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احسن الفتاوى .فارسی.. جلد س ڪڪ 
بس اله هلیم 
شتا آل الو ىشزر لَامَدُونَ 4 


و لول لله صَللْمُعَليعِوَسَلُمَ 
إأماهقاءالعيالشؤال الحديث, 


احسن الفتاوي 


جلد سوم 
,بحذف مكررات وتخربجات فرائض ومسائل غير مهمّه, 


تاليف : فقيه العصرمفتی اعظم حضرت مفتى رشيد احمدصاحب 
مترجم : مولوى نصراله "منصور " (تخارى). 


ناشرین 
مولوى محمد ظفر رحقانى » مولوى امیر الله «رشیرانی؛ 


آدرس : مكتبه فريديه محله جنگی. قصه خوانی. پشاور 


احسن الفتاوی ,,فارسی, جلد سس 


جمله حقوق طبع بحق ناشر محفوظ است 


مشخصات کتات 

نام کتاب : احسن الفتاوی ,فارسی, (جلد سوم) 

تألیف : فقيه العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشیداحمدصاحب / 
مترجم : مولوی نصراله "منصور " (تخاری) 

سال طبع : 

کمپوز : مجمع علمی وفرهنگی امام قتیبه / 

کمپرزر : عبدالرحمن "عابد " 
Email :Majmailmi@yahoo.com‏ 

ناشرين : مولوى محمد ظفر (حقانى) مولوى امير الله (شيرانى) 
آدرس : مكتبه فريديه محله جنگی قصه خوانى پشاور 

مسؤل مكتبه : مولوى محمد ظفر (حقانى) صاحب 


احسن الفتاوی «فاوسی, جلد سوم ۳ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 


بشو الثوالرَ من لحم 
باب صفة الصّلوة ومایتعلق به 
به نيت كرون بعدازتکبیرتحریم نمازنميشون 

سوال : زيد تكبيرتحريم گفته دست را برناف بنديد سپس بعدازبندیدن دست بزبان نيت 
نموده تعوذ وتسمیه وفاتحه وقرأت كردن نمازرا تمام کرد پس آیانماز می شودیاخیر؟ 
وسجدة سهو نیزلازم می آیدیانه؟ وتکبیراولی باطل میشود یا کافی است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : پیش ازختم شدن تکبیر تحریم نيت ضروری است. لذا 
نماز زيد نشده است. واگرقبل ازختم شدن تکبیرتحریم بدل نیت نمازرا نمود پس اگرچه 
ازجهت نيت قليى ابتداء نماز درست می شود مكربعداً به گفتن الفاظ نيت نمازفاسدميشود. 

قال ف الدر المختار ولا عبرة بنية متأخرةعدها عل الملهب.و قال‌ق‌رد المعتار لان الجزءالفا ی عن 
الديةلا یقع عب دقفلا يبى الباق علیه وق الوم جوزت اهر ورقبهنسی حكى لو نؤى عدن وله الله قبل 
یر لا جوز لان الشروع يصع بقوله له فكأله نؤى بع العکبیر. جلية عن المدائع. (رد المحتار 
جص ")قلت هذا الفرع مبای على غير الظاهر من الم زهب لما قرر الشارح والمحشى ف بيان تألیف 
الشلوةان ال لهب انهلا يصير شا رعاً له فقط ونص الشر ولا یصیرشارعا با لمع فقط كاه وب اكير 
فقط هو البخار فلو قال الله مع الامام وا كبر قبله وادرك الامام را کعا فا لله قائماً وا كيررا کعالم 
يصخ لالاتس. (ردالمحدار ج.ص»*»). فقط وللهتعالاعلم "اذىالقعده 47م 

نيت را بزبان لازم قراردادن بدعت است 

سوال : در ديارما اين رواج عام است كه بيش ازشروع شدن نمازجنازه ونماز عيدين 
شخصى نيت اينهارا بزبان فارسى گفته ميرود ومردم ازآن تلقين ياتعليم كرفته آهسته 
آهسته همان الفاظ را می كويند. وبه همان نيت نمازخودرا آغازمى كنند. ازجهت اين تقريباً 
اكثر عوام نيات اين نمازهاراخود ياد نميكنندكه بروقت يا هنكام آغازنماز آنرا بكويند. اگر 
أمامى اينكونه نيت را به آوازبلند نكويد وازين تلقين منع كند يس اورا مطعون وجاهل كفته 


احسن الفتاور ی ,,فارسی, جلد سوم ۴ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 


می شود. حتی گفته ميشودكه نمازجنازه را او ادانکرد. درچنین صورت رابطه به اين عمل 
رواج يافته جه گفته ميشود؟ وشرعاحكم اين چیست؟ اين مسئله در ديارما بسيار رواج 
يابيده است. برهمين صحت نمازجنازه را موقوف پنداشته ميشود. اكراين مسئله در احسن 
الفتاوى بيايد پس مناسب است. 

الجواب باسم ملهم الصواب : نیت قلب بالاتفاق کافی است. واگرمیخواست بزبان 
نيزنيت کند بس اینقدر الفاظ مختصرکافی است: "نمازجنازه يا نمازعيد را ازپشت امام يا 
باامام میگذارم نيت دراز وطویل كه مشهرراست بدان ضرورت نیست ونه ثبوتى دارد لهذا 
نزدشما طريقة مروجه را ضروری پنداشتن وصحت نمازرا برآن موقوف فراردادن بلاشبه 
بدعت است. والله تعالى اعلم . ۳ جمادی الآخره سنه ۹۸ھ 

حیثیت شرعي نيت بزبان ورنماز 

سوال : درمسئله “التلفظ بالتيّة فى الصلوة" فقهاءما اقوال متعدد ذكرفرموده اند: بانه 
مستحب وقيل سنة وقيل بدعة ثم جعل بعضهم بعدة حسنة وبعضهم بدعة سيئة, تقر يبأميلان 
عام شارحين ومحققين ازفقهاء کرام ما فلاعيرة به معلوم ميشود. مانند محقق ابن الهمام. 
مولاناعبدالحی لکهنوی وملاعلى قاری نيزتصريح عدم ثبوت را فرموده است. بلكه هیچ یکی 
از فقهاء کرام رحمهم الله تعالی تاعهد رسالت وزمان مشهودله بالخير قائل ثبوت اين نیستند. 
مجدد الف ثانی درمکتوبات نوشته است: 

و كذلك استحسس العلماء بل بعضهم ل نية الصلوة الدطق با للسآن مع ار ادة قليية و حال انه لم 
يدبت عن الدبى تم ولا عن اصابه الکر ام ولا عن التأبعين العظام ف الدية الدطی باللسأ نلا ل رواية 
صميحة ولا ل رواية ضعيفة بل كأنوا یکبرونللتعر ة عقب القيام فیکون الدطق برعةٌ و قألواانكلك 
بدعة حسنة ويقول فلا الفاقير ان هله البرعة رافعة للفر ضفضلاً عن السلة فان! کثر الداس‌یکتفون 
على هنا التقدير ب لدطق ,ا للسان یعای من غير استحضار الديّة با جدان و من غير مب الا 8ب لففلة القلبية 
عن هزه الشأن ينعي يكون فرض من فرائض الصلوة وهو الدية القلبّة مترو کاب لكلية و يفحى ال 
السأدالصلوة. (مکتویات الامام ال رل .ص١"‏ المكتوب السادمزوالثانونوالماثة) 


چون ازسنت ثبوت اين بدست نمی آيد بلكه وضاحت عدم ثوبت بدست ميآيد. 


احسن الفتار ی .فارسی.. جلد اسر ۵ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 


ردراحادیث مبار که تصریح اینست که (مااحريف قوم برعة الارفع مغلها من السنة) (الجامع 
الصغير للسيوطى: ص 4١‏ ۷ج ؟) 5 
بس ازبدعت كفتن اين جه جيزمانع است؟ نيز درين باوجود اقوال استحباب. كراهت 
وبدعت وغيره چون نفى سنت بودن ازتصريح فقهاء ابت است. واين عمل (دالربين الجالز 
والبدعة) است بس آياقول بدعت ترجيح ندارد؟ “كماصرح به الفقهاء رحمهم الله تعالى. 
نیزاگراستحباب ازجهت اجتماع عزيمت است جنانكه صاحب هدايه فرموده است يس به 
موجب قول مجدد الف ثانى با اين اجتماع عزيمت جه ميباشد؟ انتفاءجزء اعظم لازم ميآيد. 
يعنى عموماً ارادة قلبى يابجانب آن فکروهوش باقى نمی ماند. واگردلیل استحباب استحسان 
علماء است بس اين جهت بلاد ليل بودنش قابل قبول نبايد باشد. نيزبصورت جواز اكراين 
راكسى ضرورى بداند پس جه حكم است؟بينوابالدليل والبرهان آجركم الرهن. 
الجواب باسم ملهم الصواب : بدعت شرعیه بخاطراين نيست که اين را مقصود پنداشته 
نميشود بلكه ذريعه مقصود پنداشته ميشود. وهراحضارالقلب. وهرآن امرى راکه محض به 
درجة ذريعه گذاشته شود بران تعريف بدعت صادق نمی آيد. کالمدارس العربية ومافيها من 
الامورالمحدقة. البته اين رامقصود وضروری پنداشتن بلاشبه بدعت است بس باقى ماند اين 
بحث که اين معين احضار قلب ياكه مغفل قلب؟ درين قول اول معلوم ميشود. 
رای يون ازاز زكر را حو رشير ايل ا سروه ساز 
علاوه ازين برای صحت نماز اينقدراستحضاركافى است که برسوال کسی برناگهان 
دريافت کسی فوراً گفته بتواندكه كدام نمازرا اداميكنم؟ فقط والله تعالى اعلم 
۱ ۳ / جمادی الآخره سنه ۵٩۸‏ 
حکم غلطي درنیت ۱ 
سوال : اگرهنگام نيت نماز بجای ظهرلفظ عصر یاعشاء وغیره اززبان برآمد يا بجای 
چهار ركعت دوركعت گفت. ونيت قصررا میکرد لیکن الفاظ تمام نماز (چهاررکعت) از 
زبان برآمد یابجای چهاررکعت نيت قصررا نمود. اکنون اين دارای دوصورت میباشد یکی 
اينكه دردل وقت صحبح, تعداد ركعات وقصر بانیت تمام نمازبود صرف بزبان الفاظ بخلاف 


احسن الفتاوى ,غارسی». جلد سو 


آنها برآمد. وصورت دوم اينست كه اززبان نيزهمين الفاظ بر آمد ودر دل نيزهمين خيال بود 
بس درجنين صورت آيا بعد ازشروع كردن نمازتصحيح نيت راكرده ميتواند يانيت 
راشكسته دوباره درست نيت كرده شود؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نيت تنها به اراده اداميشود. ضرورت گفتن الفاظ بزبان 
نیست. بلكه بزبان خلاف نيت قلبی نيزشود بازهم نمازميشود. ادنى درجة نيت قلب اينست 
كه برسوال کسی فوراً گفته بتواند كه جه ميخوانم. درنيت قلبى نيزنفل. سنت وتراويح 
هيجكونه تعين ضرورت ندارد. نيت مطلق نمازكافى است البته درفرض وواجب تنها 
اینقدرتعین ضرور يست كه فرض ظهر است ياعصر. ودرواجب اينكه وتر است يا نذر. درين 
نیز نيت روز وتعداد ركعات ضروری نیست بلکه درين غلطی نيت قلبى نیزمضرنیست. ` 
قال ف الذر و المعتبر فيه عمل القلب اللاز م للارادةفلا عبرة لل لكر باللسأن ان خالف القلب لاله 
كلام لا نية الا ر عن احضارتالهموم اصابته فيكفية اسان جتبی و هو ای عمل القلب ان يعل عدن 
الارادة بداهة بلا تأمل اى صلوة یصلی فلو لم يعلم الا يدأقل لم بجر وف الشأمية (قوله ان خالف 
القلب) فلو قصدالظهر و تلقط بالعصرسهواً اجأ كما ف الراهرى قهستال آه(قوله ان یعلم عددالار ادة 
اله قال الزیلی و اداه ان يصير حسف لو سئل عدا امکنه ان يجيب من غير فکر آه (رد المحتار 
> .ص۲۰) و لى التدوير و كفى مطلق نية الصلوة لدفل و سنّة و ترا وج ولا بل من التعيين عدن الدية 
لفرض ولو قضاء و واجب دون عرد رکعامپا. ول الشرح حصولها ضمداً فلا هر الخطاً ل عردها. (رد 
المحتار ج.ص-۰)فاقط وله تعاق اعلم. “ا ربيعالآخر 46م 
حکم نیت نمازويگري درداخل نماز 
سوال : اگر کسی بوقت ظهربه فراموشی بجای نيت سنت مز کده نيت فرض را بندید. در 
ميان بيادامد بازدر دل نیت سنت را نمود بس اين سنت ادا ميشود يا فرض يا نماز را از 
سرنو اداكرده شود شرعاً جه حكم است؟ همچنان اكركسى فرض ظهررا میخواند وبه 
فراموشی بجاى فرض سنت كفت ودراثناء بيادآمد بس ارادة خودرا بدل نمودكه من 
ميخواهم فرض اداكنم بس اين فرض ادا ميشوديانه؟ يا ازسرنو فرض را خوانده شود؟ 
درحاليكه سنت ظهررا ازبيش اداکرده باشد. 


احسن الفتاوی :.فارسي, جلد سو 


همچنان کسی ونر میگزارد هنكام نيت كردن بجای وتر سنت گفت وهنگام دعای قنوت 
بیاد آمد بس وی دردل ارادة وتر را نمود پس اين وترمیشود یادوباره اداکند. خواه وتر را 
تنها ميكزارد يا باجماعت بعدازتراویح شرعاً جه حکم است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین صورت فرض صحیح میشود سنت رابعداً بگزارد 
مگردرنیت اعتبارمردل راست. زبان اعتبارندارد. لذا اگردر دل قصد گزاردن سنت مؤكده 
بود مگربزبان لفظ فرض را كفت بس سنت ميشود فرض نمیشود. حکم باقی صورتهای 
سوال نيزهمين است . فقط وال تعالی اعلم ۰ ۰ ۷/ذی قعده سنه ۹۹ھ 

۱ سوال متعلق بالا 

سوال : فتاوى تحریر کردة جناب صادرشد. سپاسگزارم. درفتاوی هذا اين امرمبهم مانده 
است که شما جناب فرمودید که درنیت اعتبار مردل راست. زبان اعتبار ندارد. لذا اگر در 
دل قصد گزاردن سنت بود مگر بزبان لفظ فرض كفت بس سنت میشود فرض نميشود, 
حکم باقی صورتهای سوال نیزهمین است لیکن درفتاونی دارالعلوم:ص ۲۰۸ ج 4 مفتی 
عزیزالرحمن ##نوشته است که بجای نيت سنت ها نيت فرض را بندید ودرصورت 
منذ کرشدن به قلب نيت سنت را نمود بس نما صحیح شد یانه؟ جواب. نيت را شکسته باز 
نیت سنت هارا ببندد ودوباره به نيت سنت تکبیر بگوید. 

رجل افتتح المكتوبة فظن انها تطوع فصلى على لية التطوع حتى فر غفا لصلوةهى المكتوبة ولو كأن 
الامربالعكس قألجواب بالعکس | غو الدية برون العكبير لیس مغرج. (عالمگیری كشورى الفصل 
السأبع ؤالدية ج.ص»" ج).ص») 

العواب باسم ملهم الصواب : اگرقبل ازنماز درزبان وقلب اختلاف يابيده شود پس 
اعتبار مرنیت قلب راست. غلطی زبان معتبرنیست. واگربعدازشروع كردن نماز نيت را بدل 
مود اين معتبرنیست. مطلب تحریرعزیزالفتاوی همین است. فقط والله تعالی اعلم. 

۵ ذى قعده سنه ٩۹ه‏ 
درنیت سنت ها سنت رسول الله گفتن 


سوال : جه میفرمایند علماء دين درمسئلة ذیل: 


شخصى اگراینچنن نيت نماز نمود درست است یانه؟ اگرنیست پس به عربى جكونه نیت 
بایدکر ده شود؟ زيد ميكويدكه اكراينجنين نيت كند پس شرك لازم ميايد. وزيد عالم 
نیزاست. 

نيت دور کعت سنت صبح صادق اینجنین اس تويك آن أصیل عاق ركذن ضلوة الم 
وله تعان مكو چهارن هه لگفبة ان یله" کر 

الجواب باسم ملهم الصواب : برای نيت ضرورت به اینقدر الفاظ طویل نیست. نیت دل 
کافی است. بزبان بايد نيت کرده شود بس برای نمازفرض صرف اینقدر الفاظ كاقى است 
که فرض ظهریاعصررا میخوانم. نه تعين ركعات ضروریست ونه روز ونه گفتن فرض وقتی 
ضرورت است ودر واجب تنها نيت وتر يا نذرکافی است. درنیت سنت ونفل ضرورت 
گفتن سنت يا نفل نیز ضروری نیست. نيت مطلق نماز کافی است. معهذا اگر کسی درنیت 
الفاظ سنت رسول الله راگفت يس درین باکی نیست. اين راشرک گفتن جهالت است 
زيراكه با اين مقصود ازاين عبادت رسول الله يك نیست بلکه مقصد اینست که اين نماز به 
سنت ثابت است. فقط والله تعالی اعلم . ۶ محرم سنه ٩۳‏ ۶ 

کیفیت انگشتان بوفت تکبیر تحر يمه 

سوال : هنكام تکبیرتحریمه در رفع اليدين انگشتان بكدام حالت بايد باشند؟ کشاده 
گرفته شود يا پیوسته؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : هنكام تکبیرتحریمه انگشتان را نه کوشش کشاده گرفتن 
شود ونه کوشش پیوستن, بلکه برحالت اصلی خود گذاشته شود انگشبان را به نرمی گوش 
برسائد وكف هاى دست را بسوى قبله كند. ١‏ 

قال ف العدوير وساعها رفع اليدنن للمتحريمة ونش ر الاصابع وق الشرحاى تركهابحاله اول الشامية 
(قوله‌ای تركها عالها) تال فى احلية ظن بعضهم انه اراد بأ للشر تفرع الاصابع وهو غلط بل ارادبه 
اللثر عن الى يعنى يرفعهيا مدصوبتين لا مضمومتين حأى تكون الاصابع مع الكف مس تا له للقبلة 
ثم لا ی انهلا تتولف السدّة على هم الاصابع اولا بل لو كانت منشورةغير متفرجة كل التفرخ ول 
مضمومة كل الضم ثم رفعهما كلك مستقبلاً بيا القبلة لا البالش هآ (رد المحتارج.ص )و 


احسن الفتاری ..فارسی». جلد سو ۹ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 


اااي د 
ف العدوير ورفع يديه اش یه نححيقى اذتيه وقال الشارح هو المراد با لا فالا مها لا تتيقن الا 
زاك وډ تفيل بكفيه القبلة الیل خدیه.(ردالیعتار چ .ص۲۰۰ قط وله تعأل اعلم . 
۳ اجمادىالاولى اه 
تکبیر تحریم را بعداز برداشتن دست بکوید 
سوال : باتكبير تحریم دست را برداشته شود يا نخست دست را برداشته تکبیر بگوید؟ 
بینواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : درین سه اثوال اند : 
١‏ پیش ازبرداشتن دست تکبیربگوید. ۲ 
۲ با برداشتن دست تکبیربگوید. با ابتداء رفع يدين ابتداء. تکبیرراکند وبه ختم ان 
تکبیررا ختم کند. ۱ 
7 بعداز برداشتن دست تکبیربگوید سپس دست را ببندد همین قول راجح است. 
قال ف العلائية و رفع يديه قبل التکبیرو قیلمعه و الشامية الا ول نسبه ف اليجيع ال ای حدیشة و 
حمس رحمهما نله تعأق و فى غاية المیان الى عامة علمائدا و ف المبسوط الى | کثر مشائخدا و صتحه فى 
الهداية و الشال اختاره ق الخأنية و الخلاصة و التعفة و المدائع و المحيط بان يبدأ بألرفع عدد بداثته 
التكبيرو خحم به عدن ختمه وعزاة البق الى ل حايدا جميعاً وچمه فا حلية وثمة قول ثالمف وهوانّه بعس 
التكبيرو الكل مروى عده عليه الصلوةو السلام و ما ق الهداية اول كما فى البحر و البهر وللا اعتمرة 
الشارحفافهم.(ردالمحتار ج.صمه"). فقطولللهتعالاعلم. ”صفرر اه 
نمازگزاردن باكلاه 
سوال : زيد ميكويدكه نماز گزاردن باكلاه مكروه تحريمى است زيراكه كلاه از ثياب بذله 
است آيا اين قول زيد درست است؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قول زيد درست نیست. زيراكه اولاً از ثياب بذله بودن 
كلاه مسلم نيست. ثياب بذله آن لباس راگفته ميشودكه بدان آمد ورفت را انسان درمجلس 
عارپندارد. اگر کسی كلاه را بوشيده به مجلس آمده ورفت ميكرد بس براى او كلاه از ثياب 
بذله نيست. ثانياً درئیاب بذله نماز مکرو ه تحريمى نيست بلكه مكروه تنزيهى است. 


احسن الفتاوى «فارسي», جلد سو 
كما ف الشامية (قوله و صلوته ل ثياب بذلة) قآل 3 البحر وفشرها ل ۵ رحالوقاية مما یلبسه لبيعه 


ولایذهب ال الاكأبر والظاهر ا نّالكراهة تازيبيةآه(ردالمعتار ج) . فقط وله تعالاعلم. 
۹ ربيعالأخر رکه 


سوال مثل بالا 

سوال : باكلاه نماز گزاردن جائزاست يانه؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قأل ل شرح الحدوير ‏ مکروهانی الصلوة و صلوته حاسراً اى 
كاشفا رأسهللتكاسل ولا باس بهلت لل و اما للاهانة بدا فكفر ولو سقط قللسوتهفاعا دعب الضلو 
قال ف الشامية وق الررعن العاتارخانية و الظاهر ان افضليّة اعادعبا حيى لم قصل بترکها العلل 
صل مامز.(شامية ج) 

ازين عبارت معلوم شد که بلا تكاسل برهنه سرنمازگزاردن كراهت نيست پس باكلاه نماز 
كزاردن بطريق اولى مكروه نميباشد. نيزبر“ولوسقطت قلنسوته الخ حكم كراهت را صادر 
نکردن شارح برنماز گزاردن باكلاه برعدم كراهت دليل بيين است"لان السكوت فى معرض 
البيان بیان ازآن عبارات كه كراهت معلوم میشودآنها برآن شخصى محمول اندكه باكلاه 
درمجلس آمد ورفت کرده نميتواند و آنرا ثياب بذله میداند. , 

ازروایات مختلف باكلاه نماز گزاردن صحابه کرام هه واسلاف امت ثابت است, چنانچه 
درصحیح بخاری آمده است: وضع ابوا مى قلنسوته ل الضّلوقورفعها (خار ی .ص۰۹) کان 
القوم يسجرون عل العامة و القلنسوة. فاری ج.ص»*)فقط وله تعااعلم. 

٠‏ /ربيع ار لاك .هم 
درسجده اكثرحصه پيشاني وبيني را برزمين نهادن واجب است 

سوال : شخصى هنكام نمازكزاردن اكثرحصة بيشانى وبينى را هنكام سجده درزمين نمى 
كزارد. باين غرض كه برپیشانی او داغ نيايد. بس نماز او درست است يانه؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : اكثرحصة بيشانى وبينى را برزمين گذاشتن واجب 
است. لهذا اعادة آن نماز واجب ميباشد. 


تال ف الشامية ل فصل بيان تألیف الصلوة الى انامه صی (قوله و وضع ١‏ كثرها واجب ال 


اختلف هل الفرض وضع | كثر الجبهة ام بعضها و ان قل قولان و ارجهما الغألى نعم وضع | کار الجببة 
واج للمواظبة وايضا تحت (قوله كمأ حر رداول شرح البلتفى) فا لاشبه وجوب وضعهما معا (اى الحببة 
والانف)و كراهة ترك‌وضع کل تحر أ ا. (رداليحتار ج) فقط وله تعاقاعلم . 

| اجمادی‌الار لى بر ےھ 


قومه وجلسه وتعديل در آنهاواجب است 

سوال : قومه وجلسه وتعديل اركان سنت است ياواجب؟ودرصورت ترک كردن سهواً 
سجدة سهر لازم ميشود يانه؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قول راجح وجوب است. لهذا درصورت سهواً ترک كردن 
بد سهو لازم میشود: 

I E EDS 
الجلسةووجوب نفس الرفع من ال ركو عو الجوس بين السجرتين للمواظية عل ذلك كله وللامرقحديف‎ 
الس صلوته ولما كره قاضی خان من لزوم السجود والسهو بترك الرفع من الركوع ساهياً الخ. (رد‎ 
البعتار ج.ص۰۳) . فقط وله تعال اعلم . ۸ محرم ۵ ره‎ 

بنابرتوهم فسان دراعاده مغرب ووترچهار رکعت بگزارد 

سوال : بنابر توهم فساد احتياطاً رابطه به قضاء الصلوة درمختار درباب اللوافل چند سطور 
پیش از صلوة على الدابه اين عبارت است: 

ومانقلآنالامام قضى صلو4مرفآن دقو لكأ نيصل الوتروالمغرباربعاً پفلانفقعرای! ۶ 

درين اين شبه است که اگرنماز اول مفرب درست است يس در اعاده برركعت سوم 
ازچهارنوافل ازجهت قعده سجدة سهر بايد لازم شود. واگرنماز اول درست نشده باشد بلكه 
اعاده درست است بس بعدازیک ركعت سوم جهت تأخیرسلام بايد سجدة سهو شود. دوم 
ابنكه ركعت رابعه نفل میشود. ونفل بعد ازشروع كردن شفع واجب میشود. پس تدارک این 
چگونه ميشود؟ بینواتوجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : سجدة سهر درعمد نميشود. لذا درصورت های مذ کوره 
#ردجرب آن هيج وجه نیست. ودر نوافل بعدازشروع اتمام شفع آنگه واجب میشود که نوافل 


احسن الفتاوى :«فارسی» جلد سو 


را قصداً شروع کند!" وصورت مذكوره درين داخل نيست. 
قال قشر حالعتویر ولو سهاعن القعود الاغيرعادما لم يقمدها بسجرقوان قي رها حول فرضه تفلا 
برفعه و ثم سادسة ولوق العصر و الفجر ان شاء لاختصياص الكراهة و الاتمام با لقصد وف الشامية. 
(قوله لا ختصاص الكراهة | #) جواب عا قل يقال ان الدفل بعد العصر و الفجر مككروةو فى غيرهما وان 
لميكرةلكن يجب اتمامميس الشروع فيهفكيف قلست ولو بع العصر و الفجر وقلع اله دور اشام یو 
الافلاواجوابانهلم يش رع خن الدفل قصراًوماذكرتهمن الكراهة ووجوب الاثنام خاص‌بالدفل 
قصرًوايضاًقالشر حولاعهرةلوقطع وف ا لحاشيةاىلايلزمه القضاءلولم يضم وسلم لائه لم يشر 
بهمقصوداً كما مر (ردالمعتار,پابسجودالسهی) 
درين نيزلزم نفل شرع فيه قصداً مقيد بالقصداست. مطلقاً باهرشروع حكم لزوم رانداد. 
فقط والله تعالی اعلم وعلمه اتم . ۲ رجب سنه ۷۵ه 
در مغرب با وتر سجده سهو نکرد بس به وقت اعاده چند ركعت بگزارد؟ 
سوال : درمفرب يا وترسجدة سهو واجب شد پس سجده نکرد يس بوقت اعاده سه 
ركعت بگزارد يا جهار؟ بینوا بالبرهان اجر كم الرحمن 1 
الجواب باسم ملهم الصاب : اكرداخل وفت اعاده كرديس سه ركعت بگزارد. زيراكه 
أعاده واجب است واگر يعدازوقت اعاده كرد يس اين اعاده نزد صاحب بحرمستحب است. 
واجب نیست ومقتضی آن اینست که چهار ركعت را باسه قعده بگزارد. چنانکه وقت توقم 
فساد حکم اعاده است. مگرشامیه درباب قضاء الفوانت: ج اص ۶۷۸ قبل ازخروج وقت يا 
بعدازخروج وجوب اعاده را ثابت کرده است. همین بحث درواجبات الصلوة ودر باب سجود 
السهو نیزاست. پس بنابرقول مختاربهرصورت در اعاده سه ركعت بگزارد. غرض اينكه مدار 
اين بروجب اعاده وعدم وجوبها است. برخی این را مدارآن قرارداده اندکه درنماز واجب 
الاعاده نماز اولی فرض است یاثانیه؟ اين درست نیست زیراکه اگرصلو 5 اولی را رگ 
تسلیم کرده شود بازهم صلاز معاده برای جبرنقصان لازماً واجب است ومنافی وجوب 


أ- فيه اله ان داوم على الدفل المشروع بغير قصد یب اتمامه ایضا اما عدم الوجوب ففى صو ر نقضه ل ا حال كزاق 


الشامية ج:.ض؛ ۱۰و انجواب ان الروام یو جب الاما م لا نهيدل عل الالتزام وطهدا ليس كلك که لا يريد الانتر 
یلاع نا من نارای ات 1 


احسن الفتاوی ,,فارسی», جلد سو ۱۳ باب صفة الصلوة ومايتعلق 


اجن ی الس و تست 
تكليف نيست (كمافى الوتر) لهذا حاجت جهارركعت نیست. مطلب قائلين فرضيت صلاة 
اولى این نيست كه صلاة ثانيه محض نفل است. درشرح تنویرآمده است. معلوم شدكه 
صلاة ثانيه مانتدسجدة سهوجابر و واجب است. بلكه شامى درباب فضاء الفرانت صفحه 
۹ تصر بح كرده است كه آن فريق كه ازصلاة اولى قائل سقوط فرض اند ايشان 
صلاة انيه را نيزفرض میگویند. زیادتر تفصیل درشامیه ملاحظه گردد. فقط والله تعالی اعلم 
۲ /رجب سنه ۷۵ھ 
فرق ميان مرد وزن درهيئت ر کوع 
سوال :ما قولکم رحمكم الله هل تفارق الي رأة ال جلف هيئة ركو ع الصلوةاملا' بيدوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بیبیا""فرقذ کرهالفقهاءرحهم اله تعاق کما قالل الهامية 
تحت (قوله ويسن ان يلصق كعبيه) هذا كله حق ال رجل اقا مرا فتدحنی ال رکو ع بسهرا ولا تفرعو 
لکن تضم و تضع يديها على ركيديها وضعاً و تحلی ركبتيها ولا تچاق عضديها لان كلك استر لها وی شرح 
ال وجرا خد كألمر أ51-8 ۰ (ردالیعتار ج.ص فاط وائلهتعاقاعلم 
٣‏ اربیعالارل رکه 
بیدارکردن شخص خواب رفته براي نماز 
سوال : شخص خواب رفته را برای نمازبیدارکردن واجب است يانه؟ نيزجون وقت نماز 
شروع شود پس درين وقت خوابيدن جانزاست يانه؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : رفت نماز تنگ ميشد بش شخص خواب رفته را 
بيدا ركردن واجب است. البته اكراين شخص مريض باشد ودرصورت بيدا ر كردن خطرة 
تكليف باشد بس بیدار كردن واجب نیست. بعدازشروع شدن وقت نماز خواب كردن باين 
شرط جائزاست كه انديشة فوت شدن نمازنباشد. بربيدارشدن خود يقين داشته باشد ياكسى 
بيدا ر کننده موجودباشد. بيش ازوقت نمازخواب كردن بهركيف جائزاست. 


۱ - زن درركوع مانند مردان بشت خودرا برابرنکند. اندكى انحناء كند. زياد پانین نشود وانگشتان دست 
را بيوست نموده برزانوهاى خود بگذارد. مانندمردان انگشتان خودراکشاده گرفته زانوهاى خودرا نگیرد 
وزانوهای خودرا اند کی خم كبرد وبازوهاى خودرا باپهلوی خود بيوست كيرد. 


احسن الفناری دفارسی. جلد سوم ۱۴ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 

قال ق الردلا يجب انتماهالدائم ف اول الوقمعو جب اذا ضاق الوقت قله المیری ل شرح الاشباه 
عن البدائع من کتب الاصول و قال لم نر کتب الفروع فأغدديهاًةاقلمك لكن فيه نظر لحصر مهم انه 
لا يهب الاداء على الدأئم اتفاقاً فكيف يجب عليه الانتماه روى مسلم ف قصة الععریس عن ال 
قدادة خت انه يت قال ليس ف الدوم تفریط (الى قوله) انه بدومه قبل الوقت لا يكون مؤغراً وعليه 
فلایأئم واقالم يأثم لا يجب انتباههاذلو وجب لکان‌موخرا نها وأا لاف ذا دام يعردخول الوقسو 
مکن حمل ما ف المیری عليه. (رد المعتار ج؛ .ص۳۲ بأب المواقيت) و فى صوم الشأمية و مغل اكل 
الداسی‌التو معن صلوقلان كلا مهما معصية ل نفسه كما صرحوا انه یکره السهر اذا خاف فوت الصمح 
لکن التأسى او الدأئم غير قادر فسقط الاثم عدهما لکن وجب على من يعلم حالهماً تل كير التاس و 
ایقاظ التائم الا حق الضعیف عن الوم مر حمةله. (ردالمحتار ج۲.ص۱۰) روی اله عليه السلام 
دخل المسجد فراى دما فقال يأ عل دببه لیتو شا فأيقظه ملع ثم قال على يأ رسول لله انك سياق الى 
اخيرات فلم لم تدجّبه قال لان رحدل كفر وردةعليك ليس بکفر ففعلمی ذلك لتغف جد يته لوا . 
(تفسیر كبير جحه.:ص»!1.سورةالقرر). فقط وله تعال اعلم . ۸ھوال ۸۳ھ 

باکفتن لفظ السلام” ازنماز خارج شد 

سوال : جه میفر مایند علماء دين درمسئلة ذیل: 

برای خروج ازنماز السلام علیکم گفتن واجب است بس امرقابل پرسش اینست که 
باگفتن تمام سلام ازنمازخارج ميشود يا بانصف سلام يا باگفتن الفاظ ازین هم کمتر 
ازنماز خارج میشود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قبل از علیکم تنها باكفتن لفظ السلام ازنماز خارج ميشود. 

لما واجبات الضلوة منيش رح التدویر ولفظ "السلام "مز تين و الفال و اجب على ال برهان دون 
"عليكم- و تدقصى قدوقبلاوژل قبل عليكم على المشهور عدردا وعليه الهأفعية ول رد المحتأر(قولهو 
تدقصى قدو الاۆل) ای‌بالسلام الاؤل قا لق العجديس الامام اذا فرغ من صلو تەقلياقال"السلام. 
جاء رجل و اقعزی به قبل ان یقول*علیکم لا يصير دا خلاً ل صلو تە لان‌هنا سلام. (ردالمحتار ج. 
ص . فقط ولله‌تعال‌اعلم. .. 4 امحرم ۸1ھ 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد سوم ۵ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 
حکم سجده بدون نماز 
سوال : حکم شریعت مطهره درین مورد چیست که درخارج نماز بجزسجدة تلاوت کدام 
گرنه سجدة دیگری جائزاست یانه؟ نیزبعدازنماز کراهت سجده را فقهاء نوشته اند آیاآن بعد 
از تسبیحات فاطمه سجده كردن را شامل است؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تأل‌شار ح التدویر خد وسهرة الشكر مستحبة وبه يفت لكلا 
تکرهبع الضلوةلان الجهلة يعدقرونها سنة او واجیة و کل مباح یودی اليه أسكروة ول الهأمیة وهی 
لبن تجردع عدر نعمة ظاهرةاورز قه الله تعا لمالا او ولداًاو اذرفعی عده نالمة و حو ذلك پستحتِ له 
ان يسجد نله تعال شكراً (قوله لكنها تكرة بعد الضلوق الضمير للسجرة مطلقاً قال ف شرح المدية آخر 
الكعاب عن شرح القدورى للراهرى اما بغیر سيب فليس بقربة ولاامكروة(لى قوله) و حاصله انما 
لیس لها سبي لا تكرةما لم يؤدّفعلها ل اعتقادالجهلة سليءبا کی يفعلها بعض الداس بعدالصلوة 
الخ. (قوله شکروت) الظاهر اقا تجريمية لاله یره ف الدن م اليس مده. (ردالمحتار ج ص»۴) 
ازين عبارات مذكور امورقرارذيل ثابت شد. سجدة شكر را اكرجه برخى مكروه نوشته 
اند مگر بنابرقول مفتى به تنها درآن وقتى مستعمل است كه ظهور کدام نعمت جديده شود. 
بدون آن مستحب نيست. اگرچه دران مكروه نیزنیست. 
(۲) سجدة دعاء وغیره با اين شرط. جائزاست که اين را عادت نکند. سنت ومستحب 
نداند وبرای عوام باعث فساد نگردد. 
(۳) بعد ازنمازهر گونه سجده حتی که سجدة تلاوت نیزمکروه تحیریمی است. 
ازتصریحات وغیره حتی که سجدة تلاوت نیزمکروه تحریمی است. بعداز نماز از 
تسبیحات وغیره فارغ شده سجده كردن درین مقام نیز جائزنیست. 
)۱( درحدیث آمده است که بعدازفراغت نماز نمازگزاردرین مقام میماند وهیچ امر 
بخالف نماز نمیکند يس كويا وى درنماز است. 
(۳) درعرف بعداز تسبیحات رانیز بعدازصلوة پنداتشته میشو. 
(4) ازمواضع اجابت دعاء. دعاء بعدازصلو 5 نیز است ودعاء بعداز تسبیحات فاطمه 
بالاتفاق دعاء بعداز صلو 5 شمرده می شود. 
(۵) علت نیست یعنی خطرة فساد اعتقاد در سجدة بعد از تسبیحات نیزموجوداست. 


احسن الفتاوی ,فارسی, جلد سوم ١‏ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 

(۶) معمول عوام که آنرا حضرات فقهاء کرام مکروه فرموده اند اینست که بعد از 
تسبیحات سجده میکنند. بعدازنمازفوراً سجده كردن کسی را دیده نشد. غرض اينكه بعداز 
نماز تاوقتيكه در ين مقام وهيلت قايم است تاآن وقت هیچگرنه سجده جائزنیست. البته اگر 
شخصى كاهى درخلوت بعدازنمازسجده كند مكرعادت نگرداند واين را سنت يا مستحب 
نداند پس جائزاست. يس بعدازنمازبرای جوازسجده سه شرائط اند: 

(۱) خلوت باشد که آنرا کدام شخص عامی نبیند. 

(۲) اين را عادت نگرداند. 

(۳) اين را سنت یامستحب نداند یعنی درسجده كردن بعدازنماز به نسبت دیگر اوقات 


زیادتر ثواب نداند. فقط والله تعالی اعلم. ٩‏ جمادی الآخره سنه ۸۶ ه 


متصل بعداز نمازهر گونه سجده مکروه تحريمي است 

سوال : متصل بعدازنماز يابعد از کمی وففه یاعلاوه درسجدة نمازحکم دعا خواستن 
چیست؟ ودرچنین صورت دست را چگونه گذاشته شود؟ چنانکه هنكام دعا خواستن عموماً 
گذاشته میشود (که کف دست بطرف بالا میباشد) یاچنانکه درسجده گذاشته میشود( که 
کف دست بسوی زمين میباشد) بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : متصل بعدازنمازهر گونه سجده حتی که سجدة تلاوت 
نیزمکروه تحریمی است. درحالت دوم برای دعا سجده جائزاست. مگرالتزام اين بدعت 
است. (تفصیل درمسئله بالا ملاحظه گردد) (مرتب) بعدازسجده کف دست را بسوی زمین 
نهاده شرد. فقط والله تعالی اعلم . ٩‏ جمادی»الاولی سنه 84م 

در دروه اضافه ررسيدقا) افضل است 

سوال : جه میفرمایندعلماء دين درين مسئله که در نمازدرود شریف"اللهم صل على على 
محمد گفتن افضل است یا"اللهم صل على مدنا محمد گفتن؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : باحضور اکرم تله وحضرت ابراهیم الا با هردو اضافة 
لفظ "سیدنا افضل است. 

تال ل‌الثر و ندب الشیادلان زيادة الاخبار بالواقع عين سلوك الا دب فهو افضل من تر که 3 کرت 


ال م نیو الشافی و غور تو قال البحشى (قولهذ کره‌الرمنی الشافى)اى قةر حه عل منها جاللووىونشه 
والافضل الاتيان بلفظ الشیادة كما قاله ان ظهیر او ماز حبهجمع وبهافتى الشارحلانّفيه الاتمآنع) 
امرنابه وزيأدة الاخبار ب لواقع اللی هو ادب فهو افضل من تر که آ(ال قوله) و انه ياق بها مع ابراهیم 
عليه السلام. (ردالمعتار ج).ص»»») فقط وله تعاقا علم ۲ارجب ا۸ھ 


خروج ازنماز بالاختیار فرض است وسلام واجب است 
سوال : حکم خروج بصنع المصلی چیست؟ نیزلفظ سلام راگفته ازنمازبرآمدن واجب 
است باسنت؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : خروج بصنعه فرض است. قول وجوب نیزاست مگرقول 
اول راجح است. وخروج بلفظ سلام واجب است. قال ‏ رد البحتار و قب انتصر العلامة 
الشرنبلالى للبردی ف رسألعه المسائل البهية الركية على الاثی عشرية بانه قل مشى على افتراض 
اخر وح بصدعه صاحب الهراية وتبعهالشرا حوعامة الیش وا كثرالنحققين والامام النسفي قالواق 
والكاقو الكنز و شروحه و امام اهل السنة الشيغ ابو مدصور الماتريدى. (رد المحتار ج ص ) وق 
واجبأت الصلوةمن الدر المختار ولفظ السلاممزتین. (ردالمعار ج.ص) 
واضح باشد که درسلام اول تنها به گفتن لفظ "لسلام _ فراغت ازنمازمیشود. مگرسلام ثانى 
نیزواجب است. فقط والله تعالی اعلم ۲ ربیع الاول سنه ۷۶ ه 
دعاي مانوره درقومه وجلسه 
سوال : درقومه وجلسه دعاخواندن چگونه است؟ نيز درفرائض ونوافل کدام فرق است 
یانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : خراندن دعای مأثوره درقومه وجلسه مستحب است. در 
فرانض ونوافل هیچ فرق نیست. البته درجماعت بنابررعایت ضعفاء بايد خوانده نشود. 
قال ل الشامية قال ابو يوسفسألتالامام ا يقول الرجل افارفع رأسه‌مالرکوعوالسجودالهم 
اغفرل قال يقولربدالك ا لحمل و سک و لاد حسن ف الجواب!ذلم يدهعن الاستغفار نهر وغيرة اقول 
بل فيه اشارة الى انه غير مكروة اذلو کان مكروهاً ل هی عده کیا یہی عن القراءةق ال رکو و السجودو 
عدم كونه مسدو دالا يدق ا جواز كالتسمية بين الفاحة و السورة بل يليش ان يدرب النّعاء بالمغفرة 


احسن الفتاری فارسی. جلد سوم ۱۸ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 
بين السجدتين شروجا من خلاف الا مام حمرلا بط آله الصلوة بتركهعا مرا ولم ارمن ما ح بلك عدا 
لکن صرّحوا باستحباب مراعاةالخلاف. (و بع اسطر) عن الحلية على انه ان ثبت ق المكتوبة فليكن ل 
حألة الانفرادو الجباعة و المأمومون محصورون لا يتفقلون بلللك كما نض عليه الشافعيّة ولاضررل 
التزامه وان لم یصز ح‌به مشاخدا | خ.(ردالمحدار ج.ص"»2) فقط وله تعالاعلم . 
9 "ربیع‌الاول اھ 

سوال : گنگ وكركه ازمادرذاتى گنگ ياكراست نه سخن گفته ميتواندونه ميشنود پس 
اینان چگونه نمازبگزارند؟ بینواتوجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : كنك برای تکبیرتحريم وقرأت زبان را حر کت دهد. 
بعضی حضرات اين را فرض قرار دادند. مگرقول راجح اینست که حر کت دادن زبان فرض 
نیست. مستحب است. 

قأل قاليرو لا يلرم العاجز عن النطق كأخرس وائى تحر يك لسانه و كلا ل سوق الالر اءقاهو الصحیح 
لتعزر الواجب فلا يلرم غيرة الا بدليل لعكفى الديّة (الى قوله) ثم فى اااشباه ل قاعدة العابع تأبع فا 
لمفاى به لرومه ل تكبورق وتلمية لا قراءةو ف الشآمية اقول عبار لا باه ع ما رأيعه قعرة لسخ وما 
خرحاى عن القأعدة الاخرس يلرمه تحريك اللسأن فى تكبيرة الافتتاح والتلبية على القول به و اماب 
لقراءةفلا مل المختارآه. و بعض اللسخعل المقای به برل قوله على القول به و الاو احس كموافاقها 
لما ذكره صاحب الاشهاة ل يحرة عدن قوله فرضها التعريمة حيمف نقل تصحيح عدم الوجوب فى 
التحريمة و جرم بهل المحيط ولكن تا الى الفرق بين الح رة والعلبية فاه نص حمر عل انه هر ط 
ف التلمية و قال ل المحيط يستحب كمأ الصلوة كلا شرح لباب المداسك ثم قال قلت فينبنى ان 
لا يلزمه فى احج بألاول لان القر اء8فرض الطعن و التلبية امر ظان. (رد المحتأر ج؛. »هقط والله 
تعال‌اعل. ۸شوال ١۹ھ‏ 

با نخواندن درود شریف نماز میشود 

سوال : زید درنماز قصداً درود شریف نخواند. بکرمیگوید که نمازنشده است. زید 

میگوید. نمازشده. پس"قول کدام یک از ایشان درست است؟ بینواتوجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : نمازميشود. زيراكه خواندن درودشريف سنت است وبه 
ترک سنت نمازميشود. مگراعادة نمازبهتراست. بالخصوص به ترک درود شريف اهميت 
اعاده بخاطراين زياد است که نزد امام شافعی له درقعدة اخيره درود شريف فرض است. 
لهذا در صورت شتابی نیزتا “اللهم صل على محمد بايد خوانده شود. 

قال ف النروسلة لا لصلوقو مستحبَةل کل!وقابت الا مکانو‌الشأمية (قوله‌س له الصلوق ای 
قعود اخير مطلقا و كلا فى قعود اول ف الدوافل غير الرواتب تأمل و ی صلوة الجدازة. (رد المحعار جا. 
ص ») وق سان الصلو من الثر ترك الشنةلا يوجب فسا دا و لا سهوا بل اساءةلوع ا مدا غير مستعف 
وف الشأمية فلو غير عام فلا اساءة ايضاً بل تدرب اعادة الصلوة كمأ قدمدان ف اول سف 
الواجبات.(رد المحتأر جص" و نصه هناك اقول و قن ذ كر ف ال مراديحفاً ان کون الاعادة بترك 
الواجب واجم ةلا بمدع ان تكون الاعادلامدروبة بترك ال له آدو مواق اللهستال بل قال فتح القرير 
والحق التفصيل بين كون تلمك الكراهية كراهة تحريم فتجب الاعادةو تلزيه لتستحب]آة. (ردالمحتار 
ج.ص»۲») فقط وائله تعال‌اعلم . ے اصفر ره 

درتشهد اشاره انكشت مستحب است 

سوال : جه ميفرمايند علماء دين كه اشاره بالسبابه كردن جكونه است؟ سنت است يا 
مستحب؟ بینواتوجر وا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اشاره بالمسبحه مستحب است. درمحیط اين را سنت 
نوشته است. مراد ازآن سنت غير مؤكده است. كما ی شرح التدویر وف العيى عن التحفة الالح 
انها مستحبّة وف البحيط سنّة وف رد المحتار و ين التوفیق بأتها شلة غير مؤكرة. (رد المعحار ج. 
ص۰۱ . فقط وله تعاقاعلم. + محرم ره 

کیفیت عقف اشاره در تشهد 

سوال : در تشهد هنگام اشاره حلقه انگشتان را چگونه ساخته شود؟ نیزبعد ازاشاره 
انگشتان را برهمان حالت گذاشته شود يا پائین کرده شود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : انگشتان درمیانی وسرانگشتان را پیوست نموده حلقه 
ساخته شود. قال اہن عابرین نة وق القهستانیو عناصابداجمیعا اه سنة فيحلق ابهامه اليماى و 


وسطاها ملصقارأسهبرأسهاو یشیربالسبابةآه. (ردالمحعار ج صه») 

رابطه به كيفيت بعدازاشاره درعبارات فقهاءرحمهم الله تعالى لفظ “يضعها است. ازين 
انگشت را بالكليه پائین كردن مراد نيست بلكه اند کی خم كردن مراد است. 

صز ح به الملا على القارى له لرواية اي داؤد و النسأق رافعاً اصبعه الشبابة و قدحداها شيئاًاى 
امالها. (تزئين العبارةبتحسين الاشارقلعل القأرى ص») 

در امدادالفتاوی درین متعلق بحث مفصل است. فقط وله تعالاعلم 

٣‏ محرم ےھ 
حد ركوع درصورت نشسته نمازگزاردن 

سوال : فى كتاب نفع المفتى و السائل صل الدفل قاعاً فكيكف ير كع فيه" المستحب ن اير كع 
کحیسف أذى جبهته قرام رکه تیه نقله انشا هی عن‌حاشیة القدا لعن البرجدری. 

صورت اين چگونه است ومراد ازین چیستبینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مفهوم ظاهری عبارت مذ کوره اینست که پیشانی روبروی 
زانوها بسوى قبله آنقدر بائين شود که زانوها برابرشود. یعنی فاصله زانوها وپیشانی با زمين 
برابر شود. مگرعلامه طحطاوی چم درحاشیه "در از ابرالسعود ردرحاشیه “مراقى الفلاح 
ازحموی 'يحاذى جبهته ركبتيه". نقل کرده است. لفظ *قدام" نیست. مفهوم متبادر آن اینست 
که جبهه بالای زانوآید. علامه طحطاوی مزید برين میفرماید که دررکوع آنقدر خم نشود که 
قريب سجده شود. ولصه ول الحموى فان ركع جالساً ينيشى ان بعاذی جبهته ركيتيه لیحصل الركوع 
آه. ولعل مرادة اتحداء اهر عملا باحقيقة لا انه يمالغ فيه حش يكون قريما من السجود. (لمطاوى على 
المرالص»۳). فقط واه تعال‌اعلم ۲۳ید قم 

درنمازقيام برزن نیزفرض است 

سوال : زنان عموماً نشسته نمازمیگزارند پا ایستاده شروع میکنند مگردر ركعت دوم می 
نشینند. اگریک ركعت نمازفرض يا واجب را نشسته بكزارند بس نماز ادا ميشود یانه؟ يا به 
سجدة سهوتلافی ميشوديانه؟ بینواتوجروا ش 

الجواب باسم ملهم الصواب : نمازادا نمی شود وبه سجدة سهو نيزتلافى نميشود. زيراكه 


احسن الفتاری :,فارسی . جلد سو ۳۱ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 


درفرض و واجب بلکه درسنت مؤكده نيزقيام برمرد وزن فرض است. 

قال ردالمعتار تمه وله وسنة لجرل الا عن الحلية فلوصل الترا ون قاعداً بلا علر قيللا تور 
قيأساً على سنة الفجر فان كلا مهما سنة مو كرة و سلة الفجرلا جوز قاعداً من غير عذر باجماعهم كما 
هو رواية الحسن عن الى حديفة ند كما مز ح بهل الخلاصة فكلا التراوو قيل جوز والقياس عل سلّة 
الفجرغير تأم فأن الترا وځ دوهها ف العأ كيد فلا تجوز التسوية بيبا للك قال قاضیشان وه الصعيح 
آ5.(ردالمعتارجح:.صم») 

علاج اين جهالت زنان واشاعت مسئله درست برمردان فرض است. وكرنه در وبال 
درست نشدن نماز ايشان شريك اند. فقط واه تعالى اعلم  .‏ ۲ / ربيع الاول سنه 0٩۳‏ 

نخست زانوي راست را نهادن مسنون نيست 

سوال : شخصى ميكويدكه هنكام رفتن به سجده نخست زانوى راست را برزمين نهادن 
وهمچنان دست راست رانهادن سپس دست چپ همچنان برعکس اين هنكام برخاستن از 
سجده است. آيااين طريقه سنت است؟بینواتوجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : طريقة سنت اینست که نخست هردوزانورا یکجا برزمین 
بگذارد. همچنان هردودست را یکجا وهنگام برخاستن نیزبرعکس همچنین کند. البته اگر از 
جهت عذر نخست گذاشتن زانوها مشكل باشد بس نخست دستهارا بايد گذاشته شود پس 
درين حالت دست راست را نخست بگذارد سپس هردوزانورا یکجا بگذارد. غرض اينكه به 
وقت عذر چون دست را پیش گذاشته شد بس تنها در دستها تيامن است. درزانوهانیست. 

أل این عابر لد صی(قوله واضعا ركيتيه ثم يديه) ویضع الیملی مه ماو ثم الیسزی کیا 
اللهستانی لکن الل یف الخرائن واضعاً رکب تیه ثم يزيه الا ان يعسر عليه لاجل خف او غيرة فیمدا پا 
لعن ويقدم اليما ىهو مله ل البدائع والعاتارخانية و المعرا جوالبحر وغيرها ومقتضاةا نتقريم 
الیملی انما هو عدد العلو الداع الى وضع اليدضن اول و ان لا تيأمن ف وضع الركبتين وهو اللى يظهر 
لعسر فُلك. (ر دالمعتار ج).ص»:» فقطو اه تعال اعلم ۵ "محرم ٩۱‏ ره 


فديه نماز 


سوال : درايام مرض تقريباً نمازهاى يك سال برذمه مانده است. پیش ازمرض نيز 
نمازها كامل نبود. درين گندم يا نقد دادن ميخواهد؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : هردو راداده میتواند. روزانه مع وتر شش نمازاند. فدية 
یک نماز ۳۲.۲ کلوگرام گندم است. برابرفیمت گندم میخواست چیزی دیگری دهد آنرا 
نیزداده میتواند. مگر پرداختن نقدافضل است. 

قال ف العلائية ومالم يدص عليه کزر 3و خبز يعتبرفيه اللیمة (الى قوله) و دفع القيبة ای ال اهم 
افضل من دفع العين على المزهب الفأ به. جوهرة و بحر عن الظهيرية. و قال ابن عابرين ل تحت 
(قوله ای الدراهم) ولعلّه اقتصر عل الرراهم تبعاًللزيلى لبيأن انها افضل عدن ارادةدفع القيمة لان 
العلةقافضليّة القيمة كونها اعون عل دفع حأجة الفقير. (ردالمحتار ج'.ص*) فقط و لله‌تعال اعلم 

٩‏ اصفر اھ 
طریقه مسنون رفتن بسوي سجده 

سوال : شما فرموده بودید که هنكام رفتن ازقومه بسوی سجده راست پائین رفته شود. 
برين اند کی تفصیل تحریرفرمائید؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : هنكام رفتن بسوی سجده کمر را بالكل راست گرفته 
شود. پیش ازگذاشتن زانوهابرزمین در کمرخم نيايد. اگراندکی خم شد بس در رکوع تکرار 
لازم میا ید. 

قال فى الشامية و يخر للسجود قشم مستوياً لا متحدياً لعلا يزين ركوعاً اخزى يدل عليه ما فی 
التاتار حانية لو صل فلما تكلم فل كر ات ك ركوعاً فان کان صل صلوة العلما الاتقياء اعادو ان صل 
صلل العام للم یط ود مستورو العاف بط مدا لك ركو لاي 
قلیل الا حداء عسو من ال رکوعآه. تأمل(ردالمعتار ج.ص*/)فالط وله تعالاعلم . 


۳شعبان ره 
(تحقیق مزید درتتمه است) ١4‏ شعبان سنه ٩۲‏ 


احسن الفتاری .فاوسی. جلد سوم ۳۳ باب صفة الصلوة ومايتعاق بها 
زيادتي ثواب درتمام حرم برهرعبادت است 

سوال : آیائواب گزاردن نماز فرض درمسجدحرم محدود است يا درتمام علاقه حدود 
حرم دركدام مقام ديكرهم براداكردن نماز اینقدرثواب میسرمیشود؟ وآيااين واب صرف 
برای نمازميباشد يا براى تمام عبادات نيزاست؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين زیادتی ثواب درتمام حرم وبرای هرعبادت است. 
مگر مطلب آن این نیست که در حرم درمسجد وغیرمسجد درهردوجا ثواب نماز برابراست 
بلكه نمازمسجد حرم از نماز مسجد غیرحرم صد هزار افضل است. ودرحرم نماز غیرمسجد 
درغیرحرم ازنماز غير مسجد یک لک افضل است. 

قال ف رذ المعتار و قأل شيخ ول الدین العراق و لا بخص التضعیف با لمسجد الزى كان ف 
زمده يله بل يشمل جميع ما زيدفيه بل المشهور عدل!صایدا انه يعم جميع مكة بل جميع حرمها اللى 
يحرم صيدة كما صصحه الدووى. (رد البحتار ج.ض"1) ونقل ابن عأبرضن له عن شفاء الغرام للسين 
القاضی و جاءت احآدييف تدل على تفضيل ثواب الصّوم و غيرة من القربات يمكة الا انها فى الفيوت 
ليست كأحاديث الصلوة فيها آ5. (رد البعتار ح:,ض”) و قأل الرافى ان حسدأت ا حرم كل حنسة 
بمائة الف حسنة كما قال ابن عباس رضی الله عدهما كما نقله السدری عن الحموى عن ابن العماد. 
(التحرير المختار ج؛.ص() . فقط وله تعاق اعلم . ۲ ۲رجب ٩۲‏ ه 

بشارت چهل نماز درمسجدنبوي تنها براي مردان است 

سوال : درحدیث فضیلت گزاردن چهل نماز درمسجد نبوی آمده است آيا اين فضیلت 
تنها برای مردان است يا برزنان نیزاطلاق اين میشود؟ چنانکه بجای مسجد حرم در خانه" 
نماز گزاردن افضل است همچنان درمدینه منوره نیزبجای مسجد نبوی درخانه نماز گزاردن 
افضل است؟ بینواتوجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : براداکردن چهل نماز درمسجد نبوی بشارت برأت 
ازجهنم. عذاب ونفاق تنها باجماعت فرض مردان مخصوص است. برای زنان بجای مسجد 
نبری درخانه نماز گزاردن افضل است. فقط والله تعالی اعلم . 

۵ ربيع الآخر سنه ۵٩۳‏ 


احسن الفتارى ,,فارسی ؛ جلد سو 
آيابراى زنان درخانه همان واب نماز ميرسدكه برای مردان در مس" 
نبوى ومسجدحرم میرسد؟ 
سوال ۲ آيابراى زنان بجاى 5 حرم ومسجد نبوی درصورت نماز گزاردن درخانه 
همان ثواب مبسرمیشود که برای مردان درین هردومقامات میسرمیشود؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : كه عبة ؛اجربراى تمام حرم مكه است. لهذا درمکة مکرمه 
برای زن درصورت نماز گزاردن درخانه همان اجرمیرسد که برای مردان درنماز گزاردن 
درمسجد حرام است. رابطه به مدينة الرسول الله به ازنظرم نگذشته. ازین معلوم میشود که 
فضیلت تضعیف اجر درمسجد نبری بامردان مختص است. برای زنان برنماز گزاردن درخانه 
اين اجرنیست. معهذا نسبت به مسجد درصورت اداكردن درخانه ثواب زیاد تراست. فقط 
والله تعالى اعلم . ۲۵ ربيع الآخر سنه ۳٩ه‏ 
بشارت برجهل نماز ورمسجدنبوي مقيد به تسلسل است 
سوال :ا برای مردان جهت حاصل نمودن فضيلت اين ضروریست كه جهل نمازرا 
مسلسل باجماعت درمسجدنبوى اداكرده شود؟بينواتوجروا 
الجواب باسم طهم الصواب : عن الس خن رفعهمن صل ل مسجدی اریعین صلوقلا تفوته 
صلوة كتب لهبراءةمن الدار و برا ء8 من العزاب وبراءةمن الدفاق,لاحمدو الاوسط. (جمع القوائن ج). 
ص۰۳۳) 
ازين حديث ثابت ميشوداكه باادا کردن چهل نمازمسلسل وباجماعت بشارت ازجهنم 
2 0 و مطلقا تایک هزاربرای نضعیت اجردر چهل نماز وقيد تسلسل در آنها 
جواب اشکال بر اداي نماز درحالت ولادت 
سوال : اگرزن بچه می زايد يك حصة آن بیرون برد ويك قسمت آن داخل. پس درين 
حالت تمازگزارده میتواند يا نه؟ زيراكه درحالت حیض ونفاس نماز معاف میباشد؟ 
بینواتوجروا . 


الجواب باسم ملهم الصواب : نفاس آن خونی را میگویند که بعدازپیداشدن بچه می آید. 


اس انتاوق رست جلد سوم ۲۵ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 
تارقتبکه اکثرحصة بچه بیرون نيايد تاآن وقت زن نه درحالت حیض است ونه درحالت 
نفاس لهذا نماز معاف نمیباشد. وض يا تيمم نموده با اشاره نماز بگزارد, اگربرین هم قدرت 
نباشد پس فضاء آورد. 
قال ف الحدوير و النقاس دم خر ج عقب ولد وق الشرح او ا كثرة ولو متقطعاً عضواً عضواً لا اذله: 
فتتوضاً ان تزرتاو تتيتم وتؤىبصلوة. (ردالمحعار ج.ص::)) فقط واللّهتعالىاعلم 
© اربيعالآخر ٩۳‏ __ه 
بعداز ادا شدن جماعت نماز فرض را درمسجد نگزارد 
سوال : جماعت ادا شد اكنون اكربه مسجد نرود ونماز فرض را درخانه اداكند يس آيا 
ازمسجد ثواب كم ميرسد يا برابر؟ زيد ميكويد يك نماز درخانه ودرمسجدرفته يك نماز را 
بكزارد ثواب ۲۵ نماز ميرسد. پس آيا اين قول زيد درست است یانه؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : گذاشتن جماعت گناه است. ونمازفرض را درمسجدرفته 
تنهاگزاردن اظهار گناه ترک جماعت است که ناجائزاست لذا چون جماعت شد يس برای 
نماز فرض به مسجد نرود آن وعدة که برای کثرت ثواب است أن برای اداکردن باجماعت 
است. فقط والله تعالی اعلم. ۰ جمادی الاولی سنه ٤‏ ۹ھ 
درنماز بان نماند که نيت کدام نماز را کرده بوو1 
ركعت را نموده است؟ نه بزبان گفتن ياد است ونه بدل نيت كردن ياد است. فقط در حالت 
غفلت نماز را شروع کرده بود. يس درچنین صورت اوچه باید کرد؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرنیت کدام نمازی راکرده باشد مگراین ياد نماند که 
نيت كدام نماز راکرده بود. پس دور کعت را تمام کند. واین نماز نفل میشود. واگرنیت 
نكرده بود بس درنماز آغازکردن صحيح نشد لهذا ازسرنو نيت كرده نماز شروع کند. ' 
فقط والله تعالی اعلم . ۶ ذى قعده سنه ٤‏ ۹ھ 
پیوست نمودن زانوها در رکوع 


سوال : در درمختارآمده است که در رکوغ پیوست نمردن زانوها برای مردان مسنون 


است. ازشامى نيزتانيد اين ميشود. مككرزيد اين راتسليم نميكند. درين مورد تحقيق خودرا 
تحر برفرموده مطمئن فرمائيد؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : جون ازنظربنده اين جزئية در مختار گذشت درهمان وقت 
قلب اين را قبول نکرد. زيراكه اين خلاف كليات ذيل است: 
(۱) تجافی درركوع وسجودبرای مردان. 
(۲) رو بسوی قبله بودن انگشتان پای, باالصاق کعبین انگشتان رو بسوی قبله نمی ماند. 
(۳) درنماز بلاضرورت حر کت نکردن. ۱ 
اين كليات از احادیث صحیحه ثابت اند. وبالاتفاق مسلم اند. امام طحاوی طلغ در ر کوع 
برقول تطبیق اینچنین رد میفرمایند: فرأيدا السلّة جاءت عن الدین كم با لعجاف ف الرکوع و 
السجودو اجمح المسلمون على ذلك فکانخْلك‌من تفر یی الاعضاء.(شرحمعالى ال ثار_ج..ص۱۳) 
علاوه از خلاف کلیات مذ کوره بودنش الصاق کعبین نه از کدام حدیث تائید میشود ونه از 
ائمة مذهب کدام ثبوتی دارد. ونه جمهورفقهاء اين را ذکرفرموده اند. لذا بنده از آغاز قولاً 
وعملاً خلاف اين بوده. مگردر تائید اين نظرية خود درسراغ تحریراکابر بوده چنانچه بحمدالله 
تعالى درامداد الفتاوی بحواله سعايه تائيد اين بدست آمد. ازمراجعت سعايه ثابت شد که 
علامه لكهنوى خث. مطابق شان خود برين مسئله كافى مدلل ومفصل بحث فرموده است كه به 
اختصار درج ذيل است: 
وما الصاق الكعيين ذكرة جمع من المتأخرين و جمهور الفاقهاء لم يلكروة ولا اثر له ق الكعب 
المعتبرة كألهراية وشروحها الاية و العداية والبداية والكفاية وفتح القرير وغيرها و الکازوهرحه 
للعباى وشر حالدقاية لالياس زادةو البرجدرى و الشماى وفتأوی قأضيخأن والبزازية و غیرها و امام 
اللشن اوردوة فى ذكره الزاهدى حيمف قال فى المجتيى برمز بط يسن ف الركوع الصاق الكعبين و 
استقمال الا صابع القبلة و نقله عده القهسكأل ل جامع الرموز ول شرح الخلاصة الكيدانيةو الحلبىق 
الغدية وابن نجي م ف البحر و تلميلة التمر تأشى فى مدي الغفار و اقروةو کره صاحب الدهرو صأحب الرر 
المغتأر عل سبيل ا جزم لكن لم يبون واحد مهبم المراد من الصا ق الكعيين و قال غير المتأغرين 
شيخ مشا تخد حمن عاي السندى المديل ل طوالع الا تور شرح الدر المغعار قوله و الصاق كعييه ای 
حألة الركوع قال الشيخ ری مع باناء تفرح ما بين القرمين قلمى لعل اراد من الالصآق المأذاقو 


احسن الفتاري «فارسى جلد سر ۷ باب صفة الصلوة رمايتعلق بها 


ذلك بان اذى كل من كعبيه لأخر فلا يتقرم احده اط الأغر وظاهر لفط الشارح یقتهی اللصوقو 
دی الفر وللا قال السين امد هذا ای الصأق کعبیه ان تهشر له ورأيت کلام للشيخ مجمدحمات 
السندى يقتهى اثبأت سنية التفرجٌ و نفى سنية الالصاق انعلى كلماًة و قال ايضاً ف موضع أخر من 
الطوالع يسن قحال الركوع كما ق المجدبى وزادابو السعودق السجودايضاً ان يلصى كعبيه قال الشيخ 
ابو الحسن السندى ف تعليقه على الدر المغدار هله له انما ذكرها من ذكرها من المتأخرين تيعاً 
للبجتنى و لیس لها ذ كرف الكتب المتاندمة ولم يردق السلّة على مأ وقفدا عليه و کان بعض مشأ ضا 
یری اله من اوهام صأحب المجتی و كأنبم توهموا مت ورد اث الشحابة کانوا يعيون بسن الفلل فى 
الصفوف حى يضمون الكعأب و المدا کب ولا يخفى ان المراد فهدا الصأق كل كعب كعب صاحبه لا 
كعبهمع الكعب‌الأخر.العل ى كلام الشيخ. 

قلت لقد دارت هلت المسئلة ل سنة اربع و ما یں بعس الالف و المأئتین بين علماء عصرنا فاجابت 
| کثرهم بأن الصاق الکعبین ف ال رکوع و السجود ليس عسنون و لا اثر له ل الکتب المعتبرة و القول 
الفیصل ان يقال ان كان المراد بالصاق الكعبين ان يلزق المصلى احدى کعبیه با لاخزى و لا يفرح 
بيبا كما هو ظاهر عبار الدر المختأر والعهر وغيرهما وسبى اليه فهم المقى الى السعودایضاًفلیس 
هو من السان على ال كيف و قد ذ کر المحققونمن الفقهاء ان الاو ل للمصلی ان يجعل بين قرميه نحو 
اربعة اصابع و لم يلكروا انه يلزقهما فى حألة الركوع او السجود و قال العيى ف البداية نقلاً عن 
الواقعأت‌یلمشی ان يكونبين قري المصلی قدر اریع اصابع اليدلانهاقرب الى !/ذشوع والمرادمن قوله 
عليه الصلو 8و السلام الصقوا الکعاب بالكعاب اجعاعهما العلى. فهذا صرح ان المسنون هو العفرغ 
مطلقاًوالالقيرةبحالة القيام وان المراديالصاق الکعب‌بالکعب الواردق الخجرغير الراقهما و یوید‌ما 
اخرجه ابو داؤد و عضحه ابن خزيمة و ذكرة البخارى تعليقاً عن الدعمان بن بشير قال ریت الرجل مدأ 
يلزق کعبه یکعب صاحیه وف رد المعتار نقلا عن فتأؤى سمر قدرینیشی ان يكون بين القدمين مقدار 
اربع اصابع و ماروى انم الصقوا الكعاب با لكعاب ارين به الجماعة انعلى. و ان كأن المراد به حأذاة 
احدى الكعبين الاخزی كما اہنع العلامة السندى فهو امر حق ولا بحل حمل الالصاق عل المحائاة 
فأنّهجاء استعماله ‏ القرب و یویدعدم سنية الزاق الکعمینبالمعهی الاولای ترك الحفر ج بي مما انه 
يلرم فيه آحريك احرى الكعبين الى الاخرى و تحريك عضو ف الصلوةمن غير ضرورةليس يهائز عدرهم 


احسن الفتاری .فارسی, جلد سوم ۲۸ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 
حى ان مدب من لم جوز رفع السبابة ف التشهرلهزة العلّةو مهم من لم جوز رفع لی دا عددال رکوع 
لهل العلة و الطاهر ان حمل كلامهم على المعثى الغا اول من حمله على المعنی الاول على انه من اوهام 
صاحب المجتئى فا حفظ هلا التحقيق فانّه من الدشائس المختصة بهذا الكتأبو قل من تمبّه عليه من 
العلماء الاس شاء الله ان‌ینیه. سسعایةج.ص) 

درسوال مذکورامداد الفتاوی سائل اين را نیزنوشته است که نسبت زاهد درنافع 
کبیروفواند بهيه نوشته اند: 

و لسبت ز اهدی در افع کییروفوائد,پیه‌نوشته اندوان كأن اماما جليلاً ل الفقهلكدهمتساهلق 
نقل الروايأت و ایض هو معتزل الاعتقاد و حدلى الفروع قال صاحب رد المعتار ل تدالیح الفتاوی 
الحامرية فى كتاب الاجارة الحاوى الزاهری مشهور بدقل الروايات الضعيفة و لهذا قأل ابن وهبأن و 
غیره‌انهلا عبرةعما يقوله الراهری الفا لغيركد (امرادالفتآوی ج.ص.ما) 

مگرمطابق تحقيق سعايه به نسبت تخطته زاهدی تأويل قول ايشان بهتراست. درمجتبی با 
الصاق كعبين ذكراستقبال الاصابع القبله دليل بيين است كه مراد ايشان از الصاق همان 
است که درسعایه ازعلامه سندی لھ نقل كرده شده است. يعنى دركعبين محاذات. بخاطر 
اينكه درصورت الصاق بمعنی ضم انگشتان پای ها مستقبل قبله شده نمیتواند. 

برآن اين اشكال می آيدكه محاذات دركعبين درحالت قيام نیزمسنون است. سپس اين 
را بالخصوص درركوع چرا بیان فرمود؟ 

اين دو وجه دارد. يكى اينكه دراصل برين تنبية مقصود است كه كدام كيفيت كه در 
قدمين درحالت قيام مسنون است در ركوع نيزهمان كيفيت سنت است. در ركوع وقيام 
هيج فرقی نیست. وجه دوم اینست كه درحالت ركوع نظربرپاهامی افتد. لذا درتعميل اين 
سنت اكر كدام نقص باشد بس در ركوع موقع اصلاح آن است. 

اين توجيهات بخاطراين نيزضرورت است كه بربيان كردن استقبال الاصابع القبله در 
ركوع بعينه همین اشکال وارد ميشود.كدام توجيه كه برين ميشود همان توجيه در محاذات 
كعبين نیز کرده ميشود. فقط والله تعالى اعلم . عرمضان سنه ۹۸ھ 


باب هما السنر: رما يتعلق بها 


احسن الفتاوی «فارسي» جلد سوم E‏ 
سجده بقدر .سح واحده واسب است 

سوال : درسجده چقدردرنگ كردن فرض است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مطلقاً سجده فرض است. وبه مقدار یک تسبیح درنگ 
كردن واجب است. ومقدار سه تسبیحات سنت مؤكده است. 

ل واجمات الصلو8 من العلائية و تعديل الارکان ای تسکین الجوارح اقدر تسبيحة فى ال رکوع و 
السجودو كلاق الر فع مهيا #.(ر دالمعتار ج.ص۳۲) . فقط وله تعا اعلم. 

۸ رمضان 9۸ھ 
طريقه بستن دست درنماز 

سوال : درنمازدرحالت قيام روش بستن دست را تحریرفرمائید؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درقيام دست را زيرناف اينكونه بنديده شودكه كف دست 
راست برپشت كف دست جب باشد وتوسط انگشت کوچک وشصت دست راست حلقه 
ساخته بند دست چپ را بكيرد وانكشتان وسطى دست راست بربند دست چپ يراكنده 
باشند. مطابق یک فول انگشت قريب خنصررا نیز درحلقه شامل کند. وتنها دو انگشت را 
منتشر گرداند. اين حکم برای مردان است زنان کف دست راست را برپشت کف دست چپ 
بگذارند ولی محکم نگیرند. وبرسینه دست بندند. 

تال العلاء لد و وضع الرجل هیده على يسارة سس ته أخلا رسفها بقدصرةواببامههوالمختارو 
تضع الم و المقدث الكف على الكف تست ثريا و قال اين عایریس له ای من الخدم و الابام عل 
الرسغ و یبسط الاصابع الغلائف كمأى شر حالمدية و احوتل البعرو الههر و البعرا و الکفاية والفتحو 
السراجوغيرها وقآل 3 البرائع ويعلق! .امه و خدص رقو بد رلاويبسط الوسفلى والمسيحة على معصيه 
وتبعه ل احلية و مفله ىدر حالشیخ سفعيل عن المجتبى (قوله صت ثريها) كلا ل بحض لسخ المديةو 
ل بعضها عل ثريها قال قا لحلية و کان الاو ا نيقول عل صدرها كما قأله الهم الغفير لا على ثزيها وان 
كان الوضع مل الصررقريستلرم فلك بان يع بض ساعد كليل الفری لكن هذا ليس هوالمقصود 
بالافادة.(ردالمععارج.ص»»). فقطولللهتعالاعلم ”اصفر ۸ےھ 


احسن الفتاوى «فارسى,. جلد سو ۳۰ باب صفة الصلوة وما يتعلق بها 


فاصله ميان قدمين در قیام 


سنن يامستحب؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تقريباً درنظر گرفتن فاصله چهارانگشت مستحب است. 
وهردوپارا بالكل راست گرفتن که انگشتان پای بسوی قبله راست شوند سنت است. 
قال ابن عابرنن لھ و یلہش ان يكون بياهما مقدار اربع اصابع اليك لاله اقرب الى لفشوع مكنا 
روى عن الى نصر الدبوسى انه کان يفعله كلا فى الكبزى. (رد المحعار جاص )ول التدوير ويستقبل 
بأطراف اصأبع رجليه القبلة و یکرت ان لم يفعل و قال ابن عابرين جل كلا ف التجديس لصاحب 
الهراية و قال الرمب یل حاشية البحر ظآهره اه سله وبهص: ح 3 رادالفقيرآة.(ردالمحتار ج.ص-*۰») 
فقطواللهتعاقاعلم. ۳ذیقعده_ 16م 
(فاصله چهارانگشت را گذاشتن مستحب شرعى نیست. تفصيل درتتمه است) 
4 / ذى قعده سنه ۹۹ھ 
سهوا نشست بس هنكام برخاستن دوباره تکبیرمسنون است یانه؟ 
سوال : امام در ركعت سوم سهواً نشست. مكربرلقمه دادن ايستادشد. هنكام اين قيام 
دوبارة تکبیر گفتن مسنون است ياكه هنكام برخاستن ازسجده كدام تكبيركه گفته بود همان 
كافى است. علماء‌اینجا درين اختلاف دارند. بعضى تكبيراول راكافى میگویند وبرخی 
میفرمایند که دريك انتقال تعدد تکبیرمنقول نیست. لذا دیگرتکبیرنگوید. دليل ديكران 
اینست که تكبيراول مطابق سنت ادا نشد. سنت اینست که با اختتام انتقال تکبیر ختم شود. 
لذا دیگر تکبیر گوید. اميد است كه شما فیصله تحریرفرموده تشفی فرمائید؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نزد بنده اين تفصیل است که درصورت قعودطویل 
موجب سجدة سهو چونکه قعود شمرده شده است لذا در انتقال اول وثانى فصل میباشد. ودو 
انتقال مستقل شد. لهذا برای هرانتقال تکبیرمستقل میباشد. واگرجلسة خفیفه باشد که 
مرجب سجدة سهو نیست بس اين جلسه جهت غیرمعتبربودنش ازسجده تاقیام يك انتقال 
بشمار میرود. لهذا تکبیرنیزیکی میباشد. برای تکبیرجدید اين دلیل معقول نیست که 


احسن الفتاری «فارسی. جلد سوم ۳۱ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 
تکبیرارل خلاف سنت است. زيراكه تکبیر جدید نیزخلاف سنت میباشد زیراکه ابتداء اين 
ازسجده ازابتداء نهوص نشد. فقط وال تعالی اعلم. ۲۹ / جمادی الآخره سنه ۸۸٩‏ 
تحقیق جمله رربنالک الحمد » 

سوال : ازركوع برخاسته "ربنالک الحمد میخواند. یک عالم معتبر باری بیان کرد که 
ازر کوع برخاسته در خواندن"ربنالک الحمد چنان چنان فضیلت است وفرشتگان بسیار 
چیزهای را برای اين بنده انجام میدهند. از آن روز واو را اضافه کرد لیکن درقلبم خلیش 
است. لذا دریافت طلب اینست که کدام صورت را اختیارکرده شود. "ربنا لک الحمد _ 
بهتراست يا "ربنا ولک الحمد . براه کرم درين موره مدد فرمانید؟ بينواتوجروا' 

الحواب باسم ملهم الصواب : اين چهارطریقه دارد. ۱ - الهم رتا َيْتَاوَنَكَالحيَنُ ٠‏ له 
اكالم عرَيْكَاوَلّك امین ربِدَالَك لين 

درفضیلت اول ازهمه بهتراست, سپس دوم سپس سوم وسپس جهارم. 

قآل ق العلائية و الضله الله إا َلك احمل ثم حلف الواو ثم حف اللّهم فقط. و قآل ابن 
عأبطرین وبال رابعة و فى حذفهما و الاريعة الافضليّة علق هلا الترتیب كما افاده با لعطف بشم. (رد 
المحتار ج؛.ص») 

درحدیث آمده است که زائد ازسی(۳۰) فرشتگان دربردن آن کلماتیکه سبقت میبرند آن 
کلمات اینست "ربنا ولك امد حمداكثيرًا طيبًا مبارکا فيه (رواه البخاری) مگرمطابق قاغدة 
احناف اینقدر دعای طویل را درفرائض نباید خوانده شود. تنها درسنت ونوافل خوانده شود. 
فقط. والله تعالی اعلم . ۰ / ربيع الاول سنه ۹۷ھ 

دروقت تنگ جهت تقاضاي قضاي حاجت نمازرا ترک كردن جائزنیست 

سوال : برشخصی یکسو شدید تقاضای حاجت عارض شد. مگربالکل آخری وقت 
نمازاست. اکنون اگروی برای قضای حاجت برود بس نماز فوت ميشود واگرنماز بگزارد 
برشکمش سخت تکلیف وباراست. اکنون اين شخص جه باید کرد؟یعنی با اين بار وتکلیف 
نماز بگزارو يا بعدازرفع تکلیف بگزارد؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین حالت ترك جماعت جائزاست مگرتر ک نماز جائز 


ات مرب .جح ,سح وج سس .| 
احسن الفتارى رفارسی, جلد سوم ۳۲ باب صفة الصلوة ومایتعلق بها 
نیست. واگراندبشه قضا شدن نمازباشد پس درهمان حالت نماز بگزارد وبرفرانض وواجبات 
اکتفاکرده سنت هارا ترك کند. سنت های داخل نمازرا نيزترك کرده میتواند. فقط. والله 
تعالی اعلم. ۰ / شوال سنه ۹۸ھ 

دعا درسجده نماز 


سوال : درمشکات شریف ازحضرت ابن عباسريتتة روایت است: 
قال رسول لله مث الا ال هيت ان اقراالقرانرا کعاً اوساجداً فاما ال رکو ع فعظموا فيه الرټ و اما 
السجود فا جعبرواق الرعاء فقمن ان يستجاب لكم.ازين حدیث درسجدة نماز فضیلت دعا ثابت 
ميشود. آیامذهب احناف رحمهم الله تعالى همین است که درسجدة نماز دعا افضل است. 
اگرنیست بس مطلب اين حديث چیست؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تال الملاعلى القارى جلد شرح لحري المل کور و اما السجود 
فاجعبروا ای پالغوا ق الل عاء ای حاقيقةٌ وهو ظاهر اوحكياً كمال سانرق الاعی. (م رات ج+.ص ۱۳ )و 
قألانعابرس جل و قروردخيرالرعاء دعاء يوم عرفة وخيرما قلتاتأوالدبيّو من قيلى لا اله الاللله 
وحدةلا ريك له له الملك وله امد وهو عل کل‌شیء قدیر.روامالك والترملى و اجرو غیرهم شرح 
الدقاية للقارى. و قیل لابن عينية فلا ثداء فلم سماد رسول لله عب دعاء فقال الفداء على الكريم 
دعاء لا نه يعرف حا جه فعح قلمى شیر لا ال خبرمس‌شغله ذ کری عن مسألتى اعطیته افضل ما اعلی 
السأئلينو مده قول!مية ينابى الصلمى مس ح يعض الملوك 
أذكر حاجت ىام قن کفال ثداوك ان شهميتك احیاء 
افا اث عليك المرأيوماً کفاه من تعرضه القدام 
(ردالمحعارجح:.ص0») 
ازتحقيق مذ کورثابت شدكه درحديث تسبيحات سجده را دعا فرموده شده است. يا اين 
مطلب است که بعدازتسبیحات دعاکند. نزد احناف بعد از تسبيحات دعارا درنوافل كند نه 
درفرانض. البته فرانض را منفرداً میخواند يا درجماغت برمقتدیان ثقیل نباشد بس درفرانض 
نیزدرست است: 


قاللالعلائية وكلالايأق ق رکوعه وسهودهبغیرالتسبیح على الملهب وما ورد جمول عل الدقل 


احسن الفتاوى ,خارسی» جلد سو 


قال ابن عا برضن اه (قوله مصيول على اندقل) ای #بجداً او غيرته غزائن, و كتب ل هأمهه فيه رد عل 
الريلى حيسف عضه بالعهجدآة. ثم ا حمل الل كور ماز حبه المش اخ ل الوارد ل الرکوع والسجود و صرح 
بهل الحلية فى الوارد ل القومة و الجلسة و قال على اله ان لبت ى المكتوبة فليكن فى حالة الانفراد او 
الجبباعة و المأمومون ممصورون لا يتفقلون بذك كما نص على الشافعية و لا ضر ف التزامه وان لمم 
يمز حبه ماغدا فان القواعس الشرعيّة لا تنبو عه كيفو الصلوة والتسبيح والتكمير والقراءة كمأ 
نبك ل السلةآه. (ردالمحعار ج ص۲ء٠)فقط‏ واللّهتعالاعلم. ٣‏ محرم ,۹ھ 
ازطرف ميت پسرش فدية نماز را پرداخته میتواند 
سوال : انقال والد بنده درسته ۱۹۶۳ء درکراچی شده بود. درخاطرمن است که بدوران 


بیماری چند نمازهای وی قضا شده بود. بس وی برای اداکردن فديه رابطه به نمازهای قضا 
هیچ وصيت نامة نه نوشته بود. پس آیاما بحيثيت فرزندان اوفدية نمازهای قضائى اورا ادا 
کرده میتوانیم؟ واگربپردازيم پس به جه حساب؟ يعنى به قيمت صدقة فطرسنه ۱۹۶۲۳ يا 
بقيمت صدقه فطرسنه ٩۶۱۹۷۸‏ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : شما ازطرف رالد خود فدیه پرداخته میتوانید. يوميه 
حساب شش نماز را نمائيد. زيراكه برای وترفدية مستقل واجب است. بس وقتیکه فدبه 
پرداختید نرخ همان وقت را گذاشته میشود. فقط والله تعالی اعلم . 

۲ /محرم سنه ۹۹ھ 
هنكام بر خاستن درنمازنهادن دستهابر زانوها مستحب است 

سوال : جه ميفرمايند علماء‌کرام درين مسئله که هنكام رفتن ازركوع بسوى سجده 
وهنگام برخاستن ازسجده بسوى قیام دست راكجاكذاشته شود؟ طريقة مستحب جيست؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : هنكم رفتن ازقيام بسوی سجده دست را برزانوهانهادن 
مستحب نیست. عوام اين را مستحب میدانند. لهذا ازين احتراز باید کرد البته هنكام آمدن 
ازقعده پاسجده بسوی قیام نهادن دست ها برزانومستحب است. 

ال العلائية و یکیر للبپو ض‌علی صدور قدميه بلا اعهآدو قعود استراحة ولو فعل لا یأس وا 
الشامیه (قوله بلا اعیاد | ) ای على الارض قال فى الكفاية اشار به الى خلاف الضأفس ‏ موضعين 


ب صفة | 1 مایت ۳ 


احدهما يعتمل بيديه على ركبتيه عدردا و عدره على الارض و الفال ا جلسة القفيفة قال شمس الائمة 
الوا الفلاف ق الافضل حألى لو فعل كما مزهيدا لا بأس به عدن الشآفی ولو فعل كمأ هو ملهيهلا 
بأسيهعدردا کل قالمعيط (ردالمحدار ج.ص ")قط ولله تعأق اعلم. 
۹ رم د 
انديشه نقصان برابر ۰۴۰ ۳ كرام نقره باشد بس رهاكردن نماز جائزاست 
سوال : جه میفرمایند علماء کرام درين مسئله كه دربهشتی زیورحصة دوم باب يازدهم 
مسئله پنجم نوشته است که " اگردرنماز دیگ جوش زده سر آید که نقصان أن بمقدار سه 
رچهار آنه است پس نماز را ترک کرده آنرا درست كردن جانزاست. غرض اينكه چون 
انديشه ضايع شدن يا خراب شدن چنین چیزی باشد که قیمت آن سه يا چهار آنه باشد پس 
جهت حفاظت آن نماز را ترك كردن درست است. اين راتشریح فرمانید که درین زمان 
مقدار آن جه میباشد؟بینواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : بقدر درهم نقصان می آمد پس نمازرا ترك كردن درست 
است. درهم ازقیمت سه ونیم-- ۲ ماشه - 4۰۳۳ كرام نقره درهرزمان قیمت همان وقت را 
ملحوظ کرده میشود. 
قال شارح العدوير و يبا قطعها لدحو قتل حيّة و نن دابة و فور در و ضياع ما قيمته درهم له او 
لغيرهو قأل اینعابرین ند (قوله و فور قدر) الظاهر انه مدع بع من فوات‌ما قيمتهدرهم سواء کان 
ما ل القدرله ولغيرك رحمتى. (قوله وضیا عم قيمته درهم) قال ف مجمع الروايات لان ما دونه حقير ولد 
يقطع الصلوة لاجله لکن كر ق البحيط ل الكفالة ان حيس بأ لدائق جوز فقطع الصلوة اوق و هنال 
مال الغيرو امال ماله لا يقطع و الاح جوازة فهما ةو تمامه الامداد و الذى مشى عليه ق الفح 
الحقي,دبالر رهم (ردالمعتار ج).ص ۱۱۲) فقط وله تعال‌اعلم . ۸ ربيعالثانى ۹۸ھ 
قرات درنماز حكاية است 
سوال : درنمازفر آن مجید را حكايتاً خوانده میشودیاانشاء؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درنمازقرآن مجیدرا حكايتاً خوانده میشود. بدلائل ذيل: 
(۱)آن قسمت قران مجید که در آن فصص واخباراست اگردرنماز خوانده شرد پس نماز 


احسن الفتاوی «فارسی.. جلد سو ۳۵ باب صفة الصلوة وما بتعلق بها 
لكاي ل 
میود حالآنکه درين امكان انشاء نيست. 

(۲) جنين جمل انشائيه قرآن مجيدكه تخاطب آنا ورین قت موجوه انتببك: جلا يا 
ر يا بحیی. يا یوسف. يا ايهاالنبى. ياايهاالمدثر. وغيره به خواندن اينهانماز ميشودحالانكه 
اننه! انشائات محض اند. حكايتاً خوانده ميشوند. درزندگی رسول الله تھ نیزاگرشخصی در 
نمازصيغ خطاب رابجای حكايت به نيت تخاطب بخواند بس نماز فاسد ميشود. كماسيأتى 

(۳) جمل دعانيه يا تسبيح وتهليل یا تسميه با سورة فاتحه قرآن مجيد را اكرحكايتاً 
نخواند بلكه انشا به نيت دعاء ياتسميه وتهليل خواند بس اين جمل ازقرانيت می برايد. 
همينكه براى جنب وحائض براى باين اراده خواندن اجازت است. حالانكه به نيت تلاوت 
تنها خواندن تسميه نيزاجازت نيست.كمافى الشاميه. ازين ثابت شدكه قرآن مجيد خواه 
درنماز باشد يا خارج ازنماز بهركيف حكايتاً خوانده ميشود. 

(4) قال ف العدوير بيان ما يحرم با محرت الا كبر و تلاوة قرأن بقصده. وى الشرح حقى لو قصدبا 
لفاتحة الغداء ق الجدازة لم يكره الا اذا قرأ المصلى قأصدا الشداء فانها جریه لاعبا ف لها فلا يتغير 
حكمها بقصدة وق الحاشية. (قوله حتى لو قصد) تفريع على مضمون مأ قبله من ان القرآن بخ رع عن 
القرآنية بقصرغيرة(قولهفلا يتغير حكمها) وهو سقوط واجب الاقر ءقیها ‏ (ردالیحتارج)) 

ازين معلوم شدكه درنماز اگرسورة فاتحه را انشاء؟ خواند بازهم نيت او معتبرنیست. 
غرض ابنكه درجمل خبريه واكثرجمل ندائيه قرآن مجيد احتمال انشائيه نيست ودرآن جمل 
ندائيه احتمال انشاء وخطاب است آنهارا بقصذ انشاء خواند پس نمازفاسد ميشود.كماسيأتى 

باقى درجمله هاى دعاء. ثناء. تسميه وغيره اگرچه احتمال انشاء است مگربقصد انشاء 
اين جمل ازقر آنیت می برآيند.كمامر 

(۵) قال ھر حالعدویر كذ یفسد‌ها کل ما قصربهاالجواب كأنقيل! مع لله المفقا للا الهالاافله 
اوما مالك فقال الذيل و المغال و الحمير او من ائن جشت فقآل و بر معطلة و قصر مشيد او الخطاب 
كقوللمن اسم ةيميى اوموشى يا نی هل الكتاببقواووما تلك بي ميد ك يامو لى تفاط لمن ارات 
اولمن بالباب ومن دخلۀ كلى/مداً وق الشآمية (لوله او اأخطاب! )هذا مفسدبا لاتفاق و هو ما اورد 
قا عل اصل ان يوسف لد فأنه قرأن لم يوضع خط أب لمن خاطبه المصل و قن اخرجةبقصن القطاب 
عن کونه‌قراناو جعلهمن کلام النأس.(ردالمعدارج) 


احسن الفتاوى دفار سي , جلد سو ۳۲ باب صفة الصلوة ومايتعل بها 


البته ازين حديث افا قال العبن الحمد نله رب الغلبين قال الله تعأق مد عمری ا معلوم 

' ميشودكه هنكام خواندن سوره فاتحه انشا ملحوظ است باكليه متروك نيست. 
بعدازغور کردن برحقيقت صلوة اين نیزثابت ميشود زيراكه نمازمظهرشان جلالى است. 
دربا ركاه الهى بعدازحمد وثناء بيش كردن انسان برای توفيق ثابت ماندن برصراط مستقيم 
درخواست بيش ميكند. لذا قرأت امام برای مقتديان كافى است. زيراكه یک شخص 
درخواست بيش کننده ازطرف تمام جماعت نماينده ميباشد وسلام واداب دربار برهر 
شخص لازم ميباشد. غرض اينكه درنماز قرآن مجيد راحكايتاً خوانده ميشود. مگردرسوره 
فاتحه انشاء نيز ملحوظ است. اصل مقصد درين نيزتلاوت قرآن است. بقوله تعالی "فافرژا 


ماتيسرمن القرآن 
البته قرأت را باين لحاظ انشاءكفته ميشودكه قاری ازطرف خود انشاء قرأت میکند. 
حكايت قرأت غير رانمى كند.فقط والله تعالى اعلم غره ربيع الآخر سنه 6 لاه 


ور تشهد سلام انشاء) كفته ميشون 


سوال : درنماز السلام عليك اها البى الشاءخرانده ميشود ياحكايتاً؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصد ق والصواب : السلام عليكایهاالدی‌بلکه تمام تشهد انشاء خوانده 
ميشود. 

قال ف شرح العدوير و یقصدبالفاظ التشهرمعانيها مرادقالة مل وجه الالهاء کانه یحی الله تعال و 
يسلم على نبیه و على نفسه و اوليآئه لا الاخبار عن ذلك. ذكرة ف المجتبی و ظاهره ان طمیر علیعا 
للمحاضريينلا حكفية سلام نله تعا ىوق الشامية (قولهلا الاخها عن ذلك) ا ىلا یقصد الاخهاروالحكلية 
عماوقع ل المعراجمده يله ومن ريه سجعانهمومن الملائكة عليه السلام وتمام بیان القصةمع شرح 
الفاظ التشهن ل الامراد فراجعه. (قوله لا حكلية سلام الله تعال) الصواب لا حكاية سلام رسول 
لله تيو .(ردالمحتارج) 

بجز قرات جميع وظائف نمازانشاء خوانده میشوند. چنانکه ازغور كردن برحقيقت صلوة 
ظاهراست. نوشتن حقيقت صلوة نه درين وقت ضرورت است ونه فرصت لهذا تنها حكمت 
السلام علیک باايهاالنبى تحریر کرده ميشود. هنكام بركشتن ازدربارسلطانی به پیش كردن 


حسن الفتاوی «فطرسی, جلد سو ۳۷ باب صفا الصلوة وما یت ۳ بها 


چیزی نذرانه دستوراست. لذامصلی “التحيات لله والصلوت رالطیبات_ نذرانه پیش میکند 
سس یکایک خیال می آیدکه اين قرب الهی ومناجات بالرب تنها بدولت وجود 

مره سیدالکنین ميم است. ذريعة هدایت وجود آنحضرت لَك است. بس بیساخته مصلی 
برمحسن اعظم ومنعم اکرم تل سلام ميفرستد. 

باقی اين اعتراض بالكل لفواست که چون آنحضرت لھ حاضرنیست بس خطاب بی 
فایده شد. زيراكه صلوة وسلام بذریعه ملانکه بخدمت آنحضرت په میرسد. چنانکه درخط 
صیغ خطاب را تنها بخاطراین نوشته میشودکه خط به مخاطب میرسد. مخاطب روبرو 
موجود نمیباشد. فقط والله تعالی اعلم غره ربیع الآخر سنه 4/اه 

پیوست نموون شتالنگها درسجده 

سوال : مرد درحالت سجده هردوشتالنگ خودرا پیوست دارد يا علیحده؟ درعرف شذی 
روایت پیوست نمودن شتالنگها آمده است. 

وف ضيح ابن حبآن عن عائشة غا الرض بين العقبين فى السجرة ای ضمهما و اكثر الداس عن 
هلاغافلون. (العرف الشلىصه”) 

درين مورد تحقيق خودرا تحريرفرمائيد؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دراعلاء الستن بعدازحديث مذ کور درسوال حديث تفاجج 
بين القدمين نيز منقول است. 

عن عائشة جغا ی حريث اوله فقدت رسول لله مَك و کان معى على فرا 2 راما 
عقبيه مستالبلا بأطراف اصابعه القبلة رواةابن حبان ل صميحه باسناد حسن. (التاخيص الحمير ج. 
ص»)وللنسائ و قر سكع عدهوهوسا جر و قرماهمتصویتان! لحدييف.(لسأى جص ) 

عن البراء خش كان صلى الله عليه و سلم اذا ركع بسط ظهرة و اذا سجن وجه اصابعه قبل القبلة 
لاخ (یعی وسع بین رجلیه ۲امده) رواه المیبقی. (التلخيص الحبير ج صه) قلمى احتج به الحافط 
ان #ر بعد ما ضعف رواية الدار قطلی عن عأئشة الا و سكف عده فهو حسن و صمح عدرة. (اعلاء 
السان ع۲ ص۸٣‏ ) . 

بصورت تعارض اولاً تطبيق سپس رجوع بطرف ترجیح كرده ميشود. 


5 باب صفة الصلوة وما يتعلق بها 


ان الفتاوى فارسی.. جلد سو 


تطبیق : در حدیث اول “رهن بين العفيق برتقریب محمول است. “كماحمل عليه العلامة 
الطحطارى طله حديث ضم الكفين فى الدعاء 

حر درکن د يق بر قبل :علق التقريب دوقرائن نيزموجوداند. یکی استقبال الاصابع 
القبله. دوم نصب القدمين. اين هردوسنت هادرصورت “رص بين العقبين على وجه الكمال 
اداشده نميتواند. مزيد درين قباحت حركت دادن بايها نيزاست. 

ترجيح : حديث ثانى براى مردان در ركوع وسجود مطابق سنت تجافى است. 

و كفى به مرجم و بجلا ر الامام الطحاوی لد حزييف وضع اليد عل الركيتين ف الركوع عل 
سیق ای 

ودر نمازنيز از امرخشوع ترجيح اين ثابت ميشود. زيراكه بلاضرورت منافى حركت 
خشوع است. قال به مصل يعبفهب لحيتهل و خشع للبهلسكن جوارحة 

اين بحث را تبرعاً نوشته است وكرنه رجوع الى الحديث وظيفه مقلد نیست. درفقه اين 
هيج بونی ندارد. درشاميه تنها ازابوسعود نقل نموده درصحت نقل كلام فرموده است ودر 
سعايه برالصاق الكعبين درركوع وسجرد مفصل ومدلل ترديد فرموده است. دراحسن 
الفتاوی درركوع دربحث بيوستن شتالنگها تحقيق سعايه منقول است. فقط وال تعالى اعلم . 
۷ شعبان سنه ۱8۰۰ 

براي مرد بستن دست زيرناف مسنون است 

سوال : يى صاحب بدوران تقريرخود فرمودكه دست را بالای ناف بسته شود نه 
زيرناف. نه بالاى ناف بلكه درست برعليه ناف بسته شود. تركيب درست بستن دست 
جيست؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب: برای مردان بستن دست زيرناف مسنون است. 

قاللالعلائية ووضع الرجل هیده ع ل يسار ىسر تە خلا رسفها دم وایهامه‌موالبهعار 
(ردامحتار ع).ص»») فقط واللهتعالاعلم ٩رجب‏ ره 


هنكام رفتن بسوي سجده وست را برزانوها گذاشته نشور 


سوال : بعدازر کوع هنگام رفتن به سجده دست را برزانوها گذاشتن سنت است با 


احسن الفتاوی . فارسی ‏ جلد سوم ۳۹ باب صفة الصلوة وما يتعلق بها 


مستحب؟ پینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : هنگام برخاستن برزانوها دست گذاشتن مستحب است. 
درحالت رفتن بسوی سجده برزانوهادست گذاشتن ثابت نیست. علاوه ازعدم ثبوت درین 
مزید دوقباحت دیگر نیزاست. 

(۱) عوام اين را مستحب مى پندارند. 

(۲) طريقة مسنون رفتن ازقومه بسوی سجده اینست که قبل ازگذاشتن زانو برزمین 
کمرو سینه خم نشود. درین وقت اين اثرعادت نهادن دست برزانوهارا دیده شده است که 
قبل از رسیدن زانوهابرزمین حصه بالای جسم خم میشود. لهذا اين عادت جهت سبب ترک 
سنت بودنش قابل احتراز است. (مزید تحقیق درتتمه مذ کوراست) فقط والله تعالی اعلم 

۲ /رجب سنه ۵۱۰۰ 
نشسته نماز کزارنده نظر خودرا بربغلش گذارد 

سوال : کسیکه نشسته نماز میگزارد پس وی درحالت قرأت نظررا بجای سجده گزارد يا 
مانندقعده دربغل نظرگزارد؟ برخی برین فکراندکه نظربجای سجده باشد آيا اين درست 
است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین مورد هیچ جزنیه صریح ازنظربنده نگذشته است. 
مقتضای کلیه اینست که نظر را دربغل گزارد. زيراكه ازنظرانداختن دریکجا اعانت 
در یکسوئی مقصود است. برای اين مقصد در آن حالت وبرآن مقامیکه نظرگذاشتن سهل 
باشد همان را متعين کرده شده است. درحالات نشستگی دربغل نظرگذاشتن تن سهل است لذا 
درقعده حکم داده شد. لهذا درحالت نشسته قرأت كردن بايد نظررا برسینه گذاشته شود. 
بالفرض اگربجزسهولت کدام حکمت دیگرباشد پس نيزهمين راگفته میشرد که کدام حکمت 
که درنظر گذاشتن برسینه درحالت قعده است همان بحالت قعود قرأت نیزاست. فقط واله 
تفالی اعلم . ۲رجب سنه ۱۶۰۰ 

ورقنوت ناز له دست را بایدبندیده شون 


سوال: درحالت خواندن قنو ت نازله دست را بندیده شود ی کشاده گرفته شود؟ بينواتوجروا . 


باب صفة الصلوة ومايتعلق 


احسن الفتارى «فارسی. جلد سوم ۴ تست با 
الجواب باسم ملهم الصواب : درين مورد هيج جزئية صريح بدست نيامد؛ مطابق كليه 
دست را بايد بنديده شود. 
لانهقيام له قراروفيهذ کر مسئون‌وللا قألوابوضع اليديدش قدوت الوتروقومة صلوة التسبيح. 
فط واله‌تعای اعلم #اجب ۲۰۶ ه 
در دعا ميان دستها چيزي فاصله مستحب است 
سوال : در دعا دست را تاچه حد برداشته شود. وهردودست رابایکدیگر پیوست کرده 
شود يا اند کی فاصله گذاشته شود؟ یک مولوی صاحب میفرماید که درامداد الفتاوی پیوستن 
را نوشته است. آیا اين درست است؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : در دعاء دستهارا تاسینه برداشته شود. ومیان هردو دست 
اند کی فاصله گذاشتن افضل است. ف الباب الرابع من كراهية الهددية و الافضل ف الرعاء ان 
پبسط كفيه و یکونبیدبما فرجة وان قلت ولا یضع احدى يديه عل الا غزی فان كأن ق وی علر اوبرد 
شدیںفاشار با لبسبعة قام مقام بسط كفيه و المستحب ان برفع يديه عدن الرعام لاء صر ره كلاق 
القدية. (عالمگیریه ج.ض»1” المطبعة الكبزى الاميرية مص 
ودرامدادالفتاوى ضم الكفين ازكتاب فقه حنبلى شرح المقنع نقل كرده است. 
و نصه و تكون یراہ مضمومتين لما روى الطبرال ل الكبير عن این عياس رضى له عمپیا کلن 
البى نيك اذا دعا خم کفیه وجعل بطونهما يل وجههو شعفه ل البواهب. 
بنابرين روايت اگر کسی برافضيلت ضم الكفين قول كند بس كنجايش أين است. وجنين 
تطبيق هم داده ميشودكه مراد از ضم تقريب است كه آن منافى قليله نيست. فقط وال تعالى 
اعلم . ۶ جمادى الاولى سنه ۹۶ھ 
سوال مثل بالا 
سوال : آیا هنكام دعاء هردودست را باهم بيوسته شودياكشاده گرفته شود؟ درين مورد 
مولانامحمد اجمل صاحب در رسالة آداپٍ الدعاءميفرمايد: "علامه طحطاوی بحواله نحر 
الفائق مینویسد وفی النهرمن فعل كيفية الستحبة ان يكون بين الکفین فرجة وان قلت. وپیش 
ازين علامه موصوف بحواله حصن حصين مينويسدكه يكى ازآداب دعاء اين هم است که 


احسن الفتارى «فارسی» جلد سو 


هردودست را باهم پیوسته شود ورخ انگشتان بجانب قبله باشد."وال شر حاحص والظأهران 
من الادب ايضاً همّ الیدات و توجیه اصابعهيا نحو القبلة وپیش میفرماید که باهم پیوستن افضل 
وبهتراست واگرمعمولی کشادگی گذاشته شود بازهم جائزاست. وامام شعرانی درلواحق 
الانوار صفحه ۷۲۹٩‏ میفرماید هنكام دعاء دردست بلند کردن بسوی آسمان حکمت اینست که 
جهت حاصل نمودن عطیات معنوی ازدربار خداوندی دست يك ذریعه است بس هردو را 
باهم آنقدرضم کرده شود چنانکه آب نوشنده هردودست خودرا باهم پیوست مینماید (رساله 
آداب الدعاء: ص 4۰) 

بعدازآن بنده ناكار دربعضی کتب حدیث ديدم درمرقات ملاعلی قاری للد در تاب 
الدعوات فصل ثالث درذیل حدیث "عن ابن عر رضی لله تعال عدجما الهيقول ان رفعکه ايديم 
الخ اين حديث را نقل ميفرما يند وقد ورد انه تي فى الرعاء يوم عرفة جمع بين كفيه و جعلهما 
مقابل صدرة کاستطعام المسكين. (مرقاةالمصابيح جم ص») ليكن سند اين را نوشته نكرده 
است. احقرمجمع الزوائدرا ديدم بس درآن بعد ازنقل نمودن حديث مذكورحافظ 
نورالدین 22 تحریرمیفرماید: روا الطیرال ف الاوسط و فيه الحسين بن عبد له بن عمید اه و هو 
ضعيف. وملاعلی قاری لد درمرقات جلد ۵: ض ۲ میفرمایند"ان الضعیف حجة فى 
الفضائل تفاقا. آ۵ 

وازاحادیث ۳ ذیل نیزتائید ضم يدين عندالدعاءمیشود. 

عن الس بن مالك خشف قال رفع رسول لله َه يديه بعرفة ينعو فالآل اعصاب الى لم هذا 
الابعبال ثم حأصت الداقة ففتح احدى يديه فأخلها و هو رافع الاخرى . رواد البزار و الطبرالى فى 
الاوسط بنعوة الا انه قال فرفع يديه فسقط زمام الداقة فحداوله و رفع يديه و زاد هذا الابعبال و 
التضرّع و رجال البزار رجال الصحيح غير امد بن حى الضوق و هو ثقة و لكن الاعمش لم يسمع من 
الس خت . (مجيع الروائل ح٠‏ ص»٠)‏ 

وعن‌سلمان خسن قال قال رسول لله اما رفع قوم اكفهم الى لم عژ وجل يسئلونهشيئا الاكان 
عقا للها يضع قا يريهم ما سألوا. قلمعله حريى ل السان غير هلا رواةالطيرا ليو رجأله الصحيح 


وتمام احادیث بيزمؤيد ضم یدین اندكه در آنها مسح يدين على الوجه بعدالدعاء ونزول 


احسن الفناوى ..فارسى.. جلد سو 


بر کات وانوارالهيه ذكراست. 

وعقلاً نیزبرای احقر درضم بدین تواضع وانکساری محسوس میشود. 
فرحة البدين تکلف معلوم ميشود نیزدرتائید فرجه بين الیدین برای احقرتاکنون هيج حدیثی 
بدست نیامده است. امیداست که جناب حضرت بامحا کمه وتحقیق انیق خود احقررا مطلع 


برخلات این در 


فرمایند. کرم واحسان بزر گ خواهدبود. جزاکم الله احسن الجزاء 

الجواب باسم ملهم الصواب : در رسالة آداب الدعاء این وضاحت راکرده نشده است که 
عبارت مذ کوره علامه طحطاوی چن درحاشیه "در است يا درحاشیه "مراقی الفراح لذا 
بسوی هردوکتاب رجوع كردن خواست. درطحطاوی على درالمختار هیچ عبارتی چنین 
دستیاب نشد. البته درطحطاوی على مراقی الفلاح موجوداست. مگرازهیچ جزءآن نیز 
فضیلت ضم بدين بوقت دعاء ثابت نمیشود. بلکه برعکس آن ترجیح استحباب فرجه بين 
اليدين ثابت میسود. تمام عبارت ملاحظه گردد. 

وى الجر من فعل كيفية المستحبة ايكون بين الكفين فرجة وان قاس ان لایضع ‏ حدی‌یدیه على 
الارض فان كأنلا يقدر على رفع يريه لعلر اوبردفاشاربالمسبحة اجر أأة. لك نف ةر حاحص الحصينو 
الظاهر ان من الادب ایضاً شم الينضن و توجيه اصابعهها نحوالقبلة وؤشرح المشكوةوردانه ل يوم 
عرفة تمع بين كفيه ل النحأمو ان اريدبالضة ل الكلام القرب العام لا یدای وجود الفرجة القليلةو 
امام قولهجمع بين كفيهلايدافيهايض لان المعنىجمع ب بال الرقع ولايقر داحرهمايه. (ططاوى عل 
المراق‌ص) 

درعبارت رسالة آداب الدعاء تسامح دیگری اين شده است که استحباب ی 
بسوى حصن حصين منسوب. كرده است. حالآنكه أين عبارت حصن حصين نیست رلک 
عجارت شرح الحصن است. ممکن است که این سهوناسخ يا غلطی كاتب باشد. ۱ 

0 طحطاوی ن عبارت شرح الحصن راکدام صورت که رابطه به تطبیق باجزنیه نهر 
5 لرمودة - بنده بعينه همان وجه تطبیق را درفتاوی محرره مرخ ۶جمادی الاولى 
00 جزنيه نيه ودرعبارت شرح المقنع نخر يركرده بود.فلله الحمد على توفيقه لموافقة 
ال ثابر. لوافح الانوار را تلاش كرده شد. درحاشية لطائف المنن مستقل دستياب نشد. رز 


نما TEY‏ 1 مد 
مارو مفحد توسته سده در حواله کار آمد تشل. به تلاش سرسری عبارت دکوره يل ست 
3 کت ہے 


احسن الفتاوى «ففرسى, جلد س ۴۳ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 
نیامد. اگراعتماداً وجود این عبارت را درلواقح الانوارتسلیم كرده شود بس ازطرف مؤلف 
مانند جزنیه طحطاوی درين نيزدرفهم يانقل عبارت احتمال تسامح است. علاوه ازين امام 
شعرانی شافعى اند لذا قول وى برای احناف حجت نیست. ممكن است که عندالشوافع ضم 
اليدين افضل باشد چنانکه ازشرح المقنع عندالنابله فضيلت ضم اليدين نيزمعلوم ميشود. 
در کتب قرارذيل احناف تصريح استحباب فرجه موجوداست. 
(۱) درمختار فى بيان تاليف الصلوة. 
(۲) جزنيه قنيه. شاميه فصل تأليف الصلوة ودرعالمكيريه كتاب الكراهيت مذ کوراست. 
(۳) درشاميه علامه ابن عابد ين مد برهمين اعتمادفرموده است. 
(4) درعالمكيريه برين اعتماد کرده شده است. 
(۵) عبارت النهرالفانق پیش بحواله طحطاوی گذشته است 
(۶) علامه طحطاوی نھ بخلاف جزئیه نهر باوجود ذكركردن عبارت شرح المشکوت 
وشرح الحصن جزنیه نهررا ترجیح داده است. 
(۷) حضرت مولاناعبدالحی صاحب لکهنوی ذل درحاشيه حصن حصین شرح حصن 
حصین الحرزالثمین تحقیقات لعلی القاری # آنقدربکثرت آورده است که بظاهر اين معلوم 
. ميشودكه الحرزالئمین را بالاستیعاب نقل فرموده است. معهذا درين موقع بجای عبارت 
الحرزالئمین جزئیه قنیه را ذ کرفرموده است. دران استحباب فرجه مذ کوراست. 
درینجاکتب فقه را استقراء کرده نشده است. ممکن است درچندیر کتب دیگری نیز اين 
حکم موجودباشد. 
کدام ررایت که طحطاوی ازشرح مشکات نقل کرده است أن بعبنه درشرح مشکات 
مرقات لعلی القاری مذ کوراست. از آن معلوم میشود که درعبارت طحطاوی لد مراد ازشرح 
المشکات مرقات وشرح الحصن الحصین الحرزالشمین است. الحرزالشمین دستیاب نشد 
اگرواقعتاً درآن ضم الیدین مذ کوراست پس ازآن ثابت میشودکه نزد احناف رحمهم الله 
تعالی تنها درعبارت ملاعلی قاری كه ذکرضم الیدین است. علامه طحطاوی نیز این را 
تاویل الفرب التام نموده اختلاف عبارت را رفع فرموده است. بالفرض عبارت شرح الحصن 
دا برظاهری آن گذاشته شود. بس ازين از احناف تنها تفرد يك فرد ابت میشود. بهرحال 


عبارت شرح الحصن مؤول عن الظاهراست یا دران تفره است. لذا حضرت مولانا عبدالحى 
صاحب چن درحاشیه حصن حصين بجاى آن جزنيه قنيه رأ ذكرفرمود. 
رجوع الي الحديث : 
رجوع الى الحديث وظيفه مقلد نیست. معهذا برای تسكين خاطرخام بقدر ضرورت 
تحریراست. 
(۱) روایت شرح المشکات : 
جواب اين را ازعلامه طحطاوی 2 پیش نقل کرده شده است. حقیقت اینست که اين 
جواب محض تأویل نیست بلکه مطلب متبادر همین است. زيراكه برای سوال یک دست 
راکشادن وبایک دست اخذعطامعمول است. بادرنظرداشت اين در دعا نیزمظنه اين بود. 
بغرض رفع كردن أن الفاظ جمع بين كفيه را آورده شد. چنانچه بنابرهمین الفاظ حضرات 
فقهاءرحمهم الله فتاوى كراهت افراديت را داده اند ا 
الفاظ مرقاة عنقر يب درشرح "کاستطعام المسكين خواهد آمد. 
(۲) رواية البزاروالطبرالىعن الس يمالك خشف . 
شمادرين روايت از"ففتح احدى يديه استدلال كرده ايد. حالآنكه اين الفاظ درروايت 
شرح المشكوة تانيد تأويل مذكوررا ميكند. معنى الفاظ مذكوره اينست که حضور اكرم يل 
جهت كرفتن مهارشتر يك دست را درازكرد ودست ديكررا براى دعا بدستور باقى 
گذاشت. ازين ثابت شدكه اصل دردعا اينست كه هردودست را برداشته شود. اكتفاء على 
الواحد بحالت عذر است. لهذا درجمع بين كفيه جمع فى الرفع بودنش ظاهراست. 
(۳) فرواية الطبرا ىعن الس خضت کان حقاً على للها يضع قا يديهم ماسألوا. 
وديكراحاديث متعلقه مسح اليدين على الوجه بعدالدعاء ونزول بركات السماويه والانوار 
الافیه. درين احاديث هیچ اشاره ضم اليدين ميسرنميشود. وضع فى اليد كنايه است ازاعطا 
همجنان ازرفع اليدين كاستطعام الطعام ومسح على الوجه تنها تمثيل مقصود است. به 
غور كردن برامورذيل درفهميدن اين حقيقت مزيدسهولت آمد. 
)0 درصورت دعاء بلا رفع اليدين نيزيقيناً بركات وانواز عطاميشوند. اكرالله تعالى تنها 


احسن الفتاوی .ارس جلد سوم ۵ باب صفة الصلوة وما يتعلق بها 
بدستهامیدهد بس درین حالت ظرف موجودنیست. 

(۲) ظرف دست ها بنسبت اعطای او بسیار کوچک است. بالخصوص دست کسیکه 
کرچکتر باشد پس او کاملاً درخساره میماند. 

(۳) برقت دعاء رخ انگشتان دستها بسوی قبله بايد باشد. درین حالت کفهای دست 
تقریباً راست میباشند. لذا درظرف صلاحیت امساک طعام بسیارکم ميشود. بالخصوص 
وفتيكه مظروف سيّال باشد. کمافی زعم الشعرانی‌جند. گویاتنها كف ظرف موجود است. 
دیوار نیست. 

(4) بعدازاغاز كردن دعاء ظرفيت دستها فوراً برميشود. لذا يايد فوراً رتل تن کرد 
شود. وگرنه بعدازپرشدن دست مظروف ميريزد. بلكه مظروف سيّال است بس اند کی بعدآن 
ازدست جارى میگردد. 

یک قصة خود درخاطرم آمد. باری مرا به گزاردن نماز جنازه امر کرده شد. من ديدم که 
ازچهارپانی ميت چادر برزمین آویزان شده خلای پائین چهارپائی رابند کرده است. من علت 
این راپرسیدم بس حکمت آنرا چنین گفته شد که دعاء اززيرجهاربائى نبر آید 

برين امور توجه کرده شود. اين امرخوب واضح خواهدشد که اعطای رب كريم نها با 
دستها ع ونه اين لانق شان يدسحاء الليل والنهار و يدام مبسوطان ينفق كيف يشاى 
است نه حفاظت اعطاء. 

بالفرض اك ر تسليم هم كرده شودكه مراد ازدستها حفاظت عطاء مقصود است پس برای 

عطاء کثیر ودرحالت برداشتن درميان هرودست لازماً فرجه گذاشتن تن میخواهد. زيراكه عطاى 
کثیراگرسیّال یاجامد فتيت باشد بس اين را در کدام ظرف بزرگ انداخته ميشود. واگرجامد 
غیرفتیت باشدمثلاً یز مسلم وغيره حجم اين کافی بزرگ میباشد. در ین هردو صورت 
دستهاراکشاده كرفتن ميخواهد. برقبله رخ بودن انگشتان دستها اشکال بود. درين صورت 
آن نيزختم ميشود. زيراكه جيزى داراى حجم بزرگ را هنگام برداشتن ۾ دستهارا مشت 
كرفته نميشود بلكه دستهارا مانئد تخته راست كرفته میشود. اين همه جيزهامطابق زعم 
شمانوشته شد وكرنه درحقیقت همانست که مراد ازدستها حفاظت عطاءمقصوه نیس 
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رابطه به فرجه بين اليدين ممكن است كه درنظرحضرات فقهاء كرام كدام حديث صريح 
باشدو گرنه کم ازکم لازماً از کدام حدیثی استنباط کرده باشند. فيصلة أن حضرات هوانی 


سپری نمیشود. 
حاصل اينكه بوفت دعاء فرجه بين الیدین مستحب است وبرضم نیز اجازت است. فقط وائه 
تعالى اعلم . ره ربیع الآخر سنه 2٩۸‏ 


دردعاء رخ وستهارا بسوي آسمان گذاشتن مستحب است 
سوال : هنكام دعاخواستن کفهای دست را بسوی چهره گرفته شود يا بسوی آسمان؟ 
طريقة صحیح چیست؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دردعاء رخ دستهارا بسوى آسمان گرفتن مستحب است. 
قال العلاء خن فیبسط يديه حلاء صررة نحو السماء لاه قبلة الرّعاء و یکون بينهما فرجة. (رد 
البحتار ج.ص») فقطولله‌تعال‌علم ‏ 2اجمادی‌الاخر ٩‏ ه 
در دعاء دست را تا جه حد برداشته شون؟ 
سوال : هنكام دعاء خواستن دستهارا تاچه حدبرداشته شود؟ بعضی تاشانه ها میگویند. 
وبعضی تاسینه . طريقة صحیح چیست؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : هردو درست است. قال شارح العدوير جنه فییسط يديه 
حذاء صد ردا حو السماء لامها قملة الدعاء و قال ان عابر ند كلا روىعن ابن عماس ری لله تعاق 
عدهما من فعل الدى به قدية عن تفسير السمآن. (رد المحعار ج ص۲۰ ول المراق راف ايديدم 
حذاء الصرر و بطونها مما یل الوجه. قال الطعطأوى لع الى ف ا حصن الحصين و شرحه ان يرفعهماً 
حذاء مدكبيه بأسطاً كفيه حو السماء لا قبلةالدجاء آد قال بعش الافاضل ولا مدافاة بينهها لان 
المرادان لا جعل بطودهما جهة الارض والحفأوت ف مقرار الرفع قليل كما يشير اليه مأل الى داؤدعن 
ان باس رض ىله تعاىعنهما قال المسئلة ان ثرفع يديك حلومدكييك ا ودودهيا. (لمطأوى عل المراقٌ 
ص»). فقط وله تعالاعلم |١ ٠.‏ ربیعالآغر را له 
در دعاء رخ انكشتان را بسوي قبله كرفتن مستحب است 
سوال : آيا در دعاء رخ انگشتان را بسوى قبله گرفتن سنت است؟ بینواتوجروا 


احسن الفتاوى .بفارسى,, جلد سو ۴۷ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها 
الجواب باسم ملهم الصواب : مستحب است. كما لقل الطعطاویجت: عن شر < لسن 
المحصين. (لخطاوى صیالمرالص۳) . فقط وانله‌تعال اعلم . | اربیع‌الاخر ۳۰۱« 
طريقه مسنون وعاء 


سوال : طريقه صحيح دعا ءنواستن مطابق سنت جيست که دعاى مطابق آن قبرل سر .. 


باوضاحت بیان فرمائيد؟ بينواتو-يروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : باوضو. قبله رو. دوزانو. با ادب نشسته آهسته با<سرم 
وخضوع دعاكند. نخست حمد وثناى الله تعالى مثلاً “الحمدلله رب العالمين الرحمن ال حيو ملک 
يوم الدين سپس درود شريف سپس دءا. نخست برای خود سپس برای والدين سپس برای 
همة مزمنان. تمام امت را در دعا شاس کرده نشود. دعاناقص میماند هرمضمون دعارا باربار 
تکرار کرده شود. کم از کم سه بار تکرار کرده شود. درمیان دعاء بار بار درود شریف خوانده 
شود. با يا الرحم الراحمين» ياذ الجلال والاكرام خواسته شود. درآخربعدار. درود شریف 
سبحان ربك رب العزة عما یصفون وسلام على الرسلین والحمدلله رب الاين خوانده 
بر"آمین دعارا ختم کرده شود. فقط والله تعالی اعلم . ۱ ربيع الآخر سنه 
ھم 


اح من الفتاوی رفارسی, جلد سو 


بشم الال خفن الز جيم 


عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشرين المهديين تمسكوابهاوعصوا عليها يا لنواجل 
الحدبث 


زيدة الكلمات 
فى حكم الدعاء بعدالصلوة 


دعاء بعدازفرائض 

سوال : بعدازجماعت فرائض رابطه به دعاء نظريات مختلف مردم را يابيده ميشود. بعضى 
علماء بالكل ازين دعاء منکراند وميكويندكه بعدازفرائض فوراً برای نوافل ايستاده شود. 
برخى درين دعاء ازرفع يدين انكارميكنند. بس كسانيكه قائل رفع يدين اند عمل ايشان 
مختلف است. برخى سر دعا میکنند. واكرائمة مساجد بآوازبلند طويل دعا میکنند ومقتديان 
آمين ميكويند. دراينها ازنقطه نكاه شرعى صحيح مطابق طريقه سنت چیست؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : رابطه به دعاء بعدالفرائض اولاً احاديث وعبارات فقه را 
ذکر کرده ميشوند بعدازآن احكام ثابت شونده از آنهاراذ کر كرده خواهد شد. 

احادیث : ١‏ عن الس خث ان الدی قال ما من عبن يبسط کفیه قدب ر کل صلوة يقول الهم 
الهى واله ابراهيم وای ويعقوب و اله جبرئيل وميكاثيل واسرافيل اسألك ا نتستجيب دعوق فال 
مضطر وتعصمنى ف دیای فال ميتو تدالنی بر مح ك فال م لنب وتدفى على لفق ر فألى متمسكن الا کلن 
حقا على لله ا لا يرد يديه امین ول اسنادة عبد العزيز ین عبد الرس فيه متا (علم الیوم و 
اللهلةلابن السي) 

3 عن الا سود العأمرى عن ابه نت قال صليمت مع رسول الله يم الفجر فليا سلح احرف و 
رفع يديه و دعا الحديمف. رواه اين ای شم (#جموعة الفتاؤى بهامش الخلاصة . .۱ امراد 
الفتاؤى .ص»:ة/لفائس مرغوبة ص»م) 
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۳ - واقأل الحافظ السيوطى فض الوعاء قح ادي رفع اليدفن ل الرحاء خر جاب اليشيبة قال 
حدثدا عمد یھی الاسلمى قال رأيمى عبد اله بن الربیر رضى الله تعای عههما ورأى رجلارافعاً يديه 
يدحو قبل ان يفرغ من صلوتهفلما فرغ مه هاقال له ان ر سول لله َيه لم يكن برفع يديه حش يغر من 
صلاتهرجأله ثقاءهآة. (فض الوعاء للسيوطى) 

۴ عن الفضل بن عباس رطى لله تعال عبهياً قال قال رسول لله تاه مدای مدای تشهدق كل 
ركعتين و #شع و تدر عو مسکن ثم تقدع يديك يقول ترفعهما الى ربك مستقيلاً ببطونهياً وجهك و 
تقول یارب یارب من لم يفعل ذلك فهى کلا وكذا.رواةالترمزى و النسأق ابن خر ةل صیحه ور جاله 
ثقات. (اعلاء السان ج۲.ص۲۰۷) 

۵ - اخ رج عب الرزاق عن الباى لم اى الرعاء اسمع ای اقرب الى الا جابة قأل شطر اللیل الاخيرو 
ادبأر المكتوبة و #صعةعين الحواين القطآن. (مصدف عبدالرزاق) 

۶ - ذكر الامام اليحرث ابو الربيع ف كعاب مصبا ح الظلام عن الببى ته انه قال من کانمعله‌ال 
للمحاجة فلي سألها دير صلوقامكتوبةآة. (مصما حالظلام) 

۷ عن الى امامة خلت قال قي ليا رسول للّه! اى الدعاء اسمع قألجوف الیل الآخر وديرالصلوات 
المكتوبات. اخر جه الترملىو قال حسن. (فتح الماری ۱6.ص ۱۳) 

۸ - اخررج الطجرالى من رواية جفر بن تحمل الصادق قال الرحاء بعل المكتوبة افضل من الرحاء بعل 
الدافلة كفضل المكتوبة على الدافلة. (المواه با قسطلا تاقلا عن ا حافط ابن ججر) 

-٩‏ عن الى امامة غیت قال ما دنوت من رسول لله تيك ف دبر صلاة مكتوبة ولا تطوع الا سمعتة 
يقول الهم اغفر ل كلوقيو خطایای كلها الهم انعشای واجيرل و امد لصا ال والاخلاق انهلا 
دی لصاع لاعال ولا یعرف سيا الا ننسوروى النسالوغيرةاللّهم اصلح دی الى جعلعمل 
عصية واصلح لديدأى الى جعامعشيها معاشى اعوذبرضاكمن “طك واعود پعفو ك من نقمتكواعوذ 
بك منك لا مانع لما اعطیمع ولا مع لما مدعت ولا يدقع ذا الجدمدك اجنو روی ابوداؤداذا إتصرقت 
"مرب فقل الله م اجر لمن الدأر سيع مرات اذا قمع فلك ثم مع من لملتك كع لك جوارمهبا 
واذاصلیت الصیح فال كلك ان ممتمن يومك کتب لك جوار منها. .(ابنالسفی) 

۰ - عن عطا مين مروان عن ابيه ان كعيا نت حلف له با لله الذى قلق المعر لیوسی اذا لدجن ل 
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العو راان داؤد نبى الله عليه الصلوة والسلام كأن اذا انعر ف من صلوته قال اللّهم اصلح ىدييى اللی 
جعلته ل عصمة واصلح ل دنياى ای جعلت یبا معافى الهم اى اعوذ برضالك من سفطك و اعوذیعی 
يعفوك من لالمدك واعوذ بك منك لا مائع لما اعطييث و لا معط لمأ مدصت ولا يدقع ذا امن متك الج 
قال وحدشى كعبانصهيبا حرثه ا نمميرا تم كأ نيقولهدا عسانصرافه من صلوته.(لسأق) 

١١‏ عن معاي جيل خلت قال ان سول لله بيه ابید یرما ثم قال يا معأذوالله الللاحمكت 
فقال معاذ با انس و الى يا رسول لله ( ی ) و انأ و لله احبك فقال اوصيك يأ معاذلا تدعن ‏ دبر کل 
صلوة ان تقول الهم اعنى على ذ كرك و شکرك و حس عبادتك قال و اوصی بلك معاذ الصدامی و 
اوصى الصدابحى ا بأعبن الرحمن ا حمنیو اوصی ابو عبد ال رحمن عقبة بن مسلم هذا حریف ضيح عل قرط 
الشيغين و لم يفرجأهو قال الزهبى ق التلغخيص على ۵ر طهما . (مستدرك جا,ص”4')واخرجهايوداؤد 
واللساو ضحهابن حبأن. 

١7‏ -عن المغيرة ب شعبة لضت قال ان ر سول لله م كان اذا فرغ من الصلوة و سلح قال لاله الا 
له وحدالا شريك له له الملك وله احبدوهوعى كل ىء اقدير الهم لا مأئع لما اعطیت ولا مصلی لما 
مدعت ولا يدفع ذا الد منك الج ولفظ البخارىق كتاب الاعتصام انه ت کان يقول هله الكلمات 
دبركلصلوقول کتأبالصلوقل‌دبر کل صل و #مکتوية. (رواهالبغار یو مسلم و ابو دادو اللساق) 

"1 -عن الس خؤسنه. ان الى يولم کان اذا صلى وفرغمسحبيميده على رأسه و قال يسم له الذی لا 
الهالا هو رح الرحيم الله افهب على الهم والحرن. (رواةالطيرالىوالجزار) 

۴۔ عن الس لته قال ما صل رسول الله ت بدالا قل حين اقل علیدابوجهه هم الى اعوذ 
بك من كل عمل خرینی و اعوذبك من کل صاحب يؤذينى واعود باشم کل عمل يلهينى واعوذبك من كل 
فقر ینسیای واعوذبك من كلغى يطغينى. (رواهالبزار وابویعل) 

١6‏ -عن صل حنست قال كان الم تا سلم م الصلوةقآل الله اغف ر ىما قترمسعو ما ا غرنسوما 
اسر رنعنوما اعلتسعووما امبر قمع وما اتىىاعل م پەماى| نمع المقزم والموخرلاالهالاانمی. (رواتتايوداؤد) 

۶۔ عن ثوبان مننسك ادا الدب گم کان اذا ارادان يدرف من صلوته استغفر ثلاث مرات ثم قال 

هم انيه السلاما مب( واهایوداو) 
۷ عن زيرين ارقم سل کان رسول لها يقول ف دب ركل صلوة الله رد ورت كل هىم 
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میا الرب لا شيرك لك الهم ید ورب كل فىء انا ههيد ان مدا عيدك و رسولات الهم 
ربدا ورت كل فىء انا شهید ان العهاد كلهم اخرةاللّهم ربا ورت كل شىء ا جعلنى قلصا لك واهل ل 
كلساعة من الدنیاو ار ااا لال والا كرام اسمع واستجب لهالا كبر لله لا كير اه نور السيؤت 
و الارض ,لله الا كير حسبى الهو عم الو کیل لهال كبر لله الاكبر. (رواةابوداؤدواللساواحمد) 

عن عقبة بنع مر خضت قال ا مرل ر سول لله ته اناق رأ بال يعوفات دبل کل صلوة. (رواتا بو داژد) 

5 مسنرالامام ادو این ماجة و کتآب سای عنام سلمة دنا قال کان رسول لله تا 
اقاصى الصبح قال الهم الا سالك علب دنولا مطبلورزقاطیبا) (کتاب الا کار للدووی) 

۰ - ويعدصلوق الصبح و الیش ب ايضا قبل ان يتكلم اللّهم اجرل من الدار سیع مرات. رواهایو 
داؤدوالنسائوابن حيآن. (الحصن الحصين ل لجررى) 

"١‏ عن ابن عماس رطى لله تحال عنهيا فأذا فرغت فانصبيقول فأكا فرشت ها فرش عليك‌من 
الصلوقفا سل له وا رغب اليهو انصب‌له. (تفسير ابن جرير طبرى) 

77 -عن انس خت قال دخل الدبى ته ملام سليم (الىقوله) ثم قأم الى ناحية من البي تفصق 
غيرالمكتوبةفرعالام سليم واهلها ا حريف.(رواةالبغارى) 

۴ - عن عمد الله ين الزپیررطی لله تعا ل عبهما ان الدى به کان ياقول 3دبر الصلوات لا الهالافله 
وحرفلا شريك له له الملك وله ا حمن و هوع ل كل شىء قدي رلا حول ولا قق الا با الهلا اله الا الله ولا تعين 
الا وله الدعية وله الفضل وله القداء احسن الجميل لا اله الا لله #خلصين له الدض ولو كرة الكافروك. 
(رواتمسلم) 

۴- عن عہں ال رن بن غدم خن عن الدبی م قال من قال قہل ان ينصرف و یشتی رجليه من 
صلوةالبغرب والصبح لا الهالااللموحرةلاشريكله! عه ر مراتتالخ.(رواةاجمد) 

۵- کنر سول لله کلم اذا صلى الصبح وهو ثأنرجليهيقولسجمان لهو مرکو استغفر الله انه کان 
توا بأسبعين مر ثم يول سبعين بسبعياثة ا لحريف. (روا الطبرالىق الكبير) 

درسه احادیث فوق بیان حمد وثناء است كه افضل ترين دعاها است. 

قال تم غير اليعاء دعاء يوم عرفة و خور ما قلت انأو الدبیون من لین لا اله الا له وحزهلا هريكك 
له الملات وله اهمو هو على کل‌شی, قریر رواد مالك و الکرمزیو زو غیرهم در حالدقأيةللقارئىو 


احسن الفتاری فارسى,, جلر 8 ۵۳ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها رزبدة الكلمات 


اليل لاان عييدة هلا ثداء فلم سماه رسول آله مث دعاء فقآل الغداء على الكريم دعاء لاله یعرف 
حاجته فتح قلمی يشير ببزا الى خبر من شغله كرى عن مسألتى اعطيكٌة افضل ما اصلی السأئلين ومده 
قولاميةين الى الصلمى مس حبعض الملوك. 

| أذكر حاجتىام قن كفاق شدأؤك ا وشيبتكحياء 

افا النىعليك المرءيوما کفاه من تعرضكالقداء 


(ردالمستارج».ص») 
۶- ان لله تعاق کرهلم ثلاث اللغو عدن القرأن و رفع الصوت ق الرحاء و العخصر فى الصلوق(عب) 
عن تیاس كدير مرسلاً زج) (الجامع الصغيررح.ص».) 
عبارات فقه 


١‏ اكادعابالدعاء المأثورجهرا وجهرمعه القوم ایض لیتعلیو الرعاءلا يبه و اف تعلموا حیلعل 
يكون الجهر برعة. (هدرية حم ص»٠”/بزازية‏ ,امش الهدرية ج,ص..) 

۲ - واعظ يرحوا کل اسبوع برعاء مسئون جهراً لتعليم القوم و يخافته القوم اذا تعلم القوم 
خاقمت‌هو ایض وان جهر فهو برحة. (بزازية علىهامش العاملكيرية ج ص۲ 

۳-و يستحب لام( وان يستقمل بعرهالداس(الى) ثم يرعون لانفسهم وللمسلمين رافى 
انم ثم سحونبها وجوههم لا خره. (تورالايضا ) 

۴- قال العلامة الشأتنممس انور قرس ماز انعم اصل‌سنة الرحاء يحصل بغير رفع اليد ولزاقل 
الدقل ل الرلع بعس الصلوةواهما الرفع كمال ق السنة تحصل ساحة به وبغيرة فلا سبيل الى تمدهع من 
رفع ولا ال تجهيل من تركواما الامورالمحركة من عقر صورة الجماعة للرعاء كجماعة الصلوة و الاتكار 
على تا رکها ونصب امام ثم اثتيام به فيه وغير فلك من قلة العلم و کار ا جهل و الجاهل اما مفرط او 
مفزط واللّمالموفق لصواب. (الدفا ئس المر غوبةللمفتى كفاية لله + ص.) ۱ 

مالكيه : 


۵ - كرمالك لد وجماعة من العلما لا مة المسأجدوالجماعاف الرعاء يعن الصلوانت المكعوية 


جهر لمحاشران !ل (امدادالفتاژی > .ص0۱۱ 

۶ - وقد! كار الدا سق فلةةالمسئلة اعلى دعاء الامام عقب الصلو قو تأمين ا حاضرين على دعاثه و 
حاص ل ما انفصل عده الامأم اين عرفة و الغیرینی ان فلك ان كان على نية انه‌من‌سان الصلوا و فضائلها 
فهو غير جا ئز وان كان مع السلامة من ذلك فهو باق على حكم اصل الرعاء والرحاء عبا دالشرعية فضلها 
من الشريعةمعلوم عليه. (امرادالفتاؤى ج, صهةه) 

۷- ل فتح المعدن مع المتن ويس ذ كر ودعاء سرا عقیجا ای الصلوةاى يسن الاسرار هما المدفردو 
مأموم وامام لم يرد تعليم الحاضريولا تأميدهم لرعائه بسماعه. (امرادالفتاؤى ج.صهاه) 

۸ - ف شرح العماب لابن هر و فتأواا الكيزى و يسن للمصل اذا کان مدفردآاو مأموماً کیا فی 
المجموع عن الدص يعن السلام عن الصلوة| كفار ذ كر اله تعا ع الرحاء ما للاخبار الصحيحة لكن 
قال الاسنوى الحق انه يسن للامام ان يختصر ف الل کر و الرعاء بحضرة المأمومين فأذا الصرفوا طول. 
مادالفتاؤىح.ص»1ه) 

حنابله: 


4 - قال الهیخ الینصور بن ادريس احتملى ف شرح الاقدا ع مع المتن يسن ذ کر اله و الدصاء و 
الاستغفار عالب الصلوة المكتوبة (الى ان قأل) و يعوا الامام بعد لیر و عصر ضور الملدكة فيبياً 
فيؤمدون على الدعاء فی کون !قرب للا جابةو كلا يرعوبعربغيرهما م نالصلواتلانمن اوقا الاجابة 
ادبار المكتوبات (الى قوله) و يكره للامام استقبآل القمّلة بل يستقمل المأمومين لما تقرم انه 
يتحرف اليبم افاسلم و يلح الداعى ل الرعاءويكر رقاثلاثألانمنوع من الانحا جو الرهاءمت)افضل‌مده 
جهرًلقوله تعا شواک کار فان اقرب الى الاغلا ص اليك رترفع الصودع بهل الصلوة 
وغيرها الا حا فان رفع الصو بعله افض ل حزيف الضل احج العجوالفج.امزادالقحاؤى ج.ضص»۰۰) 

ازروايات وعبارات مذ کوره امور ذيل ثابت میشوند. 

)١(‏ بعدازفرائض ادعیه واذکار ازروايات صحيحه صريحه كثيره ثابت اند. حضرات 
فقهاء میفرمایند که درظهر. مغرب. عشاء امام بعداز سلام فرائض برای سنت ها برخيزد 
تأخیرمکروه است. نزد ایشان روايات مذكوره دوتوجيه دارند. 


(١)اين‏ روايات متعلق به فجروعصراند. 


۵۴ باب صفة الصلرة ومايتعلق بهارزيدة الكلمات في..., 


احسن الفتارى :«فارسی»» جلد سر 


(۲) بعدازفرائض حکم سنن ونوافل برای جیرونقصان فرائض است. لذا اینها ملحق 
بالفرائض اند. لهذا مراد از دبرالمکتوبات مع الملحقات است. یعنی بعدازسنن ونوافل. 

بهركيف بعد از فرائض رابطه به ذکر ودعاء آنقدر روایات اندکه انکار ازآنها هیچ 
گنجایش ندارد. 

(۲) در دعاء بعدالفرانض رفع يدين نیزثابت است. اگرچه درین مورد دربعضی روایات 
ضعف است مكراولاً درفرانض عمل بالضعف نیزجائزاست. ثانياً با اين از دیگر روایات 
اعتضاد حاصل است. ثالثاً درمطلق دعاء رفع يدين ازاحادیث صحیحه ثابت است ودر کلیه 
دعاء بعدالفرائض نيز داخل است. (تفصیل رجوع ازين درضمیمه است) 

(۳) دردعاء بعدالفرائض برهیچ یکی ازفاعل وتارک رفع يدين اعتراض وملامت جائز 
نیست.(العبارة الرابعه) 

(4) درظهر. مغرب وعشاء امام بعدازسلام فرائض برای سنت ها ایستاد شود. از اللهم انت 
السلام زیادتر تأخیرمکروه است. 

(۵) اخفاء در دعاء بالاتفاق زياد افضل است ودرین صورت اميد قبول زیادتراست. 

(۶) طريقه مسنون اینست که امام دروجود مقتدیان (انفراداً ) مختصر دعاکند. چون 
مقتدیان رخصت شدند بس طویل دعا کرده ميتواند. (العبارة الثامنه) ۱ 

ليكن درين عصرمعامله بالكل برعکس است. درجلومقتدیان دعای بسیارطویل ودراز 
ميشود مگرچون به خلوت میروند؟ 

(۷) دردعاء امام ومقتدیان ميان خودتعلق داشتند خواه آهسته دعاء کنند ثبوت اين ازهیچ 
حديث نمیشود. 

A)‏ رسم دعاکردن باامام خواه سرا باشد يا جهراً بدعت است كه ازقلت علم و کثرت جهل 
پیداشده است وافراط جهال است. (العبارة الرابعة والخامسه) ۱ 

)٩(‏ اگرامام با اين نیت دعاء کند که مردم کلمات دعاء راشنیده ياد کنند بس درین باکی 
لیست. چون مردم دعاء یاد کنند بس جهربدعت است. (العبارة الاولی والانية) 

(۱۰) برخی مالکیه بعدازفرض دعای اجتماعی با امام را باين شرط جائز گفته اند که اين 
را از سنن وفضائل نماز پنداشته نشود. اگرازسنن وفضائل نماز شمرده ميشد بس بالاتفاق 


۵۵ باب صفة الصلوة ومايتعلق بها زبدة الکلمات 


الفتاوى ..ففرسي,, جلد سو 


احسن 
جائزني د (العبارة السادمه) 

اين روايت خود ازين نص صاحب مذهب امام مالک واصحاب ايشان رحمهم الله تعالى 
است که امام ازنمازفارغ كرديده فوراً ازجاى خودكنار رود. (المدونة : جا ص ١44‏ 
الاعتصام للشاطبی ج۱ ص 4 ۳۵۳.۳۵) 

(۱۱) نزدشافعیه جهراً دعاکردن امام خلاف سنت است. البته تعلیم يا تأمین مقتدیان مقصود 
باشدپس جائزاست. بشر طیکه اند يشة مسنون پنداشتن آن نباشد. (العبارة السادسه والسابعه) 

ازعبارت سادسه وتاسعه دردعاء ربط داشتن امام ومقتد يان ابت نمیشود. 

تجزیه دعاي مروجه : 

(۲) این را آنقدر التزام مینمایند که تارك را هدف ملامت قرار داده میشود. اك ركدام 
امامی با اين طر يقه دعا نکند بس اورا ازامامت دور کرده ميشود. 

(۳) برافضلیت اخفاء باوجود اجماع برجهراصرار کرده ميشود. 

بنابرین وجوهات بايد طريقه عام مروجه دعادرعام مساجد بعدازنمازهارا ختم کرده شود. 
وتوجه علماء را بدینسو زیادترمبذول کرده شود. شافعیه وبعضی مالکیه که به بعضی شرائط 
اجازت داده اند ظاهراست که آن هم مقيد بالسلامة من القبایح المد کوره است. ازجهت الزام 
امرمندوب ومستحب نیزواجب الترک میگردد جه جای که آن هیچ ثبوتی نداشته باشذ 
ختم كنند واجتماعاً رابطه به دعای سری نیزبرمقتدیان تبلیغ نمایند که اين ازطریقه سنت 
ابت نیست لذا برين زیادتراهتمام نبایدکرد. بلکه حضرات ائمه بسا بسا عملاً نیزدردعای 
اجتماعی تأخیروتوقف کنند تاکه ازذهن عوام خیال سنتیت اين طريقه برآید. مگر قبل 
ذهن نشین کنندتاکه صورت انتشاروفتنه پیدانشود. فقط والله تعالی اعلم . 

«۹۶ جمادى الاولی سنه‎ ٩ 


الحاق 


ازروايات ذيل اشتباه ثبوت دعاى اجتماعی شده میتواند. 

(۱) منأداب الرعاء تأمین‌الدا یو المستمع. م دس (حصن حصين صه) 

(۲) قوله تعالی قد اوجيبت دعوتکما تحت اين درکتب تفسیرآمده است که حضرت 
موسى ف دعا فرمود وحضرت هارون ها آمين گفت. 

(۳) حضرت سعد ابن ابی وقاص وحضرت عبدالله ابن جحش ا درغزوة احد اينجنين دعا 
خواستند كه نخست یکی ازايشان دعاكرد وديكرى برآن آمين كفت سپس دوم دعاکرد 
وديكرى آمين گفته 

( ؟) لاجتبع ملاًفيرعوبعضهم وين يعض الاجا دم ال (تاخیص اللعىمعالمستدرك ج ص») 

اين روایات بادعای بعدازنمازهيج تعلق ندارند. اين باآن صورتى متعلق اند که شخصى 
دعا میکرد اتفاقاً کسی دیگری شنيده برآن آمين بكويد. بعدازنماز برای هرشخص موقع دعا 
ميسراست. سپس مقصد هرشخص عليحده ميباشد. هرشخص براى مقصدخود در دعا 
مشغول ميباشد بس بردعاى دیگری جكونه آمين ميكويد؟ 

آنحضرت تقل روزانه بنج بارعلانيه باجماعت نماز ادا ميفرمود. اك رآنحضرت تلم بعداز 
نمازگاهی اجتماعى دعا ميفرمود بس آنرا يك متنفس نقل ميكرد. مكردرذخيرة حديث هيج 
نشان اين بدست نمی آيد. اكراستحباب اين راتسليم هم كرده شود بس التزام بهرصورت 
بدعت است. "وفقنااله الجميع لاحب ويرضى فقط واه تعالی اعلم 

(ضميمه درتتمه است) 


م١6٠4 ربيع الاول سنه‎ / ٠ 


DD gs‏ 5 سس 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد سو 


باب القراءة والتجوید 


درقرائت کوشش صحت اداراکرده نشود پس نماز نمیشود 
سوال : جه میفرمایندعلماه دين درین مسئله که شخصی درنماز قر آن مجيد را غلط 
میخواند. دراعراب بسیارغلطی ميكند. باوجودفهمانیدن اصلاح نمیکند بلکه میگوید که 
اینگونه غلطی های معمولی مفسد نمازنیست. دراقتدای چنین شخص نماز گزاردن جائزاست 
یانه؟ بینواتوجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : غلطی اعراب اگرچه عندالمتأخرین مفسد نماز نیست 
مگر بابى احتیاطی وبی پرواهی قر آن مجید را غلط خواندن سخت گناه است : قال‌لله‌تعاق : 
ور را رل وقأل العلامةالجزرى والاخلبالفجويرحتم لازم من لم جودالقرأن ائم. 
كسيكه حركات وامتيازحروف قرآن را ضرورى نميداند درفكراو اعراب قرآن وتعدد 
الفاظ متشابه الصوت فضول وباطل است. وقال لله تعال: لا الیل ِنْب يَدَيْهِوَامنْ 
هه تايلقن عکیو یبرد 
الئغ اگر کوشش صحت اداء را نکند پس نماز اودرست نمی شود. 
ال ةر حالعدوير وحزر مب وان الشحدة ان پعربزل جهزةدائماً تالا فلا يوم الامقلةو 
لاتصح صلوته اذا امکنه الا قعدا ء من بسنه او ترك جهده! .و الشامية (قوله دتم اى ف|ناء اليل 
واطراف النبار شا دام ل التصحيح والتعلّم ولم يقدر عليه فصلوته جائزة و ان ترك جهره فصلوته 
فأسرة کیال البحيط و غیره! #(ردالبحتار ج.ص»0) 
چون درصورت ترك جهت نمازالئع فاسد است حالانکه اين معذور نیزاست. پس 
غیرمعذور اگر كوشش صحت اداء را نکند بلکه ہی پروائی میکند بس نماز وی بطریق اولی 
درست نمیشود. غرض اینکه اگر گاهی اتفاق أكدام غلطی دراعراب صادر شود پس نمازفاسد 
نمی شود. واگرازجهت بی احتیاطی وبى پرواهی قرآن مجيد را غلط میخواند كوشش صحت 
ادا را نمیکندپس نمازصحیح نمی شود. فقط واه تعالی اعلم . 


۷ جمادی الاولی سنه ۸۷۳ 


احسن الفتاوى فار سى جلد سو 


1 مقدار قرائت فرنی 

سوال : ادنى درجة قراءت فرض كه بجزآن نماز درست نمی شود چیست؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : برخى فول ۱۸حروف را نقل كرده است. مك راحتياط 
درين است كه ۳۰ حروف باشد. 

قال العلاء و فرض القراءةأية على المزهب هی لغة العلامة وعرفا طائفة من القرأن مترجمة اقلّها 
ستة احرف ولو تقدير اكلم نالا اذا كانت کلمة فالا عدم الصحةو ان كرهامراراً(الىقوله) قرأاية 
طويلة ف ال ركعتين فا لاص الصحة اتفاقا لانه يزيل عل ثلاث أيأت قصار. قال ف اله أمية (قولهفا لاع 
عدم الصغة) كزا ل المدية وهو شامل لمل مُنُسَاَنَعَا و مفل وق وت لكن ذ كرف الحلية والبحران 
الزی مغى عليه الاسبيجا نيف ا جامع الصغير و شرح الطحاوی و صاحب البدائع الجواز ‏ مُنْسَاكانٍ 
عدرة من غير حكاية خلاف. (قوله لاه يزيد على ثلاث أيأت) تعليل لمم زهبين لا نصف الأية الطويلة 
اذا کان يزيد على ثلاث أيات قصار يصخ على قولهما فعلى قول الى حديفة المكتفى بألأية اول ح قال 
البحر و علم من تعليلهم ان کون المقروءق كلر كعة الصف ليس بش رط بل ان يكون البعض يبلغ ما 
يعدبقراءته قأرثعرفاً. وايضا فيهالكن التعليل الاخير ريما يفيناعتبار العددل الکلمات اوا حروف 
(الىكوله) كقوله تحا: ل َر لور ارو اش کر و قدرهام نحي الكلماتعهر ومن 
حيث ا حروف ثلاثون.(ردالمحتار جج.ءص:50) 

ول واجبات الشلوةمن الشر حوضماقصرسورةكالكوثراوما قأم مقامها وهو ثلاكايأتقصار أو 
مر َم عص ویر ار و اكب و كلا لو كانت الأية او الأيعان تعدل ثلاث صاراً. وف 
الشامية ای مثل ن تَر الو هی ثلاثون حرفاً فلو قرأ اية طويلة قدر ثلاثين حرفاً کون قد اق بقرر 
ثلاث أيات لكن سيأ ل فصل جهر الامام ان فرض القراءة أية وان الأية عرفاً طائفة من القران 
مترجمة اهلها ستة احرف ولو تقدی رال یناه كانت كلمة فأ لاح عدم الصعة ومقتضاانّهلوقراً 
أية طريلة تب ثمأنية عشر حرفا يكون قدال بقدر ثلاث یات معوالية على النظم القرأل مهل در 
ا ولایو جد ثلا شمتوالية اقصرمدبا. (ردالمعتار ج.ص»۲) 

و قال الرافس المتبأدر من قو هثلاث قصاراًالا كتفاء بقير القلاتم الأيةاوالأيتينو انلم تكن 
الغلاث عل تر تيب الدظم القرالى و اشتراط فلك لا تدل عليه عبار الى اذ قوله تعدل ثلاث أيأنى 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد سوم ۵۹ باب القراءة والتجويد 


وسار شأمل اما ذا كأنت على الوجه المشروع بان تكون محوالية ولا واثهأتهلا بزّله من دليل لمع عدم 
وجودة يعمل بأطلاق عمارة امحلى من الاكتفاء با لأية نی لم ثهأنية عفر حرفا لاقامة واجب 
القر إءق. (التحریر المتار ج.صبه). فقط وله تعالاعلم ۲۵ شعبان "ىه 
در دو ركعت آخري فرض سوره فاتحه واجب نيست 

سوال : در دوركعت آخرى فرض اگرسور: فاتحه خوانده نشود پس نماز ميشود يانه؟ 
بينواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : نمازمیشرد. در دوركعت آخری فرض سوره فاتحه 
خواندن مستحب است. ضرورى نيست. فقط بقدر تسبيحة واحده قيام كافى است. 

قال قش رح الحدوير وهو مدير بين قراءة الفأجحة وصح العياى وجو بها وتسبيخ ثلا وسكوت قدرها 
وق‌الباية قدر تسبيحة فلا يكون مسيكا بالسكوت على الم زهب لفبوت العی در عن عل و اين مسعود 
رضى لله تعاقعدهما وهو الصارف للمواظبةعن الوجوب ول الشامية تحت قوله (و صمح العینی وجوبها) 
لكن الام عرمة (قوله وق الهاي قد تسبيعة) وهواليق,الاصول حليةاىلانركن القيام عصل مها 
لمامر ان الركدية تععلی بالاحل. (ردالیحتار ج:.ص»»» . فقط ولله تعال اعلم. 

۳ربیع‌الازل بر ڪھ 
قرائت مسنونه 

سوال : خالد میگوید؛ کسانیکه درنمازطوال مفصل. مقارمفصل واوساط مفصل ازاجزاء 
سور می خوانند نماز ايشان خلاف سنت میباشد. چونکه ازاجزام سور خواندن از 
آنحضرت يُهئابت نیست. لذا خلاف سنت است. زیدمیگرید که از رسول الله به خواندن از 
اجزای سور ثابت است. درمشکات شريف باب القراءة آمده است وقاضی خان نیزخواندن از 
اجزای سور را از آنعضرت كك ثابت کرده است. چیزیکه از فعل رسول الله یھ ثابت شود 
آنرا خلاف سنت گفتن جهالت است یاعناد میباشد. درين عصرعلماء وغیرعلماء را بطورعام 
دیده میشود که پابندی طوال. اوساط. وقصار را نمیکنند آیا این همه حضرات نماز راخلاف 
سنت ادامی کنند؟ بینواتوجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : قال شرح التدوير ویس( اح لا مام ومدفردڈكرها حلبیو 


احسن الفتاوی ,ففرسي,, جلد سو 


الداس عبه غافلون. (طو ال المفصل) من ا حجرات الى أخر الجروج (فى الفجر و الظهر و) متها الى آخر لم 
يكن (وساطه ل العصر و العشاءو)باقیه(قصار هل البغرب)اى ل کل ركعة سور ما ذ کر كرهاحلى.و 
قال ان عا برس له ای من الطوال و الاوساط و القصار و مقعضداه انه لا نظر الل مقرار معين من حييق 
عد الأيات مع انه كرف العهر ان القراءة من المفضل سنة و الماقدار المعلان سنة اخرى ثم قال ول 
الجامع الصغير يقرا ل الفجر ف الركعدين سورة الفاأتحة و اقدر اربعين او مسين و اقتصر ل الاصل عل 
الاربعين وق المجرد ما بين الستين الى المأثة و الكل تأبى من فعله عليه الصلوة والسلام ويقرأق 
العصر و العشاء خمسة عشر فى الركعتين فى ظاهر الرواية كلا ف شرح الجامع لقاضی خأن و جزم بهل 
الخلاصة ول المحيط و غذره يقراً عشرين وق المغرب مس ایأت ف كل ركعة آه. اقول کون المقروء من 
سور المفصّل على الوجه الى ذكرة البصتف هو الملكور فى المتون كأ لقدورى و الکلز و المجمع و 
الوقاية والدقاية و غیرها وحصرالماقروء بعدد على مأذ کر لالدپر والبحر ما علمته حالف لما ف المتون 
من بعض الوجوة كمأ نبّه عليه ل ا حلية فأله لو قرأ فى الفجر او الظلهر سور تین من طوال المفصّل تزيدان 
على مائة أية کا لرن و الواقعة او قرأ العصر او العشاء سورتين من اوساط المفضل تزین ان على 
عشرين ا وثلاثينأية كألغاشية والفجر يكون لك موافقاً للشنّة عل ما ف المتون لال الرواية الفأنية 
ولا تحصل الموافقة بين الروایتین الا اذا كأنت السورتأن موافقة للعرد المل كور و يلزم على مأ مر عن 
الدهمن آن الماندارالمعتن‌سنة اخزى ان تكون قراءةالسورتين الرائرتين مق ذلك المقدار خأرجةعن 
السنة الا ان يقتصر من كل سور قم همال ذلك المقدار مع انهم صرحوا بان الافضل ف كل ركعة الفاتة 
وسورة تأمة فأللى يني المصير اليه انهم زوایتان‌معخالفتان اختار اصصاب المتون احراهما ويؤيية 
انه ل متن الملتفی ذكر الا ان السئة ف الفجر حرا اربعون أية او ستون ثم قال و استحسلوا طوال 
المفصل فیبا وق الظهر ا فل کر ان الغ الى استعسأن في تر على الرواية الاول يدهب لاثرالواردعن 
مرت اله کتب الى الى موسى الاشعری خث ان اق رأ الفجر و الظهر بطوال المفصل وق العصرو 
العشاء پاوساط المفصل و ل المغرب بالصار المفصل قال ف الكاق وهو كالمروى عن الى لا لان 
المقادي رلا تعرف الاسماعاً -أق. (ردالیعتار ج.ص»:ه) 
ازتحقيق مذکورثایت كه رابطه به سنيت قراءت نمايد دوروايات اند. دريكى تعداد 
متعين آيات راسنت قرارداده است. ودر دوم سور مفصل را. درنهرصورت تطبيق را جنين 
بيان كرده است كه تعداد متعين آيات ازسورمفصل مسنون است. علامه شامى لھ برين 


احسن الفتاری «فارسى, جلد سو ۸ 


اشکال ظاهرفرموده است. واين راترجیح داده است که اين هردو روایات مستقل اند 
وروایت سور مفصل ازمتون عام است وهمین راجح است. 
سپس دران اين تفصیل است که تمام سورة را خواندن افضل است. واگرمیخراست جزء 
سورة 7 بخواند پس از آخر بخواند. ترك آخر سورة مکروه تنزیهی است. غرض اينكه 
مفصل سور خواندن سنت است. بخلاف اين جيزيكه معمول قراركرفته است آن درست 
نيسث. درخانيه ومنيه استحباب قراءت مفصل مذكوراست.مكرعلامه حلبی 2 ميفرما يند كه 
درینجا مراد از استحباب سنت است. وبه فرض استحباب نيزترك اين رامكروه تنزيهى قرار 
داده است. ترك سنت يا استحباب وارتكاب كراهت تنزيهيه بالخصوص دوام بر آن واصرار 
قابل اصلاح است. بجز سور مفصل درجايكه ثبوت كدام سورة ميسرميشود آن احياناً 
برمقتضای حال مبنى است. 
قال ابن عا برضن له (قوةواخدا رق البح عدم التقريرا! ‏ والظاهران المرادعرم العقرير مقدار 
معين لكل احد وق كل وات كما يفيدة مام العبار8بل تأرة ياقتصر عل مأ ورد كأقصر سور من طوال 
المفصل ل الفجر او اقصر سور ةن قصارتعدرضيقوقك!وتحولامن الاعلارلانه عليه الصلوقوالسلام 
رأف الفجر با لمعوذتين لما سمع بکاء صبى خشية ان يشى عل اقه وتأرةيقراً| كثرما وردافالم يمل القوم 
فليس المرادالغاء الواردو لوبلا علر ولنا قال ف البعر عن البرائع والجملة فيه انه ینیتی للامام ان 
يقرأمقرار مأيخف على القوم ولا يفقل علرهم بعدان يكون على العام و كلاف الخلاصة أه. (ردالمحتاز 
€ . فقطوالله تعالاعلم ۸محرم ر "ذه 
در دو ركعت اول فرض سورت نخواند بس در دورکعت آخري 
خواندن مستحب است 
سوال : جه ميفرمايند مفتيان كرام درمسئله ذيل كه درنماز فرض در ركعتين اوليين 
سورذ خوانده نشديس در اخريين درجه قرانت جيست؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكر دردوركعت اول يا دريكى آن آميختن سورة 
فرامرش شد بس دررکعت های آخری درهردو يا دریکی سورة آمیختن مستحب است. . 
قال ل ال ولو ترك سورة اولیی العشاء مفلا و ل دا قرأها وجوباً و قیل دامع الفاتمة جهراً ق 


الاخریین ول الشامية (قوله و لوعمداً) هلا ظاهر اطلاق المعون و به ماز حف العهر ولم .ال احدو 
كأنه اخلهمن الاطلاقوالافصنيع الفتأوی والهر وحيقتعى ان وضع المسألة ل النسيان تأمل افادة 
الفيرالرملى.وقال تحت (قولموجوباوقيل ندب وا حاصل ان ختیار صاحب الفتح والبحروالههر الدب 
لانەم رځ كلام حتد. (ردالمع عار ج.ص-۰۰) . فقط وله تعاالاعلم . 


۸ ربیع‌الاول ماه 
درميان فائحه وسورت بسم الله خواندن بهتراست 
سوال : درشروع سورة بسم الله خواندن مستحب است يانه؟ دربهشتى زيور خواندن را 
ترجیح داده است. مگردر مستخلص نخواندن راء عبارت اينست : 
واماعدر را سكل سور قفلا يأل بهل الصلؤةعس الحديفة وال يوسفرحمهما لله تعا و قال تحمل 
رحمهالله تعاقيأق بها احتياط أ والصحيح قولهماً..بيدواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درسنيت اختلاف است. وعدم سنیت راجح است مگردر 
اولويت هيج اختلاف نيست. لهذا مسئله بهشتى زيور درست است. قال فى شرح العدويرلا نس 
بين الفا تحة والشور#مطلقاً ولوستريّة ولاتكرة تا وق الشأمية (قوله لا تس) ماقتس ى كلام المتنان 
یال لا يستى لكته عدل عمدهلايهامه الكر اهة خلا ف نفى الشنيّة ثم ان هنا قولهما و ممحه ف البدائعو 
قال حمں تسن ان خافك لا ان جهر حر و لسب ابن الضياء ل شرح الغرنوية الاوّل ال ایی يوسف فقط 
فقال وهنا قول الى يوسف وذ کر ق المصفى ان الفتؤى على قول الى یوسف انه يسبّى ل اول کل ركعة و 
»شیب وذ كر البحيط المختار قول محمد و هوان یستی قبل الفأتحة و قبل كل سور ةوف كل ركعة ول 
رواية احسن ابن زيأدانه يسم ىف الركعة الاو قلا غیرتو ا اتير قول الىيوسف لان لفظة القعوق) كرو 
ابلغ من لفظة لمختار ولان قول الى يوس فوسط و غیر الا مور اوسطها كلا شرح رة المصلآه. ما 
شر الغزنويقووقع ف السهرهدا خطأً و غلل ف الدقل ايضاً عن شرح الغزنوة فأجتنبه فأفهم (قوله ولا 
تكرةاتفاقً) ولهذا ,صرح ل اللهيرة و المجتبى باه ان سمى بين الا حة و الشورة الماقرومة سراً او جهراً 
كان حسناً عدا حديفة #لد ورجه البحقى ان الهمأم وتلميزة الحلى لهیهة الا خحلاف ق کوبپا أية 
من كل سورة. بحر (ر دالمععار ج:.ص»هء)فائط وله تعالىاعلم . 


۸ربیع‌الارل_ ۸4ھ 


احسن الفتاوى ,فر سی جلد سو 


سوال : دربهشتی زیور آمده است که در نماز الحمدله وسورة وغیره راآنقدر بخاموشی 
خوانده شود که آراز خودرا بگوشهای خود نشنود بس نماز نميشود. بس آيا آنقدر بأواز 
بلندنمازخواندن که گوشهای خود بشنود فرض است پاواجب؟ اگربفلطی بسیار بخاموشی 
خواند سپس متوجه شد آيا به سجدة سهو نمازمیشود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين یک قول است. قول دوم اینست که اگر حروف 
درست خارج شود بس نماز ميشود اگرچه خودبگوشهای خود نشنود. باعمل كردن برقول 
اول اکثروهم بيدا میشود. واکثر مردم ازجهت همین وهم بزور میخوانند. بنابر آن درنماز 
دیگران خلل بيدا میشود. لذا بفکر من برقول دوم بايد عمل کرده شود. فقط واه تعالی اعلم 

۵ / ذیقعده سنه ۹۸ھ 
در هر دور کعت یک سورة خواندن 

سوال : در یک ركعت سوره اخلاص را خواند دررکعت دوم نیزسوره اخلاص خواند. بس 
نماز مکروه ميشود یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درفرائض عملاً اینچنین كردن مکزوه تنزیهی است. 
درنوافل هیچ کراهت نیست. 

EEA RS Su‏ . (رد 
البحتار جاص :ة) وق العلائية ولايكرةاق الدفلشىء من ذلك. (ر دالمعتار ج.ص۱) . فقط وله 
تعال‌اعلم. ۸۶ ۲شعبان 2۸۸ 

دریک رکفت دوسورة خواندن 

سوال : دررکمت اول يا دوم نماز فرض دوسورة خواندن جانزاست یانه؟ اگر قصداً ی 
سهواً خواند بس سجدة سهو واجب میشود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دریک ركعت نمازفرض دوسورة را جمع نموده خواندن 
خلاف اولی است. ودر ميان دوسورة یکی يا زیادترسورة هارا رهاكرده خواندن مکروه است. 
درنوافل هیچ کراهت نیست.خواه قصداً باشد يا سهواً با اين سجدة سهو واجب نمی شود. 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد سو ۷۴ باب القراءة والت 
قال ابن عابرنن لد صی (قوله ويكرة الفصل بسورة قصيرة) وهذا لول رکعتین اما ركعة فيكرة 
امع بين سور تین بیهپما و و سور (لتح) ول العتارهانية افا مع بين سورتين ل ركعة رأيت ل 
موضع انهلا پاس‌به‌و د کر شيخ الاسلام لا ينبني له ان‌یفعل مل ماهو ظآهر الروایة آه. ول۵رحالمدية 
الا وا نلا یفعل ف الفرض. ولو فعل لا يكرلاالاا نيترك بی ہما سور8اوا کثر. (ردالمحتار ج؛,.ص۵۱), 
فقط واللهتعال‌اعلم . ٣شعبان‏ 7 3م 
یک سورت را در دور کعت تقسيم نموده خواندن 
سوال : اگردریک ركعت نصف نورة را بخواندودرركعت دوم باقی آن سورة را بخواند 
پس درين كدام كراهت است يانه؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بلاكراهت جائزاست. البته در ميان یک آيت را ترک 
كردن مكروه است. ودرترك كردن دو يا زيادتر آيات كراهت نيست مگرخلاف اولى است. 
قال ىش رح العدوي رلا بس ان يقرأ سورق و يعيدها فى الكألية وان يقرا ف الاوق من مل وف الكانية 
من من أخر ولو من‌سورقان كأنبينهما أيعانفا كثر. وقال ابن عابرسس جلم قآل ل الب ویلیفی ان‌یقراً 
ف الركعتين أخر سور واحرةلا حر سورتينآك. (قوله ولومن سورة! #) و اسلا قبله اى لو قرآمن 
لین بان انحقل من آية الى اخزى من سور واحدة لا يكرةةاذا کان بيهجما أيعان فا كثرلكن الاوق انلا 
يفعل بلا ضرور ةلانهيوهم الاعراض والترجرح يلا مر شرح المدية وانمافر المسألقق الركعدين. 
(ردالبعتار ج .ص۵۱ . فقط وله تعالاعلم »اصفر ٩٩‏ م 
تفصيل مذاهب انمه در فاتحه خلف الامام» آمين بالجهرورفع یدین 
سوال : امام شافعى. امام احمد. امام مالک. يعنى ائمة ثلائه رحمهم الله تعالى از پشت امام 
قائل فاتحه بودنديانه؟ ورفع يدين وآمين بالجهرمیکردند يانه؟ وكدام يكى نزد امام صاحب 
جائزاست؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نزد امام اعظم. امام مالك وامام احمدرحمهم الله تعالى 
درنمازجهری قراءت خلف الامام جائز نيست, البته درنماز سرى نزد امام مالك وامام احمد 
مستحب است. از ائمة اربعه رحمهم الله تعالى تنها امام شافعى قائل اين است كه در نماز 


سری قراءت فاتحه خلف الامام واجب است. در نمازجهری وى نيز منع میفرمود. شوافع 


احسن الفتاوى «غاوسي,, جلد سو 1۵ القراءة والد 


ین خيال اند که امام شافعى طلم درآخری عمردرنمازجهرنیز قائل وجوب فاتحه خلف الامام 

0 بود مكراولاً اين فيصله را نمودن مشكل است كه آخری قول ايشان جيست؟ ايشان 

ر كتاب الام منع فرموده اند. اين كتاب را برخى ازكتب قديمه شمرده اند. مكردرست 
إينست كه كتاب الام ازكتب جديدة ايشان است. كماصرح به السيوطى فى حكم احاضرة 
ص۱۲۲ج۱ والحافظ ابن كثيرفى البداية والنهاية ص۲۵۲ ج۱. ثانياً قول منع را قديم هم 
فرض کرده شود بس رجوع ازين صورت ایجاب فرموده است يا بصورت استحباب يا جواز؟ 
اين سه افوال اند. غرض اينكه از امام شانعی لھ ثبرت یقینی وجوب فاتحه خلف الامام در 
نمازجهرى بدست نميآ يد. نيزايشان با امام اجازة قراءت رانداده اند. بلکه در سكتات امام 
نانل فرانت اند. (مغنى لابن قرامة ج. ص۸۰ تحفة الاحوذى ج. ص۲۰ فيض الماری 
ج؛.ص۲۰۱/تفسیر اہن کشیر جع كعاب الق اء للبيبقق ص؛ء/ دعر المزلى .ص١‏ / تدوع : 
العبنات لابن تيمية صهه/فصل المخطاب للشيخ انورشاه) 

آمين نزد امام اعظم وامام مالک جل آهسته كفتن افضل است. ونزدامام شافعى 2 وامام 
احمد جه جهراً مندوب است. (فيض البارى ص ۲٩۱‏ ج۲. فتح الملهم ص 45 ج۲) 

همجنان رفع يدين نيز نزد امام شافعى + مستحب ونزد امام اعظم وامام مالک جلد ترك 
رفع مستحب است . فقط واه تعالى اعلم 9 ربيع الآخر سنه ۹۳ھ 

قرائت بآواز بلند زياده ازضرورت جائزاست 


سوال : در داخل نمازجهری فراءعت را به آواز بلند شرع درست است يانه؟ ومطلب آيت 
كر بمه رلوك ولا اۋىش با و ون كسپلا چیست؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بآراز بلندزاند ازضرورت قراءت كردن جائزاست. البته 
درجهرتکلف كردن يا آنقدر جهر كردن كه درنمازباعث تشويش گرده یا برای کسی باعث 
ايذاء گردد ناجائزاست. 

ل الشأمية تمصع (قوله قان زادعليه اساء) وف الراهرىعن الى جعفر لو زادعلى محاجة فهو افضل الا 
اذا اجهرنشسه!واذی‌غیره. قهستالى (ردالمحتار ج.ص‌عه) 
۰ شان نزول آيت اینست که آنحضرت یلغ بآواز بلند قراءت میفرمود بس مشر کین شنیده 
ذشت میگفتند بس بر آن اين حکم نازل شد که بآواز معتدل تلاوت كنيد تاکه تنها صحابة 
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کرام تہ بشنوند وبه مشر کین آواز نرسد. ازين مطلقاً ممانعت قراءت ثابت نمی شود . فقط 
واثه تعالی اعلم ۲۳ /رجب سنه ٤۹ھ‏ 
در «رفاد خلي في عبادي» لفظ رفي » ماند 
سوال : امام صاحب درنمازیجای "قاف یاوق “قحم باق خواند. آيا نماز فاسد 
مى شود؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درمعنی هيج فسادنمی آید. لذا نماز فاسد نمی شود. فانه 
يجو زحلفاداةالظرف ليا قادخلواالجدة.فقطوللهتعالاعلم. 9“شعبان ”ره 
بر کسیکه هيج سورة يان نباشد جكونه نمازبكزارن؟ 
سوال : اكربر کسی یک آيت هم ياد نباشد بس جه بايد كرد؟ حضرت مولانامفتی كفايت 
لله جواب آنرا جنين تحريرفرموده است“سبحان الله يا الحمدلله را بجاى قرائت بخواند 
وبروى بشتابى فراكرفتن قرآن مجيد ويادكرفتن آن فرض است. بمقدارقرائت فرض 
یاد کردن فرض وبمقدار واجب واجب است. ودرصورت یادنگرفتن سخت گنهگار میباشد. 
اين فتاوی مفتی صاحب کله درست است یانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : فتاوی حضرت مفتی کفایت الله اله درست است. 
لآل ل الهدرية ول المبسوط الوبرى والاخرس والأقى اللىلا جس شيعا يصير شارعاً با لدچة ولد 
يلزمه التحريك ا للسأن كلا ف التبيين. (عالمكيرية ج:. ص») 
برنومسلم همچنان اعادة نمازهای گزارده شده واجب نیست. البته اگر کدام لمان 
درچنین غفلت ماند واکنون توفیق توبه میسرشد پس بطریق مذ کوره فوراً نماز را شروع 
كند. مگربعدازفراگرفتن قر آن بقدر ضرورت نمازهار | اعاده کند. فقط والله تعالی اعلم . 
۳۲ دبیع الاول سنه ۹۶ھ 
منفرد درنماز جهري قضاء کند پس درقرائت اختبار جهر است 
سوال : اگرنمازجهری کدام شخص قضا شداکنرن آن شخص در روز آن نماز قضاء را 
منفردا ميخواهد اداكند يس قراءت بالجهر كند يا بالسر؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب , منفرد چنانکه درنماز جهرى درداخل وقت برجهر واخفاء 
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اختباراست. همچنان در قضای نمازجهری نیزاختیاراست. 

قالمل الدر المغتار و خافن المدفرد حتاًىوجوباًن قضى الجهرية لوق البخافحة كان صل العشاء 
بعل طلوع الهمس كذا کر البصلف بعل عل الواجبات قلمی وهكذا ذكرة ابن الملك ف ةرح المدار 
من بعس القضاء على الاح كمال الهداية لكن تعقبه غير واحد و روا تفييرة کمن سبق ب ركعة من 
الببعة فقأ م یقضیبا يخير. (ردالبعتار ج.ص فقطواله‌تعال‌اعلم غرفرجب ‏ كله 

قضاي نمازجهري را باجماعت كروه شود بس جهرواجب است 

سوال : اك ركدام نمازجهرى باجماعت قضاء شد. اكنون ميخواهد اين نماز رادر روز 
اداكند بس امام قراءت بالجهر کند يابالسر؟ بينواتوجروا ۰ 

الجواب باسم ملهم الطواب : درصورت مسئوله برامام جهرواجب است. قال ف التدويرو 
هر الامام فى الفجر و او العشاءين اداءًا او تضاء و هعة وعيرضنو تراويووتربعنها. (ردالمحعار , 
ص۲ . فقطوللهتعالاعلم. 2 غرة رجب عگه 

درسنت فجر ووتر سورتهاي متعين راخواندن 

سوال : جه میفرمایند علماء دين ومفتیان شرع متين درین مسئله که درنمازهاسورتهای 
مخصوص راخواندن چنانکه درسنت هاى فجردرركعت اول سورة الكافرون ودر ركعت دوم 
سورة اخلاص ودر ركعت اول وتر التکاثر ودر دوم سوره الکافرون ودرسوم سوره اخلاص را 
هميشه خواندن چگونه است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ۰ درسنت های فجرسوره کافرون واخلاص ودروتر سوره 
اعلی. كافرون. واخلاص را خواندن از آنحضرت به ثابت است. درر کعت اول وتربرسوره 
تکاثرهیچ وه نخضيعلن تسیا معهذا اگرسوره غیرمائوره را بفرض سهولت يا سوره مأثوره 
را بنیت تبرک اختیار ميكند بس درين هیچ کراهت نیست. مگراین را لازم نداند. وگاه 
گاهی ترک کردن بهتراست. البته درامامت وتر دوام برین سورة ها مکروه است. زيراكه با 
این برناواقف شبهه وجوب می آید. لذا درامامت فرانض نیزبریک سورة مخصوص دوام 
مكروه است. فقط واه تعالی اعلم . ره ۲( 
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درعوام تلاوت بطريقه غيرمعروف تلاوت جائزنيست 

سوال : جه میفرمایندعلماء دين درين سنثله كه دریک قريه اکثریت عوام اند. وطوريكه 
در نظرعوام قرآن كريم تحريراست همانكونه خوانده شود درست میپندارند. اگر باروايت 
مثلاً “قل هوالله احد را “احدن الله الصمد خوانده شود بس برامام صاحب مقتديان اعتراض 
میکنند. درین صورت امام صاحب جه بایدکرد؟ آیا الله الصمد چنانکه معروف است 
همانگونه بخواند يا غیرمعروف ن اله الصمد بخواند؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : درخراندن قرآن کریم بطریقه غیرمعروف ميان عوام 
انتشار وبد گمانی بيدا می شود لذا جائزنیست. فقط والله تعالی اعلم ۰ ۱۱/ شوال سنه ۹۷ھ 

درسوره زلزال بجاي «خیرا» » «شر)», خوانده شود نماز میشود 

سوال : درسوره زلزال بجای خر . شرأخواند بعداً خَيراً خواند درين سجده سهو واجب 
است یانه؟ نمازشکسته یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : درمعنی هيج فساد نيامده است لذا نماز درست شده است. 
سجده سهو واجب نیست . فقط والله تعالی اعلم ‏ ۲۸/ شوال سنه ۹۷ھ 

در روز جمعه درفجرسوره سجده راخواندن 

سوال : زیدمیگوید که درنمازفجر روزجمعه دررکعت اول سوره سجده ودرر کعت دوم 
سره دهر را خواندن مستحب است. عمر میگوید که فقهاء حنفیه رحمهم الله تعالی اين را 
مکروه مینویسند. درين هردو سخن کدام یکی درست است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درنمازفجر روزجمعه دررکعت اول سوره سجده ودر 
ركعت دوم سوره دهر راخواندن فى نفسه مستحب است. لیکن مداومت برین مکروه است. 
تاكه عوام الناس اين را واجب ندانند. ائمة مساجد اين امرمستحب رابالکل ترک کرده اند. 
ابن غفلت است. واصلاح اين لازمی است. 

قال ف الدر و یکره التعیین كأ لسجدة وهل لى لفجر کل جمعة بل یدرب قراءعهما احیانًو قال ابن 
عابرضن خن و فى فتح القدير لان مقتسى البلیل عرم المزاومة لا المراومة على العنم كمأ يفعله 
حدفية العصر فيستحب ان يقرا ذلك احیانتب رک پل ثور فان لزوم الايهام ينتفى بالترك احياناً. ای 
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قوله) وقيد الطحطاوى و الاسبيجان الكراهة ما افا رای ذلك حترألا جور غيرةام لو قرأ لعيسير عليه 

او تجركابقر اءته عليه الصلوةوالسلام فلا كراهة لكن بشرط انيقر أغيرها احيانا لكلا يظن الجاهل ان 

غیرهالا يجوز .(ردالبحعار ج.ص4»ه.ه) . فقط وله تعالىاعلح. “ربيعالارل ۸ھ 
آهسته آمين كفتن افضل است 


سوال : درنمازباجماعت آمين را باواز بلند گفته شود با آهسته؟ در ایوداژد وابن ماجه 


(بحواله ابن كثير) بآوازبلندثابت است؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : هردوجانزاست. آهسته گفتن افضل است. افضليت از 
فرآن كريم وحديث حضرت شعبه خم ثابت است كه درترمذى مذکوراست. درفرآن 
كريم ارشاد است "دا ریک تسوا و حُفْيَةَ ازين اخفاء دعا ثابت شد وآمين نيزدعاء 
است “كما تقل الامام البخاری عن عطاء رحمهها لله تعاق مطابق قرآن كريم است. لذا اين را 
اختیار کرده ميشود. ودر ديكراحاديث تاويل نموده آنهارا ياقرآن كريم تطبيق داده ميشود. 
فقط واه تعالى اعلم . ۶ ربيع الاول سنه ۹۸ھ 

برهر آیت سورة فاتحه وقف افضل است 

سوال : یک مولوی صاحب میکوید که چون سوره فاتحه را درنمازخوانده شود پس 
برهرآيت وقف كردن مستحب وافضل است. ومولوی صاحب دیگرمیفرمایند که بدون وقف 
مسلسل خواندن افضل است درین هردو قول کدام یکی درست وصحیح است؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برهرآيت سورة فاتحه وقف كردن افضل است. 

عن این جر عن ابن الى مليكة عنم سلمة غا قال کان رسول لله يِه يقطع قراءته يقول احم 
له رب الغلبين. ثم يقف ثم يقول الزحن الرحيم ثم يقف رواه الترمزى. (مشكوة ص۱۱ شمائل 
ترملى ض"6) ول کار العمال عن الى عھاں الهپری عن عمر بن المنطاب انت ان البى ب کان يقطع, 
الراءته يسم له الر حم الرحيم. احم نله رت الغليين الى أخرهاً. السلای لى انتغاب حريف القراء و 
رجألهثقات. (كنزالعيال جم ص»؛) 

ازحديث ذيل نيزفضيلت اين ثابت ميشود : 


عن الىهريرة جنشت عن البى مه قال من سل صلوة ثم لم يقرا یبا ام القران فهى خداج ثلا 


غير تمام فقيل لالى هرير8 نس انا دکون وراء الامام فعال اقرأة بها ف نفسك فأل سمحت رسول 
لله بيه يهول قال الله تما تسه الصلوة بهنى وبين عبدى نصفين ولعبدی ما سأل قافا قأل العيس 
محمد له رب الغلمين قال الله تعاى حمدلى عبری و اذا قال الرحن الرحيم قال الله اى عن عمدى فلا 
قال مالك يوم الدین قال رى عبرى واقال مر فوض ال عبدى فأذا قال إهيكا الجٍرَاط المُسْكَهِهُمَ 
وراك الِب نت عم قزر لوب عَلَيَمُ وا لا قال هذا لعبرى و لعمری ماسأل. 
(صميح مسلم جح.ص؛"). فقط وله تعال اعلم . «اجمادىالاولى 3۸ھ 
بوقت بارش ازمقدار مسنون كم قراءت كند 
سوال : اگرهنگام جماعت عين جمعه بارش شروع شود. درعلم امام صاحب اين سخن 
باشد که صدها نماز گزار درصحن مسجد ايستاده اند پس درين صورت آيا اقرب به سنت 
نمیباشد که امام صاحب باصورت هاى كوجك نمازيكزارد؟ بینواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : آرى جناب! قال اين عابر للد فقرظهر من کلامه (الکمال) 
انهلا يدقص عن المسنون الا لحهرور8 كقراءته تب بالمعوذتين لبكاء الصيق. (رد المحتار ج ص" ه) 


فقط واله‌تعال اعلم. ۲ جمادی‌الثالی , اله 
بعداز خواندن یک قسمت فاتحه را سرا نیت امامت کند 
بس اعانه فاتحه رانکند 


سوال : منفرد نمازجهری را سرا ميخواند. درميان فرائت سورة فاتحه کسی ازپشت وی 
افتداء کرد واو نيزنيت امامت را کرد. پس اکنون سوره فاتحه را از شروع دوباره جهراً 
بخواند یاازهمانجا به جهرشروع کند؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین اختلاف است. بعضی قائل وجرب اعاده اند وبعضی 
برعدم وجوب اعاده. قول ثانی راجح است. لهذا اعاده نکند. بصورت اعاده چونکه بنابرقول 
راجح عمدا ترک واجب کرده است لهذا نماز بايد واجب الاعاده باشد. مگرازجهت اختلاف 
درچنین صورت این فیصله مناسب درنظرنمی آید که اعادة نماز افضل است. واجب نیست. 

قال ل العلاثية ولو ائتم به بع الفاحة اوبعضها مت اعادها جه رار لكن فأ خر ةر حالمدية ائتم 
به بعد الشائحة جه ربا لسورة ان قصد الامامة والا فلا یلزمه اجه رو قال ابن عا برضن لہ (قوله لكن | ) 


احسن الفتاوى ,«فارسى,, جلد سو 


استدراك على قوله و لو انتم به و هنا قول آخر و اقل حك القولين الالهستال حيسف قأل ان الامام لو 
حافت بیعض الفأتحة او كلها او المدفرد ثم اقترای به رجل اعأدها جهراً كما ل الخلاصة وقيل لم يعن 
وجهر فمابای من بعض الفا عة او السورة كله اوبعضها كمأل المدية آه. وعراق القدية القول الفأل‌ال 
القاضى عبد الجبار و فتأؤى اوعدى و لعل وجهه ان فيه التعرز عن تكرار الفاتحة ل ركعة و تأخير 
الواجب عن حله وهو مو چپ لسجود السهو فکان مكروها وهو اسهل من لزوم الجمع بين الجهر والاسرار 
ف ركعة عل ان کون ذلك الجمع شنیعا غير مطرد لما ذ كر ق أخر شرح المدية ان الامام لوسها ادالمتبا 
لفاتحة ف الجهرية ثم تل کر جهر با لسورة ولا يعيد و لو خالت بأية او اكثر يحيها جهراً ولا یعید وق 
القهستألى و لا حلاف انه اذا جهر با کثر الفأتحة يتمها طافتة كلا فى الراهری آهای ف الصلوة السيةو 
کون القول الال نقله ی الخلاصة عن الاصل كما ف البحر والاصل من کتب ظاهر الروايةلا يلزم مده 
کون الغافى لم يزكر ی كعاب أخر من كت ب ظأهر الرواية فرعؤى انه ضعيف رواية و دراية غير مسلمة 
فأفهم.(ردالمحتار ج.ص»») فقطوالله تعالاعلم . عشعبان ۸ھ 

امام یک قسمت فاتحه را سرا خواند بس اعاده آنرا نكند 


سوال : امام درنمازجهری چندآیات سوره فاتحه را آهسته خواند. بعدازآن بيادش آمد يا 
کسی لقمه داد پس ازهمانجا پیش جهراً قرانت راشروع كند ياكه سوره فاتحه را از شروع 
درباره جهراً بخواند؟اگرسوره فاتحه را دوباره جهراً خواند پس آیا سجدة سهو ساقط میشود؟ 
بينواتوجروا . 

الحواب باسم ملهم الصواب : درین نیزهمان تفصیل اختلاف ودلائل است که درمسئله 
بيش بیان گردید. وراجح اینست كه اعادة سوره فاتحه مکروه است. اگراعاده کرد بس اعادة 
نماز بهتر است. کمامرفی مسئلة السابقه اگرمقدارماتجوزبه الصلوة را (یعنی سى حروف) را 
سرا خوائد بس سجدة سهو واجب است که اعاده ساقط نمى شودزيراكه اين اعاده جابر 
نفصان نيست. فقط وال اعلم . ۷ شعبان سنه ٩۸‏ 

وونماز ازميان سورة خواندن 

ال : درين عصربطورعام ائمة مساجد درنمازهابجاى خواندن تمام سورة ركوعى را 

ازمبان سورة میخوانند آیا اين درست است يا درين كدام كراهت هست؟ بینواتوجروا 


احسن الفتاوی «فارسى,. جلد سو 


الحواب باسم ملهم الصواب : درین دستورمروجه قباحت بزرگ ابنست که درنمازر 
مطابق سنت سورة های مفصل را خوانده نشود. حالآنكه اين سنت است. 
درخواندن جزء سورتهای مفصل اين تفصیل است که از آخریک سورة درفرائت كردن 
از آخرسورة درهردورکعت هیچ کراهت نیست. بجزاین در دیگرصورتها مثلاً ازاول سورة پا 
وسط سورة خواندن دریک ركعت آخر يك سورة ودررکعت دوم آخر سورة دیگر را 
خواندن مکروه تنزیهی است. 
قال ف شرح التدویر لا باس ان يقرا سورة ويعيدها ف الشانية و ان یراق الاو من مملوفالفأنية 
من أخر ولو من سورة ان كأن بيههما يدان فا كثر. و قال ابن عاپرس لم قال ف البهر و يلبش ان يقرأل 
الركعدين أخر سور واحرةلا اخر سور تین فانه مكروةعس الا كثرآة. لکن فى شرح المدية عن الخانية 
الصحيح انهلا يكرةو ينيغى ان‌یرادبالکراهة المدفية العحر ية فلا يداف كلام الا كثر ولا قول الشارح 
لاباس‌تأمل. 
ويؤيدة قولشرح المديةعقبما مرو كل الوق ال الاول من وسط سور8 ومن‌سور8اولها ثم قرأل 
الشانية من سط سور خزی او من اولها ا وسورة قصيرة الاح انهلا يكرةلكن الا ول ان لا یفعل من خر 
ضر ور8آه. (قوله ولو من سورة! لخ) و اصل عا قبله ای لو قر من حلین ان انحقل منآية ال اخزی مس 
سورةواحدقلا یکره نا کان ہہ ہماایعان فا كثرلكن الاول انلا یفعل بلا ضرور لا نه یو هم الاعراضو 
الترجيح بلا مرخ شرح المدية و ام فرض المسألة ل الركعدين لانه لو انتقل ف الركعة الواحرة من أية 
يكرةوان کان پیب ہما یات بلا ضرورةفانسها ثم تل کر يعود مرا اعألترتيب الأيأعش رح المدية.(ر د 
المحتار ج.ص۵۱) . فقط وائلهتعالاعلم ۳رمضان 3۸ھ 
مقدار فرض تجويد قرآن 
سوال : شخصی میفرماید که تجویدقر آن فرض است. بدون تجویدخواندن حرام است. آیا 
اين درست است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : آموختن فرق ميان حروف متشابه. ظا. ضاد. ذال. زاء 
وسین.ثاء. صاد. . تاء وطاء فرض است. دیگرقواعد تجوید. مثلاً اظهار. اخفاء. تفخيم وترقيق 
وغیره رااموختن مندوب است . فقط واه تعالی اعلم . 5 دی قعده سنه 2۹۸ 


سس 


احسن الفتاوی 


حیئیت شرعي وقف لازم 


سوال : جه میفرمایند علماء دين درين مسئله که اگر کسی درنماز وقف لازم نکند. مانند 
رانك رهم تلم روما یعون -الأية درين بر"قولهم وقف نکرد پس باين در 
نماز کدام خرابی ميآيديانه؟ وبا وقف نکردن درموضع وقف کفرلازم ميآ ید یانه؟ بینواترجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درقر آن درمقاماتیکه وقف لازم نوشته شده اند درآن مقامات 
لزوم وقف تنها از لحاظ فن تجوید است, چنین شرعاً درهیچ مقام وقف لازم نیست. لهذا با 
دروقف نکردن درنماز هیچ قباحت نمی آید ونه کفرلازم ميآيد. تنها برعایت تجویددروقف 
لازم وقف كردن ضروری است . فقط والله تعالی اعلم . ۶ رمضان المبار ک سنه ۸۷ھ 

سوال مثل بالا 

سوال : درقر آن مجیدبرای تلاوت كنند كان درموقع محل صحيح ومناسب جهت ايستادن 
ونفس گرفتن كدام اقسامى راكه علماء اوقاف برای وقف ذكركرهه اند مثلاً تام. مختار. 
كافى. جائز. حسن. مفهوم. قبيح متروك وغيره وعلامه سجاوندی وقف نموده برای آنها رموز 
اوقاف وضع كرده است. كويا اصطلاحات وى از ديكرعلماء اوقاف مختلف است مگرمفهوم 
تفریباً یکی است. واين رموز اوقاف تقريباً درمصاحف چا ب شونده درهرکشور يابيده 
ميشود وبيش ازعلامه سجاوندى نيزائمة اوقاف لحاظ معنى رانموده اقسام وقف را بیان كرده 
اند وتمام مواقع وقوف را درفرآن مجيد تعين كرده اند وبراى آنها احكام بیان كرده اند 
وبر ين موضوع کتب مستقل نوشته اند. مثلاً: 

ايضا الوقف والابعراء للا نبارى متول ۳۲۸ ه, الا کتفاءل معرفة الوقف والابعداءلابىعمر 
الال معولی ۳/۳۳ هالاهتداء ل بيان الوقف والابعداءللعلامة ابن الجزرى مدار الهدای‌ل‌بیان 
الولف والابعراء للا شمول 

(اين كتاب عام دستياب است) المرشد للشيخ زكريا الانصارى اين كتاب برحاشيه منار 
الهدى است. وبسيارى ازحضرات بطورموضوع خاص خدمت اين علم راكرده اندكه اكنون 
طلب سخن اينست كه اقسام وقف را بیان كردن علماء اوقاف وبراى آنها رموزوضع نموده 
در مصاحف شامل كردن جه حكم دارد؟ 


احسن الفتاوی ,,فارسى,, جلد سو ۷۴ باب القراءة والتم 


علامه زر کشی وعلامه سیوطی لھ اقسام وقف. احکام وقف ومتعلقات آنرا بیان نمودر 
وبعد از آن اول الذ کررا در کتاب خود لبرهان فى علوم القر آن: ص ۳۵۶ ج٠‏ وثانی الذ کررا 
لاتقان فى علوم القر آن: ص ۸٩‏ ج۱ نوشته است. 

و ذهب ابو یوسف القاضى صاحب الى حديفة الى ان تقرير الموقوف عليه من القران با لتام و 
الداقص والحسن و القمی وتسميته بأل ك برعة و متعینالولف على حو ميحد ع قل :لان الق رآن معبز 
و هو كأ للفظة الواحرة فکله قران و بعضه قرآن و کله تام حسن و بعضه تأم حسن, حك ذلك ابو القاسم 
برهان‌النحوی‌عنه. 

چون همین سخن را مولوی حفیظ الدین صاحب ومولاناسید نذیرحسین صاحب وغیره 
چند اهل حدیث گفته بودند که رموز اقاف مقرر کردة علامه سجاوندی ووقف كردن بر آنها 
بدعت است. وبرآیات وقف كردن ضروری وواجب است. پس حضرت مولانا رشید احمد 
گنگوهی صاحب در رد آنها کتایی بنام "ردالطفیان فى اوقات القرآن نوشت. وحضرت اين 
را ثابت کردکه درآن مواقع وقف كردن خلاف سنت نیست. کدام تعارض که ازعبارت 
قاضی ابو يوسف پیدامیشود آنراحل فرمائید وازجواب مفصل ومدلل باحواله مستفيد فرموده 
موفع تشکری وسپاسگزاری يبخشيد. 

الجواب : حامدا ومصلیّا . اوقاف قر آن از روایات صحیحه واجماع امت ثابت اند. آنهارا 
بدعت گفتن درست نیست. البته برین اوقاف ایستادن نزد هيج کسی هم واجب نیست لهذا 
اینهارا واجب پنداشتن وپابندی نکنندة آنهاراگنهگار قراردادن ضرور بدعت است. تمام 
تفصیل اين در رساله "ردالطغیان فى اوقاف القر آن مولانارشيد احمد گنگوهی نورالله مرقده 

ذکراست. درين حضرت باروایات واجماع ایستادن براوقاف فر آن را ثابت کرده است و آنکه 
قول امام ابو یوسف را پیش کرده است درين مورد عرض اینست که وقتیکه در تلاوت قرآن 
كريم بفرض تسهیل وتعلیم اقدامات مختلف کرده شد بس بعضی حضرات درقر آن کر یم 
تحریف پیش کردند. درقرآن كريم بادرنظرداشث تحریف مخالفت آنراکردند. مثلاً چون 
برفرآن پاک نقطه زده شد پاحر کات ظاهر کرده شد يا بطورنشان بعدازپنج آيت خمس يا 
'خ وبعداز ده آیت عشریا “ع نوشته شد. بس علماء متقدمین درين اختلاف کردند بعضی 
حضرات جائزمیگفتند وبعضی مكروه. در اقوال صحابه وتابعین اينكونه اختلافات موجود 


سس 


احسن الفتاوی فلرسي,, جلد سر 


است لیکن درتمام اين اقوال قول مفتی به و مختار آنرا فرارداده میشود که آنرا امت باتعامل 
خويش اختیار کرده باشنند و کدام اقوال که از سلف بخلاف تعامل میسرمیشوند آنها اکنون 
بنابرین که شاذ اند مفتی به نیستند تاحدکه تعلق قول مذ کوره امام ابویوسف است درین 
دواحتمال اند. یکی اينكه مقصد وی اوقاف را ازسر بالكل بدعت گفتن نمیباشد بلکه مطابق 
آن اوقاف وثف را اگر کسی لازم بداند يس آنرا بدعت فراردادن باشد. درین صورت ها در 
فول او اشکالی نیست زيراكه مسلک مفتی به امت همین است. احتمال دوم اینست که 
ايشان اين اوقاف را مطلقاً بدعت گفته باشند درين صورت جونكه تعامل امت بخلاف اين 
شد لذا اين قول ایشان دراقوال شاذ شامل باشد که متروک شده اند لهذا بخلاف تعامل امت 
استدلال ازين درست نمی باشد. والله اعلم بالصواب 
احقر عبدالشکور 
دارالافتاء دار العلوم كراجى ۰۶۱۱۰۰ 


الجواب الصعیح 
محمدتقی عثمانی» ۱٩‏ ذی قعده سنه۵۱۴۰۰ 
الجواب الصحیح 
رشیداحهد؛ یوم الترویه سنه ۵۱۳۰۰ 


درتمام ر کعات سنت ونفل آمیختن سورة واجب است 
سوال : درسنت ونوافل دررکعت سوم وچهارم سورة آمیختن ضروریست یانه؟ بینوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : واجب است. فقط والله تعالی اعلم . 
۷ رمضان سنه ۰۰ ۱ه 


احسن الفتاوى ,,فارسى,,. جلد سو 


بشم ال ال خفن ال جيم 


ول الإستيطالةٌ لکن السَاد عین الم 


الارشاد الى مخرج الضاد 
تحقیق لفظ ضاد 
سوال : لفظ ضادرا دواد خوانده شود نماز فاسد میشودیانه؟ واين باظاء مشابهت دارد با 
بادال يا وال ؟ بینوا بالدلیل اجر کم الله الجلیل 
الجواب ومنه الصدق والصواب : ضاد را وال خرانده شود نماز نمیشود زیراکه وال 
حرف زبان عربی نیست. ضاد با دال يا وال بالكل مشابهت ندارد زیراکه ضاد از حروف 
رخوه است که در آنها جریان صوت لازم است ودال ازحروف شدیده است که در آنها جریان 
صوت ممکن نیست. درتمام دنیا هیچ شخصی هم ضاد را بادال مشابهت داده درین جریان 
صوت کرده نمیتواند. مطابق اصول علم تجوید يك دلیل کافی است جواب آن تاقیام قيامت 
ممکن نیست. بعداز اين دلیل اصولی به دیگر دلیل ضرورت نیست. در کسی طاقت است 
بس در دال جریان صوت پیداکرده نشان دهد. ودونه خرط القتاد. باوجود اين چند دلائل 
پیش کرده میشوند که از آنها معلوم خواهدشد که ضاد با ظاء مشابهت دارد. 
(۱) درجمله کتب علم تجویداست: لولاالاستطالةلکان‌الضادعین‌الظام. 
(۲) فقهاء رحمهم الله تعالی تحرير میفرمایند که درضاد وظاء آنقدر مشابهت شدید است 
که فرق كردن ميان آنها بسیار دشوار است. 
قال افانیة وان كرحرفاً مكان حرف وغير المعلى فان امكن الفصل بدن الحر فين من غير مشقة كا 
لطاء مع الصاد قاقر أ الطالحات مکان الصألحات تفسد صلاته عدن الكل و ان كن لا يمكن الفصل بين 
الحرفين الا مشقة كالظاء مع الضادو الصادمع السينو الطاء مع الحاء تلف المشا فيه قال! كثرم لا 
تفسرصلوته.(خانية على هأ مش الهدرية بج.ص؛”) 
ول شر العدوير الامايشقتمييزةكألضادو ارفا كثرهم لم يفسدوها.(ردالمحتار .ص۲٠‏ 


۳( صاحب اتقان ودیگرمفسرین مینویسند که "وج يَوْمَئِذٍ ار إلى رنه ترا " درین 
منعت تجلیس است. واین در صورتی شده میتواند که ضاد وظاء متشتابه الصوت باشند. 

(4) در ضاد وظاء جهت مشکل بودن فرق علماه نوشته اند که دراینها کوشش فرق 
آوردن راکرده شود. درجزری چنین الفاظی که در آنها ضاد وظاء اند جمع نموده تانید فرق 
كردن را نموده است. در مقامات نیزهمچنین الفاظ جمع کرده شده اند. امام غزالی جلد در 
کیمیای سعادت میفرمایند که فرق ميان ضاد وظاه بجا آورد اگرنتواند روا باشد ودراحياء 
العلوم آمده است "ویجتهد فى الفرق بين الضادرالظاء 

(۵) درقرآن مجیدازجهت اختلاف قرائت اگربجای یک حرف حرف دیگری خوانده شود 
بس عموماً اين هردوحروف متشابه الصوت میباشند. مثلا"اهدناالصراط الستقیم درین بجای 
صاد فرانت"سين نيز آمده است. همچنان "وماهوعلی الغیب بضنین درین قرائت ظاء نیزاست 
ازین معلوم شد که ضاد وظاء متشابه الصوت اند. 

(۶) در کلام عرب جنين الفاظ بکثرت یابیده میشوند که در آنها بجای ضاد به خواندن ظاء 
معنی تبدیل نمی شوذ. 

قال العلامة الألوسى له و قرجمع بعضهم الا الفاظ الى لا تلف معداها ضاداً و طاءل رسالة 
مغیرقولقرا حس يلك فلیرا جع فآ نه مهم (روح‌المعال ج+«ص 

(۷) نزد متقدمین رسم الخط ظاء وضاد تقریباً یکی بوده,چنانکه بود. كما نقل الالوسی ند 
تعأل عن الىعبيرةان الظاء و الضاد قا خط القريم لا يختلفان الا بريادق رأس احراهما على الاغزی رياد 
بسورقترتشنبه. (روح‌المعال ج۳۰ص) ۱ 

(۸) بزبان اردو. سندهی. فارسی, پنجابی, انگریزی غرض اينكه درهرزیان دنیا ضاد را 
مشابه باظاء بلکه عین ظاء میخوانند. فقط والله تعالی اعلم وعلمه اتم وحکم . 

۲ /صفر سنه ٤‏ ۷ھ 


سوال مثل بالا 


سوال : لفظ ضاد باظاء مشابه است يا بادال. مولوى E‏ دريك تحريرنوشته است كه 
ماد باظاء مشابهت ندارد. مدلل بیان فرمائيد؟ بینواتوجروا 


الجواب ومنه الصدق و الصواب : مشابهت ضاد باظاء است. كتب صرف. تجويد. 


احسن الفتاوی «رفارسی» جلد سو 


تفسیر, فقه وفتاوی همه برين متفق اند. نام بعضی کتب را درج کرده میشوند: 

(۱) شافیه(۲)رضی(۳)جاربردی(4)فصول اکبری(۵)جزریه(۶)شروح جزریه (/)منهاج 
(۸) نشر(ة)طيبة النشر(۱۰) تمهید(۱۱)رشحة فیض(۱۲)شاطبیه(۱۳)شرح قصیده امنیه 
(۱۶)جهدالمقل(۱۵)منهیة جهد( ۱۶)رعا یه( ۱۷)تفسبر کبیر (۱۸)تقان( ۱۹) کشاف( ۲۰)عزیزی 
(۲۱)حسینی(۲۲)بیضاوی(۲۳)حاشية ‏ بیضاوی(۲4)تفسیرالمنار(۲۵)روح المعانی(۲۶) 
برهان(۲۷)تجنیس(۲۸) خلاصة الفتاوی(۲۹) خزانة المفتین(۳۰) خزانة اکمل(۳۱)حلیه (۲۲) 
فتاوی نقشبندیه(۳۳) عتابیه( 4 ۳)ناتارخانیه(۳۵)خزانة الروایات(۳۶) رسائل الارکان (۳۷) 
تهذیب(۳۸)جامع الروایات(۳۹)مفتاح الصلو:(4۰) محاسن العمل(۱ 4)البیان الجزیل (4۳) 
احیاء العلوم(۶۳)کیمیای سعادت() 6)زادالاخرة (4۵) فتاوی برهنه(4۶) مختارالفتاوی 
(4۷)سمرقندی(4۸)مجموعة ‏ سلطانی(4۹)بفية المرتاد(۵۰) میزان(۵۱۹حروف الهجاء 
(۵۲)وجیز کردری( ۵۳)رساله نجم الدین( 4 ۵)ذخیره (۵۵)منیه (۵۶) کبیری(۵۷) بزازیه (۵۸) 
خانیه( ٩۵)عالمگیر‏ يه( ۰ ۶)خیر یه( ۶۱)فتح القد بر( ۶۲)در مختار(۶۳)طحطاوی( 4 ۶) رذالمختار 

چند روز ميشودكه نزد من فتاوی يك مولوی صاحب را آورده شده بود درین کتاب 
آنقدر عبارات مذ کوراست که همه آنهامژید مسلک ما اند. 

درصفحه ١‏ عبارت تفسیرسراج المنیراست که جهت فرق ميان ضاد وظاء محنت كردن 
ضروریست., اگردرین هردوحروف تشابه نیست بس برای فرق كردن به محنت جه ضرورت 
است؟ 

در آخرهمین عبارت است "فان اكثرالعجم لايفرقرن بين الحرفين ودرحاشیه تفسیربیضاوی 
آمده است: ان اكثر الداس خصوصاً العجم كأنوا ل الزمانالاول لا یعلمون الفرق بی‌جما. (جموعة 
الفتأوی ج؛.صم) 

ازين ثابت شدكه اسلاف ضاد را ظاء ميخواندند. اما اينكه كفته ميشود اسلاف دال 
میخوانند غلط است. 

بعدازآن عبارت جزريه را بيش كرده است درآن نيزهمين آمده است كه تميزميان ضاد 
وظاء ضروریست. اين نيزمستلزم تشابه است, 

درصفحه ۲-عبارت شاميه است كه ضاد ضعيفه قبيح است يس مسلك ما نیزهمیم., است. 


احسن الفتاوی .فارسی, جلد سو ۷۹ 


بعدازآن عبارات شرح فقه اكبر وجامع الفصولين ثابت كرده است كه ضاد را ظاء 
خواندن جانزنیست وعمدا خواندن كفراست. مسلک مانيزهمين است که بلاعذر خواندن 


جانز نیست. 

درصفحه ۳ عبارت ردالمحتار مده است: ان جرى على لسأنه اولا يعرف العممیز لا تفسد و هو 
المخدار وق البزازيةوهواعرلالاقاويلوهوالمختار وعبارت کتاب الاذ کار للنووی است: 

ولو قال ولا اله لدوم أ لظاء بطل ملو ته لا ر الو جھی نالا انعم عر الها دبعنالععام فیعزر. 

ازين هردو عبارات معلوم شد که جهت عدم قدرت برمخرج حقيقى ضاد. بجاى ضاد ظاء 
خراندن جائزاست. مسلک ما نيزهمين است. 

غرض اينكه تحریرمذ کور “من اوله الى آخره مؤيد ماست. درین رابطه به خواندن دال 
بجای ضاد یک جزئيه هم مذ کور نیست. ورابطه به خواندن ظاء بوقت عذر عبارات موجود 
اند. محرر اين عبارات را در تردید تشابه بالظاء وتائيد تشابه بالدال پیش کرد ست 
مگرحقیقت برعکس است. ۱ 

و كم من كأتبقولاًسميحاً 2 وأفته من الفهمالسقيم / 
فقطولله‌تعال‌اعلم “اشوال, ”ىه 
سوال مثل يالا . 

سوال : (۱) شماتحر یرفرموده اید که درخواندن ضاد را ظاء نماز فاسد نمی شود وشاميه را 
حواله داده ایدحال آنکه باوجودخواندن یک حروف متشابه را بجای دیگری تغیرمعنی عدم 
تسادیذهب متأخرین است وشامپه مذهب متقدمین را ترجیح داده است واحوط گفته است. 

(۲) اگر بنای فساد وعدم فساد را برتشابه حروف وعدم تشاپه گذاشته شود پس به 
خواندن "غیرالمفظوب عدموفساد وبه خراندن "ولالدالین_ حکم فسادرا بایدداده شود حال 
أنكه در کییری وغیره حکم برعکس نوشته است. 

(؟) درجواز ضاد را على الاطلاق ظاء خواندن کدام عبارت صریح است؟ مع حواله تحریر 
فرمانید زيراكه بعضی قراء را چون گفته شود پس میگویند که ماضاد میخوانیم مگر شماظاه 
بشنوید. اين توجیه عجیبه است آيا نماز ايشان میشود؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) علامه اين عابد ين لد ازشرح منیه ضابطه فساد نماز را 


احسن الفتاوى ««فارسي,, جلد سو 


جنين نقل میفرمایند : ان القطاء اماق الاعراباى احركاك و السكونو يز شل فيه خفيف المشرّحو 
قصر الممزود وعكسهما اول الحروف يوضع حر ف مکاں أخر او زيادته او نقصه او تقد یمه ا وتأخيرة اول 
الكلماتاوقالجمل كذلك او الوقفومقابله. 

والقأعرةعس المتقزمين انما غير المعلى تغييرا يكون اعدقادة كفرا يفسلق جميع ذلك سواء کان 
فى القرأناولا لا ماکان من تمديل هبل مفصولا يوقف تاھ وان لم يكن التغيير كلك فان لم يكن 
مله ل الق رأن و المعلى بعیرمتغیر تخیر فاحشاً ینس ايضاً كهزا الغيار مكلنهذا الغرابو كذا اكالم 
يكن مله ق الق رأن ولا معلى له كالسرائل باللام مكان الس ر اثر وان كن مغله فق القرأن و المعلی بعیدو 
لح يكن متغيراً فاحشاً تفسدايضاً عدن الى حديفة وميس رحمهم لله و هو الاحوط و قال بعض المشا خلا 
تفسللعموم البلؤى وهو قول ایی يوس ف لھ وان لم يكن مله ف القرأن ولكن لحر يتغير به المعلی نحو 
قيامين مكان قوامين فا /خلاف على العكس فا لیعتبر ىعرم الفسادعدرعرم تغير المعلى كثيراً وجود 
المغلالق رأ عددةو الموافاقة ق البعای عدرهما فل هاقواعلالامة المتقرمين. 

و اما المتأخرون كاين مقا تلواننسلام و اسفعیل الزاهدوا بكر اليل و الهددو او این الفضلو 
الوا فأتفقوا على ان الخطاء ف الاعراب لا يفسد مطلقاً و لو كأن اعتقادة كفراً لان اكثر الناس لا 
يمازون بين وجوة الاعراب قال قأضى خان وما قاله المتأخرون اوسع و ما قآله المتقدمون احوط وان 
كأن الخطاء بأبدال حرف يحرف فان امکن الفصل برها بلا كلفة كألصادمع الطاء بان قر اًالطالحاتمكلن 
الصأحات فاتفقواعل انه مفسنو ان اح يمكن الا عمشقة كالظاء مع الضادو الصادمع السين فآ كثرهم 
على عدم الفساد لعيوم الملؤى و بعضهم يعتبر عبر الفصل بين الحرفين و علمه و بعضهم قرب 
المغرج و عدمه و لكن الفروع غير مدضيطة على شىء من ذلك فا لاوق الاخل فيه بقول المتقرمين 
لانضماط قواعرهم و کون الولهم احوط وا كثر الفروع الم لكورة ل الفتاؤى منزلة عليهآة. ونحودال 
الفتجوسيأق تمامه. (ردالمعتار ۲ .ص۱) 

ثم قالل‌شرح(قوله الا ما یهی! 6 تالف اادانیةو الخلاصة الاصل فيا فاد کر حرف امکان حرف 
وغد المعلى انامکن الفصل بیهبمبلا مشقة تفسروالايمكن الا مشقة كالظاء مع الضاداليعجيتينو 
الصا دمع السين المهملدين و الطاء مع العاء قال كثرهم لا تفسدآة. وى خزانة الاكمل قال القاضى ابو 
عاسم ان تعمس ذلك تفسن و ان جزى على لسأنه او لا يعزف التمييز لا تفسد و هو المغتار حلية وال 


البرئزية وهواعدل الاقأويل وهوالمغعارآة. وق العاتارخانية عن احا وى حى عن الصفار انه كأن يقول 
النطاء افادعل ف | حروف لا يغدلان فيه بلؤى عاقة الداس لا عپم لا يقيمون اروف الا مشقة]. وفيا 
اذا لم يكن بين ا حرفين اتحاد المغرج و لا قربه الا ان فيه بلؤى العاقة كأ لزال مكان الضاد او الراء 
البحض مکان الزال و الظاء مکان الضاد لا تفسد عدن بعش المشاخ آه. قلمى فينيقق على هذا عرم 
الفسادق ابدال الغاء سيدا و القاف همر8 كيا هو لغة عوام زماندا فانهم لا يميزون بياجياً و یصعب 
علیهم جداكال ذال مع الراء ولاسيما ى قول القاضى الى عاسم وقول الصفار وهلا كله قول المتأغرين 
وقرعلمت انه اوسع وان قولالمتقرمين احوط قال ل شرح المدية و هو الزى ضحه المحققون وفرعوا 
عليه فاعمل عا فتار و الاحتياط اولی سيما فى امر الصلوة التی هی اول ما بعاسب العين عليه . (رد 
البحتار .ص )٠٠۲‏ 
ضابطة متقد مين : 

حاصل ضابطة متقدمين اينست كه اگردرمعنی جنين تغيرى واقع شود که اعتقادآن كفر 
است پس بهر كيف بالاتفاق مفسداست. واگرتفیربحد كفرنيست پس نزد امام ابویوسف كلم 
مدار بر وجودالثل في القرآن وعدمه ونزد طرفين له بروقوع تغيرالبعيد فى المعنى وعدمه 
است وهوالراجح. 

اين ضابطه متقدمين مطلق است كه بظاهرتبديل حروف متشابه الصوت رانيزشامل است 
مكر رابطه به حروف متشابه ازمتقدمين هيج نص نيامده است. دربعضى عبارات بوقت تبديل 
ضاد بالضاء مفسد بودن تفیرمعنی را بسوى طرفين کله منسوب كرده شده است. مثلاً درروح 
المعانى آمده است: و اختلفوا ف تبريل احراهما بألاخرى هل تدع و تفسد به الصلوة ام لا فاقيل 
تفسد قياساً و نقله ق المحيط البرهال عن عامة المشا #و نقله الغلاصة عن الى حديفة و حمن ر مهما 
تعال. (روحالمعالى ج ص)) ۱ 

همچنان درخانیه وغیره مفضوب را به ظاء يا ذال خواندن بنابرمذهب متقدمین مفسد 
فرارداده شده است. مقصدازآن عبارات اين نیست که مفسد بودن اين ازمتقدمین منصوص 
است بلکه مقصد اینست که پنابر ضابطة متقدمین اين صورت مفسد است. چانچه علامه 
حلی فد از خانیه بعدازنقل نمودن فروع مذ کورمیفرماید: هلا ما ذكرة قأضيضان من ابرال هزه 


الا حرف الدالفة بعضها من بعض کله در ج عل لواعدالمتاددمین. (كيجرى ص۰٠‏ 
غرض اينكه حكم تبديل حروف متشابه ازمتقدمين منصوص نيست. چون متأخرین برين 
غوركردندكه قاعدة متقدمين. حروف متشابه را نيزشامل است يانه پس متأخرين درين 
اختلاف دارند. برخى ضابطة متقدمين را عام قرار دادند واكثر حروف متشابهه را ازين 
مستئنى قرارداده اند وهمين درست است. چنانچه علامه آلوسى له قياساً بعداز ذكرنمودن 
حكم فساد الصلوة میفرمایند: 
وقيللا استعسانا ونقلهفيباعنعاقة المشائ كلل مطيع الملهی وجميلين سلمة وقال جع نها 
امكن الفرق بينجما فتعين فلك و كان ثرا لم يقرأ به كما هدا وغير البعای فسرت صلاته والا فلالعسر 
التمییز بياهيا خصوصا على العجم وق اسلم كقزر مهم ف الصرر الاول ولم يدقل حغهم عل الفرقو 
تعلييه من الصحابة جشنهه ولو کان لازماً لفعلوة و نقل و هلا هو اللى ینیشی ان يعول عليه ويفتى به. 
(روح‌المعال ج..ص:) 
مولاناعبدالحی لکهنوی 2# میفرماید: در تفسیر کبیری آمده است: 
فشبمت كا ذکردا ان المشاءهة بين الظاء و الضاد شريدة و ان الحمييز عسير و افا ثبت هذا فدقول لو 
كان هذا الفر قمعتبراً لوقع السوال عدم ل رمان رسو لاله ام اوقازمدة الصحابة شن لا سهما عس 
دخول العجم ف الاسلام فليا لم يدقل وقوع السؤال عن هله المسألة علمدا ان التمييز بين هزین 
الحرفين ليس ف ل التكليف. ۰ 
ودرحاشيه بیضاوی شر يف است:ان | کر الداس‌خصو صا العجم کنو ‌الزمان الاول لا يعليون 
الفرق بيد هما. 
ومحمد ابن محمدالجزری درتمهيد فى علم التجويد میفرمایند: چم من بهعلها طاء رل 
قوله)و هم كثر الشأموين. ودرفتاوى بعضى اهل المشارق وشيخ جمال حنفى مکی آمده است 
که ضاد را ظاء خواندن لغت اكثر اهل عرب است. ودرحاشيه جهد المقل مسطور است * 
فمنهم من يجعلها ظاء وهذا ليس بعجب (مجموعة الفتاری ص۳4 ج۲) 
درزمانه متقدمین رسم الخط ضاد وظاء نیز تقریباً متحد بود. كما تقل العلامة الألوسى جلد 
قول الى عموددة بان الظاء و الضاد ق الغط لا فتلفان الا بزيادة راس احراهما على الاخزى زيادة يسير لاقن 
آهتبه. (روحالمعالى ج۰٣.‏ ص ) 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد سو 


ازعبارات بالا ثابت شد که متقدمین فرق حروف متشابهه را اهتمام نمی کردند ونه چنین 
سوالات ضرور منقول ميشد. منقدمین چون اهتمام فرق در ضاد وظاء واجب نمی پنداشتند 
پس به تبدیل آن حکم فسادصلوة رابسوی متقدمین منسوب كردن چگونه درست میشود؟ 
نازمانه مولاناعبدالحی صاحب لکهنوی 2 نیزعوام الناس درضاد وظاء فرق نمی کردند, 
چنانچه در مجموعة الفتاوی جلد۲ ص۳۳ يك سوال باين الفاظ منقول است"درین زمان 
اکثرمردم (ضاد را) مشابه ذال و از میخوانند 

علامه آلوسی له بحواله خلاصه کدام حکم راکه ازطرفين له نقل کرده است 
اگرمنصوص بودن آنرا نیز تسلیم کرده شود بس اين را برعمد محمول کرده می شود. درزمان 
اول اهتمام فرق ميان ضاد وظاء نبود حتی که رسم الخط هردو نیزتقریباً متحد بود. “كما 
قدمنا لذا بجای يك حروف عمد خواندن دوم مظنة قوی بود. بادرنظرداشت اين طرفین 
رحمهما اله عمداً تبدیل را مفسد فرموده اند. برآن فرینه مزيد اين هم است که درعبارت 
مذکورة خلاصه ذ کر تغیرمعنی نیست. بس تبدیل بدون تغیرمعنی آن مفسد شده میتواند که 
عمداً باشد. غرض اينكه ازضابطة متقدمین حروف متشابه بالخصوص ضاد وظاء مستتتی اند. 
الان العم قال ف الجزازية ان تغير المعنى و لیس مثله ل القرآن عددعو الاصل فيه انه ان امکن الفصل 
بين ا حرفين بلا كلفة كا لصا دمع الطاء بان قرم الطا ات مکان الصا حآبی فسن عب الكل وان لم يمكن 
الا مشقة كالظاء مع الضادو الصادمع السين و الطاء مع التام فالا كثر عل انهلا یفس لعيوم البلؤىو 
اطلق البعض الفساد ان تغير المعلی و قال القاضى ابو احسن و ايو عاهم أن تعمد فسن و ان جرى صل 
لسأنه او كان لا يعرف التمييز لا يفسد و هو اعرل الاقأويه و هو المغتار. (بزازية على هامش 
العالمكيرية دص ۱). ۱ 

درين عبارت ضابطة اول بیان متقدمین است سپس "والاصل فيه انه ان امکن الفصل بين 
الحرفين بلا كلفة الخ ازینجا توضیح اين ضابطه است. 


(۲) جزئیه كبيري : 
الأل ل الخانيةلو الروغير البفضوب الظاءاو بألزال تفس ص لو ته ولو قرم الضألين, ا لطاءاوبالناللا 
تفسرملو ته‌ولو قرء الدلينبالدال تفسدصلو ته. (غائية علىه امش العالمگيرية ج.ص””) 


احسن الفتاری «فارسی: جلد سو 


ولغديةالمستملى غير البغضوب بالظاء والزال المعجيتين تفسد اذ ليس هما معلى ولا الحمالیی با 
لظاء المعجية و الدال المهملة لا تسد لوجود لفغلهما ف القرأن و قرب المعلی لصحة تقرير ولا الظالين 
ای المستمرين فى الضلال و الدالين ای القائلين هل نرلكم على رجل الأية ول قرأة باللال المعجية 
تفسد ليع معانه لانه اسم فاعل ذل الدغيلة اذا وضع علقها على الجريدة لعحمله و لیس من الللة اؤلم 
يستمعل الوص ف مها مل فاعل بل على فعیل. (كبرى ص+۲۳) 
عبارت خانيه را مدنظرگرفته شودثابت شدكه درنقل كردن كبيرى ازخانيه تسامح شده 
است. درخانيه ذال را غیرمفسدودال را مفسد قرارداده است ودر کبیری عكس آن شده است 
.در کبیری اين فروع را ازخانیه گرفته شده است. چنانچه میفرمایند: 
وهلا فصل وهو ابال ا حل هلت الاحرف الغآلكة اعى الضادو الظاء والزال من غيرةفلدوردماذكرة 
لفتاؤى قأضيغان مر غلا القبيل. 
بجزكبيرى در ديكرهيج كتابى غیرمفسدبودن دال مذ کورنیست. دركبيرى كدام تأويل 
كه برعدم فسادبيان كرده شده است آن نيزبعيداست. کمالایخفی. نيز مطابق ضابطة متقدمين 
غیرمفسدبودن دالين را تسليم هم كرده شود بس ضابطة متقدمین بصورت غير عمد است. 
ودرين عصرمردم عمداً دال میخوانند لذا باوجود عدم تغيّرمعنى دال خواندن مفسد شد. 
در المغضوب جواب مفسد قراردادن خواندن ظاء يا ذال را درتحت ضابطة متقدمين 
پیش گذشته است. یعنی تبدیل حروف متشابه از ضابطة متقدمین خارج است. 
ضابطة متأخرین : 
نرد متأخرين تبديلى اعراب مفسدنيست اگرچه اعنقادآن كفرباشد. تبديل حروف متشابه 
نيز مفسد نيست. رابطه به حروف متشابه این فيصله متأخرین خلاف ضابطة متقدمين نيست 
بلكه توضيح آنست. کماقدهنا. 


برخى متأخرين تبديل حروف “متقاربة الخرج رانیزغیرمفسد قرارداده اند وبرخی اعتبار 
عموم بلوى راكرده اند. 

علامه ابن عابدين قول قاضى ابرالعاصم هلا ما ذكرة قأضيغان من ابدال هله الاحرف الدلا3ة 
بعضها من بعش و كله رج على قواعالمتقرمين (کییری ص-ه») رانقل نموده درين موره ازل 


۱ 
احسن الفتاوی ««فارسی» جلد سو ۸۵ باب القراءة والتجوید الارشاه الى ::. 


"وهوالمختار وازبزازیه “وهواعدل الاقاویل وهوالمختار نقل کرده است. ازین بظاهر اين معلوم 
مبشود که اين قول مستقل است مگربفکربنده قول قاضی ابوالعاصم توضیح قول متأخرین است 
زيراكه اين بسیاربعید است که يك فقیه عمداً تبدیل حروف را نیزمفسد قرار ندهد. 
ضاد را دال خواندن 

درضاد ودال نه تشابه صوت وعصرتمیزاست ونه قرب مخرج. اگر کسی برصحیح تلفظ 
ضاد قادرنیست بس آنرا متشابه ظاء خوانده میتواند لهذا تحت اين قواعد ضاد را دال 
خواندن مفسد میباشد البته تحت قاعدة سوم عموم بلوی_ اين مسئله قابل غوراست. 
درعبارات مذکوره کدام مثالهای عموم بلوی بیان گردیده اند درهمه آنها حروف متشابه 
الصوت را ذکرکرده شده است. البته ابن عابدین له مثال همزه خواندن قاف را 
نیزذ کرفرموده است. بهركيف ظاهراً قاعدة عموم بلوی همه حروف را عام است ودرمسئله 
زیربحث عموم بلوی ظاهراست اگرچه عاجز ازمخرج ضاد را ظاء خوانده میتواند مگر 
ازجهت غلبه جهل تعداد کثیرعوام درين غلط فهمی مبتلاء اند که تلفظ ضاد مانند دال مفخم 
است. وایشان دال مفخم خوانده اين فکررا میکنندکه همان لفظی را اداکردند که درقر آن 
است. لذا گنجایش درست قراردادن نمازایشان معلوم می شود. 

كما مر من قول الى العام او لا یعرف التمییز لا تفسد. و قال العلامة احلبى جلد روی عن میں ین 
سلمة انا تفسدلان العجم لا بميزون بين هله ا خروف (الضادو الظاء و الزال) و كان القاضی الامام 
الشهين البحسن يقول الاحسن فيه ا ین ا )جوا بف هل الا برال الم لكورةانيقول المفی ا نجرى ذلك 
على لساله ولھ يكن ثميزاً بين بعض فزت ا حروف و بعفن و کان ن زعمه انه ادی الكلمة على على وجهها لا 
تفسد صلوته و کلا ای مغل ما ذكر المحسن روى عن ميل ابن المقاتل و عن الشيخ الامام الطعيل 
الراهد و هلا معاى ما ذ كر ل فتاوی الحجة انه يفتى ف حق الفانهاء بأعادة الصلوة وق حق العوام با جواز 
کالول حملي سلمة اختيارللاحتياط فمو ضعه و الرخصة ل موضعها. (كبيرى ص۸" ) 

اين عبارات نيزاكرجه متعلق به حروف ثلائه (ضاد. ظاء. ذال).اند مگر تعليل لا یعرف 
التميز وكآن ل زعمه انه ادى الكلية على وجهها- عام است مگردرصورت خواندن ډال مفخم هيج 
كنجايش قول صحت نمازنيست زيراكه ډال حرف عربى نيست. 


القراءة والتحو ید لارداو 2 


احسن الفتاوى ««فلرسی, جلد سو ننه 
حكم بذل مجهون براي عاجز ازتلفظ صحيح 
ای او 9 ١‏ 4 
۲ 5 ی تا وه تلفظ درست قدرت حاصل نکند. تا أن ونت 
مج آن فرض ند 5 6 E e‏ 
اكربراقتداى درست خواننده قادرباشد يس ازپشت 
نماز اومی شود. واگر کوشش تصحیح را ترك کرد يا در اقتدای درست خواننده باوجوز 
قدرت منفرداً نماز گزارد پس نماز فاسد ميشود. 
قال 4 العلائية وحرر الحلبى واسالهسة انه بعدبل ل جهرهداما هلان فلا یوم الا مغله ولا تصع 
صلاته افا امکنه الاقتداء عن بکسنه او ترك جهدةٌ او وجن قرر الفرض تتا لالفغ فيه هلا هو الصعيع 
البختار حكم الالفغ وكزا من لا يقدرعل العلفظ يحرف من الحروف الخ. وق الشأمية (قولهدائماً) الى 
أناء اللیل و اطراف البهار فا دام ف التصحیح و التعلم و لم يقدر عليه فصلاته جأئزة وان ترك جهره 
فصلاته فأسدة کیال المحمط و غیره | (قوله‌حت) ای بزلا حا فهو مفروض عليه ط (قوله و کذا مس لا 
يقدرعل التلفظ )حرف من | حروف)عطفه عل ما قمله بدا ءعل‌آن اللفغ غاص پالسين والراء كما یعلم فا 
مزعن المغرب و ذلك کا لرهنن الرهيم والشيدان الرجيم والألمين وايأك نأيدو اياك لستعین. السرا, 
الأسعفكل كلك حكيهما مزص بزل الجهرحائماوالافلاتصح الصلالبه.(ردال‌سعار جص »مهم 
وال العلامة احبى #اد وذكرل فت أوى اج ما يوائق قوله صاحب البحيط فأنه قال ماب ىعمل 
السلة اللساءوالارقاءالخطأءالكدير من اول الصلو فا خرها كألشيتان والالمين وايآك نآینو ایک 
لستدين. السرابعه انا مس فعلى جو اب الفتأوى الحسامية مادامو ال التصعيح و التعلم و الاصلاحبا 
لليل والدهار ولا يطاوعهم لسانپم جأزت صلاعیم کساثر الفروط افا ممزعدها من الوضوء و تطهير 
الغوب و القهأم و القراء# والركوع والسجود والقعود والتوجه اذا حصل العجز عدبا فكلا ها اما افا 
تر كوا التصحيح وا مهن فس بصلا عه م كما اقائر كواسائر الشروط. (كبيرى ص :ه) 
بنابرين عبارات نماز ضاد را دال خواننده نباید درست شود زيراكه مرحله اول تصحیح 
مخرج ضاد اینست که آنرا ظاء بخواند وبرابن هرشخص فادراست. مگرنزدمتاخرین کدام 
عبارات که رابطه به هموم بلوی گذشته اند در آنها درصررتهاى عموم براى نمازشرط بزل 


جهدنیست. لهذا تحت اين قاعده متأخر ين اگر كسى برمخرج درست ضاد فادر نیست 


واو کوشش تصحیح راهم نمیکند مگر او پر زعم خود تلفظ درست ضاد را مانند دال مقحم 
میپندارد بس نماز اومی شود. کماقدمداً 
اقتداء ضاد را دال خواننده 


قال شرح الحدويرولا غير الا لفغ به اى بالالعغ على الاح كما فى المحر عن المجتيى و حرر اتحلبى وابن 
الفحدة انه يعد يلل جهدةدائما حتياًكألاى فلا يؤم الا مغله(الى قوله) هذا هو الصحیح المغتار ى حكم 
الانفغ و كلا من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف وق الشامية (قوله على الاح) ای حلاف لما 
الغلاصة عن الفضل من اهبا جأئرة لان ما يقوله صارلغةٌ لهومهله ف التأتأرخانية وف الظهيرية وامامة 
الالفغ لغيرة تجوز و قيل لا ونحوةالى ا لغانية عن الفضلى و ظاهرة اعتراهم الصحة و كلا اعتمد‌ها صاحب 
الحلية قاللما اطلقه غير واح رمن المشأ من انه ينب له ان لا یوم غيرة و لما فى خزانة الا کمل و تکره 
امه الشأفأءآة. ولكن الاحوط عدم الصحة كما مشى عليه المصدف و نله ی مدظومة تحفة الاقران‌و 
ای به الخير الرملى قال فى فتأواة الراك المفتى به عرم صمة امأمة الالفغ لغيرة من ليس به لفغة. (رد 
المعتار جا.ءص”»»ه) 

ازين ثابت شدكه اصح واحوط اينست كه افتداء الثغ باغيرالئغ درست نيست مگریک 
فول صحت نیزاست. ازجهت غلبة ضاد را دال مفخم خواننده رانيزبرالئغ قياس كرده ميشود. 
لهذا بروى اقتداء دال خوان بهرحال جائزاست وكسيكه درين جهالت مبتلاء نيست او اقتّداء 
دال خوان را نكند. البته درموقع ابتلاء كنجايش كزاردن نماز ازبشت دال خوان است مكر 
احوط است. اين حكم بردال خوان مبتلا برجهل مركب است. اگرمطابق"اضله الله على علم, 
عناداً يا خوف مردم دال میخواند بس نه نماز خود وى ميشود ونه ازمقتديانش. . 

(۳) برجوازضاد راعلى الاطلاق ظاء خواننده هيج یکی قائل نیست. البته كسيكه برمخرج 
ضاد قادر نباشد برای وى اجازة خواندن ظاء است. ظاء خواندن قادرعلى المخرج 
جانزنیست. سهرآخوانده شود نمازميشود. درکیمای سعادت انا است. فرق ميان ضاد وظاء 
بجا آررد اگرنتواند روا باشد. 

ولالشأميةعن خرالة الا كب لقال القاضی! ہو عام ان تعمد الاك تفسر وان ج ری مل لسأنه اول يعرف 
بدالا تفسرو هو البختار حلیة. ول الجزازياموهواعدالا أ ويلوهوالمغهار.(ردالبععارج,ص:) 


احسن الفتاوى ::فارسی ‏ جلد سو 


باقى ماند اين سوال كه بعضى قراء میگویند که ما ضاد ميخوانيم مكرشما ظاء یشنو 
بس درين اول اين بايد معلوم شود که فرق درسماع وصوت ضاد وظاء بسيار دشوار _نهایت 
متعسراست. 

قأل ف العفسير الكبير ان المشاببة بين الظاء و الضأدشديدة و ان التمهيز عسير و جهد اليكل 
الضاد و الظاء و الزال المعجمات الكل متشاركة ل الجهر و الرهاوة و متشابهة ف السمع وايضاً فيه و 
يشبه صوعها (الضاد) صوت الظاء المعجية با هر ور وف شرح الشاطبية ان هله الدلاث متشابية ل 
السيع وايضاً فُجهد المقل لفبوت التشابهوعسر التبريز بياههاً. (جموعة الفتاؤى ح:.ص) 

وق الهددية وان كان لا ركن الفصل بين الحرفين الا ممشقة كأ لظاء و الضاد الخ و هكذا ل شرح 
التدوير و الشأمية وا أنية وفتح القزير والعبر الفائق وغزانة المفتين و خلاصة الفتاؤىوغيرها. 

غرض اينكه جون فرق درايئها متعسراست بس آشکاراست كه اين فرق راكسانى دانسته 
میتوانند که درين فن مهارت تامه دارند. درسماع وصوت سين. ثاء. ذال. وزاء بخوبى فرق را 
میدانند بلکه دانستن فرق ميان ضاد وظاء ازدانستن فرق ميان سين وثاء یاذال وزاء هم زياد 
دشواراست. " کماهو الظاهرو ابت بالادلة المدكورة لهذا اين امرهیچ.باعث تعجب نیست که 
قاری فرق كند وغیر ماهرفی الفن فرق آوره وبراى غیرماهرفی الفن درشنیدن فرق معلوم 
نشرد واگرسامع باوجود ماهرالفن بودنش فرق را نمیدانست قاری قادرعلی المخرج الضاد 
نیست. اگرچه مدعی قدرت باشد وبرغیرقادراجازه ظاء خواندن است. البته اگرسامع 
ماهرالفن است وبرسامع اين نيزيقين اسث که قاری براصل مخرج ضاد قادر است مگر عمداً 
باوجود قدرت على المخرج محض عناداً ظاء میخواند بس نمازچنین قاری واقعتاً فاسد 
میشود مگروجود چنین شخص در دنیا مشکل است که باوجود قدرت على المخرج ودانستن 
فرای ميان ضادوظاء نیزعمدا ظاء میخواند. فقط واله تعالی اعلم وعلمه اتم وحکمه احکم . 

غره جمادی الاولی سنه ۵۷۵ یوم الجمعه 
سوال مثل بالا 

سوال : لفظ ضاد بادال مشابهت دارد يا باظاء 

حجازدال ميخوانند؟ بينواتوجروا 


مفصلا تحر يرنمائيد. مشهوراست که علماء 


الجواب ومنه الصدق و الصواب : درين سورد بزودی وبه قريبى ازطرف علماء حجازچند 
نتاوی موصول شدند. در ین رابطه برنقل آنها اکتفاه خواهم کرد. یک قسمت ازهرفتاری را 
بقدرضرورت و کفایت تحریر کرده ميشود. حضرت مولاناشیر محمد صاحب سندهی مهاجر 


مدینه منوره تحریر میفرماید : 

درشرح قصيده امنیه است : 

فلألك اشتن شبجته و عسر التمييز و احتا ج اللاری ف فلك الى الرياضه لاتصال بين #فرجهما و 
فصحاء العرب يتلفظون بجأ یف يشبه صو مہا صونى الظاء كما فى الجن الاول من تفسير المدار للشیخ 
مين عيدة مقتى مر اننا جل !عراب الشأم و ما حولها يدطقون با لضاد فيعسرجا السأمع ظاء لشرة 
قریپامجا وشیهها با وهزاهواليسفوظ عن فصحاء العربالاولین. 

ابتداء اختلاف درین حروف آن وقتی آغازشد که درعرب کنیزهای ممالک مختلفه آمدند 
از آنها اولاد پیداشد بس خلل درصحت اين حروف آغازشد. 

انها ی لغة قوم ليس ف لغعبم ضاد فاذا احتاجوا الى التکلم بها ف العربية اعتأصع علیهم فرعا 
اخرجوها ظائلاخراجهم ايأها من طرف اللسان واطراف القدايا و رم تکلفوا حراجها من مخ رج الضاد 
فلم يحأتلهم أخر جى بين الضادوالظاء.(شرحالشافية) 

مفتى سعدالله صاحب رامپوری میفرمایند : 

خواندن دال مهمله يا ظاء بجاى ضاد نه بدعتى ست. امروزى اهل هند بلکه بعضى اهل 
عرب بيشتر درين بلا مبتلاء بوده اند. 

ملاعلى قاری جلد تحر يرميفرمايند : من يفرجه دالا مهملة ومن يفرجة لاما مفغعمة ومن خرجة 
طاءمهملة كاليصريين! . 

براين رساله تقاربظ علماء حرمین نیزاست. درينجا جند قاری مصرى آمده بودند.آنان 
درفرانت ضاد را نهایت درست خواندند. اکثرعرب مخرج درست ادا می کنندمگرصفت 
رخاوت را ناقص ادا میکنند بنابر آن ماننددال شدیده مسموع میباشد. 

ثاری عبدالرحمن صاحب اله آبادی استاد الكل كه بابرادر بزرگ خودقاری عبدالله 
صاحب تاسالها درمدرسة صولتيه استاد عربهانیزبوده درحاشیه رساله فوائد مکیه میفرمایند 
كه کدام رخاوت که درضاد پابیده ميشد آنها اکثر ازعرب شاید ادا نمی شد. اين لحن خفی 
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است. انتهى. تحریرالسندهی لد 
فتاوى حسن بن ابراهیم الشاعری : اقول و انا الفقير الى رحمة ره القدیر حسن إن ابراهیم 
المدرس با حرم الدیوی ان هباية القول ف الضادهو انيا اقرب ال الظاء فقط كما ف ال رعاية و جهدالیقل 
وغيرهما واما كون الضادشبيهةباألرال و الفین فما سمعدا به قط ولاوجس ف كتاب فمن صلى خلف امام 
يعدقل ذلك فصلا عهما بأطلة وله عل ما نقولو کیل. 
كتبةبيزكراعىعفوربهالقادر 
حسن إن ابراهيم الشأعر المرر س با حرم الدبوىبالمديدة المدؤرة 
فتاوى دوم صاحب موصوف : 
اعلم وفقاى الله تعا لوايآك ل لصواب قال الجررى لد والضادباستطألةومخرحميزمن الظاءقلاين 
من اخراجها من تفرجها المعلوم بين القراء ضاداً خالصة و قراءعها بألظاء لا جوز الا افا تعسر الدطق 
هكذا ا خزد من مشا خدا ولا موز ترا بالدال كلك ان قصدولا بغيرةطاءً وظاء. ولول التوفيق. 
كأتيةحسن بن !بر اهي م الشاعر حادم القرام و اليررسبا حرم النبوى 
تحريرا "صفر ر_۵ه 
درين فتاوى امضاء وتقاريظ ديك رعلماء وقراء مشاهیرمکه ومدينه نيزاند. فقط والله تعالى 
اعلم ۰ 
رشيد احمد 
۱۲ ذى الحجه سنه ۷۵« 


بش اللوالر خم الرّجهم 
إا في الفزآن قاشتیغز اه ینز لعف نزن 


نيل المرام 


بالتزام السکوت عند قراءة الامام 


سوال : درقريه مايك تن ازاهل حديث بوده ومى كويد:كسانيكه عقب امام سوره فا تحه 
را فرائت نمی كند اصلاً نمازشان درست نمی شود. ايشان به اين كفتار خويش اقرارنموده 
وقسم ياد مكندكه دردنيا هیچ یک تن حديثى بيش كرده نمی تواند كه درآن ازفاتحه 
خواندن عقب امام منع صورت گرفته باشد. شب وروز اين غوغاوهنكامه راجوركرده ودر 
صدد غلط نمودن نمازگزاران ساده لوح وعامى می باشد. هركز دراين فكرنبوده تامردمی كه 
املا نمازنمی خوانندايشان رادعوت داده تاپابندنمازوملتزم به اسلام گردند بلكه هميش 
درفكرآن است وکوشش می نماید که نمازگزاران راغلط نموده وبراى ايشان ذهنيت راتلقين 
نمايدكه نماز ايشان باطل مى باشد. ديده می شود که عده ازنماز گراران زيرتأثير افكار وى 
فراركرفته است. ازجناب محترم شماخواهش ميشودكه مسئله رابه تفصيل تحرير داشته 
مردم مارا رهنمائی نمانید؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درسئله فاتحه خلف الامام ازحضرات صحابه کرام تاخال 
اختلاف موجود بوده نه تنهادر اين مسئله اختلاف نظرموجود است بلکه بسیارزیادعائل 
اجنهادى می باشد که در آن اختلاف علماء ومجنهدین دیده می شود چون اين مسائل ازفرآن 
راحادیث مستنبط بوده. به همین جهت بين مجتهدین صحابه کرام رضوان الله علیم اجمین 
وامامان دين اختلافات به نظرمیخورد. درهمچومسائل اختلافی هميش عادت وطریقه 
مجتهدین دين برده كه به هرطرف بناء برقوت دلیل را جح معلوم می شده آنراترجح داده. بر 
مغالفين اين نظرهيج نوع اعتراض زشت گفتن, زبان درازکردن را روانمی دانسته ونه در 
صدد قبولاندن اجتهاد خويش به زوربالاى ديكران بودند بلكه تنهابخاطرظاهرساختن وروشن 
كددن دای خويش دلائل رابه تفصيل بیان می نمودند ويانظرخويش رابدون دلمل نوشته به 
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نياز ازاين بودندکه مردم نظرایشان رامورد قبول فرار 
هچگاه اشخاصی راكة ازرأی شان اختلاف ورزیدند گمراه ندانسته ونه 


آن اکتفادمی نمودند وهمیش بی 
میدهند ویاخیر. ایشان 
به دادن فتاوی که عمل ايشان باطل ومردود است دربین امت تخم نفاق راکاشته ومنافرت را 
ایجادمی نمودند. 
عمل اين بزرگان مبنی برهدایت قرآنكطريم وتعلیم رسول الله يلل است. ارشاد ال له 
ات لت ری دنو رفن گاي مار زوم هد يكفكرُوت'. در آیه فوق الله سبحانه 
وتعالى مجتهدين رادعوت داده است تادرمسائل غامض ومشكل فکروتعمق نمايند. و 
مجتهد ين رالازم است تا بعد ازتعمق وتفكردرمسائل مشكل وپوشیده رأى خويش را ارائه 
نموده وبه آن عمل نماید. چنانچه مجتهدین درسائل که درآن نص موجودنیست غور وتعمق 
نموده آنرابالای مسائل منصوصی قياس نموده وحکم آنرا معلوم می کنند. همین طورآن 
مسانل منصوصی راکه ادله ایشان متعارض بوده دربین ایشان اصل تطبیق ترجیح ویاتسافط 
را در نظرگر فته حکم وفيصله می نمایند درزمان نبی كر يم ی چندین مثال های پیدامی 
شود که دربین اصحابه کرام اختلاف رأى پیداشده وهریک از ایشان به اجتهادخویش عمل 
نموده وبردیگری میچ اعتراض واردنه نموده بعدازانکه به خدمت نبى كريم یھ حاضر 
گردیده وموضوع راپیش کش نمودند نبی کریم ت برفعل هیچ يك اعتراض وانتقادنه 
نمودند مطلب این است که صحابه کرام جشتهه وامام های دين (ومجتهدین) هر یک به اجتهاد 
خويش عمل نموده وبه اجتهاددیگران اعتراض نه نمود ه اند. به همین گونه دربین پیروان 
ايشان معمول بوده بدون از آنکه بين خود دست وگریبان شده وپنجه نرم نمایند. مطابق 
اجتهاد مقندای خويش اجتهادی ودرباره منشاء ومبنای آن مضامین جالب ودلچسپ بحث 
های تفسیری نوشته اندکه درآن دلائل خويش را واضح ساخته وبرای*دلائل جانب مقابل 
جواب های فاضلانه ارائه نموده اند. 
مگرهیج كاه جرئت نه نموده اند تاجانب مقابل خويش را تفسيق. تضلیل. تحقیر وتذلیل 
نموده وعبارات شان را ضأنع وباطل بدانند ونه اين مباحث خالص علمی که ازهضم وفهم 
عوام خیلی ها بلند است درمقابل هركس وناکس قرارداده تا دربین ايشان تفرقه وانتشار 
بوجودايد. 1 
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نويسنده اين مضمون حصه بزرك ازعمر خويش رادرتدريس صحيح البخاری صرف كرده 
وعادتش جنين است كه بخاطربیان مضامين بلند قرآن وحديث وتوضيح حقايق. دقائق, 
نكات ولطائف آن جهت رشد استعداد وترقى ذهن طالبان وضيحات لازمى ارائه می نماید 
مكر با وجود اصرار وفشار طلبه درباره مسائل اجتهادى هميش ازبحث زيادخود دارى 
ویکسوئی اختیارنموده. ۱ 

اول : بخاطراینکه درکدام مسائل رأی صحابه کرام مختلیف بوده بحث زياد نمودن 
درهمچومسائل ضرورت نبوده ومخالف تقاضای دینی می باشد. 

دوم : بخاطراینکه دراين مسائل ازقدر کفایت هم اضافه چیزی های نوشته شده است. 

سوم : اينکه دراين زمانه فتنه هاى نظریاتی وعمل در دين به کثرت وشدت سربلندنموده ۱ 
وافتیدن دراین اختلافات چیزی جوازندارد. 
ازیکطرف ابرهای فتنه وارتداد مرزائیت. نیچریت. اباحیت. پرویزئیت (انکارازحدنث) 
درحالت انتشار است وازطرف دیگرسیلاب بی حیایی.فسق وفجور وبد کاری به مثل برق به 
تیزی روان است که اين سیلاب ویرانگر ازخانه های عوام گذشته به خانه های صلحاء 
وعلماء نيز داخل شده است. درچنین شرایط اگر درقلب کسی به اندازه ذره حضاس ودردین 
وجوداشته ودرغم وفکراسلام ومسلمین باشد اختلافات جزئی را دامن نزده وهر گزبرداشت 
انتشار الحاد ودیگر بی دینی هاراتحمل کرده نمی تواند. 

اما متأسفانه اکثر کر دار برادر های اهل حدیث مخالف اين توقعات امت اسلامی بوده واين 
مسئرلیت روجیبه ایشان است که به اين نیازهای جواب گوباشد. نیازهای که سرهای 
صاحبان علم وخرد درمقابل آن پائین بوده ونه توانسته اند که بالای آن تسلط وبالادستی بيدا 
کنند. تعجب است به عقل اين گرده که ازیکطرف به اندازه نظرایشان فراخ است که برای 
جراز اجتهاد هیچ شرط راقبول ندارند حتی اينکه طلطی ازنادر پیدامی شود به نظرایشان 
شده می توانه كه مجتهدین شده وازطرف.دیگربه اندازه تنگ نظری وتعصب که غير از 
اجتهاد گروه خود ايشان دیگرتمامی مردم راگمراه می دانند. 

خصوصیات غير مقلدین 
-١‏ برادران اهل حدیث نظریات واجتهادات خويش را درمسانل اجتهادی بطورفطعی 
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و دانسته واجتهادات طرف مقابل خویش قطعاغلط می پندارند. درتائيدنظريه خویش 
به اندازه غلو وافراط می نمائيد كوياكه رای ايشان معاذالله وحى الهى می باشد واين 
فکرایشان مخالف افکارسائر مجتهدين می باشد زيرا ایشان رأى خويش رامثل وحى قطمی 
نمی دانند بلکه درجه غالب گمان رابرایش میدهند که احتمال خطا را نيز دارد چنانچة 
درصورت واضح شدن خطا ازرأى خويش رجوع می نمايند مكردردنيا ات پک اثافل 
حديث راسراغ نداريم كه اكردر اجتهادش يك شبهه كوجك بيداشود به آن اعتراف نمايد 
موضوع تیرشدن ازرأى خودكار بزرك می باشد. 

۲- درمسائل مجتهدفيه دربين اصحاب کرام تابعين تبع تابعين وائمه دين رحيهم اه 
اختلاف رأى واقع مى شود واين اختلاف لازمى هم است زيرا دراستنباط مسائل اجتهادى 
ودروقت تعارض دلائل. دروقت ترحم وتطبيق آن محتل انسان دخيل بوده يك مجتهدیک 
مسئله جزئی تحت مسئله كلى آورده به آن حكم جوازرامى دهد ومجتهد ديكرآن جزئى 
راتحت كلى ديكر منطبق دانسته آنراناجائزمى داند. درانطباق جزئيات حفاظت اختلاف رأى 
کاردشوار است بلكه محال می باشد جنانجه به اين ارتباط شب وروز شاهد اختلاف نظريات 
داكترها. انجنیرها. وکیل ها وقضات هستيم امادرنظريات ورأى حضرات اهل حديث 
هیچگاه اختلافات ديده نمى شود. ازاين بحث ثابت شدكه عمل ايشان وادعاى بلند وبالاى 
ايشان درحديث كه كويامستقيم ازحديث اجتهادنموده اند غلط می باشد. درحقیقت اين 
كروه يك كروه مستقل بوده كه هرفرد ايشان بمرض تقليد کور کوررانه ازاسلاف خويش 
مبتلا مى باشند اين جاى حيرانى است كه ايشان تقليد ائمه اربعه راحرام وشرك می دانند. 

۳-امامان مجتهد اتفاق نظردارند که مسائل اختلافى بايد طرف احتياط رادرنظر گرفته وبه 
أن عمل شود جنانجه کسی كه خوديه زيارت بيت لله مشرف نشده حج نه نموده است بر 
تواند بجاى شخص دیگرحج نمايد چون دردیگرمذهب اين عمل (حج بدلى) جوازنداره بنا 
برین ملحوظ (رعایت مذاهب دیگر) درفقه احناف طوافش درست می شود مگربا مراعات 
نمودن نظريات مذاهب دیگر اين قسم طواف راهم مکروه گوفته اند. در کتب فقه به گونه اين 
بسیارمثال هاپیدامی شود مگرطریقه کارحضرات اهل حدیث ازهمه جدامی باشد زیرا از 
همجومسائل نزد ایشان عمل نمودن به خلاف سائرمذاهب باعث زیادت اجروئواب می گرده 
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چنانچه درروزسيزدهم ذى الحجه قربانی نمودن مسئله اختلافى است وجنبه احتياط این 
است كه در روز سيزدهم قربانی نشود. حضرات كه به جواز آن قائل اند نزد ايشان بهترين 
روزى كه بايد دران قربانى شود روزدهم بعداً يازدهم بعداً دوازدهم اخيراً روزسيزدهم 
ميباشد مكردم اهل حديث تنهابخاطر مخالفت ازمذاهب ديكرقريانى نمودن در روزسيزدهم 
را افضل دانسته وبه آن عمل مينمايند. همچنان ايشان صرف جهت مخالفت باساثرمذاهب 
دزقربانی شتر ده نفرشریک می شوند. هرجندتقاضاى عبادت وجنبه احتياط اين بوده كه 
ايشان درقربانى شترهفت نفرشریک شوند. 

يك قول نادر دیگر رابشنوید : جواز استقبال قبله درحالت قضای حاجت در آبادی مسئله 
اختلافی می باشد زيرا درهرحال احتباط اين است که ازاستقال قبله خود داری وپرهیزشود 
مگر نزد اهل حدیث مخالفت بامذاهب ديكر جهاد بزرگ بوده به همین خاطر در شهر کراچی 
ايشان جای استنجاء را خراب نموده ورو به قبله جای استنجاء‌را اعمار نموده وهنگامیکه 
علت سبب ازایشان پرسیده شد درجواب گفتند : اين سنت ازچهارده صد سال مرده بوده وما 
آنرا زنده ساختیم. (الحمدلله الای عافانا ما ابتلاکم به) ۱ 

6 اهل حدیث درتبلیغ نشرومسائل اختلافی بلکه دزکوشش قبولاندن نظریه خويش 
دربين امت به اندازه حواس خويش را ازدست داده اند ومشغول می باشند که اين راهم از 
نظر انداخته اند دراين مورد صحابه کرام هم اختلاف رأی داشته وباوجود اين اختلاف ازین 
موضوع مسئله قابل بحث وجنجال نمی ساخته ونه اين احساس را می کنند که دراین زمانة پر 
از فتنه درحالیکه بالای اصول دنیاحمله صورت میگیرد وسیلاب وفسق وفجور ارزش های 
دين مثل خس وخاشاک به هرطرف همراه خودمی برد باجروبحث درمسئله های جزئی 
واختلاف امت مسلمه درفتنه وابتلاء نه انداخته دربین ايشان دیوارهای منافرت ایجادنه 
نمایند كه اين همه سبب رشد. پیشرفت وترقی قوت های بی دين می شود بايد مسائل 
اختلافی را درطاق نسیان گذاشته ودرمقابل برج های بیرونی همه دریک صف ایستاده شده 
رعلیه آن جهاد پیکارنمایند. به انصاف بگویند:آیا اهل حدیث درمقابل فتنه های سبائیت. 
مرزائیت. نیچریت واباحیت عکس العمل مناسب نشان داده وبرای حفاظت اسلام کدام 
خدمت آشکارنموده است؟ یابخاطربندساختن فسق وفجور کدام کاری نموده اند؟ بلکه تمام 


احسن الفتاوی «فلرسی, جلد سو نويد یل اس 


استعدادهای ابشان وجهاد آنهاتنهافاتحه خلف الامام. آمین بالجهرو رفع يدين به مصرن 
" ميرسد وبرای تمام امت مسلمه وامام های دين نسبت فسق و گمراهی را میدهند: چون ایشان 
با کسی روبروشوند که وی ريش خودراتراشیده ياكوتاه کرده يالباس غیرشرعی پوشیده پا 
سود خور. رشوت ستانی می كنذ. عکس می كيرد ویابه سازوسرود دلباخته است وشراب می 
خورد اولتر ازهمه برایش تبلیغ می کنند که اگرعقب امام الحمدله خوانده نشود نمازنمی شود و 
اگر کدام اشخاص فاتحه خلف الامام نمی خوانندهمه گمراه بوده ومخالفت ازحدیث می نمایند. 
۵ - شخص که عقب امام الحمدثه. آمين به جهر ورفع يدين دراثنای تکبیرات به شدت 
وتیزی تبلیغ می نماید. وعقب امام زشت میگویند. اگرخودش هرچندبه فسق وفجور 
مبتلابوده عقاید کفری داشته دربین گروه اهل حدیث مقبول می باشد. 
درين باره * شهدشاهدمن اهلها گواهی علم بزرگ اهل حدیث قاضی عبدالواحد خانپوری" 
را ملاحظه نمایید ارمیگوید: 
"دراین زمانه اهل حدیث دروغین.مخالف مبتدعین.مخالفین سلف صالح که از حقیقت 
(ماجاء امرسول) چیزی راکه پیامبرباخود آورده است بی خبروجاهل اند ايشان درصفت 
خلیفه های روافض وشیعه هاشده اند چنانچه شيعه هادرزمانه های پیش دروازهای کفر 
ودهليز نفاق ومدخل ملاحده وزنادقه بوده ودراسلام بوده اند همچنین اين جهال اهل حديث 
درازه ملاحده وزنادقه بوده ودهلیزی برای نفاق دراين زمانه می باشند. عینابه مثل شيعه ها 
(الی أن قال) مقصداین است که دربین | هل تشیع ملاحده قرارداشته وظاهرساختن فکره 
تشیع وغلونمودن دروصف حضرت على خت وحسین نید برای سلف صالح ظالم خطاب 
نموده ايشان را زشت می گفتند. 
بعدازاین فعالیت هرچند دربین جامعه الحاد وزندقیت رانشرمی نمودند پاک نداشتند 
همچین این جاهلان بدعتی واهل حدیث دروغین اگریکباررفع اليدين نموده تقلیدرا رد 
نموده. وبه سلف صالح زشت گویند مثل اينكه امام ابوحنیفه 2 که امامت آن درفقه به 
اجماع امت ثابت است ردنموده بعدازاین فعالیت هرچند دربین ايشان کفر. بداعتقادی. الحاد 
وزندقیت را نشرنماید به خوشی قبول نموده وبه اندازه ترسوزنی ازين کارایشان ناراض نمی 
گردند هرچند که هزاربارعلماء اهل سنت برای ایشان خبرداری بدهند هیچگاه نمی شنوند 


«سبحان الله مااشبه الليلة البارحة ازين كار درين نهفته است كه ايشان درخروج عقيده اهل 
سنت والجماعة ازاتباع سلف كشتانده تکبراختیارنمودند. فافهم وتدبر 

("التوحيدوالسنة فى رد اهل الالحاد والبدعة "اللقب به اظهار کفر ثناءالله بجمیع اصول 
آمنت بالله: ص ۲۶۲) 

فبلا از اينكه دراصل مسئله بحث نمایم نهادن مقدمه وتمهید درود دراز اين است که برای 
فارئین معلوم گردد که دراین حالات فوق که ازآن ذکربه عمل رفت ونوشتن و گفتن وشنیدن 
درباره فاتحه خلف الامام به کدام اندازه مفیدثابت خواهدشد مطلب ازبحث تمحیص 
فهمانیدن مردم باانصاف بوده مگراشخاص که دارای صفاتی که قبلاً ذکر گردیده باشد 
ازجمله اهل حدیث جه توقع بایدداشت؟ كاه گاهی هدف ازبیان نمودن دلائل تقریری 
وتحریری کدام فتنه وحفاظت دين عام مسلمانان می باشد هرچند امیدهدایت اشخاص فتنه 
جو وشرپسند نمی باشد مگرباوجود همه اهل(الاهم فالاهم) بايد مراعات شود باموجودیت 
فتنه تباه کن الحاد وارتداد بحث ومنافشه درمسائل فرعی واتلاف وقت توانائی ومصرف 
نمودن حوصله دماغی هيج جوازنداشته. 

چنانچه كاه گاهی برایم گفته می شود که فلان شخص محترم بخاطرخوشنودی کدام اهل 
حديث خواندن فاتحه خلف امام راشروع نموده. بايد به ان تفهیم نمائيد. درجواب ایشان من 
میگویم که ایشان رابگذرید تاعقب امام فاتحه رابخوانند ومن وقت آنراندارم تاایشان را 
بفهمانم. حقيقت اين است که کسی راکه فکر نداشته باشد تاخودرا بفهماند فهماندن آن بی 
نانده وسبب ضياع وقت می گردد. چندین بازآن عده از مجتهدین که ازمادرمجتهد متولد 
شده اند كه خواهش خويش راظاهرساخته تادراین موارد با ایشان به گفتگوبنشینم. اما من 
هرباربه ايشان عذرتقدیم نمودم وعلت أن هم این بوده که باموجوديث مسانل مهم. ضروری 
اعراض ورو گشتاندن به طرف مسائل جزنی وفرعی جوازندارد خاصتاً هنگامیکه درمخاطب 
(همرای کسی که سخن گفته می شود) نه صلاحیت موجودباشدونه مطلبش تحقیق حق باشد 
همجو حالات سخن گفتن جه فانده دارد؟ باری يك مجتهدصاحب راشوق وجذبه بحث امده 
ددر مسئله فاتحه خلف الامام به بحث حاضرشده ودعوا نمودندکه ماهرحدیث بوده وفهم 
استعداد درفهم علم حديث دارد من از او پرسیدم که نام صحیح البخاری چیست؟ بس فقط 
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گفته است: 
ال فک وکیل اس عب چات مر رعو ی ہے سسب كا ا اوی 
اهل حد يث درباره فاتحه خلف الامام بمده پوره بنجاه وهفن 


به اين سوال نشه اجتهاد ازسرش بريد.كسى جه خوش 


درپهلوی شور وغوغا وسهم 
سال ازعمر خويش رابه صبروخاموشی سبرى نمودم (جون عادت مشايخ هم همین بود) مكر 
فعلاً اهل حديث ازاين خاموش ماغلط استفاده نموده واين پروپاگند غلط وبى بنيادر اشروع 
نموه اند که نزد احتاف كدام حديث بيدانمى شود كه دال برآن باشدتاخلف الامام ازخواندن 
فاتحه منع صورت گرفته شده باشد. 

اين پروپاگندبه اندازه تیزشد وازعدم به بسیارشدت مطالبه چنین حديث رانمودند که عام 
مسلمان هابه تنگ شده وپریشان گردیدند وازمن مطالبه نمودند تادر اين باره چیزی بگویم, 
من برای مردم جواب گویم؟ واين تحقیق خالص علمی راچگونه به دماغ عوام بیندازم؟ 
بالاآخره مجبورشدم باعدم رغبت قلم برداشته به طریقه مختصر باارائه دلائل دراین مسئله 
وضاحت بدهم قبلآهر کسی به اندازه ظرفیت.وقابلیت,واستعداد علمی خويش را از آن بهره 
گرفته می توانند.کم از کم برای کسی موقع پیدانمی شودکه ادعانماید که نزد احناف یک 
حدیلی هم موجودنیست. الله غ برای همه ما فهم سالم وهدایت به صراط المستقیم را نصيب 
کند وازهرنوع فتنه مارادرحفظ وامان خويش نگه دارد.آمين ` 

درشکل عمل به حدیث انحراف ازقرآن اهل حدیث ادعای عمل به حدیث نمودن رادارد 
مگربه فرآن عمل نمی نمایند. یک مجتهد صاحبب رايم گفت: آیادرباره عدم خواندن فاتحه 
خلف امام کدام حديثى موجوداست؟ برایش گفتم كه درقرآن ازخواندن عقب امام منع آمده 
است؟ وی گفت: دراین باره حدیث موجردنیست؟ حقيقت اینست که ممانعت ازخواندن 
فاتحه عقب امام ازحدیث هم ثابت می گردد چنانچه من دراین باره قبلا ایشاره کردم. من 
در جراب محترم بجای حدیث حواله به قرآن بخاطردادم که مرتبه قرآن درنصوص شرعی 
آزهمه مقدم می باشد مگربه اين کارسخت حیران شدم كه وی به قبول نمودن ارشاه قرآنی 
حاضر نبرده واصرار می ورزید واستدلال می کردکه دراین رابطه خدیثی موجودنبست بر 
عکس ابشان. اصول احناف جنين است که اول ايشان قرآن رامی بینند و 


بعداز قر آن به 
۱ 5 ۳9 ۳ ۱ 0 8 
حاديث نظرمی اندازند وهر آن حدیث که مطابق فر آن بوده آنرامی گیرند 


وحديئى كه 
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در ظاهر مخالف مفاهیم قر آنی مى باشد (درتضادمی باشد) درآن مفهومی رامی كير ند که 
رخالف قر آن‌طباشند چنانچه مسئله فاتحه خلف الامام را درنظربگيريم. درقر آن كريم ارشاد 
رست. “واذاقرئ القُرآنْ فَاستَمِعُوالَهُ رانعوالْقلکم لرحمُون الآيه. دراين آیه صاف حکم است 
زمانیکه قر آن خوانده می شودشمابه توجه به آن كوش فراداده وخاموش باشید امام احمد لع 
میفر ماید که اين آيه به اتفاق هم درباره خواندن سوره فاتحه عقب امام نازل شده است 
فعلابه احادیث نظراندازید درهيج یک احادیث چنین حکمی راپیداکرده نمی توانیم که 
حکم نموده باشدتاهمرای امام شماهم فرائت بخوانید ارشاد است : 

ماجعل الامام ليؤتم به فلا ختلفواعلیهفآذارکع فارکعوا واخاقال سمع لله لمن حره 
فقولواريدألك الحمن واكاسجس فاسهروا- درحديث دوم آمده است: ٠‏ ليؤمكم احد که فأذاكير 
فكيروا. واذاقآل غير المغضوب علرهم ولا الضالين فقولواآمين! ٠#‏ 

دراين احاديث همراى امام حكم تمامى افعال داده شده است مگر (واذاقرأفاقرءوا)كفته 
نشده است بلكه گفته شده است: "وذاقر أفانصتوا به كفتى اين قولا نه سبحانه وتعالى همرای 
امام خواندن رامنع فرموده است. احناف اين حديث راترجیح داده است. زیراکه قبل 
ازاينكه به لحاظ سند درست باشد به حکم قرآنی مطابق باشد وبرای حدیث دومی چنین 
معانی بیان می کنند که درآن تضادی باقی نماند. همچین درمسئله آمین. احناف اولتر ازهمه 


او 


به فرآن كريم رجوع نموده وازآن ارشاد رابدست می آورند که “ادعُوا رکم ضرعا حفية) 
امام بخارى ۶ ازحضرت عطاء غك قولی رانقل میکند که (آمين دعاء است) وقرآن كريم 
حكم اخفاء دعارا صادرنموده است بس ازقر آن معلوم شذه كه آمين بايد آهسته گفته شود. به 
همين خاطر احناف آن حديث راترجيح داده اندكه دران اخفاء آمين مذكور است 
وديكراحاديث رابه آن منطبق گردانیده اند. 

درباره رفع اليدين اكر به قرآن كريم غور وتعمق نماييم معلوم مى شودكه درنمازبه 
خشرع وخضوع حكم شده است. الله سبحانه وتعالى می فرمايد: 

خم یسلا ییم ما هون وَقُومُوا این" حالا احادیث رامطالعه می فرمانید. 
(رصحه مسلم روابت است: صحابه کرام لطت درنماز دروقت سلام به دست هاي 


ویش اشاره می نمو دند. دراین باره نبى كر يم بل فرمود: 
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“مالىارا كم راف يريك م كأهها ا ذداب غيل فمس اسكدوا ف الصلوة. 

يعنى اين جه حر کت است كه درنمازچنان دست هارابلندمی كنيد جنانجه اسپ هاى مسن 
دم هاى خويش رابلندمی كنند. درنمازحالت سكوت را اختيارنماييد. چقدرهشدار محكم 

است. درحالت سلام نماز ختم می شود با اين هم بلند كردن دست ها خلاف سكون 
وآرامش تلقى شده بس دربين نماز درحالت ركوع بلند نمودن دست هاچگونه مناسب مى 
باشد؟ البته چون تكبير تحريمه درنمازداخل نمی باشد بناء' بلندنمودن دست دراين حالث 
مخالف سكوت درنمازنمی باشد. خلاصه اينكه درين مسئله هم احناف بنابرروايت حكم 
فر آنی حکم به عدم بلندنموده دست هادرحالت ر کوع را داده واحادیثی که اين حكم رابيان 
می دارند وترجیح داده اند به اين سائرمسائل راقیاس کنید. احناف هميش اول به قرآن 
كريم رجوع نموده وبعداً آن احادیث راترزجیح داده اند که مطابق نص قرآنى می باشد اهل 
حديث اين الزام را بالاى احناف وارد مى سازندكه بعضى ازاوقات احناف مخالف حديث 
صحيح عمل می نمایند. این حرف قابل غور ودقت استکه تعريف حديث صحيح جه می 
باشد؟ اهل حديث تقليد راناجائزوحرام می دانند بس خودى ايشان ازبخاری, مسلم. ابوداود 
وغيره محدثين تقليدمى کنند کدام حديث راكه امام بخاری حلم صحيخ گفته آنرا صحيح 
میدانند. اكرتقليدازامامان حديث جائزبلكه ضروری باشد بخاطراينكه غيرازآن حديثى 
صحيح نمی باشد پس جراتقليدازامامان فقهى ناجائزشمرده می شود؟ امامان حديث رحد اف 
عليهم امعین درباره صحت وعدم صحت حديث كدام اصول را واضح نموده اند ازروى اجتهاد 
خويش انرا واضح کرده ودرآن ارتباط کدام وحى ودلیل موجودنیست. همچنین امامان فقه 
درباره صحت احادیث کدام اصول وضوابط راکه دقت نموده اند بناء‌بر اصول فقهی که 
مذ کوراست تعین نموده اند که ازجمله آن اصول دراصل قابل اهمیت خاص می باشد. 

۱- کدام حدیث که به کتاب الله و 
باشد وغیرفقهی راجح می باشد. 

بعدازاين توضیحات ضروری ولازمی درباره اصل مسئله ممانعت (قرائت خلف لامام) 
دلائل نوشته می شود نص قرآنی: 


ممه 1 کو ۶ و 1 0 
- 5لا تغل یتنآ يفط ليك وعيةُوفل پر وم (ه:۱۱) دراين آيت 


سنت مشهوره بسیارنزدیک باشدآن حديث راجح مى 


برای نبى كر يم له تعليم داده شده است كه هنكام نزول باخود نخواند. ازين ثابت شدكه 
دروقت تلاوت قرآن خاموشی را اختيارنمودن وبه تمام فكروهوش به آن كوش فرادادن وبه 


معنى آن تفکروتدبرنمودن شرعأمامورمی باشیم. 
۲“ ترش وطس كفم ليه( ٠٠١‏ وله (۱۷) قإكاقوكفقائيغ قراكة (۱۸), 
دراين آيت هم نبى کریم يه ازتلاوت نمودن همراى جبرئيل الا منع شده درحاليكه در 
آنجا بخاطر قران كريم ضرورت یکجاخواندن بود بنابراينا لله سبحانه وتعالى مسئولبت 
وحفاظت قرآن كريم راخود بعهده كرفته وامرفرموده است تاقرآن رابه خاموشى وتعمق 
بشنوند. ازاين دستورثابت مى گردد وادب قرآن جنين است كه بجاى تلاوت همراى قارى 
بايد به پوره غور وتعمق به تلاوت كرش فراداده شود. باز بجاى تفر اتحر ک به لسانک_ 
گفته شده است كه درين فقره مزيدتاكيد صورت كرفته است تا انسان كاملاً خانوشى را 
مراعات نموده حتى اينكه زبان خويش راآهسته هم حركت ندهد بعدازاين تاكيد بالاى تاكيد 
نموده است وگفته كه: “كأفاقرأنأهفأتيع قراله”ودرتفسيراين آيه حضرت عباس نط ميفرمايد 
: “فاستمع له وانصت" (صحيح البخارى: ج “اص. مسلم: ج ادص ۶ ۱۸. طيالسى: ص ۳۶۲) 
براى اتباع دومعنامى باشد. یکی آن كه كارى را متبوع انجام مى دهد. مثل آن تابع انجام 
مى دهد. دوم به معنى اينكه به خاموشى شنیدن. ازسياق آيه فوق ثابت شده كه معنى اتباع 
در قرائت یکی قرائت خواندن همراى امام نبوده بلكه به خاموشى شنيدن می باشد بخاطر 
یکجاخواندن همراى امام منع صورت گرفته است به همین خاطرحضرت عباس ند تفسير 
"فاستمع له رابه "فانصت (خاموش باش نموده است. قبل ازاين مایک حدیث راپیش می 
نمایم آنماجعل الامام لیزتم به الخ معنای اتمام. اتباع می باشد.حافظ ابن حجر جل در تشریح 
أن می فرماید : قال المیضاویو غیرهالاتعأم الاقتداء و الاتبا عای‌جعلالامام امأمالیقتری‌بهو 
يتبع.(فتحالبأرى جص»۳) 
ازین ترجیح ثابت شده اگر توسط حديث درنص"واذافرأفانصتوا زیادت نمی آمد بس در 
أن صورت توسط اين حدیث ازخواندن فاتحه خلف الامام مخالفت صورت می كرفت زیرا 
در رکوع. سجده وسائر اركان معناى اتباع ازامام اين است كه مقتدى هم همراى امام اين 
اکان را اداءنمايد ودرقرائت معنی اتباع ازامام اين است که به خاموشی به قرائت امام 
كرش فراددهر» چنانچه توضیح این مسئله قبلاگذشت. 


۳- وافقرالفرآن‌فاسکیهو و نو العلکم ترون 

ابن آبه درباره سورة فاتحه درنماز نازل شده است که در آن به وضاحت وتاکید امرشر, 
است هنگامیکه امام قرائت می خواند در آنوقت بالای مقتدی ها فرض است تابه قرائت امام 
كوش داده خاموش باشند. امام احمد جل دراين باره اجماع رانقل نموده است که اين آين 
درباره قرائت خلف الامام است. چندحراله برای اين قول امام احمد لله 

١‏ علامه جماالدین زیلعی لھ میفرماید : قداغر ج‌المیهقی عن ا حمس ل قال اجمع الداس ص 
ان‌غلهالایةلالصلوة. (ریلی جص )٠۴۲‏ 

۲- قآل العلامة موق الرنن ين قرا مةن المغنى قال اجن لد الداس على ان هلا ف الصلوة(الى قوله) 
وقال !حدق رواية انيداو دا جمع الداسعل انهل الأية ف الصلوة. (مغلی ج).ص) 

۳ - قال العلامة مس الدس یں قرامة قال امن لم ف روا ية ای داوّداجمع الداس على ان هلةالأية 
ف الصلوة.(شرحالمقدعالكبيرج:.ص؟) 

۴ - قال الامام ابن الهيام ند و اخرج المیبای عن الامام امن اله قال اجمع الداس عل ان فلة 
الأية ف الصلوة.(شرحنقاية ج.ص") 

۶ امام غيرمقلدين شيخ الاسلام ابن تيميه ميفرمايد: 

وذكر ادبن حدبل خد الاجم اع على انها نزلت ف الصلوةوذكر الاما ع على !انها لا تچب القراء مل 
المأموم حآل الجهر.(لتاؤى!بن تيمية جص۲) 

وال يضاًو قولالجمهورهوالصحيحفانالأمسصا دموتعا قال: وق لان قاش كرو وتوا 
۹1 ر حون قال امن ند اجمع الد اس لاپ انر لىق الصلوة. (لتأؤىابنتيبية جص 

۷ - عالم غير مقلدمولاناعبد الصمدپشاوری درکتاب خود “اعلام الاعلام فى القرانت خلف 
الامام. نوشته است:" والاصح کوفافی الصلوة ثاروی البيهقى عن امام احمدقال اجمعواعلى افا 
فى الصلوة (اعلام علام: ص ۱۹) 

درعبارت مذ كورعالم غيرمقلد مولاناعبدالصمد يشاورى اجماع امت راكه بيهقى ازامام امام . 
احمدبن حنبل مع نقل قول نموده است قبول داردلذا اين سخن مبار کپوری صاحب درست 
نمى باشدكه كفته است: درنظرم اين قول دركتاب (معرفة السنن والالار وكتاب القراءت) 
بیهقی نه خورده است آین فول بيهقى راجماعتی ديده اند كه درزمره ايشان غيرمقلد امام 


غيرمقلد ين هم است اگرباهمه اين توضيحات روايت مذكوررا جناب مباركبورى صاحب 
نديده ويااز زيرنظرش نگذاشته باشد برايش مناسب است كه گفته شود که: 

۱ واقالم ترالهلالفسلم لاداس رأوة بالابصار 

اگرمهتاب راکسی نه بیند برایش سلام داده بگو که یقیآمردم ها اورابه چشم سردیده اند 
نبودن وجدان دلیل نبودن دلیل نمی باشد. اين عجیب منطق است که صرف دو کتاب بیهقی 
را دیده وحکم صادرمی نمایید که اين روایت رابیهقی نه نموده است. اين چگرنه استدلال 
است؟روایت که درد و کتاب بیهقی موجودنباشد درهیج کتابش موجونیست؟ 

برعلاوه ازاين بیهقی درنقل اين روایت ازامام احمدبن حنبل 2 تنهانبوده بلکه موافق 
الدين ابن قدامه. شمس الدین بن قدامه وازهمه مهم ترشیخ الاسلام ابن تيميه هم اين روایت 
را درکتاب های خويش تقل نموده اند. 

علاوه برامام احمد لم ازحافظ ابن عبدالبر 24 اجماع امت دراين رابطه هم منقول است 
(ونصهلاخلا ف نهترل هلا المعنىدونغيرة) (اوجزالمسالک: ج ۱.۲4۸) 

بعد از ثبوت اجماع ضرورت نيست تادرباره شان نزول اين آيه روايات رانقل نمايم. با 
اين هم ارشادات صحابه كرام رضوان لله عليم اجمعين. تابعين وسائرعلما وبزرگان دين 
راملاحظه كنيد. 

١-صل‏ اہن مسعو د تن فسيع ا دسا یق رۇن مع الامام فليا انصرف5ألاماأنلكمانتفهيواماأن 
لکم ان تعقلواوا ان اس تیک و الم ونوا كما امركم اله تعال. (تفسیرایں‌جریر جص + ) 

۲- قال عبد الله خضت ف القراء8 خلف الامام انصى للقران كما امرت فان ف القراءة لشغلا و 
سیکفیكت فلك الاما . ( كاب القراءةللبيبقي ص":) 

عن این عباس رض ى لله تعا عىېم اق قوله تعاق :وق لزان‌قاشتیغو ال و تفلک 
رحون0) يعنى ف الصلوةالمفروضة. ( كعاب القراءةللب يقي ص") 

۴ - قال این عباس ردى لله تعأل عدبما البؤمن ق سعة من الاستماع اليه الا فى صلوة مفروضة او 
مكتوبة اويوم جمعة اويو م فطر اویوم اخ يعنىواذاقرءالقر آن‌الایة. ( كعاب الق اءص() 

؟- عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالی قافر الق رآ سونو للم 

قفا يعنى فى الصلوة المفروضه. (كتاب القرءة للبیهقی: ص ۷۳) 


احسن الفتاوی «رفارسي؛ جلد سو 


غيرازاين روايات ازعبدالله ابن مسعود وعبداله ابن عباس کت روايات دیگری هم دراين 
باب آمده است. درينجا فقط به دو دو روايات ازهریک اكتفاء می نماييم. 

درروايت اول 5 راوی بنام (محاربی) موجوداست. درباره وی یک غیرمقلدنوشته اسن 
كه نام وى عبدالرحمن بن محمدین زياد است كه به درجه آخرضعیف می باشد. 

مگرهردو ادعاى اين محترم غلط وبى اساس مى باشد زيراكه درين سندراوى بنام 
عبدالرحمن بن محمدين زياد المحاريى نبوده بلكه يحيى بن يعلى المحاربى می باشدكه به 
اتفاق همگان ثقه مى باشد وهيج عالمى بالاى آن جرم را وارد نساخته است. اما ابوحاتم 
وحافظ ابن حبان وی را توثيق نموده اند.(تهذیب التهذیب: ص ۳۰۳ج ۱۱) 

عبدالرحمن بن محمدبن زیادالمحاربی به آخردرجه ضعیف گفتن هم غلط وبی انصافی 
است. درباره هرچندیعضی هانوشته اند که (مضطرب. کثیرالغلط يهم وغیره) واین هم درست 
ودقیق نمی باشد زیراکه ایشان راوی صحاح سته می باشد. امام ابن معین.نسائی. ابوحاتم. 
ابن حبان. اين سعد. ابن شاهين. بزار ودارقطنی ویرا توئیق نموده اند. 

عثمان ابن أبى شيبه وساجى وى راصدوق گفته اند. امام وكيع می فرماید که وى حافظ 
بزرگ ازاحاديث درازمى باشدء وعجلى درباره وى (لابأس به)كفته است. (تهذ يب التهذيب: 
ص ۲۶۶ج ۲) 

دربعضى نسخه های تفسيرابن كثير وابن جرير اشتباهأنام شاكرد عبدالله بن مسعود خلت 
بشير بن جابر درج گردیده است واين كاملاً اشتباه وغلط است. 

درمسنداحمدين حنبل جلد ج ۲ص ۳۸۶ مسندطیالسی ص ۵۱ وصحیح مسلم ج ۲.ص 
۲ دريك روايت ديكرى سن يُسَيربن جابرآمده است واين صحيح ودقيق می باشد. 

(نودی ج ۲.صفحه ۳۹۲تجرید الاسماء‌الصحابه للذهبى ج ۲.ص ۱۵۳.استیعاب: ج 
ص:۱۰۰ج۱ وص ۱۵۸۳ج )٤‏ 

يُسَير بن جابر راحافظ ابن حبان. ابن سعد وامام عجلی توثیق نموده اند وعوام بن حوشب 
وى راصحایی دانسته است. (تهذ یب التهذیب: ج ۱.ص ۳۷۹( 

حافظ ابن عبدالیر نيز وى راصحابى دانسته است. (استیعاب: ص ۱۰۰ج ۱ وص ۱۵۸۳ج 4) 

ازحدیث دوم.یک راوی آن بنام عبدالوهاب می باشد که در اواخرعمردرحافظه اش خلط 


احسن الفتارى رفارسي,, جلد سو 


وملط ونقصان آمده بود مكرايشان دراين وقت (آخرعمر که حافظه اش را ازدست داده 
بود)كدام حديثى راروايت ننموده اند. (ميزان الاعندال: جاص ۱۶۱) 

ازحدیث سوم يك راوى آن بنام عبداله بن صالح می باشدكه وى را ابن عبدى دربهلوى 
كه مستقيم الحديث شناخته كفته است كه اين شخص قصداً دروغ نمى كفت مكر در سند 
ومتن غلطى می نمود (بيدون اراده) (تهذيب التهذيب:ص ۲۵۶ج ۵) 

اين جرم درمقابل تعديل جمهورى امامان حديث كدام وزنى ندارد.امام ابن معین.ابوحاتم. 
ابن حبان. عبدالمالک بن شعيب. ابوزرعه. يعقوب بن سفيان ومسلمه ابن قاسم توثيق وى 
رانموده اند. ۱ 

ابوهارون الخریبی مى فرماید: من ازابوصالح کرده زیادشخص اثبت نه دیده ام. حافظ ابن 
حجر ##ميفرمايد: وی راوی امام بخار ی است. امام بخاری 242 ازوی در(الادب المفردو 
جزء القراءة) حدیث روایت نموده است. امام حاكم. ذهبی وحافظ ابن کثیرمسندوی را 
صحیح. فوی وجیدشمرده اند. ابن القطان می فرماید: وی صدوق است. 

بنابر توضیحات فرق بروی هیچ یک الزامی ابت نشد تابنابرآن لازم روایت 
اوراغیرمعتبربدانیم البته وی مختلف فيه بوده وحديث وی حسن است. 

وعلت مختلف فيه بودنش اینست که همسایه اش خالدبن نجیح که شخص شریربوده با وی 
مخالف بوده وهمیش می کوشید تابدون وجه وی رابدنام سازد . (تهذیب التهذیب: ص۲۵۸ 
۰۰ج ۵ تذ کره: ص ۳۵۶ ج۱. مستدرک: ج ۲.ص ۰۱۹٩‏ تفسیرابن کثیرج .ص 4۲۸) 

برراوی دوم اين حدیث على ابن أبى طلحه دو اعتراض واردشده است یکی آن اعتراضی 
است که امام احمدین حنبل 2 برآن واردنموده گفته است: "له اشیاء‌منکرات . (میزان ج 


۲ص ۲۲۸) 
اعتراض دوم اين است که على ابن أبى طلحه راسماع ازابن عباس بت حاصل نبوده بناء 
حدیث وی منقطع می باشد. 


جواب : ازاعتراض اول اين است: (له اشیاء‌منکرات) مطلب ازاین جمله اين نیست که 
«دروایت آن کدام سبب قادح باشد (جرم واردکند) بلکه مطلب آن اين است که وی خرایی 
ابن بردکه خروج عليه خلیفه راجائزمی شمرد (ولكن له رای سوميرى السیف). به اين جمله 


تصریح منكرات وى شده است. 

و قالامعافط ند وربور ی EERE‏ 
لله تعال عدبم شيعا كعيرا ی التراتمبوغيرها ولكدهلايسبيهيقول قال این عباس ره له تعال ږا 
اویل کر عن ابن عباس و قد وقفمی عل السبب الل ی قأل فيه ابوداؤديرى السيف. (عبزيب العبزيب 


ص 

امام ابرداود ابن حبان ومحدث عجلى وى راتوثيق نموده اند. (ميزان ج ۲.ص ۲۸۸ 
تهذيب التهذيب ج ۷ص ۳۳۹) 

امام مسلم ازوى روايت نموده است: (صحيح مسلم: ج ١.ص‏ 4۶۵) 

جواب : اعتراض .دوم این است كه دربين ابن على أبى طلح وابن عباس نش واسطه ابن 
جبير وسعيدين جبيراست واين هردو ثفه بوده بناء بدون كدام شبهه این مسند صحيح می 
باشد. (ميزان الاعتدال: ج ۲ص۲۸۸/تهذیب التهذيب ج ۷۳۳۹/فتح البارى ج 
۸ص ۳۳۲/تفسیر اتقان ج ۱.ص۱۸۸) 

امام جعفرنخاس در کتاب خود "لناسخ والمنسوخ. ازصحیفه تفسیری على ابن أبى طلح 
نقل نموده است.(الا تقان ج ۱.ص۱۸۸) ۱ 

امام بخارى لم درصحيح البخارى وامام ابن جرير ابن أبى حاتم. وابن المنذر وبه مثل 
ايشان علماءجيد در تقاسیر خويش ازصحيفه وى نقل می نمود ند.(فتح البارى ج ۸ص ۳۳۸) 

امام غيرمقلدين نواب صديق حسن خان صاحب می نويسد : 

اما رولت از ابن عباس ری اللہ تعالى نی بطرلا نلف آمده ا آنا طرئق معاوية بن 
ما از علق بن الي ل از ابن عباى ری اللہ توال ہا است» کا ری 4 تدا مادم 
“ليل للخل كرد نل نل ۔ ( ایر امول ایر ی ده 

برراوى حديث جهارم مسكين بن بکیرالحرانی اعتراض واردشده است كه امام احمدوابو 
نت دی راشخص وهمى و کثیرالخطاء گفته اند. جواب اين اعتراض این است كه وهم خطاء 
وى خاص وتنهادرروایت سعید ین عبدالعزیزمی باشد فقط واين قول را ابراحمد صراحتأییان 
0 است (وس نكأ ىم سكن يضمط عی‌سعيد) (تهذيب لته یب: ج ۰ص ۱۲۱) 


ورغيرازسعيد در روايات وى هيج وهمى وجودندارد به همين سبب وى را امام احمد. ابن 


ميا ن, ابن عمار وابوحاتم توثيق نموده اند. 

به همین مضمون جندين روايت ديكرى ازعبداله بن مسعود وابن عباس خط نیزموجود 
ست. برعلاوه ازاين ها همجنين روايات ازابوهریره وعبدالله بن مغفل انط نیزئابت است. 

مقام ومنزلت تفسير صحابه كرام 

حاكم ۸ می فرمايد: نزد امام بخارى وامام مسلم رحمهما الله تفسير صحابه كرام کت 
درحکم حديث مرفوع می باشد.(مستدرك ج ۱.ص ۱۲۳) 

نحقيق امام حاكم عيناً همین است. (معرفه علوم الحديث ص ۲۰) اكثريت علماء تفسير 
صحابى را درحكم حديث مرفوع مى دانند.(البدایة والنهاية .ج عدص ۲۳۳) 

به نزد علامه سيوطن 2۶ هم تفسير صحابى درحكم مرفوع است. (تدريب الراوى ص ۶۵) 

علامه جزائرى ميفرمايد: كدام صحابى كه زمانه نزول وحى رايافتة باشد. بيان شان نزول 
آيه راكه مى نمايد درحكم مرفوع است.(توجيه النظر ص ۱۶۵) 

نواب صديق حسن خان مى نويسد: ٠‏ وكلا حك م قوالهم ل التفسير فإنها أصوب من أقوال من 
بعرهم . وقن ذهب بعض اهل العلم إلى أن تفسيرهم فى حكم المرفوع: (الجنة فى الاسوة الحمنة 
بالسنة ص )٩۹۶‏ 

وقال اخافظ این القیم تفسیر الصحابی حجة رزاد العاد) 

دربین تفاسیر صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین تفسیر عبدالله بن مسعود وعبدالله ابن 
عباس جایگاه خاص دارند. پیامبر ناكل حضرت ابن مسعود را درفهم قرآن مقام اول داده 
است. (صحیح البخاری ج ۱. ص ۸۵۳۱ مسلم ج ا.ص )۳۵٩‏ 

وفرموده است : تحقیق وعهد ابن مسعود را سخت محکم بیگرید. (استیعاب ج ۲.ص ۲۵۹) 

حضرت عبدالّه بن عمرجتا می فرماید: ابن مسعود خر من علم بود. (استیعاب ج ۲؛ ص ۲۵۹) 

حضرت عبدالله بن عمرثتا میفرماید: ابن مسعود نله خرمن وانبار علم بود. 
دپیامبر ابتع: وى رابخاطر تعلیم فرآن به طرف کوفه فرستاد.(بغدادی ج۱.ص ۱4۷) 

حضرت عقبه بن عامريققه می فرماید: بعد اذنبى كريم يمن عالم بزركتر دراحكامات 
درد کار ازعبدالله بن مسعود تفه کر ده نه دیده ام كه حضرت ابوموسى لله وجه وسبب وی 


احسن الفتاوى «فاوسی» جلد سو 
راچنین بیان می کند: حضرت ابن مسعود لع درهروقت حاضر باش به خدمت رسول 
اله ته می بود وپیامبر تیلم هیچگاه ازوى حجاب نمی کردز (اورابه حضورخود می 
پذیرفت) (صحیح المسلم ج ۲. ص ۲۹۳) ۱ 97 

به همین جهت حضرت ابن مسعودفك واضح میگفت: به آن ذات قسم که غير از ن دیگر 
معبودی نیست. درقرآن مجيذهيج سوره وآيتى نیست مك ر آنکه مرا ياد است که جه وقت 
در کدام موقع وحالات نازل شده است. ومن ازخودکرده عالمتر در کتاب الله کسی را سراغ 
ندار م. وهمچنین بیان میداشت: برای تمامی صحابه کرام فته خوب معلوم است که من 
ازهمه ایشان عالم بزرگ دركتاب الله هستم.(صحیح البخاری ج ۲۷.ص ٩۸‏ ۷.صحیح مسلم 


ج۲.ص ۲۹۳) 
امام نووی جفمی فرماید: ابن مسعود نله ازخلفای راشدین کرده هم عالم بزرگ است. 
(مسلم ج ۲.ص ۲۹۳) 


برعبدالله بن مسعود ملق اين الزام وارد شده است که ایشان معوذتین(سوره فلق . الناس) 
را از قرآن نمی دانست مگراین الزام سراسرافتراء وبهتان می باشد. علامه ابن حزم می 
ا "کل مارری عن إبن مسعودفش من أن العوذتین وام القرآن ۸ یکونا فى مصحفه 
فکذب موضوع لایصح رمحلی ج۱.ص ۱۳) 

علامه سیوطی میفرماید: ومانقل عن إبن مسعردتتقه باطل لیس بصحيح (اتقان ج۱.ص ۷۹) 

امام نووى جلد نيز درشرح المهذب فرموده است: امام سبکی گفته است که اين دلیل 
فطعى ثابت است. واين به ابن مسعودتقه افتراء بوده وايشان ازاين الزام بلكل برى می 
باشند. (طبقاتج ۲.ص ۲۰۷) 

درفن تفسیر بعدازعبدالله بن مسعود فتك به درجه. دوم ابن عباس تتقه قرار با به مثل 
حضرت عمربن الخطاب صحابى جليل القدر شخصيت وصاحب بصيرت نيز درتفسير قرآن 
نزد ايشان دجوع میکردند. (صحيح البخارى ج ۲.ص (Y4‏ 

نیی كر يم يوك برای وى دعانموده برد که ای الله دی را فهم دردين ومهارت درتفسير قرآن 
نصيب گردان.(مسنداحمدج۱.ص ۸( 


ال الهیفی رجاله رجال الصحيح. (مجيع الزوائدرج, ص04 و عصحه ابن کفیر. (المداية و العبأية 
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بجر ص.») و قال اين عمر رضی له تعألى عتهما ابن عباس اعلم الاس ما الزل الله على محمد یل . 
رب رايةو الباية تحرص ..-) 

علامه ذهبی میفرماید: وی امام دین. بحر علم وعالم بسیار بزرگ بود(تذ کره ۱۹۰.ص ۳۷) 
بعد ازاين توضیحات من درباره شان نزول آيه (وَإكَا رگ ان قاشکیغوالَهْوالمیغوا) روایات 
بعضى ازتابعين را نقل می کند. بعد ازصحابه كرام ښخ درعلم تفسير مقام ومنزلت تابعين 


ابت است. 


به نزد جمهورعلماءتفسير تابعين صحبت است. (تفسير ابن کثیرج ۱. ص )۵۱٤‏ 

نواب صديق احمد خان صاحب مى گويد: (وهكذا تفسير التابعى حجة) (الحسنة فى الأسوة 
الحسنة بالسنة ص 9 4) 

مجاهدبن جبر هله 

دربين تابعين درعلم تفسير مقام ودرجه مجاهد بن جبرخله بسيار بلند است. امام 
ذهبى نغ می فرمايد: امامت وى وشان ومقام وى متفق عليه است. 

حضرت خصيف له می فرماید: وى درتفسير ازهمه امام ها بزرگ بود (مقام ومنزلت 
بلند داشت.(تهذ یب الاسحارج .١‏ ص ۸۳) 

حافظ ابن كثير له می فرماید: وى ازجمله امامان تفسیر بوده وازجمله شاگردان خاص 
ابن عباس با بوده ودرزمانه خويش ازهمه عالم بزرگ بود. (البداية والنهايةج ٩ص ٩‏ ۲۲) 

همچنین میفرماید: مجاهدبن حبر ا درفن تفسیر امام مسلم است. سفیان ثورى 
ميفرما يد؛ زمانیکه برای تان تفسیرمجاهد برسد بس به کسی دیگرحاجت نیست. 

بعداز مجاهد سعيدبن جبيرعكرمه. عطاء بن رباح. حسن بصری, مسروق. سعیدبن 
المسيب. ابوالعاليه ربيع بن انس. قتاده. ضحاک ابن مزاحم وهمجنين درجه دیگرعلماء 
رحمهم اله است.(تفسير ابن كثير ج۱. ص 014) 

نواب صديق حسن خان مى فرمايد: ابن تيميه گفته است: “اعلم الئاس باتفسبراهل مكة 
كمجاهد وقبلاً ازابن تيميه نقل قول می كند كه به اين وجه امام شافعى ۶ وامام بخارى #ھ 
به تفسبر مجاهد پوره اعتماد و باور داشتند . (الاكسير فى اصول التفسير) فعلاً روايات 
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كند: “كان رمول الله يقراء ل 


۵ ابن ابی نجيح ازحضرت مجاهدين جبر #لدروایت می 
الصلوة قراءة من الأنصار فول واذا قرئ القران الآية (كتاب القراءة للبيهقى ص ۷۲) 

۶ ابو هاشم اسمعیل بن کثیر المکی از مجاهد +لهروايت می کند: «ا قر الفزان 
قَاسَنَِعُوَالَهُوَاَنْصِئُوًا).قآل :ل الصلوة (کتاب القراء ة ص ۷۳) ۱ 

۷ حميد اعرج از حضرت مجاهد اد روايت می كند: (وَإَِا لقن فَاسْكيعوا لَه 
وَآنْصِفُوُا).قآل 3 الصلوة (كتاب القراءة ص 74) 

درين جابه همین جند روايت مجاهد اكتفاء می نمائيم ورنه ازوى به همین مضمون بسیار 
روايات زياد به اسناد صحيح موجود است. 

امام بيهقى درصفحه (۷۲) کتاب القرائت مى فرمايد: اين روايت مجاهد منقطع مى باشد 
قابل تذكراست كه امامان مثل ابوذرعه. ابوحاتم ودارقطنى كه اينكونه انمه مشهور دربين 
منقطع ومرسل كدام فرق راقائل نمى باشند. 

قال العلامة الجرائرى خن و قد اطلق المرسل على المدقطع من ائمة احريمف ابو زرعة و ابو حاتم 
والدار قطنى. (توجیه الدفلرص ۲۳) 

سعید بن المسیب جلد 

امام شافعی لد درحجیت مراسل دیگر تابعین سخن گفته است. اما مراسیل سعید ابن 
المسيب رابه مثل مراسيل اصحاب كرام به حجيت اش اعتراف می نمايد. (تدريب الراوى 
ص ۱۲۰) 

امام ابن معين فرموده است: مراسيل سعيد بن المسيب از همه مراسيل تابعين صحيح 
است. (تدريب الرواى ص ۱۲۳) 

حضرت امام احمد جلشمی فرمايد: تمام مراسيل وى صحيح می باشد. (تذكره ج۱.ص ۵۱) 

قال احمد بن حنبل #لدمرسلات سعيد بن المسيب اصح المرسلات.(تدريب الراوى ص ۱۲۳) 

حاكم مى فرمايد : دربين تمامى مراسيل صحيح ترين آنها مراسيل وى مى باشد. (معرفة 
علوم الحديث ص ۲۵) 

امام بيهيقى مراسيل وى را اصح المراسيل می داند. (السنن الكبرى ج۱.ص 4۲۱) 

علامه جزائرى می فرمايد: درجمله مراسيل صحيح ترين آنها مرسیل سعيد بن السسب 


احسن الفتاوى 


می باشد. (توجيه النظر ص ۱۶۶) 

امام نووى مى فرمايد: در امامت وجلالت او تمامی اتفاق داردند. درفضيلت علمى واعمال 
خيريه ازجميع هم عصريان خود ممتاز بود وبرتفوق وبرترى وى همه علماء اتفاق نظر دارند. 

حافظ ابن حبان می فرمايد: وى درزمان خویش سردار وآقاى مردم مدینه بود. (تهذيب 
الاسماء ج١.ص‏ ۲۲۰) 

حافظ ذهبى وى را از زمره بزرگان تابعين می شمارد. (تذكره ج١.ص‏ 48) 

ابن حماد #نۂ می فرمايد: دروى فقه. زهد. ورع وتمامى كمالات علمى وعملى يكجا جمع 
شده بود. (شذرات الذهب ج١.‏ ص ۱۰۳) 

حافظ ابن کثیر می فرماید: وى على الاطلاق سیدالتابعین بود. حضرت ابن عمريكة وی 
رایکی از متفین (پرهیز گار) می دانست. (البداية والنهاية ج ٩‏ ص )٩٩‏ 

امام یحی بن سعيد می گفت: زمانیکه ازوی درباره تفسیر کدام آيت سوال می شد 
درجواب می گفت: من درتفسیر قران رأى خودرا داخل نمی سازم بلکه تنها همان چیزرا می 
كويم که به آن علم داردم.(تفسیر ابن کثیر ج۱.ص۶) روایت وی به گونه آتی است: 

۵ - حضرت قتاده لها زسعيد بن المسيب #لدروایت می کند. (واَاقرق ان قاشکیهواله 
وَنْصِدُوَ)قال ل الصلوق* (کتاب القر 5۰۱ ص /) ۱ 

درسه روایت مذ کورحمادین سلمه است. برای وی علامه ذهب القاب الامام. الحافظ. 
المحدث وشيخ الحدیث را داده است.(تذ کره ج ۱.ص ۱۸۹) 

امام احمد لد می فرمايد: کسی كه درحق حمادبن سلمه جيزى می كويد (خاتمه على 
الاسلام) يعنى وى را منافق مى شناسد. (تذکره ج١.‏ ص (٩۹‏ 

ازامام ابن معين هم جنين الفاظ منقول است(تهذیب التهذيب ج۷.ص ۲۷) 

دراخیرعمر درحافظ وى چیزی تفسير آمده بود.(تقريب ص )٠١١‏ 

مكراين یک قاعده قبول شده اصول حديث است كه روايات روايان ثقه به سبب نسيان 
(فراموشى) فليل رد نمودن آن درست نمی باشد. برای تفصيل اين مطلب فتع المغيث 
اص ۱۳) ملاحظه شود. دركتاب. (لسان الميزان- ج۱.ص ۱۷ وميزان الاعتدال ج؟. ص ۲۳۱. 
ص 80 ودربفدادی ج ۱4.ص ۰ )٤‏ به سبب وهم قليل . و کمی تغیر کسانیکه بالای ثقات 
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اعتراض نموده اندسخت بالاى ايشان رد صورت كرفته است. برين روايت اعتراض وارد شد, 
كه درين روايت قتاده بوده ووی مدلس است وبه جهت تدليس وى عنعنه وى مقبول نی 
باشد جواب اعتراض اين است: امامان حديث تدليس فتاده درا غير مضر دانسته اند. 

علامه جزائرى ازابن حزم 2 فهرست اسامى اينكونه مدلسين را نقل نموده است كه 
تدلیسی ايشان به صحت روايت كدام تاثير رانمى اندازد. 

ممه مكإنجلة صاب لحري ضوائمة المسلمين كا سس البعر ی‌وا لاس ی السبيى و قتأدایندعامقو 
روان دید ار وسلهانالا عمش رواب الزىوسقيانالفورىوسفيأن؛نعييدة. (توجيه الدظرصبه؟) 

امام حاكم غك می فرمايد: مدلسين كه تدلیس ايشان مضر می باشد ازجمله ايشان 
ابوسفيان طلحه بن نافع وقتاده بن دعامه قابل ذكراست. (معرفة علوم الحديث صء. ۱۰۳) در 
صحيحين (بخارى ومسلم) روايات قتاده به صيغه عنعنه بسيار زياد است. اين ازخصوصيت 
صحیحین كفته نمی شود زيراكه فيصله امام حاكم وابن حزم عام می باشد. 

درمعرفة علوم الحديث (ص./7١٠)‏ قول سليمان شاذكوفى را نقل نموده اند که صرف آن 
روايات اعمش وقتاده قابل قبول ومعتبر مى باشدكه درروايات ايشان تصريح به سماع شده 
باشد مكركمى غورگرده که (لسان المیزان.ج۱.ص ۸4) تانابانای خودسلیمان شاذكوفى را 
نيز دیده. علمای حدیث وی را چنین القاب داده وصفت نمرده اند. کذاب. واضع احادیث. 
شرایی. بیهوده (بی معنی) نامراد. عدواله. خبیث. متهم به رقصاندن کنیزها حافظ ابن 
حجر جله درکتاب خويش طبقات المرسلین قتاده را در طبقه سوم مدلسین می شمارد که 
عنعنه وى قابل قبول نمی باشد مكرخود حافظ لد درفتح البارى روايت معنعن قتاده را 
صحيح دانسته است به طورمثال(ج.۲.ص ۲۰۲) ملاحظه شود. واين فیصله وحکم حافظ می 
باشد که درنظر وی تحقیق فتح الباری زياد راجح و قابل اعتماد می باشد (کتاب طبقات 
دلیسن) ازتصانیف اولی وی بوده وبه تصانیف اولی خود چندان مطمئن نمی باشد چنانچه 
اصی شو کانی میفرماید: 

و لاقل عده انه قال لست راضيا عن فی من تصأنيقى لای لباق ابتداء الامر ثم لم یمیا یس 
«ررهأ مع سوى شرح البخارى ومقدمته والمشيتبهوالعبزيب ولسأن المؤزانوروى عن ق موضع أغر 

۰ ی على شرح البخیار یو التعلیقو الدهیة. (الهدو الطالع ص ٩‏ ۸طبع .۸ ۳ه) 
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ازاين تفرير ثابت گردد که چیزی راکه حافظ درطبقات المدلسین درباره قتاده نوشته بود 

دراخبراز گفته هاى خويش رجوع نموده است. 
حضرت حسن بصری خله 

4- منصور ازحضرت حسن بصری لدروایت می کند که وى فرموده است: (وَإِكَا فرق 
ان كَاسَتَمِعُوالَّهُ وَآنْصِكُوًا).قال.فى الصلوظ (کتاب القراء : ص ۷۵) امام المحدئین على بن 
المدنی فى فرماید: مراسیل حسن بصری #راکه روای ثقه نقل کرده باشد بلكل صحیح می 
باشد. (تدریب الراوی ص ۱۲۳) 

ابن سعد مى فرماید: که حسن بصری جامع الکمالات.عالم.صاحب مرتبه بلند رفیع المنزله. 
فقيه. مامون. زاهد. عابد.وهیع العلم.فصیح,بلیغ,حسین وجمیل بود. (طبقات ابن سعدج ۷ 
ص‌۱۱۵) 

علامه ذهبى مى فرمايد: وى درياى علم فقيه ال واكام عدیم النظر وبلیغ 
التذكيربود.(تذكره .ج ١.ص‏ ۶۲) 

اما" نووى می فرمايد: به عظمت وجلالت شان وى همه اتفاق دارند. (تهذيب الاسماء 
ج.۱.ص ۱۶۱) 

ابربکرالهندلی می فزماید: حسن بصری تاوقتیکه ازیک سورة تفسیر شان نزول ودیگر 
سائل ضروری اش را یادنمی كرفت پیش نمیرفت.(طبقات سعدج۱.ص ۱۱۸قسم اول) 

حافظ ابن کثیر «درحق وی نوشته است: "لامام الفقیه المشهوراحدالتابعین الکبار 
لاجلا . زمى فرماید : وی درمیدان علم. عمل و اخلاص منحصر به فردبود. (البدایه والئهایه 
ص۶۹( 

نواب حسن خان می فرمايد: حسن بصرى. محمدبن القرطبى وابوالعاليه الرياحى وبه مثل 
ايشان رحمهم الله. همه اينها ازقدماء مفسرين اند وغالب اقوال ايشان متلقى ازصحابه رضوان 
اله عليهم اجمعين بوده. (اكسير ص ۱۱۰) 

امام زهرى د 
-١‏ يونس از امام زهرى لدروايت می كند: قال لایقر امن وراء الامام فها جهر به الامام 
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يكفيهم قراءةالامام وان لم يسبعهم صو تهولكن يقر ؤن فيه لا »هر به سراق انفسهم ولا يصلح لاص 
خلفه ان يقرأ معه فیا جهر به را ولا علانية قال الله تعالى: ور اران قاشکولتو لو 
للم رون (كداب الق را صمم) 5 

ولاعلانية قال الله تعالى: ( لک اران قاشكوغۇا لَه و انوا للم ُرَحَُوْنَ)) . (كتاب 
القراءة ص ۷۵) 

حكم قرأت خلف الامام درنمازهاى خفيه بعدأ می آيد. مقصد ومطلب ازبيان حديث این 
است كه امام زهرى دهم شان نزول "افر قران درباره قرانت درنماز می داند. 

امام شافعى ل می فرمايد: زهرى درحديث.تفسير ودرتوثيق رجال امام است. (الرسالة 
لامام الشافعى ص 6ع) 

حافظ ابن كثير درباره وى ميفرمايد: “احد الاعلام من ائمة الاسلام ,تابعى جليل واعلم 
الاس (البداية والنهاية ج٩.ص.۳6۰)‏ 

امام بيهيقى غ2 می فرمايد: درعصر وی از زهرى كرده بلند مرتبه حافظ حدیث.عالم. 
جامع ومرتب حديث کسی دیگری نبود. (كتاب القرائت ص.۷۵) 

امام ابن المدنى مى فرمايد: درحجازعلم تمامى ثقات دربين زهرى وعمروين دينارتقسيم 
شده بود. (تذ کره ج۱۰.ص 48) 

عمربن عبدالعزیز نمی فرماید: فعلاً از زهری کرده عالم بلند وحدیث شناس کسی ديكر 
بافی نمانده است. (تذ کره ج.۱.ص )٩٩‏ 

عمروبن دینار می گفت: من درحدیث از زهری کرده شخص (انص) راندیده ام. (تهذیب 
التهذیب ج4.ص48 4) 

ابن خلكان مى نويسد: علم هفت فقهاء مشهور مدينه منوره 
(وفيات الاعيان ج ۱.ص 4۵۱) 


درسینه اومحفوظ بود. 
حافظ ابن نیمیه می فرماید: وی درعصر خود درحديث وسنت امام بزرگ بود. (فتاری 
ابن تیمیه ج ۲.ص 40 )١‏ ۱ 
۱ مهاجر ازابوالعاليه الریاحی روایت می کند: كلأ نالنبى صل اللمعليههوسلم اذام و اوه ؟ 


حت الفتاوی «فلرسی» جلد سو ۱۵ 


_ (کتاباللراماص»)‎ EET OTT 

امام نووی عله می فرمايد: ابو العاليه رياحى از جمله کبار تابعين بود. ابوالقاسم طبرى می 
فرمايد: درتوثيق او همه متفق اند. (تهذ یب الاسماء ج ۱.ص ۲۵۱) 

ابربکربن داد می گوید: بعد ازصحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین. هیچ كس عالمتر 
از ابرالعالیه درعلم قر آن نبود.(تذکره ج۱.ص۵۸۰) 

ابن سعد وی راکثیر الحد یث شناخت. (طبقات ابن سعد.ج ۷.ص ۸۵) 


امام بیهیقی تمامی احادیث مرویه اورادرباره نماز به استثنای حدیث فهقه همه را صحیح 
می پنداشت.(السنن الکبری .ج۱.ص 47 )١‏ 

امام عجلی می فرماید: وی از جمله ثقات واکابر تابعین است. امام ابن عدی می فرماید: 
به استثناء حديث قهقه تمامى احاديثى كه وى درباره نماز روايت نموده است همه أن صحيح 
می باشد.(تهذ يب التهذیب.ج .ص ۲۸۵) : 

مولى طاش كبرى زاده می فرمايد: وى ازجمله بزرگان تابعين بوده. دوسال بعد ازوفات 
' نى كريم هبه اسلام مشرف كرديده وبه خدمت حضرت ابوبكرصديق فته حاضر كرديد 
وعقب حضرت عمر كه نما زكزارده است وبه روايت صحيح ثابت است که ايشان سه باربه 
حضرت عمر تفه را قران كريم شنوانده بود (تيرنموده بود) (مفتاح السعادة ج١.ص‏ ۳۶۶/ 
تهذيب التهذ یب .ج ۳:ص ۲۸۶) 

قال الذهبى اما اذا اسند ابو العالیه فحجة رمیزان. ج۱.ص۳۴۰) 

ازاين معلوم می شود که مرسل ابوالعالیه حجت نمی باشد مگر جمهور محدثين اين قول 
ذهبى را قبول نه نموده اند به همین خاطر حافظ ابن حجر لھ اورادرتهذیب التهذیب نقل نه 
نموده است 

عبیدبن عمر وعطاء بن ابی رباح ر حمهماالله 

۲- طلحه بن عبيد الله بن كريز از عبيد بن عمير وعطاء بن ابی رباح رحمهاالله روایت می 
كند: اما ذلك فى الصلوة یعنی وَإفَا قر الْقرَانُ وال لصوا - الایه. (تفسير ابن 
ريرج ٩ص‏ ۰تفسیر ابن کثیر.ج ”.ص ۶۲۳) 

علامه ذهبى می فر .ا بد: عبيدين عمیر عالم واعظ وصاحب قدرومنزلت بزرگ بود. 


احسن الفتاوى ,«فارسى, جلد سو 
جل ني رسام ی ازجمله كبارتابعين وثقه می باشد حضرت ابن عمر فلك درمجلر 
موعظه وى اشتراک نموده. وتعريف وى رامى نمود.(تهذيب التهذيبج ۳ 
عطاءبن رباح خلهراذهيى مفتی مردم مكه. محد وقدوه درعلم گفته است. (تذ کره ۳ 
ص )٩۲‏ ۱ 
ابن حبان می فرماید: وی درعلم فقه. ورم وفضل سردار تابعین بودحافظ ابن حجر در 
کتاب خود وی را ثبت.حجت. امام و کبیرالشان نوشته است.(تهذیب التهذ یب .ج ۷ص ۲۰۷| 
حافظ ابن کثیرمی فرماید: وى از جمله تابعین بزرگ ثقه وصاحب مرتبه ومقام بلندیرر 
وهمرای دوصدتن ازصحابه كرام شرف ملاقات رایافته بود. ابن سعد می فرماید: وی ثقه عالم 
فقيه و کثیر الحدیث بود.(البداية والنهاية :ج ۹ص ۳۰۶) 
محمدبن کعب القر ظی لد 
۳- ابومعشر ازمحمدبن کعب ل#روایت می کند: نبی کریم َك زمانيكه درنماز قرانت 
می خواند. صحابه کرام هم یکجا همرای نبی کریم همی خواندند دراین ارتباط آيه از 
سوره اعراف نازل شد: "واگ اقا ک یه لاصو (کتاب القرائت ص .4 /) 
أبن حبان می فرماید: محمدبن کمب القرظی درعلم وفقه. ازجمله فاضل ترین علمای 
مدينه منوره بود. (تهذيب التهذيب .ج ٩ص‏ 4۲) 
امام نووى می فرمايد: وى ازجمله امام هاى تابعين بود.(تهذیب الاسماء .ج ١.ص‏ ١٠قسم‏ 
الاول) 
حافظ عجلى وى رائقه.صالح وعالم قرآن می كفت ابن سعد وى رائقه. عالم وكثير 
الحديث می كويد. عوبن عبدالله می فرمايد: من درتفسير قران عالم بزرگتر ازمحمدين کمب 
نه ديده ام. (البداية والنهاية .جعص ۰ /تهذ یب التهذيب.ص ۲۵۷.ج )٩‏ 
علامه ذهبى می فرمايد: وى مفسرقرآن بود(دول الاسلام رج ١.ص‏ ۵۶) 
حافظ ابن كثيرمى فرمايد: وى عالم تفسيرقرآن, صالح وعابد بود. (البداية والنهاید.ج٩‏ 
ص ۲۵۷) 
نبي کر یم پیش كونى نموده بود که دربنوقريظه مردى بيدا می شود كه مثل ونظريش 
دران تفسير بيدا نمى شود ائمه رحمهما الله می فرمايند: اين پیشگونی دریاره مجندد. کت 


الفرظى است. (البداية والنهاية.ج ۶ص 4٠‏ ؟) 

مولانا مباركبورى می فرمايد: درمدينه منوره بعد از محمدبن كعب القرظى مثل زيد بن 
اسلم مفسر بزرگ قرآن نبود.(تحفة الاحوذى .ج۱.ص ۲۱۷) 

مبار کپوری صاحب ضعف یک راوی روايت مذکوره را ازبعضى محدثين روايت نموده 
بست مگر امام احمد. ابن معين وابوزرعه امامان جليل القدر توثيق وى رانموده اند. ابن عدى 
مى فرمايد از وى راويان بزرگ ثقه روايت نموده اند. (ميزان الاعتدال ,ج۳.ص ۲۳۲۹/تهذ یب 
النهذیب .ج ۱۰.ص ۲۰ )٤‏ 

امام نعیم وی راكيّس (زيركى) وحافظ گفته است. (تھذ یب التهذ یپ .ج ۱۰.ص 4۲۰) 

علامه ذهبی می فرماید: كه وی ظرف علم بود وبه قولش امام نسائى احتجاج نموده است. 
(تذکره .ج ۱.ص ۲۱۶) 

حافظ ابن حجر ند نی فرماید: وى راوی نسائی. ابوداؤد.ترمذى وابن ماجه می باشد. 
(نهذيب التهذ یب .ج ۱۰.ص ١9‏ 4) 

برعلاوه ازاين بعضی ازمحدئین وى را ضعیف گفته اند البته ضعف وی راصرف درروایت 
حدیث بیان داشته اند اما درفن تفسیر وی به اتفاق همه امام بود چناچه امام الفلاس وبه مثل 
ابشان امامان حدیث فرموده اند درباره روایات تفسیر ابومعشر على الخصوص أن عده 
ررابانی كه از محمد بن قيس ومحمد بن کعب نقل قول می کند بدون چون وجرا درست 
ومعتبر است. (تهذ یب التهذ یب.ج ۱۰.ص 4۲۰) 

چون روايت فوق الذ کر درباره تفسیروازطریق محمدین کعب می باشد لحاظا به اتفاق 
همه صحیح ومعتبر می باشد همچنین روایات تاریخی وی معتبر بوده ودرتاریخ به اتفاق همه 
حجن مى باشد. امام خليلى مى فرمايد: “وتاريخه احتج به الائمة وضعفوه ل الحديث 
(تهذيب التهذیب .ج۱۰.ص 4۲۲) چنانچه محمدابن اسحاق تنها دراحاديثى كه متعلق به 
یم است ضعيف بوده ودر روايات مفازی امام مى باشد. 

حجية المرسل 

۱ «باره شان نزول آيه کریمه توضیحاتی که ازصحابه کرام وتابعین رحمهم اله نقل قول 
ابن نظر وخیالات شخصی ايشان نبود. بلکه درحکم حدیث مرفوع می باشد درپاره 
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تفسیر صحابه کرام از ارائه حواله های مختلف ثابت گردید که درحکم تب مر فوع س 
باشد همچنین نزد جمهور امت تفسیر تابعين رحمهم الله درحکم حدیث مرفوع می باشد به 
همین سبب جمهور محدئین وامامان دين مرسل رابه حجیت قبول دارند تمامی تابعین ونا 
اخیر فرن به اجماع امامان حدیث به حجیت مرسل قائل بودند: 

و قال ابن جرير اجمع التابعون بأسرهم عل قبول المرسل و لح يأنت عام انکار» و لا عن حل من 
الائمة لعرهم الى رس المأتين قال !بن عبد البر كانه يعنى الشافى اول من ر کة. (توجيه الدظر للجرائرى 
ص۲۳۰/ترریپ الر اوى للسيوطى ص»۱۲/مدیة الالبى للعلامة قاسم بن قطلوبغا ص" )و قال العلامة 
الکوثری تة والاحتجا چا لمرسل كأنسنة محوارثة جرت عليه الامة ف القرون الفأضلة حق قالاس 
جرير 5 المرسل مطلقاً بدعة حرشى ف رس الماتین آ۵ كما ذ کره المای ف اصوله و امن عمد البرل 
التمهید و ابن رجب فی شرح علل الترملی (تأنيب | /فطیب ص ۵۲) واما المراسیل فقن کان يحدج ببا 
العلياء فما مضى مثل سفیان الثوری و مالك و الاوزای ی جاء الشأفعى فتکلم فيه. (توجيه الدظر 
صرب" ")و کاڈ كر الدواب صديق سنن خان ل ۲ حطة لذ كر الصحا ح الستة ص۰۱۰۱ 

وهمجنين نواب صاحب می فرمايد: اعلال بارسال موجب ترك آن نيست. زيراكه قبول 
مراسيل مذهب جمع فحول علماء اصول است. (دليل الطالب ص ۲۲۵) 

ازحجيت مرسل اولترازهمه امام شافعى 2 انكار نموده است. قبل ازشافعى به اجماع 
همه مرسل قابل قبول بود. امام احمدین حنیل له مرسل را حجت مى شناسد. امام شافعى 
بطور قطعى ازمرسل انكار نمی ورزيد. بلكه نظر به بعضى شرايط عارضه وى نیزمرسل را 
قبول مى كرد. 

قال امحافط خن و قال الشافى لد يقبل افا اعتضن بمجيكه من وجه أخر يياسن الطريق الاول 
مسن ًكأناومرسلا.(شرح'فبة الفكر ص۲ 
ات زكريا انصارى مى فرمايد: اكر مويد مرسل هر جند ضعيف هم باشد 
قابل قبول است.(حاشیه شرح نخبة الفکر) 

وقالالامام الدووی لغ وملهب مالكو ای حدیفة واحمرروا کار الفقهاء مر مهم لله تعان ان مسج 
به وم لهب الشأفى لد انه اذا اتضم الى المرسل ما يعض ده احتيج به و لك بان يروى مسدداً اومرسلا 
من جهة اخزى او يعمل به يعض الصحابة رضى لله تعال عهجم او ا كثر العلماء. (مقدمة الدووى لهرحه 
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(معیح المسلم ص"") 

امام ابن تيمته می فرمايد: اف کأن‌المرسل من‌وجهین كلمن الراويين اخ ل العلم عن شيو آخر 
فهنا يدل على صرقه فان مدل ذلك لا یحصور ف العادة الل القطاء فيه وتعب الکلب. (ممهاج السلة 
جص( 

به جحبت اين نوع مرسل امام بيهقى دركتاب القرائت ص ۱4۳.حافظ ابن قيم درزاد 
المعاد.ج ١.ص‏ ۰۱۰۵ ومبار کپوری درابكار المنن ص,۱۳۸.اتفاق رانقل نموده اند (علماء در 
حجیت أن اتفاق نظر دارند) ۱ ۱ 

هنچنین مبار کپرری می فرماید: درحجیت مراسیل معتضد هیچ شک وشبه نیست. 
(تحقيق الکلام و ۰٩۱.ص )٩۱‏ 

قبلا به حواله تدریب الراوی.ص ۱۲۰. تحرير داشته بودم که مراسیل سعیدین 
المسيب كم را امام شافعى 2۳ به هر حالت به حجيت آن اقرار داشته هرچند کدام مرسل 
ويا مسند دیگر مؤيدآن نباشد. 

غرض اينكه مراسیل شان ن نزول آيه کریمه: "وا قر لزان قاشتیئوا له نۇ به 
شرايط امام شافعى وامام ابن تیمیه بوره وبرابر بوده وبه اجماع محبت می باشد. 

امامان غير مقلدين 

امامان غير مقلدين به اين حقيقت واضح وآشکارا مجبوراند اعتراف نمايند جنانجه امام 
بیهفی دركتاب القرائت که مسلک غير مقلدين درمحورآن مى جرخد فرموده است: 

الألاندكرئرولهلةالأية ل الصلوةاوق الصلوقواخطية كما ذهب اليهمنذ كردا قولهم سلف هزه 
الامة.(جرءالقراءرةص»») 

قال الشوكال لان عمومات القرآن و السنة قل دلت على وجوب الانصآت والاستماع والتوجه 
حال قراءةالامام لمقرآن. (دیل الاوطارج:,ص») 

وقال ابن تيمية الزفن ينون عن القراءة خلف الامأم جمهور السلف و الذلف و معهم الكتاب و 
السلة الصحيحة و نزن وجروها ديبم ضعفهالامة.(تدوعالعيأداص»م 

وثالايضاو قول الجمهور هو الصحيح فان اله انه وتعا لقال (و إا ر لزان تيعو لو 
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لّوا عل کز عون قال اجراجع الداس‌حلامبانردسللصلو.(فحاژی‌اان تیمیةج»ص۳) 
نواب صاحب می فرماید: اين آيت دلالت نمی کند مگربه منع قرانت درحال که امام 
قرائت را به جهر می خواند. لقوله “لَاسْهمًُا واستماع نمی باشد مگر ازبرای قرائت مجهور 
بهانه برای قرانت مخافتت. (دلیل الطالب:ص ۲۸۰) 
فعلاً دلائل ركيك وتاویلات کمزورسخالفین را ازنص بیان می داریم. 
(۱) تعنت مباركبورى 


نبوده بلکه برای کافران می باشد که دروقت تبلیغ شور وغوغا جور نموده تاقرآن شنیده شود 
ومی گفتند اكه قران رانشنوید چنانچه امام رازی درتفسیر کبیرخود.ج #.ص.۵۰۲) تحرير 
داشته است وبرای گفته خويش دلیلی ارائه نموده است وگفته است اگر واقعاً خطاب این 
آيه کریمه مزمنان می بود پس به آوردن لفظ لعلکم جه ضرورت بود؟ زیرا اين لفظ برای 
ترجی (امید وهیله) می آيد ومؤمن درهرحالت مورد ومستحق رحمت خداوندی می باشد. 

اين تحقیق مبار کپوری صاحب منشاء از تعنت وی می گیرد. زيرا ماقبلاً به اجماع امت 
ثابت ساختیم که اين آيه درباره خواندن قرائت درنماز نازل شده است. 

امام رازی 

رای امام رازی درمخالفت به اجماع امت کدام اعتبار ندارد خاصتاً درصورتيكه به تائید 
رای خويش کدام دلیل معتبر وروایت موثق بیان نه نموده است اگر ايشان هم کدام دليل 
راپیش می نمودند هم قابل تائید واعتماد نبود زیرا امامان حدیث دلائل عقلی امامان رامی 
پذیرند اما درمقابل حدیث وتفسیر دلائل ایشان را ضعیف می پندارندچنانچه حافظ ابن 
حجر خه می فرماید: امام رازی درعقلیات امام مسلم (قبول شده) است امادرحدیث وآثار 
مرتبه ان ضعیف و کمزور می باشد. 

بهمين خاطردرتفسیر او خشک وتر هرجيز بيدا می شود.(لسان المیزان ج. #.ص 4۲۶) 

قألالامام السیوطی جلد قآالابو حيأن ل البح رجمع الامأم الر از یل تفسيرةاشياء كدير قطویلةلا 
حأجقلها لعلم التفسير ول للك قال يعض العلماء فيه كلشىءالا التفسير.(الاتقان ج:.ص»٠)وقال‏ 
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الموى طاش کبری زادة الہ قال ابن السيى ف طبقاته الکبزی اعلم انشيغدا الزهبى د کر الامام ل 
كعاب المیز ان الضعفاء وها ام رلا معنى له من وجوه اعلاها انه ثقة حبرمن احهار الامقوادناها اندلا 
رواية له وذ كركاف الرواة مجر دفضولو تعصبو تحام ل تقهعر مده الجلود. ال قوله) عمد الى امام من ائمة 
الیسلمین و ادخله ل جماعة لیس هو مهم اعلی‌روا؟ محري فان الامام لاروايةله. (مفعا حالسعادة 
ا۸( 

نواب صاحب می فرماید: مؤلف وى ازعلم حديث بی خبر است ودرعلوم كلام وفنون 
رسميه امام اهل زمان. بعضى از اهل معرفت بعلوم كتاب وسنت كفته اند “فيه كل فى 
إلاالتفسير' (اکسیر ص 4 ۱۰) 

وهمجنان گفته .ست رازى ازعلم حديث خبر ندارد(اكسير ص ۱۱۳) 

باز استدلال وى از لفظ بعمل هم عجيب است درحاليكه درمحاوره شاهى به يقين بخاطر 
وعده استعمال اين لفظ مشهوراست. 

قال العلامة عمد اله بن احم المسفى ولعل للتری و لام ع ولكده من كريم فيجرى مجرى وعره 
البحتوم وفآثهوبه لألسيبويه.(مدارك التلزيل ج؛.صهء) 

اكراستعمال نمودن لفظ لعل برای ملسلمانها درست نباشد. پس جوابتان به آيه هاى آتى 
جه میباشد؟ ۱ 

کرش منوا کیب علی کم لیام كما کوب اشوین برك تعکر ككفون اجا رین 
مک تیوک يويك على کسکایشوا وی عقآفر. کم كر كم اعلگم كل گوون. 
ول لله رياه انون لملم مهوت 5 ذیر الطلوةاْكهر و الآرض ومکفواین 
الوا لزوافله كه عم نيعون . 

اكرما درمقابل امام رازى له اقوال آن عده ازمفسرين كه شان نزول آيه فوق را نماز می 
دانند بنوسيم كتاب هاى ازاقوال ايشان برمى شود مگر ماتنها درشان نزول به آوردن روايات 
اكتفاء نموديم غيراز روايت نه به ذكر اقوال مفسرين ضرورت است ونه نوشته ماحوصله 
جابجا نمودن فهرست دور ودارزی را دارد و ودیگرسو من فرصت کافی ندارم تاهمه آن 
افرال را درج نمایم. 

(۲) مبار ک پوری صاحب می فرماید: شان نزول اين آیه خطبه است چنانچه امام بیهقی 


دركتاب القرانت ص ۷۵ نوشته است بناء ازاين آيت عدم جوازخواندن فرائت خلف الامام 
ثابت نمی شود.(ابطار المسنن .ص )١48‏ 

این هم نظر وفكر امام بيهقى می باشد درحاليكه هيج روايت صحيحه تائيد سخن اورانی 
كند درمقابل روايات صحيح واجماع امت قول امام بيهقى هيج وزنى ندارد. 

جناب مبارک خود درجائی گفته است: هرچند امام بيهقى يك عالم مشهور ومحدث 
بزرگ می باشد مگر فول او بدون دلیل معتبر نمی باشد.(تحقیق ج ۲ص ۳۲) 

برعلاوه ازقول بیهقی که خلاف اجماع وبدون ارائه دلیل می باشد به این سبب هم درست 


شده نمی تواند که گفته است: اين آيت مکی برده ونماززجمعه درمدینه منوره فرض گردیده 
است ونظربه تحقیق امام ابن جر ير 2 نمازجمعه درسنه ١ھ‏ فرض شده است مابفرض مطابق 
قول بعضی ازعلماء اگر نماز جمعه درمکه مکرمه هم فرض شده باشد مگر اقامه نمازجمعه 
بالاتفاق درمدینه منوره صورت گرفته است ودرمکه مکرمه حتی یک نماز جمعه اداه نشده 
است.وقال الامام البغوى له الاية مكية واطمعة وجبت بالدينة . (معالم تنزیل على هامش 
تفسیر أبن كثير ج ۲.ص ۲۳) 

عالم غير مقلد مولانا عبدالصمد صاحب می نویسد: مردمی که شان نزول اين آيه را خطبه 
نمازجمعه می دانند سخت درغلطی واقع شده اند.زیرا اين آيه مکی بوده وحكم خطبه 
درمدينه منوره نزول يافته است.(اعلام الاعلام ص ۱۸۹) 

اين شده نمى تواندكه مراد از خطبه.خطبه نمازعيد را بيكريم جون حكم نماز عيدهم در 
مدينه منوره نازل شده است.(طبری ص ۱۲۸۱) 

بالفرض اكرقبول شود که شان نزول آيه خطبه جمعه ويا عيد باشد ازا 
شان نزول اين آیه نماز نمى باشد زيرا تعدد درشان نزول جالز مى باشد. 

قال الشيخ عبدالرمن بن الحسن. (فتح القدير شرح كتاب التوحيد ص ۱۵۷) 

مثال اين آيت :ولا هر يصَلاتِك ولا خاو نا الك تفن فيك سہي. شان نزول اين آيه 
درصحيح بخارى ج۲ ص ۶۸۶/صحیح مسلمج١.ص187/سنننسانى‏ ج۱.۱۱۶/سسند 
احمدج ١.ص‏ 0١1/ومسندابى‏ عوانه ج ۲.ص ۱۲۲) 

نماز نشان داده شده است ودرصحيح بخاری. مسلم ومسند ابى عوانه در آدرس هاى قبلى 


بن ثابت نی شود که 
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شان نزول اين آیات تحریر شده است. 


فائده جليله 


از مطالعه قرآن وحديث اين معلوم می شود. بسيار دفعه واقعات كه در زیر کدام حكم 
فرآنى داخل می شود. شان نزول همان آيه كفته می شود. حالانكه اصلاً شان نزول آن 
چیزدیگری می باشد مگر برای اين واقعه محض بخاطرشامل بودن درحكم شان نزول گفته 
می شود. مثلاً امروز اگرکسی دزدى نمايد اين قسم كفته می شودكه “وَالصَارِقٌوَ الكارِقَةُ 
فایلا آيه درين باره نازل شده است. 

قآل احافظ السيوط ل و قال إن تيبية قولهم نزلكهلةالأية ل كلا پرادبه تأرة سيب اللزولو 
يرادبه تار8 ان ذلك داخل ف الأية وان لم يكن السیب كما نقول على بطل الأية كذا. رال قوله) و قال 
الزركفى ف البرهان و قرع رف من عادة الصعابة والعايعين ان احرهم اذا قال نرلمی هل الأية ق كلا 
فانه يريد یلك انها تتضين هذا حکم لا ان هذا کان السیب ف نزولها فهو من جنس الاسترلال على 
ا حكم بالأيةلامن جنس الدقل لما وقع. (الاتقآن > .ص:۳) 

“وقال الشاه ولى الله لقق الباب الرابع من فوز الكبير وقسمى آنست كه معنى آيت به 
عموم خود تام است بغیراحتیاج دانستن حادثه كه سبب نزول شده است وحكم عموم لفظ 
راست نه خصوص سبب را قدماء مفسرين بقصد احاطه آثار مناسبه به آن آيت يا بقصد بیان 
ماصدق آن عموم آن قصه را ذكركرهده اند اين قسم را ذ کر كردن ضرورنيست پس اين فقير 
محقق شده است كه صحابه وتابغين بسیاربردکه “نزلت الاية فى كذا می گفتند: وغرض 
ايشان تصوير ماصدق آن آيت بود وذكر بعض حوادث که آيت آنرابه عموم خود شامل شده 
است خواه اين قصه متقدم باشد يا متاخر. اسرائيلى باشد يا جاهلى.يا اسلامى تمام قيودات 
ايت را دربر گرفته شد ويابعض آنرا. والله اعلم 

ازاين تحفيق دانسته شدكه اجتهاد را درين قسم دخلی است. وقصص متعدده را درآنجا 
كنجايش است. يس اين نكته رامستحضر دار وحل مختلفات سيب نزول ادنى عنايت مى 
توان نمود. (الفوز الكبيرص.8”) 

همین تحقيق را نواب صديق خان صاحب نیزنقل نموده است(اکسیر ص9١)‏ بس 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد سو 


ص 4 كو م ۳ 
حضراتی که شان نزول آيه کریمه: .وا فرالگزان اوه او ۱ خطبه 
نمازجمعه ويا عیددانسته اند. مقصد أيشان اين است که حکم شنیدن وخاموش بودن درخطبه 


هم شامل است وازقول ایشان هیچ گاهی چنین مطلب اخذ نمی گردد که شان نزول اين آیت 
خطبه می باشد. لا قد سنا أن الاية مكية والجمعة فرضت ف المدينه. 
خلاصه اينكه آيه به اجماع درباره نماز نزول يافته است ومدلول اولى آن نماز می باشد. 
مگربه علت حكم خطبه جمعه وعيدرا هم شامل است. 
(۳) امام بيهقى می فرماید: صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين دروقت اقتداء به آواز 
بلند سخن مى گفتند که درباره ممانعت اين عمل ايشان آيه فوق نازل كرديد امام بهيقى براى 
اثبات ادعاى خويش جهار روايت را نقل نموده اسيّ.. (كتاب الفرائت ص ۷۷) 
اين ادعاى امام بيهقى بخاطر درست نمی باشدكه مابه اسانيد صحيح ثابت ساختيم كه اين 
آیت درباره خواندن قرائت عقب امام نازل شده است نه درباره عام سخن كفتن. 
اما بيهقى از رواياتى که استدلال نموده است همه آن ضعيف ومعلول است كه تفصيل أن 
جنين است ملاحظه فرمائيد: 
روايت اولى : دراين روايت دو راوى ضعيف وجود دارد یکی محمدين دینار ودومى ابراهيم 
هجرى تضعيف محمد ابن مينار را امام أبن معين. دار فطنى . نسائى وعقلى نموده است. 
امام ابوداؤد فى فرمايد: حافظه وى دراخير عمر مختل شده بود. (تهذيب التهذيب 
ج ٩.ص‏ ۱۵۵) 
رابراهیم هجری را امام بخاری, نسائی, ترمذی. احمد. أبن معین. ابوزرعه. سعدی. حربی: 
ابرحاتم. ابن عدی وعلی بن الحسین بن الجنید همه وی را ضعیف خوانده اند. (تهذیب 
التهذیب ج۱.ص ۱۶۵/میزان الاعتدال ج۱:۳۱) 

امام بخاری ند هجری را منکر حدیث گفته است. امامان حدیث فیصله نموده اند کسی 
را که امام بخاری منکرحدیث گفته باشد قبول نمودن روایت آن جائز نمی باشد. (میزان 
ج۱.ص ۵/طبقات سبکی ج ۲.ص ٩/تدر‏ یب الراوی.ص ۲۳۵) 

روابت دوهی : درروایت دومی مومن بن اسمعیل موجود است واما بخاری دی راهم 
منکر حدیث دانسته است. غير از امام بخاری ابوحاتم. ابن حبان.يعقوب بن سفیان.ساجر. 
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دارقطنی. ابن سعد. ابن قانع. محمدبن نصر مروزی وامام ابوزرعه وى راكثير الخطاء سير 
الحفظ. منكر الحديث کثیرالفلط می شمارند واز قبول نمودن روايات آن منع نموده اند. 
(تهذیب التهذيب ج ۱۰.ص ۳۸۰/میزانج ۳.ص ۲۲۱) 

روایت سومی : راوی اين عبد الله بن عامر است امام بخاری. امام احمد نسائی . ابرداژد. 
ابوزرعه. ابوعاصم. دارفطنی. سعدی. امام أبن معين ایواحمد الحاکم وابوحاتم وی راضعیف 
كفته اند وامام ابن المدینی اورا“ضعيف ضعیف یعنی دوبارگفته است وی را دومرتبه 
تضعیف نموده اند.( تهذ یب التهذ یب ج 4ص ۲۷۵ /میزان ج ۲.ص ۵۱/لسان ج ۳.ص ۳۰۳) 

روایت چهارمی : درين روایت راوی بنام عاصم بن عمر وجود داردکه امام بخاری لد 
وی را ازجمله منکرین حدیث قلمداد کرده است امام ترمذى. امام احمد. ابن معين 
وجوزقانی اورا تضعیف نموده اند. (تهذیب التهذیب ج ۵.ص ۵۱/میزان ج ".ص 4) 

به روایا ت راویان که يك درجن امامان محدثين ايشان را جرح نموده اند استدلال نمودن 
وخود را اهل حديث شمردن جا ی بسیار تعجب است. (اين جه بو العجبی است) 

شان نزول اين آیت سخن گفتن درنماز نیست درین باره دلائل آتی: 

(۱) دراجماع وبه روایت احادیث صحیحه ثابت شد که اين آيه درباره خواندن قرائت 
درنمازعقب امام نازل شده است(۲) امام بیهقی کدام احادیث راکه نقل نموده همه آنها 
نهايتاً وبه درجه اخیرضعیف است(۳) از روی حدیث صحیح ابت است که ممانعت سخن 
گفتن درنماز به آيه “وَقُوْمُوَيلُويتَيَ شده است كما روی الشیخان رحمهمالله تعالی عن زید 
بن ارقم لق (بخاری ج ۱.ص۱۶۰/مسلم ج ۱.ص 4 ۲۰) 

(4) مباركبورى صاحب درتحقيق الكلام .ج۲.ص ۳۶ ميفرمايد:“وَإكَاقُرِقَ القْرَانُ به آیت 
ارو ما کر من الْقُرَانِ منسوخ می باشدزيراكه آيه دوم از نقطه نظر نزول ايشان می 
باشد. وجه اين ادعا دلائل ذيل مصداق مى باشد. 

(۱) امام سيوطى د: ميفرمايد تمامى سوره مزمل درمكه معظمه نازل شده. مكرايه 
کافرئواماکیکرین‌الفزایر درمد ينه منوره نازل شده است. (الاتقان ج ١.ص؟١)‏ 

(؟)درين آیه حکم زکات هم است وحافظ ابن حجر للع استدلال می کند که زکات در 
مدينه منوره فرض گردیده است ودلیل چنین پیش می کند ازحضرت قيس بن سعد متك 
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روایت است که قبل ازفرضت زر کات برای حکم شده بودتاصدقه فطر را اداء نمائيم وفتیکه 
ز کات فرض گردید. حکم تاکیدی برای ادای صدقه فطر شد نه آنکه اداء صدقه فطررا منع 
کرده باشد ازین معلوم شد که فرد ضیت زکات بعد ازصدقه فطر می باشد وصدقه فطر نتمه 
برای روزه بوده, وبه اتفاق همه روزه درمدینه منوره فرض گردیده است. (فتح الباری 
ج عدص ۱۱) 
۳ ۰ - 3 مويسم 4 ۳ ۳۳ ۰ ۰ ۰ 

امام ابونصر مروزی می فرماید: ايه تافرنزا ما در من الفزایر درمدینه منوره نازل 
گردیده است زيراكه درین آيه ذکر ازقتال آمده. وقتال درمد ينه منوره فرض شده است. 
اين دعواى مبار کپوری صاحب که آيه "قافرغواماکیکرمن لایر اخیرا درمدینه منوره نازل 
شده است غلط می باشد به چند دلیل ملاحظه فرمائید. 

جواب وليل اول: امام سیوطی صاحب هرچند اين سخن رادراتقان ذکر نموده است: 


ونصله (المزمل) استكى ما و امبر صلی ما ین الأيتين حكاة الاصرهالىو قوله انربك یعلم الى 
آخر السورة حكاة ابن الغرس و يردةما اخرجه ا حأ کم عن عائشة جنا انهنرل بع نزول صدر السورة 
بسلة وذلك حين فر ضقيام اللي ل 3 اول الاسلام قي ل فرض الصلواتالخمس.(لاتقان ج؛.ص») 

اين روايت حضرت عايشه #غا را مسلم ج ۱.ص ۲۵۶/نسایی ص ۱۸۲/مستدرک ج1. 
ص ۵۰4. به سند صحيح روايت نموده اند ازحضرت عبدالله ابن عباس:42# هم به اين مضمون 
روايت درمستدرک.ج۱.ص۵۰۵/وسنن کبری,ج۷.ص ۵۰۰ موجود است اين روايات 
مستندبه جندين درجه از روايت ابن غرس فوی می باشد زيرا درروايت ابن غرس يونس بن 
حبيب راوى مى باشدكه وی مجهول است ازاين روايات ثابت شدكه آخرى حصه سوره 
مزمل يك سال بعد ازحصه اولى آن نازل شده است وحصه أولى آن به اتفاق همه دردوره 
ابتدائى نبوت نازل شده بود. 

خودمبارکپوری صاحب میفرماید: ازهمه اولترسوره قلم وبعداً سوره مزمل نازل شده 
است.(تحقیق الکلام ج ۲.ص۲۸) 

جواب دلیل دوم : اين ادعاهم که ز کات درمدینه منوره فرض گردیده است حقیقت 
انست که حکم ز کات درمکه مکرمه تازل شده بود حکم ز کات درسوره مژمنون. سوره طم 
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_جده وسوره لقمان مذ کوراست همه اين سه سورة ها ازسورة هاى مکی می باشد وتاويل 
"یوون الزكوة“ به تزكيه نفس یک توجيه غلط راز قياس بدور می باشد برعلاوه ازاين 
حضرت جعفر طبار هه كدام تقريرى که در دربار نجاشى نموده بود دران اززكاة يا د نمرده 
بود. (مسند احمدج١0.14/مستد‏ ر کج ۲.ص ۳۱۰/وقال الحاكم والذهبى على شرطها) 

درحالیکه هجرت اين حضرات به طرف حبشه درابتداى بعثت درسال بنجم نبوت بود. 
(طبری ص ۱۱۱۵/زاد المعادج ".ص ۶) 

امام ابن خزیمه #لغادعا داردکه زکات قبل ازهجرت فرض شده بود. (فتح الباری 
ج۳.ص ۱۲۱۱) امام رازی لشهم به این نظر است. (تفسیر کبیرج #.ص۲۳۵) 

علامه آلوسی لمی فرماید: نظر به تحقیق اکثریت علماء زکات درمکه معظمه فرض 
شده است. (روح المعانی ج ۱۹.ص ۱4۱) 

حافظ ابن کثیر <ل می فرماید يت اخیر سوره مزمل تائید نظریه آن عده از مردمی را مى 
کندکه نظر دارند نفس زکات درمکه معظمه فرض شده بود. لیکن تعین نصاب وانداز 
فرضیت آن درمد ينه منوره معرفی گردیده است. (تفسیر ابن کثیرج 4. ص )4۳٩‏ 

ازاين تحقیق ابت گردید: مراد از فرضیت زکات درروایت قيس ابن سعد فته تعين 
واندازه أن مى باشد. 

و نظیره ما قاله المخافظ خله فى شرح قول ابن عمر رضى الله تعال عهبما (انما کان هذا قبل ان تلزل 
"لز36) هلا مشعر بأن الوعین على الا کتداز و هو حبس مأ فضل عن الحاجة عن المواسأقابه كان اول 
الاسلام ثم نسخ ذلك بفرض الركأةلما فتح لله الفتوح وقدرت نصب ال زک فعلى هذا المراد پازول 
الزك#بيآن نصبها و مقا دیر هالا الزال صلها وله اعلم.(فتح البارى ج::ص") 

جواب وليل سوم: حافظ ابن حجر لھ ميفرمايد امام ابونصرآيه مذكوررا مدنى دانسته, 
خطا كرده است وى به سبب ذكر قتال درآيه حذ کوره مفالطه كرديده است در حاليكه 
“اجوديت حرف "س مشروع به اين است كه حكم آينده موضوع قتال می باشد به همین 
خاطر جهت مشفت وتكليفى كه درآينده به مسلمانان بيش مى شود تاكيد نماز تهجد 
(اساقط كرد وموضوع خواندن تهجد اختيارى ومندوب شمرده شد. 

ونصه وذكر الشاقى عن بعض اهل العلم ان صلا8 الليل كأنى مفروضة ثم تسه بقوله تعأل 
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فأقرمواما تیسر مده فصار الفرض قيام بعض اللیل ثم لسخ فلك بالصلوات الخمس و استدکر امین 
بن نصر المروزى ذلك و قال الأية ترل على ان قوله تع ال فأقرموا ما تهسر مده انما نزل بالمديدة لقوله 
تعال فیبا رون یاون ويل لله و القعال انما وقع بأالمديدة لا مكة و الاسراء كان ممكة قبل 
ذلك آه. وما استدل به غير وا لان قوله تعاق علم ان سيكون ظاهر ‏ الاستقبال فکانه سبحالهو 
تعال امتن عليبم بتعجيل التغفيف قبل وجود المشقة الثى علم انها ستقع لهم و الله اعلم. (لعم 
الباری ج؛.ص۳۳) 
بازاين منطق مبار کپوری صاحب هم عجیب است نزول آيه "وادا قرئ القران. مستلزم 
نسخ می باشد. نسخ در آنصورت واقع مى شد كه مدلول اين دوآيه مخالف همديكر قرار مى 
گرفت. درحالیکه دراين جاهیچ مخالفت نیست چون آيه اول مربوط به قرائت خلف امام 
بوده وآيه دوم درباره نماز تهجد می باشد چنانچه عالم غیرمقلد مولانا مير سیالکوتی صاحب 
میفرماید: اين ركوع سوره مزمل بخاطر تخفیف درنمازتهجد نازل شده است. (تفسیر واضح 
البيان ص 4۶۳) . مبار كبورى صاحب هم اين مطلب را از روح المعانى نقل نموده است: 
(تحفة الاجوزى ج١.ص‏ ۲۰۷) 
امام بيهقى مى فرمايد: وهذا معروف مشهور فيما بين أهل العلم.(كتاب القراءة ص ۱۵۳) ۰ 
وقال الشوکان نزلت فى قيام اللبل فليست ما نحن فيه. (نيل الاوطارج ۲.ص ۲۱۸) 
همچنین ابوداژد ج۱.ص ۱۹۲/عون المعبود ج۱.ص ۵۰۳ /اعلام الموقعين لابن القيم ج 
ص ۳۷۸/السراج المنیر للعلامة الشربینی ج #.ص۲4۸/تفسیر العلامة ابی السعود على 
هامش التفسیر الکبیرج۸ص,۲۸۵) 
هم تصریح آن است غرض اينكه ادعای مبارکپوری صاحب درباره نسخ غلط می ناشد 
نواب صديق حسن خان صاحب درباره سوره اعراف می فرما ید دروی یک یادوآیه منسوخ 
است باقی همه محكم می باشد اول آيه *خذالعفو وآمربالعرف دوم “واعرض عن الجاهلين 
(افادة الشيوخ ص ۶۵) 1 
اگر بفرض محال نسخ هم تسليم شود جناب مبارکپوری صاحب می فرمايدكه از آیت 
لائر فرضیت فرائت ثابت نمی شود (تحفه الاحوزی ج ۱.ص ۲۰۷) ۱ 
)۵( مبار کپوری صاحب در(تحقیق الکلام ج۱.ص ۲۸) می فرماید آیت "قاروا شا كر 
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مکی بوده واحاديث كه دال به خواندن قرائت عقب امام می کند ازابوهریره تفه وحضرت 
عباده بن الصامت تفه مروى می باشد که حضرت ابوهريرهتتقه درسنه هفتم هجری به دين 
اسلام مشرف شد « است وحضرت عباده بن الصامت انصاری می باشد ازاين معلوم شد که 
حکم قرائت خلف امام درمدینه منوره شده است بناء اين حديث ناسخ آیت می باشد 
بوانامیرصاحب هم درتفسیر واضح البیان ص 4۵۳) عين مطلب را نوشته است ظلم اين 
حضرات را نگاه كنيد نص قرآنی رابه خبرواحد منسوخ می سازند درحالیکه یک روایت 
قرائت خلف امام به گونه نیست که هم صريح باشد وهم صحیح تفصیل اين مطلب انشاء الله 
نعالى بعداً می آید به اين گونه روایات ضعیف, معلول ومجمل ادعای نسخ نص قرآنی به 
مشابه فطع كردن الماس .توسطر برك كل می باشد. نواب صاحب می نویسد ناسخ مثل 
منسوخ باشد درفوت بلکه اقوی ازآن باشد جه درصورت ضعف مزیل قوى نه تواند شد 
واين حکم عقل است واجمال برآن دلالت کرده. جه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین 
فرآن رابه خبرواحد منسوخ نه کرده اند. (افاده الشیوخ بمقدار الناسخ ص.۵) 

علاوه بران باانصاری بودن حضرت عباده بن الصامت. حديئش رامدنی دانستن هم غلط 
می باشد چون وی درعقبه اولی وعقبه انی هر دوموجود بود ممکن که روایتش درین وقت 
صررت گرفته باشد. 

ازصحابه های مدنی (انصار) بلکه ازخود حضرت ابوهیره تاه نیزروایات موجود است که 
خواندن قرائت را خلف اما منع می کند. چنانچه بعداً بیان می گردد مباركبورى درتحقیق 
الكلام. (ج ۲.ص ۲۸) 

بك نکته دیگری رابیان می کند که حاصل آن اینست سوره اعراف قبل از عقبه اولی 
ازل شده است بخاطریکه درسال دهم بعئت اول سوره جن بعداً سوره اعراف نازل گردید. 
(مجمع البحر ج . ص ۵۳) 

مت عقبه اولی درسال دوازدهم بعشت وبیعت عقبه انی درسال سیزدهم بعئت صورت 
گرفنه است همچنین قبل از عقبه اولی نمازبه جماعت روانبود بنا برین درهر صورت روایت 
"ضرت عباده بعد از آيت می باشد. به اين نکته مبار کپوری هر چند تعجب شود کم میباشد 
لل به ابن وجه که حافظ ابن كثير الد می فرمايد که بيعت عقبه اولی در رجب سال دهم 
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بعشت صورت گرفته وبیعت چقبه ثانی درسال درازدهم بعشت شده است. (البداية والنهاية) 

دوم اينكه امام نووى وحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالی می فرماید: نماز جماعت ازاول 
اسلام وابتداء روا شده بود.(نووی على مسلم ج ۱.ص ۱۸۳ /فتح الباری ج ۳ص ٠‏ ) 

حضرت ابرذرغفاری :لله بعد ازاينكه اسلام را قبول نمود به طرف قبیله خويش رفت 
ومردم قبيله خويش رابه اسلام دعوت داد که درنتیجه نصف قبيله اش اسلام را فبول نمودند 
وحضرت ایماء بن رحضه له امامت ايشان را می نمود. (صحیح مسلم ج ۲.ص ۲۹۶/ 
مستدر ک /ج ۳۸۵۹۲) 

درحالیکه ابوذرغفاری بسیار پیش مشرف به اسلام شده بود قبل ازوی ازمردها ابویکر 
صدیق مه وحضرت بلال تنك و از زنان تنها حضرت خدیجه فا ایمان آورده بودند. 
(مستدرک ج ۳. ص ۳4۱/تذ کره ج ۱.ص ۷۱۷ کمال ص ۵۹۶) 

علاوه برين اگرقبل از بيعت عقبه اولی نماز به جماعت شروع نبود لازماً بايد قبول کرد که 
آبه قاقر القرَان الم َو" بعد از عقبه اولی نازل درباره قرائت خلف امام می 
باشد وتاخر حدیث عباده ټګهورنه حقيقت اینست که اين روایات ضعیف وغیرصریح ناسخ 
برای نص قر آنی شده نی تواند. 

(۶) مبار کپوری می فرماید: بالفرض اگر اين سخن. پذیرفته شود که آیه قاروا ما تَهَئَوَ 
مِنَالْقرْانٍ ناسخ ازبرای آیه: وَكَاقْرِقَالْقُرّانُ" نمی باشد چگونه می توان بآن استدلال كرد؟ 
(تحقیق الکلام ج ۲.ص ۳) 

اين نظر مبار کپوری صاحب نيز درست نمی باشد. زيراكه آن احتمال مانع استدلال می 
شود که نامش از دلیل باشد. اگر درين مقام احتمال نسخ مبنی به كدام دلیل می بود امام 
احمد. حافظ ابن تيميه وحافظ ابن عبدالبررحمهم الله وجمهررعلماء امت به اين آيت استدلال 
نمی كردند درحاليكه به اين ارتباط ما از امام احمد قول اجماع را نقل نموده بوديم. 

)۳( مباركبورى در (ابكار المنن: ص .١4٠‏ تحفه الاحوذی ج۱.ص 08؟وتحقيق الكلام 
ج۲.ص ۳۸( 

ومولانا میرصاحب درتفسیر (واضح البیان ص.4۳۸) قول ملاجیون وعلامه تفتازانی را 
نقل کرده می نویسند که نزد احناف دربین این دوآیت تعارض می باشد بناء به آیه: وا 


احسن الفتاوى «فلرسی» جلد سو 


راکو استدلال درست نمی باشد. 

حنفی بودن ملاجیون ثابت می باشد. مگر مدارتحفیق به شخصیت کسی نمی باشد وعلامه 
سعدالد ین تفتازانی راحنفی دانستن بلكل غلط می باشد زیراکه ایشان شافعی مذهب بردند. 
ممنف کشف الظنون علامه کاتب چلپی. علامه حسن چلپی علامه سیرطی. علامه محمد 
الکنوی رحمهم الله صراحتاً اين مطلب رابیان نموده اند به هرصورت به قول ونظر یک 
شخصیت حقیقت بدل نمی شود ماقبلاً ثابت نمودیم که "قَرو رن لایر 

مقدم بوده وآيه "وف فرق لزان متاخرمی باشد. وآيه اولی درباره نماز تهجد وآيه دومی 
درباره قرائت خلف امام مى باشد وقتيكه تقدم وتاخر دلايل معلوم بوده. ومحل ايشان هم 
جدا جدا باشد ادعای تعارض جكونه صحيح باشد؟ بالفرض اكر تعارض بين دوآيه هم قبول 
شود بخاطر آزبین بردن تعأرض اولتر ازهمه راه تظبيق جستجو می شود واگر تطبيق ممكن 
نبودراه ترجيح را انتخاب مى نماييم اخيراً حكم تساقط است. درآيات مذكوره راه تطبيق هم 
موجود بوده وراه ترجیح هم. ۱ 

صورت تطبیق : يك صورت قبلاً تحریرشد که دریک آيه حکم قرائت درنماز فرض 
ودرآيه دومی بیان حکم قرائت درنمازتهجد می باشد غير از اين اگر فرض شود که هر دوايه 
درباره نماز فرض می باشد يس صورت تطبیق آن اين است درآیه سوره مزمل حکم قرائت 


برای امام ومنفرد می باشد ودر یه سوره اعراف مقتدی از فرائت نمودن برای امام ومنفرد می 
باشد ودر آیه سوره اعراف مقتدی از قرائت نمودن خلف امام منع شده است چنانچه امام 
بيهقى فد ازحضرت عباس نف به سند صحیح روایت نموده است "فافرئواما رین اهران 
مراد از سوره فاتحه اضافه قرانت می باشد. (کتاب القرانت ص ۶ص ۱۵۳.۱۳۹) 

مولانا صاحب می نویسد الغرض اگردر "روا اهر ناراب مراد ازفرائت. قرائت 
درنمازگرفته شود بس مطلب آن قرائت بعد از فاتحه مراد می باشد.(تفسیر واضح البیان ص 
(t4۵‏ 

جنانجه حضرات اهل حديث هم برای مقتدی اضافه از فاتحه به ممانعت قرائت قائل 
هستندبه همین خاطر مراد از آن قطعا امام يا منفرد مى باشد. 

سورت ترجيح : بالفرض اكر هيج صورت تطبيق ممكن نمى بود بدون شک وشبه آيه 
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سوره اعراف راجح شنا خته مى باشد زيرا قبلاً به روايات صحيحه وبه اجماع جمهور امت 
ثابت شده بود كه درين آيت مقتدى از قرائت خلف امام منع شده است. 
(۸ ) امام بیهیقی در(کتاب القراءة ص ۷۵) ومبار کپوری در کتاب (تحقیق الکلام, 
ج۲.ص ۵۱) 
فرموده اند درحدیث سکوت به معنی اخفاء (آهسته خواندن) هم استعمال شده است. 
چنانچه روایت صجیح البخارى است که حضرت ابوهر بر نله ازنبی كريم و پرسید: ل 
سکتات مابين التکبیر والقراءة ما تقول؟ ایشان فرمودند: من "اللهم باعد بيفى وبين خطایای 
الخ را می خوانم. (صحیح البخاری .ج ۱.ص ۱۰۳) 
حضرت ا بوهيرةفققه درين مقام ازسکوت به آهسته خواندن تعبیر نموده است همچنین 
در مستدرک ودیگرکتب روایت است: “ويسكت بعد القراءة هنية يسال الله من فضله درین 
جا سکوت همرای سوال یکجا شده است لهذا عقب امام آهسته قرائت نمودن مخالف حکم 
"انصات (خاموش بودن) نیست. 
تاویل حضرات بخاطری باطل است که سکوت حقیقی معنی اش مکمل خاموشی اختیار 
نمودن است “قال الامام الراغب الاصفهان السكوت مختص بترك الكلام (مفردات ص.۲۲۵) 
قال الامام الراغب الاصفهالى السكوت مخنتص بترك الکلام. (مفرداى ص۲۲۸) و قال الامام ابن 
خألويه تزف الرجل اذا انقطصی #ته عدن المداظرة وسكت و اسك مشله. (اعراب ثلا ثين سورس 
القران ص" ) و قال جد الرفن الفيروز أبأدى اسك انقطع كلامه فلم يتكلم. (قاموس ج.ص")و 
کا ی المنجن ص۲۰۲ و قال الامام الرازى لد ان السكوف عر معداه انه لم يقل شيعا ولم يدقل 
امرأولم یتصرف قول ولافعل ولا شك ان ها بای عر محض. (مدأظرانى امام راز ی صه) 
ازتصريحات امامان لغت ثابت شد كه سکوت. ترک سخن ومكمل خاموشى اختيار 
نمودن است مگرگاه كاهى به طورمجازى درمقابل جهربه معنى اخفاء هم استعمال مى شود 
بخاطریکه درحالت جهردیگران هم سخنش را می شنوند ودرحالت اخفاء کلام درنزد 
مستمعین معدوم بوده زیراکه ایشان نمی شنوند. 
به اين مناسبت نظريه قرائن صارفه از حقيقت. سکوت به معنی اخفاء بطور مجاز می آید. 
لآل الامام ابو بکر الخصاص الرازی لد انما سمیداه سا کتا مما لان من لا يسمع يده سا كعاً. 
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(احكام القرآن :ص ") 

درجاى که قرينه موجود نباشد تا معنى مجازى كرفته شود درآنصورت ازسكوت معنى 
اصلى كرفته شده يعنى مكمل خاموشى مراد مى باشد براى كرفتن معنى حقيقى ضرورت به 
دليل وقرينه نمی باشد برعلاوه ازآن دروقت قرائت قرآن حكم انصات "خاموشی تنها به 
معنى حقيقى آن استعمال مى شود دليل آن اين است كه در ابتداء نزول وحى نبى 
كر يم يكهمراى جبرئیل ناته يكجا قرائت می خواند در روايت صحيح البخارى 
است."رکان مما يمرك تشفيته به آن حكم مى شود “لاتحرك به لسانك لتعجل به الاية وكان مما 
يحرك تشفيه ازين اين امر ثابت شد كه نبى كريم 8 آهسته همراى جبرنيل 4 
قرائت می نمود "لاتحرك به لسانك درین نص قرآنی تصريح شده است که حرکت دادن 
زبان هم اجازت نیست. 

سوم : درتفسیر آيت مذ کوره ازحضرت عبدالله ابن عباس ##ة چنین مروی است: "فاستمع 
له وانصت (صحیح البخاری ج ۱.ص ۳) ۱ 

ازتوضیح ذیل معلوم گردید که دروقت فرائت معنی انصات "خاموشی کامل است. حتی 
که زبان هم شور نخورد. 

حضرت مولانا انورشاه صاحب در (فصل الخطاب ص ۷۸) به ارتباط حدیث 
ابوهریره ناه 

فرموده است که درینجا از سکوت مطلق سکوت مراد نمی باشد بلکه مرادآن سکوت از 
تکبیر تحریمه می باشد چنانچه دروایت حضرت زید بن ارقم ذه "مرنایالسکویی درشرح 
آن حافظ لد می فرماید: درحدیث حکم سابق یعنی سخن كفت وسلام دادن درنماز مراد می 
باشد نه مطلقاً سکوت که ثناء. آمین تسمیع. تحمید. تشهد ودرود همه گفته نشود. (فتح 
الباری ج ۳.ص ۰ع) 

هچنین مستدرک درحدیث “ويسكمسبعد القراءهدية يسال اددهم نفضله- 

ازترائت سكوت ودر روايت مجمع الزارند "من صام رمضان فى الصات ا از دروغ. 
غيبت وديكر عبثیات سكوت مراد می باشد. 

جواب گفتن برای اذان منافی سكوت نمی باشد زيراكه بعد از هر کلمه اذان وقفه مې باشد 


باب اله أ3 والتجويد فيل العرا 
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بخلاف سکتات درنماز که ثبوت آن در هيج یک حديث نيامده است چنانچه بیان خواهد شد. 
ما ازامام بيهقى ومبار کپوری برسيديم كه شما درحالت خطبه اجازه گفتن تسبيح را بطور 
خفيه نمى دهيد؟ درآنجا جرا ازحكم سكوت مراد آهسته گفتن را نمی كيريد؟ چرا شما اين 
طريقه ورويه را در الفاظ قرآنكريم اختيار نموده ايد؟ بالخصوص درحالتى كه شان نزول 
اين آيت را خطبه می دانيد؟آيا این ضدوعنا د وبى انصافى صريح وآشكارا نيست؟ ازلفظ 
"وانصت درخطبه سخن نگفتن را ثابت می سازيد وبه مثل آن درحالت نماز به فرائت خفيه 
تاكيد می ورزید. 
حكم نماز تحية المسجد درحالت خطبه 
امام بخاری ند درجزء القراءة ص ۳۵. امام بيهيقى جلد دركتاب القراءة ص ۸۶) 
ومباركبورى درتحقيق الكلام درج ۲. می فرمايند: دروقت خطبه به اندازه به سكوت تاكيد 
است كه حتى در اين وقت امربه معروف ونهى از منكر هم جواز ندارد. 
لقوله عليه السلام اذا قلمی لصاحمك يوم الجيعة انصت فقنلغوت. (خارى ج. ص۲۸۹٠‏ /مسلم ج 
ص۰) 1 
مگر درپهلوی آن روایت درحالتی به مسجد برسد که امام مصروف خواندن خطبه است 
وى بسیار کوتاه ومختصر دور کعت نماز اداء کند (تحية المسجد) 
“اخاجاء احں کم يوم الجيعة والامأم يخطب فليركع ركعدين ویتجوز فرهما" (بخاری ج۱. ص ۱۲۱ / 
مسلم ج۱.ص ۲۸۷) 
دراين دورکعت خامخا قرائت می شود چنانچه دراین حکم تکر به "نصات نی آید 
همچنین قرانت مقتدی منافی وتکربه استماع وانصات نی باشد. 
جواب آن اين است : نزد جمهور اسلام درحالت خطبه نماز خواندن جائز نمی باشد زيرا 
در وقت خطبه "انصات خاموشی حکم عام دارد چنانچه دروقت خطبه سخن گفتن, ذکر 
وتسبیح بخاطر که خلاف انصات می باشد ناجائز است همچنان نماز خواندن منافی نصات 
بوده نا جائز می باشد بادرنظرداشت اينكه حکم انصات دروقت خطبه عام می باشد ازنبی 
كريم يه ثابت است که درین وقت خواندن نماز ممنوع می باشد چنانچه می فرماید: یصل 
ما کتب له ثم یدص اذا تكلم الامام. مفاری ج)ص؛ ۷ /مسلم ).ص۲۸۳ طیالسی ص دم 


وعں بيشة الهزلى نت مرفوعا فأن ليهس الامام خر ع صلی ما بدا لموانوجدالامأم قرخری‌جلس 
فاستمعوانصعرو اقا مدو رجاألمرجالالصحيحخلا شيخ !حمروهوثقة. (#جمع الروائرج'.ص؛ما) 

درحد بث فوق الذكرنام شيخ امام احمد خلدعلی بن اسحق است.(فتح الملهم ج ۲.ص 4۱۵) 
امام نسایی. امام ابن معين.حافظ بن حبان. ابن سعد. ومحمدبن حمدويه رحمهم الله وى را 


توقيق نموده اند. (تهذيب التهذيب جلاءص ۲۸۲) حافظ ابن حجرنیز وى را ثقه ميدانست. 
(تقريب ص ۲۶۹) 
حافظ + درمقدمه فتح البارى فى فرمايدكه من درين كتاب فقط روايت هاى صحيح 
وحسن را ذكر مى نمايم. “يشرط الصحة والحسن فيما اورده من ذالك (مقدمة الفتح ص 4) 
وحديث فوق راحافظ لد در (فتح الباری ج۲.ص ۲۹۷)آو رده است ودرسئد آن هيج 
حرفی نزده است بس ازاين توضیح ابت گردید که اين روایت صحیح ویاحسن است. 
در(خير الکلام ص ۵۶۳) بالای سندآن اعتراض شده است که درسند آن عطاء خراسانی 
بوده که درباره آن حافظ حجر غذمی فرماید: وی بسیار زياد شکار ارسال,تدلیس ووهم می 
باشد وامام بخاری فیک حدیث اورا هم نگرفته است.(تقریب ص )۱۷٩‏ . وهمچنین 
درباره او گفته است که او مطابق شرط بخاری نیست. (مقدمة فتح الباری ص 4۳۶) 
درباره وی قول علامه عیثمی "رجاله رجال الصحیح یک وهم می باشد درحقیقت اين 
وهم علامه هیثمی جل نبوده بلکه وهم حافظ ابن حجر می باشد بخاطر که درصحیح البخاری 
ج.ص ۷۳۲وص ۶ ازعطاء روایت موجود است ومحدث ابومسعود دمشقی وعلامه 
فسطلانی وبه مثل ايشان تصربح کرده اند که اين عطاء خراسانی است بلکه خود حافظ ابن 
حجر ند مطابق تحرير برعلاوه از نسایی,ابوداژد.ترمذی راوی صحیح مسلم هم است. 
(تهذیب التهذیب ج ۷.ص ۲۱۳) 
بنا براين نصوص مسلک جمهور صحابه رضوان علیهم اجمعين. تابعین وامامان اين 
رحمهم الله تعالی اين است که دروقت خطبه اداکردن تحية السجد جائز نیست. امام نووی 
می فرماید که اين مسلک حضرت عمر. حضرت عشمان. حضرت على وامام ابوحنیفه. امام 
مالك , امام ليث بن سعد رحمهم الله تعالی وجمهور صحابه وجمهرر تابعین بود. (نووی على 


کح مسلم ج ١.ص‏ ۲۸۷) 
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امام ترمذى خلد می فرماید: اين مسلک فقها ومحدئین بود.(ترمذی ج ۱.ص ۶۷) 

علامه عراقی می فرماید حضرت ابن عمر. حضرت ابن عباس ۰ عروه بن زبیر. مجاهد. 
عطاء بن رباح . سعيد بن المسیب محمد بن سیرین. امام زهری. قتاده. ابراهیم نخمی. وقاضي 
شریح رحمهم الله (در وقت خطبه تحیة السجد ناجانزاست) همین مسلک ازهمه ایشان برد 
(فتح الملهم ج ۲.ص 4۱۵) 

فريق دوم مجبور اند تا قول جمهوررا قبول نمایند که دروقت خطبه تحية المسجد جانز 
نيست چنانچه مزلف خير الکلام درين مسئله به جواب قول جمهورمی فرماید جمهورین 
درمعامله حدیث حجت شده نمی تواند. (خیرالکلام ص ۵۶۳) 

نوسینده خیرالکلام میخواهد خوانند گان را فریب دهد که مسلک جمهور مخالف حدیث است 
آیاتنها حدیث آن است که شما آنراحدیث بگویید؟ درغیر آن احاديث صحیح وصریح که 
جمهور امامان به آن عمل می نمایند حدیث نیست؟ بلکه مخالفت از حدیث است معاذاله. اگر 
جمهورصحابه . تابعين . محدئین . فقهاء وامامان دين به حدیث نه فهیمده ويا قصداً مخالفت آنرا 
می کنند. در آنصورت از قرآن. حدیث وتمامی اسلام اعتماد وباوربرداشته می شود. 

امربالمعروف ونهی ازمنکر درهر صورت فرض می باشد. وقتیکه درائنای خطبه آن منم 
شد بس چگونه به نوافل اجازه داده شده می تواند؟ جای تعجب است که غير مقلدین بعد از 
ایستاده شده جماعت سنت صبح را اجازه نمی دهند درحالیکه اين سنت مؤكد وبه آن بسیار 
تاکید شده است ودرحالت خطبه تحية السجد راجائزمی شمارند که ازجماعت خارج باشد 
(همرای امام درنماز شامل نباشد) بعد از ایستادن نماز جماعت او را حکم انصات متوجه 
نيست ودروقت خطبه براى حاضرين حكم انصات لازم مى باشد بااين سنت صبح را ممنوع 
دانستن ودروقت خطبه تحية المسجد را جائز دانستن. اين جكونه صحيح شده مى تواند؟ 

جواب حديث جواز : 

(۱) امام نسائى لد درسنن كبرى ترجمه الباب اين حديث را "باب الصلوة قبل الخطبه, 
نوشته است. (زیلعی ج ۲.ص ۲۰6) 

ازاين ثابت شد که نزد امام نسائى حکم ادای تحية السجد قبل از شروع خطبه می باشد 
و در حديث "يخطب به معنى يريد الخطبة است : لاجا ابش ادرا را شم رل اعدم 
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او رمک ویک هي فتغوا نیک واز جک رل یه 

امام نووى خلا درشرح "اذا امن الامام فامنوا مى فرماید: “قالوا معناه اذا اراد التأمينٍ 
(نووى على مسلم ج ۱ .ص ۹ ۱۷) 

دردوم روايت صحيح البخارى است: والامام يخطب اوقد خرج (بخارى ج١.ص‏ ۱۵۶) 

وقال الحافظ طش متفق عليه .(فتح البارى ج ۲.ص ۳۶۱) 

ازاين حديث هم تائيد تحقيق امام نسائى مى شود زيرا ورين ريه راوى درحال تردد 
بیان می کند که نبى کریم میم “نطب فرمود یا "قدخوج _ 

برای شنونده عموماً به الفاظ مترادف تردد می باشد. ازاين ثابت شد که روای از "يخطبٍ 
معنى “اراد أن يخطب راگرفته است لفظ "ور را نمی توان برای تنويع گرفت. زیرا درآن 
صررت کفایت می کردکه تنها “يخطب بگوید وقتیکه درحالت خطبه جواز ثابت شد. 
بطريق اولی قبل از خطبه خود بخود ثابت می گردد. 

بناء بعد از “يلطب آوردن لفظ "قدخرج عبث می شود بلی اگر عبارت برعکس می بود 
"رالامام قدخرج وبخطب ر دراين صورت او گنجایش داشت که به معنی “بل للترقی. گرفته 
شود همچنین اگر او برای تنویع می بود درآنصورت جمهرراصحابه وتابعین بين خطبه 
وغير خطبه فرق نمی کردنذ ودرهر دوصورت به جواز تحية المسجد قائل می بودند. 

برعلاوه ازين الفاظ حديث “وليتجوزفيهما حكم اين را مى رساندكه تحية المسجد كوتاه 
اداء شود واين یک دليل مستقل است كه اين حكم درآن وقت است كه امام برای خطبه 
تيارباشد اگر درحالت خطبه هم نماز جائز می بود واين حكم منافى انصات نمی بود بس 
درحالت خطبه حكم اختصار تحية المسجد براى جه؟ 

وفتيكه به حکمانصات وتحية المسجد دريك وقت عمل كردن ممكن باشد درآن صورت 
بايد تحية المسجد به اطميئان خاطر وآرامى اداء شود بس مقتضى اختصار جه جيز است؟ 

؟- اين یک واقعه جزئى است مگر بعضى از راوى ها آنرا عام دانسته ودرتحت نقل 
معناى آن یک قاعده كليه را جور نموده اند اصل قصه اين است كه سلیک غطفانی خت 
درحالت ناراضى وماندگی به مسجد داخل شد نبی كريم لم به وى امر نمود تا ايستاده 
درركعت نماز اداكند تا مردم بطر ف او متوجه شده وهمرايش كومك نمايند وبيامبر يله 


مردم را به دادن صدقه برای وى ترغيب وتشويق نمودند. درسنن نسائى آمده است: جامر 
يوم ا جمعة والبى تله خطببهيعة بلة فقاللمرسول/له ہے اصليت قا للا قال صل رکعدین وسو 
الدأس عل الصركة. (نساق ج,ص»ه) 
درمسند احمد .اين الفاظ است: ان هلا الرجل دعل المسجد لى هرخة بلة فأمرته ان بصل 
ركعتينوادأارجوان يفطن لهرحل فيتصرة عليه (فتحالبأرى ج".ص»”) 
به ارتباط روايت سند اين حديث حافظ ابن حجر لد مى فرمايد: وامأ قصة سليك نض 
فقرذ کر الترمزیانها ای روى فيشلا البابواقؤى.(فتحالبارى ح.ص):) 
دربعضى از روايات اين الفاظ هم است: “اركع ركعتين ولاتعدل لحل هذا (دارقطنى 
ج۱.ص ۱۶۹) 
ازپیش کش این روايت استدلال مقصد نبوده بلکه صرف بخاطر تائيد تقدیم شد 
سلیک ند خودش هم اين کار را قاعده عمومی و کلی ندانسته بود اگر وی اين را یک 
تاعده عمومی می دانست هرگز درتعمیل آن غفلت نمی نمود چنانچه جمعه پی درپی چنین 
حالت برایش پیش شده اما او تحية المسجد را ادانه نمود: ولاحمن و ابن حبان انه کرر امردبا 
: لصلاةئلات‌مراتل ثلا شجمع.(فتحالبارى ج»ص+۳) 
به اين جواب حافظ چنین رد نموده است : و التعلیل یکونه يِل قص التصرق عليه لا هدع 
القول يجواز التحية فان الم نعين مهالا يجيرون التطوع لعلة الحصدق قال ان المدیر الحاشية لوساغ 
فلكلا غمعلمقالعطوععدرطلوعالشمسوسأئر الاوقاتالمكروهة.(فتحالبارى ج».ص+۲) 
اعتراض ابن منیروحافظ رحمهما الله تعالى آن وقت صحيح می بودكه مانعین تحية 
المسجد تصدق را مدار وعلت حكم می دانسته درحاليكه تصدق علت نبوده بلكه تخصيص 
حكمت امستت؛ 
همچنین تخصيص نماز خواندن درحالت خطبه نبوده بلكه تخصيص درين كاراست که 
به خاطر آن درخطبه تاخيرآمد. “كما فى رواية اللیث عند ملم طلهوالنى تيا قاعد على 
انبر . (فتح البارىج ۲.ص ۲۳۹) 
ازروایت دارقطنی هم تائید أن را مى کند. "راهسك عن الخطبة حت فرغ من صلاته 
(دارقطنى ج۱.ص ۱۶۹) ۳۹-۹ ۱ 
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اين روایت بخاطر تائید تقدیم شد نه بخاطر استدلال وهچنین ازحدیث معتبر مرسل دیگر 
هم تاکید این نظر می شود. 

درروایت دارقطنی -امسك عن الغطبة معنايش اين است که از شروع كردن خطبه منع 
شد. مطلبش اين نمی باشد که دربین خطبه توقف نمود ازشان صحابی اين دوراست که بعد از 
شروع شدن خطبه به مسجد تشریف بیاورد واين وضعیت که جمعه پی درپی تکرار شود 
ورروايات قبلى نص صریح الفاط -قأعرط المدبر او قدحرج- است که حكم اداء تحية 
المسجد قبل از شروع خطبه بود. 

9- مبار کپوری در(تحقيق الكلام ج۲.ص۵۱) از مجمع البحار “قرأ رسول الله فيما امر 
وسكت فيما امر قرأ رابه معنی هر" جهر خواند وسكت رابه "اس" نقل نموده است 
وفرموده است كه "وا قُرِقٌَالْقَرَانكَاسَتَوعَوا” هم جهرى قرانت مراد است بخاطريكه دراين 
آيت تنها حكم نمازهای جهرى می باشد. 

استدلال مبار کپوری بخاطر صحيح نيست كه قول مجمع البحاردرست نمی باشد زیرا معنى 
حديث اين هم شده می تواند که"قراحالکونه إماماً وسكت حال كونه مزا اوقرأ بعد الفاتحة فى 
الاوليين وسكت بعد ها فى الاخرين جنانجه درصحيح البخاری ج۱.ص ۱۰۷) تصريح اين 
تعبیرآمده است كه در دوركعت اخير نبى كريم يل تنها سوره فاتحه را قرائت می نمود. 

وهمجنين مقتدى بودن نبى كريم هم ابت می باشدكه ايشان درباب است به مدت 
دوروز ده نماز را عقب جبرئيل تالا ادا نمودند وهمچنین درائنای باز گشت از غزوه تب وک 
عقب حضرت عبدالرحمن بن عرف خش نماز ادا نمودند. (مسلم ج۱.ص ۱۳/ ابرداود 
جص ۲۰) 

ودرائنای باز گشت ازاهل قباء که بخاطر مصالحت رفته بردعقب ابویکر صد یق چ نماز 
دیگررا ادا نمودند مردم بخاطرکه حضرت ابوبكرصديق#ه رامتوجه سازند. چپلی های 
خویش را تکاندند. بعد ازچند لحظه ابربکر صديق#: متوجه شده, بشت آمده نبی کریم 
نمازداد. (بخاری ج ۲.ص ۱۰۶۶) ۱ 

اگر خاص معنی مجمع البحار گرفته شود. جواب آن نیزجوابیست که قبلاً دربالا به نمبر 
(4) گذشت يعنى قرائت به معنی جهر معنای مجازی بوده که موجودیت قرینه برای آن 
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OE : 1‏ 000 شد ویاخفیه. درنص ق آ. 


قرينه موجودنيست تا ما از معنى حقيقى عدول نموده ومعنى مجازى را اخذنماييم لهذا درين 


جا فرانت مطابق معنی حقیقی خود سر وجهر هردو را شامل است. ۲ 

۰ امام بخاری جلدمی فرماید که در آیت حکم استماع وانصات هر دو امده است چنانچه 
استماع تنها درنمازهای جهری ممکن می باشد بنا برای اين حکم شامل نمازهای خفیه نس 
شود لهذا ازاين آيت استدلال مخالفین قرائت خلف امام مطلقاً درست نمی باشد. (جز, 
القراء: ص )٩‏ 

همین مضمون را امام بیهیقی در کتاب (القرائت ص,.۷۶). نواب صاحب در کتاب (دلبل 
الطالب ص۲۸۰۰) 

ومبار کپوری صاحب در کتاب (البطاالمنن ص.۱4۸ وتحقیق الکلام ج ۲.ص ۵۱) تحریر 
نموده اند. جواب أن اين است که درآیت دوحکم می باشد یک حکم استماع. دوم حکم 
انصات. درنمازهای جهری استماع وانصات هردو ممکن بوده ودرنمازهای خفیه تنهاانصات 
امکان دارد. بخاطر که درجهری استماع همرای انصات حکم می باشد ودرنمازهای سری تھا 
حکم انصات می باشد. 

معنی انصات سکوت مطلق وترک نمودن سخن می باشد ودر آن استماع لازم نمی باشد. 

لقوله م فان رای حیمفلا یسیع فأنصى ولم يلغ كأن له كفل من الاجر رواةابو داؤد: (جمع الفوائن 

ج ص»۲۰) و ل کار العمال متا رواة عہں الرزاق عن زين بن اسلم خسن مرسلا و عن عمن بن 
عفان :.:ت موقوقاً ايوا الصفوف وحافوا بالمدا كب و انصتو فأن اجر المدصت اللىلا يسيع كأجر 
المدص = الى يسيع. (فتح الملهم ؟.ص»') وقال الحافظ لد الفتح واقبوقع التفريق بين الانصات 
والس ماع قوله تعال‌فاستمعوالمو الصتوا و معداهما #فتلف فا لاتصانی‌هو السكو كو هو صلمن 
ليستمع ومن لا يستمع کأن‌یکونمفک راق ام راخرو كذلكالاستماعقديكودمع السكوت و قريكونمع 
الدطقكاممأخر لا يشتغلالداطى بهعن لهم ما يقول اللىيستمع مدمو قآل ابو اب التفسير لاش كان 
الاستماع اخص من الانصات لان الاستماع الاصغاء و الاتصانی السكوت و لا يلرم من السكوت 
الاصغاء. (لتح الملهم جص ') وقالالامام الدووی الد فالاستعماع الاصفاء والانصات السكونت 
ولذا قال‌له‌تعالو أذاقر*القرأن فا ستمعواله و انعا (تووى مع مسلمج.ض»*) و قال لدو جد 
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لإافر وبين النسكونصوالاتضاتس عي العر ب. (كتاب القراء اص م) 

لته مجد الدين فيروزى آبادى مى فرماید: تعسعاینصت و الصف و انتصی سکن و الاسم 
البصدةبالضم وانصتهولمسكمسلهواستيع لحريفهص:ها. 

ودر مختارالصحاح است: “الانصات السکوت والاستماع انصته وانصت له برای بعض ها 
إزاين عبارات غلطی فهمی واقع شده است :که استماع وانصات هردو مترادف بوده ومعنی 
راحد را دارند مگر اين درست نیست بخاطراینکه درینصورت درقرآن کریم بدون ضرورت 
زیادت یک لفظ لازمی می گردد واین خصوصیات کلام بلیغ دور می باشد. 

درعبارات بيشه علمای لفت معنی انصات.سکوت مع الاستماع بیان نشده است بلکه 
سكوت والاستماع بیان شده است یعنی برای انصات اين دومعنی آید. 


چنانچه از انصت وانصت له وضاحت می کند ومی كويد درآنصورت انصت به معنی 
استماع استعمال می شود که مفعول ویاصله آن به معنی استماع باشد پس برای نصت دو معنی - 
مستقل است یکی سكوت ودیگراستماع ازاین دومعنی مطابق به قرائن لفظی ويا معنوی یک 
معنى آن متعین می شود. 

درفرآن کریم قبل از "وانصتوا ذکرکلمه "استمعوا ودرنمازهای سری عدم امکان استماع 
قرینه است برای اينكه درین جا انصات به معنی استماع نیست بلکه باوجود ذکر مفعول يا 
صله دومعنی مستقل برای آن بیان شده است. 

یکی “سكت له وديكر “استمع لحدیثه فرق بين سكت وسكت له اين است درسکت 
بدون داعيه تكلم مفرد سكوت است مثلاً يك نفر تنهاخاموش نشته است بخاطرى سكوت 
نشته است كه وى را داعيه تكلم موجود نيست ودرصورت دوم باوجود داعيه تكلم بخاطر 
مراعت خاطر جانب مقابل سكوت اختيار نموده است. 

كويا اين سکوت مركب است ورعايت شخص ديكر دوصورت دادرد: يك اينكه شنيدن 
او مقصود باشد دوم اينكه او ميخواهد سخن كويد مكرعوض او شخص ديكر “نيابت سخن 
كريد مثلا به دربارحاکمی يك وفد جهت تقديم عريضه رفته ورئيس اين وفد به دربارحاكم 
بيش شده اجازه ملاقات را می يابد سائر اعضاى وفد عقب دروازه بخاطر خاموشى مى 
نشینند که رئيس ايشان عريضه تقديم نموده ووكالتاً بجاى ایشان سخن می كويد هرچند 


احسن الفتاوی «فارسى,, جلد سو 
۲ ا الة له انا خطيبهم اذا | 
ایشان سخن رئيس خويش را نمی شنوند. “ومن هلا القبيل فو خیم اذا اسر 
ای يوم القيمة. 
مبا ركبورى صاحب درتحقيق (الكلام جز ا.ص )4٩‏ بالاى ابن همام 2# اعتراض نمر 
است كه ايشان استماع را درنمازهای جهرى وانصات را درنماز هاى خفيه متعلق می داننر 


واين تفسير بالرأى بوده وحرام مى باشد. 

این يك اعتراض ازطرف مباركبورى محض يك افتراء وتهمت می باشد زيرا این تفسير 
ابن همام مبنى به احاديث شريف وتفسير جمهور مفسرين وعلماى لغت مى باشد. 

امام ابن تيمية درنمازهاى خفيه اثبات قرائت خلف الامام را جنين بیان می دارد ومى كويد 

بدون ذكر. قرائت ودعاسكوت نمودن نه عبادت می باشد ونه ما به اين كار امرشده ايم 
بلكه سكوت محض سبب وسوسه وخيالات باطل می باشند بناء مشفولیت به ذكر از محض 
سکوت کرده فضیلت دارد وخواندن قرآن از همه اذكار بهتر مى باشد. لهذا درنمازهاى حفيه 
عقب امام قرائت مستحب می باشد. (فتاوی ابن تيمية ج ۲.ص ۱۵۰) 

تعجب اين است كه ابن تيميه شان نزول آبه “وَإَِاقرِقٌالهُرانُكَاسْعُوا" رانمازدانسته وبه 
اين ارتباط اجماع امت را نقل می نمايد يادرمقابل نص قرآنى استدلال به قياس جوازدارد؟ 
برعلاوه ازاين درنمازهاى ظهر وعصر بنابرموجوديت احاديث صحيحه به اندازه آيت خواندن 
مسنون مى باشد وامام ابن تيميه به مقتدى اضافه ازسوره فاتحه را اجازه نمی دهد. هنكاميكه 
سکوت دام دار(تاسرآیت تلاوت گردد) سبب ایجاد وسوسه نگردد. پس سکوت کوتاه 
راتااینکه هفت آیت سوره فاتحه تلاوت گردد سبب وسوسه دانستن آیادرست می باشد؟ 

-١١‏ امام بخاری له(درجزء القراءة ص1 .وص ۲۵)امام ترمذی «لددرسنن ترمذی 
ج۱.ص #۲ وامام بیهیفی درکتاب قرائت ص ۱۷و ۲۹) می فرمایند که مقتدی بايد در 
رت مام مون جرا بطرانت عين بطر را مباركيؤرى.. نات در اکر انش 
ص8 ؛ )١‏ وتحقیق الکلام ج ۲.ص ۵۱) تحریر داشته است واتباع وی هم اين مطلت را نوشته 
اند وبرای اثبات سکتات امام دلائل ذيل راپیش نموده اند. 
| حضرت ابوهریره تفه ازنبى كريم ت‌روایت می کند کسی که نماز فرض را عقب 


عام ادامى کند. سوره فاتحه را درسکتات اهام خراند. (کتاب القرائت ص 4۵ /مستدر ک 


جلد سو ۱۴۴۳ 


احسن الفتاوى ..فارسی.. 


ج۱.ص۲۳۸) 

(۲) عمروبن شعیب از طریق پدر خود ازپدر کلانش روایت می کند. زمانیکه نی 
كر يم له انصات می نود.صحابه کرام شه درین وقت سوره فاتحه را می خواندند. (کتاب 
القراءة ص ۶۹و ۸۶) 

(۳) به سند عمروبن شعیب عن ابیه عن جده روایت است: کسی که درسکتات امام سوره 
فاتحه را فرانت نه نمود نماز وى کامل نمی باشد. (کتاب القرائت ص ۵4) 

(4)حضرت ابن عمرتثا می فرماید مقتدی درحالتی که امام دم گرفته قرائت نماید. 
زیراکسی که قرائت نه نمود. درنمازش خلل واقع می شود.( کنزالعمال ج ۲.ص )٩۶‏ 

(۵)حضرت سعید بن جبیر ۶ تعامل سلف ر! نقل می کند که امام ضرورسکته دومه می 
نمود تا مقتدی ها"سوره فاتحه را قرائت نمایند. (جزء القراءة ص ۵۷) 

(۶)فرل مذ كور سعیدین جبیر ه. (کتاب الفرئت ص ۸۷ ۶۹) 

(۷) از حضرت‌ابوهریره تشیاحضرت ابوسلمه يك روایت است: برای امام دوسکته 
(توقف) می باشد. اين دوسکته رابرای فرائت سوره فاتحه غنیمت بشمارید. (جزء القرائت 
ص 88/كتاب القرائت ص ۷۰) 

(۸) بدرهشام بن عروه برايش گفت: وقتيكه امام سكته نمايد درآن وقت قرائت بكن. 
ودروقتيكه امام قرانت ميكند درآن وقت خاموش باش. زيراكه نماز خواه فرض باشدويا 
نفل بدون خواندن الحمدله ادانمی گردد.(جزء الفرئت ص ۸۵/کتاب القرائتص ۸۷) 

)٩(‏ از حضرت ابوهر یره حك روایت است: درسکته امام بدون خواندن سوره فاتحه 
نمازمکمل نمی گردد. (کتاب القراءة: ص ۶۶) 

جواب دلانل فوق به ترتیب ملاحظه گردد.. 

(١)حديث‏ ابوهر یره #دعك درسند این حدیث محمدین عبداله بن عبيد ابی عمیر بوده 
وآن ضعيف می باشد امام بخارى درضعفاء ص ۲۸. امام مسلم درصحيح مسلم ج۱.ص ۲۰ 
ازامام یحی القطان. امام نسائى طلم درضعفاء صفیر ص ۲۵ امام ترمذى ُو رجامع 
الترمذی ج۲.ص ۱. امام دارقطنی 2 دردارقطنی ج۱.ص ۱۲۱. وامام بیهیقی له در کتاب 
الفرانت ص ۵4) تضعیف وى را نموده اند امام یحیی بن معين ف هم اورا ضعیف دانسته 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد سوم ۱۴۴ باب القراءة وا لتج ريد فيل العرام .. 


است. (میزان الاعتدال ج۳.ص ۷۷/لسان المیزان ج دص ۲۱۶) 

برعلاوه ازاين درحدیث مذ کورتخصیص نماز فرض بوده. درحالیکه نزد اهل حدیث 
درنمازهای نفل هم خواندن فاتحه ضروری می باشد. 

(۲)درحدیث عمروین شعیب : دربین محمدئین سند عمروبن شعیب عن أبيه عن جده 
ضعیف وعدم قبول دانستن آن معروف ومشهوراست هرچند عمروبن شعیب خودش لقه 
باشد. مگر زمانیکه وی عن ابیه عن جده روایت می کند. به اتفاق قابل قبول نمی باشذ 
زيراوى را بسماع ازپدرش حاصل نبوده. واو احادیث را از روی کتاب روایت می کند سخن 
درباره اين سند وتضعيف آن در کتاب های آتی آمده است: 

(سئن ترمذى ج۱.ص 4۳.ج۱.ص ۸۲/طبقات المدلسين لابن حجرص ۱۱/ ميزان الاعتدال 
ج ۲.ص ۲۸۹/ تهذیب التهذيب ج4ص ۵۳و ۵4/ مستدرک حاکم ج۱.ص ۱۹۷/ شرح معانی 
الآثارج ۱.ص ٤۵‏ / محلی ابن حزم ج۱.ص ۲۳۲/ اسعاف المبطاء برجال الموطاء ص ۲۳) 

درتحفة الاحوذی ج۱.ص ۰۲۶۷ نوشته است که امام احمد وعلی بن المدینی رحمهما الله 
روايت عمروبن شعيب را قابل اغتبارمی داند درحاليكه امام على بن المدینی تصریح مى 
نمايد زمانيكه عمروبن شعيب عن ابيه عن جده روايت مى كندآنها روايت ضعيف مى باشد. 
(تهذيب التهذيب ج۸ ص ۵۳) 

وامام احمد می فرماید: "له اشیاء مدا كيروائما يكع ب حريفة يعر يهف اما أنيكون هقفلا 

همجنين درجاى ديكر می فرمايد: "ورما وحبس ف القلب مده شي . (تهذيب التهذيب 
جخص41) 

ازتفصيلات فوق ثابت شدكه علامه ذهبى روايت عمروين شعيب راكه حسن كفته است 
مطلق نبوده وروايت او عن ابينه عن جده از او استثناء می باشد. 

جنانجه حافظ ابن حجر مى فرمايد: “ومن ضعفه مطلقاً أمحمول عن روایته عن ابيه عن جرة . 
(تهذيب التهذيب ج۸ ص ۵۱) 

(؟)وروايت دوم عمروين شعيب برعلاوه ازضعف قبلى درسند آن محمدين عبدالله بن عمير 
نيز آمده است وتضعيف آن درتحت حديث روايت ابوهريره خت قبلاً بيان كرديد. 


علاوه بر آن کدام روایت های که تقدیم نموده است همه آن برصحابه كرام وتابعين رحمهم 


لله موقوف است حالانکه نزد اهل حديث اصحاب مرقوف نيز حجت نیست که موقوفات 
امین ديكدام سظح خواهدبود؟ يك اثرآن صحيح نمی باشد. تنقیح آنرا ملاحظه فرمائيد. 

(4) اثرابن عمر لمعه اين اثراصلاً از عبدالله بن عمروبن العاص لته بوده در روايت 
کسی به غلطی آنرا اثر ابن عمر است. (کتاب القراة ص 48) 

درسند اين اثر مثنی بن صباح ضعيف است أمام بخارى. امام نسائى. امام احمد.امام 
ترمذى. دارقطنى. امام یحی القطان. ابن المهدى.حافظ ابن حجر. ابن معين. ابن عدى. ابن 

سعد. حافظ ابن حبان. على بن الجنید.ساجی, ابو احمدالحاكم سحنون وامام عقيلى رحمهم الله 
تعالى اورا ضعيف دانسته اند.(ضعفاء صغير للبخارى ص ١/ضعفاء‏ صغير للتسائى ص ۵۳/ 
ميزان الاعتدال ج ".ص ۷/تهذ یب التهذ یپ ج ٠‏ .ص ۳۶/تقر یب ص ۳۹۶) 

علاوه برآن اين اثر مجمل بوده بخاطر که درآن صراحتاً ذکری ازسوره فاتحه به عمل نه 
امده است. 

(۵) اثر سعیدبن جبیر #لهدرسند اين اثردو راوی ضعیف می باشد یک عبداله بن رجاء 
مکی- امام احمد. ازدی وساجی رحمهم الله تعالی اوراتضعیف نموده اند. (میزان الاعتدال 

ج ۲.ص ۳۷/تهذ یب التهذ یب ج ۵) 

دوم عبداله بن عثمان بن خیشم. امام نسائی. امام ابن معین. امام ابوحاتم.حافظ ابن حبان. 
امام ابن المد ينى. امام دارقطنی رحمهم الله تعالى اوراضعيف می شناسند. 

(ميزان الاعتدال ج ۲.ص ۵۶/تهذ یب التهذيب ج۵. ص ۳۱۵/نصیب الراية ج١.ص‏ ۳۵۳) 

4 اثردوم سعيد بن جبير جلد درسند اين اثرهم عبدالله بن عشمان بن خیشم آمده: كسى 
كه قبلا تضعيف آن ازچندین امام نقل شد. 

(۷) اثرابى هريره خطعك دراين اثر اولتر ازهمه اين ايراد است كه اثر مذكور از ابوهريره 
0 روایت است ويا از ابوسلمه تابعى له برعلاوه ازآن درسند اين اثر موسى بن مسعود 

م 1 ار ضعيف می باشد امام احمد. امام ترمذی, امام ابن خزيمه. بزار. ابوحاتم.عمروين 
لاس ابواحمد الحاكم. امام حاكم. ابن قائع. ساجى وامام دارقطنی رحمهم الله تعالی او 
لا ضعيف كفند أمد. (ميزان الاعتدال ج ۳.ص ۲۸۱/تهذیب التهذ يب ج ١٠.ص‏ ۳۷۱) 
(۸) اثرهشام ابن عروه که درسئد اوهم موسى بن مسعود آمده است كه تضعيف آن به قول 


احسن الفتاوى «فارسی, جلد سو 
يك درجن امامان حدیث قبلاً بیان شد. 
۱ برعلاوه از آن درروايت مذكور لفظ فصاعداً زياد است كه به آن غير مقلدين هم عمل نمی 
نمایند. 
)٩(‏ اثر ایی هريره خلت درین سند اسحق بن عبداله بن ابى فروه ضعیف است. امام مالک, 
امام شافعی. امام نسائی.ابرحاتم. ابن حبان, ابوزرعه, ابن عمار. على بن المدینی. ودارقطنی, 
برقانی, أبن خزیمه. خلیلی. بزار اورا تضعیف نموده اند. (تهذیب التهذیب ج ۱.ص ۲4۱) 
ازتوضیحات وبحث فوق ابت شد که خواندن مقندی فاتحه رادرسکتات امام هیچ ثبرت 
ندارد.البته دردوجا سکته (مکث)ثابت است. 
یکی بعد ازتکبیر تحریمه وسکته دوم بعد ازسوره فاتحه, درسکته اولی واضح است که 
موقع خواندن سوره فاتحه نیست وبعد از سوره فاتحه سکته به همان اندازه مقدر است که 
امام نفس خويش را تازه نماید. امامان حديث تصریح اين قول را می نموده اند. “حت یتراد 
اليه نفسه (نسائى ج۱.ص ۱۰۳/ابوداود ج ۱. ص ۱۱۳/ترمذی ج ۱.ص 4 /دارمى ص ۱4۶) 
خود مبارك بورى صاحب مى فرمايد: “بل السكتة كانت لان يتراد اليه نفسه كما صرح 
به قتادة (تحفتة الاحوزی ج١.ص‏ ۲۰۹) 

ازین تصریح ثابت شد مقصد از سکته انی اين نیست تابرای مقتدى ها موقع داده شود که 
سره فاتحه رایخوانند ونه ممکن است که سوره فاتحه درهمچو وقفه کوتاه تلاوت گردد. 
تعجب است که هوا پرستی چگونه از سکنه سکتات جورنموده است؟ 

با این هم خودرا اهل حدیث می گویند. حافظ ابن قیم خلد فى فرماید: از کدام حديث 
صحیح ابت نمی گردد که نبى كر يم پل بخاطرا ينكه مقتدى ها سوره فاتحه رابخوانند سکته 
نموده باشد.(غيث الغمام ص ۱۷۵) 

به همجنين خاطرجمهوراهل اسلام به جنين سكته وياسكتات قابل نمی باشند چنانچه 
مردمان باانصاف غير مقلدين هم اين را رد مى نمايند. 

شيخ الاسلام ابن تيمته مى فرمايد : 

ولح نعلم تزاعا بين العلياء اندلا هب على الا ماما يسك ليقراً المأموم بلغا ولاغيرها ی 
لوله)ولا یستحب للامام السكونعليقراًالمأموم عدرجهاهير العلماءوهذا مزهي مالك وال حديفةو 


احسن الفتارى رفظرسي,, جلد سو 


رین حديل وغيرهم ر مھم لله تعال. (فعاؤی ا تيمية ج۲ ص۴۹ / تد و ۶ العباداسص‌ه) 

محمدبن اسماعيل بن الصلاح امیریمانی مى فرمايد : ثم اختلف القائلون بوجوب القراءة 
دا و ب ل 
(سيل السلام شرحبلوغالمرام .ص" 

درباره شيخ محمدبن اسمعيل كه تعريفش قبلا صورت كرفت نواب صديق حسن جان می 
فرمايد: "امام صنعاء وعلامه يمن وشاعر مجيد ومجتهد مفيد ومحدث كامل وعارف واصل 
است. عامل بود بكتاب وسنت بحسب اجتهاد نفس خوه تقيد بتقليد احدى از اهل علم 
نداشت. (تقصار جيود الاحرارمن تذكار جنود الابرار ص ۸۰) 

ازروى درايت هم سكته نودن امام بخاطر مقتدى ها مخالف اصول شرعى مى باشد بلكه 
مقابله باصول شر یعت است. شریعت حکم داده تا مقتدی ها از امام تابع دارى نمایند مگر 
مدعیان تابعین حدیث(سلفی ها) امام را حکم میدهند تاتابع داری از مقتدیان نمایند 
وبخاطرایشان خاموشی اختیار نماید. 

امرنیی كر يم له اين است زمانیکه امام قرائت می نماید شما آرام باشید مگر اهل حدیث 
به گمان خويش فيصله كرده كه بايد امام سكته نمايد تا مقتدی هاسوره فاتحه را بخوانند. 

امام ابوبكرالجصاص #لدمى فرمايد: وقوله م و اما جعل الامام ليؤتم به فأذا قرأ فانصعوا 
اخبار مده من ان من ال“تعيام با لامام الانصات لقراءته وهلا يدل عل انه غير جأکز ن يدص الامام 
لقراءة المأموم لانه لو کان مأموراً بلا لانصانت له لکان مأموراً با لاثتهام به فمصير الامام مأموما و 
الماموم اماما ؤحألة واحرقوهلا فاسد. (احكام القرأن حر ص؛ه) 

(۱۲) مصنف خيرالكلام مى فرمايد: درسوره اعراف مراد از انصات خاموشى كامل نبوده 
بخاطر که از دیگر آیات ثابت می شود که دروقت تلاوت قرآن گفتن چند کلمات جائز 
منافى آیت اعراف نمی باشدآیت ها اين است: وشوو الم ین قبیه 5 يُكق عَلَيِهمْ 
ری فان سل وگو تون دی روت رن کنو غل روک لجفغولا.(بنی اسرانیل) 
ارم رن بو سول کزی عمجم کوس من لعج عرفو من ام یکولون ریت امن 
نک مع هرن وت لا لا ومن پاله وتا جات من الحتي. وکلتغآن يلكا رلتا َع الوم 

(المائده) 


احسن الفتاری «,فارسی» جلد سر ۱۴۸ ب 


رشن اها لدب ینکن هم ديؤت 7 ۳ 
مش رون (قصص) - 

از آیت های فوق الذکرثابت شد که گفتن بعضی کلمات جائز به استماغ وانصات فرآن 
درتکر نمی باشد. (خیر الکلام ص ۳۶۶) 

ماقبلاً ثابت ساختیم که شان نزول آيت اعراف به اجماع قرائت خلف الامام است کدام 
کلمات که در آیت های فوق مذ کور است آن نه وزحالت نماز است ونه درحکم تلاوت قرآن 
می باشد. وهمچنین آیامکمل سوره فاتحه چند کلمات است؟ 

ازنقطه نظر درایت هم بين کلمات مذذکوره در آیت های فوق وقرائت سوره فاتحه فرق 
موجود است درقرائت فاتحه منازعه باقران است. اماگفتن کلمات كه علامه ونشانه وظهار. 

انقياد وايمان باشد منازعه باقر آن نبوده بلکه متابعت بآن می باشد. . 

مثلاً در دربار شاهى هنكام تقديم عريضه اكر تمامى حاضرين عرايض را بخوانند يك نوع 
یی نظمى وبى ادیی می باشد. واگر يك نفر عريضه را تقديم نموده ودیگران به تائيد او چند 
كلمات را به زبان بياورند اين عمل بى ادبی شمرده نشده بلكه عين ادب تلقى مى كردد تا 
اینجا جواب های تاویلات بیکار وبی ارزش درنص "وا ری الْقرَانُ قاشکیغوا لَه ونوا 
لَعَلْكُم فرعلون. می شود بوده. وحال الزامات طرف مقابل رابشنوید قبل ازذکر نمودن 
فهرست الزامات. میخواهم اين.مطلب را درذهن خوانندگان ارجمندم جابجا نمایم که آيه 
سوره اعراف به اجماع در باره ممانعت قرائت خلف الامام نازل شده است. 

كه بیان آن تفصیلاً درابتداى بحث آيه مذ کور تيرشد بناءً قرانت خارج نماز. وقرائت غير 
مقتدی درنماز وخواندن ذکر. ثناء وامثال آن در ين آیه شامل نمی باشد بادرنظر داشت 
حقیقت الزامات وارده ازجانب مخالفین خود بخودباطل می شودحالاً فهرست اين الزامات را 
ملاحظه فرمائید : 

(۱) اما بخاری به جزء القرانت ص‌۳۵ومبارک پوری درتحفیق الکلام ج ۲.ص 4 4.مى 
فرمایند: اگر کسی میخواهد که همرای امام به نماز درعالتی داخل شود که امام قرائت را 
شروع نموده است ناكزير است که نكبير تحريمه كويد (بدون تكبير تحريمه ممكن نيست 
كه درنماز شامل شود) گفتن تكبير تحريمه منافى استماع وانصات می باشد. بناءً ما نعين 


احسن الفتاری «فارسی» جلد سو ۱۳۹ 


قرائت خلف الامام هم به آيه مذكوره عمل نه می نمایند. 

باطل بودن الزام فوق از دورنمايان است. جون تكبير تحريمه نه قرآن. ونه دربين نماز 
می باشد زيرا به نزد احئاف گفتن تكبير تحريمه شرط بوده. وشرط ازمشروط خارج وبيش 
می بأشد: 

(۲) امام بخارى درجزء القرانت (ص ۷و۱۰)وامام بيهيقى دركتاب القرانت (ص۱۷۵) 
مبار کپوری درتحقيق الكلام ج ۲.ص4۶.می فرمایند: مانعين قرائت خلف الامام هم دراقتداء به 
خواندن ثناء قائل مى باشند بناء ايشان عامل انصات واستماع آيه مذكوره نشدند به نزد احناف 
مدرک به این وجه ثناء خوانده می تواند که امام تا الحال قرائت را شروع نه نموده است وبرای 
مسبوق دروفت که امام قرائت را به جهرمی خواندخواندن ثناء جائز نمی باشد. در منیه آمده 
است: "وروی عنالغاقيه ای جحفرالهدراویأنەقالاقاادركالاما م الغاتحةيشىبلاتغاق, 

چنانچه علامه حليى 2 تحت عبارت مذ كورمى فرمايد : 

وان اد رکه ق السورة يثى عس الى یوسف لا عدن حمل ذ کرد الزخيرة وهو بعين اذا لا فصل ل قوله 
تعالى وإذا قرء القرأن فا ستمعوا له الأية بين الفااعة وغيرها بل الاح هو القول الاول انه لا يأق به 
مطلقالاطلاقالدص.(كبيرىص»ه») 

البته برای ثناه‌خواندن درنمازهای خفيه اجازت می باشد. 

جواب برای اين اعتراض آنست كه فمانعت منصوصه صرف برای قرائت قرآن می باشد. 

“لقولهصل اددمعليهوسلم فلا تقرءوابشئ م نالقران قاضی شوكانى می فرمايد : 

وظأهر العقييبقولهم الق رأ نيدل مل انهلا باس بالاستفعاح حال قراءةالامام مالي سيقران 
والتعوذو الرعام. (نیل الاوطارج.ص”"") 

نواب صدیق خان صاحب می فرماید وآن روایت "فلاتقرژاشی من القران وغیرها, 
ونحرآن دلالت دارندیر آنکه منهی عنه نزد فرائت امام همان قرآن كريم است فقط اما فرائت 
توجه واستعاذه ونحوآن پس لاباس به است ونهی متناول آن نیست ونه بوجهی از وجوه برآن 
دلالت دارد. (دلیل الطالب ص ۲۹۶) 

مولانا عبدالصمدصاحب هم در (اعلام الاعلام ص ۱۹۲)همین قسم نوشته است برعلاوه از 
روايات دراية هم اين سخن معقول است که دروفت قرائت امام مقتدی راتنها قرانت منع 


است زيراكه امام درخواندن قرائت از جانب تمام مقتدى ها عريضه را تقديم می نمایر 
خواندن مقتدى ها همراى امام خلاف ادب است برخلاف ازثناء ومثل آن كه خواندن ثناء ې 
مشابه سلام ابتدائی واظهار سپاس وادب درئنای دخول به دربار را دارد. 

چنانچه درامورات فوق و کالت ونمایندگی نبوده بلکه ادا نمودن آن برای تمامی افراد لازم 


مى باشد. 

(۳) امام بخاری درجزء القرائت ص ۷ امام بیهیقی درکتاب الفرانت ص ۱۵۷ 
ومبار کپوری درتحقیق الکلام ج ۲.ص 4۲.می فرمایند: نزد مانعین قرائت خلف الامام فرانت 
امام برای مقتدی کافی می باشد مگر درثناء تکبیرات وغیره امام کفایت کرده نمی تواند 
ازاين ثابت شده که درنزد ايشان ازفرض غير فرض قابل اهمیت زياد می باشد. 

جراب اين قبلاً گذشت كه برعلاوه از روایت حدیث مقتضی عقل هم چنین است که 
رکالت ونمایندگی صرف وتنها دروفت تقدیم عريضه بوده وبرای بجا نمودن آداب واحترام 
نمی باشد. 

ازبزرگان محترم باکمال ادب وسپاس منتظر جواب هستیم آیا نزد شما به استثناء سوره 
فاتحه اهميت تمامی قرآن ازئناء کم ترمی باشد؟!! چرا غير ازفاتحه فرائت اضافه را منع می 
کنید؟ واجازه می دهید که ثناء وبه مثل آن دیگر چیزها را مقتدیان بخوانند. 

نظر به تقاضای حدیث وقرآن وعقل سلیم ازگروه شما قاضی شوکانی,نواب صاحب 
ومولانا عبدالصمد هم به اين موضوع قناعت نموده اند. 

(4) امام بخاری در جزء القرانت ص ۷ می فرماید زمانیکه نمازجماعت صبح ایستاده 
باشد احناف اجازه می دهند که درنزدیک جماعت سنت صبح اداء كردد این عمل ايشان به 
انصات واستماع که درآيت بآن مامورشده اند درتکرمی باشب 

(۵) مبار کپوری در تحقیق الکلام ج۲.ص )به استناء از کتاب کفایه ج۱.ص۶۸) وکتاب 
شرح وفایه ج۱.ص ۱۷۵) می فرماید نزد احناف زمانیکه خطیب درخطبه لا انا 

ت وا عَلَه ولوا ليا " بگوید. برای سامعین جوازدارد که درودشریف آهسته بگویند 
درحاليكه آيت سوره اعراف شامل خطبه نیزمی باشد. 
اين الزام هم غلط می باشد. زيراكه تحقیق اين موضوع به تفصیل گذشت. آبه سوره 


احسن الفتاري 


اعراف به اجماع درباره قرائت خلف الامام نازل شده است ودراثناى نزول آيه پیامبر جلك 
بالای خطبه هم نبودند حكم بوت سكوت درخطبه مبنى به حديث می باشد البته چون خطبه 
تائم مقام دوركعت نمازمى باشد بعضى از حضرات خطبه را هم تحت حكم هموم آيه سوره 
اعراف داخل نموده اند. 

برعلاوه از آن درمذهب احناف بنا بر قول محقق ومفتی به درائناى خطبه سامعین را جائز 
نيست كه درود شریف را خفیه بگویند. 

قال ف الخأنية و مشأخدا قالوابانه‌لا یصل عل البى تم بل يستمع ویدصعلانالاستما ع فرض 
والصلوة على الى يلتم يمكن بعرطل د احالة.(غأانيه ج؛, ص و قال العلامة ابن عابر الد تحت 
(قوله يصل على الى ار عدن سم ع اسمه ل نفسه) وعن الى يوسف له قلا العمارا لامرى الانصاتو 
الصلوة عليه صلى الله عليه و سلمر كما ف الکرمال قهستال قبیل پاب الامامة واقتصر ف الجوهرة عل 
الا خیر حیمف قألولم يدطق بهلاعبا تدرك قغيرهل حال والسيا عيفوت.(ردالمحتارج.ص»0) 

خائمة الكلام 

قبل از نوشتن درمورد قرائت خلف الامام فكر نمودم كه اگر دراين رابطه كدام عالم 
ديكر جيزى نوشته باشد که باوجود جامعيت مطول نبوده بلكه خلاصه وكوتاه باشد تا عوضى 
آنکه بنده درآن رابطه چیزی بنویسم شانقین را جهت خواندن واستفاده نمودن ازان کتاب 
مشوره بدهم. اما درآن ایام چنان رساله مورد نظر خودرا سراغ ندیدم.کتاب مولانا 
صرفرازخان صفدرصاحب بنام (احسن الکلام) که دراین رابطه نرشته شده است.اگرچه 
ازنگاه جامعیت بدرجه اعلی بوده امابسیارطولانی می باشد بناء بنده کار تحقیق بالای بخاری 
سريف راکه قبلا شروع نموده بودم ترک نموده ودراین مسئله تحقیق را شروع نمودم. در 
اضافات اين مبحث ازطبع دوم احسن الکلام نیزاستفاده نمودم بامراجعه به حواله های کتاب 
دريافتم که دراکثراین حواله ها بسیار غلطی ها موجود بودکه اگر کدام غلطی هارا بدون 
ماندگی رخسته گی مطلبش را دانستم اصلاح نمودم ورنه همان طورحواله ها را نقل نمودم 
بناء اگر صاحبان علم وقلم درائنای خواندن درمورد صفحه ویاجلد کتاب حواله شده کدام 
رايا بند آنرادرمورد کتابت کتاب احسن الکلام محمول بدارند نه به صاحب کتاب 


احسن الكلام زيرا او زمانى كه نسبتى رابه یک کناب بدهد صحبح می بأشد. 
زمانيكه بحث نصوصى هاى قرآنی قريب بودکه به انتها برسد ناكاه رساله مكتوبه مرا 
ظفراحمد صاحب قدس سره العزيزبنام “فاتحة الكلام بدست رسم قرارگرفت كه ظاما 
بنده درجستجوی جنين رسالة بودم وبخاطرنوشتن چنین رساله عزم نموده بودم؛ بناء بند, 
کارنوشتن رساله را درهمین جا خاتمه داده احادیث مورد بحث اين مسئله وهمچنان دلائل 
احناف وجواب دلائل جهت مخالف را تحویل کتاب فاتح؛ الکلام مى نمایم. 
درخاتمه برای امت اسلامی دعا می نمایم تا الله متعال ایشان را وحدت عمل نصیب نماید وب 
عوض درگیرشدن درمسلئل فروعی» ومنافشه وجنجال برپانمودرا دراین رابطه متوجه اعمال 
تخریب کارانه دشمنان اسلام گردند وتمام مساعی خويش را درآن راست بمصرف برساند 
وخودرامصداق فرموده پرورد گار ھا کل لکلا ریم" بسازند . فقط والله المستعان 
رشیداحمد 


۲ رمضان المبار ک (۸٩4)یوم‏ الحمعه 


فاتحة الكلام 


فى القراءة خلف الامام 


بجواب 
تكميل البرهان فى قراءة ام القران 


تاليف : حضرت مولاناظفر اهدصاحب عثمانى جلد 
مقتدى وقرائت سوره فاتحه 
موقف مذهب حنفى درروشنائى كتاب وسنت 
تمهید : 

بعدازحمد وثناء وصلوة يك دوستم ذريعه پوستخانه رسالة را بنام “تكمل البرهان فى قراءة 
ام القران برایم ارسال داشت كه ازديدن أن برايم واضح شدكه مصنف رساله مذ كورعقب 
امام خواندن سوره فاتحه را لازمى وفرض مى داند وازنفس خود اين مسئله اجماعى رافرض 
نموده است وازآن به صراحت روضاحت سبكى مذهب احناف به چشم می خورد بناء مناسب 
دیده شد تا دراين ارتباط دلائل مذهب احناف بیان گردد. تا برای جهانيان معلوم گردد که 
امام ابرحنیفه جلهدریک مسئله بدون دلیل سخن نگفته است بلکه سخنانش هم مستنبط 
ازكتاب سنت مى باشد بعد از ادله دلائل احناف انشاء الله جوابات الزامات که درين رساله 
۱ براحناف واردگردیده است پر داخته خواهد شد. وله المستعان وعلیه التکلان حسيدا لله ولعم 
ال وکيل 

-١‏ قال اله تعالی: وکا اران قاش تۇ اوآ لک رۇق 

زمانیکه قرآن كريم خوانده مى شود آنرا(به طريقه درست) شنيده خاموش باشيد تا 
مهربانى كرده شود برشما. 


امام اپواژد درسنن ازامام احمدبن حنبل #لدروایت نموده است كه تمامى مردم به اين 


اجماع نموده اند که آيه مذكور درباره نمازآمده است. امام احمد می فرمايد تمام مردم به این 
نظر اندكه اين آيت درباره نمازمى باشد. سعيد بن المسيب حسن بصریابراهيم نخمی, 
ل بن كعب وامام زهرى همه به آين قول متفق اندكه آيه مذكوردرباره نمازنازل شد, 
است. زيدبن اسلم وابوالعاليه راجنين نظراست که مردم عقب امام قرانت میخواندند که اين 
آیه "وق َالْقُرْنُكَاسْكَوعْوالَه و لیکو للم رۇ نازل شد وبه این كلمه اجماع است 
که مقتدی را لازم نيست تاعقب امام قرائت بخواند. 

امام احمد می فرماید که من از اهل اسلام از هیچ كس نشنيده ام وقتیکه امام قرائت به 
جهر میخواند. نماز مقتدی هایش بدون قرائت فاتحه درست نمی شود. 

چنانچه رسول الله لله واصحاب کرام.تابمین. دراهل حجازسفیان ثوری درعراق اوزاعی 
دراهل شام. ليث بن سعد دراهل مصر هیچ یک ازایشان چنین نگفته اند زمانيكه امام 
قرائت میخواند ومقتدی هايش قرائت نمی خوانند نمازایشان باطل می باشد. (المفنی ابن 
قدامه: ج ۱.ص ۶۰۶) 

راملاحظه فرمائید ازاين توضیح آشكاراً معلوم شد کدام احادیث که درذمه مقتدی قرائت 
راعقب امام لازم مى گرداند درنزد امام احمد صحیح نمی باشد راحادیث که صحیح است در 
حق منفرد وامام مى باشد نه درحق مقتدى انشاء الله درآینده اين مسئله توضيح خواهدشد ابن 
جریر طبرى ازمسيب ابن رافع روايت می كندكه عبدافه ابن مسعود اك فرمودند ما در 
نماز یک دیگر سلام می دادیم "سلام على فلان,سلام على فلان بعداً اين آيه فرود آمد "ول 
کر لزان قاشکیغولوئکو لک ازعلونن وفتیکه قرآن خوانده مى شود به آن گوش فرا 
داده وخاموش باشید. 

(۲) ابن جرير ازابرعیاض روایث می کند که ابوهریره لكت فرمودند مردم درنماز سخن 
می كفتند. وقتيكه به فان قاش کیمک کر كنوه “وقوما لملییزی 
نازل كرديد حكم خاموش بودن درنمازصادرشد ررای هاى هر دوروايت ثقه می باشند 
ازحضرت یسیربن جابر لث روایت ات که حضرت عبدالله بن مسعود شنت نمازخواند 
دید که بعضی از مردم همرای امام قرائت می خوانند. بعد ازفراغت فرمود: آیاوقت آن 
نرسیده که بفهمید.آیاوقت آن نرسیده که باخبرشوید زمانیکه فرآن قرائت می گردد بايد 


احسن الفتاوى . 
كوش كرفته خاموش باشيد چنانچه الله سبحانه وتعالى حكم نموده است "ور لزان 
َاسْنَيعوا لو انكو لَعلّكط زونه امام طبرى هم عين روايت را نموده است وراويان او 
همه ثقه بوده وسندآن صحيح مى باشد. 

(4) امام بيهيقى ازمجاهد روایت می كندكه رسول اله تله رنمازقرانئت می نمود كه 
قرائت يك جوان از انصار راشنیدواین آيه نازل شد: "و فلا قاشكو موا لهو وا 
لک و0 بيهيقى يه سند اين حديث هیچ جرحی را وارد نه نموده است تنها همین 
فدرگفته است که مرسل می باشد واين مرسل درنزدماحجت می باشد. هنگامیکه تائید آن 
به دیگرمراسیل ویادیگرروایات شود در آنصورت نزد تمامی علما حجت می گردد. 

طبری مفسر قرآن موافق به اين از امام زهری 2 روایت می کندکه رسول الله 
يك فرائت می خواند يك جوان انصاری همرایش یکجاتکرار می نمودبه اين ارتباط اين آيه 
"لفزان‌قاش کونوافوائمیکو کم زوین نازل كرد يد. 
(۵)حافظ ابن مروه درتفسیر خود از معاوبه بن قره روایت می کند که من ازبعضی صحابه ها 
سوال نمودم. عبدالرحمن مسرومی (روای) می گویدبه كمانم انكس عبداقه بن مغفل بود 
برايش گفتم آیاهر کسی که قرآن می شنود بالايش كوش گرفتن وخاموش بودن واجب است 
درجواب كفت اين آيه “ئا رة لزان قاشکیغوا و آیفوا لک عون درباره قرائت 
خلف الامام نازل شده است زمانيكه قرائت می خواند بايدآنراشنيده وخاموشى اختيار 
نمائیدتمامی راویان اوثقه بوده به استثناء ابر المقدم اوضعيف مى باشد مكر اين حديث 
امامانی راجون و کیع. زیدبن الحباب, نضربن شمیل ویزید بن هارون روایت نموده اند (بناء 
اين حديث درمرتبه نیست که رد شود درحالیکه به تائیدآن آثار فراوان موجوداست) امام 
بیهیقی لھ ازابرالعالیه مرسلاً روایت می کند وقتیکه رسول اله تلم درنماز قرائت می 
خواند. صحابه کرام نیزقرائت می خواندند. بس آیت “قا لقن تیالو ایکا 
لو (قرانت نبی کریم مق رابشنويد وخاموش باشید) نازل شد. بعدازاين واقعه 
نمی كريم و فرانت مى خواند ومردم خاموش می بودند. (جزء القرانت ص 4 ۷) 

بیهقی روایان اين حدیث را جرح نه نموده اند تنهاتبصره نموده است که اين منقطع 
(مرسل) است ومرسل نزدما حجت نمی باشد. 


یاب القراءة والد 
أحسن الفتارى بفارسى, جلد سو هت 


(۶) امام بهيقى درجزء القرانت ازعبدالله بن عباس يتفلا روايت می کند که مومن در كوش 
كرفتن فرآن كريم دروسعت می باشد (مى تواند که آنرا بشنود وياخير) مكر درنمازهاى فرض 
انازخ عدن زمانيكه قرآن تلاوت مى شود بايد آنرا بشنويد وخاموش باشيد (ص ۷۳) 

(ف) مذهب ابن عباس چنین معلوم می شود که غير از نماز شنيدن قرائت واجب نس 
باشد دراين باره فقها اختلاف نظر داشته ويك قول حنفيه موافق قول ابن عباس مى باشد 
وقول دوم این است كه غير از نماز برای قرانت. شنيدن وخاموش بودن واجب مى باشد 
دراين قول جنبه احتياط درنظرگرفته شده است هرچند شان نزول آيه درباره قرائت خلف 
الامام مى باشد مگر الفاظ آن مطلق مى باشد. 

(۷) ازمحمدين كعب قرظى (امام تفسير وحديث) روايت است که صحايه كرام رضوان 
الله عليهم اجمعين همراى نبى كريم تم يكجا قرانت می نودند تا اينكه أيه سوره اعراف 
نازل شد **َاکَ ان اش یو الکو للم زونه (جزء القراءة ص 4/) 

امام بهیقی درسند اين حدیث کدام علتی رابیان نکرده بلکه سکوت نموده است. 

(ف)ابن جریرطبری درتیسیر خودبه ارتباط اين آيه به بیان نمودن آثار زياد می فرماید 
از همه اقوال به صحت صواب نزدیکتر قول آن مردم است که می گویند برای مقتدی ها 
حکم شنیدن قر آن كريم داده شده است زمانیکه امام قرائت می خواند ومردم عقب او اقتداء 
نموده اند وهمچنین به شنیدن خطبه امر داده شده است ما این قول را بخاطری صحیح دانسته 
ايم كه به حدیث صحیح ثابت می باشد که "نّا رق الاما مدموا وفتيكه امام قرائت می 

کند خاموش باشید وتمامی علماه به اين قرل اتفاق دارند شخصی که خطبه امام را 

درنماز جمعه می شنود شنیدن وخاموش بودن برآن واجب است. 

برعلاوه از اجماع دراحادیث رسول اکرم َم به شکل تواترحکم اين امر آمده است غير 
ازاين دوحالت در کدام حالت دیگر شنیدن وخامرش بودن برای قرانت قرآن کریم واجب 
نمی باشد هرچند دریک صورت اختلاف است وقتیکه مقتدی عقب امام اقتداء کرده باشد 
(بعضى ازعلماء خاموش بودن را واجب ندانسته بلکه خواندن سوره فاتحه را واجب می 
دانند) لیکن از رسول الله تلت درحدیث صحیح ثابت است که ایشان فرموده اند وقتيكه امام 
فرائت می کند خاموش باشید بس عقب امام بخاطر شنیدن قرائت خاموش بوده برآن مردم 


واجب است كه مقتدى اش بوده وقرائت آنرا می شنود بنا برعموم عبارت نص وحديث 
مذکوره رسول اکرم (ج ٩ص )۲٩‏ 

از تقر یر فوق اين سخن معلوم می شود که ابن جریرطبری که شافعی مذهب می باشد 
درنمازهای جهرى قرائت مقتدی لازم (واجب) می داند تا قرائت را شنیده وخاموشی باشد 


ودرنمازهای خفیه فرائت مقتدى را جانز می شمرد البته اختلاف زياد درنمازهای جهری می 
باشد ودرنمازهای خفیه اختلاف زياد نيست چنانچه این مطلب درآینده روشن خواهد شد هر 
چند به نزد احناف دلائل موجود است که مقتدی درنمازهای خفیه نباید فرائت خلف الامام 
نماید زیرا درنص دوحکم می باشد يك (استمعوا)یمنی قرائت امام رابشنوید واين حکم 
خاص نمازهای جهری می باشد وحکم دوم "نصتوا (دروفت قرائت امام خاموشی باشید) که 
اين حکم شامل نمازهای جهری وبری هر دومی باشد. 

درصورتیکه مقتدی درنمازهای خفیه به حکم استماع عمل کرده نمی تواند. پس چراحکم 
(انصتوا) را درنظر نگرفته خاموش بوده و آنراترک می نماید برعلاوه ازآن درآینده احادیث 
رآثاری بیان می گردد که ازآن وجوب سکوت مطلق مقتدی درنمازهای جهری وسری هر 
دولازم می باشد. 

بايد به اين مطلب علم حاصل نماییم که کدام صحابه کرام وتابعین درشان نزول آیه "و 
ار لزان قاشکیغو لو لیکو لک ترون خطبه نمازجمعه را ذکر نموده اند مطلب 
ايشان اینست که خطبه نماز جمعه بعداً درتحت اين آيه شامل شده است. زیرا تمامی 
مفسرین, قراء ومحدئین اتفاق نظر دارند که سوره اعراف مکی می باشد. تنها بیضاوی هشت 
آبه اين سوره راكه از “اذنتقنا الجبل شروع شده مستثنی ساخته است ودرآن آيه "وَاقَاقر 
لزان فاشتیغوا له داخل نمی باشدسائرآیه های سوره به اتفاق همه مکی بوده ودرمکه 
تمازجمعه فرض 2 بود ونه در آنجابرای نمازجمعه خطبه خوانده شده برد پس چگونه 
شده می تواندكه شان نزول آيه فوق خطبه نمازجمعه باشد. 

بس سخن دفیق اين است كه أيه مذكوره درباره فرانت خلف امام نازل شده است وحكم 
خطبه مانند نماز می باشد بعد از اين توضيح نطرامام بيهقى واضح شد كه درين آيه مقتدى 
ها ازگفتن سخنان دنيوى ويا خواندن قرانت به صداى بلند منع شده اند وخواندن فاتحه به 


صورت آهسته اشکال نداشته وازآن منع صورت نگرفته است درست نمی باشدزیرامعلرم 
دار است که الفاظ آيه شامل سوره فاتحه ودیگرسورة ها می باشد. درآيت حکم به(نصات) 
برده که معنی آن مطلقاً خاموش بودن می باشد. 


وآيه خاموش بودن. وعدم قرانت سوره فاتحه را تقاضا دارد. 

از امام بيهقى مى برسيم: آيا درحالت خطبه خواندن ذكر وتسبيح وامثال آن را به شكل 
آهسته جواز مى دهد؟ اگر جواز نمی دهد پس از آنجا ازآيت استدلال وجوب چپ بودن 
بطور مطلق چگونه درست می باشد؟ اگر اجازه خواند تسبیح وذکر رابطور آهسته بفرماید 
بس در آنصورت حکم به خلاف مذهب خود وخلاف اجماع نموده است. 

خواندن ذکر وتسبیح الله سبحانه وتعالی درائنای خواندن خطبه نزد هیچ یک به هيج 
صورت (خفیه ویاجهریه) جوازندارد پس جای حیرانیست که درخطبه مطلقا از ذکر 
وتسبیح الله تعالی خواه خفیه باشد ویاجهر منع شده ودرنماز خواندن فاتحه را به صورت 
آهسته وخفیه جائزگفته شود درحالیکه اجماع براین است که آيه “قا اران قاشکیغوا 
لَهْوَآنْصِكُوَا درباره قرائت خلف الامام نازل شده است اگر گفته شود که در خطبه تاکید انصات 
ازاحادیث ثابت است. می كوييم كه تاکید انصات برای مقتدی درجریان نماز ازقرآن 
واحاديث هردو ثابت می باشد چنانچه در آینده توضیح داده خواهدشد. 

(۸) ازابوموسی اشعری غك روایت است که رسول الله تلم فرمود:"واذا قرئ الامام 
فانصتوا زمانیکه امام قرائت میخواند خاموش باشید حدیث فوق را امام مسلم روایت نموده 
است وحافظ ابن حجر 2 درباره حدیث گفته است که حدیث صحیح می باشد امام 
احمد 22 هم حدیث مذکور راصحیح گفته است چنانچه حافظ ابن عبدالبردرتمهید بیان 
نموده است وقول امام ابرجعفرطبری قبلاً تيرشده است. 

وقد صح الخبر عن رسول ال تومن قوله “اذا قرأ الامام فانصتوا ازرسول اله عم به 
حيث صحيح ثابت است كه فرموده اند وقتيكه امام قرائت مى نمايد بايد خاموش باشيد. 

اين حديث را امام احمدين حنبل درمسند خويش به روايت امام مسلم ازابوموسی 
اشعرى ختنحك روايت نموده است كه رسول اله گم مارا تعليم داد وقتيكه به نمازمى ايستيد 
يك تن شما امام شده. وزمانيكه فرائت مى نمايد شما خاموش باشيد. 


احسن الفتارى ,دفر سی جلد سو 


درصحيح ابوعوانه اين حديث را ازطريق عبدالله بن رشيد ازابوعبيده (مجاعة بن 
زبيرعتكى) ازقتاده از يونس بن جبير ازحطان بن عبدالله رقاشى ازابوموسى اشعری للك 
روايت می كندكه رسول الله تم فرمودند زمانيكه امام قرائت می كند خاموش باشيد 
ووقتيكه “غَيْرٍ الْمَفْضُوْبٍ عم ولا الصّالَيّنَ می كويد بس آمين بكوييد دراين حديث 
ابوعبيده ازسليمان تيمى متابعت نموده است ايشان هم مثل سليمان تيمى ازقتاده "اذا قرأ 
الامام فانصتوا را روايت نموده اند وابوعبيده شخص ثقه می باشد درانساب سمعانى برای 
عبداله بن رشيد وابرعبیده هردومستقيم الحديث كفته شده است. 

اين حديث را دارقطنى درستن خود نيزروايت نموده است ودرسند او عمروبن عامر 
وسعيد بن ایی عروبه ازقتاده مثل سليمان تيمى “اذا قرأالامام فانصتوا روايت نموده اند. 
عمربن عامر ازجمله روايان امام مسلم مى باشد همجنين شاكرد ايشان سالم بن نوح هم از 
رجال مسلم می باشد امام مسلم. ابن خزيمه وابن حبان درصحاح خويش ازاو روايت نموده 
اند پس سخن بعضى ازمحدئین كه گفته اند ازشاگردان قتاده تنها سليمان تيمى درحديث “ذا 
قرأ الامام فالصتوا زيادت نموده است غلط وبى بنياد مى باشد زيراكه سه تن ازشاگردان 
فتاده كه هریک ايشان ثقه نيزمى باشند موافقت سليمان تيمى را نموده اند. ازامام مسلم 
شاكردش برسيدكه آیا حديث "اذا قرأالامام فانصتوا صحيح مى باشد؟ امام مسلم جواب 
كفت : “تريد احفظ من سليمان آياشما بالاترحافظ حديث ازسليمان ميخواهيد يعنى او كامل 
الحفظ. تام الحفظ وتام الضبط مى باشدوتفردآن مضرنمى باشدنمى باشد (هرچند که دو منفرد 
هم باشد.درحاليكه ايشان درين زيادت منفرد نبوده. بلكه سائرين حفاظ ثقات متابعت وى را 
نموده اند) 

)٩(‏ ازحضرت ابوهريره حك روايت است كه رسول اله مله فرمود: امام بخاطرى امام 
است كه اقتداء ازآن شود بلى! وقتيكه او الله اکبر می گویدشما هم الله اکبر بگوبید ووقتیکه 
اد قرات می نمايد شما خاموش باشيد وزمانيكه اوسمع الله لمن حمده می كويد شما ربنا لک 
العمد بكوييد اين حديث را نسائى روايت نموده است. امام مسلم درصحيح خود اين حديث 
:| صحيح كفته است همجنين امام احمدبن حنبل وابن حزم حديث مذ کورراصحیح كفته اند. 
أجرمرنقى) 


احسن الفتاوی رهارسی, جلد سو 

(ف) اين قول امام ابوداود که زیادت درین حریث "فا قرأفالصتوا" محفوظ برده گے 
ابوخالدوهم نموده است درست نمی باشد بخاطر يكه ابوخالد احمرازرجال امام بخاری ر 
می باشد هردوبه اين سخن احتجاج نموده (دلیل بيش می نمایند) برعلاوه أزاين, متابعت از 
ابرخالد احمرنیزوجوداست. 

محمدبن سعدانصاری هم ازاين عجلان اين حدیث را مثل ابرخالد احمرهمرای ۲ی 
قرأفانصتوا"روايت نموده است ودرسنن نسائى اين متابمت موجود است وامام نسائی توثيق 
محمدين سعد را نموده است امام ابن جرير طبری هم اورا صحیح گفته است. 

سخن انصاف اين است که حديث مذكوررا غير ازكسانيكه به قرائت خلف الامام قائل 
می باشند هيج کسی ديك ر جرح وارد نه نموده است وبناء براصول حديث جرح ايشان صحبع 
نمی باشد زيراكه اول اصولاً زيادت ثقات مقبول بوده وثانیآدرروایت كدام راوى كه زيادت 
آمده ووی در روايت منفرد می باشد ديكر ثفات از او متابعت نموده اند بايد بفهميم كه از 
حديث معلوم شدكه أمام وقتى امام مى شودكه ازوى اتباع شودواتباع از خواندن قرآن اين 
است که به خاموشى به آن كوش داده شود واين مدلول آيه سوره اعراف “وإ اران 
ناش کیئوا له وال کوا* می باشدواين مدلول آيه دوم(" "وتان اون يَشكيمؤن 
رن فاليا (سوره جن) 

وآيه سوم(" “لاتحرك به لسانك لعجل به إن علينا جمعه وقرانه فاذا قرأنهُ فاتبع قرانه “قال 
ابنعباس في تفسيره فاستمع له وانصت كما ف البخارى نيزمى باشد. 

وهمين مفهوم درحديث ابوموسى اشعرى وابوهریره ‏ واضح شده است زمانيكه امام 
قرائت می كند خاموش باشيد وهرآن حدیثی كه موافق به نص قرآن نباشد تاويل درآن 


'- وقتیکه ما جمعى ازاجنه ها رابطرف تومتوجه ساخيتم تا قران را شنوند وقتیکه ايشان غرض شنيدن 
قران را حضوربهم رساندند دربين خويش گفتند.خامرش باشيد. 

؟ - (دروقت نزل وحى) زبان خويش را حر کت مده. بخاطركه زود آنرایادنمائی: زيرا برذمه است تا قران 
را بقلبيت محكم جابجا سازيم. وقتيكه ما به زبان جبرئيل برايت قران را می كوييم قرائت او را اتباع 
نماید(صفحه آيندة) 
(بقيه حاشيه)حضرت عبدالله بن عباس درتفسيراتباع فرموده است که آنرابشنووخاموش باش (بخاری) 
ازاين توضيح معلوم كرديد برای خواندن قران اتباع اين است که اوراشنیده وخاموش باش. 


جلد سو 
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ضرورى ولازمى مى باشد درصورتیکه سند آن صحیح باشد واگرسند آن ضعیف باشد 
در آنصورت ردمی گردد. 

چنانچه درحديث عباده بن صامت به كدام اندازه آن صحيح مى باشد "لاصلوة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب نمازکسی درست نمی شودتا فاتحه الكتاب را نخواند درحديث فوق هيج 
ذكرى ازمقتدى يا امام نيست واين حديث را سفيان ابن عينيه. امام احمدبن حنبل وزهری 
رواى حديث وسائر محدئین اين حديث رابه امام ومنفرد محمول نموده اند زيرا امام مالک 
درموطاء وأمام ترمذى درجامع ترمذی از جابرین عبدالله موقوفاً وامام طحاوى مرفوعاً روايت 
نموده اند "من صلى ركعة لم يقرافيها بام القران فلم يصل إلا وارء الامام كسى كه نماز رابدون 
ازفاتحه الکتاب اداء نمود نمازرآن نشده. مك ر کسی كه عقب امام باشد نمازش جائز می باشد. 

سند روایت اولی صحیح ودومی حسن می باشد امام احمدبن حنبل 2 می فرماید ارشاد 
رسول انه تھ را به روایت صحابی بزرگوار جابربن عبداثه “لاصلوة لمن لم يقرأيفاتحة 
الکتاب" کسی كه درنماز سوره فاتحه را نخواند نمازش نمی شود را ملاحظه نمائید اين 
مطلب رابیان می کند که اين حکم برای آنکس است که نمازرا تنها (بدون جماعت) اداء می 
نماید واين حکم برای مقتدی نیست وحديث عباده بن الصامت که قرائت را عقب امام ثابت 
می سازد درباره صحت آن محدئین سخنان گفته اند چنانچه درآینده توضیح داده خواهد 
شدآن رد می گردد بخاطریکه مخالف نص قرآن ومخالف حدیث می باشدیا درآن تاویل 
صورت مى كيرد. 

(۱۰) ازحضرت عمران بن حصين نه روايت است که رسول الله نَم نمازپیشن را ادا 
نمود شخصى عقب آن سوره "سم الا عل راشروع نمود رسول الله تلم فرمودند کسی 
كه ازشما قرانت می خواند من گمان می كردم كه وى همرايم درتلاوت منازعه دارد این 
روایت را امام مسلم صاحب نموده است. 

(ف) از توضیح فوق معلوم شد که برای رسول اله لم تاآن وقت معلوم بودکه صحابه 
كرام عقب ايشان قرائت' نمی كردند زيرا ایشان ازقرائت خلف الامام به آيت سوره اعراف 
منع شده بودند زمانيكه شخصى عقب ايشان قرائت نمود فوراً رسول الله ار برسيدكه 
ثرانت كننده کی بود؟ اگر قرائت خلف الامام جائز می بود بس ضرورت به برسيدن نبود. 
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اگر گفته شود چون شخص مذکور لح شپت الآقلى".راخوانده بودنه سوره فاتحه راي 
همین خاطر موردتنبیه وخبرداری قرارگرفت جرابش اين است که صحابه کرام خواندن 
سوره فاتحه را عقب امام زاجب نمی دانستند. درغیر آن چرا صحابه کرام بجای سوره فانی 
"سح اش رك الآغق" را خواند؟ دررگمان او خواندن سوره فاتحه وغيرآن یکسان بود اگر 
خواندن سوره فاتحه برمقتدی واجب می بود رسول اکرم نت صرف به اين سخن اکتفاء نی 
کردکه من گمان نمودم شخصی درخواندن فرآن همرایم منازعت می نماید بلکه صاذ 
وپاکیزه كفت که "سح انم رك الآتخل" رانخوانده بلکه سوره فاتحه بايد خوانده شور 
حضرت بیهیقی از کدام روایت عمران که وجوب فرائت فاتحه خلف الامام راثابت ساخته 
است آن موقوف بوده ودرسند آن زياد بن ایی زیدحصاص می باشد که اکثرمحدئین وی را 
ضعیف ومتروک الحدیث دانسته اند بناء روایت آنرا من حيث حجت تقدیم كردن دور از 
انصاف می باشد. 

(۱۱) ازعبدالله بن مسعود مه روایت است که مردم عقب رسول الله َو درنمازقرائت 
می نمودند ایشان فرمودند شما برمن قرانكريم رادرهم برهم نمودید. سنداین حدیث نزد بزار 
درست است ودرمسند احمدراویان اين حديث صحیح می باشند. 

(ف) درین روایت هم انکار رسول اله تبه قرائت مقتدی ها صریح می باشد واين 
ناویل امام بیهیقی که مردم به آوازبلند, فرائت میخواندند. زیرابه سبب آن برای امام در 
قرانت خلط (گدودی) پیداشد درست نمی باشدزیرا اول به بلند قرائت نمودن صحابه کرام 
عقب نبى كريم تھ سخنی است دور ازحفیفت. ثانياً اين هم قابل قبول نمی باشگ که به 
اهسته قرانت نمودن مقتدی باعث ترده وشک برای امام نمی شود يقيناً صاحبان قلب بيدار 
را توسط آهسته خواندن هم جنجال تردد وشک واقع می شودواز قا قر ان قاش تیا 
له ونما" واز "وا قرأ الامام فالصتوا" برذمه مقتدی وجوب خاموشی (سکوت)ظاهر 
وآشكاراست وى را جائز نيست که بلند ويا آهسته فرائت بخواند زيرا تمامى فقها ازاين 
ايت واحاديث انصات للخطبه مقتدى ها را دربين ازهرنوع قرائت وذكربطور مطلق منع 
نموده اندکه نه آهسته قرائت بخوانند ونه به آوازبلند باز هيج دليلى نمی يايم كه درخطبه 
مطلقا سكوت را واجب كوييم ودرنماز قرائت خواندن به آوازبلند را منع وبه آواز آهسته را 
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جائزبشمار یم درحالیکه به اتفاق همه اين آيت درباره فرائت خلف الامام نازل شده است 
جنانجه قبلاً توضيح شد. ۱ 

(۱۲) حسن بن صالح ابوالزبيرازحضرت جابر بن عبدالله ضعت روايت می كند كه رسول 
لله بم فرموده است “كل من كان له (مام فقراءته له قراءة کسی راکه امام است يس فرانت 
او فرانت وى نیز می باشد اين روایت را امام ابوبكرين ابی شیبه درمصنف روایت نموده 
است وسند آن صحیح می باشد. 

اين حدیث را امام ابرحنیفه دهم از ابرالحسن موسی بن ابی عايشه ازعبد الله بن شداد 
بن الهاد از حضرت جابر خذعك که رسول الله ٍفرمود: کسی که عقب امام نماز فیگزارد بس 
فرائت او قرائت وی نيز می باشد اين را امام محمد درموطا روایت نموده است امام عینی 
مفی فرماید که سند آن صهحیح می باشد وامام ابن الهمام ومحمد بن منیع گفته اند که اين سند 
به شرط شيخين (بخاری ومسلم) برابر وصحيح می باشد ودرکتاب الآثار اين رامفصلاً 
روايت نموده است كه رسول اله یھ نماز,خراندعقب آن شخصى قرائت نمودنماز گزاری 
درپهلویش تنگه زد. بعد فراغت ازنماز از اوپرسید که درنمازچرا من را تنگه زدی؟ او گفت 
چون رسول الله تله پیش روی تو قرارداشت من اين رامکروه دانستم که عقب رسول 
لله و قرائت نمائی رسول الله تسخن اين هردوراشنیده فرمود: "من كاله امام فان قراءته له 
قراءة کسی را که امام باشد (عقب امام اقتدا نموده باشد) يقيناً فرائت او قرائت وی نيز می 
باشد وسند اين حدیث صحیح می باشداین حدیث را حافظ احمدين منیع درمسند خويش از 
امام سفیان وری. ازشریک (عبدالله نخعی ) از موسی بن ابى عائشه. از عبدالله بن شداد 
ازجابر #ذعك روایت نموده است که رسول الله َك فرموده است کسی را که امام باشد. پس 
فرائت او فرائت وی نیز می باشد مثل بزار عبدبن حمید اين حديث را درمسند خويش 
براسطه حسن بن صالح از ابوالزبيزازحضرت جابر خث مرفوعاً روایت نوده است (فتح 
القدیر) وحافظ ابن حجر کله گفته است که روایت اين حدیث از ابن جابر مشهور است 
(التلخيص الحبیر ص ۸۷) 

بس فول دارقطنی که اين حدیث را دیگر ثقات مرسلاً روایت نموده اند تنها ابوحنیفه 
دحسن بن عماره موصولاً روايت نموده اند غلط وبى اساس مى باشدزيرا ماقبلاً ثابت ساختیم 
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که اين حدیث را ابوسفيان ثوری به اتفاق همه محدئین ثقه وحجت نت 
ارک ع یرال لا با وحسن ابن عماره به هیچ صورن 
ازمحمد ابن اسحق کرده كم نمی باشد پس بعد از متابعت سه راوى هاكفتن اين سخن ى 
حديث موصولاً روايت شده خلاف اصول وقواعد می باشد هرجند اگر امام ابوحنیفه لو 
اگر کدام حدیثی را مرفوعاً روايت كند حجت می باشد زيرادرجه مقام ومنزلت ايشان دربين 
علمای امت ازنظر هیچکس پنهان نیست. 
باقی ماند قول بعض ازاهل حدیث که می گویند ازحدیث لين سخن ابت شد که قرائت 
امام مقتدی راکافی است وهرگز معلوم نمی گردد كه خواندن فرائت برای مقتدی منع می 
باشد جوابش اين است كه ازحدیث ابت كرد يدكه برمقتدی واجب نیست تاعقب امام فرانت 
نماید وثبرت اين موضوع مقصد اصلی نیز می باشدبرای ممانعت آیه سوره اعراف وحديثى 
“واذا قرأ الامام فانصتوا قبلاً بیان شد که درآن حکم خاموش بودن مقتدی عقب امام می باشد. 
٠‏ علامه ابن الهمام می فرمايد وقتيكه برای مقتدئ به سبب قرائت امام شرعاً قرائت ثابت 
گردد درصورتیکه مقتدى خودش قرائت ميخواند دريك نماز دوقرائت می شود واين روا 
تمن اشد 
(۱۳) ازحضرت ابودر داء خوعك روايت است كه شخصی از رسول الله ټم برسيدكه ای 
رسول الله! آیادرهرنمازفرائت است؟ فرمودند! نزدم زمانيكه امام قرائت می كند برای همگان 
كافى است. حديث مذ کورراطبرانی روايت نموده وسندش حسن می باشد. (مجمع الزواند) 
مطلب اين است که برهر شخصی قرائت واجب نمی باشد وکسی را که امام نمی باشد 
(تنها نمازمی گزارد) بالای آن قرائت واجب می باشد بخاطریکه قرائت امام تنها مقتدی را 
کافی می باشد وبس اين حدیث را نسائی هم درستن مجتبی به سند صحیح روایت نموده 
وگفته است که حدیث مذ کور مرفوعاً از رسول ال صحیح نبوده واين قول ابردرداء می 
باشد (یعنی حدیث موقوف بوده مرفوع نمی باشد) دارقطنی گفته است که اين حدیث را 
زیدین حباب وابوصالح کاتب اللیث مرفوعاً روایت نموده است واین قول صحیح نمی باشد 
بلكه يقيناً اين قول ابودرداء است من می كويم از زيد بن الحباب امام مسلم طلم درصحيح' 
خويش روايت نموده است. 
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إحمدين حنبل. ابن المدینی. عجلى وسار اورا ثقه گفته اند وازابوصالح كاتب الليث امام 
بخاری جلد در صحيح خودتعليقاً روايت نموده است كه اورا ابوحاتم.ثقه. مامون وابن القطان 
اورا صدوق حسن الحديث گفته اند(بسيار را ستكووحدايث آن حسن است) وكدام حديث 
را كه چنین رواى مرفوع .گرداند نزد محقيقين اورا مرفوع می كويند. 

برعلاوه ازآن حديث موقوف نزه ما نيزحجت می باشد. کم ازكم به اين روايت تعداد أن 
عده از اصحاب كرام رضوان اثه عليهم اجمعين زياد كرد يد که قائل به قرائت خلف الامام نمی 


باشند. 

(۱۶) ازعطاء بن يسار روایت است که او اززیدین ثابت اه درباره فرانت خلف الامام 

. پرسید. ایشان فرمودند درهیچ حالت همرای امام قرائت نیست اين حدیث را امام مسلم الد 

در صحيح خويش درباب سجده تلاوت روایت نموده است وهمچنین طحاوی هبه عين 
الفاظ به مسند صحيح اين راويت نموده است: (عقب امام درنمازقرائت نکنید) 

(ف)*فتوى صحابى جلیل القدر حضرت زیدبن ابت خث صراحتا مؤيد امام ابو 
حنيفه لد بوده که نبايد درهيج نمازعقب امام قرائت شود. واين سخن عام بوده که سوره 
فاتحه وسائرسوره هارایکسان شامل مى شود. 

(۱۵) امام مالک جل درموطا از وهب بن كيسان روايت می كند که ايشان از حضرت 
جابرين عبداله شك شنيده اند. ايشان می گفتند:کسی كه يك ركعت را هم بدون خواندن 
فانحه ادا نمايد درحقیقت نماز ادا ننموده است مگر عقب امام (بدون خواندن سوره فاتحه 
نمازمی شود) سنداين حديث صحيح می باشد ترمذى هم اين حديث را روايت نموده وكفته 
است كه سند آن حسن مى باشد. 

امام طحاوی اين حديث را مرفوعاً از رسول الله يك به سند حسن روایت نموده است که 
از این معلوم گردید که برذمه مقتدی لازم (واجب نیست) تاعقب امام سوره فاتحه را قرائت, 
نمایر واين تاویل امام بیهیقی که مراد از قرائت جهر بوده غير موجه می باشد زیرا درآن 
صررت لزوماً مطلب حدیث اين می شود که شخصی یک ركعت نماز اداکرد ودرآن سوره 
فانحه رابه جهر قرائت ننمود درحقيقت نماز نخوانده است وعقب امام به جهر نخواندكه 
شيجه آن چنین می برآید خواندن سوره فاتحه به جهر برنماز گزار واجب می باشد در 
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صورتیکه هيجكس به اين قول قائل نمی باشد. 

حافظ ابن عبدالبردر کتاب التمهيد مى فرمايدبت عن على وسعد وزيدين ابت أن 
لاقراءة مع الامام لافيما أسررولافيما جهر (الجواهرالنقى ص ۱۰۱۵۶۰۱۵۷ ) 

ازحضرت على. سعد (بن ابی وقاض) وزيد بن ثابت تا ثابت كرديد که نزدايشان بر 


مقتدى قرائت واجب نيست نه «رنمازهای خفيه ونه درنمازهاى جهرى. 

(۱۶) امام مالک لھ ازنافع ازعبداله بن عمرتتفك روايت می كندجون برسيده شده ازعبد 
الله بن عمربتة آيا عقب امام بايد قرائت خرانده شود؟ ايشان فرمودند وقتيكه يك شخص 
عقب امام نماز را ادا مى كند قرائت امام اورا كافى مى باشد زمانيكه تنها نماز مى خواند بايد 
فرائت نماید نافع می فرمايدكه عبداله بن عمربفا عقب امام قرائت نمی خواند(موطا)وسند 
اين حديث اصح الاسانید است یعنی بسیارصحیح است. 

(۱۷) از ابو وائل روایت است شخصی به طرف عبدالله بن مسعود حاضرشده گفت آيا من 
عقب امام قرائت کنم؟ ايشان گفتند بخاطر قرائت قران خاموش باش,زیرا درنمازدیگر 
مشغولیت می باشد (به امر ونواهی.وعد ووعید قرآن غور ودقت نمودن) وشمارا درباره 
قرائت امام کافی است اين روایت را طبرانی در کبیر و اوسط روایت نموده است وراویان 
آن ثقه باشد طحاوی نيزاين روایت رابه سند صحیح روایت نموده است وامام بهیقی درجزء 
القرانت ازعلقمه روايت نموده که عبداله بن مسعود فرمودند: عقب امام قرائت نكنيد زیرا 
قرائت او قرائت شما نیز می باشد. 

امام محمد در کتاب الا ثار از امام نخعی روایت می کند که علقمه عقب امام نه در 
نمازهای جهری ونه سری .نه سوره فاتحه ونه دیگر سوره را تلاوت می نمود. 

وهمچنین عبداله بن مسعود ورفقایش عقب امام قرائت نمی نمودند واين مذهب مشهور 
عبداله بن مسعود له بودکه عقب امام قرائت نمی کرد ودیگران را از اين عمل باز می 
م واین مذهب اصحاب او مثل علقمه. اسود وغیره نیز می باشد. وبه اين نظر يه ابراهیم 
نخعى عمل می نمود.(برای حواله روايت هااعلاء السنن را ملاحظه فرمائيد) 

(۱۸) عبيد الله بن مقسم می كويدكه من از عبد الله بن عمر. زيد بن ثابت وجابر بن 
عبد الا (درباره قرانت خلف الامام) برسيدم همه ايشان فرمودند عقب امام در هيج 
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زمازفرانت خوانده نمی شود اين روایت را امام طحاوی به سند صحیح روایت نموده است. 

)۱٩(‏ ابوجمره می كويد كه من ازابن عباس پرسیدم وقنیکه امام پیش رویم فرائت می 
کندآیا من هم قرائت بخوانم؟ فرمودند نه! اين روایت را هم امام طحاوی به سند حسن 
روایت نموده است. 

(۲۰)علقمه ازابن مسعود اف روایت نموده كه ايشان فرمودند ای كاش دهن آن شخص 
از خاک پرمی شد که عقب امام فرائت می کند اين را هم امام طحاوی به سند صحیح روایت 
نموده است. 

(۲۱)عون (ابن عبدائله )ازابن عباس ازرسول الله بم روایت می کند ايشان فرمودند که 
نرائت امام برای تان کافی اسث برابر ست که نماز را به جهرادامی کند يا خفیه اين حدیث 
را دارقطنی روایت نموده وگفته است که درسندآن عاصم قوی نیست من می گویم اين 
روایت را مثل على بن المدینی شيخ البخاری امام حديث روایت نموده است ومعن بن عیسی 
اورائقه گفته است و اورابسیارتعریف وتوصیف نموده است وروایت اين گونه راوى 
رامرفوع گشتاندن موافق اصول حدیث ومقبول می باشد. 

(۲۲) امام شعبی مرسلاً روایت نموده كه رسول الله به فرمودند عقب امام قرانت نیست 
اين را دارقطنی روایت نموده بعد ازشعبی ازحارث ازحضرت على كك روایت نموده است 
که شخصی به رسول الله عرض نمودکه من عقب امام قرائت بخوانم ويا خاموش باشم؟ 
نی كريم تيه فرمود: خاموش باش زيرا امام برایتان کافی است بعد از گفتن ضعیف برای 
مرصول كفت آن حدیث مرسل که قبل ازاین حدیث گذشته است بسیارصحیح می باشد. 
من می گویم كه حدیث مرسل درنزد احناف حجت می باشد خصوصاً مرسل امام شعبی چون 
مرسل او نزذ مجدئین هم صحیح می باشد و وفتیکه تائید مرسل به موصول شود به اتفاق هم 
حجت می باشد هر چند موصول ضعیف هم باشد چنانچه درمقدمه اعلاء السنن به حواله نخبة 
الفكر.تدريب الراوى وغیره بیان شده است. 

(۲۳) عبدالرزاق درمصنف خود ازموسی بن عقبه (امام المغازی)مرسلاً روایت نموده که 
دسول الله و, ابوبكر صديق. حضرت عمرفاروق,وحضرت عثمان#ك مردم را از خواندن 
فرانت خلف الامام منع می نمودند (عمدة القاری) علامه عینی می فرمایدکه اين مرسل 
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صحيح مى باشد. 

)١4(‏ عبدالله بن وهب از يحيى بن عبدالله سالم عمرى ويزيد بن عياض مرسلاً رواين 
نموده كه رسول الله تيه فرمود: اگر برای کسی امام بوده وبه آن اقتداء نمايد همرای امام 
قرانت نه نمايد. زيراقرانت امام برای اوهم قرائت می باشداين را امام بهيقى درجز, 
القرانت. روايت نموده و گفته است كه درباره یحیی بن عبدالله محدثين نظر دارند ويريد بن 
عیاض راتمامی محدئین جرح نموده اند من می گویم که مدار حدیث تنها یزیدین عیاض 
نبوده بلكه همرايش يحيى بن عبدالله هم است واو از رجال صحيح مسلم می باشدنسانی 
ودارقطنى اورا ثقه گفته اند بناءٌ مرسل يحيى صحيح می باشد به مجروح شدن يزيدين 
عیاض به او آسیب نرسيده ومرسل نزد حجت می باشد. 

(۲۵) امام مالک ازابن شهاب "زهری_ ازابن اكيمه لیثی ازحضرت ابوهریره لحك روايت 
کرده که رسول الم بعد ازفراغت ازنمازجهری فرمودند دربین شماکدام شخصی همرایم 
یکجا قرائت می خواند؟ شخصی كفت بلی! ای رسول الله من قرانت نموده ام رسول الله ی 
فرمود من هم گفتم که اين کی است که از من قرائت را می برد درقرائت همرایم‌منازعت 
دارد وقتیکه مردم سخن پیامبرراشنیدند از خواندن قرائت درنمازهای که نبی كريم با 
جهری می خواند منع شدند اين روايت را امام مالک درموطاء وامام شافعی غلم درمسند و 
انمه اربعه درسنن خويش روایت نموده اند وامام ترمذی اين سند را حسن گفته است وابن 
حبان اورا صحیح گفته است. 

برای صحت اين روایت کفایت می کند که امام مالک ْاورابه سند موصول روایت می 
کندبه اين روايت بعضى ازمحدثين این جرح را نمودند که "فانتهی الناس عن القراءة فما 
جرفيه . مردم از خواندن قرائت درنمازهای جهرى منع شدند الخ. قول زهرى است قول 
صحابى نيست اين ايراد قابل قبول نيست زيرا درسنن ابوادود اين حديث را معمر از زهرى 
روایت نموده وواضح گفته است كه “قال ابوهريرة فانتهی الناس عن القراءة ابوهر يره هه 
فرمود که تمامی مردم ازخواندن عقب نبى كر بم یه منع شدند الخ. . معمر ثقه ومتقن است 
وروايت کننده آن احمدين السرح ازجمله كشانى است كه ثقه بودن آن ثابت می باشد بناء 

موافق به اصول حدیث معمر را ترجح داده می شود. 
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فرضاً اگر بذيرفته شود که این قول زهرى است ايشان امام سيرومغازى وخبرشناس زمان 
رسالت بودند دراين باره قول ايشان حجت مى باشد. ازتوضيح فوق به طور قطعى ثابت 
كرد يدكه بعد ازاین واقعه تمامى صحابه کرام درنمازهاى جهری عقب بيامبر به ازخواندن 
قرائت منع شده وقرانت نمودن را ترك نمودند. 

(ف) ازاین حدیث امور آتی مستفاد گردید : 

(۱) کدام اشخاص که عقب نبى كريم م فرائت می نمودند به امر رسول الله َي قرانت 
نمی نمودند ونه بيامبر برازجریان واقف بودکه مردم عقب آن قرائت می نمایند اگر ایشان 
ازاين جریان مطلع می بودند پس ضرورت پرسیدن نبودآیا کدام شخصی درین وقت عقب 
من قرائت کرده است؟ 

(۲) تمامی اصحاب کرام درزمان نبى كريم و عقب امام قرائت نمی نودند زيراكه به 
سوال نبى كريم تله يك نفر جواب كفت که من قرائت نموده ام. 

(۳) نبى كريم هبه خواندن قرائت آن شخص انكار نموده به همین سبب مردم از 
خواندن عقب امام درنمازهاى جهرى منع شدند. 

(۶) در نمازهای سری بعد ازاين واقعه عده ازمردم قرائت میخواندندکه آنراهم نبى 
کریم جل منع نموده چنانچه درروایت عبدالله بن شداد قبلاً گذشت. یک نفر در نماز دیگر 
عقب رسول الله گم قرائت مود صحابی اورابه اشاره منع نمودویعد از ختم نماز نبی 
كريم ی فرمودند برای کسی که امام باشد فرائت امام برایش کافی است. 

(۲۶) انس بن سیرین می فرماید که من از عبدالله ابن عمرت#» پرسیدم آیامن عقب امام 
قرانت بکنم؟ ایشان فرمودند توصاحب شکم بزرگ معلوم می شوی (بیوقوف ونافهم) برای 
نو فرانت امام کافی است اين حدیث را عبدالرزاق درمصنف خويش روایت نموده است من 
می كويم كه سند آن هم صحیح می باشد چون راوی آن راوی صحیحین می باشد. 

(۲۷) از زيد بن اسلم روایت است که عبداله بن عمرفقة مردم را از خواندن قرائت عقب 
امام بازمیداشت اين روایت را هم عبدالرزاق روایت نموده است (جوهرنقی)من می گویم که 


سند اين هم صحیح است. 
(۲۸) موسی بن سعد بن زيد بن ثابت ازپدر کلان خود(زید بن ثابت لته ) روایت مې کند 
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كه ابشان فرمودندکسی که عقب امام قرائت می كند نمازش درست نمی شود أين حديث را 
امام محمددرموطا روایت کرده است وسند أن درنسخه صحیح همین قسم است. امام بهیفی 
مثل أن ازامام بخاری لھ نقل نموده است وراوبان آن همه ثقه می باشد وروایت موسی بن 
سعد از پدر کلان خود زید بن ابت اه را ابن حبان وامام بخاری ذکرنموده اند . (تهذیب) 

ازتمامی اين آثارثابت شدکه اقوال بسیاری اصحاب جلیل القدر درين باره مثل قول 
ابوحنیفه می باشدغرض اينكه مذهب ابوحنیفه لهدرین مسئله که مقتدی عقب امام قرانت 
نکند از قرآن هم ثابت می باشد وازاحادیث رسول واقوال واعمال اصحاب کرام نیز. بس 
اين به جه اندازه ظلم بزرگ است که بعضی ازمردم درین باره برحنفیان ايراد گرفته وسخن 
می زنند فعلاً . اين را هم بیان می کنیم که بسیار حضرات تابعین درین مسئله موافق نظر 
ابوحنیفه بودند. 

(۲۹) فضل ابن دكين از زهير ابن معاویه اواز ولید بن قيس روایت می کند ایشان 
گفتند که من ازسوید بن غفله که تابعی بزرگ وعده اوراصحایی دانسته اند سوال نمود که من 
آیا عقب امام درنمازپیشین ودیگر فرائت نمایم؟ گفتند نه! اين روایت را ابوبكر بن ایی شیبه 
درمصنف روایت کرده است وسند آن بالكل صحیح می باشد. ۱ 

(۳۰) هشیم ابویشر(جعفرایاس) ازسعید بن جبیر روایت می کند که ازایشان درباره 
فرانت خلف الامام پرسیده شد ایشان فرمودند که عقب امام قرائت نیست اين روایت را هم 
ابن ابی شیبه درمصنف روایت نموده است وراوی هایش تماماً ثقه می باشند وازجمله راویان 
صحیحین بوده وسعید بن جبیر از جمله تابعين جلیل القدرمی باشد. 

(۳۱) ازمحمد بن سيرين (تابعی جلیل القدر)روايت است: ایشان فرموذند من قرائت 
خلف الامام راسنت نمی داتم اين را 
صحیح می باشد. 

۱ (۴۲) ازابراهیم نخعی تابعی بزرگ اسود روایت می کند ایشان فرمودند کسی كه عقب امام 

ثرانت می خواند دلم می خواهد که دهنش را ازخاک پرکنم اين روایت را عبدالرزاق در 

مصنف روایت کرده است كه سندش صحیح وراوی آن اززمره راویان صحیحین می باشد. 
(۲۳)اعمش ازابراهیم نخعی روایت می کند مردم اولين بدعتی راکه ایجاد نمودند همان 


هم ابن ایی شیبه درمصنف خويش روایت نموده وسند آن 
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قرائت خلف الامام بود اين را هم عبدالرزاق درمصنف روايت كرده است وسندآن به شرط 
صحيحين درست مى باشد(جوهرنقی) 

(۳4) منصور ازابراهيم نخعى روايت می كند شخصى که اولتراز همه عقب امام قرائت 
نمود اودر(دين متهم)بود اين را امام محمددرموطا روايت نموده وسند آن صحيح می باشد. 

(ف) ابراهيم نخعى ازجمله فقهاى كوفه بوده ظاهراً مطلب سخنش اينست که کسی كه 
دركوفه اولترازهمه عقب امام قرائت را شروع نمودآن متهم بودممكن عضو گروه خارجى 
(خوارج) وياقدريه بوده باشد قبل ازآن عمل مردم كوفه موافق به عمل عبدالله بن مسعود بود 
وايشان عقب امام قرائت نمی نمودند. مطلب ابراهيم نخعى اين نمی باشد که درمكه وحجازهم 
فرائت کننده عقب امام متبدع ويا متهم بود. 

(۳۵) امام ابوحنيفه از حماد واو ازابراهيم نخعى روايت می كند كه علقمه بن قيس در 
هيج نمازى عقب امام قرائت نمی نمود نه درنمازهاى جهرى ونه سيرى نه سوره فاتحه را ونه . 
جز آن سوره ديكرى را اين روايت را امام محمد در کتاب الآثارروايت نموده وسند آن 
صحيح می باشد ودرجامع مسانیدالامام عيناً به اين سند ذكرشده است تنها جمله ولااصحاب 
عبداله درآن روايت زائد می باشد كه منظورش اينست كه عبدالله بن مسعود ررفقايش هم 
قرانت خلف الامام نمى نمود اين روايت را حافظ ابن خسرو وآثار به طرف محمدمنسوب 
ساخته است. 

(ف)اين حضرات ازجمله اكابر تابعين بوده كه به امامت ايشان علماى امت اتفاق نظر 
دارند. ازبيان آثار فوق واضح كرديد كه اين بزركان عقب امام قرائت نه نموده بلكه مردم را 
از قرانت خواندن خلف الامام منع می نمودند وبعضى ايشان اين عمل (قرائت خلف الامام) را 
بدعت وخلاف سنت می دانسته آيا فعلاً هم دهن بعضى از مردم جنين است كه دراين ار تباط 
عقب امام, ابوحنيفه سخن می زنند درحاليكه ازقران كريم. احاديث صحیح. اقوال صحابه 
دافوال تابعين بوره تائيد وتقويه نظريه آن موجود است. 

واحاديثى را كه شوافع وحضرات ظاهراستدلال می نمايند. جواب تمامى ايشان را دراعلاء 
السنن به طورمفصل داده شده است دراحاديث كه تنها به خواندن فاتحه تاكيد شده است.آن 
مول به امام ومنفرد بوده برمقتدى محمول نيست جنانجه خود راوى حديث امام احمد 
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وسفیان بن عینیه هم بر آن محمول گردانیده است. درحق امام ومنفرد درنزدماهم خوانار 
سوره فاتحه واجب می باشد ودر کدام احاديث که ذکر قرائت عقب امام آمده رفع آن 
صحیح نبوده, بلکه ضعیف_می باشذهرچند ند ازبعضى صحابه ثابت است که عقب امام فرالن 
مى خواندند مكر برخلاف او ر آن ازا كابر صحابه وتابعين نیز 
موجود مى باشد جنانجه ماقبلاً اين موضوع ولتفصیلً بيان سفن پس درصورت اختلاف بين 
صحابه ها قول آن عده از اصحاب تقدم راجح می باشد که موافق به اين آیه قرآن "ور 
ان اه شورفو واين حدیث پاک “راذا قرأ الامام فانصتوا باشد ودرقول آنعد, 
اصحابی که مخالف نص قرآنى واحادیث صحیحه می باشد تاویل لازمی می باشد. 

درسکتات امام خواندن سوره فاتحه برای مقتدی نزد ماهم جائژ است مگر واجب نمی 
باشدزیرا درذمه امام سکتات واجب نیست نزد ما درنمازهای که خواندن قرائت خلف الامام 
ابت است ایشان درنمازهای سری قرائت می نمودند ودرنمازهای جهری عقب امام قرائت 
كردن مذهب امام شافعی هم نمی باشذ ايشان تنها قایل هستند که برای مقتدی لازم است تا 
درسکتات امام سوره فاتحه را بخواند به نظر-ایشان بايد امام بعد ازختم سوره فاتحه به اندازه 
سکته ودمه نماید که مقتدی قادر گردد تاسوره فاتحه را بخواند. 

اما نزد مااين سکته ضروری نمی باشد. زیراوجوب سکته برذمه امام به هیچ دلیل ثابت 
نمی باشداما اگر امام ا ودمه دراز نماید برای" مقتدی جائز است که سوره فاتحه را 
بخواند. واه تعالی اعلم 

(۳۶) دلیل اجماعی 


امام طحاوى وموقق بن قدامه حنبلى رحمه الله علیهما بابیان نمودن دلائل ازکتاب وسنت 
وذكراقوال وآثارصحابه وتابعين ازاجماع هم ثابت نموده اند که عقب امام برمقتدى واج 
ئیست که سوره فاتحه رابخواند زيراكسى که درحالت دک امام را دریاندتکبیر" تیا 
گفته ودرنماز همرای امام شریک شوم درین صورت 4 اتفاق؛ همه وی ركعت را 5 
درحاليكه قرانت نه نموده است موفق ین قدامه لد می فرماید *ولانها لاتجب على السبوق 
فلم تجب على غيره کالسورة . ودليل اجماعی اينست كه بر مقتدى مسبوق قرائت فاتحه ' 
واجب نيست (جون وى به بيدا كردن ركوع تمام ركعت رابيدا نموده است) غيرازاين برهيج 
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یک از مقتدی قرائت واجب نمی باشد جنانجه قرالت سوره نيز واجب نمی باشد درحاليكه 
بادلائل ثابته از احادیث وجوب ضم نمودن سوره هم ثابت می باشد درصورتیکه قرائت بای - 
مقتدی واجب می بود مثل سائر ار کان قرائ ازمسبوق ساقط نمی شد. (ج۱.ص ۶۰۹) 

حافظ ابن عبدالبر درشرح الاستذکار می فرماید: قول تمامی فقها ست که امام را 
درركوع دريايد بايد تکبیر تحریمه گفته وهمرای امام دررکوع شامل ودست های خودرا 
درزانوهای خودبگذارد درصورتیکه امام راقبل ازبلند نمودن سرد رکوع دریابد وی ركعت 
راپیدا نموده است اين مذهب امام ابوحنیفه. امام شافعی, امام مالک واصحاب ایشان وسفیان 
وری. اوزاعی.ابوئور.احمد واسحق می باشد واين نظریه ازحضرت علی.ابن مسعود. زیدین ٠‏ 
ثابت وعبداله ييا منقول است. 

ماد رکتاب التمهید اقوال ايشان را باذ کر سند بیان داشتیم خلاصه اينكه به اين موضوع 
تمامى فقها اتفاق نظر دارند. حافظ بن عبدالير. امام نووی وحافظ بن حجر وغیره درین 
مسئله اجماع را نقل نموده اند ابن الاميريمانى درسبل السلام قول عامه فقها را ترجيح داده 
ست. تنهااهل ظواهر به اين سبب از اجماع فقها خلاف ورزيده اند چون درصورت تائيد 
اجماع وجوب خواندن فاتحه ازذمه مقتدى ازبين مى رفت ايشان جنين ابرازنظر نموده اند. 
هر چند مسبوق امام را درركوع دريابدركعت رانكرفته است زيرا وى سوره فاتحه را 
نخوانده است. 

ضعیف بودن حدیث ابوهریره سك درباره مسبوق 

وبه أن قول ابوهر بره انه که امام بخاری ْله درجزء القرانت ذکرنموده است که اگر 
شخصى امام را درركوع دريابد ركعتش شمرده نمی شود درحاليكه درموطاء امام مالک 2 
ازحضرت ابوهريره برخلاف اين روايت روايت موجود مى باشدكه موافق نظر جمهورامت 
مى باشد حافظ ابن عبدالبردرشرح موطاء می فرماید اين قول هيج يك ازفقهاء انصار نبوده. 
ودرسندآن نظرمی باشد. امام نووی می فرماید اين قول ابو هريره خلاف اجماع 
می باشد وحدیث ابوهربره له صحیح نمی باشد فقهاء هرزمانه اين قول رابه اتفاق هم رد 
نموده اند بناءٌ به این قول اعتبارداده نمی شود وبر خلاف اين قول ابودارد لد از 
ابرهریره شك روایت نموده است که رسول الله فر مود: 
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وقتيكه شما به نمازمی آیید وامام درسجده بوده شما سجده نمایید واين درر کمت شمردر 
نمی شود وکسی که ر كوع راپیدا نمود.نماز(ر کعت) راپیدا نموده است. ابوداود به اين حدین 
سکوت نموده. منذر وحاکم اين راصحیح الاسناد گفته اند وذهبی در تلخیص مستدر ک تانیر 
حاکم را نموده است. 1 

ابن خزیمه درصحیح خود اين حدیث رابه اين الفاظ مرفوعا روایت نموده است: "من 
ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرکها قبل ان يقيم الامام صلبه کسی که درنمازر کوع رابيدا 
نمودقبل ازاینکه امام بشت خودرا راست نماید آن ركعت را دريافته است ابن خزیمه اين 
حدیث را حجت دانسته است. (التلخیص الجیر) وابن حبان هم درصحیح خويش اين حدیث 
را صحیح گفته است (المرفات) بس اين چطورشده می تواند که ابوهریره لحك خلان 
روایت حدیث مرفوع خويش قولی رابیان نمايد بس از زمره اقوال ابوهریره خت آن 
قرلش صحیح می باشد که درموطا امام مالک موافق حدیث مرفوع می باشد پس اگر درذمه 
مقتدی عقب امام قرائت واجب می بود بادریافتن ركوع ركعت را نمی يافت زيراوى قرائت 
نه نموده است واين ابت شدکه قرائت امام برای مقتدی کافی است به همین سبب 
بادر یافتن ر کوع ركعت را دریافته است. 

جواب دلائل اهلعدیث 

دلیل اول : اکنون من حقیقت دلائل مزلف تکمیل البرهان را واضح می سازم ایشان هم 
اولترازهمه حدیث عباده بن الصامت را بیان نموده است: “لاصلوةلمن لحريقر أبفاحة الكتاب". 
(بخاری ومسلم) 

نماز آن شخص نمی شود که سوره فاتحه را نخوانده باشد. درجواب اين گفته شد که اين 
حدیت را امام احمد. سفیان ابن عينيه وزهری امامان راویان حدیث درباره امام ومنفرد 
دانسته ومقتدی را درين حکم شامل ساخته اند بخاطر که ازحضرت جابرين عبدالله خلت 
3 فوعاً دمو قوفاً ابت مى باشد: امن صل ركعة لم يقرء فيها بام القرآن فلم یصل الاوراء الامام 
(موطا مالك طحاوى وترمذى) 

کسی كه یک ركعت را ادا نمو 


د ودرآن سوره فاتحه رانخواند آن شخص نمازنخوانده 
مكر اينكه عقب امام باشد درا 


نصورت نمازش مى شود. امام ترمذى مى كويدكه امام 
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احمدفرموده اند که اين ارشادرسول الله للم كه: “لاصلوة لمن يقرا بفاتحة الكتاب مطلبش اين 
است وقتیکه انسان به تنهائی نمازمیخواند بدون خواندن سوره فاتحه نمازش نمی شود. 
ببینید صحابی جابر بن عبداله خشنه هم ازاین حديث همین مطلب رابیان می دارد. 

دوم وفتیکه به حدیث صحیح ابت شد "من كان له امام فقراءته قراءة کسی که عقب 
امام نمازاداء می کند قرائت امام برای اوهم فرائت می باشد اکنون اين سخن درست نمی 
باشد که مفتدی سوره فاتحه را نخوانده است وقتیکه امام سوره را خوانده باشدمقتدی هم 
حكماً خوانده است هرچند که به زبان نگفته. است بخاطر که مقتدی باساس حديث صحیح 
مامرراست تا دروقت قرانت خاموش بوده “اذا قرأ الامام وانصتوا ‏ عين حکم درقرآن حکیم 
. نیزموجوداست "اک نگیو الوا 

دليل دوم: "لاتفعلواالابام القران‌فانهلاصلوقلی ام یقرآیها" (ترمذى.ابوداود.نسائى) 

واضح نیست که چرامزلف کتاب تکمیل البرهان اين حدیث را مکمل نه نوشته است 
حدیث مکمل اين است که محمودبن الربیع می فرماید که من شنيده ام که عباده بن صامت 
عقب امام قرائت می نمود من برایش گفته شمارادیده ام که عقب امام قرائت می كنيد درین 
برایم معلوم نیست که شما قصداً اين عمل را انجام می دهید ويا ازشماسهو شده است. 
ایشان فرمودند که من سهونه نمودم بلکه قصداً وعمداً قرانت خوانده ام رسول الله َيه برای 
مردم نمازجهری را می داد ودرائنانی قرائت برايش تشویش خلق شد سهودرقرائت نمود بعد 
از نماز فرمودند آیاشما همرای من قرائت می کنید؟ مردم گفتند بلی ایشان فرمودند 
۳( تفعلوا الابام القران فآنهلاصلوةلمن له يقرأبها" اين قسم نه كنيد مكر ام القران راخوانده 
می توانید کسی كه اين را نخواند نمازش نمی شود اگر اين حديث صحيح فرض شود ازآن 
واضح می گردد كه صحابه كرام بدون ازاینکه ازبيامبر يكبي رسند قرائت می نمودند 
زمانيكه ايشان سوال نمودند که شما همرايم فرائت می خوانيد اگر نبى كريم لامر خواندن 
فرائت راعقب امام داده مى بود پس ضرورت به اين سوال بيش نمی افتاد بعد از اين واقعه 
رفتیکه معلوم كرد يدكه آنها عقب امام قرائت می نمايند نى كريم تقو فرمودند اين قسم نه 
كنيدمكر سوره فاتحه را خوانده مى توانيد ازاين حديث وجوب خواندن سوره فاتحه ثابت 
نشده بلكه تنهامفهوم اباحت (جوازداشتن) می برآيد زيرا دراصول فقه ثابت شده است: "أن 


الاستشداء بعنالخطر اباحة واطلاق" بعد ازنهى كدام استثناء که ثابت می گردد برای اباحث مى 
باشد نه برای وجوب درين برای ما ضررنمى رساند زيراما درسکتات نمازهاى جهرى قرازن 
را برای مقتدى جائز مى دانيم وبراى طرف مقابل (خصم) مضرمى باشد زيرا ايشان فائل به 
اباحت نبرده بلکه مدعی اند که واجب مى باشد. 

وتانید تاويل ما از روايت طبرانى مى شود كه درمجمع الزوائد ازحضرت عباده بن 
صامت انت مروی است: ”ان رسول اله تلم قال من قرأ حلف الامام فليقر أ بفاتحة الكتاب". 
وبرای راویان اين حدیث ثقه گفته اند. (ج ۱.ص ۱۸۶) 


کسی که عقت امام اراده قر انت نمودن را دارد. سوره فاتحه راقرائت نماید درمجمع 
الزواند به حواله اخمد روایتی ازیک صحابی چنین است که :“قال رسول تا انه لعلکر 
تقرؤن والامام يقرأ قالهاثلداً قألوا إنأ نفعل خالك قال فلاتفعلوا الاان يقرأ احدكم بفاتحة ل نفسه. 
(رواه احمد ورجاله رجال الصحيح ج١.ص‏ ۱۸۶) 

رسول الله لم برای صحابه کرام گفتندشاید شما عقب اما قرائت کنید. بااين سوال 
ردنمود صحابه گفتند بی شک اين کار ر ما می کنیم ايشان فرمود اين قسم نکنید مگر آنکه 
سوره فاتحه را درنفس (دردل) خويش بخوانید. اين حديث را امام احمدروایت نمرده 
وراویانش صحیح می باشد. 

ازين واضح گردید که خواندن سوره فاتحه به زبان اجازه نبوده بلكه تنهاخواندن در نفس 
(در دل) اجازه مى باشد. وازخواندن سوره فاتحه به قلب هیچ كس باز نمی دارد واين ادغا 
غلط می باشد که خواندن به قلب را قرائت نمی گویند. . زیر درعرف اين را هم قرائت می 
گویند چنانچه کسی اگر قسم خوردکه من خط زید رانمی نخوانم پس به خط زید نكاء 
انداخت وبه مفهوم آن دانست بدون اينكه اورابه زبان خوانده باشد حانث گردیده بايد كفاره 
قسم رایپردازد. ۱ 

امادرجائی که مشریعت قرائت را فرض گردانیده است بدون از خواندن به زبان فرض 
ادا نمی شود وازحدیث عباده بن الصامت عه وجوب قرائت سوره فاتحه برذمه مقتدی 
ثابت نمی گردد تنها وفقط اباحت ابت گردیدن آن به خواندن درقلب هم ادا می گردد 
ديكر اینکه ازسياق حديث هم ا می گردد که محمودین ربیع غير ازعباده بن الصامت 
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يدك ديكرهيج صحابى را نديده بودکه عقب امام قرائت نمايد تنها عباده بن الصامت 
رادیده بود که عقب امام قرائت می نمود به همین لحاظ برايش شبه واقع شد که آيا قصداً اين 
عمل را انجام داده ويا سهوشده است. محمودبن ربيع صحابى خورد سن بوده وصحابي هاى 
بزرگی را ديده است. انكار وتعجب ايشا به فرائت خلف الامام خود دليل براين است كه 
قرانت خلف الامام لازم نمی باشد وبعد ازشنيدن حديث عباده هم ايشان خواندن سوره فاتحه 
راواجب نمى دانست درغيرآن نمازهاى تيرشده خويش را مى كردانيد ايشان نه نمازهاى 
خودراكشتاند ونه عباده بن الصامت ایشان را امر نمود تا نمازهاى خودرا بگرداند پس اين 
حدیث مقتدی رابیان نه می نماید ماهم فایل هستیم که مقتدی درسکتات امام سوره فاتحه 
رابخواند وشرط سکتات را ما ازجان خويش اضافه نمی نمائیم بلکه در بعضی از احادیث اين 
قبد به صراحت مذ کورمی باشد هرچند که درنزدما اين حدیث ازلحاظ سند صحیح نمی باشد 
مگرامام بهیقی درجزء القرانت به قسم حجت بیان نموده است که ازحضرت عبداله بن 
عمروبن العاص روایت است که رسول الله يله فرمودند: چون شما همرای امام می باشید يا 
قبل از قرائت امام ويا وقتیکه امام ستكه نمود ام القران (فاتحه)را قرائت نمائید بهیقی 
فرموده است که اين روایت مرفوعاً صحيح نبرده لكين موقوفاً صحیح می باشد. 

یعنی اين ارشاد رسول اکرم تله نبوده بلکه قول عبدالله بن عمروبن العاص می باشد ازاين 
حديث واضح گردید که آنعده از اصحاب که فرائت خلف الامام نی نمودند همرای امام یکجا 
قرائت نمی نمودند بلکه قبل ازامام ويا درحالتی که امام سکته می کرد قرائت می نمودند 
همه اين تبصره ها درصورتی درست می باشد که درحدیث عباده بن الصامت. 

"إلابام القران فانه لاصلوةلمن ليم يقرأبها زیادت صحیح فرض شود لیکن دراين رابطه 
محدئین سخنی دارند چنانچه موفق!" بن قدامه در کناب معتی من لرمایق: “فاما حديث عبادة 
الصحیح فهو محمول على غير الاموم وقد روی ایضا موفوفا عن جابروحديث عباده الاخر فلم 
برره غير ابن اسحق كذالك قال الامام احندوقدرواه ابوداود عن مكحول عن نافع بن محمودين 
ربيع الانصارى وهو ادن حالاً من إبن اسحق فانه غير معروف بين اهل الحديث (ج۱.ص۶۰۶) 


۱ : 
5 وى ازجمله امامان بزر گ .محداث وفقهی حنابله بردهو کتاب دی (المغتی) از جمله کتاب های بی مثال 
٠‏ اده وفبول شده علماء می باشد. 


احسن الفتاوى «فارسى, جلد سو 


آن حدیثی كه ازعباده بن الصامت صحيح مى باشد محمول به غير مقتدی مى باشد جناني 
همین گونه حضرت جابر گفته است وابوداود اين حديث را از مكحول ازنافع بن محمور 
روایت نموده است واو ازنگاه رتبه ازاسحق هم پائین مرتبه نرمی باشد زیراکه او دربین 
محدئین معروف (مشهرر) نبوده بلکه مجهرل می باشد. 
تائید علامه ابن تيميه از حنفی ها 
شيخ الاسلام حافظ ابن تيميه دررساله تنوع عبادات فرموده است: درباره سکته در نماز 
مردم سه قول دارند. اول اينكه درنماز هیچ سکته نبوده چنانچه اين مذهب امام مالک لھ 
نيز مى باشد. درمذهب اوثناء وتعوذ نبوده ودرقرانت امام سكته هم نمی باشد. 
قول دوم: درنمازیک سكته ثابت بوده وآن هم برای ثناء وتعوذمى باشد چنانچه اين مذهب 
امام ابوحنيفه 2 می باشد زيرا حدیثی راكه شيخين از حضرت ابوهریره خه روايت نموده 
است وی ازرسول الله نك برسيده اند ای رسول اله! سكته (توقف)را که بين تكبير اولى 
وقرانت می نمائيد دربين آن شما جه ميخوانيد؟ حديث به اين سکته دلالت می کند. 
قول سوم: اينكه درنماز دوسكته است چنانچه در روايات سنن موجود است مگر اين 
سكته بعد ازفراغت ازقرائت (قبل ازركوع)مى باشد واين صحيح مى باشد. 
ودرروايت ديكرهم موجود است كه جناب ايشان بعداز ختم قرائت سکته مى نمودند قول 
بعضى ازاصحاب شافعى وامام احمدبنا براين روايت می باشدكه درنمازسه سکته مستحب 
مى باشد دوسكته قبلى وسومى بعد ازفراغت قرائت. براى راحت امام وجدائى بين ركوم 
وقرائت. سكته بعد ازسوره فاتحه را امام احمد. امام مالک وامام ابوحنيفه مستحب نداشته 
وجمهورعلماهم مستحب نمی شمارندكه امام بعدازفاتحه سکته (توقف)دراز نمایدتامقتدی 
سوره فاتحه رابخواندزيرا درصورتيكه امام به جهرقرائت می خواند نزدجمهوربرذمه مقتدی 
قرانت واجب يا مستحب نمی باشد.بلكه مقتدى ازقرائت نمودن منع می باشد. 
درصورتيكه همراى امام مقتدى قرائت نمايد نمازش فاسد می گرددویاخیر؟ 
' دراين ارتباط درمذهب امام احمد دو قول مى باشد. 
وأنعده ازسلف صالح كه قرائت راعقب امام مكروه می دانسته كراهيت به اين كونه است 
اكثريت امامان كه درنمازهاى جهريه قرانت می نمايند بعدازسوره فاتحه مکث درازنمی 


رفارسي, جلد سو ۱۷۹ nee‏ 


احن الفتاوى 


نمایند ودرنمازهای جهری مردمى که عقب امام فرالت می كنند كه می باشد. بناء برين سیب 


در کتاب الله وفر آن وحديث ازخواندن قرانت خلف امام منع آمده وجمهور خلف وسلف بدان 
عمل می نمايند و می كويند كه درنمازهای جهرى قرائت خلف الامام مكروه می باشد. 

بعضى علما جنين نظر داشته زمانيكه امام به جهر قرائت ميكند مقتدى نيزسوره فاتحه 
رابخواند وبه باطل بودن نمازش اختلاف موجود است خلاصه اينكه نزاع ازهر دوطرف بوده 
مكر كروهى كه مقتدى را ازفرائت نمودن خلف الامام منع می نمايند برای ايشان دليلى 
ازقران وسنت صحيحه وتانيد ازعلماى سلف وخلف موجودمی باشد. 

ومردميكه درين حالت بالاى مقتدى فرانت را واجب می دانند واحاديثى راكه به آن 
استدلال می نمایند انمه حديث دليل ايشان را ضعيف گفته اند. بوداود لع اين روايت را 
نموده ابوموسى اشعرى اين ارشاد رسول الله ترا "افاقر فالصتوا" زمانيكه امام فرائت می 
كند شماخاموش باشيد. نزد امام احمدبن حنبل. اسحق ابن دراهويه ومسلم بن الحجاج صحيح 
می باشد وهمه ایشان این حدیث را صحیح دانسته اند. بخلاف ان حديثى که مفاد أن برذمه 
مقتدی وجوب قرائت را خلف امام لازم می گرداند درجمله احاديث صحيحه شامل نبوده 
وبنا بروجوهات ضعيف بودن آن ثابت می باشد درحقيقت آن قول عباده بن الصامت بوده نه 
ارشاد نبى کریم ل (ص ۸۵/۸۷) 

درسند حديث عباوه اضطراب موجوداست 


مقام ومنزلت علامه ابن تيميه درعلم اسناد وحديث به اندازه بلند می باشد که ظاهريه 
ازآن انکارکرده نمی توانندآيا مؤلف تكميل البرهان ("کتاب هاى علامه ابن تيميه را هم 
نديده است كه حديث عباده را به روايت محمدابن اسحق صحيح كويد درحاليكه درسند اين 
حدیث به اندازه اضطراب است اگر كدام عالم حنفى اين كونه حديث مضطرب را من حيث 


` - مزلف تکمیل البرهان عوض آنکه بالای حضرت مولانا احمدعلی محدث سهارنپوری نھ اعتراض کند 
كه ايشان در(الدلیل القوى|) نوشته اند که درروایت عباده بن الصامت درسند نسائی وابرداود نافع بن 
محمردآمده است وبرای* آن. درتفریب مستور الحال فته شده است الخ درحاليكه نزد امام 
ابرحنیفه له روایت مستور الحال مقبول مى باشد ٠‏ جواب آن ابن است که حديث مستور الحال درآن 
صورت مقبول می باشد که مخالف ثقات معروف نباشد دراینجازیادت نافع مخالف ثقات است دیگر 
ابنكه درسند آن اضطراب است وحدیث مضطراب به اتفاق ضعیف می باشد. 


احسن الفتاوى ,.فارسى, جلد سو 


گفتند كه احناف ازعلم اسر 


حجت تقدیم می نمود در آنصورت ظاهریه ها غوغا برپاکرده می 
وعلل بی خبر بوده كه جنين حدیث رابه قسم حجت پیش می کنند. 

درجوهر نقی آمده که حافظ عبدالحق (اشبیلی) در کتاب خود الاحکام فرموده است ى 
اين حدیث را اوزاعی از مکحول ازعبداله بن عمرو روایت نموده است. 

ودر کتاب حافظ ابن عبدالبر(التمهید)آمده است که درسند این حدیث مخالفت 
محمداسحق شده است این را اوزاعی ازمکحول ازرجاء بن حيوه وازعبداله بن عمرو روایت 
نموده است بعداً حديث رابيان نمود درجه امام اوزاعی به مراتب نسبت به محمد بن اسحاق 
بلند می باشد ايشان درفقه وجدیث امام مردمان ۳ بوند ودارقطنی درسنن خویش ابن 
حدیث را از مکحول بعداً ازعباده بن الصامت مرسلاً روایت نموده است(یعنی سندآن منقطع 
می باشد. ودربین مکحول وعبادت واسطه محذوف است) 

درجزء القرانت بیهقی صفحه (4 ۱4)هم همین فسم است. 

بعداً امام بیهقی اين حدیث را بار دوم از مکحول ازنافع بن محمود ازعباده بن الصامت 
روایت نموده است. در روایت ابرداود همچنین (به واسطه نافع بن محمود) روایت نموده 
است ونافع ابن محمود (مجهول می باشد)وبه طریقه که حاکم درمستدرک ياد نموده است 
اين حدیث را مکحول از محمود ازابونعيم ازحضرت عباده روایت نموده است. وابو نعيم 
معلوم نیست که کیست؟ حاکم می گوید که اورهب بن کسیان است وابن صاعد گفته است 
که او مؤذن مسجد جامع دمشق بود. 

دارقطنی درسنن خويش همین گونه گفته است وحافظ دراصابه اين حديث رابه طريقه 
دیگر نقل نموده است. مکحول ازنافع از محمود بن الربيع از عباده بن الصامت روایت نموده 
است در کدام حدیث که درسند آن اختلافات باشد دراضطراب آن کی سخن گفته می تواند؟ 
خلاصه اينكه حدیث صچیح عباده آن حدیث است که صاحب تکمیل ازهمه اولتر بیان نموده 
است که درآن هيج یادی از امام ومقتدی صورت نگرفته است ودرکدام حدیثی که مضمون 
ذیل است كه مقندی غير از سوره فاتحه دیگر سوره را قرائت نکند صحیح نمی باشد اين 
حدیث را غير از محمد بن اسحاق کسی دیگری رویات نه نموده است ودرباره ابن اسحاق 
علامه ذهبى درمیزان گفته است: “ما اتفردبه ففیه لكارة فان لی حفظه شيا ( ج۳ ص ۲4) 


حسن الفتادری «فارسی» جلد سو 


کدام حدیلی را که وى تنها روایت نموده است درآن نکارت می باشد (ضعیف است) 

تن وی کمی موجودبود وحافظ ابن حجردر درایه در کتاب الحج فرموده است. 
رابن اسحق لايحتج با انفرد به من الاحکام فضلاً عمااذا خالفه من هو اثبت مه هرآن 

هدشن راكه ابن اسحق درباره احکام تنها روایت نموده اند حجت نمی باشدماند اين سخن 
که دی مخالفت راویان مضبوط ومحکمی رانموده باشد بس درجه آن به. کدام اندازه 
خواهدبود (درین صورت هیچگاهی حجت نمی باشد) ومعلوم دار است که قسمت صحیح 
حدیث آنست که امام بخاری ومسلم روایت نموده اند.کدام زیادت که محمدابن اسحق درین 
روایت نموده است آن مخالف روایت ثقات می باشد سخن صحیح آن است که اين قول 
عباده بن الصامت بوده وارشاد نبی كريم ی نمی باشد چنانچه علامه ابن تيميه تصریح اين 
خبررا نموده است. 

باز امام بیهقی درجزء القرائت واما طحاوی درمعانی الآثار اين حديث رااز یوسف بن 
عدی ازعبيدالله بن عمرو(رقی) ازایوب از ابوقلابه ازحضرت انس به اين الفاظ روایت نموده 
است: “قال رسول لله تلم ثم اقيل بوجهه فقا ل تقر مون والامأم يقر آلسکتوا فالهم ثلفا فقالوا إا 
لدفعل قال فلاتفعلوا_ رسول الله نماز داده بعداً متوجه ماشد (روى طرف ماب رگشتاند) 
گفت! آيا شما قرائت می خوانید درحاليكة امام قرائت می کند؟ تماماً خاموش شدند جناب 
ايشان سه باراین پرسش را تکرار نمود صحابه گفتند بى شک ما جنين می كنيم (قرائت می 
كنيم) ايشان گفتند این قسم نكنيد. دراين روايت اين نيست كه لیکن سوره فاتحه 
رابخوانيد بناءً اپن سخن بيهقى كه يوسف بن عدى وهم نموده كه استثناء سوره فاتحه را از 
روايت كذشته است درست نبوده وقابل قبول نمى باشد زيرايوسف بن عدى استاذ امام 
بخاری وازجمله راويان صحيح مى پاشد هيجكس وى را وهمى نگفته است. 

او ازمحمدابن اسحق اضافه صاحب حفظ واتقان می باشد قول علامه ذهبى قبلاً گذشت كه 
درحافظ محمدین اسحق كمى است پس اطلاق وهم مناسب حال محمد ابن اسحاق می باشدنه 
مناسب يوسف بن عدى صاحب فن امام یحی بن معين فرمرده است كه (درحديث عباده) 
استثناء جمله “الابام القران سند قابل اعتبار نمی باشد “الدليل القویر 

واين را امام احمد وطائفه از محدئین ضعيف كفته است (زيلعى) 


یاب أله اءة والتم 


احسن الفتارى «فارسى,, جلد سو 
درحديث عباده زباوت رفصاعدا/ حجت بالاى اهل حديث می باشر 


اين سخن عجيب است كه اهل ظاهر درحدیث عباده به زيادت "لام القران, ناکر 
وفشارى دارند درحاليكه غير از محمد ابن اسحق كدام راوى دیگر آنرا روايت نه نمر 
است. درين حديث زيادت (فصاعداً)را قبول ندارند درحاليكه امام مسلم درصحيح خود اين 
را روايت نموده. وصحيح كفته است وابوداود نيز اين را درصحیح سنن روايت نموده است, 
مكمل الفاظ حديث اين ست “عن عباده بن الصامت أن رسول الله چگ قال: لا صلواالینلم 
يق رأبام القرانفصاعداً عباده بن الصامت می كو يدكه رسول الله يم فرمود ند:كسى كه سوره 
فاتحه وجيزى زياده نخواند نمازش نمى شود حالااكر خواندن سوره فاتحه رابرذمه مفتدى 
واجب كويم بس لزوماً واجب كفتن فصاعداً نیزثابت می گردد زيرا درحديث حكم فصاعداً 
هم موجودمى باشد وهيجكس به وجوب كفتن آن قائل نمى باشد درين ارتباط سخن بعضى 
ازمحدثين كه لفظ (فصاعداً)را تنها معمر اضافه نموده است صحيح نمی باشد بخاطريكه در 
سند ابوداود عينيه هم موافقت معمررا نموده است ادهم اززهرى مثل معمرروايت می كند 
درآن لفظ (فصاعداً) را زيادت می كند برعلاوه ازآن صالح بن كيسان. امام اوزاعى. 
عبدالرحمن بن اسحق وبه مثل ايشان دیگر ثقات هم از زهرى همین گونه روايت نموده اند 
وحديث ابوسعيد خدرى هم تانید اين روايت را می كندكه الفاظ آن به اين كونه است: 
!مردارسول اللهه أن نقر بغ تحة الكتاب ومأتيسر واسنادةصميح عدر الى داود:. رسو ل الله چگ 
مارا خواندن سوره فاتحه وهمراى آن كدام جائى كه آسان باشد حكم قرائت كردن را داده 
است. اين را ابوداود به سند صحیح روایت نموده است ترمذی وابن ماجه اين حدیث را این 
گونه روایت نموده اند "لاصلوة لمن لم يقرأ باحمدوسورة_نمازآن شخص نمی شود که الحمد و 
سورة رانخواند وسند اين حديث حسن می باشد يس این قابل قبول نيست که معمر به تنهائی 
زیادت نموده است بازدر جه معمر درحفظ واتقان از محمد ابن اسحق بسیار بلند می باشد. 
اين از انصاف دوراست که زیادت ابن اسحق مورد قبول واقع شده واز معمر ردگرده 
حالادیگرراه برای اهل ظواهر باقی نمی ماند. مگر اينكه قائل شوندكه خواندن سوره فاتحه 
همرای سورة دیگر ویاچند أيه دیگر بالای مقتدی واجب است که عقب امام بخواند 
درحالیکه ایشان خواندن سوره راقائل نمی باشند بس ادعای ما ثابت شد كه حدیث حضرت 


عباده درباره مقتدى نبوده بلكه درحق امام ومنفرد می باشد که بالاى ايشان خواندن فاتحه 


همرای سوره دیگر ويا چند آيه ازسوره دیگر واجب می باشد وبرذمه معتدی قرائت همرای 
امام واجب نمی باشد اگر شبه وجوب از کدام لفظ پیداشده می بودشبه حدیث عباده به لفظ 
ابوداود مرفوع گردید که می فرماید : "ان کنتم لاینفاعلین فلاتفعلو الايام القران" (فيض 
ج ۲ص ۲۷۳) ۱ 
رسول اله مق فرمودند اگر شماضرور می خواهيد عقب امام قرائت نمائد بس غير از 
سوره فاتحه دیگر جيزرا فرائت نه نمائيد ازاين نوضيح هركس می تواند خودقضاوت 
نمايدكه اين عنوان برای وجوب است ويامطلق روا بودن باز جواز بودن رابه سكته امام مقيد 
گردانیدن ضروری نمی باشد زیرا درنمازهای جهری یکجا همراى امام قرائت نمودن خلاف 
نص قران وحکم انصات حدیث می باشد. 
وليل سوم : “عن الى هريرة عن البى تلم قال م رهل صلوة لم يقرأ فيها بأم القران فهى خداج 
ثلاثا غير تمام فقيل لاب هريرة !نا نكون وراء الامام فقال قرابها ونفسك (مسلم) يعنى رسول 
اله يكم فرمودند کسی که چنین نماز بخواندكه درآن سوره فاتحه راقرائت نكند نمازآن 
نافص می باشد(سه بار اين قول را گفت) بوره نمی باشد. شاكرد ابوهريره گفت:گاه كاهى 
عقب امام ایستاده می باشیم ابوهریره یه درجواب كفت (درين حالت)سوره فاتحه را 
دردل خويش قرائت نمائید بعد ازاين مؤلف درباره معنای “خداج وتمام بحث نموده است 
مگر هرصاحب عقل ودانش به اين مى فهمد كه آن اندازه حدیثی که مرفوع است درآن 
ذکری از مقتدی نيامده است وهمچنین سوال شاگرد ابوهریره خشته همین مطلب را واضح 
مى سازد که درنزد او وبه فهم او وجوب قرائت برذمه مقتدی ازاین حدیث معلوم نه گردیده 
ونه قرانت خلف الامام نزد او معروف بود. به همین خاطر ضرورت به اين سوال بيش آمد 
«مزلف کتاب جواب ابوهریره خفته رابه اين محمول نموده است که عقب امام به طور آهسته 
نائجه خوانده شود مگر لفظ “اقرأبها لنفسك" به ان مفهوم صراحت ندارد درنزد ما مطلب 
ان عبارت اين است كه درقلب خوانده شود وماقبلاً گفته بودیم که قرائت قبلی عرفا نيز 
فرانت گفته مى شوديه اين حدیث ر کنیت سوره فاتحه راثابت نمودن. وبرذمه مقتدی عقب 


امام 1 1 
مام انرا واجب دانستن زوروزيادت می باشد. 


ارت ج القراءة والتج يد طافعة ام 
جواب قول شاه ولى الله صاحب 
٠ . 0 7‏ 5 8 

عبارات عینه ومثل آن راپیش كردن وبه قول شاه ولی الله استدلال نمودن برای ظاهریه 
خوشگوار نمی باشد ومناسب نمی باشد اگرقول اين حضرات حجت شمرده شود. بايد فول 
ساثرعلماء هم حجت شناخته شود که می گویند ازاین تنها چنین معلوم می شود که بدون از 
خواندن سوره فاتحه نماز ناقص می باشد. به رکنیت فاتحه هیچ دلالت نمی کند بدون از 
فاتحه نمازراباطل گفتن خلاف حدیث می باشد ازاین روایت تنها وجوب سوره فاتحه ابت 
می گردد واحناف قرائت رابرای امام ومنفرد هردو واجب می گویند وبرای مقتدی قرانت 
آمام راکافی می دانند چون مقتدی ذریعه قرائت امام حکماً قاری می باشد. چنانچه به تفصیل 


احسن الفتاری 


درحد بث مسلم وابوداود صراحتاً حکم خاموش بودن مقتدی ۳ است “اذا قرافانصترا 


١‏ کسانی که حجة الله بالفه را مطالعه می کنند خوب می دانند.که شاه صاحب فرض وواجب هردورا 
رکن می كويد ملاحظه کنید(ج۱.ص۵٩)‏ که درآن ضم سوره رانیز رکن گفته است حالانکه ضم سوره نزد 
هيج یک فرض نمی باشد تنها نزداحناف واجپ می باشد شاه صاحب در حجه البالغه(ج ۲.ص ۷) س 
فرمايد: وان كان ماموما وجب عليه الانصات والاستماع فان جهر الامام الم يقرا الاعند اسکاته وان خافت 
فله الخيرة .فان قرافليقرا الفاتحة قراءة لايشوش على الامام وهنا اولى الاقوال عندى ربه يجمع بين الاب 
والسرفيه مانص عليه من أن القراءة عع الامام تشوش عله وتفوت التدبر وتخالف تعظيم القران و يعرم 
عليهم أن يقرا واسرا لان العامة اراد وا أن يصححوا الحروف باجمعهم كانت هم لبة مشوشة آه 

ترجمه اگر نماز گزارمفتدی باشد بران خاموش بودن وفرائت را شنیدن واجب می باشد اگر امام قرانت را 
به جهر می کند (نماز جهریه است)در آنصورت مقندی قرائت نکرده مگردروقت سکته اگرامام نماز سری 
زا می خواند وفرائت آهسته می كلد مقتدی را اختیار است اگرمیخواهد قرائت نماید سوره فاتحه را 
قسمی قرانت نمایدکه برامام تشویش واردنه گردد ونزدمن ازهمه قول ها اين بهتر قول است که 
درنمازهای جهری مقتدی درسکته امام قرائت نماید ودرنمازهای سری قسمی قرائت نماید که از آن برای 
امام تشویش واردنگردد به ابن طريقه تمامی احادیث که به اين ارتباط روایت شده است جمع شده می 
تواند وراز آن اين است که دراحادیث آمده که فرائت همرای امام برای امام نشويش انداخته وتوسط آن 
دقت وفکر نمودن به قران کریم ازبین می رود واين صورت خلاف تعظیم فران نیز می باشدو درنمازهای 
سری بالای مقندی ها قرائت لازم نی شود زیرا هنگامیکه عوام یکجا قرائت نمایند وبخواهند که حروف را 
بصورت درست اداه نمایند دراین حالت یک نوع شور تشویشناک بيدا شود أء اين است مسلک شاه 
ولى الله صاحب درباره قرانت خلف الامام. اگر قول او حجت باشد بس صاحب تکمیل ازین بیشترحق 
سخن گفتن ندارد. ا 


احسن الفتاوی «.فارسی» جلد سو ۱۸۵ جو يد فاقحد الكلام م 


وعين همین حکم درقرآن نیزاست "وا فرق لزان قاشکیغوا وال فوا» پس مطلب جواب 


ابوهرير اين نيست که همرای امام قرائت بخوانید. بلکه مظلب ومقصدش اين است که دردل 


خوددرسکتات. يابيش از.امام وسکتات وى بخوانید. یکجاهمراه امام نخوانید ومعنی"ل 
نفسك" (تنها) هم می آيد چنانچه درحدیث قدسی!" آمده است*فآن ذکرلل نفسهذكرتةل 
نفسى وان ۵ کر ی ف ملا ذكرتة لی ملا خيرمده“ اگر کسی مرا تنها ياد نماید من اورا تنها یادمینمایم 
واگر کسی مرا درجمعی یادنماید من اورا درجمعی بهترازجمعش ياد مینمایم. درین حدیث 
معنى "فى نفسه تنهائی است چنانچه مقابل جماعت ذکر گردیده است داز آن معنی تنهانی 
واضح میگردد. 

بس مطلب جواب ابوهربره خاش اين هم شده می تواندکه عقب امام" به تنهائى سوره 
فاتحه رابخوانید وهمراه امام یکجا تخوانید واين کاررا هیچکس منع نمی کند وتانید این 
تاويل ازین روایت بدست می آید که امام بیهقی درجزء القرانت: ص ۵4 وحاکم در 
مستدرک: ج۲ ص۲۳۸ حد یثی را ازابوهر یره حك به اين الفاظ روایت نموده است : 


"من صل صلوق مكعوبة مع الامام فلیق رباع الکتاب لسکتاته- ۵ _ 


aE‏ قول بروردكار "و كُلْ لَهُمْ ن نهذ ولا بَِيْهًا تفسير"فى انفسهم به وحداناً شده 
است. رشيداحمد 

۲- ازهمه واضح مطلب این است که درصورتيكه تنها(منفرد) نمازميخوانيد آنرا بخوانيد وقتيكه ازقرانت 
منع شدید درآنصورت احتمال و گمان شکست قلب بوجوهآمد بخاطردورساختن اين گمان فرمود که اين 
آرزو را درحالت انفراد (تنهائی نماز گذاشتن) تکمیل نمائید. مثال آن اين است که برای امام درنمازحکم 
تخفیف (سبک نمازاداکردن) ده شد لزین حکم احتمال شکست خاطروی بودبرای کسانی که میخواستند 
درازنمازاداکنند بخاطردورساختن اين احتمال فرمودند که درحالت انفراد به هراندازة که دلتان میخراست 
به همان اندازه طولائی نمازادا کی ے ے رو ری ری رك و . 

عمجنين زمانيكه درقرآن كريم "ور لقن کیال و آنعگوا, فرموه: امکان داشت به سبج 
سانعت ازتلاوت دلهابشکند جهت تسلیت اين حكم صادرشد که زر سین و وی عم 
ن اهر ن الول پل ال ان قن الي بع دروقت هاكمى نبده هروقت كه 
خواسته باشید خوانده ميتوانيد. " 

ستهى تنها درحالتى كه عقب امام اقتدا نموده = ۲ 7 
نفسک درتفسير ابن عباس "وحدك منقول است واين تفسيراز تفسير سرا ذكرله بخاطرى بهتراست كه 


"دون الچهر من القول سرا راهم شامل است. ۱7 رشيد احمد 


وقتيكه شخصى عقب امام نمازمى خواند وى درسكتات امام ين فاتحه را بخواند بیهنی 
این راقبول نموده كه حديث مذ کورمرفوعاً درست نبوده وموقوفا درست می باشد يعنى ابن 
ارشاد نبى كر يم ی نبوده بلكه قول حضرت ابوهریره الث می باشد. 0 
ازين توضيح اين سخن ظاهرشد که ابوهریره هد همراه امام قرائت مقتدى را جانز 


نميدانست وسکتات را جائز می شمرد واين قول مانيزاست. 
اعتراض برمولانا احمد علي محدث سهارنپوري صاحب وجواب آن 

مزلف “تكميل البرهان تحت بحث حديث ابوهريره بدون كدام وجه درباره حديث عباد, 
بی را تنود اسك كه ریدغ خی تخت ها زنبور درد ديت عياة: ور 
نافع بن محمود ابرازنظرداشته كه وى مستورالحال مى باشد درحاليكه روايت مستور نزه 
احناف مقبول مى باشد وروايت عباده را امام ابوداؤد به جهارطريقه بيان داشته اسث كه 
ازين جهارطريقه صرف سنديك روايت آن نافع بن محمودآمده است ونافع بن محمود را 
اماء ذهبى در کاشف ثقه گفته است ودارقطنى اين سندرا حسن ورا ويانش را ثقه كفته است 
(كه ازآن ثقه بودن نافع هم لازم شد) وابن حبان نیزاورا درجمله ثقات ياد نموده است. 

جواب اين سخن دراز اين است كه مولانا احمدعلى صاحب آنجه كفته است آنراموافق 
ابن قدامه حنبلى در کتاب "لمغنی قرو است. درحديث عباده اين زيادت را“ليكن عقب 
اماء سوره فاتحه را بخوانید تنها ابن اسحق روایت نموده است وابوداؤد ازنافع بن محمودهم 
روابت نموده است واو ازابن اسحق ادنی(دارای مرتبه پانین) میباشد زیر! وى نزد ائه 
حديث غير معر وف (مجهول) می باشد. چنانچه قبلا ما اين موضوع را به تفصیل بیان داشتیم. 

همچنین امام احمد ويحيى بن معبن هم اين زيادت را ضعيف گفته انعبن حبان اكرجه 
نافع را درجمله ثقات بیان داشته مگرحدیث اورا معلل گفته است .ویفیرازاین حديث او 
کدام روایت دیگرندارد. نزد اين حضرات دارقطنی مرتبه تحسين وتوثيق كه دارد اهل علم 
خردبه آن واقف اند. علامه ابن تیمیه به ضعیف گفتن آن فیصله نموده است که اين قول 
عاده است. قول نبی کریم يله نمی باشد. 

وماقبلاً گفته بوديم که اگربه تمامی طر يقه های روایت اين حديث نگاه شود واضح معلوم 
مبکردد که درسند اين حدیث بسیاراضطراب بوده وتاوقتيكه اضطراب حدیث مضطرب 


مرفوع نكردد نزد هيجكس حجت شده نمی تواند وعلت دورساختن اضطراب آن صورت 
است که امام بخارى ومسلم انتخاب نموده اند.آن حصه این حديث ۳ درزمره احاديث 


صحیح داخل نماييم که آنرائقات روایت نموده اندکه درآن هیچ ذکری ازامام ومقتدی 
نیست وحصه ای راکه راویان مثل محمدین اسحق ونافع بن محمودروایت نموده اند درزمره 
احادیث صحیح شامل شود. دراصول حديث چنین فیصله شده است وقتیکه ازچندین 
طربقه مضطرب یک طریقه آن رواج پیداکند آن طريقه مقبول بوده وساثر طریقه ها مردود 
می باشد بس مولانا احمدعلی صاحب حنفی محدث سهارنپوری کدام مغالطه نداده است بلکه 
مصنف تکمیل البرهان مردمان جاهل را فريب میدهد. 

وليل چهارم : دلیل چهارم مؤلف تکمیل آنست که ماقبلاً بحواله نجمع الزوائد بیان 
نموديم كه ازیک صحابی روایت شده. رسول الله نكم برای صحابه کرام رضوان الله علیهم 
اجمعین فرمود: شاید شما عقب امام قرائت كنيد سه بار اين سوال راتکرار نمود صحابه 
كرام ضضنتهه فرمودند بدون شک ما همین قسم ميكنيم ايشان فرمودند: اينجنين (قرانت) 
نكنيد مكراينكه سوره فاتحه وا دردل خويش بخوانيد.الغ 

بخاطر فر يب دادن جاهلان مؤلف تكميل اين حديث را دردلائل خويش شامل ساخته است 
درحاليكه اين دليل احناف میباشدزیرا که نمی كر يم لم ازصحابه كرام سوال نمودند:آيا شما 
عفب امام قرائت می كنيد؟ خود اوميكويد: قرانت نمودن مقتدى همراه امام بر نبى كر يم پم 
خرش نخورده ووصحابه كرام جشنه‌این عمل را بدون اجازه وموافقت نبى كريم يكلم می 
نمودند. وقتيكه نوبت سوال آمد درين مورد سخن بعضى ازاهل حديث كه سوال درباره 
فرانت سوره فاتحه نبوده بلكه درباره قرانت اضافه ازسوره فاتحه بود غلطى باشدزیراکه 
لفاظ دارقطنى است:“هل مدكم من احل يقرأ شيئًا من القرآن و حسله. (فيض الباری: 
ع اص 4 ۲۷) 

آياميان شماكسى حصه ای ازقرآن را تلاوت نموده است؟ دارقطنی سند اين حديث را 
گفته است ولفظ اين حديث عام بوده فاتحه وغیرفاتحه را شامل ميباشد بعداً اين ارشاد نبى 
كديم تھ که "الا ان يقرا احن کم بفأتحة الکتآب فى نفس“ حم برای ما دلیل است زیرا درین 
نید نفسه". موجود است که سوره فاتحه را دردل خود بخوانید يا معنی آن منفرد میباشد 
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علق همراه امام نخوانید. یاقبل(" از او بخوانید ویادروقت که امام سکته (دمه) نعود بخوانير 
وما به استناد ازحديث قدسى "فی نفسه رابه “تنهائى بیان نمودیم. 
اين ادعاى مؤلف تکمیل كه معنى “فى نفسه به آهستگی ومخفى خواندن است قابل قبول 
نيست بعضى علماء بزرك مالكى در تفسیرحدیث ابوهریره دت “اقرأ بها ل لفسك” همین 
سخن را كفته اند كه سوره فاتحه را دردل خويش بخوانيد (شرح مسلم للنووى وفتح الملهم) 
ما گفتیم كه استثناء بعدازنهی برای وجوب نمی باشد تنها برای اباحت میباشد بناء ازين 
حدیث برای مقتدی تنها جرازیا اباحت قرائت فاتحه ثابت می شود نه وجوب آن واين به 
ضرر صاحب تکمیل میباشد چون او دعوی فرضیت ورکنیت رامیکند وازاین حدیث درحق 
مقتدی رکنیت نه بلکه وجوب هم ابت نمی شود. 
وليل بنجم : مضمون حدیث حضرت انس خش آنست که مضمون حدیث قبلی روایت 
صحابی مجهرل است. درآن هم لفظ "فی نفسه است وهم لفظ سه بارسوال نمودن نی 
كريم يي آيا شما درنمازهمراه امام یکجا فرائت می نمائید؟ 
ماگفتیم : اين حديث دراصل دليل احناف بوده واهل ظامر' میخواهند مفالطه داده آنرا 
دليل خويش بسازند. ابن حبان دركتاب الضعفاء به واسطه ابن سالم ازحضرت انس لك 
روايت ميكند "قال رسول لله تا من کان له امام فقراءة الامام له قراءة" رسول الله يل 
فرمودند:كسى راكه امام باشد(خودمقتدى بوده وعقب امام اقتدا نموده باشد) قرائت امام 
برای اوهم قرائت است. ابن حبان درباره ابن سالم كلام كرده است مگردرتقریب اورائقه 
گفته است. 
نيز درتهذیب التهذیب است كه "قال ابوحاتم لا بيه “ (ج,ص»») ابرحاتم كفت كه 
دران هیچ سخن نیست واين لفظ برای توثیق استعمال می شود. اگرنافع بن محمود رابنا 
برقول ذهبی ثقه گفته بتوانیم بس بطريقه اولی ابن سالم را به گفته ابرحاتم ثقه می گوییم 
بس به یکجانمودن اين دوحديث تائيد قول مامی شود که برای مقتدی تنها جوازقرائت ابت 


-١‏ درحاشیه گذشته گذشت كه معنی واضح آن ابنست که درحالت نمازانفرادی (نمازرا به تنهانی می 
خواندید) بخوانيد. n.‏ 
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می شود نه وجوب آن وجوازآن هم طوریکه قرائت را دردل خودنماید یاقبل ازامام ويا 
بعداز سکته امام همراه امام یکجا قرائت ننماید. 

وليل ششم : دلیل ششم را مؤلف تکمیل به سند عمروبن شعیب عن ابیه عن جده روایت 
نموده است که رسول الله يكل فرمودند آیاشماپشت من قرائت می کنید؟ صحابه کرام حت 
فرمودند: آری ما زود زود قرائت می نمائیم نبى کریم هل فرمود: اینگونه نکرده بلکه تنها 
سوره فاتحه را بخوانید وازعون المعبود نقل قول نموده كه سند حدیث عمروبن شعیب عن 
أبيه عن جده به نزد امام بخاری ودیگران حجت است. ۱ 

مغالطه وفریب دادن اين رامی گویند بايد حجت بودن عمروبن شعیب عن أبيه عن جده 
بعداً مورد تحقیق قرارگرفته ثابت گردید. اولترازهمه اين ضروری می باشد که مطالعه گردد 
تاحالات روات ازامام بخاری وبیهقی تاعمروبن شعیب در کدام وضعیت قراردارد. 

اگرجزء القرائت بخاری وبیهقی را خوب دیده شود معلوم میگردد کسانیکه ازعمروبن 
شعیب روایت نموده اند ضعیف میباشد. 

قال الميبقى و محمد ين عهيد لله بن عمير و أن كأن غير حتج به و كلك بعش من تقرم من روأتاعن 
مرون شعيب فلقراءةالمأموم فا تحة الكداب لسکتة الامأم ش واه صیحة عن روان شعيب عن 
ابيهعن جر ةخببراً عن فعلهم وعن الى هرير ال وغير»من فت و اهم . (ص»ه) 

امام بيهقى ميفرمايد: اگرچه ازمحمدين عدا بن عميرححجت قائم نمی كردد (زیراک او 
ضعيف ومتروک است) بعضى ازمحدئین اوراكاذب گفته اند(لسان ج۵ ص۲۱۶) وهمجنين 
کسانیکه ازعمروین شعیب روایت نموده اند (ازآنها هم من حيث حجت قائم شده نمی تراند 
مگردرسکته امام قرائت مقتدی سوره فاتحه را بنابرروایت احادیث صحیح عمل وفتاری 
عبداثه بن عمرو وحضرت ابوهریره وامثال ایشان موجوداست. 
.. درینجا امام بیهقی فیصله نموده است که ازحضرت عبداله بن عمرو وحضرت ابو 
*ريره انك ودیگرصحابة کرام فته درین باب حدیث مرفوع ثابت نبوده بلکه تنها فعل 
دفتاوی ایشان ثابت است وآن هم مطلق نبوده بلکه درسکتات امام قرائت مقتدى را جائزمی 
داند وازاین احناف هم منع می نمایند وبه وجوب قرائت هیچ دلیل نبوده چنانچه تفصيلاً بیان 


دليل هفتم : درين دليل بازهم حديث عباده بن الصامت را بیان نموده است درحالیی 
شاگردان حدیث وکسانیکه حدیث را تدریس می نمایند خوب می دانندزمانیکه صحایی 
يك شخص باشد پس حديث هم یکی میباشد. يك حديث را چند حدیث شردن كر 
درست نیست. 

ماقبلاً گفتیم که حدیث عباده مضطر ب است درطریقه ها روایت آن اگر کدام طر یقه را 
ترجیح نباشد بس اين حدیث قابل قبول نمی باشد واگریک طريقه ترجیح داده شود نتط 
همان طریقه حجت بوده وسائرطریقه ها حجت شده نمی تواند. 

وازجمله طریقه ها روایت آن طریقه راجح.است که امام بخاری ومسلم درصحیحین 
خويش انتخاب نموده اند. ودرآن روایت ذکری ازمقتدی وامام نیست. 

فقط اين مضمون است که گر کسی سوره فاتحه را نخواند نمازش نمی شود وازاين 
هیچکس انکار نمی کند به نزدما بالای امام ومنفرد هردوقرائت سوره فاتحه واجب می باشد. 

واين حدیث را امام احمدين حنبل. سفیان بين عينيه وزهری رحمهم الله به اين معنی 
محمول نموده اند. 

حضرت جابرین عبدالله ع وسائرصحابه کہ نيزمطلب حديث را جنين دانسته اند. 
غيرازين طريقه صحيح تمام طريقه هاى حديث عباده مجروح بوده وقابل قبول نمى باشد. 

والفاظ حديث ازكدام كتاب كه درتكميل البرهان نقل شده است ازآن كتاب الفاظ 
حديث كرفته نشده است زيرا الفاظ آن مؤيد احناف وخلاف مؤلف تكميل البرهان بود. الفاظ 
مجمع الزوائد اين است. “من قرأخلف الامام فليقر أبفاحة الكتاب“(ج.ص»م) بن ين 4ه 
عقب امام قرائت مى كند بس سوره فاتحه را بخواند. 

ازين عبارت واضح معلوم ميكر ددكه قرانت خلف الامام لازمى نمى باشد. كسى كه اراده 
خواندن را دارد می تواند آنرا بخواند وما ازروايات حضرت ابوهريره لته وعبدالله بن 
عمروين العاص خف ثابت ساختيم كه مطلب حديث اين است كه مقتدى دردل خود سوره 
فاتحه را بخواند ويا درسكتات امام قرائت نمايد وازاين كار كسى اوراباز نمى دارد. 

دليل هشتم : دليل هشتم حديث حضرت عانشه ها است كه رسول الله تم فرمود: 
كسى كه درنماز سوره فاتحه را نخواند نمازش ناقص است. مؤلف تكميل البرهان درترجمه 
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این حديث لفظ بيكاررا ازنفس خويش اضافه نموده است. درين باره عرض می شودكه. 
حاصل اين حديث آنست كه حديث سوم حضرت ابوهریره لسن حاصلش می باشد ازاين 
حديث برذمه مقتدى فرائت سوره فاتحه لازم كردانيدن زور وزيادتى می باشد زيراكه 
مقتدى را قرائت امام كافى بوده كه ثبوت آنرا ما به روايت احاديث صحيح قبلاً بیان داشتيم. 
بدون ازمقتدى ماهم نماز امام ومنفرد را بدون ازقرائت سوره فاتحه ناقص مى دانيم. زيرا 
قرانت نمودن سوره فاتحه بالاى ايشان واجب مى باشد ومقتدى را حكم انصات (خاموش 
بودن) به قران وحديث داده شده است. 

"ما جعل الامام ليؤتخر یه" امام بخاطرى است که اتباع ازآن صورت كيرد وهمراه امام 
يكجا فرائت نمودن اتباع نمی باشد بلكه اتباع ازامام آنست كه مقتدى خاموش بوده وقرانت 
امام را بشنود يكجا قرائت نمودن مقتدى همراه امام بنابرقول شاه ولى الله صاحب خلاف 
تعظيم قرآن می باشد. 

دليل نهم : دليل نهم ودهم هم حديث حضرت عباده بن الصامت لث بوده كه مصنف 
تكميل آنرا ازجزء القرائت امام بيهقى نقل نموده است. 

من درين ارتباط عرض داشتم كه حديث عباده بن الصامت مضطرب بوده وهرطريقه 
حديث مضطرب که ترجیح داده شود آن طريقه مقبول وحجت بوده وديكرطريقه هاى آن 
غيرمقبول وقابل رد مى باشد واين هم واضح كرديدكه ازاين حديث آن طريقه راجح مى 
باشد که آنرا امام بخارى وامام مسلم انتخاب نموده است. 

وفتيكه صاحب تکمیل حديث مذ کوررا ازجزء القرائت امام بیهقی نقل می نمود آیا آن را 
ندید. وقتیکه محمدبن سلیمان بن فارس اين حدیث را به اين الفاظ "لا صلوةلين لم يقرأ 
المأتحة الكعاب علف الامام" بیان مى نمود درآن وقت ابوالطیب محمدبن احمد ذهلی اورا 
ازاین كارباز د اش ت“ قال قل میلح ہین ساي ان خلف الامام :قال خلف الامام" ص٣‏ آيا درین 
حديث خلف الامام هم است؟ كفت: آری. محمد بن ذهلی ثقه است وانكار او ازين لفظ اين 
بیان می سازدكه درنزد او اين زيادت منكرمى باشدكه قرينه آن اينست كه درسند اين 
حديث زهرى استث ومذهب زهری ازموطاء امام مالک وساثر کتب معلوم میشود که درنزد او 
رائت مفتدى همراه امام يكجا جائزئیست, درتفسیرطبری هم به روايت ثقات از رهرى ابن 
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قول مروى است که درنمازهاى که امام به جهرقرائت می كند مقتدى دران نمازقرائت ن‎ 
كند هرجند او قرائت امام را نشنود. آرى دركدام نمازهاى كه امام به جهرقرائت نمی کرر‎ 
بس مقتدى دردل خود سوره فاتحه را قرانت كند ودرنمازهاى كه امام به جهر قرانت می کنر‎ 
)١١١ص.١ج( درآن نماز برای هیچ كس قرانت جانزنيست نه به آواز بلند ونه به آهستككى‎ 

اگردرین حديث او لفظ خلف الامام را روايت نموده باشد بس جرا درنمازهاى جهرى 
ازقرائت سوره فاتتحه عقب امام منع مى نمود؟ اگرزیادت شاذ است چنانچه ازسرال 
ابوالطيب اين مفهوم بدست می آيد يا اين حديث درباره مسبوق بوده که اوبعدازامام ركعت 
هاى باقى مانده را اداء می نمايد مطلب اينست که اگرمسبوق بعدازامام درركعت هاى فون 
شده سوره فاتحه را نخواند نمازش نمى شود. 

وبرمسبوق ماهم خواندن سوره فاتحه را واجب می دانیم ومعنى لفظ خلف بعدا استعمال 

1 ۰ ۲1 اع ۳ ۳ ]عم یی وج ۲ من و fa”‏ 

شده ازقرآن ثابت است ملاحظه شود تفسیراین آیه "و جَلاا تکلالما تن یبا ما عللها 
"وما اين راقعه را سبب عبرت برای کسانیکه در آنجا حضورداشتند و کسانیکه بعدازایشان 
می آيند كردانيديم (تفسیرطبری: ج اص ۲۶۵) 

باقی ماند اين سخن امام بیهقی که سند آن درست می باشد که ازين صحیح بودن حديث 
لازم نمی گردد زیرا حدیث شاذ آن حدیث است که راویانش تماماً ثقات باشند لیکن کدام 
“لا تقرؤا پأم القرآن_ زیادت است درحالیکه ماحال این زیادت مکحول را بیان داشتیم که 
امام احمد. امام یحیی بن معين ومثل ايشان سائرامامان حدیث آنرا ضعیف گفته اند واين 
قول عباده ازجندين وجوهات شهوربوده ودرست ميباشد. 
است وقول رسول الله مم نيست. 

ازاین ماكى انکار نموده ايم كه بعضى ازصحابه كرام قائل به قرائت خلف الامام بودند 
جونكه قول ايشان مخالف نص قرآن وصحيح احاديث ميباشد بناء برين وجه درآن تاويل 
می شود که ايشان يادر دل خويش سوره فاتحه را قرائت نمايند ويا درسکته امام وقول آنعده 
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اصحاب را ترجیح داده می شود كه موافق نص قر آنی واحاديث صحيحه است. 

وورحديث وهم عباده هم زيادت امام وغيرامام درست نمی باشد حديث كه مطلب آن 
اين است "نمازان شخص درست نيست که سوره فاتحه رانخوانده باشد برابراست که امام 
باشد با غيرامام زيرا درسند اين حديث احمد بن عمیردمشقی مشهوربه إبن جوصا است كه 
ورياره آن حافظ بن منده ازحمزه كتانى نقل نموده است كه او روايت نمودن ازايوجوصارا 
ترک نموده بود ومى گفت: نزدم ازابوجوصا دوصد حصه است ای كاش كه آنها خالص 
وسفيد مى بودند وحاكم اززبير بن عبدالواحد اسدى نقل قول نموده وگفته كه من ازابوعلی 
هیچ لغزشى نديده ام جز آنکه او ازعبدالله این وهب دينورى وابن جوصا روايت می كند.آه 

درسند اومحمدابن ایی السرى هم وجود داردكه غالباً ازعسقلان ميباشد وى با اينكه 
ازحفظ بسيارغلطى می نمود ومنكرات را روايت می كرد ذهبى درميزان بیان نمودن یک 
حديث منكران فرموده است که اورا ديكر احاديث منكر نیزاست. 

بس درين روايت لفظ (امام وغيرامام) يا ازجمله مناكرابن أبى السرى ويا ازجمله غرائب 
ابن جوصا می باشد بناء ازاين روايت حجت قائم نمی شود ودرين روايت نامى ازمقتدی برده 
نشده است تنها ازامام وغيرامام ذكراست بس مراد از غيرامام منفرد است نه مقتدى زيرا 
درباره مقتدى درحديث صحيح “اكاقرأالامام فا نصتوا" (وقتيكه امام قرانت می كند خاموش 
باشيد) حكم صريح به خاموش بودن آمده است وعين اين حكم درقرآن هم است "وا قر 
اقا کیک لوا" وماقبلاً بیان داشتيم كه به اتفاق همه اين آيه درباره قرائت خلف 
الامام نازل شده است. 

حالا مزلف تكميل سربه گریبان خود فروبرده وببينيدكه کی حكم الهى وحديث صحيح 
رسول اله لم را رد می نمایی او ويا ما؟ اوكه خودرامحقق. مبصر, تابع وفرمانبردارشریعت 
محمدى می داند وخواص وعوام احناف را مذهب پرست. برقه بند. استخوان فروش می داند 
دشرمش هم نمى آيد. درمسائل اختلافى زمانيكه به هرطرف دلائل موجودباشد متهم نمودن 
جانب مقابل را به اوصاف ازخود اختراع شده مخالف اخلاق نویسندگی ودورازتهذیب می 
باشد اين صفت اورا مبارک باد. ما برای کسی زشت نمی گوییم. تنها به تائیدو تقویت مذهب 
خویش اکتفاء می نماييم. 


احسن الفتارى :رفارسی » جلد سو 


بابيان نمودن اين ده حديث مؤلف تكميل البرهان تاج “تلك عشرة كاملة". را برسرنهار 
وبسيار فخ ركفته است كه "الحمدله مسئله قرائت سوره فاتحه خلف الامام به آوردن اين ر 
حديث نبى كر يم يله به طريقه بسيارخوب حل شد كوياكه براى احناف نه دليلى ازقرآن 
ونه كدام حديث ازجناب رسول اكرم چ می باشد صاحبان علم وخرد بايد ازكفتن جنين 
سخن بايد شرميد. زيراكه اورامعلوم نيست كه احناف درين مسئله تنها ازقرآن وحديث 
استدلال مى نمایند؟ 

معدازارائه اين دلائل صاحب تکمیل البرهان آثارصحابه کرام را بیان نموده است ومن 
گفتم كه از کدام احادیث که ايشان استدلال نموده اند يا اصلاً درست نمی باشد واگردرست 
هم باشد درباره قرائت خلف الامام صر يح نمی باشد. 

حالا آثار را ملاحظه فرمائید : 

اثر حضرت عمر لك 

ثراول از حضرت عمر خش بوده که ازاويزید بن شریک درباره قرائت خلف الامام سوال 
نمود اودرجواب ایشان كفت سوره فاتحه را بخوانید گفتیم که توامام باش؟ فرمودند اگرچه 
من امام باشم من گفتم اگرچه شما به جهرقرائت می نمودید؟ اوگفت: اگرچه من جهرمی 
نمودم اين اثررا دارقطنی روایت نموده است وگفته است که راویان آن ثقه می باشند وبه 
سند دوم آنرا روایت نموده است وگفته است که سند آن درست بوده وامام طحاو ی( نیزآن 
را روایت نموده است. 

جوابش اینست که ازحضرت عمر خش روایات مختلف موجوداست. 

عبدالرزاق درمصنف خود ازموسی بن عقبه امام المغازی والسیراین را روایت نموده است 
كه رسول الله ه.حضرت عمر. حضرت صدیق اکبر حضرت عير هه مردم را ازقرانت 
خلف الامام باز میداشتند واين حدیث مرسلاً درست می باشد وامام محمد درموطاء خويش 


' معلوم میشود که پیش صاحب تکمیل طحاوی است وممکن موطاء ایام محمد ونصب الراية وزیلعی هم 
باشد وعمدة القاری شرح بخاری هم باشد آيا اورا دلائل احناف دراحادیث به نظرنخورده است. اگردلائل 
احناف اورابه نظرتخورده باشد معلوم میشود که وی عربی رانمی داند واگردلائل احناف ازنظرش گذشته 
است بس به کدام دهن ملک احناف را مخالف حدیث رسول اللهه میگوید:۱۲ د 


احسن الفتاوى ,فارسي,, جلد سر 


ازداود بن قیس. فراء ازمحمدبن عجلان روايت نموده است كه حضرت عمرعتعك فرمود: 
كاش دردهن آن شخص که عقب امام قرائت می کند سنك ویاخاک یافتند راویان ابن 
روايت هم ثقه بوده مكرحديث مرسل صورت نگرفته مگرمرسل ومنقطع درنزد ماحجت می 
باشد وعلامه عينى درعسدةالقارى تصريح نموده است كه هرگاه درمرسل همراه یک حديث 
صحیح متصادم.باشد به دومرسل عمل نمودن بهترمی باشد (ص۷۷۵) وشاه ولی الله صاحب 
در ازالة الخفاء یک باب مستقل را برای تدوین مذهب عمربن الخطاب نت منعقدنموده است 
درآن می فرماید “قلت روی اهل الكوفة من اصماب مر الکوفیین ان المأموم لا یقرا شیاه (اهل 
کرفه ازاصحاب عمر روایت نموده اند وروایت ایشان چنین است که بنزدحضرت عمر حك 
(مقتدی چیزی قرائت کرده نمی تواند) درین صورت مطابق اصول ترجیح روایت تحریم را 
نرجیح میدهند. 

"فقن ثبت ق اللاصول ترجيح المحرم على المبيح اذا تعارضا" ‏ زیرا دراصول بنابردلائل ثابت 
كرديده است زمانيكه محرم ومبيح درتعارض باشد محرم ر برمبیح ترجیح داده میشود. 
خصوصاً زمانيكه روايت تحريم موافق نص قرآن وحديث صحيح باشد ويا هردوروايت به 
اینگونه جمع شود که روايت ممانعت محمول شود به حالتى كه همراه امام يكجا قرائت شود. 
رامرفرائت ويا اجازه آن درصورت كه قبل ازامام فرانت شود ويا درسكته اوویا درنمازهای 
سرى قرائت نمايد. 

چنانچه درحديث حضرت ابوهريره. عبداله بن عمرو وحضرت عباده رضوان الله عليهم 
اجمعين به روايت بيهقى ماثبوت آنرا تقديم نموده ايم كه دليل وجواب سكته برذمه امام هيج 
دجود ندارد بس امربه محمول به وجوب نبوده تنها به جواز محمول شده می تواند. 

اثرحضرت علي کرم الله وجهه 

اثردوم ازحضرت على کرم الله وجهه بوده كه ايشان فرمودند: دردوركعت اول نمازبيشين 
دنمازعصرعقب امام شور فاتحه همراه سوره ديكررا بخوانيد. دارقطنى فرموده است كه 
سندآن درست می باشد من می كويم كه صاحب تكميل آيا همراه سوره فاتحه قرائت سوره 
«يكررا هم به ذمة مقتدی واجب می داند؟ اكرجوابش بلى باشد این خلاف اجماع است 


احسن الفتاوی فارسى, جلد سو 


كسانيكه قائل به قرانت خلف الامام هستند هيج يك برعلاوه ازسوره فاتحه قرانت سور, 
ديكر را برذمه مقتدى واجب نمی دانند ومردم اهل حديث هم براين قايل نمی باشند واكر 
جوابش نفى باشد بس لطف نمائيد اثرحضرت على کرم الله وجهه را جواب كوئيد زیر 
دراین آثرمقتدی را حكم شده است تاهمراه سوره فاتحه سوره ديكرى را نیزقرائت نماير 
وجواب ما اين است كه ازحضرت على خت نيزمختلف روايات آمده است. 

عبدالرزاق وابوبكرين ایی شيبه درمصنف خويش ازحضرت على کرم الله وجهه جنين 
روايت نموده اند “قال من قرأ خلف الامام فقناخطا الفطرة (كسيكه عقب امام قرائت نمود 
اوبخلاف فطرت (سنت) عمل نموده است) دارقطنى هم اين را درسنن خود روايت نموده 
است كه ماقبلاً همراه مرسل شعبی بیان نموديم ودرسند آن جاى سخن است. 

قيس ومحمدبن سالم ضعيف می باشند مكرلين دورا ديكرائمه حديث ثقه گفته اند بناء 
اين روايت ايشان رد شده نمی تواند ودرسند اين ابن ابی شيبه اين راوى ضعيف نبوده وسند 
آن به شرط وصحيح موافق می باشد به استثناء محمدبن الاصبهانى واورا علامه ذهبى وابن 
حبان ثقه گفته اند وسخن واضح است که مردم كوفه قضايا وفتاوى حضرت على خوسته را 
نسبت به سايرمردم خوب می شناسند. چون حضرت على خلت درزمانه خلافت خريش 
اکثروقت خودرا درکوفه سپری نموده است بناء براین روایت ايشان ترجیح داده می شود 
درحالیکه اين روايت موافق کتاب الله وسنت صحیحه هم می باشد. 

امام عبدالله بن يعقوب سندمونى دركتاب كشف الاسرار ازعبدالله بن زيد بن اسلم روایت 
مى كند اوازبدرخود (زيد بن اسلم مولاى عمر بن الخطاب) روايت ميكند كه ده تن ازصحابه 
كرام به شدت مردم را ازقرانت خلف الامام منع مى نمودند واسماء ايشان را جنين بیان 
داشته است. 

حضرت ابوبكرصديق. حضرت عمربن الخطاب. حضرت عثمان بن عفان. حضرت على بن 
ایی طالب. حضرت عبدالرحمن بن عوف. حضرت سعدبن ابى وقاص. حضرت عبداله بن 
مسعود. حضرت زیدبن ثابت. حضرت عبداله بن عمروحضرت عبداله بن عباس رضوان اله 
علیهم اجمعین (مدقالقاری) تمامی راویان سند اين حديث ثقه می باشند. عبداله بن زيد را 
امام بخاری وامام احمدثقه گفته اند. ومحدئین که حصه ازسند را حذف می نمایند درآن 


جاى سخن نمی باشد (درغيرازآن تمامى سند را بیان داشته ومسئوليت رابه عهد راوى مى 


اندازند) پس مثل اثرحضرت عمر نه اثرحضرت على کرم اله وجهه هم حرام به مباح 
ترجیح داده می شود یعنی ممانعت درنمازهای جهری واجازت درنمازهای خفیه حمل می 
شود که تائيد ان ازاين اثرجزء القرائت بیهقی ميشود. 

“عن على قال من السلة ان يقرأ الامام ف ال رکعتین الاوليين من صلوة الظهر بأم الکتاب و سورة 
ما نفسه و یدصتون‌من خلفهويقرمون 3 انفسهم". 

حضرت على کرم الله وجهه فرمودند" سنت آنست که امام دردورکعت اول نمازپیشین 
سرره فاتحه را همراه یک سوره دیگر آهسته آهسته خوانده ومقتدى ها و کسانیکه عقب امام 
اقتدا نموده اند خاموش ایستاد شوند دردل خويش بخوانند) امام بیهقی ازاين استدلال نموده 
است درحالیکه دراین اثربهتر تصریح شده است که مقتدی ها خاموش باشند. 

وازاين اثروجوب ضم سوره همراه فأتحة الکتاب ابت می شودکه اهل حدیث قائل آن 
نمی باشند احناف قائل می باشند. 

اثرعبدالله بن عمرضه 

اثرسوم : ابوالعاليه میگوید که من درمكه مكرمه ازعبدالله بن عمر خضسك سوال نمودم آیا 
من نمازبخوانم؟ ایشان گفتند: ازصاحب اين خانه(بيت الله) مرا حيا وشرم می آیدمن نماز 
بخوانم ودر آن قرائت نه نمایم هرچندسوره فاتحه هم باشد. 

اين روایت را امام بخاری درجزء القرائت روایت نموده است. 

من میگویم که درین اثرذکری ازقرائت خلف الامام نیست بلکه مطلق ذکرقرائت است 
که بايد درنمازضرور قرائت شود هرچند سوره فاتحه هم باشد اين به غیرمفتدی حمل می 
شود زيرا ابوالعالیه مرسلاً روایت نموده است که مردم عقب امام قرائت می نمود که آيه "وک 
اران ٌاشکیغوا له و عيكو ۳ نازل شد "لسکنت القوم و قراًالبی" (بازمردم خاموش بوده 
انى كريم يكم قرانت می نمودند) 

درموطاء امام مالى به سند صحيح مذهب عبدالله بن عمر اط ذکرگردید: زمانيكه 


أذاوبرسيده می شد آيا عقب امام قرائت مى شود؟ ايشان كفتند: كسى كه عقب امام 


احسن الفتاوى ,,فارسى,, جلد سو 
نمازادامى كند قرائت امام اوراكافى است واكربه تنهانی نمازمى خواند بايد قرانت ناير 
وهمجنين نافع گفته است كه عبدالله بن عمر اث عقب امام قرائت می نمودند. 

وامام بیهفی هم درجزء القرائت به سند صحيح ازقاسم بن محمدروايت نموده است ی 
حضرت عبدالله بن عمرعقب امام قرائت نمی کرد. نه درنمازهای جهرى ونه درنمازهای 
سرى بس اين روايت ابوالعاليه همراه روايت موطاء وامام بيهقى متصادم بوده ورواين 
ابوالعاليه را به امام ومنفرد محمول گردانیدن ضرورى می باشد. وهمجنين اين لفظ 
"هرچندسوره فاتحه هم باشد توجه شود. مطلب اين لفظ آنست که درنزد عبداله بن 
عمر +عت فرانت نمودن سوره فاتحه متعين نيست واین به ضررصاحب “تكميل البرهان مى 
باشد زيرا ايشان سوره فاتحه را معين ساخته وبه ركنيت آن قائل مى باشند. 

بعد از آن از کنزالعمال اثرى ازعبدالله بن عمرنقل نموده كه درآن كاتب غلط شده واصلأ 
اثرازعبدالله بن عمروبن العاص بوده نه ازعبدالله بن عمر خفتت. جزء القرائت امام بيهقى را 
ملاحظه نماييد ودرسند آن مثنى بن صباح ضعيف می باشد(تقريب ص ۲۰) ودرين اثرذكرى 
قرانت عقب امام مطلق وجود نداشته بلكه ذکرقرائت قبل ازامام ويا درسكته امام وجود 
دارد که از آن هيجكس باز نمی دارد. 

همچنین دراثراین لفظ هم است که "من صل مکتوبة اوسبحة فليق را بام الق رآن و قرأنامعها". 
(کدام شخصی که نمازفرض یانفل می خواند ویانفل سوره فاتحه را خوانده وهمراه آن حصه 
دیگرقر آن را نیزبخواند) ازین روایت وجوب ضم سوره همراه فاتحه واضح معلوم میگردد 
مگراهل حدیث به آن قانل نمی باشند اگراز این اثربرذمه مقتدی قرانت سوره فاتحه را 
واجب گردانیم بس خواندن يك سوره ویاچندین آیت هم واجب می گردد وبه آن هیچ كس 
قائل نمی باشد پس اين اثربه اتفاق همه متروک العمل می باشد. 

اثرابي بن كعب حك 

اثرچهارم اثرحضرت ابی بن كعب خث می باشد که ايشان عقب امام قرائت می نمودند 
مگرسخن معلوم دار است كه ايشان قبل ازامام ويا درسكتات امام قرانت می نمودند. 

أزين ماهم منع نمی كنيم ودرائربعدى وضیح اين مطلب آمده است. 


اثرعبدالله بن عمروبن عاص جد 


اثرپنجم اثر عبدالله بن عمروبن العاص بوده كه وى عقب امام قرائت می خواند 
مگرصاحب تكميل به حواله كنزالعمال تشريح اين اثررا نموده ميكفت كه اگرهمراه امام 
باشی سوره فاتحه را قبل ازامام ويا درسکتات امام بخواند. 

واين را ماهم جائزمی دانیم ودلیل وجوب أن نمی باشد چون درذمه امام وجوب سكوت 
به هیچ دلیل ثابت نمی باشد. 

اثر ابو هر یره ده 

اثرششم اثرحضرت ابوهریره خث می باشد. در کدام نمازی که سوره فاتحه خوانده 
نشود آن خداج (ناقص) است. ابوالسائب گفت: زمانیکه من عقب امام اقتدا نموده ام وآن به 
جهرقرانت میخوانم من جه بکنم؟حضرت ابوهریره #ذعك درجواب ایشان گفتند “ويلك با 
فارس اقرأ بها ق نفسك - الخ" ترجمه اين اثرراصاحب تکمیل چنین نموده است که (سوره 
فاتحه را آهسته وپنهان بخوان) ودرنزد ما ترجمه اثرچنین میباشد(که سوره فاتحه را دردل 
خود بخوان) زیرا درابودازد. نسانی ودیگرکتب به سند صحیح ازابوهریره خجخته روایت 
است “افاقراًالامام فانصتوا" وقتیکه امام قرانت می کند خاموش باشید. قرائت دل (قرانت 
قلبی) را ازنگاه عرف قرائت گفتن ثابت است چنانچه ماقبلاً تذکردادیم بس درصورت عمل 
كردن به هردوروایت چنین است که حضرت ابوهریره نك برای مقتدی حکم انصات 
(خاموش بودن) را قائل است که بايد عقب امام مقتدى خاموش بابستد واين واجب می باشد 
رخواندن فرائت رابه دل جائزمی داند واين مذهب ماهم است. 

اثرعبدالله بن مغفل دك 


ثرهفتم اثرعبداثه بن مغفل می باشد که ايشان دردوركعت اول نمازهای ظهر وعصر 
همراه سوره فاتحه سوره دیگری را نیزقرانت می نمودند. ودردوركعت اخیرتنها سوره فاتحه 
را قرانت می کردند. 


آنرا روایت نموده است که 


من میگویم که ابن منده درتفسیر خود ازعبداله بن مغفل خلاف 
: آن نام عبدالله بن مغفل را 


من ازیک تن صحابه پزر گوارسوال نمودم (رادی میگریدبه كمانم 
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كرفت آیاهر کس که فر آن را می شنود براوشنیدن وخاموش بودن اجه اس كنت اب 
لا قر الْقرَانُ قَاشتَیغوا لَه و العکوا۰ (وقتيكه قرآن خوانده ميشود انرا بشنوید وخامرنر 
باشید) درباره قرائت خلف الامام نازل شده است وقتیکه امام قرانت میخواندبشنویر 
وخاموش باشید (زیلعی ج ۳ ص ۲۳۲) 

بس اكردربخارى به روايت جزءالقرانت زيادت لفظ “خلف الامام. شاذ ومنكرنيست بس 
كفته می شودكه عبدالله بن مغفل همراه امام يكجا قرائت نمی كرد بلكه قبل ازامام رب 
درسکتات امام قرائت می كرد واضافه ازآن درين روايت همراه سوره فاتحه ضم سورر 
ديكرهم آمده است آيا صاحب تكميل ضم سوره را برذمه امام ويا مقتدى واجب مى داند؟ 
اگرواجب نمی داند پس جه فايده از بیان نمودن جنين اثرى كه خود بآن عمل نمی نمايد. 

اثر ابو سعيل نلك 

اثرهشتم ازابونضره است ايشان ميفرمايندكه من ازابوسعيد درباره قرائت خلف الامام 
برسيدم كفت: سوره فاتحه را بخوان. 

من ميكويم اين حديث را ابوداؤد ازابونضره روايت نموده است چنانچه خودصاحب 
تكميل اين را نقل نموده است درآن ذكرى ازخلف الافام نمی باشد والفاظش جتين است 
“قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الکتاب و ما تیسر* (برای ما امرشده که سوره فاتحه رابخوانیم 
وگ رکه آسان باشد) واهل حدیث بعدازسوره فاتحه خواندن چیزدیگررا واجب نمی 
دانند. درترمذی وابن ماجه هم این روایت ابوسعیدخدری خف موجوداست ودرآن هم لفظ 
“خلف الامام مذ کورنیست. 

ابن عدی در کتاب بنام "کامل وابن شيبه درمصنف. اسحق بن رأهويه درمسند خويش 
وطبرانی درمسنداهل شام اين حديث را روایت نموده اند ودرروایات اين حضرات اثر و 
نشانی از خلف الامام موجودنیست. 

امام طبرانی اين روایت را ازابرنضره ازابوسعید به اين الفاظ روایت نموده است: امبلوا 
الا پام القران و معها غيرها" (نماز نمی شود مگربه خواندن سوره فاټحه وهمرایش سوره 


دیگررا) والفاظ ابن ماجه اینچنین است: “ لاعلو8 لمن ليق رف کل رکعةبا مد سورقل‌فريضة 


,فارسی؛ جلد سو 


احسن الفتاوی 
وغيرهاً" (نماز آنکس نمی شود مگراینکه درهررکعت آن الحمد شریف وسوره دیگررا 
همرايش نخواند اكرنماز فرض باشد ویانفل) . 

والفاظ كامل اين است: “صلوة الا بفأتحة الكت بوسورآمعها" (نماز نمی شود مگربه سوره 
فاتحه وهمرايش سوره ديكرى را) (اعلاء: ۲ ص۱۸۲) حالا اكراين روايت محمول به قرانت 
خلف الامام شود. بايد صاحب تكميل قائل شودكه به ذمه مقتدى وامام واجب است 
تادرهرركعت همراه سوره فاتحه سوره ديكرى را بخوانند. درحاليكه ايشان به اين سخن 
قائل نمی باشند پس ازآوردن چنین آثارى جه فايده داردكه خودبه آن عمل نمی نمايد. 

بعدازين صاحب تكميل مغالطه رابه احناف نسبت داده است که دروقت تعليم بنی 
كريم تلغ “مسيئ'' الصلوق را “فا قرأما تيسر معك‌می‌القران" گفته است آن حصه قرآن را 
قرانت نمائید که برای تان سهل باشد (سوره فانحه را خاص حكم نه نموده است) ازين واضح 
كرديدكه برای اداكردن قرائت فرض سوره فاتحه خاص نبوده بلكه به يك آيه ويا دوآيه 
خواندن هم فرض ادامیشود. ۲ 

درجواب اين صاحب تکمیل مینویسد که حافظ ابن حجرعسقلانی فرموده است: 

"ای بعل الفاتحة_ است یعنی بعدازسوره فاتحه هرآن سوره که آسان است وآنرا حفظ 
دارید بخوانید چنانچه در ابوداؤد درحدیث رفاعه بن رافع “ثحراقرأبام القران صاف موجود 
است يعنى رسول الله عم باری"مسیی الصلوة فرمودند (بعدازسوره فاتحه کدام سوره که 
برایت آسان باشد آنرابخوان) 

من میگویم که اين حدیث به قرانت خلف الامام هیچ تعلق نداشته بلکه به نمازمنفرد تعلق 
دارد وبرذمه منفردلازم (واجب) است تاسوره فاتحه را همراه سوره دیگر يا دو ياسه آیت 
دیگررابخواند اما به نزد صاحب تکمیل غیراز سوره فاتحه دیگرچیزی خواندن واجب نمی 
باشد اگراین حدیث راجع به“ قرائت خلف الامام دانسته شود يس او بايد قائل شود که 
بعدازسوره فاتحه برامام ومقتدي هردو واجب است که سوره دیگررا بخوانند. باقى ماند این 
سخن که احناف میگویند که درحدیث "مسعع‌الصلو8" ذکری ازسوره فاتحه وجود ندارد تنها 


- کسی که نماز رابه صورت درست ادانمی نماید ابن حدیث به همین عنوان بیان ميشود. 
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اینقدر ذکراستٌ که ازقر آن هرجای که برای تان آسان است آنرابخوانید این هیچگاه منالن 
نبوده بلکه واقعه اینست. 

که راوی های اين حدیث دوصحابی یکی حضرت ابوهريره خ ودیگری رلاعة بر 
رافع رضی الله عنهما میباشد ودرتمامی روایات حضرت ابوهریره خنع اين است که مالا 
ما تیسم معك‌م‌القران" (بعداً ازقر آن كريم هرجای که برای تان سهل باشد آنرا بخوانيد) 
ودرهیج یک روایت هم ذکری ازام القران ويا سوره فاتحه نه آمده است. واکثرراویان 
حدیث رفاعه بن رافع همین سخن را گفته اند تنها یک راوی آن محمدبن عمر "ثم اقرأبار 
القران و عاشاء له" گفته است (یعنی بعدآسوره فاتحه خوانده وعقب آن چیزی راکه خدا 
خواسته باشد آنرا بخوانید) اين الفاظ ابوداود بوده وهمچنان درروایت محمدین عمرو الفاظ 
امام احمدوابن حبان چنین است "ثم اقرآپام القرآن‌وعاشلت" (بازسوره فاتحه خوانده وآنج 
راکه دلتان میخواهندبخوانید) خود حافظ ابن حجرعسقلانی در(فتح الباری ج "ص۲۳۱) 
تصریح اين سخن را وده است: 

قوله ثم اقرأما تيسر معك من القرآن لم مختلف الراوةق هذاعن الى هريرة و امأ رفاعة ففى رواية 
اسح الم ل كور يقرأ ما تیسر من القرأن ما علمه لله و ‌رواية یی سس على فان كان معك قرأن فأقرأوالا 
فاحمد الله و کیره هلله وق رواية مممدين عمروعس الى داؤد ثم اق ريام لقران وما شاء ولاحمروان 
حبأنم نهذ الوجه ثم اقرأيام القرأن ثم ال راما شکت‌آه. 

بس زيادت محمد بن عمروشاذ است وحديث شاذ بنابراصول حديث صحى شده نمى 
تواند خصوصاً درآن حالت كه محمدین عمروثقه متفق عليه نمی باشد. 

يحيى بن معين جوزجانی ويعقوب بن شيبه وابن سعد اوراضعيف گفته اند. 

وكدام اشخاصى كه اوراتوثيق نموده اند بیان نمودن الفاظ چون خطا وكمى ضبط اورا 
مجروح ساخته اند. ملاحظه فرمائید کتاب تهذيب التهذيب. (ج٩‏ ص ۳۷۶ /۲۷۷) 

تفرد اینگونه راوی بنابر اصول محدئین فابل قبول نمی باشد واين زیادت خلاف نص 
قرآنى می باشد درقرآن “قا قرو مَا کر ون الْقُران (ازقرآن چیزی که آسان باشدآنرا 
بخوانید) آمده است وقیدسوره فاتحه نیست پس هرآن روایتی که موافق نص قر آن می باشد 


,فارسى,, جلد سو ۴ 


راجح بوده و آن روايتى که درمقابل نص قرآن زيادت راثابت می سازد آن برابری همراه نص 
قرآنى کرده نمی تواند بنابرین مامی گوییم که فرض صرف آن اندازه قرائت است که آسان 
باشد (کم از کم یک آیت) وآن زیادتی که درخبرواحدمذ کوراست آن فرض نبوده بلکه 
واجب می باشد درين صورت به نص قرآن هم عمل شد وبه حدیث هم ودرصورت فرض 
پنداشتن سوره فاتحه ابطال نص لازم می گردد واين درست نیست که خبرواحد را بافرآن 
برابر ویکسان بگردانيم حالا صاحب تکمیل البرهان سرخودرا به گریبان پائین کرده به 
ببیند که مفالطه دهنده وبه خبرواحد نص قرآن راباطل کننده کی است او ويا ما؟!! 

اين دعواکه از "ماتیسم" کدام انسان است درقرآن وحدیث سوره فاتحه می باشد اين 
زور وزیادت است آيا ازسوره ۳ اعطيلكالكوثر و قل‌هوالهاحد" کرده سوره فاتحه آسان 
می باشد ودران دوجای لفظ “ضاد آمده است درحالیکه تلفظ صحیح لفظ ضاد عوام را 
بگذارد بالای خواص نیزمشکل مى باشد وبه همین وجه تافعلاً اين هنكامه وغوغا برپااست 
که آيا ضاد مشابه به ظاء است ويا دال؟ 

فرق بين فرض وواجب 

علامه شعرانی شافعى درميزان فرموده: 

فر الله ابأ حديفة حيف غير بين لفظ الفرض و الواجب وبين معداهما لعل ما فرضه له تعا اع 
ماف رف سول لهي وان كان لا يطعن الهؤى ادبم لله تعا و نفس رسول لله نت يحمسا يأحديفة 
لاله حب رفع رتبة تشريع رټه على تشريعه هو ولو كأن ذلك بأذنه تعالى و لم یدظر الى ذلك من جعل 
الفرض و الواجب مترادفین و قال الذلف لفدق وا حى انها عد الا مام الى حديفة متفاضلان و ا لفلف 
معدوی کب هولففی.آ(فتح الملهم ح'.ص») 

ترجمه : الله جل جلاله برامام ابرحنیفه رحمت های خويش نازل کند که دربين فرض 
دراجب فرق گذاشت ومعنی هریک را جدا جدا بیان داشت وهران عمل راکه الله تعالی 
فرض گردانیده ازعملی که ازطرف رسول اله به فرض شده است بلند واعلی مرتبه 
گردانیده است هر چند که رسول الله به ازخواهش وهوای نفس خويش چیزی نگفته است. 

امام ابرحنیفه ادب وا با الله جل جلاله درنظرگرفته وبه اين كارش قلب رسول الله مك 


تعريف امام ابوحنيفه را مى نمايد. زيرا او نیزلذت مى بردكه تشريع الله سبحانه تعلق 
برتشيع اومقدم وبلند مرتبه گذاشته شود هر چند تشريع اوهم به اجازه اله سبحانه وتعالى بر 
باشد به اين نکته آن دوم نه فهمند که واجب وفرض رابرابرمی دانند سخن حق این است ی 
درنزد امام ابرحنیفه جد درجه واجب ازدرجه فرض کم میباشد ودربین اين دولفظ درپهلوی 
فرق لفظی فرق معنوی نیزمی باشد. آه ۱ 

صاحب تکمیل البرهان یک قول علامه شعرانی را نقل نموده, همراه أن اين قول رایکما 
نموده ووقت نماید. حقيقت برايش واضح شده وخواهد دانست که احکام قرآن واحكام 


حدیث را برابردانستن کاردرست نمی باشد وهرآن حکمی که ازقرآن ثابت شده باشدآن 
فرض وهرآن حکمی که ازحديث ابت شده آنرا بايد واجب گفت. 
اثر حضرت عائشه غا 
اثرنهم اثر حضرت عانشه عا بوده که ايشان به قرائت خلف الامام امرمی نمودند. 
درين اثرذ کری ازسوره فاتحه نیست وهمچنین تصریح نیست که جناب ايشان امرقرائت 
را یکجا همراه امام درنمازهای جهری ویاسری می نمود ويا درنمازهای جهری درسکتات 
امام امر می نمودند. 
بس دراين اثر هيج دلیل وحجت برای اهل حدیث نمی باشد ماقبلاً توضیح دادیم که ده 
نفر ازصحابه كرام ازجمله خلفای راشده اربعه سخن مردم را ازفرائت خلف الامام منع می 
نمودند وقول آن اصحاب موافق نص قرآن "وا قُرِيَّ لزان فَأسْمَيُوا له و انوا وقنيكه 
قرآن خوانده می شود گوش بدهید به آن وخاموش باشید ومواق حدیث صحیح “اثاقرأالامام 
فالصتوا می باشد بس به اين ترجیح داده شود وبه قول مجمل حضرت بی بی عائشه ها 
قرآن وحدیث صحیح گذاشته (ترک) نمی شود وقول آن تاویل می شودکه ایشان 
درنمازهای سری يا درسکتات نمازهای جهری امرقرائت نمودن را می دارند. 
اترحضرت جابر دك 
اثردهم اثرحضرت جابر ته می باشدكه می فرمايد: ما عقب امام دردوركعت اولى 


نمازهای بيشين وديكرم سوره فاتحه وسوره ديكررا قرائت می نموديم ودردوركعت اخير 
۴ 


احسن الفتاری ,فارسی» جلد سو ۳۵ با 


تنها سوره فاتحه را می خواندیم. 

آیاصاحب تکمیل قائل به اين است که برذمه مفتدی غیرازسوره فاتحه خواندن سوره 
دیگر واجب است اگربه اين قانل نباشد پس اثرمذ کوربالای خودش حجت بوده که به آن 
عمل نمی کند. 

برعلاوه ازاين حدیث مضطرب می باشد زیرا ابن ماجه به واسطه يزيد فقیرازحضرت 
جابر نت روایت نموده است وبیهقی درجزء القرائنت خاص به واسطه بزید فقیرروایت 
نموده است ودرروایت اوذکری ازخلف الامام نيست تنها اين آمده که دردور کعت اول سوره 
فاتعه ودپگر آیات را تلاوت می نمود ودردوركعت اخیرتنها سوره فاتحه را قرائت می نمود. 

وهمچنین امام بيهقى ازعبيدالله بن مقسم ازحضرت جابر خث روایت نموده است ودر 
اين روايت هم ذكرى از خلف الامام وجود نداردكه مضمون آن اين است درنمازطريقه 
فرانت آنست كه دردوركعت اول سوره فاتحه همراه يك سوره ديكرخوانده شود ودر 
دورکعت آخیرتنها سوره فاتحه بعداً به واسطه اعمش ازيزيد فقير ازحضرت جابر لض به 
اين الفاظ روایت نموده است“اقرأق الاوليين با محمد و سور ول الاغریی باحس" در دو ركعت 
اول الحمدویک سوره را بخوان ودر دورکعت اخیر تنها الحمد را بخوان پس اینگونه روایت 
مضطرب معارضه به آن حدیثی کرده نمی تواند که امام مالک درموطاء به سند صحیح وامام 
نرمذى درجامع به روایت صحیح حسن روایت نموده اندکه حضرت جابر هنت می 
فرماید: کسیکه در کدام نمازسوره فاتحه را نخواند آن شخص نمازنخوانده است مگر آنکه 
عقب امام باشد در آن صورت نمازش بدون ازخواندن فرائت درست است) وحافظ ابن حجر 
اين روايت را مشهور گفته است باز ازروايت ابن ماجه صرف آنقدر واضح كرديدكه ايشان 
درنمازهای سرى عقب امام قرائت می خواند واين راماهم جائزمى گونیم واين ازكجا معلوم 
گردید که ایشان درنمازهای جهری یکجا همراه امام فرائت می نمود وجای ومحل نزاع همین 
صررت است. 

اثر حضرت عباده لط 


اثربازدهم اثرحضرت عباده بن الصامت خث می باشد که ابوداؤد أنرا ازنافع بن محمود 


روايت نموده است كه حضرت عباده ازنمازصبح بس مانده وابونعيم نمازداد. درجريان 


نمازحضرت عباده آمده من هم همرايش بودم ماعقب ابونعيم درصف ايستاد شديم واو درين 
وقت به جهرقرائت می نمود وحضرت عباده به خواندن سوره فاتحه شروع نمود بعدازختم 
نماز برايش كفتم: ازشما شنيدم كه سوره فاتحه را مى خوانديد درحاليكه ابونعيم به 
جهرقرانت می نمودند حضرت عباده كفت كه یک روز برای ما حضرت رسول الله يل نماز 
می داد الخ. بعداً اين روايت را ازتمهيد ابن عبدالبر وازمستدرک حاكم نقل نموده است. 
درين روايت سوال وجواب به طرف محموه ابن ربيع منسوب است. 

من كفته ام كه اين روايت مضطرب بوده وتفصيل اضطراب راهم بيان نموده ام وازتمامى 
طريقه هاى آن اين طريقه راجح است كه امام بخارى وامام مسلم آنرا انتخاب نموده است 
ودرآن صرف اين مضمون است كه بدون ازسوره فاتحه نمازنمى شود وذكرى ازامام ومقتدى 
بالكل در آن صورت نگرفته است. سفيان بن عينيه زهرى وامام محمد ابن اثررا به منفرد(تنها 
كزار) محمول نموده اند ودر کدام طريقه كه سوال وجواب نافع ويا محمود مذكوراست أن را 
امام احمد بحیی بن معين وجمعی ازائمه اين حديث را ضعيف دانسته اند. 

بايد صاحب تكميل البرهان اين فكررا بكندكه محمود بن ربيع صحابى كوجك (صغير 
ونافع تابعى متوسط “ماق التقريب مستور من القالفة" انكارنمودن اين دونفرقرائت خلف 
الامام ازعباده بن صامت جه جيزرابيان ميدارد؟ ازاين واضح وصاف معلوم مى شودكه اين 
دونفر غیرازعباده بن الصامت ازهيج صحابى دیگرفرانت خلف الامام را نديده بودند ونه به 
نزد اين دونفرفرانت خلف الامام جواز داشت ونه اين دونفرتاالحال به خواندن قرانت خلف 
الامام عادت داشتند. ایشان بازهم به قرائت عباده انکارنمودند اگرثبوت قرائت خلف الامام 
ازیک نفرصحابى هم بيداشود ادعاى اصل حديث ازاين جكونه ثابت شده مى تواند 
درحالیکه ازاين اثراين هم ثابت شدکه غیرازعباده دیگرصحابه کرام نيزبه قرائت خلف 
الامام قائل نبودند. 

اثر ابن عباسيضه 


اثر دوازدهم اثرابن عباستتة می باشد که اوفرموده است: عقب امام سوره فاتحه را 


احسن الفتاری «فارسی». جلد سر 


بخوانيد واين اثررابه واسطه عيزار بن حريث نقل نموده است. 

درسند اين اثر ابوبحر بهارى بوده كه دارقطنی ومحمدبن أبى الفوارس براوجرح نموده اند 
وابوالبرقانى وابن السرخسى اوراكذاب گفته اند. ابوالحسن بن الفرات اورا مخلط يعنى 
(كسى كه درروايت فساد بوجود ميآورد) گفته است براوغفلت (بى برواهى) غالب بود. 

مابواسطه ابوحمزه ازابن عباس خد روايتى رانقل نموده ايم كه از اوبرسيده شد وقتيكه 
امام بيش رويم قرارداشته باشد آيا من قرائت كنم؟ جواب دادندكه نه وسند اين اثرحسن 
است همجنين خودابن عباس هم روايت نموده است كه رسول الله يلتم فرمودند: "برای شما 
فرائت امام کافی میباشد اگرچه آهسته قرائت نماید ويا به جهر وسنداین هم حسن می باشد 
بس بايد یکی از این دوروایات متضاد ردکرده شود وآن روایت كه مطابق نص قر آنی »ولا 
ره الْقََانُفَاسْقَوعُوًا لَه و انعا“ وحديث صحيح "فا قرأالامام فا نصتوا اند. يا هردواين 
روايت طورى جمع شود که عمل به هردو صورت كيرد يعنى ابن عباستتقة برای مقتدی 
فرائت را فرض نمی دانست ودرنمازهاى جهرى قبل ازامام ويا درسكتات امام قرانت 
رامستحب مى دانست. 

وهمجنين درنمازهای سرى فرائت را براى مقتدى مستحب مى دانست. 

وازاين احناف هم ممانعت نمی کنند چنانچه جندين بار اين موضوع به تفصيل سبرى شد. 

اثرابن مسعون لث 

الرسيزدهم اثرابن مسعود حك ميباشد ابومريم می گوید که من عبدالله بن مسعود خاښ 
را ديدم كه عقب امام قرائت می نمود. 

صاحب تكميل بايد به نقل اين اثركمى شرم نمايد زيرا درين نه ذكرى از سوره فاتحه 
است ونه كدام سوره ديكرى ممكن ايشان ثناء ماك الله و ينك الو ال وَجَهْتُ وَجْهِنَ 
لل قط الیو و رش عییا وکام مت راقرائت نموده باشندآنكه مقتدى قبل 
زفرانت امام می خواند درینجا اين خب ركدام است که ايشان همراه امام یکجا قرائت می 
خواند مذهب عبدالله ابن مسعود ورفقايش مشهوراست كه آنها ازقرانت نمودن عقب امام به 
سختی ممانعت می نمودند چنانچه ما اين موضوع را قبلا خوب واضح نمودیم. بلی! اگرامام 


لحان (كسى كه قرآن را غلط می خواند وجاهل باشد) عقب اومقتدى را اجازه می دار 
تاقرائت كند واين را بعضى علماء احناف هم قائل می باشند. 

“روى الطهراق 3 الکہیر يس د رجآله ثقاءك عن ابن مسعودانه قال يأ فلان لا تقر أ لف الامامالاان 
يكون !مامالا يقر أرجيع الر واتد) ای الا ان يكون الا ام ماد ینش جوز للماقتدى ان يقرأ علفدومل 
وجهذهب الیه‌پعض اضاییا (عدةالقارى) 

(طبرى به روايت ثقات ازعبداله بن مسعود خهدعك روايت نموده است) 

ايشان كفتند: ای فلان! عقب امام قرائت مكن اكرامام قاری نبود (امى بود عقب اوقرانت 
بكن) (مجمع الزوائد) اكرامام غلط قرائت نمايد وجاهل باشد برای متسدى جانزاست كه 
عقب او قرائت نمايد وبعضى اصحاب ماهم به اين قائل اند. 

بعدازين صاحب تكميل يك عبارت ترمذى را نقل نموده كه حديث عباده حسن صحیع 
می باشد واصحاب رسول الله تلم وديكراصحاب علم به آن عمل نموده اندكه ازجمله می 
توان عمرفاروق. جابربن عبدالله وعمران بن حصين رضى الله تعالى عنهم اجمعين نام برد. 

قول وفتوى اينها همه اين است كه بدون ازسوره فاتحه نماز کار آمد!" نبوده بلكه چیزیی 
كاره وبى ارزش مى باشد. آه 

مگرالفاظ حديث عباده را نقل نموده است الفاظ حديث عباده اين است“لاصلوقلمن لميقراً 
بفأتحةالكعاب" (نماز آنكس نمی شود که “فأتحةالكتاب" را نخوانده باشد) ازين کی انکارمی 
نماید احناف هم می گویند که خواندن سوره فاتحه واجب است سخن درباره قرانت خلف 
الامام بوده که آيا برذمه مقتدی هم خواندن سوره فاتحه لازم است ویاخیر؟ درحدیث عباده 
ذکراین نیست وینابرروایت احادیث صحیح دیگرما گفته ايم كه قرائت امام مقتدی را کافی 
است وبرای مقتدی حکم است که خاموش باشد ودرجای که ترمذی قرائت خلف الامام 
راذکرنموده است در آنجا بواسطه محمد ابن اسحق ازمحمودین ربیع ازحضرت عباده نقل نموده 
است كه درآن الفاظ “لا تفعلوا الا اة القرآن". آمده است (عقب امام چیزی نخوانید بجزسوره 
فاتحه) واين راهم تصريح نموده است كه اين حديث را زهرى ازمحمود بن ربيع ازحضرت 


- لانجرى الصلوة : اين ترجمه ايجاد بنده بوده وصحيح ترجمه آن اين اشت كه بدون ازفاتحه نماز كافى 


یست.۱۲ظ 


احسن الفتاوى ,,فاوسي,, جلد سو 
ا ازرسول الله تلم اين قسم روايت نموده است “لا صلوة لمن لم يقرأ بفأتحة الکتاب و هذا 
a‏ (نمازآن شخص نمی شود که سوره فاتحه رانخواند واين زيادت صحيح می باشد) درين 
فول اشاره نمود به اينكه زيادت محمد ابن اسحق “الابأم القرآن" صحيح نميباشد. 

يس سخن درباره قرائت سوره فاتحه نيست زيرا وجوب آن بالاى امام ومنفرد متفق عليه 
است بلكه سخن درباره قرائت خلف الامام مى باشد وماكفته ايم كه ازحديث عباده برمقندی 
وجوب قرانت خلف الامام ثابت نمی گردد امام ترمذی درباره ترک فرانت خلف الامام یک 
باب مستقل نوشته واين قول امام احمدين حنبل رانقل نموده است. 

وامأم الامام احمدين حديل فقأ ل معى قول الدبى َم لاصلوة لبن لح يقرأ با حة الکتآب افا کان 
وحدقاو احتج دیف جا بر ین عبس له حيمف قال من صلى ركعة لمر يقرأقيها بام الق رآن فلم یصل الاان 
يكون وراء الامأم قال امد فهلا رہل من !صاب الدبى عم تأول قول الب لہ لا صلوة لم لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب انهلا اذا كأنوحرف. (ص"”) 

(مكراحمد بن حنبل می فرمايد: درحديث عباده اين ارشاد رسول الله يكم كه نمازآن 
شخص نمی شودكه سوره فاتحه را نخواند. براى آنكس است كه تنها نمازمی خواند 
وازحديث حضرت جابر دعك استدلال نموده است که ايشان گفته است كدام شخص كه 
دركدام ركعت نمازسوره فاتحه را نخواند نمازش نمی شود مگرآنکه عقب امام اقتدا كرده 
باشد. امام احمد كله فرمود به بينيدكه اين صحابى رسول الله ته عين مطلب رابيان نموده 
است كدام شخصى كه تنها نمازمى خواند نمازاوبدون خواندن سوره فاتحه نمى شود) 

واين قيد را براى مقتدى عام نكردانيد. اين كدام انصاف است كه قول بيهقى وامثالش 
حجت باشد وقول امام احمد حجت نباشد. 

اثر عمران بن حصین لد ۱ 

بهدازین توضیح مؤلف تکمیل البرهان جزء القرائت بیهقی قول حضرت عمران بن 

حصين نت رانقل نموده است که نمازهیچ فردمسلمان غیراز وضؤ. ر کوع. سجده. وخواندن 


حوره فاتی همراه امام باشد يا تنها برپانمی شود. 
نمامی اجزاء اين اثرمتفق عليه است به استثناء جزء "ورام الاما اوغيرالامام" که توسط 


احسن الفتاوى «فارسى, جلد سو 


اين جزء عقب امام ثبوت وجوب قرائت داده شده است برصاحب تكميل لازم بود که صعن 
اين جزء را به اثبات می رسانید زيرا درسند آن زياد بن أبى زياد الجصاص است كه اورا امام 
محمد. یحیی بن معين. على بن مدينى. ابوزرعه. ابوحاتم. نسائى. فضل غلابى. دارقطنى وابن 
عدى.ضعيف. مترو ک. مذموم . بد) منكرحديث كفته اند ومعارض اين حديث ان حديث اسن 
که امام بیهقی ازسلمه بن فضل ازحجاج بن اطارة او ازقتادة او از زرارة بن اوفى او ازحضرت 
عمران بن حصين روایت نموده است که رسول الله بيك برای مردم نماز می داذ وشخصی عقب 
مبارک قرائت می نمود زمانیکه جناب مبارک ازنمازفارغ شدند فرمودند: درسورت (قرائت) 
همرایم کی جنگ می نمود؟ سپس مردم را ازقرائت نمودن خلف الامام منع فرمود. 

امام بیهقی درین حدیث اين سخن را گفته كه“نهى عن القراءة خلف الامام" (بعداز این 
واقعه رسول الله يله مردم را ازقرانت خلف الامام منع فرمود) تنها حجاج بن ارطا8 درین 
حديث زيادت راگفته است. 

من میگویم حجاج بن اطارة ازمحمدابن اسحق کرده زیادقوی, می باشدکه روایت 
اورابيهقى واهل حدیث بارباربطورحجت تقدیم می نمایند ازحجاج بن اطار8 امام مسلم مفرداً 

1 

روايت نموده است. 

امام بخارى ازاوتعليقاً استشهاد نموده است. شعبى تعريف اورا زياد می نمود وهمجنين 
حماد بن زيد. سفيان بن عينيه. سفيان ثورى تعريف تيقظ(بيدارى) وثمامى امامان حديث از 
او روايت نموده اند. ترمذى بعضى ازاحاديث اورا تصحيح نموده وبسيارى اورا تحسين نموده 
است وكسى كه ازاو روايت می كند سلمه بن الفضل هم ثقه می باشد يحيى بن معين توثیق 
اورانموده است وهمجنان ابوداؤد. ابن سعد. وامام محمد اورائقه گفته اند يس به روايت 
جصاص احتجاج نمودن وازروايت ارطأة اعراض (روى كشتاندن) ازانصاف دوريوده 
وبجزازحمايت خشک ازمذهب ومسلک خود چیزدیگری نمی باشد. 

بعدازاین صاحب تکمیل فتاوی تابعین رانقل نموده است مثل که احتجاج نمودن اهل 
ظاهر ازاقوال تابعین خوب معلوم نمی شود چون درنزد ایشان بجز از احادیث ونوع فول 
صحایی هم حجت نمی باشد. ۱ 


احسن الفتاورى ,فار سی »۰ جلد سو ۲۱١‏ 


اثرسعیدبن جبير جلد 
ازهمه اولترفتوى سعيد بن جبیر فد رانقل نموده است مگرترجمه آنرا نه نموده زيراكه او 
مخالف مؤلف بود وحاصل فتوايش اینست. 
ازسعيد بن جبیر له عثمان بن خیثم سوال نمود آيا من عقب امام قرائت كنم؟ فرمودند: 
بلى! اگرچه قرانت رامى شنويد مردم امروز طريقه اورا اختراع نموده اندكه ازعبارت سلف 
نبود؛ طريقه سلف اين بود کسی كه امام قرارمى كرفت بعدازكفتن تکبیرتحریمه خاموشی 
اختيار مى نمود تابه اندازه كه به گمانش مقتدى هايش سوره فاتحه را خوانده بعداً قرائت را 


شروع مى نمود ومقتدى هايش خاموش مى ايستند. 

من ميكويم درين اثر که اوبيان نموده است وشيوه سلف را روشن ساخته است. درآن 
تصريح شده است كه ایشان همراه امام يكجا قرائت نمی نمودند بلكه درسکتات امام قرانت 
می نمودند ودروقت که امام قرانت می نمود ایشان خاموش می شدند درین هیچ اختلاف 
نبرده وقرائت درسکتات امام رامانیزجانزمی گوبیم ودلیلی به وجوب آن وجود ندارد 
زيراكه وجوب سکته دراز برامام به هیچ دلیلی ثابت نمی باشد. بحواله علامه ابن تیمیه 
ذکرآن گذشت ودرفتوی سعید بن جبیرکه ازاو درباره قرائت خلف الامام پرسیده شد 
وفرمودند که عقب امام قرائت نیست وراویان اين روایت تمامی ثقه می باشند و کیفیت 
صحاح به آن احتجاج نموده اند پس فتاوی که موافق نص قرآنى وحدیث صحیح "فا ۳ 
الامأم فا نصتوا" باشد آن راجح وصحیح می باشد. 

فتوي حماد بن سلیمان جله 

بعدازفتاری سعيدين جبير مد مزلف تکمیل فتاوی استاد امام ابوحنيفه لھ حماد بن ایی 
سلیمان رانقل نموده است ازاو درنمازپیشین ونمازدیگر(صاحب تکمیل اين جمله را حذف 
نموده است مغالطه دادن اين رامی كويند) درباره قرائت خلف الامام سوال شد. 

5 : سعید بن جبيرقرائت می كرد من گفتم که فتاوی شما دراين ارتباط جه است؟ 
فرمود: من هم خوش دارم كه فرائت كنم. 


زاین قول ظاهراً این معلوم ميشودكه حضرت سعيد بن جبير لد تنها درنمازبيشين 
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ونماز ديكر به قرانت خلف الامام قائل بود همین طريقه را حماد هم خوش نمود. 

دریگ روايت صاحب هدايه ازامام محمد جل نقل قول نموده كه امام ابوحنیفه لو م 
اين عمل راخوش نموده است. جنجال درين است که امام به جهرفرائت بخواند. درین ارتباط 
برای صاحب تکمیل هیچ دلیل وجردندارد تاآنرا پیش نموده وثابت سازد که برذمه مقندی 
درحالتی که امام به جهرفرائت می خواند قرائت واجب است. 


فتاوي مکحول جلد 

بعدازفتاوی حمادفتاوی مکحول شامی رانقل نموده است لیکن سخن معلوم دار است که 
مکحول تنها دو وياسه صحابه کرام رادیده است رفتاوی او درمقابل فتاوی محمد بن سیرین 
هيج حيثيت نداردكه مى فرمايد من قرائت نمودن مقتدى عقب امام را سنت نمی گویم 
جنانجه ماقبلاً به اسناد صحيح به حواله ابن أبى شيبه بیان نموديم. 

باقى ماند سخن امام بخاری 4 كه درجزء القرائت نموده “دربين تابعين فلائى وفلانى 
(يازده تن) قائل وعامل به قرائت خلف الامام بودند به اين ارتباط بايدكفت كه ضرور است 
كه سند والفاظ بيش كش شود بخاطرى كه امکان داردآن حضرات درنمازهای سرى 
ویادرسکتات تمازهاى جهری به فرائت خلف الامام قائل باشند وازآن ماهم ممانعت نمی 
كنيم امام بخاری اسامی بسیاری ازصحابه کرام وتابعين را درست قائلين قرائت خلف الامام 
ذکرنموده است درحالیکه بعدازتحقیق آشکارگردید که ايشان مطلقاً به قرات خلف الامام 
قائل نبردند بلکه درنمازهای سری ويا درسکتات نمازهای جهری به قرائت خلف الامام قائل 
بودند وماچندین بار اين راگفته ايم که درين صورت نزاع (اختلاف) نیست چنانچه صاحب 
تکمیل فتاوی حضرت سعیدبن جبیر, ابرسلمه وحسن بصری رحمهم الله تعالی علیهم اجمعین 
به تانید خويش نقل نموده است درحالیکه ایشان درسکتات اول ودومی قائل به قرائت می 
باشند وحسن بصری خل. درفتاوی خويش قيد “فى نفسک را زياد می سازد که عقب امام 
سره فاتحه را درنفس خود بخوانید وازآن (قرائت دردل را) هيج کسی ممانعت نمی نماید. 

اين ترجمه صاحب تکمیل كه " آهسته يا پنهان بخوانید برماحجت نیست. بازبه حواله 
جزء القرانت امام بخاری اين راهم تحریرداشته که حسن بصری, سعیدین جبیر. میمون بن 
مهران وبی شماری ازتابعین گفته است که عقب امام قرائت بکنیددرحالیکه درالفاظ فتاوی 
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حسن بصرى وسعيد بن جبير جل قيد خواندن دروقت سكته. ويا دردل به وضاحت آمده است. 
اثر عطاء جلد 


فتاوی حضرت عطاء بن أبى رباح موافق مسلک احناف بوده وموافق رأى اهل حدیث نمی 
باشد اومی فرماید: وقتیکه امام به جهرقرائت می خواند مقتدی عجله کرده درسکوت امام 
فاتحه رابخواند ووقتیکه امام قرائت می کند مقتدی خاموش می باشد چنانچه الله سبحانه 
وتعالی فرموده است. ازاين فتاوی صاف معلوم می شود که درنزه عطاء بن أبى رباح آیه "وک 
رانا هو له و لوا" درباره قرائت خلف !امام نازل شده است. وبرمقتدی واجب 
است تاوقت قرائت امام خاموش باشد. 

اثر محاهد جلد 

باقی ماند فتاوی مجاهد که کدام شخص عقب امام قرائت نکند بايد نمازخودرا 
بازگرداند همچنین عبدالله بن زبیر تك فرموده است. 

درین اثرذ کرازفاتحه نیست ونه تذ کرداده شده است که همراه امام یکجا قرائت نماید ويا 
درحالت سكوت امام بنابرآن اين اثرحجت قائم شده نمی تواند مادر ورق های گذشته قول 
امام احمد را المغنی نقل نموده بودیم که عقب امام عدم وجوب قرائت برذمه مقتدی مسئله 
اجماعی است امام احمدمی فرماید: ما دربين مسلمانان از هيج کدام نه شنیده ايم زمانیکه 
امام به جهرفرائت میخواند ومقتدی های که عقب أن ایستاده اند وقرانت نمی نمایند 
نمازایشان نمی شود. 

فرمودند: رسول الله به صحابه. تابعين. دربین مردم حجاز امام مالك. دربین مردم عراق 
منفيان ثوری و اوزاعی. دربین مردم شام ولیث بن سعد دربین مردم مصرازجمله اینها هیچ 
کدام نه می گوید که کسی عقب امام قرائت نه نمود درحالیکه امام قرائت کرده باشد نمازش 
باطل است - آه . 

ازين توضیح معلوم می شود که نزد امام 
نظرسندصحيح درست وثابت نمی باشد یامطلب ازفتاوی ايشان أن نیست که اهل حدیث 
گمان مى کنند. 
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فتاوي امام اوزاعي وليث بن سعد + 
همجنين صاحب تكميل ازتمهيد ابن عبدالبرآن فتاوى امام اوزاعى وليث بن سعدرا نقل 
نموده كه ايشان برذمه مقتدى قرائت خلف الامام را ضرورى دانسته قابل قبول نمی باشد 
زيرا امام احمدبن حنبل عله قول علماء را ازاينها زياد می شناسد. 
درباره امام ليث بن سعد مصرى درتاريخ ابن خلكان آمده است كه آوحنفی بود. درمعانی 
الآثارطحارى درباب قرائت خلف الامام روايت ليث بن سعد از امام ابويوسف ازابوحنیفه 
ازموسى بن ابی عايشه ازعبداله بن شداد ازجابرين عبداثه موجوداست که رسول اله چ 
فرمودند: “من كأن له امام فقراة الامام له قراءة“ كدام شخصى كه همراه امام نمازميخواند 
قرائت امام برايش قرائت می باشد. 
ليث بن سعد طلم می فرماید که من نام امام ابوجنیفه را شنیده بودم وبسیارشوق وعلاقه 
داشتم تا ايشان را به بینم بعداً من اورا درمكه درحالتى بيداكردم كه مردم بالاى أن هجوم 
برده ودر(مسائل شرعى) ازايشان فتاوی می خواستند. درهمين حالت شخصى درباره یک 
حاجت خاص خویش ازوى فتاوى خواست من فى البديهه درجواب اوبسيار تعجب 
نمودم.(فيض البارى ج١‏ ص )١78‏ 
ازين هم حنفى بودن وى ثابت ميكردد. ممكن است که امام ابوحنيفه قبل از شنیدن اين 
روايت قائل به قرانت خلف الامام بوده باشد مگرزمانیکه اين حديث را شنيدكه رسول 
لله ييه فرموده است: کسی كه همراه امام نمازمیخواند برای اوقرائت امام كافى است 
بعدازشنيدن اين حديث قائل به قرائت خلف الامام نمانده باشد. 
فتوي عبدالله بن مبارک جلد 
كدام: قول عبدالله بن مبارك لھ که ازترمذی نقل شده است كه “من عقب امام قرائت می 
كنم ومردم هم ميكنند مگرازمردم كوفه يك قوم اين ارشادعبدالله بن مبارک قبل ازشنيدن 
دلائل مردم كوفه بود بخاطرى كه بعداً ايشان مذهب ومسلک احناف را انتخاب نمودند واين 
موضوع به تمام اهل دنيا معلوم است. 
مؤرخين واصحاب طبقات ايشان را درجمله حنفيان شمرده اند. بعضى مردم تنها بخاطرى 
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كه اواز امام مالک كه روايت ميكند ازجمله مالكى ها اورا حساب نموده اند لیکن كتابهاى 
فقهی اواز أقوال امام ابوحنيفه مزين وبرمى باشد ايشان در كتب خود اقوال امام مالک را شاذ 
وكاه گاهی بیان ميدارد. 

ازقول او“الااقوم من الكوفيين” (ليكن ازمردم كوفه يك قوم) اين راكرفتن كه ازمردم 
کرفه يك كروه قرائت خلف الامام نمی نمودند مكرتماماً قرائت خلف الامام می كردند 
خوش فهمى صاحب تكميل است. مردم كوفه به مسلک ومذهب عبدالله ابن مسعود واصحاب 

او وحضرت على واصحاب اوبردند ومذهب ومسلک اين حضرات به ترى فرانت خلف 
۱ الامام معروف ومشهوراست. 

تحقیق علامه ابن تيميه له 

برای صاحب تكميل قول علامه ابن تيميه را بازكوهى نمايم آن قولى راكه قبلاً تحرير 
داشتم مردمى كه مقتدى را يكجا ازقرائت نمودن خلف الامام منع می نمايند همراه ايشان 
جمهررخلف وسلف بوده وكتاب الله واحاديث صحيحه هم تائيد ايشان رامى نمايد ومردمى 
که همراه امام قرائت رابه ذمه مقتدى واجب می دانند احاديث كه به آن استدلال می نمايند 
امامان حدیث ضعیف دانسته اند ودرحدیث ابوموسی اين ارشاد رسول الله عم “اذا قرفا 
لصتوا" (زمانیکه امام قرائت می نماید شما خامرش باشید) به نزدامام احمد. اسحق بن 
راهويه. امام مسلم وغیره صحیح می باشد برخلاف اين حدیث (احادیث که ازآن قرائت 
فاتحه خلف الامام ثابت می شود) درجمله احادیث صحیح شامل نشده است وبنابر چند. 
وجوهات ضعیف بودنش ثابت شده است وآن تنها قول عباده بن الصامت بوده. آه 

نه قول نبی كريم بم بعدازاین صاحب تکمیل کوشش نموده تا قرائت سوره فاتحه 
راخلف الام به اقوال انمه کرام ثابت سازد وامام مالک واحمد بن حنبل را درجمله کسانی 
شامل ساخته است که نزد ایشان خواندن سوره فاتحه خلف الامام لازم است درحالیکه 
ماچندی قبل به حواله کتاب المفنی گفتیم كه امام احمد هيج گاهی به وجوب خواندن سرره 
فانحه عقب امام قول نه نموده است درحالیکه اوبه اين ارتباط اجماع رانقل نموده است که 
فرائت سوره فاتحه برذمه مقتدی نزد هیچ کسی واجب نبوده ودرنمازهای جهری امام احمد 
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باشد البته درنمازهای سری قرائت خلف الامام را اجازه می دهند ومذاهب دیگرانمه کرام ر 
او همچنین نقل نموده است چنانچه مذهب امام احمد بن حنبل وامام مالک رانقل نموده است. 

چون الفاظ وفتاوی ایشان راذ کر ننموده است بناء الفاظ ايشان پیش روی ما فرارداشته 
نباشد تا آن وقت فیصله صورت نمیگیرد بخاطریکه صاحب تکمیل اسم امام زهری راهم 
درین لست شامل ساخته است حالآنكه مابحواله موطاء امام مالک وجزء القراتت امام بیهفی 
نشان دادیم که امام زهری درنمازهای جهری مردم را به سختی ازفرائت خلف الامام منع می 
نمودند. داخل ساختن امام مسلم اين روایت را "فا قرأ الامام فالصتوا". درجامع صحیع 
خويش وصحیح دانستن زیادت درحدیث ابی موسی وایی هريره خش این را نشان میدهد که 
نزد امام مسلم قرائت خلف الامام نیست بلکه مقتدی را لازم است تاخاموشی اختیارنماید 
تاوقتیکه برخلاف اين الفاظ واضح وصحیح ازاوپیش کرده نشود تا آن وقت اوراکسی 
درزمره کسانیکه قرائت خلف الامام می نمودند شامل ساخته نمی تواند. 

امام نووي چلد 

مؤلف تكميل كدام عبارتى راكه ازامام نووى نقل نموده است كه درنزد علماء سلف 
وخلف خواندن سوره فاتحه درركعت ها واجب است درين عبارت ذكرى ازقرانت خلف 
الامام نیست بلکه تنها ذکرقرائت سوره فاتحه است واین (قرائت سوره فاتحه ) را ما درحق 
امام ومنفرد واجب می دانیم. 

شاه ولي الله جلد 


قول ومسلک شاه ولى الله خل. راصاحب تكميل ازْجمة البالغة نقل نموده است كه درنماز 
هاى جهرى نزد اوخاموش بودن مقتدى واجب است ايشان تنها درنمازهاى سرى ويا 
درسکتات امام درنمازهای جهرى قرائت خلف الامام را اجازه می داند ودراين صورت هيج 
. کسی اختلاف ندارد. 

همچنین ازتفسیررخازن کدام عباراتی راکه نقل نموده است درآن هم ذکری ازقرانت 
خلف الامام نيست تنها وجوب فرائت فاتحه درآن مذكوراست ودرین کدام حرفی نیست 


بلكه نزاع وخلاف درقرائت خلف الامام می باشد خلاصه اينكه اكرنووى باشد ويا بغوى 


ايشان تنها وجوب سوره فاتحه رابيان نموده اند واين را احناف هم قبول دارند. 

سخن درينجاست كه آيا به قرائت امام اين واجب ازذمه مقتدى اداء می كردديانه؟ 

بلى: ازقول امام احمد معلوم شدكه دربين مسلمانان هيج كس قائل به اين نيست که 
اكرهمراه امام مقتدى قرائت نه نمايد نمازش باطل مى كردد. 

امام رازي جد 

ازحديث “قسمت الصلوة بينى و بين عبدى"_ به ركنيت فاتحه استدلال نمودن اگر کدام 
وزنى داشته باشد اهل علم خوب به آن می فهمند بخاطريكه ازخبرواحدركنيت را ثابت 
ساختن كا ركسانى است كه ازفرق ميان ركن وواجب یی خبرباشند. 

بازازين حديث ثابت شد که "پسم الله الرحلن الرحيم" جزء سوره فاتحه نيست كه خلاف 
امام رازى وتمامى اهل حديث است اكربه اين سوال جوابى دارند بدهند وآن جواب ازطرف 
مانيز جواب می باشد. 

عمل رسول الله از وتعامل خلفاء راشدين رضوان الله عليهم اجمعين 

باقى ماند اين سخن كه رسول الله به وخلفاى راشدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين 

به خواندن سوره فاتحه مواظبت ومداومت نموده اند. آرى ازين تنها وجوب قرائت سوره 
فاتحه برامام ومنفرد ثابت می گردد واحناف اين راهم می بذيرند ازاين عبارت چگونه 
قرانت خلف الامام ثابت مى شود؟ درحاليكه به حديث صحيح مقتدى راحکم است كه عقب 
امام خاموش بوده وخاموش با يستند. “اذا قرأ الامام ف نصتوا" وهمجنين ازنص قرآن وجوب 
شنيدن وخاموش بودن برمقتدى ثابت است “وَإِذَاقَِئالَْْآنُكَاسْكَعُوَالَهوَانْصُِا" وماجند جند ' 
باراين راكفته ايم كه آيه مذكور به اجماع درباره منع قرائت خلف الامام نازل شده است 
وهمجنان ما به حواله كشف الاسرار در گذشته كفتيم كه ازجمله اصحاب كرام ده تن به سخن 
مردم را ازقرائت نمودن خلف الامام منع می نمودند که درجمله ايشان هرجهار خلفاى راشدين 
نيزشامل بودند. 
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مشایخ صوفیه رحمهم الله تعالي 

بعدازين صاحب تكميل ثبوت قرائت خلف الامام رابه اقوال مشابخ كرام وصوفيه عام 

نموده است مگراینجاهم همان مغالطه را داده است که بعضی حضرات فرائت سوره فاتحه را 


ضروری دائسته بودند. 

اربه آن دلیل قرانت خلف الامام راقائل نموده است درحالیکه به وجوب قرائت سرر, 
فاتحه هیچ كس چیزی نمی كويد حسن درخلف الامام است. 

از اقوال سیدناشیخ عبدالقادرجیلانی اله خواجه بهاژالدین نقشبندی. خواجه معين الدين 
چشتی وخواجه شهاب الدین سهروردی رحمهم الله تعالی اجمعین تنها وجوب فرائت سوره 
فاتحه ابت می گردد نه وجرب قرائت خلف الامام ازتذ کره سلطان نظام الدین اولیاء نقل 
نموده " لكده يجوز القراءة با لفاتحة خلف الامامق الصلوةو کان ياقرأها نشسه" (اوحنفی بود مگر 
قرائت خلف الامام راجائز مى دانست ودردل خود قرانت مى نمود) درنزه صاحب تكميل 
مطلب آن اين است كه ايشان سوره فاتحه را آهسته مى خواند ونزدمامعنی آن اينست كه 
اوسوره فاتحه را دردل خود می خواند. يا قبل ازفرائت امام ويا درسکته امام قرائت می 
نمود. همراه امام یکجا قرادت نمی کرد اگراودرنمازهای جهرى يكجا همراه امام قرائت می 
نمود يابه ثبوت اين عمل را بطورواضح وآشکار تقد یم می نمود واين راهم توضیح می دادکه 
درمقابل رأى صحابه. تابعین, انمه مجتهدین, جمهورسلف وخلف رای اين حضرات كدام 
وزنی" دارد؟ 

امام ابوحنيفه وامام محمد ر حمهماالله تعالي 

بعدازین صاحب تکمیل کوشش بخرج داده تافرانت خلف الامام را به آقوال ابوحنیفه 
علمای احناف ثابت سازد ازهمه اولترقول علامه شعرانی را به حواله ميزان کبری نوشته است 
كه درباره فرائت خلف الامام ازامام ابوحنيفه 2 وامام محمد لھ دوقول موجود است اول 
ايتكه خواندن الحمدله برای مقتدی واجب است ونه سنت واين قول سابق امام ابوحنیفه بوده 


۱ 8 
- درين سلسله اولتر آزهمه سخن قابل دقت اين است که مقام مؤلف تذکره دربین قات جه میباشد 
راز آن گرفته تانظام الدین حال سند اين روایت جه می باشد؟ رشید احمد 
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وبسيار زياد مشهورمی باشد. قول دوم اين است که ازروی احتیاط خواندن الحمدله در 
نمازهای سرى برای مقتدی مستحسن بوده مكروه نمی باشد. اين حاشيه صاحب تكميل که 
مردم رجوع به قول دوم را به مشهورشدن نگذاشتن كه ازوجه وسبب آن دربين مردم كروه 
بازی . طبقه بندى قايم گردید ازسرتاپا لغو وبی اساس می باشد زيرا اول دربين اين دوقول 
نعارض نمی باشد درقول اول نفى وجوب وسنت خواندن الحمدله بوده درقول دوم ذكر 
استحباب است آياكسى گفته میتواند كه تعارض دربين اين دوقول جيست؟ 
هدايه كتاب مشهورفقه احناف ودرنصاب درس مدارس شامل است درآن فول دوم 
ذكركرديده است که امام محمد لھ بوجه احتياط درنمازهاى سرى خواندن سوره فاتحه را 
ستحسن گفته است از کتاب هدايه كرده كدام كتاب فقهى درمذهب احناف مشهورمى باشد 
پس اين سخن غلط وبی اساس می باشد که مردم قول دوم را به مشهور شدن نگذاشتند. 
شاه ونی الله در کتاب نفیس خود چةالنه‌البالفه وحضرت فقیه الامت رشید الملت. قطب 
الارشاد مولانارشیداحمد کنگوهی ل در کتاب خويش سبیل الرشاد تصر یح نموده است که 
درنمازهای جهری درسکتات قرانت خلف الامام جائزاست همراه امام یکجا درنمازهای 
جهری قرانت نمودن برای مقتدی منع است. 
اين سخن صاحب تکمیل " وقتیکه امام صاحب یک قول خويش را غلط دانسته وازآن 
رجرع کرده باشد آن قول را برذمه چسپاندن وبرآن مباحثه ومناظره كردن ودربین مسلمان 
درز انداختن تاچه اندازه انصاف ودیانت داری است؟ سرتاپالفو وبى جا است. 
امام صاحب ازقول اولی خود رجوع نه نموده است ونه ضرورت به رجوع از آن بود زیرا 
اقول امام احمد بن حنبل معلوم شده است كه دراهل اسلام هيجكس قائل به اين زمانيكه 
امام فرانت می نمايد درين وقت برذمه مقتدى هم قرانت نمودن واجب باشد واگرقرائت نه 
نعود نمازش فاسد است. 
گروه اهل حديث باني فسان گروهي است 
فول دوم : امام صاحب تنها درنمازهای سری از روی احتیاط فرائت سوره فاتحه را 
اسنحسن ومستحب گفته است چنانچه صاحب هدایه ازامام محمد 2 اين قول را نقل نموده 
است واين قول باقول اولی درتکر وتعارض نیست ودرتمامی کتب شروح این قول آنده 
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است. باقی ماند به ارتباط مسئله مباحثه ومناظره نمودن اول مناظره ومباحثه ازطرف گر 
اهل حديث شروع شده است ايشان مثل صاحب تكميل البرهان نمازاحناف محض به اير 
خاطر كه احناف عقب إمام سوره فاتحه را نمی خوانند باطل . بيكاره وفاسدكفته زمين راي 
آسمان يكجاساختند. 

پس علماى احناف مجبوراً قلم برداشته وبه جواب گفتن ضرورت بيداشد چنانچه درين 
وقت من ناجيز برای جواب كفتن تكميل البرهان قلم برداشتم اگرگروه اهل حديث در 
مسائل اختلافى به شدت نزاع واختلاف نمی نمودند برای حنفی ها ضرورت مناظره ومبای 
بيش نمى شد. آخردرمكه معظمه ومدينه منوره هم شافعى مذهب وجود دارد كسانى فرائن 
سوره فاتحه را عقب امام فرض مى دانند مگرنمازحنفی ها را فاسد وياطل نمی كويند ايشان 
ميدانندكه اين مسئله اختلافى بوده وبراى حنفى ها هم دلائل ازقرآن. حديث وعمل علماى 
سلف وخلفا موجود است بنابرين هيج كس وهيج كروهى حق ندارند تامسلک ديكررا باطل 
ونماز ايشان را فاسدگویند ازين خاطر درآنجا ضرورت مباحثه ومناظره درين مسائل 
هيجكاه بيدانشده است اين ضرورت درپاکستان وياهندوستان به اثر زبان درازى واتهامات 
بى اساس كروه اهل حديث بيش آمد. والبادى اظلم 

علامه عيني جلد 

به حواله غیث الفمام فول عینی ازشرح بخاری نقل شده است. در آن اين لفظ است. 

"على ان يعض اضایدا استحسلوا ذلك ع ى سهول الاحتیاط ل جميع الصلوانعو متهم استحسببال 
غير ا جهرية ومهم منيرأى ذلك افا كأنالامامنحادا رج+ص») 

(بعداً بعضى ازاصحاب ما (احناف) اين را (قرائت خلف الامام) ازروى احتياط درتمامی 
نمازها وعدة درنمازهاى سرى فقط وجمعى عقب امام لحان(امام كه قرائت غلط می خواند 
قرائت مستحسن دانسته اند) آه 

مگرواجب ندانسته اند ودرنمازهای جهری مقتدی را اجازه نیست تا همراه امام یکجا 


قرانت نماید بلکه قبل ازامام ويا بعدازامام برای مقتدی اجازه قرائت داده اند تافرض انصات 
(خامرش بودن) فوت نگرده زیراکه دروقت فرائت امام برذمه مقتدی واجب است كه كوش 


كر فته وخاموش باشد وابن مطلب را علامه عينى درهمینجاتصریح نموده است مگر آنجا 
عبارات علامه عينى لفظ “عليه فقهاء الحجازٍ (فقهاء حجازوشام به همین نظرهستند) موجود 
نيت اكردرين هم اين لفظ نباشد پس ايجاد صاحب تكميل میباشد. درجايكه درعبارت 
یامه عينى ذكرفقهاء شام وحجاز است آنجا برای صاحب تكميل مفيدنبوده بلكه به ضرر و 
تاوان اومی باشد عبارت علامه عينى راملاحظه كنيد. 

"وقال الغورىوالاوزاعى 3 رواية وابوحديفة وابويوسف و محمد واح ملل رواية وعبداللّه؛نوهبو 
لا مهب لایر المؤتم شيا من القران ولا بفاتحة الكداب ف شىء من الصلوةوهو قول ابن المسيبو 
جاعة من التابعين و فقهاء /سجاز و الشام على انهلا يقرا معه فا يجهر به وان لم يسيعه ويقر أ فأ يسر 
فيهالامام أن (ج۲.ص») 

(امام سفيان ثورى كل وامام اوزاعی دريك روايت امام ابوحنیفه وابويوسف ومحمد و 
امام احمد دريك روايت وعبدالله بن وهب واشهب به اين قول اندكه مقتدى درعقب امام 
فرانت ننمايد. سوره فاتحه را در هيج نمازقرائت ننمايد. همين قول ازسعيدين المسيب و 
مجموعه ازتابعين مى باشد. مسلک فقهاء حجازوشام اين است كه مقتدى درنمازهای جهرى 
درعقب امام قرائت را نخواند اكرجه قرائت امام را نشنود اما درنماز هاى خفيه قرائت نمايد. 

مولاناعبدالحي» شيخ التسليم وملاجيون 

بعدازآن به حواله مولاناعبدالحی لكهنوى وشيخ التسليم وغيره نوشته است كه به قول همه 
ابنها خواندن فاتحه خلف الامام را درنمازهاى سرى مستحسن مى باشد جنانجه درعبارات 
م«لاناعبدالحى وملاجيون عالمكير صراحتاً قول امام محمد را ذكرنموده اند ودرقول امام 
محمد فيد نمازهاى خفيه به صراحت آمده كه دراين رابطه هيج کسی ازان اختلاف ندارد 
بلكه ما درنمازهای جهرى برای مقتدى اجازه می دهيم كه قبل ازقرائت امام ويا بعدازآن 
سره فاتحه را بخواند اما او را ازخواندن فاتحه دراثنای فرائت امام منع می نمايم زيرا دراين 
4 فرض انصات (خاموش بودن) ازبين مى رودكه درقرآن وحديث دراين رابطه 
اکیدشده است 


اما ابن قول امام رازی که درامام ابوحنيفه څل دراين رابطه باما موافقت نموده که 
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باخواندن سوره فاتحه درخلف امام نمازباطل نمی شود اين قول براى صاحب تكصيل فار 
نمی رساند زيرا باخواندن سوره فاتحه درعدم ابطال نمازوجوب ویاسنت بودن فرانت خر 
الامام را ثابت نمی کند. 

اقوال ملاعلی قاری وابن الهمام را توسط عبارت مولاناعبدالحی رد نموده است درحالیی 
آهل علم می دانند که درمقابل ملاعلی قاری وابن الهمام درجه وحيثيت مولانا عبدالحی ې 
اندازه میباشد؟ بناءً خرشحالی صاحب تکمیل به اين مناسبت ووارد نمودن الزام برعمار 
احناف چیزیست مانند آنکه انسان غریق جهت نجات يافتن به هر گیاه و وسبزه دست بينداز, 
اضافه از آن چیزی دیگری نمی باشد. 

اعتراض بي مورد صاحب تکمیل 

صاحب تکمیل میگوید: افسوس به علمای احناف که متوجه احادیث صحاح سته نگردید 
بلکه بنابه تعصب مذهبی روایت های جعلی. مکذوب مختلف وآثار باطل را درتصنیفان 
خود نوشته کرده وعوام را به فتنه می اندازند. 

اين یک طرزوطریقه است كه اکثراً اهل حدیث آنرا استعمال می نمایند ایشان درسائل 
فروعی به نهایت جنجال را برپامی نمایند آیا صاحب تکمیل به اين موضوع متوجه نمی 
باشد که علمای احناف برای ممانعت ازقرائت خلف الامام قبل ازهمه استدلال به اين ابه 
قر آن مجید نموده اند لزان قا شکیغو لَه ونوا" وبه اتفاق جمیع علماء نزول این 
آيه درمورد فرائت خلف الامام می باشد بعدازآیه علمای احناف به اين حدیث صحبع 
استدلال می نمایند نما جعل‌الامأم ليؤتم به فأذا کبرفکیرواو افا قرأ فانصتوا" (پیامبر اس 
فرماید: امام به اين وجه مقررشده است که اتباع آن صررت كيرد بس زمانیکه اوتکبیر گفث 
شماهم تکبیربگوئید وزمانيكه قرائت مى نمود شما خاموش باشيد) اين حديث را امام مسلم 
صحيح بنداشته وابوداؤد آنرا به سند صحيح روايت نموده وبه آن استدلال می نمايد پس آبا 
صحيح مسلم وابوداؤد ازجمله صحاح سته نمى باشند؟ علماى احناف به اين حديث هم 
استدلال می نما يند "من كأن له امام فقراءته له قراءة* این حديث را ابن ماجه درسئن خود. 


احمد بن منيع درمسند خود امام محمد درموطاء وكتاب الآثار روایت نموده اند همجنان 
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علمای احناف برای تائید مذهب خويش آن روایاتی که ازسلف وصحابه کرام درموطأ امام 
مالک. در کتاب ترمذی. مصنف ابن ابی شیبه. مصنف عبدالرزاق.....ذکرشده است. استدلال 


نمرده دروفت استدلال بايد سخن راست گفته شود این درحالی است که صاحب تکمیل 
خودش به احادیثی استدلال نموده که آنرا از کتاب بیهقی جمع آوری نموده است که سند آن 
ضعيف. لغو وباطل می باشد چنانچه تفصیل آن درصفحات گذشته گفته شد. 
بعدازآن صاحب تکمیل اين قول مولاناعبدالحی را نقل نموده است: وبعضی ازفتهاء که 
میگویند باخواندن فرائت خلف الامام نمازمقتدی باطل می گردد. اين قول شاذ ومردود می 
باشد. ازامام محمد روایت شده كه اوخواندن فاتحه را درنمازهای سری برای مقتدی 
مستحسن پنداشته است. صاحب تکمیل باذ کرنمودن اين قول عوام را فریب داده که گویا 
امام محمد ومولاناعبدالحی خواندن قرائت را به ذمة مقتدی واجب پنداشته اند حالآنكه در 
روايت مولاناعبدالحی قيد نمازهای خفیه صریح موجود بوده ودرنمازهای جهری قيد سکتات 
' هم موجودمی باشد اخلال دراستماع وانصات وارد نگردد همچنان ازهرعالم حنفی که جواز 
قرائت خلف الامام نقل شده است درهمه اقوال آنهاقید نمازهای سری وقید سکتات در 
نمازهای جهری ذكرمى باشد بناء ازهيج عالم حنفی خواندن قرائت یکجا باقرائت امام نقل 
نشده است واين کاررا مجازنمی دانند. 
اعتر اضات صاحب تکمیل برد لائل احناف 
صاحب تکمیل بردلائل مانعین خلف الامام هم تعرض می نماید وقبل ازهمه اين آيه را 
ذکرنمرده "وق لزان شکیمو ونوا" بعداً آنرا ازنزدخود جواب می دهد اما ضرور 
نبست كه با جواب گفتن صاحب تکمیل کسانیکه به اين آيه کریمه استدلال نموده اند تسلى 
دنشفى آنها صورت كيرد. 
جواب را هرشخص ميدهد اما آيا هرجواب صحيح می باشد؟ 
كسانيكه .به اين آيه كريمه استدلال می نمایند آيا ایشانرا متعصب پنداشتن. مذهب 
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برست ناميدن ودلائل ايشان را مكذوب وموضوعى كفتن....آياتهذيب وانصاف فى مبباشر 
ماقبلاً تذكرداده بوديم كه درموره اين آيه همه متفق اندکه آيه مذکوردرباره سانور 
ازقرانت خلف الامام نازل شده است. امام احمد بن حنبل اين مسئله را تصر يح نموده اسن 
همجنان از تفسیر طبری. آثار واقوال معتبر وصحیح را باسندصحیح درصفحات گذشته بیاز 
نمودیم که تمام اقوال اين را وضاحت می نمایندکه مردم قبلاً خلف الامام قرائت بر 
نمودند که این آيه بهمان مناسبت نازل گردیده اما این بسخن صاحب تکمیل كه ميكرير. 
برادران احناف احاديثى راکه درمررد خواندن فاتحه خلف الامام می باشد به خاطرتکر 
وتضاد با اين آيه همه آنها را قبول نمی نمایند. بالكل غلط می باشد بلکه ما (احناف) أن 
احادیث را به امام ومنفرد محمول می داریم اما مقتدی را نیزبنابر قرانت امام ازجمله فاریها 
شمرده اورا تارك فرائت می پنداریم زیرا حدیث فسلم وابوداژد به اين موضوع صراحت 
دارد “اذا قرأ الامام فأ نصتوا". (زمانیکه امام قرائت می نماید شما خاموش باشید) همچنان 
درموطاً امام محمد وابن ماجه ومسند احمد بن منيع حديث صحيح اینطوراست "مس كلنله 
امام فقراءته له قراءة. (كسى كه امام ذاشته باشدقرائت امام او راكفايت می كند) فلهذا 
احناف حديث صحيح عباده بن صامت را هيج وقت ترك نكرده بلكه حديث عباده آيه قرآن 
كريم وحد يث “اذا قرأفانصتوا اومن كأنله!مام فقراءتهله قراءة". همه را يكجا نموده می گویند: 
درنمازهاى جهرى خواندن قرائت همراه امام منع مى باشد اما قبل ازقرائت امام ويا بعدازآن 
ويا درسكتات ودرنمازهاى خفيه خواندن فرائت خلف الامام جائز ومستحسن می باشد لیکن 
صاحب تكميل وامثال آن خود تاركين قرآن وحديث می باشند كسانيكه درنمازهاى جهرى 
خواندن قرائت خلف الامام را واجب می پندارندآنها خلاف حادم خداوندی "وف رن 
افو نیو" . وخلاف حديث صحيح “اذاقرأفأنصتوا". مخالفت می نمایند. 
اعتراض به دلائل احناف که ازقر آن مجيد نموده اند 

ايشان درمورد استدلال احناف به آیه کریمه "وافاقرء ... چنین میگویند: احاديثى که 
درمورد فرانت ایشان درمورد استدلال احلاف به آيه درتضاد وتکرنبوده بلكه مخصص آن 
می باشد وتخسیص قرآن به سات متواتر جائزمی باشد وحدیث لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتة 
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إيكداب" بطوریقینی متواترمی باشد جنانجه امام بخاری درجزء قرانت فرموده است "تواتر 
ایر عن رسول الله كر لا صلوة الا بقراءةام القرآن» . متواترمی باشد که نمازبدون قرائت فاتحه 


درست نمی شود. 


سوال درکجا وجواب از کجا!ا سوال درموره قرائت خلف الامام بوده وجراب به تواتر 
فرائت سوره فاتحه بیان شده است درحالیکه ما باربار گفته ايم که درمورد وجوب قرائت 
سوره فاتحه هیچ اختلاف نمی باشد اما سخن اين جاست كه آيا برای مقتدی خواندن سوره 
ناتحه واجب است يا خیر؟ آيا قرائت امام برای اوکافی می باشد یانه؟ ما می كوييم که 
خراندن فاتحه درنمازواجب بوده اما نه ازبراى مقتدى زيرا فرانت امام مقتدی را کفایت می 
کند مقتدی دراین حالت تارك قرائت نبوده بلکه درمرتبه قاری می باشد ووجه استدلال به 
ابن فول به احادیث صحیح بوده که همه درصفحات قبلی گذشت شت فلهذا اگرصاحب تکمیل 
جرأت دارد تواتر قرائت خلف الامام را ثابت نماید باثابت نمودن تواتر قرائت فاتحه عوام را 
مفالطه دادن به اينكه قرانت خلف الامام ضرورمی باشد فریب کاری می باشد. 

حدیث متواترومشهور به نزد احناف آن حدیثی است که تابعين همه به اتفاق آنرا قبول 
نموده باشند ودر این مسئله تابعین اختلاف دارند فلهذا اين حدیث را متواتر يا مشهورنمی 
تران نامید. علامه عینی درشرح بخاری می فرماید: 

"لان قلت هذا الحريمف مشهور فتجوز الريادة عله قلع لا لسلم انه مشهور لان المشهور ما تلقأة 
التأبعونبالقبول و ق اخلدف التأبعون ف هلد المسألة ولان‌سلمدانه مشهور فا لزيادقيا لبر المشهور 
ما جوز اذا كان ممكما اما اذا كأن حتملا فلا و هذا الحديف حتمل لان مفله یستعمل الدفى الجواز و 
إستعيل لدف الجواز ويستعمل لدفى الفضيلة كقوله َم للاصلوة جار المسجدالا ل المسجددولاصلوة 
خەر طعام " (رواامسلم ج+ص!۱) 

(اكرشمابكونيدكه اين حديث مشهوربوده وتوسظ آن زيادت به كتاب الله جائزمى باشد 
كا كويم مشهور بودن آنرا قبول نمی كنم زيرا مشهورآن است كه تابعين آنرا قبول نمايند 
این مسئله بين تابعين اختلاف می باشد اگربالفرض قبول كرده شودكه اين حديث 
د می باشد بس زيادت به كتاب الله به آن حديث مشهورصحیح می باشدكه آن حديث 
أدرمفهوم ومدلول خود) محکم باشد. اما اگر محتمل باشد پس زيادت به كتاب الله جائزنمی 
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باشد وحدیث لا صلوقالاپقراء8ام القران" محتمل میباشد زيرا ۲ كاهى این لفظ برای نز 
جوازوگاهی برای نفی فضیلت استعمال می شود چنانچه پیامبر نله می فرماید: نمازهمساي 
مسجد بجزازمسجد در جای دیگردرست نمی شود به اتفاق علما مطلب این حدین 
نماز کامل بوده ومعنی آن اینطور نمی باشدکه بالكل نمازاوصحیح نمی شود همچار 
پیامبر بُ می فرماید: درحاضربودن طعام نمازدرست نیست بالكل علماء متفق اند زمانيى 
طعام حاضرباشد یک شخص طعام را ترک نموده درنمازمصروف گردد درآنصورن 
نمازاو کأمل نمی باشد هیچ كس به عدم جواز نمازاوحکم نمی کند. حديث مذ کور باقرائن 
خلف الامام هیچ تعلق وربط ندارد دراین حدیث تنها ذكراز سوره فاتحه می باشد که ماهم به 
رجوبیت آن معتقدیم اما نه درحصه مقتدی زيرا خاموش بودن مقتدی به آيت واحادیث 
صحيحه ابت برده که خلاف ورزی ازآن جائز نمی باشد باگفتن اين کلمات اين قول صاحب 
تکمیل نیزجواب گردیدکه اومی گوید: اين آيه مکی می باشد وحکم قرائت فاتحه را برای 
مقتدی پیامبر تله درمدینه نموده است. آيا مقدم النزول (آنچه قبلاً نازل شده است) 
مزخرالافتراض (چیزی که بعداً وحی شده است) ناسخ می باشد؟ آزصاحب تکمیل بپرسیم 
که در کدام حدیث آمده است که حکم خواندن فاتحه برای مقتدی واجب بوده واورا حكم 
شده که بايد فاتحه را بخواند؟ اگرمراد حدیث عباده باشد “لا تفعلوا الا بام القران" ووجرب 
خواندن فاتحه را برای مقتدی دراین حدیث کسی ثابت ۳ تواند که باقواعد عربی 
آشنا نبوده ورنه هرعالم وفقیه می داند که استثناء بعدازنهی اباحت را ابت می نماید نه 
وجوب را. باز الفاظ اين حدیث درابودازدچنین آمده است. "ان كدحم لا يرقا علين فلا تفعلواالا 
بام الكتاب", يعنى اگرشما خاص درپشت امام قرائت می كنيد بجز ازسوره فاتحه دیگر 
جيزى نخوانيد که هرانسان ازاين حديث دليل اباحيت را كرفته ووجوب را دليل نمی كيره. 
صاحب تكميل ازتفسير فتح البيان روايتى را منسوب به بخارى ومسلم نقل نموده كه دلالث 
به خواندن سوره فاتحه خلف الامام می نمايد جه جرأتی!! درهيج حديث بخارى وسلم 
روايتى را نمى يابيدكه درآن درمورد قرائت خلف الامام حكم شده باشد پیامبر تھ درهیج 
بیان خود مقتدى را حكم ننموده است كه درعقب امام جيزى بخواند بلكه درصحيح الام 
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ابن حکم مرجوداست: "فا قر أالامام فا لصتوا" (زمانیکه امام قرانت می خواند شما خاموش 
باشید) واين حديث را امام احمد. مسلم . طبرى. علامه ابن تيميه وغيره صحيح گفته اند واين 
رفظ ۷۳ تفعلوا الا بام القران" راكه درحديث عباده آمده است امام احمد. يحيى بن معين 
وغيره مجموعه ازمحدئین آنرا ضعيف بنداشته اند چنانچه دركتاب المغنى وابن تيميه 
دررساله تنوع عبادات به اين موضوع اشاره نموده اند که تفصيل آن درصفحات قبل گذشت 
اما جاى كه درحديث عباده صحيح می باشد آنجا بافرائت خلف الامام هيج ربط نداشته بلكه 
درمورد امام ومنفرد می باشد چنانچه راوى سفيان بن عیفیه می فرمايد: اين حكم درمورد أن 
شخص است که تنها نماز ادامى كند. 

بعدازآن صاحب تکمیل کوشش نموده است تابین دو آیه تعارض را ثابت نموده هردو را 
ساقط نماید ودراین رابطه نورالانوار وکتاب توضیح وتلویح را هم حواله داده است 
درحالیکه برای تعارض اتحاد محل شرط می باشد که دراینجا اتحاد محل نمی باشد زیرا 
آبت "و قرة لزان قا شۇ لهو انوا" به اتفاق همه علماء درمورد قرائت خلف الامام 
نازل شده است وآيه “قا قَرَمُوْامَتَمَكرَمنَالَْران" درموردنمازمنفرد می باشد زیرا اين آيه در 
مررد قیام اللیل نازل شده وقیام اللیل به جماعت نمی شود بلکه منفرد اداء می شود. واين 
آیه صرف برای نشان دادن تعارض برای طالباء درنورالانواربه نمونه مثال آمده است وگرنه 
درصورت دقت به شأن نزول آیات تعارض فهمیده نمی شود بناءٌ صاحب نورالانوارصرف 
فصد تعارض ظاهری را نموده ومراد تعارض حقیقی نمی باشد چنانچه ازطرزالعمل فقهاء 
معلوم می شود که ايشان از هردو آبه يك فسم استدلال نموده اند برای معلومات به کتاب 
یی شرح بخاری ج۱ ص ۱۱ مراجعه نمائید. 

صاحب تکمیل برعلمای احناف الزام وارد نموده میگوید: علمای احناف از آیه "وک گرة 
لزان فا سکیا لَه وَأَنصِفوا* خاموش بودن دروقت خطبه نماز جمعه را مراد می گیرند 
ذمانبكه خطيب اين آيه کل َو وا ول لها" را تلاوت نماید شنونده ها 
خاموشانه درود ميكو يند يس چرا ازخواندنن فاتحه خلف الامام مردم را ممانعت می نمایند؟ 

«رجواب اين الزام بايد بگویم که علمای احناف می گویند: آيه واذا قری به اتفاق همه 


5 آن ملحق 1 
علماء درمورد قرائت خلف الامام نازل كرديده ومسأله خطبه بعد به ان كرد يده اسن 
وگرنه درمکه نماز جمعه وخطبه در کجا بود؟ بناء به أن اندازه كه تاكيددراستماع وانصان 
درنمازشده است درخطبه آنقدر نمی باشد به همین بناء بعضی فقهاء درودگفتن را دروتن 
خطبه اجازه فرموده اند زيرا دروقت ضرورت خواستن دعا ازامام درحین خطبه وسخن گفتن 
امام با مقتدیها دروقت خطبه وسوال كردن را یک مسئله ضروری ويا آمربالمعروف ونهى 
عن المنکر جائزمی باشد ودراین اثنا مقتدی می تواند با امام هم سخن شده جواب اورا بدهد 
درمورد وافعه سلیک غطفانى که پیامبر بم درائنای خطبه بااوهم سخن گردید همچنان 
در اثناى خطبه حضرت عثمان خض را بنایرتاخیر نمودن اوخبرداری داد واو درجواب عذر 
خود را عرض کرد که تمامی اين امثله دلالت به آن دارد که اين اعمال وامثال آن منافی خطبه 
نبوده وبا خطبه درتضاد نمی باشد به همین اساس زمانیکه خطیب درائنای خطبه حکم می 
کند که بالای پیامبر تيك درود بفرستید پس عمل نمودن به اين حکم منافی استماع خطبه 
درود گفتن آهسته را نیزاجازه نداده می گویند بدل خود درود بگونید که دراين صورت هيج 
اعتراض باقی نمی ماند. 

ايشان یک الزام اين را وارد می نمایند که درنمازصبح اگرامام درنمازبود نزد احناف جواز 
دارد تا سنت را درعقب صف ادا نمايد واداء نمودن سنت را به آيه واذا فری ممنوع نمی 
شده است. اين آیه درمورد مقتدى مى باشد که اودرخلف الامام قرائت نخواند بلكه خامرش 
بایستد وعلاه ازاين درهرجاکه قرآن خوانده شود شنیده وخاموش بودن فرض نمی باشد بناء 
بعضی از فقهاء احناف اين را جائز می پندارند که درائنای نماز صبح شخصی می تواند در 
گوشه سنت را ادا نماید زیرا اين شخص تا اکنون مقتدی نمی باشد وعدة ازعلماء احناف 
بنابر عموم لفظ ادانمودن سنت را در جايكه آوازفرائت شنیده شود ممنوع می دانند. ایشان 
میگویند كه سنت دربیرون مسجد ويا دریک گوشه اداگرده بعداً در جماعت شریک شود. 
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ریا خراندن مقتدی متاك ال" را دراين موردقول صحیح ومشهوراحناف اين است که 
در نمازهای جهری درائنای قرائت برای مقتدی لازم نيست که اتك آله" را بخواند 
بلکه نکبیرتحریمه راگفته خاموش بایستد واگرموقع برایش میسر شد درسکتات امام 
بارهم" را بخواند وعين همین موضوع درفاتحه خلف الامام نيز می باشد بس مقتدی 
بی تواند سوره فاتحه را درسکتات امام بخواند چنانچه قبلاً تعين اين موضوع بیان شد. 

اما اين اعتراض که درنمازجهری درحین قرائت امام مقتدی باگفتن الله اكبر نمازش را 
شروع ننماید جواب اين است که تبکیر تحریمه درنمازشرط بوده ورکن نمی باشد ودروفت 
كفتن تکبیرتحریمه آن شخص مقتدی نمی باشد وبعدازتکبیرتحریمه مقتدی پنداشته می 
شود ودرهمین وفت شنیدن قرائت وانصات نيز واجب می شود دوم اينكه درین مورد همه 
اجماع نموده اندکه درائنای شنیدن قرائت امام باگفتن تکبیرتحریمه شریک شدن 
درنماز صحيح می باشد بايد صاحب تکمیل درفهم ونبرغ علمی خود ماتم نماید. 

اما الزامیکه ازجزء القرائت امام بخاری گرفته شده وآنرا وارد می نمایندکه درمدارس و 
مکاتب اسناد یک شاگرد را درس قرآن می دهد وطالب دیگرخاموش نمی نشیند بلکه هر یک 
درس خودرا می خوانند بناءٌ ابشان بايد به آیه واذا قری....عمل نموده همه خاموش بنشینند. 

جراب اين ادعا قبلاً گذشت یعنی اينکه آيه مذکور درمورد قرائت خلف الامام نازل 
گردیده است ودر مورد غیرمقتدی نمی باشد. دوم اينكه قياس نمودن اطفال خرد بربزرگان 
درست نمی باشد اطفال خرد می توانندقرآن کریم را بدون وضز بخوانند اما بزرگان نمی 
نوانند اين كاررا انجام بدهند. اطفال خرد مرفوع القلم می باشند نه بزرگان. 

صاحب تکمیل دعوی مینماید که فعنى انصات مطلق خاموشی بودن نه بلکه معنی آن 
سكوت همراه شنیدن می باشد بنامٌ مطلب احناف حاصل نمی شود زیرا درنمازجهری 
درائناى فرائت الامام خواندن فرائت منع مى باشد اما دراثناى سکتات امام قرائت خواندن 
منع نمی باشد درحاليكه احناف درنمازهاى جهری درسكتات امام قرائت خواندن را منع 
نمرده آنرا ناجائزوحرام فى پندارد. 

ان ادعابالای احناف ادعای محض ودعوی ہی اساس می باشد زيرا هيج عالمی خواندن 

عه را درسکتات امام ناجائز وحرام نمی گرید. همچنان درنمازهای خفیه خراندن فاتحه 


احسن الفتاوى بفلرسي,, جلد سو 


خلف الامام را بطور سری وآهسته جالز دانسته اند مشروط براینکه باقرائت امام منازی 
ننموده وسبب تشویش امام نگردد. 
بعداز آن ادعا می نماید که درائنای قرائت امام اگرمقتدی آهسته آهسته الفاظ آنرا بخوانر 


شنیدن نمی باشد پیامبر ب درائنای نزول وحی زبان مبارکش را حرکت می داد همراء 
اوآهسته آهسته تلاوت می نمود الله متعال اورا ازاين کارممانعت نموده فرمود ا رل یه 
لاك لعل يه ان عَلَّيْا عه و قرات قاکاقرائهقاگیغ راه“ درحین نزول قرآن زبانت را 
حرکت ندهید به خاطرآنکه قرآن را زودترحفظ نمائید این برذمه مااست که فرآن را 
برتوبخوانیم و آنرا درقبله جمع نماييم پس زمانیکه ما قرآن را می خوانیم (بواسطه جبریل) 
اتباع قرآئت آنرا نمائید درمورد تفسیراین آيه عبداله بن عباس می كويد “فأستيع لهو 
الصمى" یعنی زمانیکه وحی نازل می شود آنرا بشنو وخاموش باش که بعدازنزول اين آیه 
بيامبر له زبان خودرا بحر کت نمی آورد بلکه خاموش می بود(بخاری ج۱ ص۳) 

معلوم می شود که دروقت قرائت قرآن حرکت دادن زبان اتباع نبوده ومقتدی مأمور به 
اتباع امام مى باشد. 

“انما جعل الامام لیوتم به" درامام به اين خاطر است که اتباع اوصورت گیرد وتفسیر 
ابن عباس بطور واضح فهميده مى شودكه اتباع قرائت اين است كه بالكل خاموش بوده 
وزبان را حركت ندهد وحكم انصات درلفت بمعنى سكوت آمده است اما اكرلفظ انصتله 
باشد كه اين لفظ دومعنى دارديكى آن خامرش بودن دوم بانهادن گوش شنیدن. اما اكرلفظ 
انصات مطلق باشد درآن صورت معنى آن تنها سكوت می باشد.(قاموس ج۱ ص ۷۹۸) فلهذا 
قرائت نمودن همراه قرانت امام به قسم یکجا خلاف اتباع وخلاف انصات می باشد. 

صاحب کتاب تکمیل می گوید: ازپیامبر ته چندین سكته (وقف) ثابت شده كه اگرمقتدی 
درائناى همان سكتات سوره فاتحه را بخواند اين کارخلاف آيه "فان" نمی باشد. 

درجواب بايد گفت: دراین صورت خواندن سوره فاتحه را هیچ کسی ناجائز گفته نمی 
تواند اما این سکتات بالای امام امرحتمی ولازمی نمی باشد زیرا بروجوب آن هیچ دلیل 


احسن الفتاوی «فارسی,. جلد سو ۳۳ 


وجود ندارد بناء اگرامام هیچ سکته ننماید مقتدی نمی تواند سوره فاتحه را بخواند که در ابن 
صورت مقتدی نه گنهگارونه نمازش باطل پنداشته میشود. 

صاحب تكميل ادعا می نماید که اين آیه درمورد به آواز بلند خواندن مقندی درخلف 
الامام نازل شده است مرجع قول او امام را زی بوده که اومی كويد اين قرل ابرحنیفه 
واصحابش می باشد جنانجه اين قول به امام ابوحنیفه واصحابش بدون کدام سند نسبت شده 


قول غلط وبی اساس بوده همچنان اين قول هم غلط است که آيه مذ کور درممانعت خواندن 
خلف الامام به اوازبلند نازل شده است بايد درمورد صحابه کرام ازاحتیاط لازم كاربكيريم 
بايد درمورد أيشان اين گمان را ننماييم که گوباآنها درنماز درخلف رسول اله بر 
شوروفوغا را برپانموده به آوازبلند می خواندندآیاآنها ازحقيقت نمازوخشوع وخضوع بی 
خبربودند؟ سبحان الله اهل حديث با اين اقرال بی اساس خويش ایشان درآیه مبارکه 
تاویلهای غلط می نمایند. ایشان عامل بالحدیث میگردند اما حنفی ها کسانیکه معنی نصوص 
را صحیح بیان می نمایند آنها متعصب اصحاب اهراء.....می باشندا! 

اين جه انصاف است؟ بايد ازاین آقایان پرسیده شود اگراین آيه درممانعت خواندن به 
آراز خود بشت امام نازل شده وقرائت خفیه جانزمی باشد بس سخن زدن ويا خواندن اذ کار 
و... درحین خطبه نیزممنوع بوده اما به أوازخفيه اين همه جوازداشته باشد زیرا صاحب 
تكميل شأن نزول اين آيه را درمورد خطبه مى پندارد بس آياصاحب تكميل به اين موضوع 
قائل است كه درحين خطبه مردم می توانندآهسته آهسته سخن بزنند ويا ذكر واوراد 
بخوانند؟ اگر آثرا مجازبداند اين كارخلاف اجماع بوده كه اهل حديث به اين قول معتقد نمی 
باشند اما اكرآنرا ناجائزمی دانند پس آيا درجة خطبه ازنمازكرده زياد ترمى باشد؟كه 
درنمازبه آوازخفیه خواندن جائزبوده ودرخطبه جائزنمی باشد؟؟ 

صاحب تكميل ادعانموده می گوید: استدلال نمودن احناف درمورد عدم فرض بودن 
دسورة فاتحه به اين آيه وَاِفَاقُِءَالْقُرَانُ. خلاف تمام مفسرين ومحدثين می باشد اين خود 
بك مفالطه است كه صاحب تكميل بنابرعادت هميشكى اش ازنزدش سرزده است اصل 
مسئله اين که احناف جهت عدم فرضیت سوره فاتحه به اين آيه استدلال نموده اند بلکه 
ازاين آيه عدم فرضيت قرانت خلف الامام را نموده اند ودراين قول احناف تنها نبرده بلکه 


جمهورسلف وخلف همراه ايشان می باشد چنانچه ابن موضوع را علامه ابن تيميه واضم نر 
است که ايشان جهت عدم فرضیت سوره فاتحه به آبه "فا راما هرمن الفزان» 6 
می نمايند وحديث اعرابى استدلال آنها تائيد می شود جنانجه قبلا اين موضوع بیان شر 
صاحب تكميل أدعاء نموده می كويد: اين آيه درمورد ممانعت سخن گفتن درنماز نازل شر, 
وقول بعضى از تابعين را بيش نموده می كويدكه اين أيه درمورد خطبه جمعه نازل شر, 
ومردم را شنیدن خطبه حكم می كند. 

جواب اين ادعا ترضفحات کشت واه شزو ابتك که طلافته آن أبن کی آیه مکی 


می باشد ودرمکه نه نمازجمعه قایم برد ونه خطبه ايراد می شد آن حضراتیکه آيه مذ کور را 
به استماع خطبه حمل می نمایند مطلب آنها ملحق نمردن خطبه به نمازمی باشد نه اينكه شان 
نزول اين أيه خطبه نمازجمعه می باشد زیرا اين آيه مکی بوده ودرمکه جمعه وخطبه هردر 
نبوده است زمانیکه سخن زدن بطورآهسته درائنای خطبه به اتفاق علما جائز نباشد بس 
چطور قرائت خلف الامام جائز می باشد؟؟ اما مسئله سخن گفتن درنمازالی بعدازهجرت هم 
جائزبوده وزمانیکه آيه "وَقَوْمَُاِلُوقَاَلتِصَ" ازل گردید مردم ازسخن گفتن درائثنای نمازمنم 
كرد يد بناء آیه "وا فر الْقُرانقًا شد یزیزع رۇق“ مکی بوده وحمل نمودن 
آن درمورد ممانعت سخن گفتن درست نمی پاشد اما اگربه ممانعت سخن گفتن حمل گردد 
واضح می شود که صحابه کرام باوجود ممانعت ازسخن گفتن ایشان درنمازسخن می گفنند 
واين مطلب درمورد صحابه کرام بسیاربعید می باشد تمام صحابه کرام که درمدینه بودوباش 
می نمودند فرائت خلف الامام را نمی نمودند يك ويا دونفری که ازاين حکم آگاهی نداشتند 
اين کارا می نمودند چنانچه زمانیکه پیامبر و ازصحابه پرسید کدام يك ازشما قرائت می 
نمود؟ ازمجموعه صحابه صرف یک نفرگفت که من اين کاررا کردم که پیامبر تلل اورا 
ازاين کار منع فرمودند. 

صاحب تکمیل درضمن ادعاهایش قول امام رازی جه را نقل نموده است که دراین کفار 
مخاطب می باشند اگراین آيه درباره قرانت خلف الامام حمل گردد در آنصورت سياق 
وسباق قرآن مختل ومختلط شده وترتیب آن ازبین می رود. 


احسن الفتاوی فار سىي,, جلد سو ۳۱۳۳ با 


می گویم : قول امام احمد (که قبلاً درصفحات گذشته تفصیل آن گذشت) اين را واضح 
می نماید که به اتفاق علماء این آيه درمورد ممانعت ازخواندن قرائت خلف الامام نازل شده 
است بس آيا ازامام احمد وغيره علماى سلف كرده ديكرجه كسانى عالمتربه سياق وسباق 
بيداميشد؟ اگرمتوجه آيه قبلى كرد يم اين ارشاد بروردكار درنظر می رسد "هلًاټصایژیلگاس 
ىرقۇي يُؤْمنُون". كه بعدازاين آيه متذكره آيه“وَإِقَاقرِءَالَْرَانُكَا سَكْيعُوَالَهوَأَنمِكُوا 
لک عونت می باشد وبعدازآن آيه "وا فك لعا ۇۇت اهر اگۇي 
ُو و الأصال ولا تكن قن الور“ . مى باشدکه درآن برای هرمسلمان تأکید برذکر 
وممانعت ازغفلت ارشاد شده است خلاصه اينكه آيه'وَإفَاْرئَالْقُرَانُ" دروسط قرار دارد که 
قبل ازان هم خطاب به اهل ايمان می باشد وآيه بعدی هم خطاب به اهل ایمان می باشد پس 
أيه وسطى درمورد مخاطب نمودن مسلمانان درمورد قرائت قرآن می باشد پس چگونه 
سياق وسباق ونظم قرآن مختل برهم مى شود؟ آيه قبلى دربيان عظمت وبزركى قرآن بوده 
كه اين قرآن باعظمت برای صاحبان ايمان بصائرهدايت ورحمت می باشد ويقيئاً مناسب 
عظمت قرآن اين است كه زمانی قرآن درنمازخوانده می شود به دقت تام به آن كوش داده 
وخاموشى اختيار نمايد تابصيرت. هدايت ورحمت خوبتروكاملتر شامل حال گردد درآيه 
بعد ارشاد است كه بروردكارخودرا صبح وشام دردل خود باعاجزى تام وخوف ازعذابش 
ياد نموده خودرا درجمله غافلان داخل ننمايد يعنى مداومت به ذكرالله نماي دكدام صاحب 
عقل اين ادعا را مى نمايدكه دراين صورت نظم قرآن مختل مى شود بلكه اكربه ديدة انصاف 
نكر يسته شود درمى يابيم درهرجاى كه شور وغوغاكفارذكركردد در آنجا ذكرى ازرحمت 
نبوده بلکه در آنجا برای كثار اخطار به عذاب شدید نی باشد ما 

ول الیش گقوز لا تايها رات نگ لیر رت ین گقرواعل 
رتیل اموأ رق اراتغتلۇن- 

(کفارمی گویند اين قرآن را نشنوید. شوروفریاد برپانمانید (ممانعت ۳ را هم 
نمائید) تاشاید به اين طر یقه به هدف خود رسيده کامیاب گردید خامخا مزه عذاب سخت 
خردرا برای آنها می چشانيم وجزای اعمال بد شان را برای آنها می دهيم. 


احسن الفتاوى ..فارسی. جلد سو 


بناء عنوان آیه گر اران قا شکیغو نالک وق دلالت به اين داروی 
مخاطب ]3 مسلمانان بوده است زیرا مسلمانان امیدوار است الله تعالی درشنیدن قرآن مى 
باشند أماتنهاكفار درصورت عدم ايمان جكونه اميد به رحمت الله تعالى نمایند؟ فلهذا قول 
تفسیر فتح البيان (درمورد اينكه اين آيه برای كفارخطاب می باشد) به هيج وجه درست نبود, 
بلكه باتوجه به سياق وسباق قرآن همچنان باتوجه به عنوان آيه "واذاقر» معلوم می كرد دی 
اين آيه تنها متوجه مسلمانان می باشد وتمام علماء اين آيه را درمورد عدم قرائت خلف الامام 
محمول نموده اند. صاحب تكميل البرهان جفدربى انصافى نموده دلائل احناف را كه سلف 
جمهورعلمای خلف درمورد ممائعت قرائت خلف الامام آنرا می كويند. می خواهد به تفسيرفتع 
البيان وقول امام رازى آنرا رد نمايد. “الغريق يتفبمع با شیش" کسی كه فريب الفرق باشد 
خودرا به كياها ثابت نگه مى دارد. اعتراضى به دلائل احناف كه ازحديث شريف مى باشد. 

اولين دليل این را بیان كرده است درصخيح بخارى ازابوبکر تك روايت است كه 
اورسول الله پرا درحالت ركوع دريافت نمود قبل ازاينكه درصف قرار كيرد ركوع نمود 
وبعد از نماز حالت را برای بيامبر يل یادآورشد پیامبر به اورا امربه اعادة ركعت ننمود. 
به اين حديث احناف استدلال نموده می گویند خواندن سوره فاتحه خلف الامام فرض نمى 
باشد زيرا زمانيكه مقتدى درركوع با امام يكجا شود ركعتش را درمى يابد وضرورت به 
اعاده ركعت نمی باشد بس درصورت قیام كه باامام يكجا باشد هم خواندن سوره فاتحه 
فرض نمى باشد. 

دراين مورد عرض اين است كه اين حديث تنها تنها دليل احناف نبوده بلكه مالكى ها وحنبلی 
ها هم به اين حديث استدلال نموده مى كويندكه بالاى مقتدى قرائت درخلف الامام واجب 
نمى باشد جنانجه این مطلب در کتاب المفنی ذکرشده است (كه ذكرحواله آن درصفحات 
قبلى گذشت) علماى احناف نه تنها اينكه به حديث ابی بکراستدلال نموده بلكه آنهابه اجماع 
هم استدلال نموده اند امام طحاوى می گوید که تمام علماء به اين نظراند که مسبوق بادريافتن 
رکوع ركعت را درمى يابد ودرالمفنی ازابن قدامه آمده است “لامها قراءةلا تجب على المسبوق 
فلم تجب عل غيرة كا لسورة". قرانت فاتحه خلف الامام برای مسبوق واجب نبوده وبالاى 
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برمسبوق هم واجب نمی باشد مانند (ضم) سوره. آه 

جواب اين دلیل را جنين داده اند: وجوب فرائت درحال قیام می باشد وزمانیکه حالت 
بول گردد حکم بدل می شود. 

می گویم: صدور اين مطلب از زبان وقلم اهل حدیث قابل تعجب می باشد زیرا اين 
رطلب سراسر قياس بوده که درمورد قياس ايشان می گویند "اول‌من‌قاس‌ابلیس" ۲ آنها 
بايد به كدام حدیث ثابت می ساختند که وجوب فرائت مخصوص حالت قيام می باشد 
رويك عبارت "لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". شرط قيام ذکرنمی باشد. اگر کدام 
حدیلی ديكر اين قيدآمده باشد معلوم می كرددكه ايشان يك حديتُ را به حديث ديكر 
مفبدكرده می توانند. پس گناه حنفى ها جه مى باشد که آنها ازحديث “من كأنلةامأم فقراءته 
لةقراءة" حديث عباده را به امام ومفرد خاص كردانيده اند؟ بايد ايشان اين ادعارا ثابت 
نمايندكه باركوع نمودن حالت بدل می شود.. .. آيا نمازختم می شود ويا نمازكزار تبديل مى 
شود؟ اين مسأله را ازكدام حديث دریافتند که به آنجام رکوع حالت نمازوياحالت نماز كزار 
بدل ميشود؟ ازحد يث ابویکرواحادیث دیگر که دلالت دارندكه با دريافتن ركوع ركعت را 
می يابد معلوم می شود که درنظرشارع اين است كه ركوع درحكم قيام می باشد ازهمين رو 
بيامبر اسلام بم ابوبكررا به اعاده ركعت امرنفرمود. زيرا بادريافتن ركوع ركعت بوره می 
كردد اما سجده درحكم قيام نبوده وبادريافتن سجده ركعت دريافت نمى شود زمانيكه 
دكوع درحكم قيام باشد معلوم می شود که بالاى دريافت کننده ركوع خواندن سوره فاتحه 
رض می باشد(جنانجه بعضى ازصحابه همین نظررا داشتند) . (بيهقى جزء القرانت:ص ۶۸) 

“عن حسأن بن عطية عن الى الں ر داء قال لا تترك الفا تحة خلف الامام ز اداین ابی ا مواریو لو ان تقرأو 
السرا کول روایةاغریعن ایالد ر داء قآللوادركالاماموهوراكعلاحبيمتاناقرأبفاحة الكتاب". 

(حصان ابن عطیه ازابودرداء روایت می کند که ابودرداء گفت: قرائت خلف الامام را 
رک نكن اگرامام را در رکوع دریایی بازهم قرانت را ترك نكن. درموره روایت دیگر آمده 


ت 


نی آزهمه اولتر ابليس قياس نموده است. بيجارها نمی دانند که قياس ابليس كدام قسم قياس برده 
"7 مجتهدين کدام قیاس را می گویند.., 
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است كه ابودرداء گفت: اكر من امام را دررکوع دريابم خوش دارم كه درهمان حالن بر 
سوره فاتحه را بخوانم. ازاين اثرچنین معلوم می شود که رکوع درحکم نیام بود* وحالن 
ركوع ازفیام فرق ندارد وخواندن فاتحه درر کوع مانند خواندن أن در قيام می باشد باز 
اين اثرتمام عمارت عماری صاحب تکمیل تخریب میشود زیرا او فرموده بودكه حالن 
رکوع ازفیام فرق دارد باتبدیل شدن حالت حکم تبدیل می شود. اما اين اثرثابت بي 
نماید که حالت ر کوع ازقيام فرق ندارد واين اثررا ضعیف حکم کرده نمی تواند زيرا اام 
بیهقی اين اثررا بحعيث حجت ودلیل پیش نمرده است بالآخره صاحب تکمیل این نتيجه را 
پیش نموده است که جنانجه اين حکم شرعی است که هیچ ركعت نمازبدون خواندن فان 
درست نمی شود همین طور این نیزحکم شرعی می باشد که بادریافتن رکوع. ركفن 
دريافت می شود. اين گفتة صاحب تکمیل درحقيقت كفة میزان احناف وحنابله را سنگین 
ترساخته است که بادریافتن ركوع ركعت بوره می شود وخواندن فاتحه دررکوع فرض نمی 
باشد (برای مسبوق) زیرا فرائت امام کافی می باشد. صاحب تکمیل پافشاری نموده مس 
گریدبارفتن به رکوع حالت تبدیل شده وباتبدیل شدن حالت حکم يدل می شود ودراین 
راستا صاحب تکمیل مثال حالت مقیم ومسافر را بیان می نماید. 

کسانیکه بالای مقتدی فرض میدانند که درخلف امام قرائت فاتحه را نماید. ایشان بايد 
مانند اهل ظاهرمعتقدباشند که بادريافتن ركوع ركعت بوره نمی شود. ویامانند ابودرداه 
بگریند که اگرامام را دررکوع بيدا نماید درهمان حالت (درركوع) سوره فاتحه را می خواند 
اما اگر آنها مانند جمهورعلماء معتقد اند که بادریافتن رکوع ركعت تکمیل میشرد همچنان 
خواندن فانحه دررکوع فرض نمی باشد درآن صورت ایشان به هیچ وجه خواندن فاتحه را 
بالای مقتدی فرض نمی پندارند. 

صاحب تکمیل می گوید: به نزد احناف تکبیرتحریمه درحالت قيام فرض می باشد 
درحالیکه ابوبکر دنه قيام را دریافت نکرده برد وبدون قیام ركعت اوپوره گردید معلوم 
میشود که قيام هم فرض نمی باشد الخ... 
ازصاحب تکمیل می پرسیم: آیا ابوبکر فش تکبیرتحریمه را گفته برد یانه؟ اگرجواب 
. اوبلی باشد ازارمی پرسیم که درکدام حصه حدیث ذکرآن آمده است؟ اگربگوید که 
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زكر تكبيرنحريمه ضروت نبوده زيرا بدون تکبیرتحریمه نمازصحيح نمی شود مامى كوييم 
که ذکرنمودن قيام هم ضرورت نمی باشد زيرا معلوم داراست كه تکبیر تحریمه بدون قيام 
درحالت دیگرصحیح نمی شود. اكرجواب نفى باشد بس اين قول خلاف تمام امت بوده زيرا 
تمام امت به اين نظراند که بدون تکبیر تحریمه نمازصحيح نمی شود. 
اعتراض بردلیل دوم 

صاحب تکمیل بدلیل دوم احناف اعتراض می نماید. دلیل اینطوراست: ابودازد از 
ابوهربره ك رویات می کند: ابوهریره دك می فرماید پیامبراسلام لله ازیک 
نمازجهری فارغ گردیده گفت: كدام یک ازشما همراه من یکنجافرانت می نمود؟ یکی 
ازاصحاب گفت: ای بيامبرخدا! من می کردم. پیامبراسلام تم گفت: من هم اين را می گویم 
كه کسی است که قرآن کریم را ازنزدم به زورمی رباید. زمانیکه صحابه اين سخن 
پیابراسلام یھ را شنيدند ایشان ازقرائت كردن درآن نمازهایکه پیامبراسلام ته آنرا به 
جهرادامی نمودمنع شدند. این حديث را امام مالک درموطا. امام شافعی درمسند. امامان 
چهار گانه درسنن های شان روایت نموده اند. ترمذی اين حدیث را تحسین کرده وابن حبان 
آنرا صحیح گفته است. 

صاحب تکمیل ازاین حدیث چنین جواب نموده است که صحابه ازقرائت نمودن منم 
شدند اومى كويد اين لفظ مدرج می باشد يعنى آنرا راوی زياد نموده وقول صحابى تبوده 
دمرفوع نمی باشد بلكه قول زهری(تابعی) می باشد. بنده درصفحات قبلى تذكرداده بودم 
ودراينجا تكرارمى نمايم كه ابوداؤد همین حديث را ازطريق معمرهم روايت كرده است. 
درآن تصريح شده که ابوهر يره يحت فرمود”مردم ازقرائت نمودن درنمازهاى جهرى منع 
شدئد معمرراوی حدیث ثقه ومتقن می باشد. احمدبن السرح که ازاوروایت نموده هم ثقه 
ی باشد. بس اين دعوى كه كويا اين قول زهرى بوده غلط می باشد اگر بالفرض قول زهرى 
هم باشد معلوم دار است كه اين قول فتاوى زهرى نبوده بلكه ذكرى از يك واقعه مى باشد 
وامام زهرى درمغازی وسير ودراخبار بيامبر عله امام وقت بوده وقول او درمورد بيان 
اقعات زمان بيامبر يلم حجت می باشد. 

اين گفته صاحب تكميل كه "ازحديث ممانعت فرائت درنمازهای خفيه نمی باشد 
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درنمازهای سری ماهم ازقرانت خلف الامام ممانعت می نمابيم. بلكه ازاین حدیث مائون 
قرانت درنمازهای جهری ثابت ميشود که همین مدعای ما می باشد. 

صاحب تکمیل می گوید: مطلب اين حدیث واضح است که بعدازسوره فانحه فرانو 
راكه امام درنمازهای جهری می خواند مقتدی باید آنرا به خاموشی كوش بدهد. الخ... 

صاحب تکمیل مهربانی نموده بگرید که اين مطلب از کدام لفظ حدیث معلوم می شرر» 
معلومداراست که می كويد ازاين لفظ * فآلعبی الداس عن القراء8 فى مأ جهر فيه البى بل 
لقراءة" (مردم ازقرائت نمودن منع شدند. ازنمازهای كه بيامبر به درآن به آوازبلند فرائت 
می فرمودند) دراين جمله حديث ذكرفاتحه وغیرآن نمی باشد بلكه مطلقا مفهوم بندشدن 
فرائت ازآن كرفته می شود. اگرگفته شود اين قيد ازحديث دیگربه آن افزودشده است 
حدیثی كه ابوهريره خلت درآن شاكردان را امرمى نمايدكه “اقرأبها ل نفسك" سوره فانحه 
رادرنفست بخوان كه مطلب آن ننزدما اين است كه سوره فاتحه را دردلت بخوان. اكرشما 
فیدی را درحديث ازحديث ديكرى داخل كرده می توانيد پس گناه احناف جه می باشد که 
ايشان حديث عباده بن صامت لا صلوقلین لم يقرأ بفاتحة الکتاب"_ را به حديث دیگر "هلا 
کان‌وحد"_مقید نمايند يعنى نماز تاآنكه درست نمی شود كه سوره فاتحه را قرائت ننماید به 
شرط كه تنها گزار باشد واين قيد را راوى حديث سفيان بن عينيه افزوده است. چنانچه 
ا حنبل به روايت جابر این مسأله را تاييد می كند وحديث صحيح “افاقرأفأنصتوا" هم 
تایید آنرا می کند. 

اعتراض به د لیل سوم 

صاحب تكميل دليل سوم را ذکرنموده به آن اعتراض می نمايد: دليل اين است كه در 
حديث جاب ر آمده است من صل ركعة لم يقرا فيا بأم القرأن فلم یصل الا ان يكون ورام الامام". 
(وكسى كه یک ركعت نماز رابدون سوره فاتحه بخواند نمازش درست نمی شود مگرآنکه 
دربشت امام باشد) صاحب تكميل ازحديث اين مطلب را برداشت نموده است که “همان 
ر کعتی راکه مقتدى با امام درركعت يكجا شده است بدون سوره فاتحه صحيح می باشدٍ_ 

اين حديث را موطأ امام مالک وامام ترمذى هردو ازجابرروايت نموده اند واين مطلب 
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راکه صاحب تکمیل استنباط نموده است آنرا ایشان استنباط ننموده اند. ترمذی ازاین 
حدیث استدلال امام احمدرا نقل می نماید که درمورد عدم وجوب قرائت خلف الامام به آن 
استدلال نموده است. پس أيا امام احمد به مطلب حدیث درست نفهمیده وصاحب تکمیل به 
هدف رسيده و آنرا فهمیده است؟ لفظ وراه الامام بامسبوق دراین حدیث جه مناسبت دارد که 
در حالت ركوع با امام یکجاشده باشد. "یک سخن ازآسمان ودیگری أن اززمین اگرشمابه 
اين دلائل مدعی تانرا ثابت نمائید به الله قسم که هر گزنمی توانید اين کار را اجام دهید. این 
تأویل بی جای صاحب تکمیل بود که درمورد معنی حدیث کرده است. اکنون دیانت صاحب 
تکمیل را درمورد مسند حدیث ملاحظه فرمائید. 

اول اينكه صاحب تکمیل حديث جابررا موقوف پنداشته اين قاعده را بیان نموده است“ 
که اگرقول صحابی خلاف حدیث مرفوع باشد به نزد احناف مقبول نمی باشد بايد صاحب 
تکمیل واضح سازد که قول جابرچرا خلاف حدیث مرفوع می باشد؟ خلاف حديث“فأفاقرأفا 
لصتوا" نبوده وموافق حدیث "من کانله امام فقراءةالاماملةقراءة" می باشد, صرف حدیث 
عباده باقى می ماندکه امام ترمذی ازامام احمدنقل نموده است که بنابرقول جابرحدیث عباده 
را محمول به نمازمنفرد می نمايد. زيرا درعبارت هيج تعرضى درمورد امام ومقتدى نمی كند. 

ازآن صاحب تکمیل درمورد نويسنده حاشيه كتاب ترمذى مولانااحمدعلى محدث 
سهارنپوری اعتراض نموده می گوید که ايشان اين را به حواله طحاوی مرفوع نوشته | 
حالآنكه امام طحاوی درشرح معانی الآثار تردیداین کلام را به الفاظ صريح نموده است. 
صاحب تکمیل اين عبارت را ازطحاوی نقل نموده است “من فلك لى ین السلا معن شعبة فهو ` 
مدكر ‏ الوه . (حدیث يحيى بن سلام شعبه منکراست. اين درحالی است که هرخوانشده می 
داند امام طحاوی حدیث یحیی بن سلام را منکر گفته است كه ازطريق جابر روايت شده 
است درحالیکه قول طحاوی اصلاً درمورد حديث جابرنبوده بلکه درمورد حدیث مناسک 
حج می باشدکه آنرا یحیی بن سلام ازشعبه ازابن ابی لیلی اززهری ازسالم ازعیداقه بن 
عمرمرفوعاً روایت نموده است. اگرمتمتع هديه را دریافت ننمود درایام تشریق روزه بگیرد 
که بنابه اصول وضع شده محدئین مرفوع بودن اين حدیث را منکر گفته ومی گوید که اين 


قول ابن عمر خث می باشد زيرا محدثين درمورد حافظه يحبى بن سلام وابن ایی لبلى زر 
خودچیزی دارند. بعدازآن طحاوى می كو يدكه: 

"مع الملا احمك ان اطعن على احرمن العلا بشى ولكن ذكردعما يقول اهل الرواية فلك۔ آه. چ. 
۱ص : ۳۹۵ “ 

(اگربد گفتن را درمورد هیچ عالم خوش ندارم اما آنجه راکه اهل علم گفته اند آنرا ذکر 
نموده ام) 


خیانت صاحب تکمیل 

دراين مورد صاحب تکمیل چندین خیانت را مرتکب شده است؛ اول اينكه طحاوی 
حدیث يحيى بن سلام را منکر گفته که بواسطه شعبه درمورد جواز روزه گرفتن درایام 
تشریق می باشد اما اين حدیث را قطعاً منکرنگفته است: ج۱ ص ۰۱۰۷ که بواسطه امام 
مالک ازوهب بن كيسان ازجابر درمورد قرائت خلف الامام مرفوعاً روایت شده است. 

دوم اينكه طحاوی حدیث راکه ازيحيى بن سلام وابن ابی لیلی به جهت ضعف آن 
منکرپنداشته است خود اودرموردآنها تردید نکرده بلکه طحاوی به الفاظ صریح گفته است 
که "من خود بالای کدام عالم طعن نمی گویم بلکه تنها روایت صاحبان علم را نقل می نمايم. 
ازاين القاظ معلوم مى شود که یحیی بن سلام وابن ابی ليّلى درنزد طحاوی مطعون نبرده 
است. دلاولى وبى باكى صاحب تكميل را ببينيد خودش خو ب بخيانت آلوده بوده می خواند 
مولانا احمدعلی صاحب راهم بد نام نمايد اورا به عدم ترس خداوند الزام وارد می كند. 

سوم أينكه صاحب تكميل اينقدر زحمت نكشيده تاخود زندكى نامه يحيى بن سلام را در 
مورد رجال حديث مطالعه نمايد. اكراين كاررامى كرد برايش معلوم مى شودكه بعضى از 
محدثين اوراثقه گفته واين قسم راوى حسن الحديث بوده وراوى حديث صحيح وحسن 
اگرزیادی نما يندكه خلاف جماعت علماء نباشد زيادت آن مقبول می باشد برای معلومات 
بیشتر شرح نخبه ص ۱۲ را مطالعه نمایید. 

معلوم است که موقوف رامرفوع گرداندن آنقدرزیادت نبوده که به مخالفت محمول گردد 
زیراگاه گاهی صحابه کرام حیدث پیامبراسلام ترا بحيث فتاوی ازطرف خود استعمال می 
نمودندو گاهی آنرا بنام پیامبر تم یادمی نمودند. سوانح يحيى بن سلام را در کتاب لسان 
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يزان ج ۶ ص ۲۶۰ مطالعه نمایید. 

ابن عدی می كويد باوجود ضعف اوحديثى بايد نوشته شود. ابن حبان اورا درثقات آورده 
۳ يدكاه گاهی خطامی نماید. ابوزرعه راژی می گوید لا پأس‌به‌رموهم" ابوحاتم می 
كويد شيخ بصری صدوق وراستگومیباشد. ابواپوب درطبقات قیروان ازاویاد آوری کرده می 
م ير “كين من الحفاط و من خيار خلق الله" (ازجمله حفاظ حديث وبهترين مردم بود) تنها 
رارفطنی اوراضعيف پنداشته است. اين عدى حديث جابررا (حديثى كه مورد بحث است) 
در منکراتش ذکرننموده است. همجنان طحاوى آنرامنكر كفته واکثرمحدئین يحيى بن سلام 
را نوئیق نموده اند. فلهذا اگرحدیث اورامولانااحمدعلى صاحب حسن گفته كدام گناه را 
برتکب شده است؟ 

امام طحاوی بعدازآن اثراسمعیل بن موسی سَذّی را بیان نموده می گوید ""سماعیل ازامام 
مالک پرسید که آيامن حديث جابررا مرفوع بگردانم؟ امأم مالک درجواب كفت "غذواپرچله 
بایدنبل ازهمه احوال اسمعیل سدی رامعلوم نمودکه جه شخصیت دارد؟ اگرچه بعضی 
ازبحدئین اورا توثيق نموده اند اما ابن حبان اورا درثقات نوشته بازهم می گوید که عبدان " 
شيخ بخارى فرمود که ابوبکربن ابی شیبه ونهاد بن السری(هردوازشیوخ بخاری اند) ما را 
ازرفتن بسوی سدی منع می نمودند ومی گفتند که اوشخص فاسق بوده وسلف رابد گونی می 
نماید. ابن عدی می گوید که سدی دوحدیث امام مالک را موصول نموده مردم اورا بسبب 
غلو درتشیع اورامنکر گفته اند ازهمين رومحدئین براوانکارنموده اند. (تهذیب ج۱ ص ۳۳۶) 

بینید که باروایت اين شيعه غالی یحبی بن سلام بهترین راوى راجریحه دارنمودن جرنتی 
س باشد که صاحب تکمیل آنرا نموده است باوجود شيعه بودن اين شخص زمالیکه قول امام 
لک را نقل نمود معلوم نمی شوه که امام مالک برای جه بالای اوانكارنمودآيا بسیب رقع 
بايث او يا اينكه اين شخص درحلقه درس او بود؟ الفاظ امام مالک چنین است" خلوا 
“امله”_ (باهايش رابگیرید) امكان دارد مطلبش اين باشدكه اورا بندى نمائيد تا آنكه 
”ايت را بیان كرده نتواند واين هم امكان داردكه مطلبش اين باشدكه ازباهايش كرفته اورا 
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فهمیده نمی شود که امام مالک ازجهت مرفوع نمودن حدیث براو انکار نموده است. اك 
بالفرض انكارهم نموده باشد بس رفع حديث اودرست نبرده بلکه حدیث حسن شد, 
تواند ومولانا احمدعلى رفع را حسن ناميده وآنرا صحيح نگفته است. 
تنقید بر وليل جهارم 
درمورد دلیل چهارم احناف صاحب تكميل اظهارنموده است: درصحيح مسلم ازفتاده لفظ 
“واذا قرأقانصتوا". آمده است.ازالفاظ صاحب تکمیل فهمیده می شود که اوفتاده را صحای 


پنداشته است درحاليكه راوى حديث قتاده نه بلكه ابوموسى اشعرى ميباشد. دراين حديث 
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بيامبر اسلام بيك فرائض وكارهاى امام ومقتدى را بیان نموده است"امام بخاطرى می باشد 
که مردم ازاواتباع نمايند. زمانيكه اوتکبیر گویدشما نیز تکبیربگونید. زمانيكه اوقرائت می 
نمايد شما خاموش وآرام ايستاده باشيد. زمانيكه ركوع نمود شمانيزركوع نمائید.... اين 
حديث راهركس كه بخواند مى فهمدكه مقتدى باشد دروقت قرائت امام آرام وخاموش باشد 
. ماهيج وقت اين حديث را معارض ويا ناسخ حديث عباده نمى كوييم. تنها اينقدر مى 
كوييم كه درحديث عباده ذكرى ازامام ومقتدی نيامده است بلكه مضمون حديث جنين 
است كه اگرکسی سوره فاتحه را نخواند نمازش درست نمى شود. مامى كوييم که حديث 
عباده درحق منفرد مى باشد نه درحق مقتدى وحديث ابوموسى اشعرى درحق مقتدى مى 
باشد همجنان ما اين را نیزابرازمی داريم که راويان حديث عباده "سفیان وزهرى ايشان هم 
اين حديث را برای غیرمقتدی كفته اند. ١‏ 

اكنون متوجه تأويلات اهل حديث شويد: ايشان می كويندكه مطلب حديث "اذا قرأفا 
لصتوا" اين است كه بغیرازسوره فاتحه زمانيكه سوره دیگررا امام می خواند شما خاموش 
باشید. بايد از آنها بپرسیم كه درحدیث "افاقرآفالصتوا" ذکرفاتحه وغیرآن در کدام حص 
حديث شده است كه اين قيد را شما اضافه می نمائید؟ درحدیث خود مطلقاً خاموش بودن . 
ذکزشده است. اگر گفته شود که بخاطرحدیث عباده اين قيد در آن افزوده می شود برای آنها 
می كوييم که جه دلیل دارید. یعنی چرا به حديث عباده حديث“اقاقرأفا نصتوا" را مقيد می 
نمائيد؟ صورت تطبيق وتوفيق بين احاديث اينطورهم مى شودكه حديث عباده را محمول 


ل 
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برای منفرد کرده شود چنانچه سفیان بن عیینه. امام احمدبن حنبل. امام زهری‌پاین کار را 
نموده واحناف انرايسنديده وانتخاب نموده اند. شايد صاحب تكميل بكويد وجهى راكه به 
شما درمورد تطبيق وتوثيق بیان نموده ايد درست نبوده وطريقه كه ايشان تطبيق می نمايند 
درست مى بشاد. اهل حديث كه منكرتقليد مى باشند حق ندارندكه مطلب ظاهرى 
حدیث "فا قرفا نصتوا". را بنابرتقليد شخصى بدل نمايند. اكرايشان حق دارندكه بخاطر 
تقلید ازبیهقی مطلب حدیث را بیان نمایند ما نیزبخاطر تقليد ازامام ابوحنیفه. احمد بن حنبل 
سفیان بن عینیه وزهری حق داریم كه مطلب حدیث راکه ازالفاظش بدون تأویل بیان نماییم 

اماسأله اننست که راوى دوم حدیث"افا ترا فا نصتوا". که ابوهریره جعت می باشد 
اربرای شاگردش گفته است ۳ قرآیها ف نفسكت" یعنی درحالت اقتدابه امام سوره فاتحه را 
دردل بخوان که درنزد مامطلب اين سخن اين است که فاتحه را دردلت بخوان. زیرا 
درموطاء امام مالک ازاپوهر بره حدیث موجوداست که: 

"فأ نعجى الدأسعن القراءةفهاجهر فیه البى نَل " (مردم ازقرانت نمودن درنمازهای جهری 
بيامبر منع شدند) ازاين حديث معلوم می شود که ابوهريره يك درنمازهای طرفدار قرائت 
خلف الامام نبود چنانچه درغيث الغمام آمده است. 

“قال قغيف الغمام قوله اقراً بها المرادمن القراءة ف الدفس و الاخطار با ليال من دون ان يحلفط 
بای احطر مخ انها ق نفسك و قدر فا حينيقرأها الامام كذا نقلهالزر قال‌لمعداهعن عینی‌وانن 
تلع -آن". 

(اين فول ابرهريره كه كفته است بدل بخوان. مطلب آن اين است كه سوره فاتحه را 
دردلت بخوان ودردلت به آن فكركن بزبان آنرا تلفظ ننما بلكه معنى ومفهوم آنرا درخاطرت 
بیاور. اين كار را درصورتى انجام بده كه امام سوره فاتحه را می خواند) عين همین مطلب را 
زرقانى ازعيسى وابن نافع (شاگردامام مالک) نقل نموده است. 

“وقآل الطساوى جلد و كان من الحجة عليهم ف ذلك ان حديثى الى هريرة و عائشة الزی رووهما عن 
الى لد كل ملو ةلحر یر یبا يام القرأنفهى عراج ليس ف فلك ليل ع ىانهاراديللك الصلوة الثى 
کون‌راء الامام یں یھ ران کون عای بات الصلوة الت لاامام فربالليصقو! خرس ذلك ام اموم 
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بقولهم من کان له امام فقراءةالامامملهقراءةخجعل المأموم ف حكم من يقرا بر« مامه فكان'ل ,امور 
بلك ارجام قوله كلمن صل صلوقلم يق رذب بها ةالکتاب لصلو ته خدا هل 

امام طحاوى می كويد: كسانيكه قائل بقرائت خلف الامام نمی باشد ايشان برمخالفين خرر 
حجت قائم نموده می كويند حدیثی راكه ابوهريره وعايشه اغا روایت نموده اند (در نمازيى 
سوره فاتحه خوانده نشودآن نمازناقص می باشد) دراين حديث هيج دليلى نمی باشد که مراد 
از آن نمازی باشد که درپشت امام مقتدی ایستاد می شود امکان دارد که مراد اين حدیث نمازي 
باشدکه به شکل منفرد ادامی شود زيرا پیامبراسلام تم مقتدی را از خواندن بشت امام 
مستثنی نموده است. پیامبراسلام تي گفته است "کسیکه امام داشته باشد قرائت امام برای 
مقتدی قرائت می باشد بناءاً مفتدی ازقرائت خلف الامام مستثنی می باشد زیرا اوحکماً قاری 
بوده وضرورت به خواندن ندارد. اکنون برای صاحب تکمیل می كويم انصاف وقضارت 
بدست خودت آيا برای تأویل حدیث "افاقرأفانصتوا کدام دلیل مقنع دارید؟ 

اماروایت دارقطنی که دآن آمده است "فا قأل الامأم غير المغضوب علیهم و لا الضالينفا 
تصتوا" (زمانیکه امام سوره فاتحه راختم نمود شما خاموش باشید. ازاين معلوم می شود که 
(بزعم اهل حدیث) که حکم انصات بعدازختم شدن سره فاتحه می باشد. اهل حديث بايد 
ازتقدیم روایت شرم نمایند وخجالت بکشند. زبراکه اين روایت منکرمی باشد. تمام ثقات 
اين روایت را به اين طريقه بیان نموده اند “اذا قال الامأم غير المغضوب علرهم و لاالضالیی 
فقولوا امین (زمانیکه امام "غیرالمفضوب علیهم ولالضالین گفت شماآمین بگویید) امکان 
دارد که بعضی ازمحدئین لفظ "آمین را بلفظ" فامنوا بیان نموده باشند.کدام عقلمند 
وباهوشی لفظ فامّنوا را تبدیل کرده فانصتوا گفته است؟ صاحب تکمیل با الفاظ وکلام 
ناموزون خودرا خوشحال می نماید اما صاحبان علم به بیچارگی اوپوره يقين دارند. اگر 
بالفرض اين روایت صحیح هم باشد بعدازولالضالین گفتن لفظ آمین به جهرهم ممنوع می 
باشد زیرا درحدیث امرخامرش بودن بعدازولاالضالین آمده است. صاحب تکمیل دراین 
رابطه جه فتاوى میدهد؟ ۱ 


اعتراض به وليل پنجم 
ازطرف احناف اعتراض پنجم رابيان می نمایند “م نكأنلهامام فقراءتهلهقراءة. (كسى كه 
امام داشته باشد قرائت امامش برای اوقرائت می باشد) صاحب تكميل درنقش قدم هاى 
علامه سندی حنفى قدم گذاشته می كويدكه درسند اين حديث جاب رجعفى قرارداردكه 


نامبرده شخص كذاب مى باشد واين حديث خلاف حدى صحاح سته كه آنرا عباده روايت 
نموده است می باشد. افسوس برای کسی كه ازتقليد منكربوده واما خودتقليد سندى حنفى 
رامى كند تعجب است!! اگرصاحب تكميل واقعاً اهل حديث باشد بايد دراین مورد تحقيق 
نمايد. بايد طرق ديكراين حديث را جستجونماید. اكراويك اندازه خودرا به تكليف می 
نمود واندكى زحمت می كشيد درمى يافت كه درسند ابن ماجه موجوديت جابرجعفی این 
مطلب را لازم نمی كندكه درهرسند جابرجعفى موجود باشد. اكنون متوجه شويدكه اين 
حديث را مجموعه از صحابه روايت نموده اند که اسامی ايشان اکنون ذكرمى شود. 

جابربن عبدالله. عبداله بن عمرو. ابوسعيد خدرى. ابوهريره. ابن عباس وانس بن مالک 
رضى الله عنهم اجمعين, امام ابن ماجه حديث جابرراكه روايت نموده است در آن جابرجعفی 
موجود بوده. اماسند دوم بالكل صحيح می باشدكه آنرا امام محمد درموطاً ازابوحنيفه 
ازموسى بن ایی عائشه ازعبدالله بن شداد ازحضرت جابربه اين لفظ را روايت نموده استسمن 
صل خلف الامام فان قراءةالامام لهقراءة" (كسى كه دربشت امام نمازمى خواند قرائت امام 
برای اوقرائت می باشد) دارقطنی درمورد اين حديث ميكويد: اين حديث را سفيان ثورى 
وابوالاحوص. شعبه. اسرائيل شریک. ابوخالد دالانى. سفيان بن عينيه. وغيره ازموسى بن 
عائشه ازعبدالله بن شداد ازبن نبى ای وصل روايت کرده اند (اسم صحابى را حذف نموده 
أنا) اين حديث به همین حالت صحيح می باشد زيرا همین حديث درمسند احمد بن منيع 
وسفيان ثرری وشريك القاضى مرفوع وموصول روايت شده است. بس اين كفته غلط مى 
باشد که كويااين حديث راتنها امام ابوحنيفه موصوف كردانيده است. اگربالفرض قبول كرده 
سرد که امام ابوحنیفه يكانه شخص می باشدكه اين حديث را موصول كردانيده است بس 
ابوحنيفه ازهزارها محدثين كرده ثقه می باشد) اكراويك حديث را به تنهالى خودش 
سول بكر داند بناء اصول محدئین واجب القبول می باشد. 


ن الفتاوى «فارسی, جلد سو 
درجه امام ابوحنيفه درعلم حديث 

تازمانه يحيى بن معين بالاى امام ابوحنيفه هيج شخص جرح وارد ننموده بود. بعداززن 
مسئله خلق قرآن بعضى ازمحدئین حشويه بروى جرح وارد نمودند زيرا دراين فتنه فافر 
كه برعلماء ومحدثين جبروظلم نمود اودرعقيده معتزلی ودرفروعات حنفی بوده است که ې 
همین اساس محدثين حشويه برامام ابرحنیفه, امام ابويوسف وامام محمدبن حسن شیبانی ی 
هرسه ستون های مذهب احناف را تشکیل می دادند جرح را شروع نمودند. 

"ولما سئل ابن معين عده قال ثقة مأمونما سمعت احدا ضعفه هلا عبة بن الحجا ع يكتب اليهان 
يحدث و شعبة شعية “. (زمانيكه ازيحيى بن معين درموردامام صاحب يرسيده شدكفت: ثقه 
ومأمون مى باشد من ازهيج كسى نشنيده ام كه اوراضعيف گفته باشد. شعبه بن الحجاج 
بذريعه خط اورا به بيان نمودن حديث تأكيد مى نمايد كه شعبه شعبه ميباشد) 

امامان بزرگ تعريف وتمجيد امام صاحب را نموده اند مثل: عبدالله بن المبارك (كه از 
جمله شاكردان امام محسوب مى شود) سفيان بن عينيه. سفيان ثورى. حماد بن زيد. 
عبدالرزاق. وكيع بن الجراح (نامبرده فتاوايش را به فقه ابوحنيفه می داد) همچنان ائمه ثلاثه 
امام مالک. امام شافعى. وامام احمدين حنبل. رحمهم الله توصيف امام صاحب را می نمودند. 
(عينى شرح بخارى ج ۶ ص ۱۳) دركتاب تاريخ بغداد رواياتى كه درمورد تضعيف وتنقيص 
امام صاحب ذکرشده است همه آن بعدازفتنه خلق قرآن دروغهاى شاخدار طائنه حشويه می 
باشد زیرا تمام اين خرافات عموماً به ذريعة دروغگوها. مجهولین ومجروحین روایت شده 
است که مدت ها بعدازوفات خطیب در کتاب اوملحق شده است. اماخطیب به ذريعة ثقه ها 
بدون مناقب وفضائل چیزی دیگری را ذکرننموده است. اك ر کسی می خواهد دراین مورد 
معلومات مزید بدست بیاورد مضمون بنده راکه درمورد خطیب بغدادی نوشته ام ودرماهنامه 
الصدیق درسالهای۵۸. ۱۹۵۷چا پ‌شده است مطالعه نمایند. 

طرق دیگراین حدیث که ازعبداله بن عمرو. ابرسعید الخدرى, ابوهریره. ابن عباس وانس 
بن مالک رضوان الله علیهم اجمعین روایت شده است. اگرچه بر بعض راویان آن دارقطنی 
ملاحظه دارد اما اکثرایشان درنزد محدئین ثقه می باشند وقاعده محدئین طوری است که 
هرچند ضعیف یکجاشود حسن وگاه گاهی به درجة صحیح می رسد. 


جل 22 


احسن الفتاری «فارسی» جلد سو 


بنا اين گفته غلط است که احناف می گویند که اين حدیث قابل قبول نمی باشد. آنرا 
صاحب تکمیل شرح بخاری (عینی) رامطالعه نموده باشد رايش معلوم می شد که اين حديث 
نزد احناف بالكل صحیح می باشد زیراهمین حدیث را امام محمد از ابوحنیفه درموطأو کتاب 
الآثار به سند صحیح روایت نموده است. امام دارقطنی اين حدیث را مرسلاً صحیح گفته 
است. برای اومعلوم است که عبداقه بن شداد صحابی کوچک می باشد. زمانیکه نزد امام 
شافعی مراسیل سعید بن المسیب تابعی مشهور قابل قبول می باشد يس مراسل صحایی به 
طريقه اولی قابل قبول است زيرا به اتفاق اهل علم مراسیل صحابه قابل قبول می باشد. 

صاحب تکمیل فیصله امام بخاری 2 را نقل نموده وادعا می نماید که بايد اين فیصله به 
آب طلا نوشته شود که حاصل فیصله چنین است. حدیث: "من کان له امام فقراءة الامام له 
قراءة" عام می باشد وحديث عباده “الابام القر أن" سره فاتحه را از آن استثنی نموده است. 
مثال آن طورى است كه جنانجه درحديث آمده است براى من تمام روى زمين جاى 
نمازشناخته شد که درحدیث دیگر ی "الا الملبرقوا حما م“ از آن مستثنی شده است. 

برای صاحب تکمیل می گویم امام طحاوی می گوید که حدیثی راکه ابرهریره "کل‌صلوة 
ميق رأفيها ام القران‌فهی خداج" _ (درنمازی که سوره فاتحه خوانده نشود خداج يعنى ناقص 
می باشد) اين روایت عام بوده که حديث "من كأنلهامام فقراءتهله قراءة" مقتدی را ازقرانت 
خواندن مستثنی می گرداند ومقتدی ازوجه قرائت امام قاری پنداشته ميشود پس جه وجه 
است که قول بخاری لیاقت نوشتن آب طلا را دارد وقول طحاوی ندارد. تنها عصبیت 
میباشد درحالیکه لفظ قرائت راعام گفتن غلط بوده ولفظ کل صلوق" عام می باشد همچنان 
جمله استثنائیه كه درحديث عباده آمده است "الا باق القرآن * آنرا امام يحيى بن معين 
ضعيف گفته است بنابرآن تدويل نمودن درحديث “من کان له امام“ . صحيح نمی باشد. 
«مجنان حديث "من كإن لهامام ۳ صحيح بوده وموافق حدیث ”افا قرأفا نصتوا“ . وموافق آيه 
فرآن كريم وق القَرَنُكَاسْتَمِعُوَالّه وَانْصِتُوا: . مى باشد همجنان اين حديث را مخصص 
بث عباده وحديث ابرهریره گفتن صحیح است فلهذا قول امام طحاوی بسیارقوی بوده 
كه فول امام بیهقی وغیره درمقابل آن هیچ می باشد. 


حدیثی که دارقطنی وبیهقی ازحضرت جابر له روایت ag‏ یک ید ۱ 
نماز بيشين يا نمازدیگر درپشت پیامبراسلام له سوره سَوح انم روك ال دا خواتر 
زمانیکه پیامبراسلام تله ازنمازفارغ گردید پرسان نمودکه کسی درپشت من فرائن 
نمود؟ سه مرتبه این سوال را تکرارکرد. یک شخص ازبین اصحاب جواب داد من فرائن 
می نمودم پیامبراسلام ی كفت: من ديدم كه توبامن درقرآن كريم منازعه می نمودی كمي 
كه دربشت امام نمازمى خواند برای اوقرائت امام كافى می باشد. 

اگرچه اين حديث دليل احناف می باشدكه صاحب تكميل جهت مغالطه آنرا ازخرر 
نموده است ازاين حديث معلوم مى شودكه آن شخص بطورخاموشانه قرائت مى كرد 
اگرقرائت راجهراً می نمود بيامبراسلام تم سه مرتبه سوال خودراتکرارنمی كره. دراولن 
پرسش صحابه می كفتندكه فلان شخص قرائت می نمود بازاين قول پیامبراسلام رک 
براى آن شخص كفت: هركس كه دربشت امام نمازادامى كند قرائت امام اوراكفايت مى 
كند. واضحاً اين قول دلالت داردكه مقتدى بايد درپشت امام قرائت ننمايد. اما این برداشت 
كه مقتدى درپشت امام بجزازسوره فاتحه كدام سوره ديكر را نخواند يك تأويل بيجا ود 
كه از ارشاد بيامبر يلل اين مفهوم گرفته نمی شود بلكه ازاين حديث معلوم ميشودكه 
پیامبراسلام اٹ طرفدارقرائت مقتدى درنمازخفيه نبوده است. همجنان ازاين حديث معلوم 
می شود که عام صحابه درپشت پیامبر ل قرائت نمی کرد. صرف یک ويا دوتن ايشان ابن 
کاررا می کردند که پیامبراسلام م آنهارا ممانعت نمود. اگرتمام صحابه درپشت امام قرائ 
می نمودند بس تمام آنها درجواب پیامبر تھ می گفتند که ماتنها سوره فاتحه را قرائت می 
نمودیم اماوضع چنین نبودتمام آنها خاموش باقی می ماندند. قرائت کننده هم اين را نكفت 
كه من سوره فاتحه وسوره اعلی را قرائت نمودم. اوهم تنها فرانت توح اشم ریات ای را 
اقرار نمود که اين خود معلوم می نماید که صحابه دررابطه به خواندن فاتحه خلف الامام آنقدر 
اهتمام می نمودند اگرخواندن فاتحه خلف الامام لازم وضروری می بود بيامبراسلام ¥ آن 
شخص را ازمطلق قرائت منع نمی نمود بلكه اورا می كفت بجزازسوره فاتحه سوره دیگررا 
نخوان. درحدیث جابر(درهيج طريقه آن) استثناء سوره فاتحه نيامده است اماجمله استلنانبه 
حدیث عباده را (که قبلا گذشت) علماء ضعیف پنداشته اند بس کسی که دلیل احناف را 
می خواهد دلیل خودبسازد اين خود مرتکب جهالت و کم علمی وی را ثابت می نماید. 


انتقاد در مورد وليل ششم 
درمورد دلیل ششم حدیث عبدالله بن مسعود را ازکنزالعمال نقل نموده است"اذا صلی 
ین کم خلف الامام فلیصمتفان قراءته له صلو9" _ (زمانیکه یکی ازشما درپشت امام نمازمی 
خواند بايد خاموش باشد زيرا قرائت امام برای وى فرانت بوده ونماز امام برای اونمازمی 
باشد صاحب تکمیل اين حديث را ضعیف گفته است اما ما می گوییم که اين حديث 


ازچندین صحابه کرام روایت شده است که عبدالله بن مسعود هم دربین ايشان می باشد و 
حديث ضعیف ازچندین طربقه درجة حسن حتی صحیح را پیدامی کند(این فاعده را علمای 
حدیث بیان نموده اند) که بعضی طریق اين حدیث واقعاً محیح وبعضی طریق دیگرحسن 
می بإشد چنانچه قبلاً به آن اشاره نموده بودیم. واين را هم تذ کرداده بودیم که حافظ ابن 
حجر اين حدیث را بوجه روایت جابرمشهورگفته است ودرجه حديث مشهور برای علمای 
حدیث معلوم می باشد بعداً تأويل ناآشنارا نموده که لفظ فرائت عام بوده که به حدیث 
عباده سوره فاتحه ازآن مستثنی شده است كه ضعف تأویل آنها اکنون بیان گردیده بعداً 
صاحب تکمیل الزام عجیبی را وارد نموده است که اگراز"فآن قرائتهلهقراءة" اين مطلب 
راگرفته شود که قرائت امام مقتدی راکفایت می کند. برای مقتدی خواندن سوره فاتحه 
ضروری نمی باشد پس ازجمله"صلوته له صلوة" هم همین مطلب گرفته شود که نمازامام 
مقتدی راکفایت می کند فلهذا بعدازاقتداء نمودن اداکردن اركان مانند ر کوع. سجده. فعده. 
برای مقتدی ضرورت نمی باشد. 

جواب اين الزام طوری است که به نزدصاحب تکمیل صلوة تنهاسوره فاتحه رامی كويد 
جنانجه "لسیی الصلوةبيى وبين عبدى". كه تفسيرانرا ازامام رازى ص 04 نقل نموده است 
كه اله متعالی دراين حدیث سوره فاتحه را صلوة گفته است كه اين مطلب را واضح مى 
کند که اگرسوره فاتحه نباشد نمازهم نمی باشد الخ. زمانیکه نزد صاحب تکمیل سوره فاتحه 
دا نمازمی گویند پس حاصل حدیث ابن مسعود اين می باشدکه قرائت امام قرانت مقتدی 
!رده وسوره فاتحة امام سوره فاتحة مقتدی می باشد. برای مقتدی خواندن انها برای مقتدی 
ضردری نمی باشد وبعدازقرائث سوره فاتحه را به اين خاطرذ کرنموه که شايد بعضی ها مراد 


ازقرانت خواندن سوره ديكررابندارند. به اين خاطراين شبهه را رفع نمود. 
جواب تحقيقى اين است كه مراد ازجمله "و صلوته‌له صلوة ". آن مطلب می باشدکه ار 
ديك "الاماضامن“ مطلب می باشد يعنى نمازامام ازروى صحت وفساد متضمن نمازمفندی 


مى باشد اكرنمازامام صحيح اداشود نمازمقتدى هم صحيح مى شود. اگرنمازامام فاسد شر 
نمازمقتدى نيزفاسد مى شود. جنانجه همین مطلب درحديث ابوداژد به اين قسم بیان شد, 
است "قال و حرشا ان رسول الله جل قال لقداتجباى ان تکون صلوة المسلمين او المؤمدين واحرة". 
(معاذ بن جبل می كويدكه رسول الله می فرمايد برايم خوب معلوم می شودکه 
نمازمسلمانان یک نمازباشد) پیامبراسلام مم نمازجماعت را يك نمازخواند. نمازهاى متعده 
نينداشت اكر جه نمازكزاران متعدد درآن اشتراک می نمایند. نمازجماعت درعرف وعادت 
هم يك نمازپنداشته می شود. نمازجماعت بخاطريك نمازينداشته مى شودكه اگربه ستره 
ضرورت پیداشود گذاشتن ستره دربيش روى امام برای همه قوم كفايت می کند. ستره هاى 
عليحده ضرورت نمی باشد. بناءً برای يك نمازيك قرائت ويك فاتحه كافى بوده قرائت 
هاى جداكانه ضرورى نمی باشد اما قياس نمودن ار کان باقی نمازبالای قرائت غلط بوده زیر 
استماع وانصات قرائت درقرآن کریم واضح ومعلوم داربیان شده است ونیابت دررکوغ 
وسجده کافی نبوده بلکه حکم صریح چنین است“اقاركع فأركعواوائا سجر فاسهدوا" (زمانیکه 
امام ركوع نمود شما نیزر کوع نمانید وزمانیکه امام سجده نمود شما نیزسجده نمائید) 

عادت عام مردم هم چنین است زمانیکه عدة مردم به دربار بادشاهی جهت تقدیم نمودن 
عريضه بروند افعال تعظیم راهر یک جداگانه انجام می دهند اماتقدیم عریضه و گفت وشنود 
را تنها سردار وبزرگ آنها انجام می دهد هرشخص ازهر گوشه طورجداگانه وعلیحده سخن 
نمی زنند وبعدازتقدیم عريضه وقبول شده عرانض هریک طور جداگانه تعظیم واحترام را 
انجام می دهند. شریعت همین صورت را درنماز گذاشته است كه هركس درابتداء تکبیر می 
گویند. آداب را انجام می دهند, تقدیم نمودن عریضه کاراقام می باشد زمانیکه امام 
یعدازسوره فاتحه سوره دیگری را می خواندکه به مرتبه جواب گفته الله متعالی می باشد 
بعداز ان هر شخص تعظیم و آداب را بجاکرده والفاظ شکر را ورركوع وسجده ادامی نمایند. 


آرزو وتمني ازمصنفين اهل حديث 


اكراهل حديث از دائره انصاف خارج نشوند براى شان همين قدرفهميدن كفايت مى كند 
كه بيامبراسلام لله وظا يف ومسئوليت هاى امام ومقتدى را بیان نموده است: 

۳ ما جعل الامام لي تم به فأفا كير فكيرواقا ركع فا رکعوا و اف قالسمع لله لمن حمدهفقولوا الم 
رئدالكالحمريوافا سجر خا جروا الخ" (امام ازآن جهت تعين می شؤد كه ازوى بيروى صورت 
كيرد زمانيكه امام تکبیر كفت شماهم تکبیر كوئيد. زمانيكه ركوع نمود شما نیزر کوع نمانيد 
زمانيكه او" سمع له لمن حملن" كفت شماهم"اللهم ربدا ولك الحيل" بكوئيد. وقتيكه اوسجده 
نمود شمانیزسجده نمائید) درهيج روايتى ديده نمی شود که بيامبراسلام ب كفته باشد“افاقرأ 
فاقرموا" ‏ يعنى زمانيكه امام قرانت می نمود شمانيزقرائت نمائيد اگربرذمة مقتدی قرائت 
فرض مى يود خامخاذكران دراين حديث مى آمد زيرا دراين حديث تمامى وظائفى امام 
ومقتدى بیان شده است. درحديث ديكركه درابوداؤد ومسلم آمده است لفظ فا قرأ 
فانصتوا نیز آمده است کسانیکه ادعای لزوم وفرض بودن سوره فاتحه را درپشت امام می 
نمایند آنها مهربانی کنند لفظ "افا قرأ فأقرموا”_ نشان بدهندکه حدیث عباده دراين رابطه 
کفایت نمی کند زیرا درحدیث عباده مسئولیت امام ومقتدی بیان نشده است. بلکه راویهای 
این حديث سفیان بن عینیه. زهری وغیره می گویند که اين حديث درمورد منفرد(تنها گزار) 
می باشد وهمین نظر را امام احمدين حنبل نيزبيان کرده است. 

اعتراض به وليل هفتم 

درمورد دلیل هفتم ازصحیح مسلم فول زیدین ثابت تت نقل نموده است “لا قراءةمع 
لاماملشی, س الصلوات" (همراه امام یکجا درهیچ نماز قرائت نمی باشد) لفظ اين حدیث 
درنزد طحاوی چنین است “لا تقراً مع الامام ف شی من الصلوات و رجاله ثقای* هیچ نمازی 
همراه امام بکجافرائت ننماييد. راویان اين حديث همه ثقه می باشند اين حدیث با وجود 
صراحت آن تأويل بيجا درآن شده است كه كويا اين اثربه ماسوى فاتحه محمول می باشد 
ابه بسيارجرأت می و يندكه جواب این حديث درنفس همان صفحه درصحيح مسلم موجود 
ى باشد. بايد ازايشان برسيده شودكه تقليد امام نووى كدام وقت به اين سو لازم شده است 
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که جواب اوبرحنفیان لازم شده باشد واگر آن پذیرفته نشود شب کوربرایش گفته میشرر) 
واگر کسی جواب امام طحاوی را نبیند ویاآنرا نپذیرد برای او کدام لقب را بايد انتخا 
نمود؟ اين دیانت وتهذیب اهل حديث است که اگرسخن طبق تائید ومذهب خودرا بيابند ب 
بسیار عجله مقلد می گردند ودرقبول آن آنقدر پافشاری می کنند گویااز آسمان وحی آمد, 
است. ايشان می گویند همان اثری راکه زيد بن ثابت بیان کرده است مطلب آنرا نوری 
نیزبیان نموده است ازایشان می پرسیم که دراثرزید بن ثابت ذکرفاتحه وغیرفانعه 
ذکرنشده است. اگرمانند شما ازتاویل های استفاده صورت گیردپس دلائل شما هيج یک 
قائم باقى نمی ماند هر یک اا ر SE‏ حدیث “اقاقرأ فألصتوا". 
وآيه قرآنى “لکا قر الْقُرْانُ قا توا لَه انوا" راپیش می نمايد. نمی دانم انصاف 
شماكجاست كه قول امام بيهقى ونووى وتاويل هاى حجت باشد اما اقوال احمدين حنبل. 
سفيان بن عينيه. زهرى. طحاوی, عينى....حجت نباشد؟ 

عجيب انصافى ! اكرشما واقعاً اهل حديث می باشيد بايد تنها به الفاظ حديث اكتفاء 
نموده به أن استدلال نمائيد. اعتراضاتيكه شما درمورد دلائل احناف وارد نموده ايد درتمام 
الفاظ آن دلائل ممنوع بودن قرائت خلف الامام ياعدم فرض و وجوب آن را نشان ميدهد اما 
شمابه تقليد ازنووى رازى وبيهقى درآن تاويل می نماييد.كسى راكه آب باخود بیره به 
هرخس دست می اندازد. 

اعاده نمودن قول هاي احمدبن حنبل وابن تيميه 

دراخیربحث اقوال احمدبن حنبل وابن تيميه را دوباره برای تان بيش كش می نماییم. 
امام احمد نمی فرماید "من ازهیچ یک ازاهل اسلام اين قول را نشنيده ام كه هنگامیکه امام 
درنمازفرانت را بجهر بخواند اگرمقتدی قرائت ننمود نمازش صحیح نمی شود. پیامبر 
اسلام يله وصحابه کرام تابعین عظام. امام مالک ازاهل حجاز. امام سفیان ثوری ازاهل 
عراق. امام اوزاعی ازاهل شام, امام ليث بن سعد ازاهل مصر, هیچ یک ازاين بزر گان نگفته 
اند که زمانیکه امام قرائت بجهرنماید اگرمقتدی خاموش بود نمازش صحیح نمی شود. موفق 
ابن قدام زمانیکه اين قول امام احمد را بیان می نماید دعوی اجماع را هم دراین مسأله می 
كويد. (ج١‏ ص ۲ ۶ع) 


٠‏ اک 
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علامه عينى درشرح بخارى می كويد "ممانعت قرائت خلف الامام ازهشتادصحابه بزرگ 
عدء است كه ازآن جمله حضرت على وعبادلة ثلاثه (عبدالله بن مسعود. عبدالله بن عمر. 
عبدالله بن عباس) می باشند برای محدثين كرام اسامى آن صحابه همه معلوم می باشد که 
إنفاق اين مجموعه اصحاب اجماع پنداشته می شود به همین خاطرصاحب هدايه می كويد 
(درموردترك قرائت خلف الامام صحابه كرام اجماع نموده اند) امام عبداله بن يعقوب 
الحارئى در كتابش “كشف الاسرار می كويد“ عبداله بن زيد بن اسلم ازوالد خود روايت 
نموده است كه ده نفرازصحابه رصول الله میم مردم را ازقرانت خلف الامام به سختى ممانعت 
می نمودند که أسامى آنها قرارذيل است: حضرت ابوبكرصديق. عمربن الخطاب. عثمان بن 
الفمان. على بن ابی طالب. عبدالرحمن بن عرف. سعدبن ابی وقاص. عبدالله بن مسعود. زيد 
بن ثابت. عبداقه بن عمر. عبدالله بن عباس. رضوان الله عليهم اجمعين. دراخير علامه عینی 
اسامى اصحاب را با اقوال ايشان دركتب مختلف آورده است همراه حواله ذکرنموده است 
كه ماقبلاً انرا بیان نمودیم. 

علامه ابن تيميه در كتاب خود"تنوع العبادات مى كويد: 
سلف كرام بصورت عام قرائت خلف الامام رامكروه می بنداشتند(درصورتيكه امام به 
جهرفرانت می نمود واكثرامامان بعدازسوره فاتحه سكوت طولانی(تاآنکه مقتدى سوره 
فاتحه را بخواند) نمی نمودند کسانیکه دربشت امام قرائت می نمودند تعدادآنها اندك بوده 
است. کتاب الله وسنت رسول الله تله جمهورسلف وخلف ممانعت اين كاررامى نمودند. اما 
دررابطه به فساد نماز كسى كه دريشت امام قرانت می نمايد اختلاف می باشد. عده ازعلماء 
فرائت خلف الامام را درنمازهاى جهرى واجب می كويد. اما درصورت عدم قرائت فاسد 
نمی گویند. نزاع دربين هردوفريق مى باشد. اماكسانيكه ممانعت ازقرائت مى نمايئد همراه 
نها جمهورسلف رخلف می باشند دلائل قوی ازکتاب الله وسنت رسول اله لك راباخود 
دارند کسانیکه قرائت را واجب می دانند اهل علم دلائل ايشان را ضعیف پنداشته اند 
حدیث ابوموسى اشعرى “اذا قرأ فا نصعوا". را امام احمد. اسحاق, وامام مسلم وغیره علماء 
یج گفته اند برعکس حديث عباده۳ا تفعلوا الا بق القرآن" درپشت امام بجزاز سوره 
فانعه دیگرچیزی را نخوانید) درصحیح شامل نمی باشد وضعف أن ازچند وجه ثابت بوده 
صل قول عباده بوده قول پیامبر تم نمی باشد. 


باب اله اءة والد 
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احسان احناف براهل حدیت 


الحمدثه امروزجهارشنبه موافق ۲۷ ربيع الثانی سال ۱۳۸۰ ه جواب رساله تكميل 
البرهان به بايان رسيدكه برای خوانندكان واضح می شود که درمورد قرانت خلف الامام 
«سلک امام ابوحنيفه لبه كتاب الله وسنت رسول الله به وبه اجماع جمهورسلف وخلق 
تائيد شده است. كسانيكه نمازمقتدى را ازوجه آنكه درخلف امام قرانت ننموده است باطل 
مى كويند همراه ايشان هيج دليل مقنع نمى باشد. 

بالعكس ما ميكوييم نمازكسانيكه دريشت امام قرائت می خوانند(باوجودآنكه برای 
مقتدى حكم خاموش بودن درقرآن وحديث آورده است وطبق اصول اهل حديث درمخالفت 
نهى عمل باطل می شود) مانماز آنهارا باطل نمی كوييم بلكه می گوییم نماز ايشان هم درست 
می شود يس بايد ايشان ازاحناف شك ر گزار واحسان مند باشند که نمازهاى ايشان را حكم به 
بطلان نمی نمايند والا اصول اهل حديث مقتضى آنرا داردكه آیه"و ذا قري الْقُرْانُ قا 
وا له وَ انوا“ كه درمورد نزول آن“قرائت خلف الامام اجماع می باشد همجنان 
حديث“افاقرأفانصعوا" كه بابد نمازهاى كسانيكه درپشت امام قرائت می نمایند باطل گفته 
شود چنانچه روزه گرفتن يوم النحرباطل مى باشد که نهى شارع عمل را باطل مى گرداند. 

اميد است که صاحبان علم به اين نکته فهمیده باشند. الله متعالی مسلمانان را ازعصبیت 
جاهلی نكاه کرده وتوفیق ادب واحترام علمای سلف را برایمان بدهد واين رساله رامقبول 
عوام وخواص بگرداند. آمین 

وأخر دعؤنا ان احم دنله رب الخلمین و صلی اله تعالى على غور خلقه سردا حم د وأله و اعصابه اجمعينو 
امعمریله الزىبدعيتهويعرٌ تموجلاله تتم الطلضعد 

۶ ۲ ربيعالثانتى. _ ۸۵۰ 
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هنكام جماعت فجر خواندن سنتها 

سوال : جماعت فجرقائم باشد پس خواندن سنت فجرجائزاست يانه؟ اگرخوانده 
نشودپس قبل ازطلوع شمس میخواند يا بعداز آن؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : اگردر تشهدامیدشر کت درجماعت باشدپس سنت را 
بخواند. مگربیرون ازمسجد بخواند يا درحائل بخواند. مثلاً پشت ستون وغیره. باصف اختلاط 
نموده یاپشت صف يا بلاحائل خواندن مکروه است. لهذا اگربیرون مسجد یاجای خواندن 
ساریه وغیره حائل نباشد بس ترک کند. همچنان اگردرتشهدامید شر کت نباشد پس ترک 
کند. وبعدازطلوع شمس بخواند. بعدازطلوع خواندن افضل است. ضروری نیست.قول 
بسیاری ازفقهاء است که اگر دررکعت انيه امیدشر کت نباشدپس سنت نخواند. مگر از 
شامیه ترجیح قول اول معلوم ميشود. والفتصیل فى الشامیه باب ادراک الفريضة .فقط والله 
تعالی اعلم . ۶ ذى فعده سنه ۷۳ه 

قائم کردیدن جماعت درحال خواندن سنت ها یا نوافل 


سوال : شخصی نفل يا سنت میخواند درين حالت جماعت قایم گردد بس جه حکم 
است؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : دربن اين تفصیل است که بعدازشروع جماعت در 
نوافل يا سنن آغازکردن باين شرط جائزاست که انديشه فوت شدن ركعت اولی نباشد. 
لاسنن الفجر. اگرپیش ازقيام جماعت نوافل يا سنن راآغاز کرده است پس بنابریک قول 
فبل ازتقیدبه سجده اين نماز را قطع کرده باجماعت شامل شود. مگرصحیح اینست که تقيد 
به سجده باشد يانه. بهرحال دور کعت را بوره کرده شامل شود. اگرچهارر کعت سنت ظهررا 
خواند بس بنابر یک قول چهارر کعت راکامل کند. مگرصحیح اینست که بردور کعت سلام 
دادم در جماعت شریک شود. البته اگر درركعت الثه ایستاد شده است پس بنابریک قول 
بل ازتفيد به سجده بطرف تشهد رجوع كرده سلام دهد. مگرراجح اينست كه جهارركعت 


را بوره کند. ثالئه راخراه مقيد به سجده نکرده باشد. حكم سنن جمعه نيزهمين است. بير 
بعداز شروع كردن سنن خطبه شروع شود بس بردور کعت سلام دهد اگرقبل ازخطبه رکین 
درم را شروع کرده باشد بس چهار را بوره کند مگربعدازشروع شدن خطبه شروع كردن 
سنت درهیج صورت هم جائزنیست. والتفصيل فى الشامية باب ادراک الفريضة. فقط راي 
تعالی اعلم . ۶ ذى فعده سنه ٤۷ھ‏ 


هنكام خواندن فرض جماعت شروع شد 


سوال : یک شخص فرض میخواند . درين حالت جماعت قایم گردید بس حکم اين 
چیست؟ بینوا توجروا . 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : اگرپیش ازسجده ركعت اولی امام تكبيره تحریم 
كفت بس نماز را قطع نموده ازپشت امام اقتداء کند. 

سجده ركعت اولی را کرده باشد بس درفجرومفرب قطع کرده اقتداء کند ودرباقی نمازها 
شفع را تکمیل کرده اقتداء کند. 

سجده ركعت دوم راکرده باشد بس قطع نکند بلكه درفجرومغرب تمام اورا بخواند و 
اقتداء کند ودرباقى نمازرا شفع را بوره كرده اقتداء کند. 

سجده ثالثه راكرده باشد يس نماز را پوره كرده متنفلاً اقتداء كند. 

الا ی العصر. قال ابن عابر جلد : حأصل شلة المسئلة شرع ل فرض فأقهم قمل ان يسجرللاول 
قطع و اقتری فان سب لها فأن ل ریا اتم شفعاً و التدىما لم يسجدللفالفة فان سجس اتم و الددی 
متدلاً الا العصر وان ف غير ربا قطع واقددىمالم يسجر للها نية فا نسجرلها اتم ول ميقتدآد جو 
قال ايضاً تحمع(قو لدلا اقأمة البؤذن) فكأنه قآل المرادبالقامة الخ روع ف الفريضة مص لاقلا اقأمة 
المؤكنا له (شاميةج). فاتطوالله‌تعال‌اعلم. ۲ دی‌القعده__۲عه 

درحالت خواندن نمازقضاء جماعت قايم گردید 

سوال : هنكام خواندن نمازقضاء جماعت آغازگردد پس جه بايد كرد؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : قبل از آغازنمازقضاء جماعت قايم شود بازهم صاحب 
ترئيب نخست نمازقضاء را بخواند بعدازآن ممكن بوددرجماعت شامل شود. وغير صاحب 
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زر نیب قضاء نخواند بلکه درجماعت شامل شود. واگربعدازشروع كردن نمازقضاء جماعت 
قايم گردد بس فطع نکند . (سواء كأ ن صاحب التر تیب او لا) هكلا ل الهامية بابادراكالفريضة, 
يقطوللهتعااعلم. ١‏ اذىاعدو ام 
اكر لنگ بر روش قادر باشد بس برا وجماعت واجب است 

سوال : خانه يك مولوى صاحب درميان دومسجد است.قراءت امام را درخانه شنيده 
بيشود. امام مولوى صاحب از هردوپامعذور است. البته تجارت وغيره معاملات را بخوبى 
كرده میتواند وروش نيزكرده ميتواند. تاكراجى وغيره نيزرفته ميتواند مگردرمسجد 
باجماعت شامل نميكرده. آيا برای او اين عذربرای ترک جماعت كافى است؟ اكركافى 
نيسث پس ترک جماعت چقدرجرم دارد؟ بينواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : رفتیکه مولوی صاحب بخوبی روش کرده میتواند بس 
برای او ترک جماعت جائزنیست. جماعت ازچنین لنگی معاف است که برروش قادرنباشد. 
لاعرج‌الزیلا یستطیع المهی(شأمية). 

برای تارك جماعت سخت وعيد است : تأركها بلاعلريعرروترتّشهادته. (شامية) . فقطولله 
تعالاعلم . >'شوال _ اه 

امامت نابينا 

سوال : از پشت نابینا نماز خواندن چگونه است؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : اقتداء نابینا مکروه تنزیهی است. البته اگراین نابینا از 
همه افضل است وازمسائل زیادتر واقف است پس هیچ کراهتی نیست. بلکه اورا امام قرار 


دادن افضل است. 
قبل كراهة امامة الاعى لى المحيط و غيرة بان لا یکون الضل الوم فأن كان افضلهم فهو اول 
(شاميةج) . لقط وله تعا علم . ؟"ذىالقعده امه 


امامت قطع کننده ریش 
“وال : ازبشت قطع کننده يا تراشندة ريش نمازخواندن چگونه است؟ بینواتوجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : ريش را ازقبضه كم كردن حرام است بلکه اين از 


احسن الفتاوی «افارسى» جلد سوم ۲۵۸ باب الامامة والجمائ 
دیگر گناهان کبیره نيزبدتراست. زيراكه ازجهت علانیه بودن اين درین آشکاره توهین دين 
اسلام است. واظهارواعلان بغاوت از الله ورسول الله است. لذا حضرات فقهاءرحمهم الله تعالی 
فیصله تحریرفرموده اند که کسبکه دررمضان علانیه بخورد وبنوشد او واجب القتل است, 
زيراكه او بطور آشکاره مخالفت شریعت را میکند. ارشاد آنحضرت نيه است. "کل امتى 
معاف الى الامجاهرين (تمام امت من لايق عفواست مگرعلانیه گناه کننده لائق معافی نیست) 

فرق دوم اينست که دیگرگناهان دریک وقت خاص میباشند مگرگناه کم كردن ريش 
هروقت متصل با انسان میباشد. هنكام خواب. هم گناه موجوداست حتی که هنكام اشفال 
درنماز وغیره عبادات نیزدرین گناه مبتلاء است. دراسباب عذاب قوم لوط تراشیدن ريش 
نيز ]مده است.(در منثور) 

غرض اينكه تراشنده ياكم کنندة ريش فاسق است وامامت فاسق مکروه تحریمی است 
لذا چنین شخص را امام قراردادن جانزنیست. اگرچنین شخص جبراً امام قرارگرفت با 
منتظمة مسجد امام قراردادند وبردور کردن آن قدرت نباشد بس در کدام مسجد دیگری امام 
صالح سراغ کرده شود اگرمیسرنشد بس جماعت را ترک نکند بلکه ازپشت فاسق نماز 
بگزارد. وبال وعذاب اين برمنتظمین مسجد خراهد بود. 

صلى خلف فا سى او ميعن ع نال فض ل !ما عة (در فتار) ول الشامية افادان الصلو 8 علفهما اومن 
الانفرادلکن لایدال کم یدال خلف تان ورع (شأمية ح) و قال الدبى تیلم صلوا حلف کل بو فاجر. 
فقط وله تعال اعلم . دىقعلە امه 


سوال مثل بالا 

سوال : زيد ميكويدكه ازپشت تراشنده وكم كنندة ريش نمازخواندن مكروه تنزيهى 
است لهذا ازپشت جنين شخص بايدمردم نماز بگزارند. ازشاميه وفتح القدير حواله ميدهد 
ايااين فول زيد صحيح است؟بینواتوجر وا 

الجواب ومنه الصدق والصواب : مذهب امام مالک له ودريك روايت ازامام احمد لد 
اين أمده است كه ازبشت فاسق نماز بالكل صحيح نميشوه. نزد احناف نماز صحيح میشود 
مگرمکروه است. رابطه به كراهت تنزيهيه وتحريميه فقهاءرحمهم الله تعالى جيزى اختلاف 


احسن الفتاری «فارسی. جلد سوم 1۵۹4 باب الامامة والجماعة 
إست. هنكام تعارض درمحرم ومبیح اصولاً ترجیح محرم متعین است. خصوصاً وفتيكه نزد 
بعضى ائمه نماز درست نمی شود. وفرض ادا نمی شود بس احتراز از اختلاف وادای فرض 
اهم ترين على وجه الکمال بلکه برای بری الذمه شدن بطوریقینی از فرض ضروریست که 
ناسق راهرگز امام قرارداده نشود. همینکه علماء محققین دور موجودة حنفیه بركراهت 
تحريمية متف ق أنذ: 

الف الشاميةواقا الفاسى فقدعللوا كراهة تقد ممه ,أنه لا يبت لامرديدهو بأنق تقدمەللامامة 
تعظيمه و قد وجب علیهح اهانته شرع ولا خی انه اذا کان اعلم لا ترول العلّة فان لا يؤمن ان يصلى 
بهم بغير طهارة فهو کا لممتدع تكرة امآمته بکل حال بل مشى ف شرح المدية على ان كراهة تقديمه 
كراهة تحريم لما ذ كردا قال وللا لم جر الصلوة خلفه اصلا عدن مالك فللا حاول الشارح فى عبارة 
المصدف وح لالاستقداء عل غير الفاسق. واللهاعلم (ردالمعتارج)) 

درفتح القديروشاميه قول كراهت تنزيهيه هركز نيست. قول زيد محض افتراء وبهتان 
است. يازيد درمتن وشرح درالمختارامتیاز کرده نتوانسته است. ازجهت جهالت متن وشرح 
را خلط نموده نتيجة غلط کشیده است. درمتن تنها لفظ "یکره است لفظ تنزیهاً را شارح 
زياد کرده است مگرعبارت متن از "الا ان یکون الخ مستثنی كردن شارح فاسق را دلیل 
بیین است که ازطرف شارح لفظ تنزیهاً نیزمتعلق به غیرفاسق است. عبارت مذ کوره شامیه 
يعنى "فلذا حاول الشارح 13 وضاحت همین را مینماید. 

غرض اينكه در تنویرالابصارلفظ "یکره مطلق است متبادرازآن كراهت تحريميه است.كما 
صرح به الفقهاء. وازعبارت درمختاركراهت تحريميه مفهوم است. ودر ردالمحتارتصریح 
كراهت تحريميه است. در فتح القديروعالمكيريه وغيره نيزلفظ "يكره مطلق است. 
دتصريح فقهاء رحمهم الله كه وقت اطلاق کراهت. كراهت تحريميه مراد ميباشد. 

البته فاسق اكر امام قرارگرفت بس ازپشت او نمازگزاردن منفرداً افضل است. 

قال البى ل صِلُوا خلف کل بر وفأجر. و شرح الددويرعن اله ر عن المحيط صلى خلف فاسق او 
ندع دال فضل الجماعة وق الشامية اذا دان الصلوة غلفهبا او من الانفرادلكن لایدال كما ينال 


غلف نتى ورع -الخ. 


ازبشت بغاة حكم نماز گزاردن ازخودحضرت عثمان خدك ثابت است مگربه اختیارخرر 
فاسق را امام قراردادن جائزنیست. اكرمنتظمة مسجد فاسق را امام قراردادند ودر جار 
ديكرى امام صالح ميسرنشديس جماعت را ترک نکند بلكه در اقتداء فاسق نماز بگزار, 
عذاب امام قراردادن او برمنتظمه ميباشد. فقط والله تعالى اعلم ۱۳/ ربيع الآخرسنه ۷۳و 
ازتراشيدن ريش توبه كند بازهم تا بوره شدن ريش امامت او مكروه اسن 

سوال : یک شخص ريش را ميتراشد.اكنون وى ازته دل توبه كرده است وعزم رهاكردن 
ريش را نموده است آيا درين حالت درحاليكه او توبه كرده است مككر ريش ندارد ونه 
بشتابى كشيدن ريش درتاب اوست. درامام فرار گرفتن اوكراهت ميباشد؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : باوجود توبه امامت جنين شخص بنابردو وجه مکروه است 
یکی اينكه بروى تا اكنون اثر صلاح نمایان نشده است. اين فيصله راکرده نمی شود که آینده 
مفالطه می شود. و آن اینست که فاسق نمازمیدهد. فقط والله تعالی اعلم . 

صلوة خلف الفاسق واجب الاعاده نیست 

سوال : آیاصلوة خلف الفاسق واجب الاعاده است؟ درشامیه آمده است که کل صلرة 
اديت مع الكراهة تجب اعادفا. ازين معلوم شد که اعاده واجب است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درين صورت اعاده نیست. هنگام مقتل عثمان خث 
صحابه كرام رضوان الله عليهم ازپشت بغاة نمازمیگزاردند. ازكسى اعاده نمازثابت نیست: 
ارشاد رسول الله يق صلواخلف كل بروفاجر درين نيز اعاده ذکرنیست. نه فقهاء رحمهم 
اله تعالى درين حكم اعاده را داده اند باقى ماند تعارض باكليه“كل صلوة اديت مع الكراهة 
تجب اعادقا درين رابطه ميتوانيد جوابات فرارذيل را ملاحظه نمائيد. 

(۱) علامه ابن عابدین 2 باوجود ترك واجب جماعت توجیه عدم صلوة الفرد را جنين 
فرموده است : الا ان يرعى "فصیصها بآن مر ادهم بألو اجب و السلة الى تعأدبت رکه ما كان من ماهية 


الصلوةواجرامها.(شامية پاب واجمانت الصلوق) ۳۹ 


احسن الفتاوی «فارهي» جلد سوم ۳ باب الافامة والجماعة 

ورجواب اعتراض مذ کوره نيزهمين راكفته ميشودكه درصلوة خلف الفاسق هيج امرى از 
ناهيت صلوة واجزاء صلوة ترك نشده است, لذا واجب الاعاده نیست. مگردران اين اشكال 
رت كه صلوة بحالت مدافعة الاخبثين يا بحالت حمل صورت راجب الاعاده است. حالانکه 
درین ترك هيج امری ازماهيت صلرة رايابيده نمی شود. چنانچه خودعلامه شامى هله 
ررآخربحث همین اشكال را ظاهرفرموده است. 

(۲) اعاده درین صورت لازم است که چون دراعاده هيج کراهت نباشد. دراعادة صلوة 
خلف الفاسق کراهت رجوع ازاولویت جماعت بطرف غیراولویت انفراد است. لذا صلوة 
خلف الفاسق واجب الاعاده نیست. درين جواب اشکال است که اگراعاده بالجماعت ممکن 
باشد پس بايد واجب باشد حالانکه اين هیچ ثبوتى ندارد. 

(۳) اين جزئیه بنابرحد یث"صلواخلف کل بر وفاجر- واجماع امت مستثنی است. درین 
حکمت اين معلوم میشود که در اقتداء نکردن ازپشت فاسق انديشه انتشاروفتنه است ودر 
اعاده بعدازافتداء اگرچه اندیشه نسبتأکم است مگرحرج است. زیراکه اين امر کثیرالوقوع 
است. فقط والله تعالی اعلم . ۳ ربيع الآخرسنه ۷۳ه 

امام مسافر چهارر کعت گزارد بس نماز مقتدي مقیم نمي شود 

سوال : امام مسافراگرچهاررکمت راکامل کندپس مقتدی که مسافرنیست نماز وی 
ازبشت اوصحیح میشود یانه؟ بینواتوجروا 

الحواب ومنه الصدق و الصواب : دورکعت آخری امام نفل اند وازمقتدی فرض. 
ازجهت لزوم اقتداء المفترض خلف المتنفل نمازمقتدیان نمی شود. البته اگرمقتدی دور کمت 

آخری را بطور خودبخوانند. اقتداء امام راملحوظ نگذارند بس نماز ایشان صحیح میشود. 

لبا لف رح التدوير ولونو ى الاقامة لاالتحقيقها بل ليم صلوةالمقيمين ام يمر مق ول الشامية 
الوه لم يصر مقياً) فلو اتم المقیمون صلوعبم معه لسرت لانه اقتراء اليفترض ب لمتدفل ظهيرية 
انا قصروا مدابعه ام لو نووا مف رقته ووافاقوةصورة فلا فسادافأدةا غور الرملى (شای ج) . فقط و 
تعاعلم . ۳ ذی‌الحجة "ايه 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد سو ۳۳۲ باب الامامة وال 
امام ر اتب احق بالامامت است 

سوال : درمسجدیک امام مقرراست. اتفاقاً اگرشخصی زیادتراعلم ازوى بياير 

الحواب ومنه الصدق و الصواب : امام راتب احق است . 

لما ی شرح التدویر و اعلم ان صاحب المیمی و مثله امام المسجد الراتب اول با لامامة من غير 
مطلقاً وف الشامية (قولهمطلقاً) ای وان كان غيرةمن الحاضرين من هو اعلم واقرأمده. (ردالمحتارج) 
.فقطواللەتعالاعلم. ٠ذىالحجة.‏ “كه 

اقتداء غیرمعذور ازبشت معذورجائزنيست 


بو 


سوال : نمازغير معذور ازبشت معذور درست است يانه؟ بينواتوجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : درست نیست . قال ل العدویر ی موانعالاقحراء ولا طاهر 
ععلو. (ردالیعتار .ص۷۲ .. فقط وله تعال اعلم . | اذىالحجة ۵ےھ 
اقتداء قادر بر ركوع وسجود ازپشت عاجز جائزنیست 
سوال : نمازفادر برر کوع وسجودازپشت. نماز گزارنده ۳ اشاره درست است بانه؟ 
بینواتوجروا 
الحواب ومنه الصدق و الصواب : درست نيست. قال الحدوير ف موانع الاقتداءوقادرعل 
رکو عو »جود بعاجز عدهبا. (ردالیحتار ج.ص۳۳*)فقط وله تعااعلم 
| |ذی‌الحجة_۵عه 
اقتداء متوضي بشت متیمم جائزاست 
سوال : متوضی آزپشت متیمم اقتداء کرده میتواند یانه؟ بینواتوجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : كرد میتواند. قأل‌ل‌التویر و *مالتداءمتوض لاماءمعه 
عتیتم. (ردالیعتار ج).ص»ه) . فقط واه تعالاعطم . | اذىالحجة ۵« 
امامت مسح کننده جائزاست 


سوال : اقتداء كردن کسیکه اعضای خودرا ميشويد ازپشت كسيكه براعضای خود مسح 


احسن الفتاری «فارسی, جلد سوم ۴ باب الامامة والجماعة 
میکند درست است بانه؟ بینواتوجروا 
الحواب ومنه الصدق و الصواب : آری ! میتواند . قال ف التدویرو کم اقحداءمتوضن لاماء 
معه تمتييم وغاسل عاخ. (ردالمعتار ج.ص.هه) فقطولله‌تعال‌اعلم. 
! اذىالحجة 46م 


امامت نشسته نماز گزار نده جائزاست 

سوال : اقتداء قايم با قاعد عندالحنفيه درست است يانه؟ بينواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : درست است. قأل ف التدوير و ”ًح الاقتداء (إلى قوله)و 
قأئميقاعد. (ردالمحتار جا.ص-هه) 

حضوراكرم پهد رمرض موت برای صحابه کرام نه نشسته نماز گزارده بود. فقط واله 
تعالی اعلم . ۱ فى الحجه سنه ۷۵ه 

براي امام جهر بالتکبیرسنت است 

سوال : امام اگرتکبیرات انتقال وتکبیرات تحریمه را بسیارآهسته بگوید پس در نماز 
كدام خلل میا ید يانه؟ حد جهرچیست؟ بينواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : برای امام جهربالتکبیرمسنون است. لذا باترک اين 
سجدة سهر نمى آيد البته كناه ترك سنت ميباشد. وحد جهراينست كه كاملاً به صف اول 
آواز پرسد. 

قال لى شرح التدوير فى سان الصلوة و چهر الامام با لعكبير بقدر حاجته للاعلام پا لرخول و 
الانتقآل و كذا بالتسميع و السلام وق الشامية واشاربقوله والانتقال ال ان المراد,العكبيرهدا ما 
شيل تكبير الاحرام وغييرتاوبه صرح ف الضياء. (رد المحتار يج .ص۰۳ و ايضاق فصل القراءةمن 
الشامية قال ف الخلاصةو الذانية عن الجامع الصغيران الامام افاقرا أل‌صلو 8 اليخافة يىف “مع رجلاو 
دجلا دلايكون جهراً والجهرا نيسمع الك لآها ىكل الصف الاو للا كل المصلينبدلي لما ل القهستال 
عن المسعودية ان جهر الامام اسماع الصف الاوّل]ة. (الى قوله) فقط ظهر هلا ان ادل المغأقة اسماع 
نفسه او مس يفريه مر جل او رجلين مغلا و اعلاها جرد تصحيح الحروف کم هو ملحب الكرئى ولا 
تععير مدای الاو ادل اهر اسما ع غور مر لی‌سهاقربه کاهل الصف الاول و اعلاهلا حدله فأفهم و 


اجن الفتاوى «فلرسی جلد سوم ۲۲۴ بات الامامة رالمان 


اغتدم هذا تحرير هذا المانام فقن اضطرب فيه كدير من الافهام. (رد المععار ج ض»/)طقط ول 
تعال‌اعلم . ۰ اصفر امه 
حکم اختلاف متقدیان درتعداد ر کعات 

سوال : مقتدیان درنمازظهراختلاف کردند. برخی میگویند که چهارر کعت شد وبرخی 
میگویند که سه رکعت. امام برقول کدام یکی ازایشان عمل کند؟ بینواتوجروا 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : تال( الهدریةلآخرالفصل الشابع من البابالخاأمسمن 
كتاب الصلوق: 
-١‏ لو وقع الا حتلاف بين الامام و القوم فقال القوم صلیمه اربعاً ان کان الامام على الياقين لا یعین 
الصلوة بقولهم وان لم يكن مل يقين یعینالصلو#بتولهم. 
۲ -ولواختلف القوم فقا ل بعضهم صل تلاو قال بعضهم صل اربعا والامام مع احدالفريقين يوغل 
بالولالامام وان کان معه‌واحں كلاف الفلاصة. 
۳ - واكالم يكن مع الامام واحدو اعاد الامام الصلوةواعاد القوم معه ماقعرضن به ”2 اقتر انيم به 
کلال‌المعیط. ۱ 
۴ - ولواستيقن واحدمن القوم اله صل ثلاثو استياقن واحدانه صل اريعاً و الامام و القومل‌هك 
ليس على الامام و القوم شن كذ ل الخلاصة و لا یستحب للامام الاعادة و عل المتیقن با لدقصان 
الاعادة. 
۵ - ولو کان الامام استيقن اله صل ثلاثا و واحد استيقن بالتيامكأن عليه ان يعيد با لقوم ولا اعادة 
على الزى تيقن بالعرام هكلا ل المحيط. 
۶ - و لو استيقن واحل من القوم بأ لدقصان و شك الامام و القوم فان كأن ذلك ل الواقمى اعادها 
احتياطاًو أن لم يعيدوا فلا شن عليهم الا افا استیقن عدلان بالداقصا نو اعرا بلك كلاف القلاصة. 
(عالمكيرية ج.ص+) 
ادو ایض فيها ل آخر الباب الغ الى عفر عن الظهيرية قال جمن/ن | سس << فا عین باقول واحدعدل 
بکل‌حال کلال العاتارخانية. (عألمكيرية ج.ص») 

والروايات الب ل كور كلها مسطورلایضا ىرد الیحتار لییل‌پاب صلو#المريض > .صرء-ه. 


احسن الفتاری «فارسی» جلد سوم ۳۲۵ باب الامامة والجماعة 

(۱) بهتراینست که بهر كيف بقول واحد عادل اعاده کرده شود (للرواية السابعة) 

(۲) اگربربعض يقين اتمام يا نقصان باشد وبربعض شک باشد بس متیقن بهرحال به يقين 
خود عمل کند. اگرچه متفردباشد( للرواية الخامسة والرابعة والشق الاوّل من الاولی) وبر 
مترددین بقول عدلین اعاده است(للرواية السادسة ولشق الآخرمن الاولی) بقول متیقن واحد 
اعاده نيست.(للرواية السادسة) البته اگرامام متیقن بالنقصان باشد بس بقول وی برمترددین 
اعاده است اكرجه عدل واحدجازم خلاف آن باشد(للرواية الخامسة) در مقابل عدلين تنها قول 
امام حجت نیست ( کماهومفهوم الرواية الثانية) 

(؟) اگراشخاص متعددجازم بالنقصان اند ومتعددجازم بالاتمام وبافی متردد پس بر 
منرددین قول امام واجب العمل میباشد. اگرچه با امام محض فرض واحدباشد. وجانب دیگر 
جماعت کثیره.( للر واية الثانية) اگرامام خود متردد است بس بنابرضابطه "فا تعارساتسالطا" 
برمترددین اعاده نمیباشد. درطرفین بعدازتعدد قلت و کثرت اعتبارندارد. لالهلا اعتبارلکثرة 
المجقبللقوهها. 

)٤(‏ اكربرامام يقين اتمام بود معهذا وى احتياطاً اعاده کردپس اقتداء مترددين وجازمين 
نقصان درست است(للرواية الثالثة) وجه اينست كه بخيال امام اكرجه اين اعاده واجب 
نيست مكربخيال مقتديان واجب است. بس جازمين نقصان صلوة امام را نيزفرض مى 
پندارند. لهذا اقتداء درست است. فقط والله تعالی اعلم 3 ۲۲/صفرسنه ۷۶« 

هل تحب الاعادة على من سها خلف الامام 


سوال : ما قولکم رحمكم أله فما اذا سها المقترى خلف الامام هل يعين الصلوة بطریی جير 
النقصان!مملا؛ پیدوابآلرلاگل الشأفیةو العهارانی‌الواة. 

الجواب ومنه الصدق و الصواب : قال الفتح (قوله سهد وحدة كان #دالفا) اى نفس ما 
لأنيه مع الامام حکیاً وان کان هو دهبعرفرا غالامام ا . (فتح القدير ج..ص ۲۱۲و قال ل الشامية 
ت (قوله لا بسهوة اصلا) لا قبل السلام للروم #فالفة الامام و لا بعت /فروجه من الصلوة لسلام 
م (ال قوله) بل الا ول العمشك عا روى ابن عر رضى لله تعأ ل عدهما عده َك لیس على من خلف 
م سهوآه. (تدبيه) قال ف الببر ثم مقتضى كلامهم اله یعیرهاًلشبوت الكراهة مع تعلر الجابر. (رد 
سار ج ,ص 


٠‏ احسن الفتاوی «فارسی, جلد سوم ۲۳ پاپ الاصامة ای" 


اقول مفاد عيارة الشامية ان مرار وجوب الاعادة على ثبوت الكراهة مع تعذر مار وماذ کر ۳ 
عاپرس ند ی تعلیل الععلر اولاً اوردعلیه اشكالاً من الهبر تانی) رننا قال بل الاو ل العمسك ماري 
ا فکانه ما ری بالتعليل المل كور واما تعليل ابن هيام ند فأعترض عليه ایض الال اجليرل 
حاشيحهعلى العداية فليا لم یدیم تعزر الجابروال الاامرا ل تمس كع ,ألدص الدأقص للقي فهرم پر 
وجوب الاعادة و ا حديف ايضاً يرل على عرم الاعادةلانه لمأ ارتفع السهو عن المأمومووعفاةالفرع 
فلا وجه لاعجاب الاعادة عليه على ان صأحب الدپر مأ اق برواية من امة الملهب و ما ذكر نشاس 
المشا بل اخ لشيئاً من لحو ى كلامهم وهو کیا تری لا يسكوههمعن.وجوب الاعاد ةيدل ع عرمه. 
فان السكوت ل معرش البيآن بیان وللا ذكرة ابن عابرین له معری الى ابر بح دا فقط ولم يشمي 
. كما هود اب المحققين فا نهم لزي كرون شيعا على طريق البح البحض ولا يغتونبه. 

والحاصل ان الاعاد ةليسع بواجبة ومعهزا ان احتاط واعادفقن! حسن. فقط ولله تعالاعلم 

۲ "ربيعالاول. که 
امامت یک دسته 

سوال : جه میفرمایندعلماء‌دین شرع متين درین مسئله که دست راست زيد از بازو فطع 
شده است. قاری قرآن مجیداست. مطابق سنت ريش نیزدارد وازدواج شده است ودرعلم 
فقه نیزواقفیت داردآیا ازپشت وى نماز می شودیانه؟ اگرمی شود بس درنماز کراهت اسن 
یانه؟ وقت ضرور باشد یانباشد نمازداده ميتواند یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه از اینگرنه معذورطبعاً نفرت میباشد. نیزبرای دک 
طهازت کامله ممکن نیست. لذا در وجود امام درست امامت وی مکروه تنزیهی است؛ 
اگرشخصی مستحق تر ازوی برای امامت مرجود نباشد بس هیچ کراهت نیست. 

قال ف شرح العدوير تک رة خلف امردو سفیه ومفلوجوابر ص شاع برصه و قال ابن عأيرين ۷+( 
كذلك اعرج يقوم ببعض قرمه فا لاقحراء بغيرة اول تأت خانية. و كذا اجذم برجدرى. و هبوبا١‏ 
حاقن و من له ین وا حن فتأوى الصوفيةعن التحفةو ألظاهر ان العلة الدفرةوللا قين الابر ص ,اليو 
۱ ليكون ظاه را ولعيم امکان! كمال الطهارة ايضاً ل المفلو جو الاقطع و المجموب ول العلائية هلان 
".جد غيرهم و الا فلا كراهة بحر شا و فيا لشامية (قوله ان وجل شهرهم) اک من هو احق با لاماما 


احسن الفتاوی «فارسی. جلد سوم ۷ باب الامامة والجماعة 
میبم.(قوله کر بعش تن علسی انه مواقق للمدقول عن الاختهار وغيرة. (رد المعتار ج ص۵۲۵ قال 
الرافى لد انظر وجه عرم امکان! كمال الطهارة ل البجبوب ولعله عرم تأق الاستهراء ل الاستدجاء 
فرعا كانت طهاراتأقصة. (التعريرالمغتار ج.ص»» لقطولللهتعالاعلم. ‏ ”صفر لاد 
بعد از سلام اول امام اقتداء درست نيست 

سوال : جه میفرمایند بزركان دين ارمسئله ذيل كه شخصى بعدازسلام دادن امام به یک 
طرف تکبیر تحر يمه گفته اقتداء کرد پس اقتداء او درست نميباشد. لیکن نمازخود را چگرنه 
بگزارد؟ آيا تکبیر تحريمة اول كافى است يا ازسرنوكفته شود؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قبل ازختم شدن تکبیر تحریمة مقتدی اگرامام به يكطرف 
لفظ سلام كفت اكرجه تاكنون عليكم نگفته باشد بس اقتداء درست نيست. دوباره 
تكبير تحر يم گفته نمازبگزارد. اكر دوباره تکبیرتحریم نكويد نمازش نمی شود. 

قآل ل العلائيةو تدقصى قدوق الال قبل عليكم عل المشهورعدددأ وعليه الشافعية ول الشأمية 
(قوله و تداقفضى قرو ب لاوّل) ای با لسلام الاول قال ف التجديس الامام اذا فرغ من صلوته فلما قال 
السلام جاء ر جل واقتلىبه قمل ان یقول علیکم لا یصیر داغلال‌صلوا ته‌لان‌هلا سلام. (ردالیعتار 
:”)ول الد ویر و اذا فسدالاقتداء لا یصح شروعه ل صلوةنفسهعلى البلهيش.(ردالمحتار جا, 


ص”ى). فقط واللهتعاقاعلم ۵ ربيعالارل ۸ھ 
بيش ازنشستن مقتدي امام سلام دای 


سوال : شخصی تکبیر تحر يمه گفته با امام درحالی شریک شد که امام درقعدة اخیر است. 
مفتدی تا هنوزنه نشسته بودکه امام سلام داد. آيا اقتداء او درست شده است یانه؟ بینوا 
توچروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : اقتداء صحبح شده است. قال فشر حالحدوير و تدقسی قروة 
ال لملعلیکم عل الب شهور عدزدآو علیه الا فعية.(ردالمعتار چا ,ص۲۳۱ فالط وله تعالاعلم. 

۲رجب المرجب لاھ 


(دلیل واضح تراز ین در تتمه موجوداست) 


احسن الفتاوی «فارسى, جلد سو ۳۲۸ باب الامامة والعيراى” 
درغیر مسجد بدون عذر اقامت جماعت بدعت است 

سوال : مولانامحترم دامت بر کاتهم. السلام علیکم ور 2 الله وبر کاته! 

یک مسئله دریافت طلب است. رابطه به نمازباجماعت وحاضری مسجد از مدنی صحن 
من ضعیف شده است, اكثر وبیشتردرعارضة مبتلاء میباشم. بنابر آن ضعف وپستی بسیار زيار 
پیداشده است. تحمل گرمی وسردی را نیزندارم. واکثرجهت دور رفتن تکان عارض ميشود. 
مسجدازمكان من تقريباً دو يادونيم فرلانگ ضرورى دوراست. تاوقتيكه قوت موجودبود به 
مسجد ميرفتم. اكنون جهت عذرمذ کوره قاصرمانده ام. ودرخانه نماز ميكزارم. اگریک تن 
هم ميسرشود بس جماعت ميكنم ياآن كسانى را (اكرميسرشوند) شريك ميكنم كه عادى 
مسجد نيستند وبراقامت نيزبابندنيستند. يا مردم قريه خود می آيند. ايشان كسانى اند که به 
بابندى نمی آيند بلكه محض اتفاقاً يا جهت تنگی وقت می آيند. اگر برای ايشان بامن 
جماعت میسرنشود پس ازخودنمازفرداً فرداً خوانده ميروند. 

ياجهت نزد یک بودن ایستاد گاه اتوبوس کدام مسافرهنگام نماز آمده شریک میشود. اين 
سخن اكثردرعصر. مغرب وعشاء میباشد. 

معمولاً روزانه ميان عصرومغرب براى سخنان دينى چنداحباب جمع ميشوند. نماز عصر 
ومغرب را باجماعت مى گزارند. 

روزجمعه درميان عصرومغرب همان روز جيزى اجتماع کثیرمیشوند. نمازعصرومغرب با 
جماعت ادا ميشود. اين كساليكه جمع ميشوند اکثر کارمندان دفاکر وتجاراند وازقريه هاى 
دور ميآنيدكه نه خودپابنداوقات نمازميباشئد ونه عادى رفتن مسجداند ودرقريه ماهم نمی 
بانند. الا ماشاء الله 

من باربار اعلان كردم كسانيكه درینجامی آيند نمازعصررا درمسجد گزارده بیایند و برای 
نمازمفرب بنج دقيقه پیش برخاسته بروند. چنانچه اهل قریه وچندتن دیگرچنین میکنند. 
وبافی کسانیکه میمانند باجماعت نماز میگزارند. درباقى. ماندگان نیزچند احباب جهت 
ضعف و کدام عذردیگرمجبورميباشند. 

درامورمذ کوره رابطه به هرجزء ازجواز وعدم جوازشرعی مطلع فرمانید. الله تعالی جزای 


احسن الفتاری فارسي,, جلد رن ۳۷۹ باب الامامة والجماعة 


الجواب باسم لهم الصواب ؛ عن ابن مسعود مودت قال لقن رأيدا و ما #فتلف عن ‌الصلوة الك 
مدائق قدعلح نفأقه او مریض ان کان المريض لیمشی بين رجلين حفن يأل الصلوة و قال ان رسول 
لله َم علمداً سان الهذى و ان من سان الهذى الصلولا ف المسجد اللى يؤفن فيه. دیب (رواة 
ملم ول الشأمية انم لهب الامام احلواقانّهب للك (بان ممع راهله قبيته) لا یدال ثواب الجماعةو 
انه يكون بدعةٌ و مكروهاً بلاعلر. (الى قوله) و سياق ل الامامة اق الاح لو اجمع بأهله لا يكرةويدال 
فضيلة الجماعة لكن جماعة المسجس افضل. (رد البعتأر ج:ص*") ثم نقل بأب الامامة عن القدية 
اخدلف العلماء ل اق أمعها ل البيمى و الاح اتيا كأقامعها ل المسجد الا ف الافضلية. (رد المحعار ج, 
ص۲ و فيه ایض وله و لو فانته ندب طلبها) و لا جب عليه الطلب فى المسأجن بلا غلاف بين 
اصابداً بن ان الى مسجد للجماعة أخر مسن وان صل ل مسج حي مدفرداً لسن وذ كر القدورى جمع 
بأهله و يصل بهم يعنى و يدال ثواب الجماعة كذا فى الفتح و اعترض ال ر نبلال باق فلا يدا وجوب 
الجباعة و اجاب ح بلن الوجوب عل عم احرج و ف تتمعها ل الاما كن القاصية حرج لا يخفلى. (رد 
البعتارج.ص»۱) 

ازروایات بالامعلوم شد که برای غير معذوردرجماعت مسجد حاضری ضروریست. وقتیکه 
درمحله مسجد موجودباشد پس بلا عذر درجماعت كردن درخانه ثواب جماعت میسرنمی 
شودبلکه اين فعل بدعت ومکروه تحریمی است بالخصوص درعادت قراردادن اين کراهت 
شدیده است. البته جماعت مسجدمحله ازجهت کدام عذرفوت شده باشد پس به اداکردن 
درخانه نیزفضیلت جماعت حاصل ميشود. 

ظاهراً ازعبارت شاميه“وسيأتى فى الامامة ان الاصح الخ معلوم میشود که جوازبلا عذر 
درخانه جماعت كردن مختلف فيه است وعلی الاصح جائزاست مگراین صحیح نسیت. زیرا 
که درشامیه باب الامامت بحوال فتح منقول تصریح اینست که جوازاین در آن وقت است که 
چون درمسجد محله جماعت ازجهت کدام عذرفوت شده باشد لهذا جزئيه قنیه “واختلف 
العلماء فى اقامتها فى البیت الخ نیزبرهمین محمول میباشد. نیزسیاق جرئیه قنيه میگویذ که 
درینجا بیان شرانط اقامت جماعت است. ومقصود اینست که على الاصح برای اقامت 
جماعت مسجد زا شرط نیست بس آزین بلاعذردرغیرمسجدجواز جماعت بلا کراهت 


ابت نشد اگربرای غیرمعذورین درهرجا جوازاقامت جماعت را تسلیم کرده شود پس 


احسن الفتاوی فارسی, جلد سوم ۳۷۰ باب الامامة رالمان 
حضرات فقهاءرحمهم الله تعالی کدام تفصیل که برای اعذار ترک جماعت بیان فرمرده اندآن 
همه بیکارمیگردند. بالفرض دلالت اين جزئیه على الجوازبلاعذر تصلیم کرده شود پس ازين 
جوازدوام وعادت قراردادن هر گزنمی بر آید. 

يك وجه کراهت اقامت جماعت درغیرمسجدباعث ویرانی مسجد است. درقرون مشهرر 
لها بالخیر بلکه بعداز آن نیزدراسلاف امت درغیرمساجد بدون عذراقامت جماعت بالخصوص 
على سبیل العادت درنظرنمی آید. تنها منافق يقينى ومریض شدید ازجماعت بس می ماندند. 
چنانکه در روایت مذکورة صحیح مسلم گذشت. درصحیح بخاری روایت است که 
آنحضرت بيه اين اراده را ظاهرفرمود که کسی را به امامت حکم داده خود بسوی کسانی 
تشریف ببرد که درجماعت شریک نشده اند. وایشان را درخانه هابند نموده خانه های شان 
را بسوزاند. اگردرغیرمسجد اقامت جماعت معروف میبود پس برای اين متخلفین اين عذر 
قبول نمی شد که ایشان درخانه جماعت کرده اند. 

غرض اينكه ازاحادیث صحیحه وتعامل وعبارات اسلاف امت وفقهاء رحمهم الله تعالی 
همین ثابت میشود که به مسجد رفته باجماعت نمازاداکردن ضروریست البته معذورین 
مستثنی اند. اين كلية عام بود. پیش رابطه به خصوصیت سوال چند امورتحریر کرده میشود. 

(۱) مردمان شریک شونده درمجلس را تنها به صلوة فى المجسد ترغیب دادن يا فضیلت 
آنراگفتن کافی نیست بلکه | زحقيقت مسئله آگاه نمودن ضروریست که برای غیرمعذور به 
مسجد رفتن ضروری ودرغیرمسجدنمازخواندن بدعت ومکروه تحریمی است. بلکه مردمان 
خراص خويش راکه برایشان شریعت جبرکردن را نتنها اختیار داده است بلکه امرفرموده 
است حکم شمول درجماعت مسجد داده شود. 

(۲) جماعت معذورین بجای اينكه درمقام آشکار کرده شود بایددرجای مخفی شودزیرا 
ازجماعت معذورین درمقام آشکاره قباحت های قرارذیل بيداميشوند. 

(۱ درین جهت سستی بسیاری ازمعذورین يا ناواقفیت ازمسئله شریک میشوند که برای 
ایشان جانزنیست. سبب اين گناه ايشان اين جماعت معذورین قرار می كيرد. 

(۲) مردم اين فعل عادی را برجوازجماعت فى غیرالمسجد بلاعذر دليل وسند می گیرند. 
خصوصا وقتیکه فعل یک مقتدی است. وعوام را سند به حجت بکاراست. اين تفصیل را 
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کسی فکرنمی کند که اين فعل جهت عذر انجام می كيرد یا که بلاعذر. پس ازجهت اين فعل 
مادی ودایمی چقدرمردمی که درغلط فهمی مبتلاء گردیده کار ناجائزمیکنند سبب آنها اين 
زمل ناجائزفرار گرفت. وبرای عوام سبب مبتلاء شدن درگناه پیداکردن است. فقط والله 
تعالی اعلم . ۶ رجب سنه ۸۷« 
جواب دارالعلوم تندو الله يار 

حامداً ومصلياً ومسلماً. حسب تصریح فقهاء بعضی عذرمسقط عذروجوب حضور جماعت 
اند. از آنها مرض.سردی وكرمى سخت كه ازآن انديشة لحوق حضرت باشد وشيغوخة اىاذا 
مارشيغاً کب رلایستطیع المهی یعنی پیری که روش کرده نتواند. علاوه ازین دیگر مختلف 
اقسام اعذار اند که تابیست میرسند. تفصیل آنهارا علامه شامی در ج۱ ص ۱4 ذکر کرده 
است. ودرمراقی الفلاح ص۱۷۸ موجوداست. تفصیل تمام اعذار درینجا ضرورت ندارد. 
بعضی عذر ازاعذار مذ کوره چنین اندکه عامه ودایم میباشند. مانند شيخوخة تااين درجه 
بیرسیدند که روش دشوارگردد بس برای وی همین حکم است که درخانه نمازبگزارد. 
وبراى حصول ثواب نمازجماعت کسانی را درجماعت شریک گردند که بجماعت نمی روند. 
ناکه ازئواب جماعت محروم نماند ودیگراعذارمانند سردی. گرمی. مرض. حالت اینها 
يكسان نيست. دراينها باعتبار کمی. زیادتی. وجود وعدم فرق ميآيد. لهذا چون اين اعذار 
نماند باآنقدركم شوندكه برفتن درمسجدلحوق ضررنباشد بازهم به مسجد رفتن واجب . 
مبباشد. درصورت مسئوله درآن زمان يا اوقاتى كه لحوق ضرر باشد درترک حضورمسجد 
ضائقه نيست. مگردرصورت بشاشت درطبيعت وانديشه ضررحكم رفتن به مسجد است. 
نیزدر کدام رقت بغي ركاوش انتظام سواری باشد بس بايد به مسجدرفته شرد. ترك حضور 
سجر راكليتاً اختيار كردن هیچگونه مناسب نیست. زيراكه بعضی اوقات جهت بشاشت 
طبیعت يا انتظام سواری در رفتن دشوارى نمی باشد. نيز دیکرمردم عملاً اين فكررا 
بکنند که اصل حکم حضورمسجد است. ونیامدن به مسجد ازجهت عذر است. 

بزمردم راجهت کشیدن ازفلط فهمى بعضى امور را اختیارکرده شوند یکی ینکه درين 
م آنکه برای نمازبناشده است اين اعلان راکرده شود که کسانیکه به مسجد رفته میتوانند 


0 ۰ 5 ۳1 000 ا اه معد ین مد اند. دو 
برايشان رفتن به ۱ لازم است. ثواب زائد درمسجداست ورين مسسی 1 


احسن الفتاری ,فارسی, جلد سو ۳۷۲ لمت الماع الا 


اینکه در آن روز که مجتمع زياده باشد زبانى اعلان نیز کند که وقت نمازفرارسيده اسن 
درمسجد برای نماز بروند. زیراکه بعضی مردم چنین میباشند که ایشان ازاعلان سابقه اکر 
نیستند. نیز کسانیکه زیراثرخود باشند ابشان رابرای رفتن به مسجد حکم داده شود رأنفرر 
پیش آعلان کرده شود که درمسجد بوقت برسند وتکبیراولی را دريابند. 
ودرخانه بحالت عذرجماعت کرده شود درين درشریک شدن صاحب عذرمضائقه نیست, 
وغیرمعذورین را تلقين رفتن به مسجد کرده شودلیکن ازجهت کدام مجبوری خاص با 
سستی بازهم شریک نشوند مسئولیت این بدوش خود ايشان ميباشد. واهل قریه وغیر اهل 
فریه درحکم برابراند. برای معذورین رخصت است. وازغیرمعذورین حضورمطلوب اسن 
وپابندجماعت نبردن اهل دفاترمسقط حضورجماعت نیست وجواب اين را خود ايشان 
میدهند وازتنهانماز گزاردن اين بهتراست که درهمان جماعت شریک شوند. درین جراب 
صورتهای مسئوله میباشد. واثه اعلم بالصواب 
الجواب الصحیح 
کتبه محمدوجیه غفرله 
ظفر احمدعثمانی عفی عنه ‏ ۲۵ رجب سنه ۱۳۸۷« دارالعلوم تندوالله يار.ضلع حیدر آباد 
به كراهت نمازامام نمازمقتدیان نیزمکروه میشود 
سوال : نمازامام مکروه شود پس نمازمقتدیان مکروه میشود یانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نمازمقتدیان تابع نمازامام است. لذا جهت راقع شدن 
کراهت درنمازامام نمازمقتدیان نیزمکروه میشود. فقط واله تعالی اعلم . 
؟ / ذی قعده سنه ۸۶ھ 
امام را درهر حالتي يابيد شریک شود 
سوال : زید درچنین وقتی آمد که جماعت ظهرميشد. زيد وضونموده فارغ شد پس امام 


درسجده بود. پس آیا تکبیرتحریمه گفتن زید ودرسجده رفتن وی واجب است يا انتظار 


الجواب باسم ملهم الصواب : با امام درسجده بايد شریک شرد. اين تنهاخصوصیت سجده 


احسن الفتاری «فارسی. جلد سوم ۳۷۳ باب الامامة والجماعة 
نیست. بلکه امام درهرحالی باشددرهمان حال شامل گردد. بلاوجه تاخیر كردن گناه است. 

عن على و معاذين جم ل رضى له تعا عدهما قالاقال رسول لله قم اذا الاح کم الشلو لوالا مام 
على حال فلمصدع کیا يصدع الامام. رواة الترمذی» و عن الى هريرة انت قال قال رسول لله ار افا 
چشتم الى الصلولةو نحن جود ف أسهروا ولا تعروه شیف ا حديمف. (رواةابو داؤد) ول العلائية ولو اد رکه 
راکعاًاوساجداان کیره انهي ركه اق به ای بالشداء وق الشامية (قوله اوساجدا) ای السجدةالاول 
كما فى المدية و اشار بأ لتقييد راکفا و ساجداً ال انه لو اد رکه ال احری القعرتين فا لاو ان لا یی 
لتحصيل فضيلة زيأدة المشاركة ف القعودو كذ لوادركه ل السجدة الدأنية و مامه قشر حالمدية. (رد 
البحتار ج.ض"2») . فقط ولله‌تعالاعلم دىقعارە ا8ھ 

امامت خنشي درست نیست 

سوال : امامت خنثی درست است یانه؟ ونمازمقتدیان میشودیانه درحالیکه اين خنثى 
مشکل متبع شریعت باشد ونماز گزارومتدین باشد وريش او نیزموافق شریعت باشد؟ 
بیئواتوجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : اگردرخنثی علامت مرد زیاده است پس امامت او درست 
است. واگرعلامت زن زیادتر باشد يا هردوعلامات برابرباشند بس امامت او درست نيست. 
بلكه امام همجنس خود هم شده نمیتواند. البته اقتدای زنان ازپشت وی درست است. 

قال ف الدر ولا يصح اقتداء رجل بأمرأة و خدفى و صبى مطلكًاً ولوق جدازة و تفل على الا ول 
الشامية (قوله ولاايصخ ااقعداءا )و فد البالغ تصغ امامت للادلی مطلقاً فقط لا للرجل و لا لمفله 
لاحتال انوثته وذ كورة الماقتدى ویصخ اقتدائه بأل ر جل لا تمفله ولا باتثى مطلقاً لاحتيال ذكورته - ا£. 
(ردالیعتار ج؛.ص»/ه) . فقط‌ولله‌تعا‌اعلم ؟ذىالحجة_ "ذره 

مقام خنني ازيشت صف کود کان است 

سوال : امامت خنثى جانزنيست پس درصف اول ايستادن وى چگونه است؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكردرختئى علامات مردانكى زياد باشد بس درصف اول 
ابستاده میتواندوا گرعلامات زن زيادترباشد يس درصف زنان ايستادشود. واكرهر دوعلامات 
#ابرباشند يس مقام وى درميان صف كود كان وزنان است. يعنى ازپشت كودكان وبيش از زنان. 


احسن الفتاری «فاوسی, جلد سوم ۲۷۳ 1 باب الامامة رالمان 


قأللالتدویر فياف بين مف الر جالو اللساء و لاله ميةاذلووقف مع الرجال احعملانه انار 
معالنساءاحتمل اله رجل.(ردالبحتار جم ص )ول العدوير و یصف الرجال ثم الصبیان ثم ارال 


ثم اللسام. (ردالمعتار ,صم ) ۰ فقط واله‌تعاق‌اعلم ۹ ذىالحجق_ ام 
حکم سبقت ازامام درركوع با سجده 


سوال : اگرمقتدی د رکدام حرکت نماز ازامام سبقت کند یعنی ركوع يا سجود وغيرها 
درحرکت یکی از آنها ازامام یپش برود بس نمازختم مشود یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم طهم الصواب : اگرامام در ركوع يا سجود به مقتدی رسید بس نماز 
میشود. لیکن ازامام سبقت كردن مکروه است. واگربر گشته امام را درقيام درمی یابید بس 
عود بطرف قیام واجب است. 

قال ف الشأمية امس ان يأل ,بها قبله وید رکه الامام فیهما و هو چاثز لکده یکرت. (ردالیحتار 
ج ص۲۰ وق العلائية لو رفع الامام رأسهمن ال رکوع اوالسجود قبل ان يتم المأموم التسبيعات 
الفلاث وجب متایعته و كذا عكسه فيعود و قال ابن عابر لد (قوله و كنا عكسه) و هو ان برنع 
المأموم رأسه من الركوع او السجود قبل ان يتح الامأم التسبیحانی ح (قوله فيعود) ای المالعی 
لوجوب متایته لامامه لى | كمال الركوع و كراهة مسابقته له فلو لم يعن أ ر تكب كراهة التحریم. (رد 
راز زمرق الم اه 

سوال مثل بالا 

سوال : درشامیه تحر يراست که اگرکسی درركوع وسجده درهردوازامام يبش رفت بس 
اويك ركعت راقضاء آورد واگرتنها درركوع ازامام پیش رفت پس هرچهار ركعت را قضاء 
آورد حال آنکه کدام وجه که درصورت اول تحریرکرده شده است درین صورت نیزهمان 
صررت بعینه موجود است. لذا درين نیژباید قضای یک ركعت لازم گردد. 

درشامیه اين مقام را ملاحظه فرموده وجه فرق درهردو را تحریرفرمائید؟ پینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : صحیح اینست که -درپن, هردوصورت دورکعت را 
قضاء آورد. 

قال الرافى لد فيا كرت من توجيه الرامه بركعة نظر و ذلك انه ف الاول لم يععير ركوعها ولا 


احسن الفتاری «فاوسی» جلد سوم ۳۷۵ باب الامامة والجماعة 
سهودها لکودپما قبل الامام ويعتجر قیآمها لکودبا معه فكأنه لم يأ ,هیا فلمتح قا ن من الشانية بهاو 
يلو قيأم الشأنية لكونه حصل قبل ا"مأم الاو فباى عليه الغانية ثم قيأمه ل الهألفة مععبر لاله مع 
الامام و الركوع و السجود لا یعتبران لادهما قمله فينتقلان من الرابعة الیبا و يلغو ليام الرابعة 
حصوله قبل تسام الكانية"'فبقى عليه الرابعة ايضاًفيلزمه رکعتآن نظيرما قيلف الوجهالشال و ایض 
اذا لرمه رکعتأن لو سهن قبله فقط لزمکاه فما لو سجن و ركع قبله بأ لاول و ما ذكرة من التوجيه هو 
الملكورق الخأنية ثم توجيه الوجه الرابع محل نظرو تأمل و ذلك انهحيمف لغ رکو ع و سهودالاول‌یلمنی 
ان يلتحقا من الكأنية بجا ويمطل قيأم الغانية لو قوعه عقب قيام الا ول فتلرمه الهانية ثم اذا قا مال 
الفألغة مع الامام كأن قيامه معتيراً و يلغو ركوعها و وسهودها ثم اذا الى بأ لرابعة البق ركوعها و 
سهودها بالكالفةويبطل قيأمها وحيايلرمه الفأنية و الرابعحسبما قيل ف الوجهالشالف. (التحرير 
الیختار ج.ص»») . 

اين حکم درحالیست که درهرچهارر کعت ازامام تقدم کرده باشد. اگر تنها دررکعت اول 
تقدم کرده باشد پس درهردوصورت یک ركعت را قضاء آورد نیزحکم بعد ازفراغ امام در 
وقتی است که بروقت برغلطی تنبّه نباشد وگرنه حکم اینست رکن متروک راپیش اداکرده 
سپس درباقی نماز اتباع امام راکند. اگرعمداً خلاف اين راکرد بازهم نمازمی شود 
مگر گنهگارميشود. فقط واه تعالی اعلم ۷ دی قعده سنه 2٩۸‏ . 

مقتدي در قعده اولي الستاد شد 

سوال : اكرامام درقعده اولى نشست ومقتدى ناكهان ايستادشد درين مورد جه حكم 
است؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برمقتدى بسری قعده بركشتن واجب است. 

ال ابن عابر لله فى الفحح و المحر و غيرهماً من باب سود السهو ان المؤتم لو قأم ساهياً فى 
الفعدة الاوز يغود و يقعدلان القعودفرض عليه بعکم المتأبعة(لى قوله) اقول اللىيظهر اهم اراحوا 
الفرشالواجب. (ردالیعتار ج. ص۲٣٣‏ )قط وللهتعالاعلم ۴اصفر ره 


احسن الفتاری «فلرسی» جلد سو ۳۷۲ باب الامامة والمماور 
اقرار کفر بعدازامامت عرصه دراز 
سوال : یک شخص تامدت مدید امامت میکرد. اکنون اوخود برکفرخود اقرارمی کند 
ومیگوید که وی درحالت کفرنمازمیداد. آيا برمقتدیان اعادة اين نمازهای مدت مدير 
واجب است يانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگربر کفروی بجز افراردیگر دلیلی نيست بس اورا ازوفت 
افرارمر تدقرارداده می شود. نمازهای گزارده شده درافتداء وی درزمانه گذشته درست اند. 
قال ق شرح التدوير ولو زعم انه كافرلم يقبل مده‌لان الصلوة دلیل الاسلام و اچبر علیه و قال 
ابن عا برين لد (قوله لان الصضلوة دلیل الاسلام) ای دليل عل انه کان مسلماً و انه کلب باقولهانه 
صل يهم و هو كأفر وكأن ذلك الكلام مده ردة فيجير على الاسلام . (رد المحدار چ).ص"ه)فقط ولل 
تعأق‌اعلم. غراجمادی‌الاولی "هرم ۰ 
بعداز یک عرصه معلوم شد که امام کافر است 
سوال : یک شخص تامدت دراز امامت میکرد. اکنون ازقرائن معلوم شد که وی کافر 
است. مگرخودوی اقرار کافربودنش را نمیکند بلکه خودرامسلمان معرفی میکند. مگر مردم 
برقول وی اعتماد ندارند. بلکه خیال مردم اینست که وی خودرا مسلمان ظاهر میکند اين 
ازجهت نفاق است. آيا چقدرنمازهای که دراقتداء وی گزارده شده اند اعادة آنها واجب 
است یانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكربه شراهد وقرائن ظن کفراوغالب شود يس اعادة 
نمازهای گزارده شده ازپشت وی فرض است. قأل شرح العدوير و اقا طهرسحردفامامه‌و کلا 
کل مفسدال رای مات بطل فیلزم اعادعها ول الشأمية (قوله و کلا کل مفسنں ل رای ماع شرا 
ان ا خرف ليس بانید فلو قال البصتف كما فى الببر ولو ظهر ان بآمامه ما مدع صة الصلوة لكان اول 
لیشیل ما لو اخل بشرط اوركن وای ان العبرةبرأى المقعدى حقى لو علم من امأمه ما یمدق انه مانمو 
الامام خلافه اعاد (قوله بطلمع) ای تيين انها لم تدعقد ا نکن انسیا #. (قولمفي ل زم اعادعها) 
المرادبألاعادة الاتيان بالفرض بقريدة قوله بطل لا المصطلح عليها وه الاتيان عفل المودى فلل 
غیر الفساد. (ردالیحتار_ج؛.ص(۰) . فقط ولله‌تعال اعلم. ۲جمادی‌الاولی ا۸ھ 


سلا 


إجسن الفتاوى «فارسی, جلد سوم ۷۷ باب الامامة والجماعة 
كودكان را درصف بالغين ایستاد کرون 

سوال : جه ميفرمايند علماء دين ومفتيان شرع متين درين مسئله که كودكان نابالغ با 
فان درنمازدریک صف ايستاده ميتوانند يانه وآياآن کودک نابالغ عقلدارباشد يعنى 
اوقات نماز. تعداد ركعات. كيفيات اداى نمازرغيره را ميداند بس حكم وى علیحده است يا 
اينكه برای همه يك حكم است. نيزاينكه درصف اول ثانى وثالث نيز كدام فرق است يا 
حكم همه صفوف یکی است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرتنها یک کردک نابالغ باشد پس اورا همراة بالغان 
ایستادکرده شود. اك ر كود كان نابالغ زياد باشند پس آنهارا ازيشت ايستاد كردن مستحب 
است واجب نيست. مگر درين زمان كودكان را بايد درصف مردان ايستاد كرده شود 
زبراکه دو کودک یکجاجمع شوند نماز خودرا خراب ميكنند بلكه درنمازبالفین نيزخلل 
پیدامیکنند. 

قال العلامة الرافی له (قوله ذکره فى البحر بحفا) قأل الرحمعی ريما يتعين ف زمننداً ادعال 
الشبیان ل صفوف الرجال لان المعهود منهم اذا اجتمع صبیّآن فأ كثر تبطل صلو8بعضهم بیش و 
رما نعژی‌ضر رهم ال فسادصلوةالرجال العلى (التحریر المختار جا.ص".) 

جونكه اين قول مطلق است لهذا درصف اول. انی وثالث هیچ فرق نیست. اين حکم با 
آن كود کانی متعلق است که تمیزنماز ووضژوغیره را دارند. زياد كود کان کوچک را درصف 
مردان ایستادکردن مکروه است بلکه درمسجد آوردن جائزنیست. فقط واه تعالی اعلم 
وعلمه اتم . ۹ / ربیع الاول سنه ٩۳‏ 

به لقمه مقتدي نماز فاسد نمیشون 

سوال : جه میفرمایندعلماء كرام ومفتیان عظام درين مسئله که اگرامام بعدازخواندن 
مقدار ماتجدبه الصلوة درقراءت خطا شود وبركوع هم نرود وانتقال الى آيت اخرى خم نكند 
بلكه باربارهمان راتکرار کند وبه لقمه دادن مقتدى هم نيايد. لذا مقتدى نيزباربارلقمه دادآيا 


نمازفاسدمى شود يانه؟بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تنا فاد نمی كوه ٠‏ البته اينجنين كردن امام مکرره 


احسن الفتاوى «فارسی. جلد سوم ۲۳۷۸ ۳ 
تحريمى است. همچنان شتابى كردن مقتدى نیزدرلقمه دادن مكروه است. كما ل الدر خلال 
فمعه عل امامه فانه لافس مطلقاً لفات و اخل بكل حال آه. وف الحاشية ای سواء قرأ الامام قدر ما 
تجوز به الصلوةا م لاانحقل ال أية]خزى! ملا تكررالفتحامملاهو الا”. نهر.وبعداسطر(تتمة)يكرقان 
يفتح من ساعته کم یکره للا مام ان یلجفه اليه بل ينتقل الى أية اخزى لا يلزم من وصلها ما يفسس 
الصلوةاو ال سورة اخز اويركع اذا قرأ قدر الفرض كما جرم به الريلى وغيرةو لرواية قدر المستحب 
كمأ رجمه الکمال‌بانه‌الظاهر من الرليل واقرةلالبحر والعبر و دازعه ل شرح المدية و رخ قدرالواجب 
لشرةتاكرة . (ردالمحتار ج ص۸۲) . فقطولله تعال‌اعلم | دىقعدە یه 
قبل ازفراغت مقتدي ازتشهد يا ورون امام سلام گرداند 

سوال : امام سلام داد ومقتدی تشهد را بوره نكرده بود. پس أيامقتدى تشهد را بوره كرده 
سلام دهد يا با امام سلام دهد؟ واكرمقتدى تشهد ودرود را خوانده سلام گرداند بس 
درنمازاين مقتدى كراهت نيامده است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درين صورت برمقتدی بوره كردن تشهد ودرود را ترک 
كرده اتباع كردن امام واجب است. ازتشهدفارغ كرديده سلام دهد. ودرود نخواند. تشهد 
راترک كردن مكروه تحريمى است: همچنان به درود مشفول كرد يده درسلام تاخير كردن يا 
براى بوره كردن تسبيحات ركوع وسجود ازامام بس ماندن مكروه تحريمى است. 

قال فى شرح العدوير و اعلم اله ما يبتى على لزوم المتابعة ف الاركلن انه لو رفع الامام رأسهمن 
الركوع او السجود قبل ان يتم المأموم التسبيحات الفلاث وجب متابعته و كلا عكسة فيعود ولا 
يصير ذلك كوعين فلاف سلامه او قيامه لدالفة قبل امام المؤتم انتشهد فأنه لا يتابعه بل يتمه 
لوجوبه ولولم يت جاز ولو سلّم والمؤتم ف ادعية التشهدتابعه لامها سئة و الداس عبه غافلون. ول 
الشامية (قوله و لو لم یتمه جأز) ای ك مع كراهة التحريم كما افاده حا . (قوله فى ادعية التشهد) 
يشمل الصلوة عل الدى م وبه‌صز ح فيش رح المدية.(ردالمعتار ج). ص۰۲ فقط وله تعاقاعلم 

> "ذىتعدو_ ۸1ھ 
امامت شافعي واهلحديث 
سوال : نمازحنفى مسلک ازپشت اهلحدیث ياشافعى ميشودياله؟بيئواتوجروا 
ZZ‏ 


عة 


احسن الفتاو ی «ففرسي» جلد سو ۳۷۹ باب الامامة والجما 
بل الس ی ی سس 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكريقين اين باشد که امام در اركان وشرایط نمازرعایت 
ويكر مذاهب را ميكند بس اقتداء وی بلاکراهت جانزاست واگریقین نکردن رعایت باشد 
بس نماز گزارده شده ازپشت وی نمی شود وحال كسيكه معلوم نباشد اقتداء اومکروه است. 
اکثریت غیرمقلدین اين عصر تنها نه اينكه رعایت مذاهب راخیال نمی کنند بلکه آنرا غلط 
میدانند وعمداً اهتمام خلاف آنرا میکنند. وآنرا ثواب میدانند. لذا ازافتداء ايشان حتی 
الامکان احتراز ضروریست مگربوقت ضرورت ازپشت ايشان نماز گزارده شود جماعت را 
ترك کرده نشود. 

قال ف العلاثية عن المحر ان تيقنالمراعاقلميكرةاوعرمهالم يصح وان‌شك كرد (ردالیحعار , 
صم 

این تفصیل دران وقتی است كه اين امام صحيح العقيده باشد اگرعقيدة او فاسد باشد 
غیرمقلد ين رامشر ک میپنداشت. وسب سلف میکرد بس امامت وی بهرحال مکروه تحریمی 
است. فقط والله تعالی اعلم . ۹ ربيع ال خرسنه ۹۵ھ 

ترک جماعت براي ملازم جائزنیست 

سوال : زید مزدوراست. برای نمازباجماعت به مسجد میرود. بس بادارانش میگویند که 
هنكام كار نمازكزاردن ضرورى نیست. زيراكه با اين نقصان مالک ميشود. شرعاً درين 
رابطه جه حكم است؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : باكفتارارباب خودجماعت را ترک كردن جائزنیست. 
چنین ارباب سخت گنهگاراست. درجايكه اجازة نمازراباجماعت: اداكردن نباشد ترک 
كردن اینچنین ملازمت واجب است. فقط وافه تعالی اعلم ۵ صفرسنه ۹۲ھ 

ترک جماعت براي مریض رياح جائزاست 

سوال : یک شخص مریض تکلیف ریاحی است. وی برین گمان غالب داردکه اگروی 
برای ادای نمازیاجماعت میرود پس ازوی رياح خارج میشود. پس درچنین جماعت بروی 
راجب است بانه؟اگروی ذرخانه نماز اداكند ا ياثواب حماعت راداده میشودیانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ورين حالت ترک جماعت گناه نميباشد. بلکه به تنها 


گذاشتن نيزئواب جماعت میرسد. 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد س 1 ۳۸ باب ياب الامامة والجمائن 


قال ف الشامية معزيا ال نور الايضاح و اذا انقطع عن الجباعة لعلد من اعذارها و کاس نیوه 
حضورها لولا العذر حصل به ثوا بها آة والظذاهر ان المراديه العزر المائع كالمرض والشيخوخهوالفلج 
بخلاف نحوالمطروالطينوالبردو العم تأمل. (رداليحدارج.ص»؛«)فقط وله تعاقاعلم . 
٠‏ ۲ جمادىالآخر لله 
شرکت زنان درجماعت مسجدمكروه تحريمي است 
سوال : برای زنان جمعه ياعيدين باجماعت يا نمازهاى پنجگانه رادرمسجدباجماعن 
ازيشت امام بالاى مسجد ياداخل كدام برده يا درمدرسه كه ملحق مسجد باشد اداکردن 
جانزاست یانه؟بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برای زنان شریک شدن درجماعت مکروه تحریمی است. 
قال ل شرح العدوير و يكره حضورهن الجماعة ولو جبعة و عین و وعظ مطلقاً ولو جوز ليلا 
الملهب‌المفای به لفسادالزمان. (ردالمحتار ج.ص»0۰فقط وله تعاقاعلم. ‏ ۵رجب,_عثه 
ترك جماعت به سبب بول وبراز باشدت گرسنگي 
سوال : جماعت نمازایستاد باشد وشدت گرسنگی نیزباشد. خوراک نیزآماده باشد. يا 
جاجت بول وبراز باشد پس کدام یکی را مقدم بايد کرد؟بینواتوجروا 
الجواب باسم علهم الصواب : درصورت مسئوله غذا وحاجت بول وبراز رامقدم کرده 
شود. 
قال ف الثر فلا تجب على مريض (الى قوله) او مدافعة احد الاخبثين و ارادة سفر و قيامه عريضد 
حضورطعاممتتوقهنفسهذ کردا حرا دیا خ. (ردالمعتار جاص ه»)فقط ولله‌تعاق اعلم. 
"اذى قعده.. “له 
تنها امامت زنان نامحرم مكروه تحريمي است 
سوال : زيد تنها امامت زنان را ميكند. اين جائزاست يانه؟بينواتوجروا 
. الجواب باسم ملهم الصواب : نمازگزاردن زنان بامردان اجنبى مكروه تحريمى است: 
درحاليكه با ايشان هيج مرد يا هيج زن محرم نباشد. اكريكى ازايشان درجماعت شریک 
شود پس باکی نيست. لیکن بازهم ازجهت فساد زمان اام ضروری است. 


احسن الفتاو ی ««ظرسی, جلد سوم ۸۱ باب الامامة والجماعة 

قال لالدو ويكرهحضورهن الجم ]عق ولو جمعةو عیدو وعظ مطلقاً ولو جموز اللا عل‌الملهب المفى 
بلفسادالرمان(ال) كما تكرهامامة ار جل له ل بیس ليس معهن ر جل غیرهولاحرم عده کته او 
زوجتهاوامته اما اذا کان معھن واحدشمن ذ کر اوامهن لالمسجدلايكرة. بحر (ردالیععار ج ص۲۹ 

بعداز اذان در مسجد تنها نماز گزارده رفتن 

سوال : ازجهت شتابى كدام كارمئلاً سفرياكدام كار ضرورى ديكر بعد از اذان داخل 
مسجد نمازخودرا خوانده رفتن وجماعت را ترک كردن درحاليكه درجماعت تأخير شود 
شرعاً جانزاست یانه؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگردرانتظارجماعت معتد به حرج باشد بس ترك جماعت 


جائزاست. 
قال ف التدوير فتسن او جب على الرجال العقلاءالبالینالاحرار القأدرين مل الشلوقباجماعةمن 
غيرحرج. (ردالمحتار > .ص۰۱ فقط ولله‌تعاقاعلم ۵ اذىقعلە ىم 


ترک جماعت از جهت دوربودن مسجد 

سوال : خانة زید ازمسجددوراست. برای تیزرونده پانزده دقيقه راه است. درنماززپنجگانه 
را باجماعت خواندن بسیارکارهای ضروری میماند. وسردی نيز بسیارسخت است. بس 
درین صورت زید در گزاردن نما پنجگانه باجماعت کوتاهی کند گنهگارنمی شود؟ باعذر با 
بلاعذر؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : چرنکه درپانزده دقيقه شخص تیزرونده یک ميل را طى 
کرده میتواند وآب یک ميل دور باشد بس برای وضؤبه آنجارفتن ضروری نیست. تيمم 
كردن درست است. ازين ابت شدکه درطی كردن یک ميل حرج است. وحرح مسقط 


جماعت است. 
قال العدويرف تسن او جب عل ال جال العقلاء ال ألغين الاحرار القأدرين على الضلوقبالجماعةمن 
غيرحررج (ردالیعتار ,ص۸ )لقط ولله تعالاعلم ٩‏ (ی‌لعده__ع۸ه 


سوال مثل بالا 


ال : مسجد ازخانه برجقدرفاصله باشد بس باجماعت نمازكزاردن واجب نمی باشد. 


فص 


احسن الفتاوى «فارسى,, جلد سو YAY‏ باب الامامة والجمايج 


اگر سوارى است يس آيا با اين فرق می آيد؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درعام شهرهاوقصبات بالعموم كدام مقداركه برای زرې 
میباشد اكرمسجد إزين مقدار برفاصله زیادترباشد بس درآنجابرای جماعت رفتن واجي 
نيست. وجود وعدم وجود سوارى برابراست. تال ل العلائية فتسن او نهب ثمرته تظهر ل الالم 
بتركها مرةعلى الزجال العقلاء البألغين الاحرار القأدرين على الصلوبا جماعة من غير حرج وقالان 
عابرین نه (قوله ولوفاتعه ندب طلبها) فلا يهب عليه الطلب ق المسأجدبلا خلاف بين اصمابدابل 
انال مسجدا لاجماعة خر لسن وان صل ل مسجرحيّه مدفرداً مسن وذ کر القدورى »یع اهلمويسل 
هم يعنى ويدآل ثواب الجماعة كنا ف الفتح واعترض الشر نملا لل بأ نهنا يدأ وجوب الجماعة واجاب 
حبأن الوجوب عدن عدم احرج وف تتبعها ف الاما كن القأصية حر جلا يخفى. (رد المحتأر ج ص دم 
فقط ولله‌تعال اعلم . ۰ جمادی‌الاولی 9ه 
امامت خصي 
سوال :کسی را که جبراً خصی کرده شده باشد امامت اوجائزاست يانه؟بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : از خصی طبعاً قدری انقباض میباشد لذا امامت وى مكرره 
تنزیهی است. البته ازوی زیادتر مستحق امامت موجودنباشد پس کراهت نیست. کماقالوا لي 
البجيوب. فقط والله تعالی اعلم ٠‏ ۹جمادی الآخره سنه ۸۸ھ 
امام قبل از اداي سنت ها نماز گزاریده میتواند 
سوال : وقت جماعت ظهرفرارسید. باعتبارساعت امام بايد نخست سنت ظهررا اداكند با 
جماعت را؟بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برامام رعايت وقت متعين را نمودن لازم است. لذا قبل 
ازوقت جماعت اهتمام فراغت ازسنتهارا نمايد. اگر گاهی جهت كدام عذرتأخير کرد بس بابد 
مفتديان امام را برای اداى سنت موقع دهند. اكرجئين كرده نشد وبدون اداكردن سنث 
نمازیدهددرست است. فقط والله تعالی اعلم ٠‏ ۵ ذى قعده سنه 2۸۸ 


این الفناوی «فارسی, جلد سم YAY‏ باب الامامة والجماعة 
ایستادن امام درمنزل بالا 


سوال : یک مسجد سه منزل است. درمنزل وسطی امام ایستاد میشود. بس درمنزل پالین 
رورمنزل بالا مقتدی میباشد. بس آيا نمازمقتدیان منزل پائین صحیح می شودیانه؟ بطريقة 
يزكوره نماز گزاردن جائز است یانه؟بینواتوجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : اقتداء صحیح میشود. مگرامام بايد درمنزل پائین ایستاد 
شود: درمنزل بالائی بلا ضرورت ایستادنشود.خلاف اصل وضع مسجد وتعامل متوارث امت 
است. فقط واه تعالی اعلم . ۱رمضان المبار ک سنه ۸۸ھ 

درمنزل بالائي مسجد امامت كردن 

سوال : یک مسجد دارای دومنزل است. درمنزل پائین حبس میباشد. لذا درموسم كرما 
اگر درمنزل بالاجماعت کرده شودپس شرعاً درين کدام قباحت است یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگربلای مسجدمنزل مستقل مسقف نباشد بس درچنین 
حالات بلاضرورت برسطح مسجد برآمدن وازجهت حبس وغیره بربام منفرداً نماز گزاردن يا 
جماعت كردن مکروه است. البته ازجهت میسرنشدن جای درمسجد یکعده مقتدیان بربام 
مسجد نمازبگزارند مکروه نیس , 

ذال الهدریةل الباب الغأمس من كتاب الكراهية الصعودعلی‌سطح کل مسجل مكرود ولهلاافا 
اشنا يكره ان یص لوا ب جماعة فوقه الا افا ضأق المسجد ناولا یکره لصعودعلی سطحه لمهرورة 
كلالالغرائب.(عالمكيرية جمص۳۲۲) 

صررت مسئوله ازین چیزی مختلف است زیراکه درین منزل بالائی مسجد مسقف است. 
ابه نیت نمازساخته شده است لهذا درين چنین کراهت نیست مگرازنفس کراهت خالی 
ست زیراکه منزل پائین راترک کرده درمنزل بالائی جماعت كردن خلاف اصل مسجدو 
ال متوارث امت است. نیزمنزل بائين ازجماعت خالی ماندن خلاف احترام مسجداست. 
لبنه به عذرحیس وغیره بلاکراهت جانزاست. وف تعالی اعلم : 

۱ رمضان المبار ک سنه 2۸۸ 


احسن الفتاری «رفارسی» جلد سو ۳۸۴ پاپ الامایه و 
طربقه صحیح شر کت دور كوع ۱ 


سوال : یک شخص درحالی درجماعت شریک میشود که چون امام درحالت ركع ار 
بس وى جه باید کرد؟ اگروی بدل نیت نمازراکند زیراکه بزبان گفتن صرف مستعب ارر 
تكبير تحر يم بكويد. باردوم تکبیر گفته فوراً بر كوع برو اندكى توقف وقيام نکند ارين 
وقت امام در ركوع باشد لیکن بعدازشركت مقتدى فوراً ايستاد شود بس آيا این رائن 
میشود که این ركعت مقتدی را میسرشد؟ بعدازتکبیرة تحریم دست را بستن ضررري 
نيست؟ بعدازتكبيرة تحريم بقدريك يا سه مرتبه نسبیح قيام كردن ضروریست يانه؟ بر 
ر کوع با امام مطلق شريك شدن كافى است يا تاآنقدرمدت با امام دركوع مان 
ضروريست که درآن یک ياسه مرتبه تسبيح ركوع را خوانده شود؟ غرض این .را تعرر 
فرموده شود که درچنین حالت برای مقتدی به انجام دادن کدام امورآن ر کعت میسرمیشود؟ 
وبغیر کدام امورر کعت میسرنمی شود. وانجام دادن کدام امور ضروری نیست؟ ازجهت عدم 
وقوفیت ازين مسئله اکثرمردم غلطی میکنند لذا ضرورت استفسار پیش آمد؟ بینواتوجررا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درصورت مذكوره ركعت میسرميشود. طريقة صحبع 
اینست كه درحالت قیام تکبیرتحريم بگوید سپس فوراً بغير گفتن دیگرتکبیر به کوع رود 
بعد ازتکبیر تحریم دست رانبندد. دررکوع باامام اندکی شرکت کافی است حتى كه اگر 
مقتدی درين حالت براى ركوع خم شد که امام ازر کوع برمیخاست مگرتاکنون امام راست 
نشده بود که دستهاى اوبزانوها نرسد درين حالت مقتدى آنقدرخم شد که دستهاى وى بزانوها 
رسيده ميتوانست پس وى این ركعت را دريابيد. برای وى بقدر تسبيح واحده در ركو 
درنگ كردن واجب است. بعدازآن باقى تسبيحات راترك کرده اتباع امام واجب اسنه 
فقط والله تعالی اعلم . ۶ فى قعده سنه مالم 

۱ (مزید تحقیق درنتمه است) 
امامت رشوت خور 

سوال : یک شخص افسردولتی است. رشوت نیزمیگیرد. ازپشت وی نماز گزاردن جا 
است یانه؟بینواتوجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : رشرت كيرنده فاسق است. لذا ازپشت وی نمازخواندن 
مکروه تحریمی است . فقط والله تعالی اعلم . ۲۳ رجب سنه ۰۸٩‏ 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد سوم ۸۵ باب الامامة والجماعة 
امامت بيننده تلويزيون 
سوال : افتداى جنين امامى راكردن كه تلويزيون ميبيند جائزاست؟ نيزتلويزيون ديدن 
چگونه است؟ بينواتوجروا 0 
الجواب باسم ملهم الصواب : دیدن تلويزيون جائزنیست. واقتداء جنين امام مكروه 
تحر يمى است. مكرنمازميشود. اعاده كردن ضرورى نيست. فقط والله تعالى اعلم. 
۳ صفر سنه ۹۰ھ 
امامت چنین شخصي که درخانه وي پرده شرعي نباشد 
سوال : اگرزن امام صاحب پرده نکند بس جنين شخص رامام قراردادن جائز است یانه؟ 
بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : درخانه شخصی که اهتمام پرده شرعی نباشد وی فاسق 
است. اورا امام قراردادن جائزنیست. امامت وى مکروه تحریمی است. البته کسیکه قدرت 
پرده كردن زن خودرا نداشت امامت وی بلا کراهت جائزاست. فقط والله تعالی اعلم . 
۰ ربيع الاخر سنه ۸۹ھ 
قبل از تکمیل تشهد مقتدي امام بر خاست 
سوال : مقتدی تشهدخودرا تكميل لموده برخيزد يااطاعت امام راكند؟ درحاليكه امام 
فبل ازخواندن تشهدا يستادشود. مقتدی درشروع نمازشريك است؟بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مقتدى تشهدراپوره كرده برخيزد. 
ال ل الشامية تسى (قوله و متابعة الامآم) و احاصل ان متابعة الامام فى الفرائض والواجبات 
"نغور تأخير واجمة فان عارضها واجب لا يلبش انيفو تهدبل يأ3 به ثم یحایع كما لوقام الامام قيل 
اتيم المقترى التشهد فاته يدجه ثم يقوم لان الا تیان بهلا يفوت المتأبعة بألكية و اما يوخرهاو 
لمتابعة مع قطعه تفوته با لككلية فكان تأعير احد الواجيين مع الاتيأن بهما اول من ترك احدهما بأ 
ا (ردالیحتار ج).ص»۳). نانطوالهتعالقاعلم 0 ۳رجب ۸۹ھ 
سوال مثل بالا 


ور “اك : زيد مقتدى تشهد قعده اولى را پوره نکره که امام ايستادشد. درين اثناء مقتدى 


احسن الفتارى «فارسي, جلد سو A1‏ يالب العامة رالمان 


تشهد خودرا بوره كرد. امام ركوع نموده ايستاد شد. پس زيد درركوع امام نرسید. بس زیر 
نمازراچگونه تكميل كند ونماز زيد جكونه صحيح ميشود؟بينواتوجروا . 

الجواب باسم علهم الصواب , درچنین صورت مقتدی تشهد ودیگر واجبات وفرائض را 
ازيشت امام اداکرده برود. نماز درست میشود. قال ل الشامية فان عأرضها واج لا لی اي 
يفوته بل يأل به ثم يتأبع كما لوقام الامام قبل ان يحة المقحرى التشهد فأنّه يحمّه ثم يقوم. رر 
المحتار ج.ص»۳")فقط ولله‌تعااعلم. >جمادىالاولى «٩۳‏ 

امامت بدعتي 

سوال : ازپشت بدعتی نمازگزاردن جائزاست؟ وآیاچنین شخص قابل امامت است؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : عتائد فرقه مبتدعه اين عصر بحد شر ک رسيده است. لذا 
ازپشت ایشان نمازنمی شود. البته اگر کدام بدعتی عقائد شر کیه نداشت بلکه مؤحدبود تنها 
دربدعات مانند سوم چهلم وغیره مبتلاء باشد امامت وی مکروه تحریمی است. 

قال ل الشأمية فهو (الفأسی) کالممتدع تکره امأمته بکل حال. (رد المحعار ج. ص۵۲ وقال 
العلامة حلبى ند یعرما حرر من ان كراهة تقریم الفاسق كراهة تحريم ويكرةاتقديم الميعرعايقاً 
لانه اس م نحي الاعتقا دو هو اشرمن الفسق من حيمف العمل لان الفأسق من حيمف العمل يعترك 
باه فاسق و بخاف ويستغفر قلاف الممتدع والمراديا لميجرع من يعتقن شيعا عل خلاف ما يعتلنة 
اهل السنة والجماعة و انم جوز الاقتداء به مع الكراهة اذالم يكن ما يعتقرة يؤدى الى الكفر عدراهل 
السنة امال وكأنمؤذّياً ى الكفر فلا جوز اصلاًالّ.(غديةص-م) 

كدام امام صحيح العقيده ميسرشود بس دراقتداء بدعتى نمازكزارده نشود وكرنه ازبشت 
وى گزارده شود. جماعت را ترک كرده نشود. نمازاداكرده شده ازبشت بدعتى اگرچه 
مكروه تحريمى است مگرواجب الاعاده نبست. اين حكم جنين بدعتى است كه مشرک 
نباشد. حكم دارندة عقائد شركيه بيش نوشته شده است که ازبشت وى قطعا نماز نمی شو 
فقط والله تعالى اعلم . ۷ ربيع الآخرسته ۹۱ھ 


احسن الفتاوى فارسى» جلد سوم YAY‏ باب الامامة والجماعة 
قبل از اصفرارجماعت قايم نشد بس تنها نمازبگزارن 

سوال : نمازعصراينجا دريك مسجد به ديرى ميشود. درمیان مغرب وعصركاهى یک 
ساعت ميماند. كاهى نيم ساعت وكاهى ازين هم كم بس اكركسى ازين جهت درجماعت 

یریک نشود بس كنهكارميشوديانه؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : تأخيرتااصفرارالشمس جائزاست. بعدازآن مكروه 
تحریمی است. لهذا اكربيش ازاصفرار الشمس جماعت قايم نشد بس تنها نمازكزارده شود. 
ازمشاهده ثابت شد که دركراجى اصفرارالشمس تقريباً بانزده دقيقه بيش ازغروب شمس 
ميشود. تفصيل وقت مكروه در احسن الفتاوى جلد دوم ملاحظه كردد. فقط والله تعالى اعلم . 
۶رجب سنه ٩۰‏ 

مقندي قصدا تشهد نخواند 

سوال : قصداً ازپشت امام التحیات ودرود شریف نخواند بس نمازمی شودیانه؟ بینوا 

نوجروا ١‏ 
الجواب باسم ملهم الصواب : درودشريف سنت است وتشهد واجب. منفرد يامام عمداً 
. ترک راجب کند پس نماز واجب الاعاده است. وسھواً ترک شود پس سجدة سهو واجب 
است مكربرسهواً ترک واجب مقتدى نه سجده سهر واجب است ونه اعادة نماز. ازين معلوم 
شد كه ترک واجب مقتدى هیچ جابرندارد لهذا عمداً ترک واجب موجب اعاده نمی باشد. 
اوه ازين حضرات فقهاءرحمهم الله تعالى ترک واجب درمباحث متابعة الامام هركز حكم 
اعاده را تحریرنفرموده اند.حال آنکه دربعضی مواقع اين دراركان تكرار ودرآنها تقديم 
«تأخير نيز است. ازآن نیزهمین مفهوم میشود که عمل مقتدی موجب اعاده نیست. معهذا در 
اعاده احتياط است. درموجب اغاده نبودن سهر مقتدی بعضی فقهاء رحمهم الله تعالی بحث 

#رير فرموده اند بس درعمد بطريق اولی بحث میباشد. فقط والله تعالی اعلم. 
۵ جمادى الأخره.سنه ۵٩۱‏ 
امامت دارنده عقاندمودودي 


۱ ال ازبشت حافظ تعلق دارنده پاجماعت اسلامی قرآن شنیدن جائزاست يانه؟آبينوا توجروا 


احسن الفتاری «فارسی, جلد سو ۳۸۸ باب الامامة والحيماى 


الجواب باسم ملهم الصواب : امامت جنين شخص مکروه تحریمی است» اگردرفرانر 
امام صحیح العقیده میسرنشد بس ازپشت وی بگزارد. مگرتراویح رابهر كيف درافتار 
اونگذارد. امام صحیح میسرنشد بس تنهای بگزارد. برای تفصیل عقاند مودودی رسال 
بنده "مودودی صاحب وتخریب اسلام را مندرج احسن الفتاری ج ۱ ملاحظه فرمائید. فقدراغ 
تعالی اعلم . ۸ رمضان سنه «٩۱‏ 

بفیربجا آوردن فضاء باجماعت شریک شد 


سوال : یک شخص صاحب ترتيب است. وی سهواً باجماعت نماز راشروع کرد. درمیان 
نمازبروی یادآمد که وی صاحب ترتيب است اکنزن برای وی جه حکم است؟ نماز ابن 
شخص باجماعت شده است یانهبینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرقبل ازشر کت باجماعت قضای نماز بیادآمد بس 
درجماعت شرك نشود بلکه نخست فضاء آورد. مگردرمسجد باشد پس جهت مخفى داشتن 
گناه قضاء لازم است که بجزفجر و مغرب درجماعت دیگراوقات بنیت نفل شریک شود. 
بعداً نخست قضاء سپس اداء را بخواند. واگرسهواً درجماعت شریک شد پس باامام اين نماز 
را پوره کند. اين نماز نفل شد. بعدازآن نمازقضاء را بگزارد سپس نمازوقتی با امام گزارده 
شده رادوباره بخواند. 

قال ف الهامية (قوله للخبر المشهور من نام عن صلو) "مام احديف او لسیبا فلم یل کرها الاوفر 
یصل مع الامام فليصل التىهوفيها ثم ليق ض التىت لكرها ثم ليعدالتى صل مع الا مام حعن‌الند. 
(ردالبعتار ج.ص»۸ فقط وله تعال اعلم . ۰ اصفر اله 

ترك جماعت براي بجا آوري خواهش زن 

سوال : اذان راگفته شد وزن میگوید که پیش ازنمازخواهش مراپوره کن. اگرخواهش 
اورا بوره کرده شود جماعت ترك ميشود. درین صورت جه بايد کرد؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرمرد نیزتاحدی میلان پیداکرد که درنمازتوجه کامل 
نمی ماند بس ترک جماعت جائزاست. فارغ گردیده با اطمینان نماز بگزارد واگر برمرد نا 
اين حد خواهش نبود بس صرف بگفتارزن ترک جماعت جانزنیست. فقط واله تعالی اعلم . 

۶ذی الحجه سنه ٩٩۱‏ 


بحن الفتاری ««فارسى», جلد سوم ۸۹4 باب الامامة والجماعه 
ازوسط محراب دور ایستادن امام مکروه است 

سوال : امام برای نمازنصف محراب را ترك کرده جانب راست يا چپ ایستاده نماز 
بگزاردچگونه است؟ واگردرداخل محراب منبرساخته شده بودچنانکه دراکثرمساجد میباشد 
بس درين صورت امام درچه جای بايد ایستادشود؟ مسئله را واضح نمائید؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : مقصود ازحراب اینست که امام دروسط صف ایستاد 
شود واين سنت است. بس اگر محراب بطورصحیح درمیان صف است پس عين درمیان 
محراب را ترك کرده درجانب راست يا چپ ایستادن مکروه است. خواه داخل محراب 
باشد یانباشد؟ بهرصورت درمیان محراب بايد ایستاده شود. دراکثرمساجددیده ميشود که 
امام منبررا ترك کرده درمیان باقی محراب ایستادمیشود. اين مکروه واصلاح اين لازم 
راشاعت اين مسئله ضروریست. بلکه ازين هم زیادتردرتعمیرمسجد به اين اصلاح اشد 
ضرورت داردکه جای منبرجانب راست راترک کرده بالكل درمیان مسجد طوری محراب 
ساخته شود که عين وسط محراب درجایکه امام ايستاد میشود از آنجافاصله هردوطرف 
مسجد برابرباشد. 
قألابنعابرين ند قال ف المعرا جوف مبسوط بكر السنة ان يقو م ف المعراب لیعترل الطرفان ولو 
ناملا حرجانی الضفيكرت.(ردالمحتار ج.ص؛6۳ فقط وله تعال‌اعلم . > ۲محرم #قه 


بيش ازامام سلام دادن مکروه است 

سوال : جه میفرمایند علماء کرام درین مسئله که يك مقتدی پیش ازامام سلام گرداند 
بعدازآن امام سلام گرداند پس آيا نمازمقتدی مذ کورشدیانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نمازشد. مگراینچنین كردن مکروه تحریمی است. البته 
اگرازجهت کدام مجبوری سخت سلام گرداند که درنمازباعث تشویش قرارمیگرفت يس 
أعاده نمازواجب نیست. لانه ترك واجب معابعة الاما لواجبخروهو اصلاح الصلو قوالتعوزعن 
كراهة اداء الصلوةمع الیهوش. 

درینجا سوال بيدامى شود که عمداً واجب ازجهت ترك متابعة الامام اين نمازواجب الاعاده 
كرديد بانه؟ درين رابطه هيج حكم صريح ميسرنشد. البته برترک واجب سهواً مقتدى 


احسن الفتاوى ,,فارسی» جلد سوم ۳۹۰ باب الامامة امین 
ازعدم وجوب سجدة سهومعلوم ميشودكه بصورت عمد اعاده نماز واجب نيست. فقط راز 
تعالى اعلم . ۸/ذی قعده سنه ۹۲ھ 
سوال مثل بالا 
سوال : اگردرنمازجماعت كدام مقتدى بيش ازامام سهواً سلام دهد بس نما زميشود يان؟ 
اگروی بغي ر گفتن كدام سخن مفسدالصلوة با امام سلام داد پس جه حكم است؟ بينوا ترجررا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اتباع امام واجب است. لذا تقديم ازامام عمداً با 
عذرمكروه تحريمى است. البته سهواً يا به عذرخوف حدث وغيره درتقديم کراهت نيست. 
قال فی شرح التدوير ولو امه قبل امامه‌فتکلم جاز و کرد وقآل ابن عا برضن لد ای لو اتم الیژئم 
التشهن بان اسرع فيه و فرغ مده قبل اتمأم امامه فاق عأ شرجه من الصلوة كسلام او کلام اوقيام 
جازاى صقت صلو ته محصوله بعن تم الاركانلى قوله) وا ما کرللمو تم فلك لتركه متابعة الامامبلا 
عذر فلو به كغوف حدث اوخروج وقت جمعة او مرور مآ بين يديه فلا كراهة. كما سيأق قبيل باب 


الاستخلاف. (ردالمعتار ج:.ص»”)فقط وله تعاقاعلم. ٩‏ ۲ جمادی ال خر _ ۵۸ 
امامت خضاب سياه زننده 


سوال : آن حافظ که ریش را رنگ سياه میکند آيا وی نماز تراویح داده میتواند بانه؟ 
بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : خضاب سياه زننده فاسق است. لهذا دراقتداء جنين امام 
تراويح خواندن مکروه تحریمی است. امام صالح میسرنشد پس تنها تراويح بخواند. فقط ران 
تعالی اعلم . ۸ شعبان سنه 2٩۲‏ 

درتقررامام کثرت راي اهل صلاح معتبراست 

سوال : اكراكثرمقتد يان کدام مسجد واهل قریه وممبران کمیته يك پیش امام صاحب را 
از خدمات وی سبکدوش نموده امام دیگری را بجای او تقررکنند. زیراکه اهل محله با 
ایشان عقیدت دارند بس درچنین صورت احترام زأی اکثریت ضرورى میباشد يا اقليت؟ 
بینوا توجروا 


احسن الفتاوی ,فارسى» جلد سوم ۳۹۱ باب الامامة والجماعة 
اکثر یت اهل صلاح ازقوم رااعتبار کرده شود. 

قال ف الدر فأن استووا يقرع بين المستویین او ايأر الى القوم فان اختلفوا اعتبر اكثرهم ولو 
الرمواغير الا ولاسآموابلاائم. (ردالمعتار جاص ۲۲)فقط وله تعالاعلم. 

۶ ی‌لعدو_ اقم 
امامت ولد الزنا 

سوال : امامت ولد الزنا وحکم قايم كردن وی رابر کدام منصب دینی چیست؟ بینوا 
توجروا ۰ 

الجواب باسم ملهم الصواب ۰ جهت نبردن رالد ولد الزنا صحیح تربیت يافته نمی باشد. 
نیز ازوى طبعا انقباض میباشد. لذا امامت وی مکروه تنزیهی است. واگردران اين علت 
کراهت را يابيده نشود بلکه وى عالم ومتقی باشد بس کراهت باقی نمی ماند. بلکه نسبت به 
دیگران امامت وی افضل است. همین حکم دیگرمناضب دینی است. 

قال ابن عا برس نه (قوله وولدالزد) اذلیس لهاب ير ټیه و یودبه و یعلمه فيغلب عليه | #هل مر او 
لدفرةالداسعده. (رد المحتار جص" ة) و نقل عن البحر و الاختمار ولو عدصمی‌ای علة الکراهة بان 
کآنالاعرانیافضل من ا حه رى و العمرمن لحر ولد الرنامن ولد ال شزو الا ى من الیصیر فا حكم با 
لد (ردالیعتار ج.ص۲۳ه)فاط وله تعال اعلم ۵ جمادی‌الاو لى ره 

ازپشت امام جاي مؤذن را متعين كرون جائزنیست 

سوال : جای مقررکردن مؤذن ازپشت امام درست است یانه؟ از پشت امام جاینمازمزذن 
همرارميباشد. درين مقام دیگرنماز گزار ایستاده نمیتواند آيا اين جائزاست؟بینواتوجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : درمسجد برای کسی جای متعین كردن جائزنیست. مؤذن 
اكر میخواهد قريب امام باشد بس پیش ازدیگرنماز گزاران بيايد. وگرنه درهرجایکه جای 
مسرشد همانجا اقامت بگوید. برای اقامت صف اول يا قريب بودن به امام مقيد نيست. فقط 
لله تعالى اعلم . ۵ رجب سنه ٤۹ھ‏ 

امام ركوع وسجده را مختصر کند 


سوال : امام ومفرد در ركوع وسجده جقدرتسبيحات بايد بخوانند؟ بینواتوجروا 


احسن الفتاوی ارس جلد سوم ۳۹ باب الامامة والیرای 

الجواب باسم ملهم الصواب : منفرد اجازت دارد. خواه سه تسبيحات بخواند يا بنج يا 
هفت يازيادتر مكرطاق بخواند. البته امام زیادترتسبیحات نخواند بلكه لحاظ اين را در 
نظر گیرد که مقتدى با اطمينان سه تسبيح را تكميل كند. قأل فق الشأمية وصرحوابأنه يكروان 
ينقص عن الشلاث وان الريادة مستحمة بعدان خم على وتر مس اوسبع او لسع مالم يكن امامازل 
یطول. (ردالیحتار ج.ص!۱)و ايضافيبا تى مطلب ف اطالة ال رکو عللجاق ول المدية ویکره‌للامار 
أن يعجلهم عن! کمال السلة و ناقل ف احلية عن عبس الله بن المهارك و احق و ابراهيم والفورىانه 
يستحب للامام ان يسبح مس تسبيحات لیررك من خلفه الفلاث.آ5(ردالمعتار ).ص۱۳ فقطو 
له تعال اعلم . ۰ جمادی‌الآخر .”ره 

امامت پائین دارنده ايزار ازشتالنگ 

سوال : جه میفرمایند علماء دين درين مسئله كه صدر یک مسجد ایزار را اینچنین 
ميبوشد كه شتالنكهايش را میپوشاند. اگربرای وى اين معلوم شود که امامت كردن است بس 
ضرور موجود وگرنه دربسيارى ازنمازها غائب..پرای کرم شرعاً كدام فيصلة كه درين مورد 
است تحر يرفرمائيد؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ایزار را ازشتالنگها پائین كشال كردن جاتزنیست. يوبن 
بسیار وعید واردشده است. 

عن اهر برق حت ان رسول له تپ قال لا يدظر نله یوم القهامة الى مجر ازارة#بطرا أمتفق عليه 
وعده حك قال قال رسول لله تللم ما اسفل من الكعبين من الازار ق الدار. رواة البخارى(مهكوة 
ج.ص) 

برقوم لوط اتا جهت كدام بد اعمالى هاى كه عذاب آمد یکی ازآنها پانین كردن ايزار از 
شتالنگها نيز بود (درمنثور) لذا جنين شخص را امام قرار دادن جائز نيست . فقط وله 
تعالى اعلم . ۷ / ربيع الآخرسنه ۳٩ه‏ 

بر اثربي احتباطي مقتديان مي افتد 
سوال : از امام اكثر درنماز غلطى صادرميشود. یک وجه آنها اين هم است كه به غلطى 


مقتديان ميشود؟ بينوا توجروا 


احسن الفتاو ی «,فارسی. جلد سوم ۲۹۴۳ باب الامامة والجماعة 
برامام ازحديث ثابت است. 

عن شبیب ینای روح عن رچل من !صاب ر سول له اق ر سول نله صل صلوة الصبح ففرا 
الزوم فا لحيس عليه فلما صلى قال ما بال اقوام يصلون معدا لا سلون الطهور و اما یلیس علیدا 
القر آنا ولعكرواةالنساق.(مشكوةص») فقط وانله تعالاعلم ۸جمادی‌الآخر "لاه 

امامت دارندة باند انعامي 

سوال : جنين شخص لايق امامت است که دارندة برائزباند وبرآن وصول كنندة رقم 
وانعام ازرقم سودى تقسيم میشود؟ بینوأتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : انعامی باند جهت سود ومجموعه قماریودنش حرام است. 

۵ شوال سنه ٤‏ ۹ھ 
از جهت شكستن وضو از صف بر آمد يس اين خلا را 
چگونه بركرده شون؟ 

سوال : اگرشخصی درصف اول ازجهت شکستن وضومردم را پاره كرده بر آید درين صورت 
صف بشت بذات خود درجای اورفته میتواند یانه؟بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : برصف پس واجب است که ازخود پیش بر آمده اين خلا 
را پرکنند. اگراینچنین نکردند پس شخص بعداً آینده ازبيش صف گذشته درآنجا 
ایستادشود. اگر ازپیش صف جای گذشتن نبرد پس صف را پاره کرده آنجا برود وخلا را 
پر کند. فقط والله تعالی اعلم . ۹ رمضان المبار ک سنه 2٩۲‏ 

براي پرکردن خلاي صف ازبيش روي نماز گزارگذشتن جائزاست 

سوال : اگروضزبشکند پس ازپیش نمازیان گذشتن جائزاست یانه؟ ووضز نموده دران 
مقام بيايد يا بشت سرایستادشود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برای اصلاح نمازازپیش روی نمازگزاران گذشتن جائز 
است. لهذا هنگام رفتن ازپیش روی بگذرد وتاوقت برگشتن اگر آنجا خالی است پس از 


بيش روى گذشته آن جاى را پر کند. بلكه جاى گذشتن ازبيش روى نباشد بس صف را ار 
كرده نيزرفته ميتواند. 
قأل ل العلائية ولو كان فرجة فللا حل ان يمز على رقبة من لح یسنها لاله اساقط حرمة نفسذوقال 
ابنعابرن ند قال ن القدية قام قاخر الضف ف المسجد بيده وبين الصفوف مواضع خالية فللرایل 
ان بم بين يديه ليصل الصفوف لانه اسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه دل عليه ما ذكرل 
الفردوس برواية ابن عباس رضی لله تعای عدبما عن البی صلی الله عليه و سلم انه قال من نظرال 
فرجةل صف فلیست‌هاً بدفسه فأن لم يفعل مر مار فلیعخط على رقبته فأنه لا حر مه له (ی قوله) وال 
كأنلهذلك فله ان مز بين يريهبلاولفافهم.(ردالبععار ج.ص»* )فاط وله تعالاعلم. 
۳ ذی‌آعده 
مقتدي ازامام پیش گذشت بس نمازوي نمیشود 


سوال : درمسجد بدوران جماعت نمازگزاران منزل دوم از امام اند کی پیش رفتندآيا نماز 


ار 


ايشان درست ميشود؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكرباى مقتدى از پای امام بيش رفت بس نماز وی نس 
شود. اگرپای ايشان برابرباشد بس نمازمى شود. اكرجه انگشتان ياى مقتدى از انكشتان باى 
امام بيش باشد. البته اگردرپای مقتدى وامام آنقدر زياده تفاوت باشد که باوجود برابريودن 
ساقة هردو اكثرقسمت باهاى مقتدى ازباى امام بيش رفت يس نماز نمى شود. 
قال العلاء جلد ی شروط الامامة وعرم تقرمه عليه بعقبه. قال ابن عابرس <لم فلو سأواهجازو 
ان تقرّمت اصابع المقتدى لكبر قرمه على قرم الامام ما لم يحقرم اكثر القرم كما سيأل. (رد 
المحتار جج.ص»0)وذكر الحفصي لف بيأنمقام المقتدى. فقط وله تعالاعلم 
۱ > رمعضان المبارکر_ ۵۲ 
به مقندیان نابالغ ثواب جماعت میسر میشود 
سوال : جه میفرمایندعلماء کرام درين مسئله که ازپشت امام بالغ کودکان ۱۲ و ۱۳ ساله 
اقتداء کردند. پس آیا جماعت ادامیشود؟ وئواب جماعت كاملاً میرسد؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم علهم الصواب : از پشت امام اكريك نابالغ هم اقتداء کرد بس اين را نماز 


۳ الفتاوى «فارمی. جلد سوم ۲۹۵ باب الامامة والجماعة 
باجماعت گفته میشود. وتمام ثواب جماعت میرسد. بشرطیکه آن بچه عافل باشد. 
قال ل العلائية و اقلها ادان واحدمع الامآمرولو مر قألابنعا برضن لد حريمف اشدان فوقها 
جاعة اخرجه السيوطى لا جامع الصغیر ور مر لضعفه قال ف البحر لامبا مأغوذة من الاجتيا ع وهما اقل 
ما يتحقق به وهلا فى غير جمعة آه. اى فأن اقلها فيها ثلاثة صا حون للامامة سوى الامام و مغلها العين 
اڅ (قوله ولو )ای ولو كأن الواح المقتدى صمیا ی قال ق السراج لو حلف لایصل جماعة وا 
سا يعقل حسف آ. و لا عبرة بغير عاقل بحر قال ط و يؤغل مده اله بعصل ثواب الجماعة باقحداء 
المتدفل,المفترض لان الصبن متدفل! غ.(ردالبعتار ج.ص»۱ ) فقط وله تعاقاعلم 
۱ ۸محرم 6ه 
تنها زن يا بچه مقتدي باشدپس کجاایستاد شوند؟ 
سوال : زید درخانه خود باجماعت نماز میگزارد. اگرمقتدی تنها يك بجة نابالغ يا زن 
باشد پا بچه وزن هردو اقتداء کنند بس ايشان درکجا ایستادشوند؟ ميان زن محرم وغیر 
الجواب باسم ملهم الصواب : بچه درجانب راست امام وزن بشت امام ایستادشوند. زن 
الواحدة فتتأخر (حاذی) اى مساوی (ليمين امأمه) على الملهب. وق الشامية خلافاً لمأ عن مین جند 
مان يجعلا صابعه عد عقب الا مام. کر (ردالیحتار ج) .ص۵۳۰ فقط وله تعاق اعلم. 
> اربیع‌الاخر ر ۵ھ 
امامت دست وهنده بازنان نامحرم 
سوال : شخصیکه بازنان نامحرم دست میدهدازپشت وی نمازخواندن چگرنه است؟ 
ببنوا ترجروا ۱ 
العواب باسم ملهم الصواب : به زنان نامحرم دست دهنده فاسق است. لذا امامت وی 
«« تحریمی است . فقط والله تعالی اعلم ٠‏ 9 /ربیع الاول سنه ۹۵ھ 
عقتدي یک مرد ویک بچه باشد بس چگونه صف بندي کنند؟ 


ال : جه ميف رما يندعلماء دين درين مسئله که درمسجد بوقت نماز علاوه ازامام یک 


: باب | ۱ 
احسن الفتارى «فارسى,, جلد سو يدها سس سین 


سس سس 0ل 
مرد ویک بچه نابالغ موجوداست. بس ایشان چگونه صف بندی کنند؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مرد وبجة نابالغ هردو یکجاشوند. 

قال ۵ ر حالتدویر ثم الصهیان ظاهرة تعدهم فلوواحدا دعل الضف ول الشأمية د کرعل‌ليم 
فا قال و كذا لو كان المقترى رجلاً و صبتا يصفهما خلفه حريف الس خا فصففت انا واليتير 
ور اعقو العجوز مور ائدا .(ردالمحعار ج ص۲۳٥‏ )فقط واه تعالاعلم ٣‏ رمضان سه 

در آغاز تنهایک مقتدي بون درحالت سجده ديكري آمد 

سوال : درمسجد امام تنها بایک مقتدی نمازمیگزارد. بدوران سجدة ركعت آخری چند 
مقتدیان دیگررسیدند. آیا اين مردم درهمان حالت درجانب راست وجب امام ایستاده در 
نمازشر یک شوند یاانتظار برخاستن امام از سجده راکنند تاکه امام پیش شود. سپس ایشان 
یامقتدی موجود ازقبل یکجا شده صف گیرند؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازپشت امام صف گرفته درحالت سجده شریک شوند. 
بعد از برخاستن ازسجده مقتدی اول نیز پشت سر آید. 

قال ف التدوير ويقف الواحد حأذياليمين مامه (الى ان قال) و الرائخلفه وف الشاميةوفيهاشارة 
الى ان الرائدلو جاء بعد الشروع يقوم خلف الامام ويتأغر المقتدى الاول. (رد المحتار ج).ص»») 
فقط والله تعال‌اعلم. "رمضان المبار هه 

برامام اهتمام وقت متعين لازم است 

سوال : عموماً درمساجد چون امام مسجد بوقت معينه نمی رسد يس نما زكزاران معترض 
ميباشند. وبرايشان انتظاردو وجهاردقيقه دشوار معلوم ميشود. حال آنكه حديث انتظار 
صلوة واينكه بعداز اذان درتمام اوقات نمازاجازه جماعت است. وتعين وقت محض برای 
سهولت است تاكه مصلى برآن وقت جمع شوند. اين امرمؤيد خيالات ايشان نمی باشد سوال 
اینست که : 

(۱) انتظارامام راکرده شود پانه؟ وجقدرانتظار کرده شود؟ 

(۲) آیا برامام چنین پابندی ازروی ساعت سه وچهاردقیقه هم تأخیرنشود ازروی شا 
ضروریست؟ 


۳۹۷ - باب الامامة والجماعة 


(۳) امام که اکثرسه وچهاردفیقه ديرتر به مسجد رسیده نماز میگزارد بروی کدام سخن 
صرور بست؟ 

ز 4) نماز گزارانیکه درصورت تأخیر درمسجد شوروغوغابرپامیکنند حکم ایشان چیست؟ 

ز۵) درزمانة نبی اکرم ته وقرون اولی چگرنه عمل میشد؟ 

ر۶) فقهاء کرام درين مسئله جه تفصیل می نویسند؟. 

الجواب باسم ملهم الصواب : درعهدمبارک آنحضرت ل وفرون اولی نيز در دور 
حضرات فقهاء رحمهم الله تعالی نه مشاغل دنیوی زیادتربود ونه ساعت. لذا اصول جماعت 
این بود که بعدازداخل شدن وقت آذان ميشد وبعداز آن هرگاهی که نماز گزاران جمع میشدند 
حماعت قايم میگردید. 

درين زمان یکسو مصروفیت درمشاغل دنبوی بدرجة انهماک وسوی دیگربا در نظر 
داشت حالات تعین وقت باساعت ویرامام پابندی وقت معین ضروریست. درزمانة حضور 
اکرم به وصحابة کرام خنه- اجتماع مردم راملحوظ گذاشته میشد.اکنون چونکه بروقت 
متعين ساعت نمازگزاران جمغ ميشوند لهذا اين امر نیزمقتضی اینست که ازوقت معین 
تأخیر کرده نشود. علاوه ازی ائمة قرون اولی معاش نمی گرفتند. وامام اين زمانه معاش دار 
وملازم است. ازين جهت نیزبروی پابندی وقت متعین لازم است. البته برنماز گزاران 
درنظر گرفتن امور ذیل ضروریست. 

(۱) اگر گاهی به تقاضای بشریت ازامام چهاریا بنج دقيقه تأخیرشود بس بجای بی 
صبری وسروصدا از صبروتحمل کار گیرند. واين تأخیررا برعذرمحمول نموده از زباندرازی 
برامام وطعن احتراز کنند. 

(۲) اگرامام عادی هميشه به تأخير آمدن بود بس اورا به ملاطفت فهمانیده شود. 

(۳) اگرباوجودتفهیم روش امام تبدیل نمی شذ بس منتظمه اورا معزول کرده میتوانند. 
مگردرین صررت نیزبدزبانی رابطه به امام وغیبت او هر گز جانزنیست. فقط واه تعالی اعلم 

۷ شرال سنه ۹۵ھ 
امامت وارثان را سهم ندهنده 


ال : جه میفرمایند علماه دين شرع متين درین مسئله که یک شخص مسمی زید فوت 


کرد که سه بسرويك دختر دارد. زيد مذكور چندسال قبل از بناشدن پاکستان فوت کر 
بود لیکن جایداد وى برای اولادش منتقل نشده است. دربناشدن پاکستان چون بطورشرمي 
تفسيم كردن ورائت منظورشد بس هنكام تقسيم شدن جایداد زيد متوفی براولادش بسر 
بزرگش خالد كفت كه همشيره ماهنده حقدار ورائت نيست. چونه پدر ما پیش ازبناى 
باكستان چندسال بيش فوت گردید درآن رقت قانوناً دخترحقدار ورثه نبود. درين صررن 
بنام هنده جايداد منتقل كرده نشد. اکنون استفساراينست که اگر درعدالت دعواکند بس 
شرعا هنده سهم خودراگرفته میتواندیانه؟ وخالد که همشيرة خودرا ازسهم محروم کرده اسن 
حکم وی شرعاً چیست؟ اگرامام مسجد باشد بس ازپشت وی حکم گزاردن نمازچیست؟ 
بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : هنده سهم خردرا بهر كيف وصول کرده میتواند. خالد از 
جهت خلاف ورزی حکم فرآنی فاسق وظالم است. لهذا امامت وی مکروه تحریمی است. 
فقط والله تعالی اعلم . ۲ محرم سنه ۵۹۶ 

امامي که بر صحیح مخارج حروف قاور نباشد 

سوال : یک شخص خوش خوان نیست. وچندین حروف رافهمیده نمیشود. برخی مردم 
فکر دارند که اورا از امامت معزول کرده شود. وی میگوید که من چونکه دندان جدید نمب 
کرده ام لذا ازجهت آن آواز سنگین میگردد. بافی اشکال درخاطرنیامدن ,حروف پس وی 
میگوید که من تمام حروف را میدانم. آيا امامت وی درست است؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگراین امام حروف را ازمخارجش بطورصحیح ادا میکند 
. وازقريب شنونده تمام حروف را بخوبى دانسته میتواند بس اين امام احق بالامامت است. اورا 
بایدبرقرار گذاشته شود واگرحروف را بطریقه صحیح ازمخارجش براداكردن قادرنباشدخراه 
اين عدم قدرت ازجهت دندانهای جدید باشد ياكدام سبب دیگر, وازقریب شنونده تمام 
حروف را بخویی وبطور واضح فهمیده نتواند بس امامت وی درست نیست. 

قال شرح العدوير ولا غیر الالفغ بها ی پالالفغ على الا كما فى البحر عدألمجتی و حرر امحلی وان 
الشعسده انه بعس يزل چهره دمحا کون فلا يوق الا معله ولا تصغ صلوته افا امکده الاقعداء يمن 
حسله او ترك جهرة او وجل قدر الفرض تا لالح فيه هلا هو الصحيح المغتار ل حكم الالفغ و کلاس 


لايشدر على تلفظ حرف من ا حروف؛ ولا يقنم على اخ راج الشاء الا بتكرار.(ردالبعتار ج؛.ص>#). فقط 
لله تعالاعلم. ۲ محرم اله 
امامت ملازم بانک 

سوال : دراقتداء انمه ملازم اوقاف كه ريش ايشان ازیک مشت كم ميباشد. نيزحفاظ 
وفرآء ملازم بانک ريش تراش نمازمى شوديانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين ريش تراش ازجهت ملازمت دربانک سود خور 
نبزاست. هر یکی از ین هردو گناه مرجب فسق است. لذا امامت دی مکروه تحریمی است. 
فقط والله تعالى اعلم . ۴/صفر سنه ۹۶ھ 

امام حنبلي قصرنكروبس نماز مقتدي واجب الاعاده است 

سوال : درجماعت یک حنبلی عربی بود. نمازمیگزارد مامسافربودیم واوئیزمسافربود. 
روزی وی گفت: من امروز نماز راکامل میخوانم زیراکه درمسلک ما قصرجوازداره مانند 
روزه. لهذا امروزمن لازماً نمازرا کامل میخوانم. بهرحال وی نمازراکامل خواند آیانمازما شد 
بانه؟بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : ازپشت اين امام نماز گزاردن جائزنبود. فقصرواجب است. 
تعالى اعلم . ۰ ربيع الاول سنه ۹۶ھ 

امامت شخصیکه بر ذمه وي نماز فضاء باشد 

سوال : زید صاحب ترتیب است: ودریک مسجدامام است. اتفاقاً یک نمازوی فضاء 
شد وقت جماعت دیگرنماز فرا رسيد مگروی نماز بيش ازآن را قضا آورده نتوانست لذا 
ذید درين وقت نمازوقتی راگزارد. ومزید بعداز گذشتن چهار نماز نماز قضاء راگزارد. درین 
هرن درنمازمقتدیان کدام فساد نیامده است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درين صورت بايد مقتديان امام را موقع دهند که 
تفاش سابقه را اداکند. برامام لازم است که وى امامت نکند بلکه شخصی دیگری ر برای 


2 تفدیم نماید و وی بعدازقضا ءآوردن فضانی ها درجماعت شریک شود. معهذا چون 


احسن الفتاوى «فارسى. جلد سوم ۰ اب الإمامة ولان 
زيد نماز داد پس مانند نماز وی نمازهاى مقتدیان نيزموقوف كرديد. اگرقبل ازقضای نماز 
فوت شده وقت جنين بنج نمازهاى گذشت كه هنكام اداى آنهانماز قضا نيز زياد بود بس 
لمازهمه درست ميشود. 
قال ف العدويرو تل کر فائتة عليه او على امامه وهو صاحب تر تهب و قال این عا برضن ند ایل کر 
المصلی فأئتة عليه ان كان مدشر داو اماماًاو صل امامه ان کان مقددياً و قوله و هو ای من عليه الفائدة 
مطلقاً وق المعراج ثم هلد الصلوقلا تبطل قطعاً عدن الى حديفة له بل تباى موقوفة ان صل بعرعا 
مس صلواتوهويلكرالفأئتةتدقلبجائزة.(ردالبحتار ج!.ص»۵۱) 
درین عبارت درصورت تذكير امام برای ثمازمقتدیان کدام حکم علیحده بیان كرده نشد, 
است ازین قابت شد که مانندامام نمازمقتدیان نیزبالاخرصحیح میشود. مقتضی قانون شریمت 
نیزهمین است. مگرامام هرگزباید چنین نکند زيراكه اگردرین اثناء امام يا مقتدیان یکی 
ازایشان انتقال کردند يس وبال نمازهای فضامانده برذمه امام میباشد.فقط واله تعالی اعلم . 
۲ شوال سنه ۸٩۸‏ 
قضاي وتر بر ذمه امام 
سوال : زید دریک مسجد امام است. ازجهت بیدارنشدن درآخرشب وترش قضاء شد 
دروقتی بیدارشد که وقت جماعت فجرقریب بود. لذا بغیرقضاء.آوردن وتر نمازفجر را داد 
روز دوم بوقت اشراق قضای وتر را آورد. بس نمازمقتدیان صحیح میشودیانه؟ اگر روز 
دوم قبل ازفجرقضای وتر را بخواند حکم اين چیست؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مانندامام نمازمقتدیان نیزموقوف بود. قبل ازقضای وتربه 
گذشتن وقت شش نماز. نمازهمه صحیح شد. بشرطیکه وقت ادای اين نمازها نمازفضاء 
دریاد باشد. اگر روز دوم قبل از طلوع آفتاب قضای وتر را میخواند بس درمیان امام 
ومقتدی تمام نمازها باطل میگردد. 
آگاهي: برای امام چنین كردن جائزنيست. اگردرین دوران امام یا کدام مقتدی انتقال 
کند پس وبال نمازهای قضاشده برامام میباشد. فقط والله تعالی اعلم 


عن الفتاوى ررفارسى,, جلد سو ۱ ۳۰ ياب الامامة والجماعة 


مقتدي يبش ازختم شدن تكبيره تحريم امام تكبيررا ختم کرد 
۱ بس نمازوي نشد 
سوال : زید باامام تکبیرتحریم راشروع کردمگرپیش ازتکبیرامام ختم كرديس نماز زید 
میشودیانه؟بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نماززید نشد. زيراكه بعدازختم شدن تکبیر تحریم نماز 
شروع ميشود. بس كسيكه قبل از بوره شدن تکبیرتحریم امام تكبيرخودرا بوره کند وی 
پیش ازامام درنمازشروع کردلهذا اقتداء وى صحیح نشد. اگربا اين تحریمه منفرداً نماز 
بكزارة پس این هم نشد. 
قال شرح الحدوير ولا یصیر شارعا الم تا فقط كأبلها كيروب كير فقط هو المغتاز فلوقال همع 
الاماموا كبر قمله اوادرك الامام را كع فقا ل لله قا وا کبررا کالم يصح الاح (ردالمععار ع. 
ص۸ . فقط ولله‌تعاق اعلم. “"اذىتعدم مله 
براي هيج فردي درجماعت تأخيرجائزنيست 
سوال : اكثرمتوليان جهال برامام عالم حكرمت میکنند. مثلاً دراوقات مقررة نماز چون 
امام ارادة شروع كردن نمازراميكند بس متولى میگوید که امام صاحب اند کی صبر کن فلان 
نبامده است. آيا اين انتظارجائزاست؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازاجتماع نمازكزاران درانتظاريك فرد درجماعت 
تأخي ركردن جائزنيست البته كدام شخص شريرباشد وازوى انديشه خطره باشد بس جهت 
حفاظت ازشروی تأخیر کرده ميشود. قال ابن عابر له اذا نالبزازيةلو انتظر الاقأمةليدرك 
الداس الجماعة يجوز و لو احدبعن الاجا ع لا ال افا كأن داعراً شریرآآن. (رد المعتار ج:.ص5/) . فقط 
ولهتعالاعلم . ٩صفر‏ 6ه 
فصل مانع اقتداء 
سوال : جه میفرمایند علماء دين درين مسنله که درداخل احاطة عیدگاه وبیرون از 
احاطة عید گاه چقدرفاصله درصفهامانع اقتداء نیست. بیرون ازاحاطة عیدگاه در هرچهار 
طرف جاده ها اندمردم جاده هارا ترك کرده ۱۵ فت تافاصله ۲۵ فت صف بندی میکنند. در 


جنين صورت نمازايشان میشود؟ اگرنمازنمی شودپس طريقة صحيح صف بندى چیست؟ 
داخل احاطه وبيرون احاطه صحيح طريقة تفصیل را ارشاد فرمائيد تاكه چا ب‌نموده برای 
معلومات عام مردم تقسيم كرده شود؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : داخل احاطه عيدكاه درميان صفها فاصله ازصحت افتدا, 
مانع نيست. خواه هرقدرى زياده باشد مگربلاضرورت درميان خلا كذاشتن مكروه تحريس 
است. معهذانماز صحيح ميشود. البته درعيد كاه کدام ناله باشد بس اين أزاقتداء مانع ميشرد, 
تفصيل آن بيرون از عيدكاه دربيان صف بندى می آيد. 

بيرون ازاحاطة عيدكاه برای صحت اقتداء اين شرط است که ازموضع سجود (تقریبا ۵ 
متر) جاى خالى نباشد که برآن گاو گادی ياخر بارشده از سامان گذشته بتواند وبرابر گذرگاه 
شتر خالی هيج جوى هم نباشد ودرمیان جای دوصف خالی ماند. یاجوی يا جاده واقع شود 
وآنرا پرکرده نشد بس اقتداء صفوف ایستادشونده بعداز آن درست نمیشود. لهذا نماز عید 
ایشان درست نشد. 
حقآل العلاء جلد فى موانع الاقحداء او طریق ری فيه 21 آلة کیره الشور او نهر جری فيه السفن ولو 
زورقا ولوق المسجناو خلاء ای فضاء ی الصحراء اول مسجں كبير جلا كمسجل القرس يسع صفين 
فا كثرالا اذا اتصلى الصفوف وف الشامية (قوله اوطریق) ای‌تافلابو السعودعن‌شیخه‌ط قلمعويفهم 
ذلك من التعبير عده ف عدة كتب بالطریی العام وف العأتارخانية الطريق ف مسج الرباط و الخأنلا 
بمدع لاله لیس بطریق عام (قوله تچری فيه مجلة) اى تمرو به عبر ق بعض النسخ و العجلة بفتحدين ول 
النررهواللى تجرى فيه العجلة و الا وق رآ وهوجمع وقربالقاف قال 3 المغرب‌وا کثر استعمالهل حمل 
البغلاو احا ركالوسى حمل المعير (قوله ولوز ورقاً) بتانديم الزاء السفيدة الصغيرة كمال القاموس 
ول الملتقط اذا کان كأضيق الطريق يمنع وان جحي لا يكون طر يق مدله لا مدع سواء كأنىقيهماءاولا 
قال اہو یو سف ند اله رال لی م شیف بطدهجمل ولیه مام مدع وا نكأنيأبساً واتصلمعبه الشفوفجاز 
آه.اس عي ل (قوله ولوق المسجد)صز حبه ل الررر والفأنية وغیرھہا (قولهاو ل مسجں کهیر چا قال 
ف الامدادو الفأ صل ف مصل العیدلا دع وان كار و اختلف ل المتغ ل لصلوةالجدازةوق الدوازل جعله 
كالمسجرو المسجد وان کیرلا بمدع الفاصل الال الجامع القريم بفوارزم فآن ريعه كأن عل اربع ة الاف 
اسطوانة وجامع القرسالشر يف اعلى ما تمل على البس اج الدلائة الاقطي والصخرقوالبیضاء كلا 


: الامامة رالجماعة 
احسن الفتاوى فار سى,, جلد سو ۳۰۳ باب و 


۲ إلبرازيةومدلە ةر حالمدية.(ر دالبحقار ج,ص»۳) فقط وائله تعاقاعلم “اذىالحجة لاھ 
سوال مثل بالا 

سوال : درصحن مسجد حرض است بشت آن ايستاده اقتداء امام راكرده شود نمازميشود 
يانه؟ درمسجد يابيرون ازمسجددرميان صفهاجقدرجاى خالى باشد بس اقتداء درست 
نیست؟ باتفصیل بیان فرمائید؟ پینواتوجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرحوض ۱۰۰گز- ۲۲۵ مربع فت -۲:۹ مربع متر یا 
ازبن بزرگترباشد بس اقتداه ایستادشرنده بشت آن درست نیست البته اگرصفوف با 
ایستادشوند گان بشت یک جانب حوض متصل باشد بس اقتداء ايشان درست است. 

مسجدیا عبدگاه. جنازه كاه کوچک از ۳۶۰۰ مربع فت = ۳۳,8۵۱ مربع متروصحن 
کوچکتر ازین. درین همه مقامات درمیان صفوف خواه هرقدرفصل باشد اقتداء‌درست است. 
مگر بلاضرورت خلاگذاشتن مکروه تحریمی است. معهذا نمازمیشود. البته اگردرمیان ۲۰,۹ 
مربع مترحوض يا همینقدرجوی پهناورباشد که برشکم آن شترسپری شده بتواند بس ازپشت 
أن اقتداء صحیح نیست. مگراینکه ازیک جانب تا آنجا صفوف متصل باشد درست ميشود. 
درمیدان کشاده 4,4۵۱ ۳۳مربع متریا اطاق بزرگترازین یاصحن برای صحت اقتداء اين 
شرط است که درمیان موانع قرارذیل نباشند. 

(۱)آنقدرراه بهن عام كه در آن گوگادی يا خربارشده ازسامان گذشته بتواند. البته اگراین 
شارع عام نباشد بلکه از کدام جانب بندباشد بس اين ازصحت اقتداء مانع نیست. 

(۲) ٩,۲۰مربع‏ مترحوض یاهمینقدرجوی بهن که درطول آن شتر گذشته بتواند. 

(؟) بقدردوصف (تفریبا ۸ فت-4 ۲,8 متر) خلا. 

این سه موانع در آن صورتی اند که از کدام هم درصفوف اتصال یابیده نشود. اگر از کدام 
جانب تاپشت اين مواع صفوف متصل باشد پس اقتداء صحیح ميشود. 

قارع التدویر و مدع من الاقعداء طريق تهری‌فیه تمل ةآلة رها الغور او هر تجرى فيه السفن و 
ور ولوق الیسچن او خلاء ای فضاء ل الصحراء او مسجس كيير جداً كمسج القرس يسع صفین 
رل اتصلمی‌الصفوفو ف الشامية (قولهاوطريق)اى نافلا بوالسعودعن شيخهط قلت ويفهم 
نلك س التعبير عده ل عرة كدب بالطريق العام ول الاتارخنیة الطرین ل مسجد الرياط و الغان لد 


احسن الفتارى ,فارسی, جلد سوم ۳۰۴ باب الامامه والجمای 
بمدع لا نه لیس بطريق عام (قوله جری فيه عملة) ای تمرو به عبر بعض النسخ و العجلة بفتحدين ول 
الدررهو الزى تجرى فيه العجلة والاوقارآه وهوجمع وقربالقاف قال ف المغرب وا کثر استعماله لحمل 
المغل اوا حبار كالوسىف حمل المعير . (قوله و مر تچری فيه السفن) اىيمكن فلك و مدله يقال قول 
تجر فيه لة ط. و اما البركة اوا حوض فان كان بدأل لو وقعت الدجاسة ىجا نب تدجس الجانب ال غراه 
بمدع ولا منع كلا ذكرة الصغار اسفعيل عن البحيط. و حاصله ان احوض الكمير الم كور ف كتاب 
الطهارة بمدع! ی مالم تتصل الصفوف حوله کما یأل(قو له ولو زورقاً) بتقديم الزاء السفيدة الصغيرة 
كما ن القاموس و الملعقط افا کان كاضيق الطریق مدع و ان بحيث لا یکون طریق مشله لا هدع سو ۲ 
کان فيه ماء او لا و قال ابو يوس ف نه العهر الزى هی ف بطده جمل و فيه ماء بمدع وان کان یابساًو 
اتصلت به الصّفوف جار آه. اسمعیل (قوله ولوق المسجد)ص: بهل الررروا/خانية و غیرهما (قوله‌اول 
مسجل كبيرجداً لخ) قال ف الامداد و الفاصل قمصل العیدلا بمدع وان كثرو اختلف ف المتاءللصلوة 
بدا زاو الدوازل جعله كالمسجدوالمسجدوان كبرلا بمدع الفاصل الاق الجا مع القديم بخوارزمفآن 
ربعه كان على اربعة آلاف اسطوانة و جامع القرس الشريف اعلی ما يشتيل على المسأجد الفلالة 
الاقضى و الصخرة و الميضاء كلا ف البزازية و مشله فى شرح المدية. و اما قوله فى الدرر لا بنع من 
الاقتداء الفضاء الواسع ل المسج دوقيل مدع آفانه وان افأدان المعتمن عدم المنع لکنه حمول على 
غير المسجس الكبير جراً كجامع خوارزم و القرس بدليل ما ذكرنأة و کون الراك عدم المع مطلقاً 
يتوقف على نادل صرح فأفهم (تتمه) ف الالهستأل البيت كا لصحراء والا”ع انه كا لمسجر و لهذا جوز 
الاقتداء فيه بلا اتصال الصفوف كمال المديةآة ولم يل كر حكم الرار فليراجع لكن ظاهرا لتلییدبا 
لصحراء و المسچد الكبير جرا ان الدار كالبيت تأمل. ثم رأيت ف حاشية المد عن جواهر الفتأؤىان 
قأضى خآن سئل عن ذلك فقال اختلفوا فيه فقدرة بعضهم بستين ذراعاً و بعضهم قال ان كأنت , 
أريعين فراع فهی كيييرة والا فصغيرة هذا هو المختارة.(رد المحتار ج ص» م ول لین معا 
جواهر الفتاؤى سئل قأضيغان ند عن الزار ان له حكم اليسجن ام حكم الصحراء فى حكم اتحاد 
المکانوا ختلافه؛ قالا ختلفوا فيه بعضهم قالوا ان کآن‌ستین قرا اعا ستین ذراعاً بلواع شاهجهان 
فهى كبيرة والا فصغيرة وبعضهم قالوا ان کان اربعين فراع اربعین فراع فهى کبیرو لا فصغيرة 
هزاهوالمغعار.هكل! افتأوك. (المعادة ق مرمة الخزانةص؛؟)فقط واه تعال اعنم . 

جمادیالاخر ‏ وله 


۳۰۵ باب الامامة والجماعا 
شرائط استخلاف 


سوال : اكر وضؤامام بشکند واودرجماعت کسی راخليفه خود قراردهد بس صورت اين 


ن الفتاوی ,فارسی.. جلد سو 


چیست؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : صحت استخلاف سه شرانط دارد : 

(۱)آنهمه شرایط صحت بناءكه تفصیل آنهادرمسئله بالابیان کرده شد (درتبویب اين 
سئله بعنوان مفسدات الصلوة بعنوان "شرایط صحت بناء آمده است) البته بعدازمتعین 
شدن خلیفه باقى شرایط تنها برای بناء امام اند. برای مقتدیان وخلیفه نیست. اگربعدازین 
امام کدام فعل منافی کرد بس نمازخلیفه ومقتدیان صحیح ميشود. 

(۲) اگرمسجد يا اطاق کوچک از ۳۶۰۰ مربع فت-۳۳4,4۵۱ مربع يا صحن کوچکتر 
ازين جماعت شود بس قبل ازخارج شدن امام ازين خلیفه متعين باشد اگردرفضای کشاده 
با برابررقبه مذكوره يا دراطاق بزرگترازآن يا صحن بزرگ باشد بس درجهت قبله ازستره 
راگرستره نباشد ازموضع سجودقبل ازتجاوزوباقی درسه اطراف قبل ازتجاوز ازصفروف 
خليفه متعین شود. 

)۳ درخلیفه صلاحیت امامت باشد یعنی زن یانابالغ نباشد. 

برای خلیفه اين شرط نیست که اورا امام متعين کنند بلکه اگرمقتدیان کسی راپیش 
کردند ياكدام شخص ازنزدخود خلیفه قرار گرفت بازهم جائزاست. . بهتراینست که امام خود 
خلیفه كيرد. ومسبوقین خلیفه راگرفته میتوانند. اگربر خلیفه علم باقى رکعات نباشد يس 
امام به اشاره انگشتان بگوید. قرانت بافی باشد بردهن خود دست نهاده اشاره کند ۳ 
انعه باقی باشد پس جایکه میگزارد پیش ازآن یکجا دو کلمات بآوازبلند بخواند. برای 
دکوع برزانوها برای سجده برپیشانی وبرای سجده تلاوت برپیشانی وزبان برای سجده سهر 
إرسينه دست گذاشته 1 8 لور ل E‏ 
'زبشت خلیفه اقتداء کند وگرنه تنها نمازرا بوره کند. درصورت اقتداء ار کان متروک را 
س ادا نموده با امام شامل شود. 

مب داخل مسجد باشد بس ضرورت خليفه گرفتن نیست. امام وضؤنموده بس به مقام 
#دامده امامت کند. تاآن وقت مقتدیان انتظار کنند مگردرین صورت استخلاف جانزاست. 


احسن الفتاوى .فارسی.. جلد سوم ۳۰۲ باب الامامة والحبما 
اگرامام قبل ازاداکردن يك رکن خلیفه وضزنموده آمد بس خلیفه بس آيد و امام امز 
امامت کند بشرطيكه امام ازمسجد نبرآمده باشد. اگر آب ازمسجد بیرون باشد بس افضل 
اینست که کسی راخلیفه قرارداده خود استیناف کند. البته وقت تنگ باشد پس استخلاز 
وبناء واجب است. فقط والله تعالی اعلم ٩۱/شعبان‏ سنه 2۸۸ 
داخل محراب ابستادن امام 
سوال : امام درداخل محراب ایستاد شود نمازمکروه میشود یانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : امام پاهایش را ازمحراب بیرون گذارد مگر درمحراب پای 
گذاشتن مکروه تحریمی است دروجه کراهت دوقول اند. 
(۱) درایستاد شدن داخل برمقتدیان هردوطرف حالت امام متشبه میماند بنابرين در 
صورت عدم اشتباه هیچ کراهت نيست..وهومختارابن مام وصاحب الية رمهم الله تعالی 
(۲) تشبه با اهل کتاب بتابرین درجانبین برای مقتدیان باوجودعدم هیچ اشتباه هم قبا 
امام درمحراب مکروه تنزیهی است. 
قال العلاء خن ل مكروهات الصلوةو قيام الامام ف المحراب لا سجوده فيه و قدماه خارجهلان 
العبرة للقرم مطلقاً و ان لم يشتبه حال الامام ان علل بأ لتشيّه و لا الاشتماه فلا اشتماهل ال 
الکر اهة (الى قوله) وهلا كله عدرعرم العلر كجبعة وعير فلو قأموا ی الر فوف والامام على الارضاو 
فی المحراب لضيق المکانلم يكرت و قال ابن عا برين نم صرح حمس ند الجامع الصغيريالكراهة وام 
يفصل فأختلف المشأٌ فق سییبا فقيل كونه يصير متازا عدبم ف المکان لان المحراب فیمعی بيت 
آخروذلك مدع اهل الکتآب واقتصر عليه ل الهراية واختارةالامام السرخسى و قأل الهالاوجهوقيل 
اشتماه حاله عل من ق يميده و يسأر فعلی الاؤل یکره مطلقاً و الشا لا يكرتا عس عدم الاشتمانه 
اد الهأف الفعح بأ امتياز الامام ف المكان مطلوب و تقرمه واجب وغايته اتف الملعين لو 
ارتضأدق | حلية وايرة لكن تأزعه ف البحر. (الى قوله) وق حاشية البحر للرملى الزى یظهر من كلامههه 
انها کراهة تازیه تأمل آه. (ردالمعتار ج.ص»:)فقط وللڵه‌اعلم. ٩۲جمادی‌الاولی‏ ۵۲" 
رفتن به مسجددر حالت کر فیو 


۳۰۷ باب الامامة والجماعة 


احسن الفتار ی ,فارسی.. جلد سو 


پا در خانه نمازادا کرده میشود؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگرفوج به مسجدروندگان را منع نمی کرد پس به 
سجدرفتن ضروریست وگرنه درخانه باجماعت نماز اداکرده شود. خلاف ورزی قانون 
وعزت وجان را در خطر انداختن جائزنیست. فقط واه تعالی اعلم . 
۷ /جمادى الاولی سنه ۹۷ھ 


براي امام تحميد افضل است 
سوال : امام بعداز سمع الله لمن حمده. ربنا لک الحمدنیزبگویدیا که تنهامقتدی بگوید؟ 
بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : رابطه به تحميد امام هردوقول آمده اند. گفتن افضل است. 
قال ل شرح التدویری‌سان الصلوة والتسميع للامام والتحميدلغيرةو قال ابن عا برس ند (قوله 
لفيرة) یلم تم ومدفردلكن سياق ان المعتيدان المدفرد جمع بين التسميع و التحبین و کل الامام 
عسهيا وهو رواية عن الامام جزم بها الش رنبلا لك مقرمته. (رد المحتار ج. .ص۰۰ . فقط وله 
تعال‌اعلم. ۳۰جمادی الأخر ٩۶‏ له 
براي امام تأمین مسنون است 
سوال : امام بعدازسوره فاتحه آمين بگویدیانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برای امام ومقتدی هرد و آمین گفتن سنت است. 
قال ل التدوير وان الامام سا كمأموم ومدفرد وق الشامية هو سلة للحريك الأق المتفق عليه 
كما قشرحالمدية وغيرة.(ردالبحعار ج.ص»5) فقط وله تعال اعلم . 
٠‏ “اجمادىالآخر ۱۳٩۶‏ ه 
لفظ "السلام" رابيش ازامام ختم كرون مکروه است 
سوال : آيا مقتدی با گفتن امام “السلام فوراً سلام دهد يا اند كى بعد؟ اکثرائمة مساجد 
”. سلام لفظ “الله را بسیار زیادمی کشند آيا مقندی نیزهمچنان کند؟ يا به هردوطرف پیش 
ذ امام کلمات سلام را ختم کرده میتواند؟بینواترجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درسلام اول به گفتن لفظ "لسلام. نمازختم ميشود. لذا 


احسن الفتاوى «فاوسی_جلد سوم ۳۰۸ باب الامامة والجماى 
"میم سلام اول را پیش ازامام گفتن مکروه است. بعدازآن هیچ وجه کراهت معلوم نمی 
شود. فقط والله تعالی اعلم . ۰ جمادى الا خره سنه ۹۷ھ 
جماعت زنان مکروه تحريمي است 

سوال : دربهشتی زیورخواندم که اقتداء زن ازپشت زن درست است. تاامروز شنید, 
ميشود که زن امام شده نمی تواند. تحقیق اين را ارشادفرمائید که ایا زن در کدام نماز خاص 
امام شده میتواند؟ باوضاحت بفرمائید تاکه مسئله درفهم آید؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : زن امام زنان شده میتواند. مگرجماعت زنان مکروه 
تحر يمى است. | 

قال ف العلائية و یکره تعر ما جماعة النساء ولوق التراو ف غير صلوةالجدازة(الى قوله) فأن فعلن 
تقف الامام وسطهن فلو تقرمت امت ول الشامية (قوله فلو تقرمت اهمت) افأدان وقوفها وسطهن 
واجب كما صز ح به ل الفتح و ان الصلوة صميحة و ادها افا توسطت لا تزول الكراهة و اما ارشدواال 
التوسط لاه اقل كراهية من الحقآم كما السرا ججحر.(ردالمحتارج؛.ص»:4)فقط وله تعاقاعلم 

غرامحرم 3۸ھ 
امام در نماز فجربجاي خواندن قنوت خاموش ماند 

سوال : یک دوست من حنفی مسلک است. درمسجد امام شافعی است. مردم نیزشافعی 
اند درنمازصبح ازجهت غیرحاضری امام جماعت را آن برادر داد بس درركعت دوم ابن 
دوست ما دعای امام شافعی را نکرد. لیکن بعدازرکوع برای مقتدیان ابستادماند آیا ابن 
درست است؟ ونمازما که ازپشت او گزاردیم شد یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگراین صاحب خاموش نمی ماند بلکه دعامیخواند بس 
نمازمیشد. درصورت خاموش ماندن نمازاو هم ومقتدیان هم واجب الاعاده است. فقط راه 
تعالی اعلم . ۲ محرم سنه 18م 

بر مسافراتباع امام مقیم در چهارر کعت فرض است 

سوال : مسافرازيشت امام مقيم چهارر کعت ميخواند. لیکن براو دور کعت فرض است. 

لیکن چون نيت جهار ركعت رامیکند. زيراكه نيت مقتدى تابع نبت امام ميباشد پس آبا 


1 الفتاو ی .فارسی. جلد سوم ۳۰۹ باب الامامة والجماعة 
حکم سفری خداوندپاک نمیشکند. باقی میماند؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ازجهت تابع شدن امام برمسافرنیزچهاررکعت فرض 
ميشود. فقط واثه تعالی اعلم . ۲ صفرسنه ۹۸« 
براني آینده قرائت يا رکوع راطویل كردن 
سوال : امام ازجهت آمدن نماز گزار قراءت پار کوع راطویل کند تاکه نماز گزار شامل 
شود آباگنهگارمیشود؟ درشامیه آمده است. فا حأصل ان التأغیر القليل لاعانة اهل الخير غير 
مكروة- الّ؟ بینواتوجروا ۱ 
الجواب باسم ملهم الصواب : گرامام كدام نمازكزار رارساند وبخاطراوقرائت ياركوع 
را طويل كرد بس مكروه تحر يمى است. البته بدون رساندن دراطالة هيج كراهتى نيست. 
قآلارحالتدوير له و كرتاتح ريما اطالة ركو اوقراءقلادراكالجاقاىانعرفه وال فلا باس به ولو 
اراد التقريب الى الله تعاق لم یکره اتفأقاً لكده دأدر و تسبی مسألة الراء فينيفي التحرز عبها. (رد 
الیحتار ح!. ص۲٠"‏ )فقط وله تعاقاعلم. اصفر ره 
ازجهت تنكي جاي دروسط ايستاون امام 
سوال : بوجه هجوم اگرصفوف توازن نداشته باشد. امام ومقتدی برابرایستاد شوند. يعنى 
مسجدکوچک توسع شد درآن مسجدسابقه تنها درجانب جب آمد وعين مقابل محراب 
مسجد موجوده صرف امام درجانب راست وجب خود دوتن را ايستاد نموده جماعت كند که 
2 الوفت جاى خارجی راه زينه يايه مسجداست. درجنين صورت حكم جماعت جيست؟ 
بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بلاضرورت اينجنين كردن مكروه است. مگرازجهت تنگ 
لان جاى بلاكراهت جائزاست. فقط والله تعالى اعلم . ۲ ذى الحجه سنه ۹۷٩ھ‏ 
بعدازظهر» مغرب» عشاءء رخ كرون امام بطرف مقتديان 
خلاف سنت است 


سوال : درینجا بسیارعلماء زیست میکنند که بعداز فر ض ظهر. مغرب وعشاء بسوری 


احسن الفتاوی ,,فارسی» جلد سو ۳۰ باب الامامة والمایر 
م لك 
مقتدى رخ نموده دعاميكننداين فعل چگونه است؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : خلاف سنت است. فقط والله تعالى اعلم . 

٩‏ / ذى قعده سنه 14م 
ترک جماعت بغرض نما زكزار ساختن دیگران جائزنیست 

سوال : تعمیرمسجددانشگاه ما امسال درماه مبارک رمضان مکمل شد بعدازآن نما آغاز 
گردید. بفاصلة سه یاچهاردقیقه است پیش ازین مسجدما درهاستل خود یک اطاق را 
مخصوص تموده نموده آنجا باجماعت نماز ميكزارديم. من برای فجر کدام بچة که نمازمیداد 
اورا برای نمازباقاعده بیدارمیکردم. چون مسجد بناشد بس من آنجا رفتن را شروع کردم 
ودر هاستل بیدارکردن بچه هارا ترک کردم نیزدرین جاینماز تقریبا در هرنمازاذان داده 
ميشد. تقريباً شصت فیصدبچه هانمازمیگزاردند. آنجا درمسجد ما از رفتن به نمازچند بچه 
هاسستی را شروع کردند وبسیاری ازایشان نمازراترک میکنند. این بچه ها درسجد 
نمیروند. بقول ايشان که آنقدر دورکی میرود. سپس اين جاینمازراهم اجازت نمیدهند که 
از ینجابه مسجدانتقال داده شود. ظاهراست که درجای نمازئواب مسجدحاصل نمیشود. 
اکنون طلب امر ازشما اینست که آيا من دوباره درين جاینمازاذان دادن وبیدار كردن بچه 
هاراشروع كنم وئواب مسجد را ترک كنم يا درمسجد با التزام نماز بگزارم. وپروای بچه 
هارا نکنم؟ آيا درینجا ثواب جماعت ومسجد میسرمیشود؟ چون ما ازینجا نماز گزاردن را 
قطع کرده برویم. اين درخاطرباشد که بچها برای مسجد درنمازهای پنجگانه به مسجد آماده 
نیستند؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : شمادرمسجدنماز بگزارد. حسب قدرت دیگران را نیز 
رفتن بسوی مسجد تلقین وتبلیغ كنيد وحسب معمول برای نمازبیدار کنید. باوجود اين 
اگر کسی تميرود فکراورا نکنید. فقط والله تعالی اعلم ٠‏ ۵ صفرسنه ۵٩٩‏ 

دراقتداء امام شافعي رفع یدین نکند 

سوال : زيدمذهبأحنفى است. وی نمازباجماعت را ازپشت امامی میگزاره که شافعی با 
حنبلی است لهذا زید نه آمين بالجهرمیگوید ونه رفع اليدين میکند. چونکه اتباع ياتقليد امام 
نشد بس درچنین صورت نماززيد درست ميشوديانه؟ همجنان ازپشت امام شافعى یاحنبلی 


اهن افتاوی «فارسی. جلد سوم ۳۱ باب الامامة والجماعة 
نمازبگزارد واوبخلاف اتباع امام رفع بدين وآمين بالجهربكويد. صورت اين چیست؟ 
بينواتوجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب ۰ درين اموراتباع امام لازم فیست. لهذا نمازحنفيه ازپشت 
عافعى وشافعى ازيشت حنفى درست است. احناف رفع يدين نکنند. قال العلاء ند ولوزاد 
مه ال ستة عه ر لانەماثور و قالش امية (قوله ولوزادتابعه! )لاله تبع لا مامه فتجب عليه متأبعته 
وترك رأيه برأى الامام لقولهعليه الصلو8 و السلام اما چعل الامام ليؤتم به فلا تفتلفوا علیه الم 
بالهر خطؤة بيقن كان اتماعه واجياً ولا يظهر الخطا ءق اليجعهرات فأما اذا خر عن اقوال الصحابة 
دترظهر خط ت بيقن فلا يلزمه! تباعه فلهزالو اقدذىيم نيرفع يديه عسالركوع!ويمن يقدت لق الفجر 
اومن بری تکمیرانت الجدازة مسا لا يتابعه لظهور خطئه بيقين لان فلك که منسوخ. بدائع. (رد 
البعتار ج.ص»۸») فقط واله‌تعال اعلم. »"صفر ٠31۹‏ 

پیش ازتکمیل سه تسبیح مقتدي امام بر خاست 

سوال : جه میفرمایندعلماء دين ومفتیان شرع متين درين مستله که مقمدی امام را در 
رکوع يا سجده دریابید. تاكنون وى سه تسبيحات ياجيزى نگفته بود که امام ايستاد شد. پس 
اکنون مقتدى جه بايد كرد؟ سه تسبيحات راپوره كند يا متابعت امام راكند؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مقدارتسبیحه واحده درر کوع وسجده واجب است. وبقدر 
سه تسبیح سنت است لهذا بقدر وجوب یعنی تنهابعدازتوقف : عدارتسبیحه واحده متابعت 
امام راکردن واجب است. قال ف العلائية واعلم اله ا يبتنى على لزوم المتایعة ف الا ركان اتهلو 
لع الامام رأسه من الركوع و السجود قبل ان يتق المأموم التسهیحات الفلاث وجيت متابعته و 
ال اين العابرين لد تحت (قوله و اعلم ا و يسبّح فيه ثلاثاً فانه سنة على المعحين المشهور فى 
لملهب لا فرض ولا واچب كما مر فلا يترك المتابعة الواجبة لاجلها تأمل. (ردالمعتار ج.ص) 


الط ولله‌تعال اعلم . ۰ جمادی‌الاولی 9۹۹ 
امام قعده اولي راتر ک کرده بر خاست بس بر مقتدي 
اتباع اين لازم است 


وال : امام به فراموشی قعده اولی را ترك کرد وراست ایستاد شد. بس مقتدی تشهد 
۶د بايستد ياتشهد راترک كرهه با امام بایستد؟بینواتوجروا 


احسن الفتاوی ..فارسی.. جلد سو ۳ باب الامامة ولان 


الجواب باسم ملهم الصواب : درين صورت برمقتدی اتباع امام لازم است. تشهد راترى 
كريع بایستد. 

كما ق الشامية عن شرح المدية تهب مدابعته للا مام ف الواجيات فعلاً و كذا راان لرم م زین 
مخالفة الامام ف الفعل كتركه القدوت او تکپیرات العین او القعدة الاوق او جود السهو اوالتلارة 
فیت رکه المؤتم ايضاً.(ردالبحدار ,ص۲ فقط وله تعاقاعلم . ۰ شمان 9۱و 

امام بعداز قعده اخبره ايستان شد پس مقتدي اتباع اورا نکند 

سوال : بعدازقعده آخری امام به فراموشی ایستاد شد. لقمه داده شد بازهم نه نشست 
ودور کعت راتمام کرده سجدة سهو کرد درین صورت مقتدیان جه بايد کرد؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برامام عردبطرف قعودلازم است. مقتدی اتباع اورا نکند. 
بلکه نشسته انتظاربر گشتن اوراکند اگرقبل ازسجده بطرف قعودآمد پس با اوسجدة 
سهونموده سلام بگرداند وگرنه تنها سلام داده نمازراختم کنند. 

قال قث رح التدوير و ان قعدق الرابعة مغلا قدر التشهّد ثم قأم عادو سلم و لوسلم قائماً ملم 
الاح ان القوم ينتظرونه فان عاد تبعوةو ان سجن للخامسة سلموا لانه تم فرضه اذلم یمق عليه لا 
السلام (الى قوله) وسجدللسهوف الصورتين لدقصان فرضهبتأخير السلا م فالاو وت ركه یالیو 
فى الشامية (قوله اذلم یمق عليه الا السلام) اشار به الى ان معنى مام فرضه عرم فسادهو لا فصلوته 
داقصة كما يأق ق قوله لدقصان فرضه بت خی السلام اليه اشار ف البحر ح. (ردالبحتار ج.ص») . 
فقط وله تعال اعلم . *اشعبان 31ه 

امام مسافر بعداز قعده اولي ايستان شد بس مقندي جه بايد کرو 

سوال : امام مسافربعدازقعده اولى نمازچهارر کعتی اكرايستاد شودپس مقتدى مقيم جه 
بايد كرد؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مقتدی اننظاربر گشتن امام راکند. اگرامام قبل ازسجده 
ركعت سوم بس آمد بس باوی سجدة سهوكند وبعدازسلام وی باقی نماز را اداء کند واگر 
امام سجدة ركعت سوم راکردپس مقتدی بطورخود ایستاده نمازخودرا بوره کند. درباقی 
نماز اقتداء امام رانکند. اگراقتداء كرديس نمازوی فاسدميشود. 
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وال ل شرح التدوير و لو نوی الاقامة لا لتحقيقها بل ليدم صلوة المقيبين لم يصر مقهاً. وال 
الشأمية (قولهلم يصر مقما) فلو اتم المقیمون صلو مهم معه فسرت لانه اقترام المفترض بأليعدفل 
طلهيرية ای اذا قصدوا متابعته اما لو نوو مفارقحه و وافاقوة صورة فلا فساد افاده الخير الرمل. (رد 
البحتار جاءص'!”) قلمی و اما انتظارهم عودالامام فظاهر كيا لصوا عليه المسبوقاذاقام امامه 
بعلالقعدةالاخيرة. فقط وله تعالاعلم. _ ۲رجب ۸ھ 
امامت لنى 
سوال : شخص لنگ امامت کرده میتواندیانه؟بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : امامت لنگ جائزاست مگرازچنین شخص عموماً انقباظ 
طبعی میباشد لذامکروه تنزیهی است. اگرازجهت علم وتقوی بر کسی مردم انقباض نداشت 
بس کراهت تنزیهیه نیزنیست. 
قال ابن عابرس نه (قوله و مفلوج و ابرص شاع برصه) و كلك اعرج‌یقوم بمعض قدمه فا 
لاقتراء بغیره او تأتأرخأنية. (الى قوله) و الظاهر ان العلّة النفر 8 (رد المحتار ج).ص»۵۲) .فقط وله 
تعال‌اعلم. ۵اشوال ٩‏ ه 
امامت پوشنده شلوار «بتلون» 
سوال:شخصی باپتلون نمازميكزارد. برای وى جه حكم است نمازميشوديانه؟بينواتوجروا. 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكربتلون چسپ باشد يا شتالنكهايش رابوشانيده باشدپس 
اعاده نماز واجب است. فقط والله تعالى اعلم . ۶/ ربيع الآخرسنه ١٠6١م‏ 
امامت كسيكه زنان رابي پرده درس ميكويد 
سوال : زیدمیگوید که زتان بی پرده را. خواه بالفه باشند يا قريب البلوغ. بینا باشند 
يانابينا. نرسهاباشندیا لیدی داکتر يا پولیس هواپیما. درجلوت باشندیاخلوت. دراطاقهای 
دانشگاه باشند يا درحجرة مسجد بصورت جماعت باشد ياداخل خانه تنها. مرد نامحرم عالم 
شد یامفتی. پیرباشد یامرید. جوان باشد يا پیر. بينا باشدیانابیناددرس گفته نمیتواند 
«رحالیکه بكر اين را اجازت میدهد. 
استدال بکراینست که تاوقتیکه این زنان بی برده را ازاحکام شرعیه واقف کرده نشود تا 
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آن وقت پرده كردن ايشان ممکن نیست. واگرایشان رانظرانداز نموده ازتعلیم دینی تنها 
بخاطراین بیرون گذاشته شود که ايشان بی پرده اند بس اين درست نیست. مزیداینکه 
نرسها, لیدی داکترها. ایرهویستس وغیره كه اکثرپرده نمیکنند ازين شرط دارای پرده تعلیم 
دینی محروم میمانند. درحالیکه عملاً تجربة اين راکرده شده است که چنین زنان راتعليم 
دینی داده شده است پس بعضی ازین زنان بی پرده تهجد گزارشده اند. 
استدلال زید اینست که حدودشرعی را ازجهت مجبوری خودپیداکرده ترك کرده نمی 
شود. بی پردگی یک اضطرارخودپیداکرده است. شرعاً چنین اضطرار هیچ اهمیتی ندارد. 
اگراینچنین عوام خود مرتکب چنین افعالی باشند که با آنها درمشکلات ایشان اضافه ميشود 
درآیند» هرچنین مجبوری را نام اضطرارمیدهند. وشرعی حدود وسدود راشکسته ميروند 
بس وجود شرعی باقی نمی ماند. حال آنکه غرض وغايت پرده ختم كردن اختلاط صنفی 
است. اگراین اختلاط برقرارماند بس مقصد پرده فوت میشود درحالیکه اختلاط مردوزن را 
بخاطر اين جانز گذاشته نشده است که با اين جذبات سفلی هردوصنف را هوا میسرمیشود. 
اگر اختلاط ازجهت اين ناگزیراست که بصورت عدم اختلاط ازتعلیم دینی محرومی وافع 
ميشود بس مخلوط دنیوی درتعلیم هیچ قباحت ندارد زیراکه بعضی مردم اختلاط مردوزن 
را برای تعلیم دنیوی ضروری میداند وشمابرای تعلیم دینی درشکستن حدود شرعیه هردو ' 
برابرشریک اند. اگرچه اغراض مختلف اند درجایکه ميان زنان بی پرده بعدازواقفیت احکام 
شرعیه چند زنان تهجد گذارشده اند در آنجا ازاساتذة دارای عمربزرگ ودختران خرد سال 
نوبت به ارتکاب زنا هم نشده است. درقبال سوال تهجد گزارشدن چند زنان یک جرم 
ناقابل معافی ونهایت سنگین صادرشدن زنا است. نیزدر خیرالقرون آنحضرت 3 حضرت 
عانشه «تغارا امركرده بود که ازصحایی نابینا حضرت عبدالله ابن ام مکتوم کل پرده کند. 
امروز درفضای قرن چهاردهم بايد زیادتراهتمام پرده راکرده شود. 
اگراستدلال زید درست است بس مزیدوضاحت طلب امراینست که شخصی درس دهنده 
يا خوانندة زنان بی پرده را امام وخطیب قراردادن وازپشت وى نماز گزاردن جائزاست 
یانه؟ بینواتوجروا 
العواب باسم ملهم الصواب : خیال واستدلال زید درست است. تعلیم دینی زنان. 
وساطت زنان يا بس پرده شده میتواند. علاوه ازين به مطالعه کتب مستند دینی ویزبانهای 


چس 


بسن الفتاوی «فارسى, جلد سو ۳۹۵ باب الامامة والجماعة 


رختلف اين ضرورت را بوره کرده میتوانند. زنان بی پرده را بالمشافهه درس دهنده فاسق 
ست. ازيشت وی نماز گزاردن مکروه تحریمی است. واورا امام وخطیب قراردادن 
زاجائزاست. فقط والله تعالی اعلم . ۵شعبان سنه ۱۰۰ 
قبل از ختم شدن قنوت مقتدي امام بر کوع رفت 

سوال : اگردررمضان مبارک درنمازوتر کسی با امام صاحب دعای قنوت را بوره کرده 
نتوانست بلکه امام صاحب پیش ذعاء قنوت خوانده بركوع رفت. درچنین صورت برای 
مفندی کدام باکی نیست؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مطلقاً به خواندن کدام دعا يا یک قسمت ازدعای معروف 
راجب ادا ميشود. مکمل خواندن دعای معروف مسنون است. واجب نیست لهذا قبل 
ازنکمیل اين امام برکوع رفت پس قنوت را ترک کرده اتباع امام واجب است. فقط والله 
تعالی اعلم . ۶ شوال سنه ۹۸ھ 

حد شركت درتکبیراول 

سوال : كدام فضيلت كه برای شركت درجباعت درتكبيرتحريم است این تاچه وقت 
است؟ اگر کسی در ركوع ارکعت اولى رسيد يس برای وى اين فضيلت حاصل ميشوديانه؟ 
بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین اقوال مختلف است. قول ادراک فاتحه راجح است. 

تال ل الشامية ول العاتأرخانيةعن المدتقى و قیل بادراك ال رکعة الا ولو هلا اوسع و هو الصعیح آه 
وليل پادراك الفأتحة و هو المختار خلاصة. (رد المحتار ج ص٩۰‏ قلت لفظ المشتار أكن من لفط 
لصعیعلانالاختیار پستلزم التصحيح و التصحیح لا یستلزم الاختيار. فائط وله تعلاعلم 


٩‏ شعبان ۱۳۰۰ ھ 
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بشما ال خفن ال جيم 
ان رسول اننه‌صب ی نله علیه وسلم اقبل من نوا المدئية يري دالصلوة 
فوجدالداس قرصلوا لمال الى مازله بیع اهله فص ل فهم 
الوصية الا خوانية 
فى حكم الجماعة الثانية 
حكم جماعت ثانيه در مسجد 
سوال : جه ميفرمايندعلماء كرام وفقهاء عظام درين مسئله كه اكردريك مسجد تكرار 
جماعت كرده شود ونماز گزاران نيزازهمان قريه باشند. تکرارخواه بنابرعذر باشد يا بلا عذر 
واين تكراردائمى ميشد يا كاهى اتفاقاً بس اين نمازصحيح غيرمكروه است يا مکرو؟ 
اگرمکروه است پس تحريمى است يا تنزيهى ؟ بينواتوجروا 
الجواب ومنه الصدق و الصواب : صورت هاى تکرارجماعت مختلف اند وحكم آنها 
نيزمختلف است لهذا حكم هرصورت را عليحده بيان كرده ميشود. 
(۱) مسجدطريق باشد. يعنى نما زكزاران آن معين نباشند. 
(۲) در آن مسجد امام ومؤذن معين نباشند. 
(۳)درمجسد قريه غيراهل قريه جماعت كنند. 
(۶) درمسجدقريه اهل قريه بلا اعلان. اذان يابلا اذان جماعت کرده باشند. 
درين صور اربعه تکرارجماعت (اگرچه تكراربا اذان واقامت باشد) بالاجماع جائزاست 
بلكه انضل است. 
)۵( درمسجدقريه اهل قريه با اعلان اذان جماعت کرده باشند وتکرارجماعت نيزبه اذان 
| شده باشد. 
(*) درصورت مذكوره تکرارجماعت بلا اذان شده باشد وجماعت برهيئت اولى باشد. 
يعنى عدول عن المحراب كرده نشده باشد. 


۳۷ باب الامامة والجماعة الوصبة الاخوافية مم 
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اين هردوصورت بالاتفاق مکروه تحریمی اند. 
(۷) درصورت مذكوره جماعت ثانيه برهيئت اولى نباشد. يعنى عدول عن المحراب كرده 
شد. امام دروسط مسجد درمحراب يا محاذات محراب ايستاد نشده باشند. درين حالت در 


كرا اهت شيخين مختلف فيها است. 
قال ف غر حالحد ویر (ه)ويكرةاتكرار الجماعة پاذان و قأمة ل مسجد() لا ل مسجرطريق (')! اومسجن 
امام له ولا مؤذنء قال ف الشامية (قوله ويكرة) ای تعر لقوله الكاق لا يجوز والجمع لايم حو شرح 
الجامع الصغير انه برعة كما فى رسالة السندی(قوله بأذان و اقأمة) عبارتة فى الخزائن اجمع ما فهداو 
نصها(ة)ويكرة تكرار ا جماعة ل مسجرمملة بأذانو اقأمة(2)الا اقاصلى بهم فيه اولا غیر اهله () او اهله 
لکیمخافتة الآخان ولو كرر هله برو هما )او کان مسجرطريى جاز ماع () كما مسج دلي سله 
امام ولا موئن و يصلى الدأس فوجا فوجا فان الافضل ان يصلى كل فريى بأذان واقامة عليحرة كمال 
امال تاضیخان 51 و نحوة ف الدرر و المراد سجن البحلة ما له امام و جماعة معلومون كما فى الدررو 
غيرها قال ف المديع (۱) و الحاليين با لمسجن المختص ,ا لمحلة احتراز عن الشارعوبالأكان العاف احتراز 
افص ف مسجد المحلة جماعة بغي رأذان حيسف یماح ماع . ثم قال ق الاستدلال على الامام 
الشأفى الا للكراهة ما نصل و لدا اله عليه الصلوة و السلام كأن خرج لیصلح بين نوم فعاد الى 
البسجدو قدص اهل المسجد فرجع الى مازله أجيع اهله و صل ولو جاز ذلك اختار الصلوة ق بيعه عل 
الجماعة ف المسجن و لان ف الاطلاق هكلا تقليل الجماعة معان فأنيم لا کیتمعون اذا علموا انبا لا 
فونم و اما مسجن الشار ع فا لداس فيه سواء ولا اختصاص لهبفريق دون‌فری ی آه. و مشله ل المذائع 
1 » و مقتضى هذا الاسترلال کراهة العكرار ی مسج المحلة و لو بدو ن آذان (هت) و یویره‌ما فى 
الظهيرية لو دخل جما غ المسجد يعن ما صل فيه اهله یصلون وحدانا وهو ظاهر الرواية و هنا حالف 
تاه لام المارة() و عن هلا ذكر العلامة الشيخ السددی +۸۶ تلميل المحقق ابن الهمام ى رسالته 
ما يفعله اهل الحرمين من الصلوة بأئمة متعردة و جماعات مترتية مکروه اتفاقاً و تقل عن بعش 
شا خداانکاره ص ريا حين حدر الموسم بمكة 0١١‏ شق مهم الشريف الغرنوى (:) وذ كر انه اف بعض 
المالكية بعرم جواز ذلك على مزحب العلماء الاربعة )و قل الكار ذلك ايضاعن جماعة من الحدفية و 
أشألعيةوالمالكية يروا البوسم ١(٠ ف۵١ ١‏ واقرهالرمق ف حاشية البحر لکن يشكلعليهان نحو 
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المسجدالیی و المز لیس لذجماعةمعلومون فلا یصرق‌علیه انه‌مسجن حلة بل‌هو کسمدشار مر 
قدمزانهلا کراهقمل‌تکرار اأجماعةفیه ماع فلیتًمل‌هنا. (ردالبعتار .باب الاممة) 

و ايضاً ل الشامية ف پاب الأذان (هتاء) وروی عن الس عدت ان اصصاب رسول لله ی کل ان 
قاتعبم الجماعة ق المسجدصلوا ف المسجرغر اذى (الى ان قال) و آخر شر ع المدية وعن ای حنیفا ول 
كانت الجماعة | کثر من ثلاثة یکره العکرار و الا فلا (۵) وعن الى يوسف اذا لم تكن على الهيئة الإولر 
تكرةوالا تك ره وهو الصعیح وبالعرولعن المحراب تفتلف الهيئة كلاف الجزازية آه. و التاتارهانية 
عن الولوالجية وبه تأخل. (ردالمحتار جاب الأفان) 

کدام جزنیه که درشامیه ازخزائن ومنبع منقول است درآن تکرارجماعت درمسجد را 
بدون اباحت اذان بالاجماع بیان کرده شده است مگراین درست نیست. زیراکه تکرار 


درمسجد فریه بلا اذان دوصورت دارد. 

(۱)علی هيثة الاولی (۲) على غيرهيئة الاولى. 

صورت اولی بالاتفاق مکروه است. زيراكه نزد امام ابو یوسف ليمع برای جوازتکرار عدول 
عن المحراب ضروری است (کمامر) علاوه ازين درمسجد مکه ومسجد مدینه برکراهت 
تکرار اجماع فقهاءمذاهب اربعه رحمهم الله تعالی را تحریر کرده شده است. درین هردر 
مساجد تکراربدون اذان على هيئة الاولی می شد. چنانکه ازعبارت شامیه نیزظاهراسن. 
شامی اين مساجد را درمساجد شارع داخل نموده برعدم جوازتکراراشکال فرموده است. ابن 
نيز بيين دلیل اینست که چنین تکرار درمسجدمحله هر گز جائزنیست. 

درصورت دوم اختلاف است. نزدامام صاحب مکروه است. چنانچه شامیه روایت ظهیر به 
را نقل نموده قول اجماع را فاسد فرارداده است. بهر كيف اين هردوصورت را بالاجماغ 
جائز گفتن درست نیست بلکه صورت اولی بالاتفاق مکروه وصورت ثانیه مختلف فیها است 

مراد ازقول امام ابویوسف “عدول عن احراب محراب حقیقی نیست بلکه محاذاث محراب 
مراد است. اگرچه درصحن مسجدباشد زیراکه درمحراب بودن صلوة اوی ضروری نیس" 
بلکه درمحاذات محراب بودن مسنون است. لهذا نمازی که محاذياً للمحراب گردید آن 
برهينت اولی میباشد. برای تغيرهيئت اولی ضرور ب مت که عدول عن محاذاة اجر اب باشد. 

قال ف الشامية (قوله وياقف وسطاً) قال ف المعرا ج و فى مبسوط بكر السنة ان يقوم فى المحراب 
ليعتدل الطرفان ولو قأم ل احدجانیی الصف يكره رال ان قال) قال عليه الصلوة و السلام تو 
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الامام ا وايضا فیجا (تدبيه) يفهم من قوله او ال سارية كراهة لیام الامام لى غير المحراب لى 
قوله)السنةانيقوم الامام ازاءوسط الصف الا تری‌آن الما ریب ما تصیت الا وسط اليسأجدوشى كن 
ین علمقام الاماممآة. (ردالمحتار ج) وايضا فيها (قولهلان الاعبرةللقدم) يكر #للامام ان‌یتشل 
غيرالمحراب الا لح _ورق(ر دالیحتار ج۱) 

ازجزئیات مذکوره واضح شد که مراد ازمحراب محاذاة محراب است. درعین محراب 
سنیت قیام وکراهت عدول ازعين محراب کسی قائل اين نیست. بالاتفاق محاذاة محراب 
مسنون است. 

غرض اينكه درصورسبعه, درچهارصورت ازبعه اول تکرارجماعت بالاجماع افضل است. 
ردرخامسه وسادسه بالاتفاق مکروه تحریمی است. تصریح کراهت تحر يميه درعبارت شامیه 
نحریرشده است. صورت سابعه یعنی تکرارجماعت درحالت عبورعن محاذاة احراب شیخین 
اختلاف دارند ودرحالت اختلاف ضرورت به تطبیق يا ترجیح است. درشرح تنویر اصول 
ترجیح با اين الفاظ منقول است. واختلففعاا غتلفوافیه الا كما السر اجیة و غیرها انه‌یفی 
باقول الا مام على الاطلاق ثم باقول الفا ی (ا ی قوله) و صمح فا حأوى القری قو المدرك.(ش رح التدوير 
مطلبرسم المفتی) ٠‏ 

لهذا مطابق قانون سراجيه ظاهراست كه قول امام صاحب مفتى به است. واكربرقانون 
حاوى خصوصى عمل كرده شود بازهم قول امام صاحب مختاراست زيراكه دلائل عقليه 
ونقليه قول امام صاحب قوت ظاهراست دليل عقلى درشاميه است:“ولان فى الاطلاق وادله 
نقلیه اینست: 

١‏ الحديىالمرفوعاللىمرٌ إعبارةالشامية. 

'-قول الس خت اللى نقلهالعلامة الشاءىوفيعبيان تعامل الصحابة شن 

عن الى بکر8 ان ر سول لله للم االبل من نوا المديدة يرين الصلوة و ق صلوا مال الى مارله همع 
اهلمطص بهم .(رواة الطبرا یف الكيير الاوسوط قأل الهيفى رجاله ثقات) 

“عن ابراهيم الدخس قال قال عمر خش لايصلى يعدصلوةمهلها. (ابناليشيبه) 

شعن خرشة الحر انعبر خضت كأنيكرنا نيصل يعرصلوقاجبعة مهلها .( .'#الفلهاوى يسدر ضيح) 


اين دوروايت مندرجة ظاهر آخلاف امام صاحب بنظرمى آيند. 


۳ ب ۱ | 
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.عن الى سعین نتت قال جاء ق المسجد رجل و قل صلی رسول الله مب فقآل يكم يعجر مل 
فقامر جلو صل معه. (رواهالترملی) 

؟..عن انس مخت تعليقاً ای یع موصولاً ال جاء الس حافت الى مسجد قدص فیهفآشنوافارر 
صى جماعة. مفاری) 

جواب اين آثار در تابع الآثارحاشيه طحاوى اینچنین مذ كوراست: 

و ما وردمن قوله ا من يعصرق لا یرل على جواز العكرار المتكلم فيه وهو اقتداء المقترضپا 
لمفترض اذ الغابح به اقتداء المتدفل ب لمفترض ولا يحكم بكراهته بل وردق جوا" حدييف آخرمن 
قوله + اذا صليعا ف رحالکما ثم اتيعماصلوة قوم فصليا معهم و اجعلا صلاتكيا معهم سه كباهو 
ظاه روما روى المخارى تعلقياً عن الس خط حمول على مسج الطريق او حوة لمأ نقل فيه الذرضی 
الله عده اذن و اقأم وهو مكروه عد العامة آه. (تاب الأثار) قلت و بل على مسجد الطريق ایض فلا 
يخألف قول لہا نقله الشا هی مس حكلية تعامل الصحابة غم 

غرض اينكه ازلحاظ دلائل قول امام صاحب نھ قوی ترين است. علاوه ازين بنابراصول 
الترجيح للحرم نيز قول امام راجح است بس دراصول ترجيح باهرحیثیت قول حضرت 
امام لد مفتى به ومختاراست. 

صورت تطبيق 

امام ابويوسف 2 نافى كراهت تحريمه است وحضرت امام مثبت كراهت تنزيهيه است 
دليل برآن اينست كه درشاميه صورت خامسه را مكروه تحريمى كفته است. ازين معلوم شد 
كه درآن صورت هاى كه نفى كراهت كرده است در آنهانفی كراهت تحريميه است. للتقابل 
الظاهر. نيز مراد ازمطلق كراهت تحريميه ميباشد“كماهرمصرح فى كتب الذهب بس عند 
النفى نيزنفى همین تحر يميه ثابت ميشوه بعده برای نفى كراهت تنزيهيه بكدام دليل مستقل 
ضرورت است. درچهارصورت اول تصريح افضليت تكرار برعدم كراهت تنزيهيه دليل 
است. ازنفى كراهت. كراهت تحريميه منتفى شد وبدليل افضليت كراهت تنزيهيه منتفى 
شد. واستحباب ثابت شد برعکس اين درصورت سابعه انتفاء كراهت تحريميه وبرنفی 
تنزیهیه هيج دليل نیست بلكه درظاهرالروايت منقول ازظهيريه ثبوت كراهت است لهذ 
انتفاء کراهت تحريميه وثبوت تنزیهیه ظاهراست. بس معلوم شدكه دراثبات امام صاحب 
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رنفی امام ابویوسف هیچ تعارض نیست. درین صورت به تفلیظ اجماع منفول ارسبع وحزایر 
نیز ضرورت نیست زیراکه مطلق(بدون ازان) مفيد “ملى غيرالهيكة الاول محموز کرد, 
ميشود . ومراد از “جاراجماعاً و ييا حاجماعاً جواز واباحت مع الکراهت التنزیهبه است. ننی 
کراهت تحر یمیه مقصود است. اطلاق جواز واباحت بر کراهت تنزیهیه میشود. 

قال ل الشامية و قدیقال اطلی ا جائز و ارادبه ما يعم المكروةففى الحلية عن اصول ابن حأجب انه 
تريطلق ويراديهما لايمتيع شرعاًو هو یشیل المهاحوالمكروةوالمدروب و الواچب آولکن الظاهران 
المرادالمكروةاتازيهألان المكروة ترا مدع شرع ًلازماً (ردالمحتارج) 

و شرح التدوير و جوز يلا كراهة اک صبی مراهق وعمد. وق الشامية (قوله بلا كراهة) اى تجريمية 
لا والعازعبية ثأبتة لما ی المع ر عن لخلاصة ا نغيرهم اوم ههم.(رداليحتارج) 

ازتقر ير مذ کورمعلوم شد که درصورت سادسه نیز کراهت تحريميه است. نفى كردن اماء 
ابو يوسف خاص صورت سابعه یعنی کراهت تحریمه على غيرهيئة اولی برین دلیل است که 
صررت ثالثه یعنی بدون‌الاثان عی‌الهیکةالاولبالاتفاق مانند صورت خامسه مکروه تحریمب 
اعت 

بالفرض اگر اباحت را مكروه برنفى متبادرمحمول نموده نزد امام ابويوسف قول عدم 
کراهت تنزیهیه راتسلیم کرده شود بازهم ندب واستحباب تکرارچونکه نه از کدام دلیل 
ابت است ونه ازامام ابویوسف منقول است لهذا ازنفی کراهت اثبات ثواب لازم نمی آید. 

قال لالش امي ةف بيان کر اهة الا قدرام لا لدفل علی‌سبیل الحداعى ويمكن ان يقال الجماعة ليهغير 
مستحبة ث ان كن احیانً كما فعل عمر خث كان مباحاً غير مکروه (الى قوله) فان نفى المسية لا 
بستلز مالکر اهة! #(ردالمحتارج) 

غرض اينكه درتکرار نزد امام ابویوسف هیچ واب نیست ونزد امام کراهت است ودر 
نرک نزو امام ثواب است ونزد امام ابریوسف هیچ نقصان نیست حتی كه حرمان عن الئواب 
هم نبست, ازین لحاظ نيزترك تکراراولی شد زيراكه درتکرار هيج ثبوت فایده نیست بلکه 
احتمال کراهت است ودرترک تکرارهیچ نقصان نیست بلکه اميد ثواب است. ابن همه 
نعفيق فى نفسه است. و گرثه بادرنظرداشت مفاسد خارجیه هر گز اجازت تکرار را داده 
نس شود. اگردرجلو امام ابويو سف كه ایز مفاسد پیش مبشديد سر هر گزقول جواز رانمی 
ترمودند, هکذاافاد حکیم الامت قدس سرد 


باب الامامة والجماعة ٠‏ ۱ 
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افقلاب زمافه : حكم شريعت اينست كه درمساجد جماعت قايم كرده شود. بدون عزر ر 
غير مسجد جماعت كردن بالخصوص اين راعادت قراردادن مکروه وبدعت است. درفرون 
خير هیچ نظیراین بدست نمی آید. بجزمر بض عاجز ازروش صرف چنین مردمی ازجماین 
مسجد يس می ماندند که نفاق ایشان معروف ومشهورمیبود. 

قال عبن یله سك لقن رأيتدا و ما یععلف عن الصلوة الا مدافق قل علم نفاقه او مريض ان 
المريض لیمشی بين رجلين حقى يأق الصلوة و قال ان رسول لله ار علمدا سان الهدای وان من سان 
الهرىالصلوة قالمسجداللى یو کن‌فیه. (رواه‌مسلم) 

وعس الى هريرة خت ان رسول الله ل فقن ناسا ی بعض الصلوات فقال لقد هیممت ان آمررجلا 
يصلى بأ لداس ثم اخالف الى رجال يتغلفون عمجأ فأمريهم فیحرقوا علهم بحرم الحطب بيوجم. 
اخزييف(رواتامسلم) 

البته بنابر كدام عذرجماعت مسجد فوت شود پس درخانه جماعت كرده شود. چنانکه 
درمضمون بالا ازاحادیث متعدد وتعامل حضرات صحابه کرام هه ثابت گردید. 

مخرانقلاب زمانه را ببینید که بدون عذر درخانه ها عام دستورجماعت میشود. علماء. 
صلحاء. مقتداء ومرجع عوام وخواص نیزدرین بدعت مبتلاء اند. عمل ايشان برای دیگران 
نیزمشعل راه است. وجانب دیگردرمساجدعام رواج جماعت ثانيه شده است درین قبابع 
فرارذیل اند: ۱ 

(۱) ازطریق آنحضرت به وحضرات صحابه کرام جضغه مخالفت. 

(۲) تقلیل وتهاون جماعت. 

(۳) درشر کت باجماعت عصریه تکاسل وسبب عادت گرفتن آن. 

(4) اظهار تخلف گناه ازجماعت. 

(۵) صورت افتراق وسبب آن. 

غرض اينكه ستم ظریفی دوربدعت است كه بالكل برعکس جماعت مسجد درخا 
هااغاز شد وجماعت خانه ها درمساجد. 

لله تعالی امت مسلمه را توفیق اتباع سنت واجتناب ازبدعات عطافرماید. فقط رال 
الستعان ولاحول ولاقوة الابه . رشبداحمد 
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بشم الل ال خفن ال جيم 
وماتوفیقی ال بألنه علیه تو كمصواليهأنيب 


امام الکلام 
فى تبلیغ صوت الامام 


بعضی علماء بر رساله متعلقه آلة مکبرالصوت حضرت مفتى محمدشهیم صاحب جند 
اعتراض نموده بودند.حضرت مفتى صاحب جهت غور واظهاررای بنده را فزمايش داد که برای 
نعميل آن اين رساله تحریر گردید 

استعمال آله مکبرالصوت درنماز 
بسم الله الرحمن الرحیم 
اکآ کالما عَلْمْككا نك انت الْعَليِمُ مکی 
امابعد: درمورد رساله مکبرالصوت (تالیف مولانامفتی محمدشفیع صاحب مدظله) 
رانتفادات علماء دراين مورد مژلف محترم حهت بازنظری وتنفیح وتحقیق اين رساله را برای 
بنده سپرده که منشأآن صرف حسن ظن جناب محترم ایشان درمورد بنده حقیر می باشد والا 
علم فاصربنده کجامی تواند"تا آثاراکابرعلماء را تنقیح ومحاکمه نماید. بهرصورت باوجود 
كص علم وباوجود مصروفیت زياد امتثالاً للامر چیزی که درذهن ضعیف بنده می آیدآنرا 
حراله دفترو کاغذ 5 نمایم. ازبنده حرکت ازالله تعالی توفيق واستعانت. ابتداء تحقیق در 
رد رساله می شود بعدا انتقادات علماء تجزیه وتحلیل می گردد. والله المستعان . 
تنقیح رساله 

وله : دراين دومثال (جواب سالم را به اشاره سریابه اشاره دست دادن. ويا جواب سوال 

تعلی بردن بول رابه اشاره دادن) اتباع وجواب گفتن شخص حارج نمازمی باشد (الی فوله) 
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جواب شخص خارج نماز وبا اتباع أن مفسد نمازپنداشتن ومبنى به عمل كثير بودن أن بر 
باشد الخ. (ص ۳) 

اقول : كلمة جواب واتباع را مترادف پنداشتن درمورد هردوى آنهایک حکم راگفته اسن 
حال آنکه درحقيفت هردوى أن فرق بوده وحکم هريك عليحده وجدا می باشد. انبا 
شخص خارج نمازبهر صورت مفسد نماز می باشد خواه به عمل قليل باشد يا عمل کثیر "لاان 
یکون‌امتشالالامر الشار ع فلا يفسدوا نكن عملا كفيرا فاسد بودن جواب به اشاره موقوف ه 
عمل كثير بودن می باشد ودراين دومسأله جواب می باشد نه اتباع ازهمين خاطرعلت فامد 
بودن آن عمل كثيربيان شده است. مفسد بودن اتباع شخص خارج ازنماز أزجزنيات ذير 
ثابت شده است: 

(۱) لیس قيها(ق الاجابة بال رأسوالير)امتفال مر (تدبیه‌خوی الا لها ص۰ء) 

ازین عبارت ثابت می شود که اگردراین امتثال امرویا اتباع شخص خرج می بود مفسہ 
می بود اگرچه عمل قلیل باشد لیکن چون دراين مسأله اتباع شخص خارج نبوده تنها جواب 
به اشاره بوده وبه عمل قلیل انجام شده است به همین خاطر نمازرا فاسد نمی گرداند. 

[9 اذاقيل لیصلي تقرم فتقدم اودغل فرجة الصف احدفتجالب المصل توسعةٌ له فسزرت 
صلوته (الى قوله) اقول لوقيل بألتفصیل بين کونه امتفل امرالشارع فلاتفسروبین کونه امتدل 
امرالداخل مراعا 6غا طر هم نغور نظرا ی مر الشارع فتفسد(حطاوی عل ةر حالتدوير: حص»”) 

تقدم وتأخر(بيش شدن وعقب رفتن) خصوصاً توسعه وفراخى نمودن عمل قليل می باشه 
اكراين كارجهت امتثال امرشارع نباشد بلكه صرف اتباع وامتثال خارج باشد مفسد بنداشته 
مى شود. 

قوله : اكردراتباع عمل دثيردرنظرنيايد ومقصوداتباع امرغيرالله تنهابه اين وجه كه بكفنه 
ويا اشاره شخص خارج تقدم وتأخر شده باشد مفسد گفتن صحيح نمی باشد.(ص 4) 

اقول : قبلا بیان شدكه دراتباع خارجى عمل قلیل وكثير يكسان بوده هيج فرق ندارند. 
اكربا اتباع امرخارج. مقصود امتثال امرشارع باشد مفسد نمی باشد اگرچه عمل كثيرهم باشد 
"و لو كان عملاً كفيراً كدوران الصفوف عدن سمأع خبر تحویل القملة و غيرة من الجرئياتت امتثاذ 


امرشارء نباشد يس اتباء خارج مفسد نمازمی ناشد اکرچه به عمل قبي هم ناشم 
4 رت ER‏ 


۹ 
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قوله : در گفتن تکبیر تحریمه ویاتکبیرات انتقالات توسط مكبر الصوت بفیرازاعمال نماز 
کدام عمل دیگرنمی باشد نه قلیل ونه عمل کثیر. (ص:4) 
اقول : مفسد بودن اتباع عمل خارج موقوف به اين نمی باشد که بغیر ازاعمال نمازعمل 
دیگر ازانسان صادرشود بلکه درانجام دادن اعمال نمازاتباع شخص خارج مفسد نمازمى 
باشدپس فساد نمازبنابه اعمال خارج نمازنبوده بلکه انجام دادن عمل غیرشارع باعث فساد 
نمازمی شود فلهذا عبارت مذ کورحشوویی فائده می باشد. 
قوله : دراتباع آواز آله مکبرالصوت احتمال آن نمی رودکه اتباع نفس آله می شود دراینجا 
صرف اتباع امرالله متعال بوده كه اتباع چیزی دیگراحتمال ندارد.(ص:4) 
'قول : اين كارخارج ازقياس نمی باشد اما غلط بنداشتن اقوال فقهاء مانند حموى. شامى. 
غزى هم كار آسان ن می باشد. نلیحرر) 
فوله : اتباع شخص خارج نمازمطلقاً مفسدنمازشده نمی تواند تاآنكه دران عمل كثير 
بيدانشود ويا اينكه درآن اتباع غيرالله مقصودباشد.(ص:۵) 
اقول : قبلاً دوباره به اين مسئله اشاره كرد يدكه مفسد بودن اتباع شخص خارج موقوف به 
اين است كه درآن قبول ننمودن حكم شارع باشد به عمل قليل وعمل کثیرمربوط نبوده بلكه 
فبرل امرشارع مفسدنمی شدولوکه بعمل کثیرباشد. ٠‏ واتباع غيرشارع مفسد بوده ولوكه به 
عمل قليل باشد. 
فوله : علامه شامى دررسالة“ذوى الافهام كه درموضوع مكبر يامبلغ آنرا نوشته است 
اكرجه علامه شامی بنابه روايت حموى تکبیر تحریمه را به آوازخارج مفسد نوشته است لیکن 
ارجرد آن دراين رساله نوشته است:"نق لعن فلك الكتا بان الاجابة پال راسلا باس بپاولم ارمس 
خصو ضمسألتدأسوىم مر عن الحموبوهذا الفرع اشبهبها م نغيرةلان الاجابةفيها بالفعلآة. 
(للوله) ازاين عبارت معلوم مى شود که علامه شامى درمورد مكبر. اتباع شخص خارج نماز 
ررد مفسد بودن نمازمطمئن نمی باشد بلكه ترجيح به خلاف آن حاصل می باشد.(ص:۵) 


"سيأ تحريره فى أخر هذا التحرير ان شاء الله تعالى ۲امنه 


احسن الفتاوى «فارسى,, جلد سو ۳۳ باب الامامة والجماعة,امام الكلام فى .. 


اقول : عبارت ويامضمون مذ کوررا علامه شامی صرف ازروى بحث ذكر نموده كماهورال 
المحققين فأ:هم یل کرون ق اثداء تحقيقهم امورا کفیرة شا فقط ولا يفتونبها. بناءا ازعبارتى ی 
علامه شامى آنرل‌نوشته است جنين ثابت نمی شود که كوياعلامه شامى درمورد تحقيق حرو 
وغزى مطمئن نبوده وخلاف آنرا ترجيح می دهد اكرمسئله جنين می بود شامى دراخیررسال 
"تنبیه ذوى الافهام مانندحموی فتاوى نمی داد. 

و نصة مس ذلك ان بعضهم يجهر با لتكبير عدن احر ام الامام من غير قصد الاحرام ليعلم الناسو 
رما يفعل ذلك وهو قأعداو مدحس ثم يرخل بعد ذلك ل صلوة الامام و لا شك حي نك لان من لم یکی 
قريماً من الامام يأخل من لك المبلغ فلا يصح شروعة لانه لم يدخل ف تكبيرة ف الصلوة فيكون 
اقتداء عن لم يرخلفق الصلوة و هو لا يصح كما مز. و من ذلك ان بعضهم يكون ای و هو بعیدعن 
الامام فیقعد ر جل ال جانب ذلك ان بعضهم يكون ای و هو بعین عن الامام فماقعدزجل الىجانب 
ذلك المملغ الا ی ويعلمه با نتقألات الامام و الا برفع صوته ليعلم المأمومين كيا شاهرت ذلك 
ف مسجددمشق وعلى ما مر تكون صلوةالمبلغ فاسرةلاخزهمن الخارجو کزلكت صلوةمن اخ لمن ذلك 
المبلغ. (تتبيهئوى الافهام ص۳۲) 

ازمطالعه نمودن تمام رساله فهميده مى شود که نتيجه وخلاصه تمام رساله درمورد تحفيق 
حموى می باشد وعلامه شامى درردالمختارهم همین مسأله را اختیار کرده است. علامه شامی 
به طریقه بحث"و هذا الفرع اشهه بها من غيرة !لخ اشکالی راکه ذکرنموده است جواب أن 
ظاهراست که دراجابت به سرویا به دست اتباع وامتثال نبوده بلکه جواب می باشد اما 
درمسأله تبلیغ (رساندن) اتباع وامتثال می باشد فافترقا. شامی وجه شببه را درهردو مسأله 
به اين عبارت “لان الاجابة فيهما پالفعل بیان نموده اما نظر و رأی اوبه سوی فرق مذذکود 
نرفته است. 

قوله : دراین رساله بعدازدوصفحه تصریح نموده است که تخریج حموی به اصولی مبنی 
می باشد که صحیح نمی باشد الفاظ شامی چنین است. اذا علیمع‌ها ظهر لك ماق کلام الحيوكا 
ل قوله) على انه خر على غير صيح. (تدبیه ص ۱۳۲) (ص») 

اقول : مصنف مدظله دراين مسأله درالتباس افتبده است. اين درمسأله داخل بحث هيج 
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رتباط ندارد بلکه به مسأله مستقل دیگرتعلق دارد. واين موضوع دررساله تنبيه بالكل واضح 
مى باشد. 

وله : علامه شامی دراین رساله راهنمانی نمرده می كويد از گفتن تکبیر تحر یمه از شخص 
خارج بايد احتراز شود واين عیناً همان فيصلة است که بنده آنرا دررساله مکبرالصوت 
اختيار نموده ام که اگراحتمال ومظنه فساد نمازهم باشد بايد ازاستعمال مکیرالصوت احتران 
(خردداری) شود زيرا استعمال مکبرالصوت درنمازمناسب نمی باشد. (ص:۵) 

اقول : شامی روایت احتراز(خودداری کردن) را بیان ن کرده بلکه حکم فاسد شدن 
نمازرابیان نموده است بالعکس دررساله مکبرالصوت فیصله به صحت نمازشده است 
راحتراز را اولی (بهتر) گفته است یعنی استعمال آله تنهامناسب پنداشته شده است. 

قوله : "فتح دادن بغیرازامام مؤلف مدظله درتحت اين عنوان درفتح دادن بفیرازامام که 
ذریعه فساد نمازمی گردد برای آن سه قيد را بیان نموده است. 

١‏ دراستفتاح امام “فتح خواستن شخص خارج فتحه بدهد. 

شخص خارجبه نسبت اموختن أن فتحه بدهد. صرف به نیت تلاوت خود نباشد 

۴ فتحه دهنده زمانیکه فتحه را بوره نمود امام غلطی خودرا متوجه شده وبرایش 
ظاهر گردد اینطور نه که به مجرد شروع نمودن شخص خارج امام متوجه غلطی خود شود 
رأئرا بخاطربیارد. 

برای اثبات اين شروط مؤلف مدظله جزئیات ذیل را نوشته است: 

ا-ولالدراليغتاروفصحةعل غير امآمهلااذاارادالعلاوقو كلا الاخلالاافات کر فحلا بل مام الفحح. 

"- قال الشأى (قوله الا اذا تل کر )قال ف القدية فان اخل ق الحلاوة قبل تنام الفح لم تفس و الا 
للسدولالمبسوط للس رخسى بعدقوله تفسربه صلوةالمصل لاله تعليم و تعلم. 

' الم قأل) و اما هلا اذا اراد ان يفتح على غير امأمه ینش يلبش ان يدوى التلاو دون التعليم 
للايم ريلك .(مبسوط ۱ص ۱۲) 

6 "لآل ل البرائع لان فتحا بعن استفتاحه جو اپ و هو من كلام الداسفيوجب الفسادو ان کان مر 3 
"نفلا افيح عل المصل عن استفتا و اما !ذا فحح عليه من غير استفت احلا تفس صلوته عر 
نقوايا تفسرعدر ایکا رنه عمل ليس من اعدالالصلول مدای الصدائع »۱۳ 
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ا 
۰- و البحر وارادمن الفتح عل غير امامه تلقيده على قصد التعليم و اما ان قصدقراءةالقر و 
تفسرعددالکل. 
۰ اوقأل بعرخلك) و القديةارتمبععل الامام ففتح عليه من لیس لصلوتهوت لكر فاذااعزییل 
تمام الفح ام تفسدو الا تفسدلان تل کر ایضاف ای الشتح.(حر جح" *ل») 
قو : در رجوع به کتب اصل واضح وبرملامی شود که مزلف مدظله درجزئیات اين 
مفهوم دراشتباه وافع شده است چنانچه جزنبه اول. سوم. چهارم. پنجم را مزلف درحکم نماز 
مام دانسته درحالبکه دراینها حکم نمازفاتح بیان می شود فلهذا ازشروط مذ کوره شرط دوم 
أن ثابت نشد. همجنان شرط چهارم آن خلاف مذهب می باشد جهت معلومات به کتاب بعر 
لرائق ص ۶.۷ , کتاب کبیری ص 4۱۷ مراجعه نمایید پس شرط اول هم ابت نشد درمورد 
جزئیه دوم وششم علامه شامی می فرماید. 
نأل ف الحلية وفيه لطر لانة ان حصل التل کر والفتح معا لم يكن التل كر دأشكاً عن الفته ول وج 
لافسادالصلوة بتأخرشروعه ف القراءقعن تم العح وان حصل التل كر بعد الفتح قبل اقنأمه فالظاهر 
ان الت کر نأشع عده و وجبت اضأفةالتل کر اليه فتفسد بلا توقف للشروع ف القراءة على اتمأمه أده 
منخصاً قلت و الى ينيغى ان يقال ان حصل الت لكر بسیب الفتح تفسد مطلقاً اى سواء شرع ف التلاوة 
قبل تم الفتحاوبعرةلوجود التعلم وا نحص لت لكرتامن نفسهلابسيب الفتح لا تفسدم طلقا 
خلاصه اينكه اگرتذ کرناشی ازفتح باشد نمازرا فاسدمى كند به هرصورتى كه باشد اگرچه 
باشروع نمودن فاتح امام قسمت فراموش شده را به خاطربیاورد وقبل ازتكميل شدن فتح 
آنجا را شروع به تلاوت نمايد. بناءأ شرط سوم هم سالم باقى نمی ماند. 
قوله : اگرقرآن كريم را ازحفظ خوانده می توانست لیکن محض جهت امداد آنرا دربيش 
رويش بازنموده تا دروقت ضرورت به آن نظرنموده ضرورتش را مرفوع سازدكه ابن 
صورت به اجماع مفسد نمی باشد.(ص:۷) 
فول : مفهوم تمام جزنیات که دراین مررد داده شده است این می باشد که اگرحافظ 
فران درائنای نمازقر آن را ببیند ونمازبدهد اما قرآن کریم را بدست نگیرد نمازش فاسد 
می گردد اذاين معلوم نمی شودکه درائنای ضرورت ازقران کریم استفاده نماید تمازفاسد 
شد نکه اگربه قرآن نظرش بیفتد بدون تذ کر (بدون استفاده) ازآن نمازش فاسد نمی شود 


3۹ الفتاو ی «فارسی, جلد سوم ۳۳۹ باب الامامة والجماعة امام الكلام فى .... 


گ مورت نذ کرفرض کرده شود پس اين مسئله باجزنیه صفحه ۵۸۲ (ان حصل العل کر 
بسپب‌الفتحا) معارض واقع می شود. 

ن‌نه : تذک : باشنیدن سحن کسی چیزی را بیادآورد. اين را خارج عمل دانسته ونمازبه 
آن فاسد نمی شود.(ص:۸) 

اقول : ازجزئیه صفحه ۵۸۲ شامی ابت می شودکه تذ کرناشی ازفتح مفسد نماز پنداشته 


با شدة: 


ی 


فونه : علامه عینی. حافظ ابن الحجر وامام طحاوی ازوافعة تحویل قبله اين را استنباط 
موده .ند استفاده نمودن نمازگزاران شخص خارج نماز مطلقاً موجب فسادنمی باشد.(ص:٩)‏ 
آهل : دراین رابطه اطلاق و وسعت معنوم مشود خصوصأكه ابن حجردراین واقعه 
مجبوربه تأويل شده است. 
تا اینحا درمورد دلائل رساله مکبرالصوت به اندازه ضرورت سخن گفته شد اکنون 
تعرضاتی که درمورد ابن رساله وارد شده است ذکرمی گردد وبالای هرتعارضی تبصره 
سورت می “كيرد وتحقبق درمورد اصل مسئله تاخیروتقدیم می شود. 
تبصره در مورد انتقاد مفتي عطاء محمد 


:ررساله مکبرالصوت جزئيه نقل شده از "تنبیه الافهام_ “و لم ار من صرح خصوص مسألعبا 
سوىمأمرّعن الحيوى"دراين مورد مفتى عطاء محمد صاحب می كويدكه اين عبارت درمسأله 
نبلیغ مربوط نبوده بلكه مرادآن مسأله نزديك يعنى امتثال امرالفيرمى باشد مثلا "اذا قألله 
تشم لتقم اع بنده به بسيارغورودقت همين عبارت را دركتاب ديدم ويك عالم معتمد 
«بكررا نيزنشان دادم به ذهن بنده دررساله اصلى كدام عبارت كه نوشته شده است صحيح 
۶ وبراى استدلال وبرداشت مفتى عطاء محمد كنجايش نمی باشد همچنان عبارت 
سالتعا" دلالت می كندكه مرجع ومحمل اين لفظ واين عبارت همان مسأله می باشدكه 
سمل مرضوع رساله به آن مى چرخد یعتی تحت همان عنوان قائم شده كه عبارت ازمسأله 
بغ می باشد که تحقیق شامی دراين رابطه قبلاً تذ کرداده شد. 


باب الامامة والجماعة ٠مام‏ الكلام 


تبصره در مورد تنقيد قاضي شمس الدين 

قوله : بر تقدير تسليم نبودن آواز مكبر الصوت آواز اصلى متكلم درين تحر بر منير 
أنحضرت از مسئلهء صداى چرا كر يز فرمودة اند. 

اقول : جواب اين سوال را مؤلف مدظله دررساله که قبلاً طبع شده بود جنين أرائه نمود, 
است: سجدة تلاوت عبادت بوده وايجاب أن به تلاوت صحيح وياشنيدن موفوف مى باشد. 
فقهاء همین مسأله را تصريح نموده اند وطبق تصريح بدائع صدای صوت(انعکاس آواز) را 
تلاوت گفته نمی شود اگرشخصی اززبان مجنون سجده تلاوت را استماع نمايد اگرچه تلاون 
می باشد لیکن تلاوث صحیح گفته نمی شود زيرا مجنون اهلیت تلاوت را ندارد فلهذا ب 
استماع ان سجده لازم نمی شود.(بدانع ج۱ .ص ۱۸۶) 

اما اتباع امام برای مقتدی که همراه امام یکجا بركوع وسجده رفته وازیک حالت بحالتی 
انتقال نماید لازم وواجب می باشدکه سبب وجرب اين اتباع مکبرالصوت نبرده بلکه 
مکبرالصوت تنهاخبرانتقال امام را می دهد. آگاهی یافتن به انتقال حر کات امام چنانچه اكثراً 
نه آوازامام صورت می كيرد لیکن كاه گاهی از آوازنقل وحر کت صف پیش روی هم 
صورت می گیرد. كاه گاهی ازسايه نماز گزاران هم اطلاع حاصل می شود وگاهی به آوازبلند 
مكبر و گاهی به شنیدن آوازمکبرالصوت (بلند گو) هم اطلاع وآگاهی حاصل می شود. 
بهرحاصل اتباع تنها ازامام می باشدكه به سبب اقتداء لازم می كردد واعتبار اتباع ونه 
اران يا جين وعدم تاق مكو رت لش اش 

فلهذا شنیدن انعکاس آواز سجده تلاوت وعدم و" وجوب سجده جيزى دیگری بوده وشنيدن 
أوازمكبرالصوت جهت انتقال امام ازیک حالت به حالت دیگر چیزی دیگری می باشد بنده 
به اين تفریراشکال دارد. برای اينكه مسأله له وحکم موقع آن وحمل تعلم ازخارج هم مفسد 
می باشد کماسیأتی. . وجه فرق جنين معلوم می شوه که وجوب سجده مبنی برصحت صوت 
۳ باشد که به نسبت موقوف بوده وتلاوت کننده نسبت استعمال آلا آوازرا ندارد. 

پر اله أواز ازوجه غیرمختاربردن آن اگرچه به حکم آرازتلاوت کننده می آيد اما بدون 

ی ا اد نیست تکبیر شرط 
سو ده بلكه نفس تكبيرهم ضرورى نمی باشد بلكه اقتداء فعل امام كافى می باشد. بس صداى 
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آرازآله به حکم صوت امام بوده لیکن امام با استعمال نمودن اين آله نسبت بيدا نمودن 
آرازرا نه نموده است وبرای صحت اقتداء این نيت شرط نمی باشد. 
قرله: اگر در ميأن صفوف جماعت کلان بر جاى بلدن یك خواددة طوطى لشسته باشن و صلاحودی 
نقل تكبيرات امام دارد و چون امام تكبيرةٌ تحريم كوي نآن طوطى تكبور او شنیره پآواز بلدن فوراً 
نل آن آواز كدده مقتديأن بعمن این جماعت كه در انتظار تكييرةٌ حریم امام يأمر الهى ائںوغواھدں _ 
كه بآمر الهى بأقتداء امام تكبير گویدن لیکن حال امام بوجه دورى از امام ازين مانحدیان مستور 
اسك وآواز تکہیر امام نیز بای ماندریان می رس دوجو نآواز طوطی‌شلیدند پس بأ خر شرق تكبر يس 
امأم خود گفته تحر مه بستدد و از آواز این طوطى مع ل کر شنردں که! كدون امام تكبير گفته است‌و 
درين جاهر كز احتهآل نيست که کسی وقعت این طوطى مسکین در نظر می‌داردوبپایس خاطر او تکمیر 
فى گویدو كلام طوطى كلام طوطى اسمته كلام الداس‌هم نیسته پس مطابق اصول زرین بيآن فرموده 
عدر ت از همه مقحدیان صميح باشل زيرا که‌در تكبير گفتن این طوطى نيز نه عمل قلي لو كفيراست 
ونه کلام الداس. 
اقول : اوازطوطی مانند مکبرالصوت که یک آله می باشد که فعل آن به سری مستعمل 
اننقال شود وصوت آن به حكم صوت امام پنداشته شود. لیکن طوطى انسان نبرده كه مستقلاً 
به سخن وآوازش اعتماد صورت كيرد. درمعاملات هم به سخن طوطى اعتماد نمى شود. 
دربیوع واجارات وعقود دیگربه ذريعة طوطی عدم انعقاد آن ثابت بوده وبرعکس به آله 
مكبرالصوت انعقاد آن بين و آشکار است که هیچ کسی از آن مخالفت کرده نمی تواند. 
تحقيق نفس مساله 
معاملة نماز گزاران باخارج صورتهاى مختلف دارد: 
١-اجابت‏ بالقول. 
۲-اجابت بالعمل الکثیر(که اين هردومفسدنمازمی باشد) 
؟- اجابت "پالعمل القلیل کالاجاپقبالرأس‌اولید مفسد نماز نمی باشد. 
؛- تذ کر (بخاطر آوردن) دراین مورد تحقيق شامی قبلا گذشت كه اگرتذ کرناشی ازفتح 
تاج بوده مفسد می باشد والامفسد نمی باشد. امابنده دراين رابطه به اين تحقیق تشفی نمی 
لشم زيراكه درعام کتب (الاافا تلکر قبل تمام الفتح) مطلق می باشد. دوم اينكه تعلم بنابه 
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عمل كثيربودن مفسد نمازمى باشد اما درتذكرعمل كثيرشدن درمعرض خفا مى باشد. سوم 
اينكه درتحقیق شامی گاهی چنین می شودکه اصلاح نمازناممکن می گردد ونمازگزار 
درابطال نمازمجبورمی شود مثلا: نمازدر ر کن ازار كان نمازسهر نمود. قیام. فعود. دکرع ۳ 
شخص خارج نمازفتحه داد درهمین اثناء نمازگزارهم به سهوش متوجه گردید. دراین 
صورت تکمیل نمودن نمازبه هیچ طريقه ممکن نمی باشد نه به تذکرناشی عن الفتح عمل 
کرده می تواند ونه بعدازتذ کرقصداً کدام رکن را ترك کرده می تواند. بناءاً بدون ازابطال 
نماز کدام راه دیگر پیش رو نداره واله متعال می كويد. و قال الله تعاقلا تبطلوااعمالكم. بس 
عمل نمودن به اين متعين گردید. 

۵ -اتباع خارج وامتثال آن به خاطرخوشحالی وی مفسدنماز می باشد. 

ع تعلم القرآن وياتعلم المسأله هم مفسد نمازمى باشد. 

۷ تعلم محل المسأله(تعليم دادن جاى مسئله) جيزى راكه شامى به اعلام وتذ كير تعبير 
نموده است مانندتقدم. تأخر. توسعه. واقعه تحويل قبله. که ازجزئيات آن معلوم می شود که 
مفسد نماز نمی باشد. 

وق العلاثية لو اشتمه على المريض اعداد الركعات و السجدات لدعاس يلحقه لا يلزمة الاداء ولو 
اداها بحلالین غیرد یلبش ان يجريه كلا ل القدية و قال ف الشامية تحته قر يقال انه تعلیم و تعلم و هو 
مفسن كما اذاقر من المصحف او علبه السأن القراءةو هوق الصلوةط و قن يقال اله لیس بتعلیم و 
تعلم بل هو تل كير واعلام فهو كأعلام المبلغ بأنتقالاتالامام فتأمل.(ردالمحتار ج,ص۴) 

دراين موردهم تصريح مى باشد که تعلم محل مسئله مفسد نمی باشد ودرمسئله تبليغ هم 

. تعلیم محل مسأله می باشد نه تعلیم نفس مسئله فلهذا بايد تعلم جارج دراين موضوع هم 
٠.‏ مفسد پنداشته شود وعبارت شامی"فهو كأعلام المملغ اين موضوع را وضاحت مى نماید. 
امادر تنبیه ذوی الافهام مطابق تحقیق غزی وحموی. شامی درمسئله تبلیغ تعلم خارج را 
مفسد پنداشته است. برای رفع تعارض اين صورت درذهن می آید که درتقدم. تأخر. توسعه 
وغیره وجوهات مختلف برای عدم فساد آن بیان شده است بعضی آنرا منصوص على خلاف 
القیاس حکم نموده اند. بعض ها برای اصلاح نمازضرورت پنداشته اند. بعضی هاآنرا أمر 
شايع دانسته قبول نموده اندکه ازاين تعبیرهای مختلف همان یک نتيجه مى باشد لهذا 
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منصوص على خلاف القیاس وبرای ضرورت اصلاح نمازمفهرم قبول نمودن امرشارع تعين 
5 شود که دراین موقع خاص برای ضرورت اصلاح نمازامرشارغ وارد شده باشد که فبول 
كرون آن مقصود باشد. درمسأله تبليغ تعلم من الخارج نه منصوصى على خلاف القياس بوده 
ونه به آن اصلاح نمازضرورت مى باشد فلهذا درموقع ضرورت تعلم كردن من الداخل 
مشكل را حل كرده می تواند همجنان دراين مورد امرشارع نيزنيامده است كه قبول آن 
مفصود باشد. درمورد مريض جزئیه قنيه جنين است. 

"و لو اداها بتلقين غيرة ینیقی ان يجريه _ كه اين مسأله هم درمورد اصلاح نمازمى باشد 
اماعلت آنراكه شامى بیان نموده است درست معلوم نمی شود اول اينكه مسمى نمودن آن به 
تذكيردرست نمى باشد دوم اينكه درمورد تذكيرفيصله شامى قبلا ذ کر گردید که تذكر 
اكرناشى ازتذكير باشد مفسد نماز می باشد. سوم توجيه شامى مستلزم آن است كه درمسأله 
تبليغ تعلم من الخارج جائز شود بلكه تصريح جنين است كه شامى خود درتنبيه خلاف آن 
است ممكن است كه به كلمه فتأمل شامى به همین طرف اشاره نموده باشد. خلاصه اينكه 
درمسأله تحقيق ازخارج مفسد نازمى باشد. 


آله مكبرالصوت 

درحقيقت اينجا دو مسئله جداكانه قراردارد يكى جوازاستعمال وديكرى مسئله صحت 
نمازمى باشد درنظربنده جواب اين دوسوال مختلف بوده يكسان نمی باشد يعنى استعمال 
مكبر الصوت درنمازمکروه بوده ودرپهلوی كراهيت اگرکسی اقتداء نمايد نمازش صحيح 
مى شود كراهيت استعمال ازاين خاطرمى باشدكه ظریقه تبليغ مسنونه معتمد ويقين را بدون 
ضرورت ترک نمودن وطریقه که قابل اعتماد نمی باشد آنرا انتخاب نمودن صحيح نمی 
باشد. البته اگربنابه جهالت عوام وزياد بودن کم علمی که انتظام معقول ودرست مکبرین 
نباشد پس درصورت ضرورت اگرازمکبرالصوت استفاده صورت كيرد کدام مضایقه نمی 
باشد ولی تاحدی ممکن از آن احترازضورت كيرد كه اين کار(احتراز) اولی واحوط می باشد. 

مسأله دوم که درمورد صحت نمازمی باشد بنده دزاین مورد بنابه وجوهات آتى به رأى 
«نظربه صاحب مسأله مكبر الصوت وبزرگان وعلمای اکابرد یوبند موافق بوده وقائل به صحت 


از مین نتم 
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آیا آوازمکیرالصوت عين آوازمتكلم است بانه؟ سائنسدانها دراین رابطه تااکنون 
فیصله نه نموده اند درصورت اختلاف بنابه قاعده"المقین لا يزول بألشك”. آرازاین آله مین 
آواز متکلم پنداشته مى شود زيرا صوت منکلم یقینی ووجودصوت مفایرمشبه می باشر 
خصوصاً درصورتیکه احکام شریعت به ظاهربنامی شود نه به تحقیقات فلسفی وظاهر ابن 
است زمانيكه امام آواز می كند عيناً آوازاومی باشد. 

۲.اگر آوازمكبرغيراز آوازمتكلم فرض كرده شود بس آله مکبرالصوت محض یک آلة 
غيرمختارمى باشد فلهذا آوازآن به حكم آوازمتكلم می باشد. 

۳- علماء کرام وفقهاء عظام صورتهاى عدم صحت اقتداء رابه بسیار تفصیل بیان نموده اند 
لیکن فساد انعكاس آوازرا بیان ننموده اند واين هم بعيد است كه ذهن هيج عالمى به ابنسر 
نرفته باشدولى درمورد سجدة تلاوت تمام مصنفين بحث وتبصره نموده اند. پس درمورد 
سجدة تلاوت بحث نمودن وبيان نمودن تمام علماء ودرمورد اقتداء قاطبه علماء وفقهاء 
سكوت اختيارنمودن. وعدم توجه هيج یک آنها دراين رابطه(باوجودآنکه اين مسأله محتمل 
الوقوع بوده ونسبت به سجده تلاوت وقوع آن بيشترمحتمل مى باشد) واضح دليل است كه 
نماز صحيح بوده واقتداء درست می باشد. 

4- تبليغ ورساندن اوازازطريقه محراب ها ومناره هاى مسجد ازقديم به اين سوتعامل 
وتوارث بوده خصوصاً مسجد قديمى “نهته كه یکی ازعجائب فن معمارى وقت خودمی 
باشدكه هم مردم آوازامام وخطيب را ازمناره وكنبد مسجد تافاصله دور به صورت واضح 
شنيده وآنرادرك كرده می توانندكه آواز گنبدومناره احتمالاً انمکاس آوازمى باشد اما تا 
اكنون درهيج دورى از زمانه به ان اشكال وانتقاد وارد نشده اگربالفرض آوازانعکاس 
كنبدها قبول كرده نشودكه كويا انعكاس نمی باشد بازهم كم از کم آواز از گنبد ومناره خارج 
می شودكه بايد علماى كرام دراين رابطه اك ر کدام ملاحظة داشتند بايد مطرح نموده وفساد 
نمازرا بیان مى كردند اما تا اكنون هيج عالم دراين رابطه توجه نکرده كه اين هم واضح دليل 
می باشد که اتباع آوازدرنمازمفسدنمازنمی باشد واين ازتوارث ابت شده است. فقط وهلا 
مأجاء نظرى القصير و العلم عدر له اللطيف الخبير. 

غرفمحرم ,۱ ۸هجری, بوم‌الجمعة 
سرد 


انیم 


احسن الفتاری ,رفارسی ‏ جلد سو ۳۳۵ یاب الامامة والجماعة ,نيل السعاوه ... 


بشم الل ال < خمنالر جيم 
ومأتوفيق الآ بأللمعليه توتظسواليه انیب 


نيل السعادة 
بالاقتداء فى الصلوة المعادة 


0 
جهت وقوع نقص درنماز دوباره جماعت كرده شد پس حكم شركت مقتدی جديد دران 


حكم شركت برای مقتدى درصلوة معاده لترک الواجب 


رابطه بریک مسئله اهم جوايات متضاد دو حضرات ارسال خدمت اند . ازحضرت 
درخواست است که اینهارا ملاحظه فرموده فیصله فرمایند وازتحقیق عمیق خودمستفید 
فرمایند؟ (ازمظفر نگر(اندیا) 

سوال : بنابرترک واجب نمازرا اعاده کرده شد. بس شخص نو وارد درین جماعت او 
شریک شده میتواند یانه؟ در امداد الفتاوی جواز شرکت نو وارد مذ کوراست ودر حاشیه 
امداد الفتاوی شر کت را غیرمطابق قول مختارفرارداده است ودلیل اين را بیان فرموده است 
که نمازئانی نمازمستقل نیست. لهذا اقتداء مستقل نمازگزاران. درست نمیشود. عرض 
اینست که مختارجوازشر کت است يا عدم جواز ؟ باتفصیل تحریرفرموده ممنون فرمائید؟ 

۰ 

جواب اول : حامداً ومصلياً. در کلام مجتهدین باوجود نتبع تصریح شر کت يا عدم شر کت 
نووارد میسر نشد غالباً مسئله برين متفرع است که نمازثانى نفل است يا فرض؟ فیصله اين 
را حضرت علامه ابن عابد ین شامی كله باين الفاظ فرموده است: 

يؤخل من لفظ الاعادة و من تعریفها امز له دوی با هی لفرض لان ما فعل اولاً هو لفرض 
فاعادتمفعله تازيًا اما على القول‌بان الفر ض يسقط بألغانية فظاهر و اما على القول الاح لفآنالمانصود 
من تكرارها ثأنيا جبر نقصان الاوق فا لاو فرض‌داقص والفانية فر ض کامل مغل الاوقذاتأمع زيادة 
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وصف الکیال ولو كانم الفانية تفلأ لزم ان تجب القراءة فل ركعاهها الاريع آه. (رد المحتار ياب ور 
الفواثت صرعهم) 

در تعبيرات فقهاء ضرور اختلاف است. بعضى به “الفرض سقط به الاوئى وبعضى" یکرر 
الفرض هوالثانى تعبيرفرموده اند مگرمطابق تحقيق علامه شامى این اختلاف تعبیراز 
است حقيقى نيست زيراكه مطلب سقوط الفرض بالثانبه اين نيست كه از اولى سقوط فرعر 
بالكل نشده بود وبرثانيه اينجنين موقوف بود که اگربالفرض ثانیا اين فعل راکرده نميشد بس 
مصلى خارج عن الصلوة نمی بود بلكه مطلب اينست كه حكم سقوط الفرض موقوف اسن 
برعدم اعاده(درنظائر شاميه باب قضاء الفوانت مذكوراست) وچون اعاده شد پس اين فرضر 
محول الى النفل كرديد. جنانكه اكرشخصى ظهرراخوانده در صلوة جمعه شريك شود پر 
بطلان شر کت گردیده عندالامام وابى يوسف خله نفليت باقى میماند جنانجه اگر درنماز جمعه 
ازوى ركن فوت شود بس اعاده ظهرلازم ميكردد وسقوط الفرض بالاولی والثانى قوز 
جابرنيزمستلزم نفل بودن ثانى نيست زيراكه معنى اين بحسب تحقيق حضرت علا 
شامى خداينست كه برشروع كردن سقوط فرض انيه موقوف نیسټ بلكه اگراعاده كرده 
نشود بس سقوط فرض بالنقصان شده بود. اكنون جهت بوره كردن اين نقصان باكمال ذان 
اولی اعاده كرده ميشود. بكدام طريقه كه برقعده آخراركان تكميل ميشوند. سقوط فرض 
برجيز ديكرى موقوف نيست مكربعدازسلام سجود السهو کدام حصة كه تاآخراست فرض 
واقع ميشود. جنانجه درين حالت اقتداء ميكند بالاتفاق اقتداء وى صحيح ميشود بس ابن 
(ثانيه) مانند سجودسهو است.*کمافی رداحتارجابرللاول بمنزلة الجبربسجودالسهو چونکه 
درصورت سجودسهومنافی صلوة هيج عمل نشده است لذا شارع ات اين زیادتی سجود 
وتشهد را مربوط بمحل السهرقرارداده لجبرالنقصان کافی اعتبار کرد ودرصورت اعاده عمل 
منافی صلوة شده است لهذا بناء اين زیادتی براصل صلوة ممکن نماند لذا با تحريمة جدید 
مستقل نمازرا جابرقبول کرد. برای نمازچهارر کعتی وسه رکعتی سه ركعت را جابر قراردادن 
دلیل است که درموداة بالفعل الاول ربالفعل الثانی اتحادذات است. تغایروتعدد صرف 
ضورنا آشکه اگرلجبرالنقصان محض زیادتی مطلوب میبود يس دور کعت نمازمشروع است. 
بای هر نمازدور کعت جابر شده میتواند. معاده صلوة لتر ک الواجب قائم مقاء منرو ک واجب 


د 
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رت وواجبات همه مساوی نمازها پس برای هرنماز یک مقدارفرین قياس بود مگرچنین 
نیست. بس معلوم شد که محض زیادتی مطلوب نیست بلکه زیادتی مع اتحاد ذات مجبور 
وجابر مطلوب است. مثلاً وجودظهر باچهاررکعت میشود. لهذا لجبرالنقصان چهارر کمت 
رطلوب شد. الفرض مواثل مؤدات بالفعل الثانی ممائل بالفعل الاول فى سائرالاجزاء مطلوب 
بودن دلیل است که انیه مثل اولی عقب الوقوع فرض است اگریکی از ذانیات ذات 
راوصاف ذاتیه معدوم شود پس ذات باقی نمیماند واگردراوصاف عارضه خلل واقع شود پس 
زات باقی میماند. مگر نقص اين وقوع خلل فى الاوصاف بطرف ذات راجع میشود. سپس 
اگر این نقصان را بوره کرده ميشد بس اين جبرنقصان بلاواسطه ذات ممکن نیست. اين 
تصریح نیزدر خاطرنیامد كه درثانیه نيت نفل کافی میشود. درمراقی الفلاح "نفل جابر. مذ کور 
است. معنی اين بصورت تطبیق اين میشود که چون ار کان وشروط صلوة مکمل شده اند بس 
اکنون ثانياً شروع فى الفعل فرض نیست بلکه غیرفرض است (چرنکه عندالبعض اعاده 
راجب است وعندالبعض مستحب وعندالبعض تفصیل عندالوقت وبعدالوفت کرده اندلذا لفظ 
فل ذکرفرمود که هردوراشامل است) نقصان اول را تکمیل میکند لهذا اين معاقب ابتداء 
نعل منافى واقع شدن فرض است. برمسافر صلوة جمعه فرض نيست مگرچون بخواندواقع 
فرض میگردد. چنانچه اقتداء مسافربالاتفاق درست است. الحاصل برخی باعتبار قبل الاعاده 
ارلی را وبعضى باعتباربعدالاعاده ثانيه را به مسقطة الفريضة تعبيرفرموده است. مآل همه 
راحد است. “كمافى ردامحتار وهذا اظهر التوفيق بين القولين وان الخلاف بيهنما لفظى بعد 
أزين وضاحت درمختار تسلیم كردن قول عدم شركت نو واردتأمل است. جرأت غلط كفتن 
ثرل عدم شركت راكرده نمی شود. فتاوى عارف بالله حضرت مولانامفتی عزیزالرحمن 
صاحب برعدم شركت است. وفتاوى حكيم الامت حضرت مولاناالقاری اشرف على صاحب 
«رافه مرقده برشر کت است. هردوحضرات مقتدی اند وممكن است بلكه ظن است که 
«جلر حضرت مفتی صاحب رفعت درجاتهم دلیل بسیارفوی باشد که دربرابر آن اين تحریر 
خاکسار بالکل هیچ باشد مگرچونکه دلیل حضرت مفتی صاحب ذل مستوراست ودلیل 
فناری حضرت حکیم الامت مدت فیوضهم ومأخذ ايشان ظاهراست لذا قول شرکت را 
۱ حارنسلیم كرون قريب الفهم معلوم ميشود. دليل ثانى عدم شر کت غیرمستقل بودن نمازرا 
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تحریرفرموده است. مأخذوتعریف شرعی تقسیم نمازمستقل وغیرمستقل, سپس گذارنن 
نمازمستقل تعریف کرده را اقتداء ثبوت عدم جوازخوانندة نماز غیرسستقل محناج بيار 
است. حضرت محشی صاحب حیات اند ودورهم نیستند. بخدمت ایشان حاضرم. فقط راغ 
تعالی اعلم . 


۳ ۸ ۷۵ر 
جواب ثانی ازمحشی : 
تحقیق علامه شامی كمد اینست که اصل نمازونمازاعاده کرده هردوفرض است. لیکن 
درین تحقیق حضرت علامه منفرد اند. چنانکه خود ایشان بحث راختم نموده نوشته اند. 
“هذا فاية ماتحررلی من فتح الاک :لوهاب فاغتنمه فانه من مفردات هذ الکتاب آه لیکن 
قول مختارهمان است که علامه طحطاوی درحاشیه مراقی الفلاح نوشته است که “را لمخاران 
العادة لترى الواجب نفل جابروالفرض سقط باالاولی حضرت اقدس تهانوی قدس سره 
مطابق تحقیق علامه شامی فتاوی ارقام فرمرده است وحضرت مفتی عزیزالرحمن صاحب 
وحضرت مفتی کفایت الله صاحف. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب مطابق فول 
طحطاوی له فتاوی داده اند. فتاوی علماء مظاهرالعلوم ودارالعلوم اين وقت نیزهمین است. 
اکنون شمافیصله فرمائید که کثرت به کدام طرف است. باقی ماند اين بحث پس اين خاص 
برای یک نقطه نظرشده است. دارندگان دیگرنقطه نظرنیزهمچنین بحث میکنند. “لابن 
المفروالله اعلم بحقيقة الال برمن باوجود باربارخواندن بحث بازهم شرح صذر نشد. "لعل اف 
يحدث بعدذلک اهر كتبه .عفى الله عنه 
۷ ۱۱ ۵ 
جواب الجواب از مجیب اول 
تحمده ونستعينه ونصلی على رموله الکرم . مطلب عبارت علامه شامى لد “هذا فابة 
ماحرر ی اينست که درتطبيق هردوقول حضرت علامه ل 2 مئفرد اند. نه كه درفرق قراد 
دادن انیه منفرداند. حضرت علامه حلبی درشرح کبیرخود درشروع "واجبات الصلوة. 
فرموده است"رمن الشانخ من قال يلزمه ان يعيد ویکون الفرض هوالكانى وخودعلاه 
شامی لا قول ابوالیسررا نقل کرده است وابن الهمام صاحب فتح القد پردرفررض فرار دادن 
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ثانيه "اشکال عدم سقوط الفرض بالاولی بلاترک ركن ظاهرفرموده “الا ان يقال الرادان 
زلک امتنان الم جواب فرمود. نیزدرعبارت منقول درجواب "راما على القول بان الفرض 
يسقط بالثانية مصرح است. سپس انفرادیت علامه شامی نه چرا قرارداده ميشود. 
بعدازملاحظه جواب تفصیلی عبارت طحطاوی را باين معنی گرفته که انيه بعدالوقوع 
فرض نیست. بلا دلیل مختار گفتن برکسی زیبانیست. درعبارت مذكورة طحاوی خبرنافله 
معاده که بعدالوقوع برمتصف بالفعل بودن دال است اين راذ کرنکردند ونفل مصدر را 
ذکر كردن که صرف برحدوث دال است درجواب"" گذشته مزیدتأویل مذ کوره است. دلیل 
فرضیت مجرداولی ربطه به لان الفرض لایتکرر درطحطاوی شرح درمختار وفیه نظر 
مذکوراست. 
کثرت کثرت درآن وقت راجح میباشد که چون دلائل جانبین مساوی باشند وبرهریکی 
دلائل جانبین معلوم باشد. شاهد اين واقعة دورخلافت هارون الرشید است که دزد بر گرفتن 
مال اقرار کرد. تمام فقهاء مجلس حکم قطع ید را دادند مگرامام ابو يوسف 2 ازقطع يد 
انکارفرمود وفرمود که به گرفتن مال دست را قطع کرده نمی شود اقرار دزدی ضرویست 
سپس برمعلوم كردن وی اقرار دزدی را نیز کرد بس تمام فقهاء اتفاق کردند که اکنون قطع 
بد ضروری گردید. مگرامام ابویوسف له فرمود که بازهم دست را قطع کرده نمی شود. به 
افراراول ضمان واجب شده بود سپس به اقرار دزدی ضمان را ساقط میکند لهذا اقرارمسمع 
نشد. دلیل امام ابویوسف لم اگربه آن فقهاء نمی رسید بس همه به رأى خود قائم می ماندند 
وانفاق همة ایشان صواب نبود. 
بحث نقطه نظردیگر دارندگان راتحریرفرموده ميشد بس کرم میبود. آن اگراقوی میبود 
بس تسلیم کرده ميشد و کم از کم ثبرت بیان نمازمستقل الخ. مطلوب بود اين راتحریرفرموده 
ضرورت مفرنیست که فکرتلاش اين را کنند. ضرورت .ماوی است أن بحمدالله میسر 
است. فقط والله تعالی اعلم 
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الحواب باسم ملهم الصواب : بادرنظرداشت اهميت مسئله واختلاف اكابرعلماء دران 
ورابضه درين مورد عبارات فقهاء کرام رحمهم الله تعالی را با اندکی تفصیل بيش کرد, 
میسود. 

قال العلامة ابن عابرسس جل فى مدحة الغالى على البحر الرائق فى یاب قضاء الفوائت و حرح به ای 
فعل مؤله بعد خلل غير الفساد و عرم صمة الشروع فهو خارج عن الاقسأم الغلاثة كم انيد 
المحقق ابن الهمام ف التحريرلكن قأل العلامة ابن امير حا ج لش رحهانهذا مبنى على ما عليه البعشو 
الأ فقول الميزان الاعادة فى عرف الشرع اتيأن مهل الفعل الاؤل على صفة الكمآل بأن وجب عل 
'لبكلف فعل موصوف بصفة الکمال قاداء على وجه الحقصان وهو نقصان فأحش يب عليه ال عادو 
هواتيان مفل الاول فاتأمع صفة الكمالآ#يفيدانهاكا فعل ثأنياً فى الوقت ا وخا رج الوق يكوناعادة 
كما قال صاحب الكشف]ه. و نحوةاق شرح اصول افر الاسلام للشیخ! کمل الد فأنه قأل و لیذ کر 
الشيخ الاعادة و هی فعل مأ فعل اولاً مع رب من الخلل ثأنياً و قيل هو اتيأن مغل الاول على وجه 
الکم ال لانها ان كانت واجبة بان وقع الاول فاسداً فهى داخلة ل الاداءاو القضاءو ان لم تكن واجبةيأن 
وقع الاول نأقصالافاس دا فلا يدخل ف هلا التقسيم لانه تقسيم. الواجب وهی ليس بواجبة وبالاول 
در ج عن العهدة وان كان عل وجه الكراهة على لاعفا لفعل الها فى ع ارلة الجيركاجبريسجود السهو هو 
هو موافق لكلام المیزان حیمف لم يقينهاً پا لوقت و مخألف له حييف صرح بعرم وجویهاً ول شرع 
التحرير هل تكون الاعادة واجبة فص رح غير واهدمن شراحاصول ثقر الالاسلام ,انها لسع بواجيةو 
ان ول بغر ج عن العهرق وان كن على وجه الكراهة على الام وان الشالى يمتزلة الجبر والااوجه الوجوب 
كما اشار اليه ق الهداية و صرح به بعضهم كالشيخ حافظ الرس فى شرح المدار و هو موافق لاعن 
اسر ی وان اليس رمن ترك الاعتدال تلزمه الاعادةزادابواليسر ويكون الفرضهو الغ ال وهلا 
يدخل ل تقسيم الواجب ثم نقل عن شيخه ابن الهمام لا اشكال ل وجوب الاعادة اذهو الیکم لكل 
صلوة اديت مع كراهة التحريم و يكون جابراً للاول لان الفرض لا يعكرر و جعله الفا یحی عله 
سقوطه با لاول وهو لازم ترك الركن لا الواجب الا ان يقال المراد ان ذلك امعدان من لله تعال 
يحتسب الکامل وان تأخر عن الفر ض لما علم سبعانة اله سيو قعهآة. اقول و يظهرى التوفيق بأن المراه 
بال جوب الافتراض عبار !لشیم کل الرس لاه ذكر وجويها عدد وقوع الاول فاسداً ولا مه 


۳۴۱ 
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ابا حینتل فرض و ذ کر عدم الوچوب عدن وقوع الاول نأقصاً لا فاسنا و لا شبهة ل عرم افتراضها 
حی اش لیو على هلا حمل كلام شرا ج اصول نخر الاسلام فلا یدای لك ما اشار اليەل الهراية وصرحبهق 
هرح المدأر من ان الوجه الوجوب لان المراد به الوجوب المصطلح لا الافتراض. (البعر الرائق ج». 
صهم») 1 

و قال الشيخ زین الرين ابن جيم ل و الاعادة فعل مغله ف وقته 'خلل غير الفساد و عرم عید 
الغروع وهو المراد بقولهم كل صلاة اديى مع را التحريم فسبيلها الاعادة فكانت واجية فللا 
دغلتل الما مورب (المحر الرائق ج ص») 

وقال ملك العلماء الکاسال ند فان كان المتروك فرضاً تفسس الصلوة وان کان واجماً لا تفسدو 
لكن تنتقص وتدخل ف حدالكراهة. (برائع الصداع ج صنه) 

وقال العلامة الحلبى ند ف الشرح الكبيرو من المشأ من قال یلزمه ان يعيد و يكون الفرض‌هو 
الفا و المختأر ان الفرض هو الاوّل و الشألى جير للخلل الواقع فيه بترك الواجب قال الشيخ كمال 
الدضن ابن الهمآم لا اشكال ف وجوب الاعادة اذهو ا حكم ف كل صلوة اديت مع كراهة العحریم ويكون 
جابراً للاول لان الفرضلا یتکرر و جعله الخال يقتضى عرم سقوطه بألاول وهو لازم ترك الفرض لا 
الواجب انعو (الش رح الكبجر صحم:) 

وقأل ل العلاثيقو كلا كل صلوة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادهها و المختار انه جابر للاول 
لانالفرض لايعكرر قال ف ا حاشية (قوله و المختار انه)ای الفعل الع الى جابر للا ول ع لرلة ا لجبر بسجود 
السهو وبا لاؤل يخر ج عن العهرة و ان كان على وجه الكراهة على الاح كلا فى شرح الا کمل على اصول 
آبزدویوماابله‌ما دقلو هعن ای الیسر من ان الف رض هو الحاو اختار ابن‌الهمام الاول‌قاللان‌الفرش 
لايتكرر وجعله الفا يانتضى عرم سقوطه يلاول اذهولازم ترك الرك نلا الواجبالاان يقال المرادان 
للك معدان من لله تعالاذيحتسب الكامل وان تأر عن الفرض لما علم انه انه سيوقعهاة. يعن ان 
لول بکون الفر ضهو الهالى يلرم عليه تكرار الفرض لان كون الفرضهو القالىدون الاول يلزم مده 
لم سقوطهي الاو ل ولیس كلك لان عدم سقوطسألاولانما يكو نيترك فر ض لابترك واجب وحیف 

استكيل الا ول فر ائضه لا شك ف كونه رثا الحكم و سالوط الفرض به وان كان ناقصاً بترك الواجب 

الوا ایا مر مده دکرارالفرض الان يقالا خفآفهم. (ردالمعتارج. ص۰۲ 


ول الدر المغتار فى باب قضاء الفوائى و الاعادة فعل مثله ى وقته أخلل غير الفساد لقولهم كل 
صلوة اديت مع كراهة التحريم تعاداى وجوباًق الوق واما بعدهفدد) اال این عابر جلد تحمی (وله 
ف وقت) ثم اعلم ما ذكر هداق تعريف الاعادةهوما مشى عليه فى التحرير وذ كر شارحهان التقييريا 
لوقت قول البعض و الا ففى الميزان الاعادة عرف الشرع !تيان فل الفعل الال عل صفة الكمال 
بأن وجب على اليكلف فعل موصوف بصفة الکمال فاداه مل وجه الدقصأن و هو تاقصان فاحش بج 
عليه الاعادة و هو اتیان مغل الاؤل فان مع صفة الكمال آه. (ثم قال بعد اسطر) و ان كأن على وجبه 
الكراهة على الاح فا لفعل الغالى عازلة الجبر كا بر بسجود السهوآة. ثم قال تحت (قوله ای وجوبأل 
الوقت) و قال ف شرح التحرير وهل تكون الاعادةواجبة فصرح غير واحدمن شراحاصول فر الاسلام 
پچ ليست بواجبة و انه پالاول بخ ر ج عن العهرة وان كان على وجه الکراهة على الاح وان الغالى منرلة 
الجير و الاوجه الوجوب كما اشار اليه ف الهداية و صرح به النسفى ی شرح المدأر و هو موافق لمزاعن 
السرخسیو الى اليسر من ترك الاععدال تلزمه الاعادة و زادابو اليسر ويكون الفرض‌هو الفا و قال 
شيخدا المصدف يعى ابن الهمام لا شكال ق وجوب الاعادة اذهو الحكم ف کل صلوة اديت مع کراهة 
التحريم و يكون جاب رآ للاول لان الفرض لا یتکرر وجعله الفا يقتضى عدم سقوطه با لا ول وفيهاله 
لارم ترك الركن لا الواجب الا ان يقال | #.(ثم قأل) و من هذا يظهر انأ اذا قلعا الفرض هو الاول فأ 
لاعادة قسمآخر غير الاداء و القضاء وان قلدا الفأل ففى احدسما 51 اقول فحلعص من هذا كله ان الارحٌ 
وجوب الاعادة(الى ان قأل) و قد نقل الخير الرملى ل حاشیة البحر عن خط العلامة الماقرسی انما ذكرة 
ف الیحر يجب انلا یعتمن عليه لاطلا ق قولهم کل صلاة اديت مع الكراهة سبیلها الاعادةآةقلكاى 
لانه يشمل وجوبها ف الوقت وبعرةاى بداءٌ على ان الاعادةلا تحص بالوقت وظاهر ما قرمدااعن شر 
التحرير ترجيحه و قلعلمت ایض ترجيح القول بل و جوب فيكون الم رعو جوب الاعادةق الوقسويعدة 
ويشيراليهما قرمدادعن الميزانمن قوله يجب عليه الاعادة و هو اتيان مغل الاول فاتمع صفة الکمال 
ای كمال ما نقصه مها و لك يعم وجوب الاتيآن بها كأملة ق الوقت وبعدة كما مر وقأل ايضا تحت 
(تدبيه) و يؤغل من فلظ الاعادة و من تعريفها نما مز اله يدوى با لكانية الفرض لان ما فعل اولآ هو 
الفرض فاعادتة فعلة ثانياً اما على القول بان الفرض يسقط رأ لكا نية فظاهر و اما على القول الأخر فلا 
المقصودمن تكرارها انیا جبر نقصان الاوق فا لاو فرضناقص والعأنيةفرض كأمل مهل الاول فا 


ان الفتاوی .فارسی. جلد سو ۳۳ باب الامامة والجماعة,نيل السعادة ..., 


مع زيادة وصف الکمال و لو كأنمى الفانية لفلا لزم ان جب القراء8 ف ركعاعبا الاربع وان لا تهرع 
باع فده ولح پل كروة ولا یلز من كونها فرضاً عرم سقوط الفرض با لاوق لان المراد انها تكون 
فرضاً بعد الركوع اما قبله فا لفرض هو الاو و حاصله توقف الحكم بفرضية الاوق على عدم الا عادو 
له نظائر كسلام من عليه سهود السهو خرجه خروجاً موقوفاً و كفساد الوقتية مع تزكر فائعة كا 
سيأل و كتركف الحكم بفرضية المغرب ف طريق المردلفة على عدم اعادهبا قبل الفجر و يهلا ظهر 
التوفيق بين القولين و ان الخلاف بيههما لففلى لان القأئل ايضاً بان الفرض هو الفالية اراد به بعل 
الوقوع ولا لزم الحكم بيطلان الاو بترك ما لیس پر كن ولا فرط كيا مزعن الفتح ولرم ايض انه 
يلرمه الترتيب ف الشأنية لو تل کر فائتة والغالب عل الق الهلا یقول بلك احرو نظير ذلك القراءةق 
الصلوقفان الفرضمجها أية و الغلاث واجبة والزائدسئة وماذاك الا بالدظر اما قبل الوقوع بدليل 
الملوقرا القرأن كله يقع الكل فرضاً و كذا لو أطال القيام اوالركوعا او السجودوهلا عهاية ما تعررل‌من 
تح الملك الوهاب فا ختدمه فأنهمن مفردات هذا الكتاب ولله تعاق اعلم پالصواب. (ردالمحتار ج. 
ص( 

برعبارات منقوله حضرات فقهاء كرام رحمهم اله تعالى غورکرده شود معلوم ميشودكه 
فرل مختاراينست كه صلوة معاده قبل الاقايقاع واجب است وبعدالايقاع فرض است. ارشاد 
أنحضرت یله برای اعرابی تارك اعتدال"فصل فانک لم تصل نيزبرين دليل است كه صلوة 
معاده فرض است. آنحضرت به صلوة اولى را غيرمعتبرقرارداده امربه صلوة ثانيه فرمود 
رآنرا معتبرقرارداد. علاوه ازترجيح قول مذ کور آنرا صورت تطبيق نيزقرارداده ميشود. در 
رال غیرواجب. واجب وفرض تطبیق درعبارات بالاگذشته است. باقی ماند قول نفل پس 
درين معنی نفل راگرفته شود چنانچه وتر را درباب النوافل ذکر کرده میشود. وکراهت 
اعت فى غيررمضان ووجوب القرانت فى جمیع الركعات وغيره درين احكام نيزبحكم 
نوافل است خصوصاً برواجب بايجاب العبد اطلاق نفل عام است.“كالصلوة المنظورة المنذررة 
ركعنى الطواف جونكه وجوب صلوة معاده نيزبفاعل العبداست لذا اين واجب را 
اصطلاح به نفل تعبیر کرده ميشود. غرض اينكه مقتضای صورت ترجيح وتطبيق هردو 
بصت كه صلوة فرض ناقص است و صلوة معاده نيزفرض هثل اولى مع زيادة صفة الكمال 


ا وت 
سب لزا اقتداء توادر صحیح مبشود. 


جواب "الفر ض* لایتکرر اینست که تکرار فرض کامل جانزنیست. "لانه يراد الطلز 

الفردالکامز 
تنقید 

مجيب اول كه رابطه به نماز گزارده شده قبل الاعاده فرمود"وجون اعاده شد بس اين 
فرض محول الى النفل كرديد درين تأمل است زيراكه فقهاء کرام رحمهم الله تعالى اين را 
تصر يح فرموده اند که صلوة معاده مثل اولى است هع صفة زيادة الكمال پس اگراین را تسليم 
كرده شودكه بعداز اعاده صلوة اولى نفل ميكردد پس بطورلازمی اين رانيز تسليم كردن 
میخواهد که صلوة معاده كه مثل اولى است ابن نيزنفل باشد. مثالى راکه مجيب پیش كرد, 
است كه اكركسى ظهررا خوانده درجمعه شریک كردد پس بطلان فرضيت گردیده 
عندالامام وابى يوسف رحمهماانه نفليت باقی ميماند اين بخاطراين صحيح نيست که 
روزجمعه حكم ظهرعندالعجزاوالتخلف است. جون جمعه راكزارد پس تحقق عجزوتخلف 
نشد لذاحكم صحت صلوة جمعه شد و آن نمازى راکه به نيت ظهرخوانده بودآن نفل كرديد. 
نيزدر ينجادونمازعليحده جلیحده اند ودرصلوة اعاده یک نمازمى شود لهذا قياس مع الفاروق 
است. مجيب بيش رفته خودمواداة بالفعل الاول رالثانی رامتحد بالذات قرارداده است ر 
ازنفل قرارداد ببس دراول وثانى اتحاد بالذات نماند. فافهم وتدبر ش 

منفردقراردادن مجيب ثانى علامه شامى 22 را درقول فرضيت صلوة اولى و صلوة انی 

منفرد قرارداد ودرين فول علامه شامى ل هذا ماتحررلىالخ استدلال صحيح نيست زیراک 
اين باتحقیق كامل متعلق نيست بلكه دربحث آخ ركدام صورت تطبيق كه بیان فرموده شد 
باآن متعلق است چنانچه خودعلامه شامی ‏ در ردالمحتار ومنحة الخالق وعلامه سلبی جلا 
دركبيرى رابطه به فرضيت ثانيه قول جندين حضرات را نقل فرموده است نذا اين چگونه 
شده ميتواندكه علامه شامى خود یک چیزرا ازطرف مردمان متعدد حكاية ذكرفرمايد سپس 
اين را بكويدكه اين ازتفردات من است. 


|حسن الفتاوى ,فاوسی, جلد سو ۳۴۵ باب الامامة والجماعة نبل السعاوة..., 
تحقيق حضرت مخدوم محمدهاشم تهتوي لد 

شخصيت مشهورقرن دوازدهم هجری فقیه النفس حضرت مخدوم محمدهاشم تهتوی لد 
محتاج کدام تعارف نیست مگر حقیقت اینست که بعدازتبحروتعمق درفتاری وتحقیقات 
ابنان واضح میشود که بغیرمطالعه تحقیقات ایشان تعارف ایشان بسیارنافص بلکه کالعدم 
است. رابطه به مسئله زیربحث دوفتاوی ایشان را نقل کرده میشود: 

سوال : بعدازخروج وقت جبرنقصان مستحب است یاواجب؟ 

جواب : هردو روایت است. "رالاصح الوجوب کمافی مسائل شتی من شرح النهية. 

سوال : در جبرنقصان نمازمغرب ووتراگرسهراً برسه ركعت نه نشست جه کنضیصهو دهد 
با جبرباز گر داند؟ 

جواب : بازگراند بباض هاشمی قلمی جلد اول باب قضاء لفرانت ص ۱۳۰ 

خلاصه 

قول صحت نماز شریک شوندة صلوة معاده ارجح واوسع است وقول عدم صحت احوط. 
درحالت کثرت جماعت برای مقتدیان نو وارد حاصل كردن اين علم متعسراست که اين 
جماعت اولی است يا معاده. لهذا درچنین صورتها درقول عدم صحت تنگی وحرج 
ظاهراست. البته بر کدام مقتدی اين علم حاصل شود بس برای وی عمل بالاحوط اولی است. 
ففط والله تعالی اعلم . رشیداحمد 
6 محرم سنه ۹۶ھ 


ر سم الله الر حمن الر حیم 
ومأتوفيقى الأبأللمعليه تو قلت واليه آنیب 

اوه ع و مه odo‏ 

المشكوة لمسئلة المحاذاة 
اگردرنمازباجماعت زن بامرد يا بيش ازوى ايستادشودوامام نيت زن راكرده باشد بس 
نمازمردنمی شود. مگردرحرمین شريفين برقت جماعت بعضى زنان درصف مردان ایستاد ميشوند 
نيزبيش ازصفوف مردان صف میگیرند. درين صورت برمردان بريشانى ميشود ومردان بريشان 
ميشوندكه چگونه نمازباجماعت اداکنند. بادرنظرداشت اين ابتلاء عام درجواب سوال رابطه به ان 


- جه وتحقيق خصو صى ودعائيه غور كردن برنجات دادن مردان را ازفساد بيداشد. وبحمداله تعالى 
حل آن پدست آمد که دررساله بدسترس شما درج است! 


حل محاذاة زنان ورحرمين شریفین 

سوال : بطورعام درحرمين شريفين زنان درصف مردان شامل ميشوند. درين صورت 
سوالات فرارديل پیدامیشوند. 

(۱) اگرامام نيت امامیت نساء رانکرد پس نمازهیج زن صحیح نشد خواه او درصف 
مردان شامل باشد يا ازمردان جدا برای زنان درجای مخصوص باشد. 

(۲) اگرامام نيت امامیت نساء راکرده بود پس محاذی هردوجانب اين زن ونمازمردان 
محاذی هردوجانب اين زن وایستاد‌شوند گان ازپشت وی فاسد گردید. 

(۳) زنان ازسه زائد دریک صف ایستاد شدند بس ازپشت ايشان چقدرصفوف 
اندنمازیکی ازایشان صحیح نمی شود خواه آن صفوف برهمین جهت باشد يا بجهت 
دیگرخانه کعبه. نيز اين اشکال صرف درين صورت ها نیست که ازسه زائد زنان درصف 
مردان ایستاد باشند بلکه آن زنانیکه علیحده درمکان مخصوص ایستاد میشوند ازپشت آنان 
نیزبیرون آزمسجد درصفوف مردان قرارمیگیرند نمازهمه ايشان نباید صحیح شود. 

حل اين جمله اشکالات را تحریرنموده ممنون فرمائید. بادرنظرداشت اهمیت مسئله. 
#بتلاء عام وحفاظت نمازهای مقدس حرمین شریفین مسئله را تحقیق کامل وهرپهلوی آنرا 

, وضاحت فرموده ضرورت اهم وقت را تکمیل فرمائيد. والاجر عندافه الكريم 


احسن الفتاری ..فارسی. جلد سو ۳۴۷ باب الامامة والجماعة المشكوة لمسئلة المحاهاة. 


الجواب باسم ملهم الصواب : ارلاعبارت متعلقه را تحرير کرده می شود. سپس احکام 
ثابت شونده از آنها را. 

:قال ف الحدویر وا حأذته (ولوپعضو و احدو خصهالزیلی بالسأقوالكعب الفر ح)امرأقمشعباقو 
لاحائل بياهما (اقله قدر ذرا ع ف غلط اصبع اوفرجة تسع رجلا الهرح) ف صلا مطلقه مشتركة تحريمةٌو 
إداء و اتحرت الجهة فسرمع صلاته ان نوى (اللامام وقمعشروعدل ابعلت الشر ح)امامعبا و الا فسربی 
ملاعبا.(ردالمحتار .صم مه) 

'-قأل ابن عابرئن نة (قوله و خصه الريلى | ) حیمف قال المعتجر ل المحأذاة السأق و الكعب ل 
الات وبعضهم اعتبر القدم آه فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل بمعض القرم تفسد وان كان 
سأقها و كعرها متأخراً عی‌ساقه و كعبه و صل الاح لا تفسد وان کان بعض قدمها تحأذيً لبعض قرمه 
بان کان اصأبع قدمهاً عدں كعبه مغلاً تأمل هذا و مقتصى قوله و خصه الزیلی ان قوله و لو يعضو واحد 
خارجعما ذكر الزیلی فيكون قولاً الفاق المسألة كما فهمه ل البحر و ظاهر کلام الزیلی انه ليس ل 
البسألة قول أل والا لل كرد بل المراديالعضو من الم ر قرمها ومن الرجل اق عضو كان على ما صرح 
بهل العهاية و نصه وشرطدا المحأذاة مطلقاً لتتداول كل الاعضاء او بعضها فأنهذ كر ف الخلاصة ممالا 
على فوائں القاضى الى على اللسای له المح أذاة ان يحاذى عضو منها عضو مان الر جل حتى لو كأنت المرأة 
عل الظلة و رجل بحزاعها اسفل مبجا ان كان يحأذى الرجل شيئاً مها تفس صلاته و انما عين هة 
الصورت لتكون قرم الم رمحا ذية للرج للان المراديقولهانيحزى عضو مجاهو قرم المرأةلاغيرفان 
محائاة غير قرمها لشن من الرجل لا يوجب فساد صلاته نص على هذا فتاوى الامام قاضیعان ف 
اواسط فصل من يصح الا قتراء به و من لا يصح و قال المرأةاكا صلت مع زوجها ف البيت ان كأن قدمها 
كلاء تیم الروجلا تجوز صلاعهما بالجماعة و ان كأن قرماها خلف قرم الروج الا ادها طويلة تفع رأس 
المرأققالسجود قبل رأ الزو ججازت صلا عهما لان العبرة للشرم الاترى ا نصيدالحرم افا كان ر جلاه 
خأ الحرم ورأسهف الحر م بعل اخل ةوان كان على العكس لاحل انعفى كلام العهأية و قله المعرا يجو 
ارول القهستال المحاذاة ان تساوی قدم الم رش یش من اعضاء الرجل فا لقرم مأخوذة ل مفهومه 
“لمأ نقل عن المطرزی فم سأواةغير قرمها لعضوةغير مفسرة1ه. فقس ثبت عاذ كرتأ و جودالمحاذاقبا 
للدم ل مسألة الظلة الل كور خلافاً لما زعمهق البحر وانهلا فرقبين التعييريالعضو وبالقرم خلافا 


انحن انا رفرس خن ۳۴۸ پاب الامامة والجماعة المشکوا امس اسر 


لما زعمه ل المحر ايضاًو انه لو اقعردی‌به ماخر عه بقرمها مص صلا ماو ان لرم مده مان الاي 
اعضاعها لقرمهوغيرة قحال ال رک ع او السجودلان المائع ليس محاذا6!ق عضو مها لاق عضو مدرب 
ماف ا#قدمهلاى عضو با بل المانع ح فا قرمها فقط لاق عضو مده (ردالمحتار ج ص»۲) 

+- قال 3 الشامية تمصع (قوله اوفرجة تسع رجلا قآل ق السرا جولو 3مس وسط الإسف تفسرصلرو 
واحدعن یلها وواحل عن يسارها وواحل شلفها بأراعها دون البأقين فقد شرط ان يكون من علذها 
محاذيا لها للاحتراز عن وجود الفرجة و كلا صرح به الريلى وا حا كم الشهین آة. ملغصا وقرمدا مر 
قريبا عن النهر و افادل المهر ايضاً ان اشكر اط البحأذاةللفسادليس خاصاً بتقدم المرأ الواحدةبل 
الصف من النساء كزلك ای حي لم مآذهن صفوف الرجال فلا فساد و احاصل ان المرادمن افساد 
صلا من خلفها ان يكون مائياً لها من خلفها ای بان يكون مسامتاً لها غير مدحرف عدجا يمدة اويسرة 
قررمقام الر جللامطلق کونه خلفها . (ردالمحتار جا.ءص-ه) 

*- قال الرافی نة (قوله و مراد البحر من تعیین لحيل على المح اذا ما ذكرنا ا على ان مراد 
صاحب البحر ما ذ کر ابن عا برض لا يدرفع به الاشکل بخلافه على ما ذكرة المحشى و الخاسم لما 
الاشکال ان يقال ان التقدم مفسدأخر ولو مع وجودفرضه و مدع صضة اقتداء الرجل كالببر الفاصلو 
الطريى فکما انيم لم جعلوا الفرجة معتبرة فى مسألة العهر معلا فكللك فى مسألة تقرم المرأقآة. 
(التحرير المختار ج.صء) 

- قأل ف الشامية تحت (قوله فسرت صلاعبا) و ظأهر عود الضمير ق صلاعها على الم رأ اليعافيةاى 
لامام ا ولماقتب هجا لو اقعرت غير حأذية لاحل قتراعها وان لم يدوها الا اذا نفى امامة اللساء كمأل 
القهستال و حيلم فلا يشترط الصحة اقتراء المرأةنية الامام امامعها الا اذا کامی حاذيةٌ و الافلا 
يشترط و لدم المصدف ف يحفه الدية ان فيه اختلاقاً قرمدا هدآك عن الحلية انه يشترط ان لا تحقدم 
بعل فتحاذی اح من امام او ماموم فان تقرمت و حافت لا يمقى اقتراعبا ولا تحم صلاما آهوذكرل 
العبأية هدا ايضاً نهنا قول الى حديفة الا ول و ظاهرهانقوله الاخير اشتراط الدية مطلقاً والعي لعل 
المتأخر كما لا خفى ولهذا اطلق ق متن المختار قوله ولا تخل المرة فى صلوة الرجال الا ان نويا 
الامام ومشله‌ی‌متنالمجمع. (ردالمحتار ج,ص»ه) 


- کل ق الاصل ولعلالصحیح آن‌مرادصاحب البعرا #.”رشيل !حمل 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد سو ۳۴۹ باب الامامة والجماعة المشكوة لسئلة المهازاة, 
۳ 
:- قال ق العلائية و الا يدوها فسدت صلاعها كما لو اشار اليه بالتأخير فلم تتأعر لترکها فرض 
المقأم و تال العلامة ابن عایردن له (قوه كما لو اشار اليها بالعا حیر ا قال ق الفعح وق اللخیراو 
البحيط اذا حأذته بعد ما شرع و نوی امامعبا فلا بمكدة التاخير پالحقرم خطوة او خطوتين للكراهة ف 
ذلك فح) عیرها با لاشارة و ما اشبه ذلك فأذا فعل فقن ار فيلزمها العأخر فان لم تفعل فقن ت ركت 
يشل فرش المقام فتفسن صلا مها دونه و استفيرمن وله بعرم فرع ادها لو حجرت ابل شروعه 
ونوى!مامعها حاذیًلها وقلاشار اليه بالتأخر تفسرصلاتهفا لاشارقبالت راما تدفع اذا حصرتبعد 
الغروع ناوي امامعها قال ط و الظاهر ان الامام لیس بقيدآةاى فلو حافت المالتذى بعد الشروع و 
اشر اليها بال تأغر ولم تتأغرفسرت صلاهبا دونه.(ردالیحتارج ص+0۳) 1 

ء- قال ف العلائية و بمدع الاقتداء صف من اللساء بلا حائل قدر ذرا ع او ارتفاعهن قدر قأمة 
الرجل مفتا ح السعادة وق الشأمية ٠قوله‏ صف من النساء) المرادبه‌ما زادعل ثلاثة نسوةفانه ىع 
اقدراء جميع من خلفه و الا ففيه تفصيل بدلیل ما قرمدا حاصله عن اليحر و هو ما اتفقوا على تقله عن 
اما بدا من ان المرأة الواحدة تفسد صلا6 رجلين من جا نييها و رجل خلفها و اثدتين صلوة اثلين من 
جأنبيهيا و اثنين خلفهما والغلاثة صلوة ثنين من جانمیهن و صلوة ثلاثة من خلفهن الآ خر الصفوف 
ولو كان صف من النساء بين الرجال والامام لا يصح اقعداء ال جالبالامام ويجعل حائلاً وايضاًفيها 
تحت (قوله بلا حائل) و حاصل انه اذا كان صف النساءامام صف الرجال بمدع الا اذا كان احدالصفین 
علىهائط مر تفع قدر قأمة او كان پیدپما حأئل مقرار مؤغررحل البعير ا وخشبة منصوبة او حائط لیر 
فراع وهلا نالف لما ف المذانية والبحر وغيرهما وهو قوم صلوا على ظهر ظلة ل المسجد وبحلاعهم من 
پم لساءاجز اعم صلاهم لعدم اتحاداليكان بغلاف ما اقاكان قدامهم نسملا نه ف سرقلاته تخلل 
بمنجم وبين الامام صف من النساء و هو مائع من الاقتداء آد و الولوالجية قوم صلوا على ظهر ظلة 
المسجن و مهم قدامهم لساء لا تجريهم صلاعبم لاله تفلل صف من النساء مدع اقتداعهم و كلا 
الطري هل بأطلاقه صر بان الار تفا ع غير معدبرق صف النساء وق المعرا حعن المهسوط فان كان 
نف ارس نانوی صفوف الرجال فسدت تلك الصفوف كلها استحساناً و القياس انلا 
تفس الا صلوة صف واحدو لک استحس یی عم چ مرفوعاًوموقوفاً عليه من کان بيده وبين 
الامام نهر اوطريقاو مف من النساء فلا صلوقلهآدفهزا مر عل ان الحائل غير معتبرل صف المساءو 
الالفسرت صلوة الصف الاوّل من الرجأل فقط لكونه صار حآئلاً بين من خلفه و بین‌صف‌اللساء كما . 


هو القياس فظهر ان ما ذكرة الشارح من اععبار امعأئل او الا تفاع انمأ هو فيا دون الصف العام س 
النساءكألوا حدقواثدتينآاما الصف فهو هار جعن القياساتباع ا للاثرها ماظهر فتدبر ولله على 
(ردالمعتار ج.ص») 
+ قال الرافعی ند (قوله مدع اقتراء جميع من خلفه الخ) تقد معن ا هر أ ناشتراط المعافاقللاساد 
ليس خاصاً يللدم المرأة الواحدة بل لصف من النساء كلك اى ميف لم حأذهن صفوف الرجال للا 
فسادأة. (التحريرالمغتار جا.ص(») 
۰- قال الرافی مد (قوله فهلا صرق ان احأئل غير معدب ا هو صرخ ف ان الصف الاول من 
الرجال لا يع حأئلاً ولا يمكن ان يقال غيردمن الحوائل مشلهلدقل اهل الم زهب ان الحأئل هبح الفساد 
کعبارة مفتا ح السعادقوما نقلهط عن الى السعود ق اول مسألة المحافاة بقوله ولو كأن وران حائط 
خلفه صفوف لا تفس صلاعيم على الا و لو کان وراعهن صف من الرجال ثم احائط ثم الصفوف 
فسرت صلاة الكل آة و حينكلٍ یلیل اطلاق م ل الخانية و غيرها عا فى مفتاح السعادة. (المحرير 
الیشتار ج.ص۱») 
۰ - قال عبد ال رمن الجزيرى الحدأبلة. قألوا یشترط ان يدوىالامام الامامة ی کل صلوقوتکون‌نية 
الامامةل اولالصلوة! . (الفاقهعل الملاهب الاربعة جاص ) 
ازعبارات بالا امورقرارذیل ثابت شدند. 
اگرامام هنكام شروع كردن نمازنیت امامت زنان را کرده باشد پس: 
(١)اكريك‏ یادوزن درصف مردان ایستادشده بودند بس نماز این زنان می شود مگر نماز 
مردان متصل درهرجانب آنان و کسانیکه ازپشت آنان درصف اول ایستادشده اند نماز ايشان 
نمی شود. (العبار8الفالفه‌والسابعه) 
البته اگرمیان مرد وزن جای ایستادشدن یک شخص خالی باشد بایک ستره یک كز دراز 
وبرابريك انكشت ضخيم را ايستادكرده شود يا مطابق تسح زيلفن ساق وشتالنگ زذ 
مطابه. نهايه.خلاصه. نسفی, خانيه. سراج. قهستانى ومطرزى وغيره تمام پاهای زن از باهاى 
مردپس باشد پس نمازمردان ميشود. ازتحریرشامی 22 ترجيح قول دوم معلوم می شو 
رالعبار8الاول‌والفانية) 

اکرباهای مرد ازپاهای زن بلند باشدپس درین مورد هیچ جزنیه صریح ازنظر نگذشت 


احسن الفتاری «طارسى,, جلد سوم ۵1 باب الامامة والجماعة,المشكوة لمسظة المحاهاق 


البنه درعبارت ثانيه مطابق قاعدة مذ کوره درین صورت نیزنمازمرد صحیح ميشود. 

تمام صورت های صحت صلرة رجل برای آن مردی اند که درجانب راست وجب زن 
ایستاد باشند. برای مرد ایستاد شونده ازپشت زن نیز کدام ستره وغیره مفید شده میتواند 
يانه؟ تصریح این نیزمیسرنشد. بظاهرفیصله آن برین موقوف است که علت صحیح نشدن 
نمازمرد ایستادشونده ازپشت زن محاذاة است يا تقدم زن؟ 

اگر محاذاة راعلت قرارداده شود پس مانند مرد ایستادشونده درجانبین يا درینجا نيز سترة 
یک گزبلند وبرابریک انگشت فربه بایدباشد. مگربرقول محاذاة چندین اشکالات اند. 

و لك قال المحشىوا حاسم لمادةالاشكال ان يقال ان التقرم مفسآخرا #(العهار#الرابعة) 

نيزمطابق معنى عرفى محاذاة قرل محاذاة صحيح معلوم نمى شود لهذا درينجاعلت عدم 
صحت محاذاة نيست بلكه تقدم زن است لذا تنها ستره برابريك انكشت فربه كافى نمى 
باشد. سپس این سوال بيداميشودكه درصورت حائل شدن ازبشت صف زنان: كدام تفصيل 
كه مراختلاف راست درشماره 4 می آید آيا درينجا درصورت تقدم يك يا دوزن نيزهمان 
اختلاف ميباشد؟ بظاهراینچنین معلوم ميشودكه جونكه تقدم به نسبت صف نساء تقدم يك 
يا دوزن اهون است چنانچه تقدم نساء تاآخرصفوف مؤثراست وتقدم يك يا دوزن صرف تا 
یک صف لذا درشماره٤‏ مطابق تفصيل مذكور دروجودحائل يا بلندى بالاتفاق حكم صحت 
نمازبايد باشد رأى شامى له نيزهمين است. (العبارة السابعة) 

(۲) مرد نمازرا شروع کرد بعدازآن زنى درمحاذاة او ايستاد شد ومرد اورا اشاره کرد که 
بس رود مگراوپس نرفت بس نماز مرد ميشود واز زن نمی شود. واگرقبل ازشروع كردن 
نماز زن را به يس رفتن كفت واويس نرفت باوجود اين مرد درهمان حالت نماز را شروع 
كرد بس نمازمرد نمی شود واز زن ميشود. (العبارة السادسة) 

(۲) اگرصف زنان از دوزائدباشد خواه بامردان باشد يا جداگانه بس نمازهيج يكى از مردان 
ايستاد شونده درهردوجانب آنان وازپشت آنان تاصفوف آخرى نمی شود. (لعبارقالسابعة) 

درعبارت سابعه اين تحقیق شامی له تحریراست که نمازتمام صفوف مردان ایستاد 
شونده ازپشت صفوف زنان نمی شود. یعنی نماز آن مردان نیزنمی شود که برابرزنان نیستند. 

مگرحفیقت اینست که درحکم سه يا زائد ازسه زنان هيج فرق نیست. چناذکه صف سه 
نان تنها برای اقتداء آن مردان مانع است که ازپشت انان برابر انان است همچنان صف 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد سوم ۳۵۲ باب الامامة رالاعا المشکوة لملا مار 
چهار يا زائد ازين زنان هم ازپشت آنان برابرایشان مانع است. آن مردیکه درمحافاة آنار 
نیست نمازاومیشود.(العبارة الثالثة والنامبة) 

شامی نه برعبارت بحراشتباه شده. دربحربعدازیان نمودن حکم محاذاة سه زنان اين 
عبارت است "ولو کان صف من النساء بين الرجال والامام لایصح اقتداء الرجال بالامام رز 
حانلار بعداز حکم سه زنان به ذکر کردن صف نساء اين اشتباه شد که درینجا ازسه زائد زنان 
اند وازاطلاق "لایصح اقتداء الرجال اين را اخذ نمودکه آن مردیکه درحاذاة زنان نیست 
اقتداء اونيزدرست نيست. ١‏ 

حال آنكه دربحرنخست حكم زنان شامل شونده درصف مردان را بیان كرده است 
بعداز آن از "ولو کان صف من النساء الح میخواهد حکم مستقل صف مردان را بیان کند خواه 
اين صف ازسه زنان باشد يا زائد از آن, چونکه بطورعام تمام صفوف درطول برابرمیباشند 
لذا بظاهرصف مستقل وازپشت آنان صف مردان نیزبرابرمیباشند. بنابرین درحکم صف 
مردان تفصیل تحریرنفرمود. خصوصاً وقتیکه درصف بشت سه زنان تفصیل نوشته شده 
است. لذا دوباره ضرورت اعاده انرا پنداشته نشد. چون سه زنان را نیزفقهاء رحمهم اله 
تعالی صف فرارداده سپس درسه وچهارفرق کرده اند؟ 

غرض اينكه فرق درسه وچهارزنان نه معقول است ونه منقول ونه ازعبارت بحرمفهوم 
است. برعکس اين عدم الفرق معقول هم ومنقول نیز. کمامرفی العبارة لاه والاهنة علاره 
ازین صف زنان را درحکم طریق ونهرگفته شده است و اين هردوصف تنهابرای اقتداء آن 
قسمتی مانع است که ازپشت آنان باشد برای فسمت دیگرمانم نیست.مثلاً 


بعدازفراردادن صف زنان را بحكم طريق ونهریک بحث دیگرپیش روى می آیدآن 


N 


إحسن الفتارى «بففر سي جلد سو Far‏ باب الامامة والجماعة المشكوة لمسئلة المعاناة, 


انت كه ازبشت صف زنان درمحاذاة آنان نمازمردان صف اول بعلت تقدم المرأة يا بعلت 
اذاة صحى نميشود. كمامر فى المرأة القائمة فى صف الرجال مگربرای صف دوم وسوم مانع 
إزصحت اقتداء تقدم صف نساء است كه بحكم طريق ونهراست. لهذا جون صف دوم وسوم 
از حاذاة زنان جانب راست يا جب افزايش يابيده باشد وازآن قسمت افزايش يابيده صف 
گرفته نا امام درصفوف حقیقتاً یاحکماً اتصال موجودباشد یعنی ازاقتداء هیچ چیزمانع نباشد 
چنانکه درنقشه بيش آمده است بس بايد نمازتمام اين صف درست شود فليحرر. 

(4) بشت صف زنان كدام حائل داراى يك كزيا زيادترازآن بلند باشد بس ازبشت آن 
صف مردان باشد ياصف مردان ازسرزنان برمقام زياد بلندباشد. درين هردوصورت رابطه به 
صحت اقتداء مردان عبارات فقهاء رحمهم الله تعالى مختلف اند. درمفتاح السعادت 
ردرمختارقول صحت تحريراست. ودرخانيه.بحر. والوالجيه وغيره صراحتاً ودرمعراج 
ومبسوط دلالتاً عدم صحت. وطحطاوی ازابوالسعود قول اصحيت را نقل كرده است كه 
منضمن نقل القولين است شامى لد قول عدم صحت اختيارنموده تقيد عبارت مفتاح 
السعادت ومختاررا تقليد ميكند. ورافعى قول صحت اختیارنموده عبارت خانيه وغيره را 
ید قرارداده است .(العهار8السابعةوالتاسعة) 

غرض اينكه درهردوعيارات مختلف شامى ورافعى رحمهم الله تعالى باوجود كوشش 
تطبیق بازهم مختلف اند. 

بعدازغور کردن برعبارت مذ کوره فقهاءرحمهم الله تعالی ثابت میشودکه اين هردوقول 
سنقل اند. مطابق خيال شامى ورافعی طل.درهيج یکی ازين دواقوال كنجايش تقيد بنظرنمی 
آید. علاوه ازين نقل كردن هردو اقوال طحطاوى باز فبوالسعود بيش گذشته است لهذا در 
*ردواقوال تطبيق كرده ميشود ضرورت ترجيح نیست. 

بعدازغور وفكرقول صحت را ترجیح معلوم ميشودزيراكه اين قول اکثراست. علاوه ازين 
فى قياس على الطریق والنهرنیز همین است اگرچه ابوالسعودقول صحت را الح كن 

سن. واه تعالى اعلم 

شرط درقول صحت اينست كه حائل بشت صف زنان وپیش صف اول مردان باشد. اگر 
* جلوصف اول مردان حائل نيست بلكه درجلوروی صف دوم يا سوم است بس نمازهيج 
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صف نمى شود. (العبارة التاسعة) 

صف مردان ازسرزنان بلند باشد پس درين صراحت شرط مذ کورنیست. بظاهرهرحالل 
وبلندی هیچ فرق معلوم نمی شود لهذا اسم همان شرط میباشد که بشت زنان صف اول مردان 
بربلندی باشد. اگرصف اول پائین باشد وصف بشت آن دربلندی باشدپس نمازهیج مز 
نمی شود. 

اكرامام نيت امامت زنان را نکند 

(۵) آن زنانی که درصف مردان ایستاد میشوند نماز ايشان نمی شود. ونمازمردان ایستاد 
شونده درهردوجانب آن زنان وپشت سرآنان صحیح ميشود. زن خواه یک باشد يا زياد با 
صف زنان باشد. (العبارة الاولی والسادسة) 

اگرزنان زیادتر ازدو درصف مردان ایستاد شدند و ازپشت ایشان درمحاذات ايشان هیچ 
مرد نباشد بس ازجهت محاذات هردوجانب نماز دوزن بالاتفاق نمی شود. حکم زنان وسطی 
صراحتاً ازنظرنگذشت. مطابق قاعده درصحت نمازایشان نیزهمان اختلاف میباشد که تحت 
شماره۶ می آید. 

(ع) آن زنانیکه جداگانه ابستادمیشوند نمازایشان صحیح میشودیانه؟ درین مورد 
حضرت امام اعظم لد دوقول دارد: قول آخری ايشان اینست که نمازایشان نمی شود. همین 
قول راجح ومفتی به است. (العبارة الخامسة) 

براي امام نيت امامت نساء ضروري است يانه 

مسلک حضرت امام اعظم جرا بيش تحريركرده شده است که قول آخری وراجح 
ايشان اينست كه نيت امامت نساء ضروریست. اگرامام نيت زنان را نكرد بس نماز ايشان 
نمی شود. نزد ديكرائمه نيت امامت نساء شرط نيست درعبارت عاشره حنابله مطلقاً نيت 
امامت را ضرورى فرارداده اند ازين بالخصرص شرطيت نيت امامت نساء ابت نمی شو 
ازين معلوم ميشودكه امام حرمين شريفين نيت امامت زنان را نميكرد. براى مزيد تثبیت 
بنده درين مورد ازشيخ عبدالعزيز بن باز استفتاء کردم ايشان درجواب صراحتا تحر 
فرمودندكه نزد ايشان نيت امامت نساء ضرورى نيست. فتاوی “الجنة الدائمة لبحو 
العلمية والافتاء بلفظهاقراذيل است: 


من الفتاوی «فظرسی», جلد سو ۳۵ باب الامامة والجماعة المشكوة لمستلة المعاهاق 
ا ت 
پس م انيه ال ر حم الرحهم 
المملکة العربية السعودية 
ریاسةادارانی اليسويف العلبيةوالافعاءو الرعوقوالارشاد 
فعوی رگ !وتار ۱۳/۱/۲۵« 
رده و حدظو الصلوقو السلا م على من لا نبی‌پعرتو بعرد 
زین اطلعى اللجدة الرائمة للبحودف العلمية و الافتاء على مأ ورد الى سماحة الرئیس العام من 
(لسمتفتی رشي امن والمحال الى اللجدة من الامانة العامة لهيعة كيار العلماء. والسؤال: ان السام 
دا صلين ف جماعة الرجال فهل تشترط لصحة اقتداعهن لية الامأم امآمعبن با مخصوص ام تکفی نية 
الامامةمطلقاً من غير تفصیل بین ال جالواللساءاوتلر م على الامام نية الامامةمطلقاً. 
وبعرحراسةالسؤالاجابمععايلق: 
نيةالامام للامامة كافية للرجالوالنساء ا لس يصلون خلفه ولا داعىلافرادالنساءبنية تخصهن 
لدم الدليل الزى يدل عق فلك وق سكن يصلينمع رسول لله يه ولم يدقل! نلمخصهن بدهتة. 
وصلى لهو سلح ص بيدا حم د وأله وعصیه 
اللجدةالزائمة للبحوث العلبيةوالافتاء 


عضو دأئسرئيس اللجدة الرئيس 
عبداله یں عہںال رج القديان عيدالرزاقعفيفى عبس العريز ؛نعبد الله بنباز 
ازين نيزظاهرميشودكه ائمه حرمين شريفين نيت امامت زنان را نميكردند. بس درمذهب 
ابشان نيت ضرورى نيست واين نيزمعلوم اسنت بلكه تجربه ذاتى بنده است كه رابطه برعايت 
دیگرمذاهب هيج درخواستی نزد ايشان هيج شنوائی نميداشد لهذا كدام احكام كه درصورت 
نکردن نيت امام نساء بیان گردیدند. درحرمين شر يفين مطابق آنها عمل كرده شود. 
اكر امام نیت زنان را نکند 


امام حرمين شریفین نیت امامت زنان را نميكند لذا آن زنانی که درصف مردان ایستاد 


ن الفتاوی»,فارسی, جلد سو ۳۵۲ باب الامامة والجماعة:الصشكوة لم اس 


ميشوند نمازایشان نمی شود. نمازمردان ایستاد شونده درهردوجانب زنان وبشت سرآنار 
میشوداگر چه زنان سه يا ازين هم زیاد ترباشند. 

آن زنانیکه علیحده ایستاد ميشوند درمذهب حضرت امام ابرحنیفه للد نمازایشان نیزنی 
شود مگریک قول چونکه برجوازاست لذا برزنان قضای نمازهای گزارده شده باجبارن 
درحرمین شریفین واجب نیست. البته قضاءآوردن بهتراست. درعبادت اهم مانند نمازهیر 
مقتضی احتیاط است. 

اگرامام نیت زنان را كند ۱ 

اگر گاهی اين ثابت شود که امام حرمين شریفین نيت امامت زنان را میکند پس نماززنان 
بهرحال صحیح میشود خواه عليحده ایستادشوند يا بامردان. 

اگردرصف مردان يك يا دوزنان ایستاد شوند بس نمازمردانی که متصل به هردوجانب 
آنان ودرمحاذات پشت آنان صرف درصف اول ایستاد شده اند نمی شود. ونمازصف دوم 
وسوم میشود. 

بوقت ابتلاء مرد طرف راست وچپ نمازخودرا اینچنین حفاظت کرده میتواند که درمیان 
زنان خودیک گزبلند وبرابريك انكشت جيزى جوب وغيره را نصب نمايد. يا پیش رفته 
ایستادشود که انگشتان پای زن ازساقة پای مرد پس بماند يا زیرپاهایش چیزی كذاشته 
آنقدر بلندا یستادشود که پاهای مرد ازشتالنگهای زن بلند شود. ومطابق تصحیح زیلعی این 
نیز کافی است که ساق وشتالنگ زن ازساقة پای مرد پس باشد و نمازایستاد شونده ازشت 
سرزنان آنگه درست میشود که درجلوخود ودرتمام عرض خود 7 تخته ای یک گزبلند وغيره 
را ایستادکند يا ازسرزن زياد بربلندی ایستادشود. 

اگرصف زنان زیادترازدو باشد خواه بامردان باشد يا علیحده بس ازپشت آنان 
درمحاذات تاصف آخری نطومردان نميشود. بامردان باشند بس نمازمردان طرف راست 
وچپ نيز نمیشود. ۱ 

اگرپشت صف زنان درجلوصف اول مردان كدام حائل یک گزبلند باشد ياصف اول 
مردان ازسرزنان برمقام زياد بلندباشد بس صحت نمازمردان مختلف فيه است قول صحث 
اوسع وقول عدم صحت ارجح واحوط است. اين اختلاف درآن صورت است که پشت 


ده 
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برزنان درجلوصف اول مردان حائلى باشديا صف اول مردان بربلندی باشد. اگردرجلر صف 
اول كدام حائل نيست بلكه درجلوکدام صف بشت سرآن ياكدام صف بشت سر بربلندی 
باشد بس نمازهيج صف درست نمی شود. 

ازاله اشتباهات 

(١)بيش‏ ازتحرير “الجدة الدائمة للبحوث العلمية والافتام_ (رياض) ثابت كرده شدكه نزد 
اليه حرمين شريفين نیت امامت نساء ضرورى نیست. برين کسی خيال كرده ميتواندكه 
شاید ایشان بارعايت مذهب حنفى نيت امامت نساء را ميكرده باشند. جواب آن اينست که 
سعادت رعايت مذهب غيرصرف مرحنفيه را حاصل است. یی اعتنائى غیرمقلدین وائمه 
حرمين ازرعايت مذهب غيربلكه عمداً مخالفت عام مشهورومعروف است. معهذا دومثال 
پیش کرده ميشود. 

(۱) درمذهب ایشان در ركعت دوم وترسلام دادن واجب نیست. تنها افضل است ودر 
مذهب حنفی ناجائزاست همچنان وجوب وترادا نمی شود. مقتضی آن اين بود که درزمضان 
در جماعت وتربرعایت احناف دررکعت دوم سلام ندهند مگراین مردم دررکعت دوم لازماً 
سلام بیدهند واحناف را به جماعت علیحده نیزاجازت داده نمی شود بلکه ايشان را به 
رشرکت مجبور کرده میشود. فتنه وفساد وبربادی نمازاحناف قبول مگررعایت مذهب غير 
گرارا نیست. 

(۲) درموسم حج درعرفات ومزدلفه امام حج قصرميكند حال آنکه نزد ايشان در اینجا 
نصر راجب نیست. سنت است ودرمذهب حنفی برای غیرمسافر قصرجائزنیست. باوجود اين 
امام فصرمیکند پروای نمازاحناف را ندارند. بنده باری ازامام الحرم ابوالسمح گزارش کردم 
كه شما در موتر بقدرمسافت سفرچکرزده به عرفات برسید بس برای ما نیزدراقتدای شما 
شرف نمازمیسرشود مگراوبرین ایثارنیزتیارنشد که درين برای ايشان مقداریک ذره هم 
ترج نبود. 

(۲) برخی فکردارند که ائمه حرمین نیت عدم امامت نساء رانمیکند وبرای صحت صلرة 
۳ اینقدر کافی است. اين خیال درست نيست درشامیه ترجیح اين تحربراست که نفی 
كردن نیت امامت کافی نیست بلکه ایجاد نيت امامت ضرور یست. 


احسن الفتاوى «فلرسی, جلد سوم ۳۵۸ باب الامامة والجماعة:المشكوة لمسئئة لمیر 


(۳) برخی این خيال را ظاهر کردند که برامام اين علم.حاصل میباشد که زنان اقتداء اورا 
میکنند. فقط همین کافی است اين فکرنیز درست نیست. برای امام علم افتداء نساء کافی 
نیست بلکه نيت امامت نساء شرط است فرق ميان علم ونیت ظاهزاست. 

قال ف التدویر لا (يشتر ط لصحة الاقعراء نية, هرح امامة المقتدى لو ام رجالا وان ام لساءآفان 
اقتردعبهماذية لرجل ف غير صلوة جدازة فلا پرمن نية امأ ميعبا وان لم تقحل محاذية اختلف فيه (رد 
اليعتارح,صههم) 

بالفظ “لوام"_ ازبحث اشتراط نيت ابت شدكه علم قائم مقام اقتداء نيت نيست. جنانجه 
کسی درنمازجهری اقتداء منفردى را نمود پس براوعلم نيزحاصل شد پس تاوقتيكه او نيت 
امامت نكند براوقرائت جهرى واجب نميكردد. 

آكاهي : نيت امامت نساء رانكردن ائمه حرمين بهتراست زيراكه درين صورت نماز 
زنانيكه عليحده ايستاد ميشوند مشتبه شد احتراز ازين دراختيارآن زنانى است که باجماعت 
نماز نگذارند که براى ايشان افضل نيزاست. ودرنيت امامت نساء اين فساد است كه در 

صورت محاذات زنان ياتقدم نمازمردان نمی شود. واحتراز ازنى نيزمتعسراست. در فكر 
محفوظ داشتن نمازمردان درحرم درین تحریرمحرک محنت و کاوش قرارگرفت. 
تقبل الله جهدالقل ولاحولولاقوقالا به (اشکال وجواب درتتمه است) 
9/جمادى الآخره سنه ۸٩۶‏ 
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بسمافه‌الر حمن‌الر حيم 
كان اللبی صلی الله عليه وسلم 
اذا صلی صلوة قبل عليدا يوجهه ززواهالمغارى) 


انصر اف الامام الى جهة الانام 
درين رساله این را ثابت كرده شده است كه امام بعد ازنمازف‌جروعصر اوراد ووظائف وادعيات را 
همانجا نشسته بخواند بجاى اينكه بسوى راست يا جب رخ نمايد بسوى مقتديان رخ كردن مسنون است 
قفبی4 : درين تحريردرجندين مقام اوراد وادعيه اجتماعاً ذكراست. درين اين تفصيل است که 
صورتا هيئت اجتماعيه جانزاست. ارتباط امام ومقندی باهم بدعت است. مدلل تفصيل اين دررساله 
“زبدة الکلمات_ است (نظر انی) 
هيئت انحراف امام بعدازنماز فجروعصر 

سوال : جه ميفرمايندعلماء درين مسئله که بعدازنمازفجروعصرامام بسوى راست 
بركشته بنشيند يابسوى مقتديان متوجه گردد؟ يك مولوى صاحب میفرماید که بسوى راست 
رخ نموده نشستن مستحب است وبطرف مقتديان استقبال خلاف استحباب است آيا اين 
خيال آن مولوى صاحب درست است؟بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازاحاديث ذيل دراستحباب تيامن شبه شده ميتواند. 

عن الس خفست قأ لكأن البى يكم ینم ر لعن ييده. (رواتمسلم) 

وعن البراء نينت قال کیا اذا صليدا خل ف رسول الله ب احمهدا ان نکون عن هیده يقل علدا 
لوجهه. (روا‌مسلم) ۱ 

مگرمطلب آن احادیث اين شده نمیتواندکه حضوراکرم بم بعدازنمازبجانب راست 
ترجه گردیده می نشست يلكه شروح حدیث برای اين دیگرمفهوم مختلف بیان فرموده اند. 
جنانجه ملاعلی قاری جنه درشرح حدیث اول میفرماید: 

(کآن‌البی )ای احيانا (يدصر ف) ای عن مصلا (عن يميده) ل شرح اللسة روی عن عل ده 
أله ال اذاکانمی حناجعه عن بيده اخل عن هیده و ان که عن يسأر اخل عن یسا رہ فقلسع اذا کان 
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المصلی له حاجة یدص رف ای جا نب حاجته فان استويا ا يجأنبان فيدصرف الى اق جدپ‌شاء و الیمییال 
لان‌الدی ‏ کان يحب التي امن ل كل .شن و كأن يقبل على الرأس اذا لح یرد فر و من المسجريوبيه 
من‌جانب میده. (مرقأة ج ص۳۰۲ ۱ 
درشرح حدیث دوم تحرير میفرماید: (يقبل علیداً بوجهه) ای عدد السلام اؤلا قبل ان یلیل 
على من على يسأرتوقيل معدأديقيل عليدا عدںالانم ر اف (مرقاةج+.ص ۲۰۳ 
حاصل اينكه حضوراكرم م وقتيكه ازمصلى برخاسته جاى تشريف می برد ودرصورت 
نشستن درمسجد بطرف مقتديان درانصراف تيامن را پسند ميفرمود يعنى ازجانب راست 
بركشته بطرف مقتديان رخ می فرمود. نه اينكه به جانب راست رخ گردانده می نشست البته 
بعضی فقهاء رحمهم اله تعالى ازحديث دوم مفهوم توجه الى اليمين را نیز گرفته اند. 
كما شرح البدية ونصهفاذا ت صلوةالامام فهو مير ا نشاء! حرف عن سار و جعل القبلةعن 
يده وان شاء ا حرف عن هیده و جعل القبلةعن یسار توهلا او للہا ی مسلم عر حديماليراء کداافا 
صليدا خلف البى عليه السلام احييدا ان لکون عن ينه حش يقيل عليدا بوجهه فأن مفهومه ان 
وجهه عدن الاقمال علرهم كأن يقابل من هو عن بميده و ذلك انما يكون اذا كلن المسجن عن يميده و 
القبلة عن يسأرة. (کبیری ص»”) و فى مراق الفلاح ان الامام انحرف عن يسارة و جعل القبلة عن 
يسارد وهلا اوق لما ق مسلم كد اذاصلیدا خلف رسول لله بک احمیدا ان نكونعن هيده حش يقبل 
علیدابوجههاغ. 
معهذا اين حضرات مفهوم دیگری نیزذ کرمیفرمایند چنانچه علامه حلبی بعدازبیان 
. فرمودن مفهوم بالامیفرمایند: و قیل معدأة حقى يقبل علیداً بوجهه قبل من هو عن يسآرة لیفین 
الانصراف عن يميده لا اله #بلس متحرفاً بل يستقيلهم ف الاقعود يعن الانصراف عن هیده کیا 
حدینف الس خت ف مسلم ايضاً كان الدبى َك یدرف عن يمهده (الى قوله) و المرادمن الانصراف 
الالتفاسعنجهة الصلوقوهى القبلة اعم من ان جلس بعدکاو لا (كبيبرى ص-7) 
غرض اينكه درمفهوم اين حديث احتمالات مختلف اند يس اكراحياناً توجه الى اليمين را 
هم نسليم كرده شود يس جوازآن ثأبت شد نه كه استحباب. عام عادت شر يفه ايشان استقبال 
مأمومين بود. كما روى الامام الیخاری .جل عن سمرة ين جدرب نت قال كأن رسول لله تا افا 
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صل ملو لاقیل عليدا بوجهه‌قال العلامة القارى لد قأل الاجهر ىوالصحيح ا نمعدانانهعليه الصلوة 
والسلا م كأن اذاف رغ من الصلوةاستقبل المأمومين. (مرقأةج:.ص:ه) 
کلام فقهاء ر حمهم الله تعالي 

حضرات فقهاء رحمهم الله تعالی میفرمایند که بعدازفارغ شدن ازفرائض برهمان هیئت 
فائم ماندن امام بدعت است. لذا امام هیئت خودرا تبدیل نماید اين صورتهای مختلف دارد. 
بعنى يا ازمصلی برخاسته برود. یابطرف راست يا چپ یابسوی مقتدیان رو گردانده بنشیند. 
اگربعدازنمازسنت هاباشد بس برای اداکردن آنها ازمصلی پیش یا پس يا بطرف راست 
پابطرف چپ رفته بخواند. برهمان هیئت ومستقبل قبله ماندن امام برنووارد اشتباه بقای 
جماعت راوارد ميكند. خطراست كه کسی اقتداء کند ونماز او صحيح نشود لذا براى امام 
تبدبل نکردن هينت مكروه است. 

قالالعلامة الکاسال له اذاف ر الاما من الصلوةفلا خلواماان كانت صلوقلا تصى يعدهاسلة 
كالفجر و العصر فأن شاء الامام قام و انشاء قعدال مكإنه يشتغل با لرعاء لاله لا تطوع یعن‌هاتین 
الصلاتين فلا باس با لقعود!! اله یکره المكؤ صل هيئته مستقبل القبلة لما روى عن عالهة جنا ان 
البى يل کان افا فرغ من الصلوة لا يمكيف ف مکانه الا مقدار ان يقول الهم الت السلام و مدك 
السلام تبارکت يأ ذا ا چلال و الا کرام وروی جلوس الامام فى مصلا بعد الفراغ مستقبل القبلة 
بدعة ولان مكفه يوم الراخل انه ف الصلوة فماقترى به فيس اقتداؤ فکان المکسف تعريضاً لفساد 
التدا غيرةبه فلا یک هبو لكده يستقبل القوم بوجهه ا نشاء انلم يكن يحزائه احدیصلی لما روى ان 
الى مھ کان اذا فرغ من بلاق الفجر استقيل يوجهه اعصابه وقال هل رای احد کم رؤيا كأنه کان 
إطلب رؤيا فرهأ به ری بفتح مكة فان كأن بحزائه احد يصل لا يستقبل القوم بوجهه لان استقمال 
مورا الصلوةمكروهلما روى ان عمررضى لله تعاقعدهراى رجلا يصل الىوجهغيرافعلاهما ب ألدرة 
لل لمم اتستقبل الصورةو للأخر اتستقبل المصل بوجهك وان‌شاء اعرف لان با لانحراف قال 
هم يدحرف الى اليسار ليكون يسآرة الى الیمینو قال بعضهم هو خير ا شاء انحرف يمدة وانشاء 
* هو الصعیح لان ما هو الماقصود من الا حراف وهو زوال الاشتبأةيحصل با لامرئن جميعا. وان 
سلوا بعرها سلة یکره له المكف قأعداً وكراهتة مروية عن الصحابة جنغ روی عن الى بكرو 
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عمر رضى الله تعال عدهما انيا كأ افا فرغا من الصلوة قأما کامبما على المرضف ولان المکت يوي 
اشتماهالامر على الداخل فلا که ولكن يقوم و يتدحى عن ذلك المكان ثم یندشل لما روی عن لی 
هريرة خت عن‌البی عب انه وال ايحجر OE OO ERE‏ 
رط ی الله تعا ل عدهما انه کرهللامام ان یتدفل ف المكان اللی اق فيه ولان ذلك یدیا اشتها الامر 
على الداخل فينبقى ان يتدس از الةالاشتباداو استكفارا من شهودة صل ما روى ان مكان المصل یشھں 
له یوم القيامة. (برائع الصدائع ع.ص»۱۱) 

غرض اينكه به تبديل هينت اصل مقصد ازاله اشتباه است که درتمام صورت هاى 
مذكوره حاصل است لذا ازمصلى برخاسته رفتن امام يا بطرف راست يا جب بسوى مقتديان 
بركشته نشستن فى نفسه برای تحصيل مقصد اين صورتها برابراند. مكر بنابربعضى وجوه 
صورت استقبال مقتديان راجح است. 

وجوه ترجيح : 

(۱) عادت مباركه آنحضرت ام استبال مأمومين بود. 

كما رويدا عن سمرة بن جدرب ختنت. قال کان رسول الله يلت اذا صلی صلوة اقبل علیدا بوجهه. 
(رواةاليخارى) 

ولماروىان الى يَأ كان اقافر غم صلو# الفجر استقبلبوجهه !صم ابه! #. (برائع الصدائع) 

(۲) قال ف الهددية و یستالیل بوجهه اذا لم يكن حلائه مسبوق فأن کان یحرف دة او سرا 
والصیف و الشتاءسواء هز الصعیح كلاف الخلاصة.(عالمكيرية ج..ص»») 

ازين عبارت ثابت شد که اصل حکم دراستقبال مأمومین است وانحراف بطرف راست 
وجب درحالت عارض محاذات مسبوق است. درامدادالفتاوی ازفقه حنبلى نیز صرف استقبال 
بصورت مامومین منقزل است. و نصه و یکره للامام استقمال القبلة بل يستقيل المأمومين لمأ 
تاقدم اله یدرف الیبمافاسلم. (امرادالشعاژی ,صر مهم 

(۳) درتیامن وتیاسر صورت. اعراض ازبعضی مقتدیان قرارمی گیره که خلاف حرمت 
مسیم است. حكنت استدبار کعبه واستقبال مأمومین را حضرات فقهاء رحمهم الله تعالی 
ايكاهنين بیان میفرمایند که حرمت مسلم ازحرمت كعبه زیادتراست. درتیامن وتياسرا كرجه 
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زاحت مانند استدبارنیست مگرقدرصورت اعراض ضرور یابیده ميشود. 

(4) شرعاً بعدازسلام رابطه امام ومقتديان بالكل ختم ميشود. لذا مجلس بعدازسلام مانند 
عام مجالس است ودرعام مجالس بجاى تقابل بهلوتهى اخنياركردن کسی معيوب وخلاف 
آداب مجلس پنداشته میشود. 

غرض اينكه به استقبال ازتيامن اولى وافضل است. حضرات فقهاء رحمهم الله تعالى جايكه . 
اولويت نيامن را بيان فرموده اندآن به نسبت تياسراست. 

کماهو ظاهرمن عبارة اخحلبیخ2. استقبال ازتيامن نيزاولى است بلكه درين زمانه به وجوه 
ذيل تيامن مكروه وبدعت است. 

(١)درين‏ عصرآنقدرالتزام تيامن آغازكرديده است که برتارك اين نکیر کرده ميشود. 
حالآنکه امرمندوب نيزازجهت التزام مكروه ميكردد. قال ابن مسعو د ادت لا چعل اح کم 
للشيطا نشيئاً من صلوته يرى انح عليه انلا يدم رف الاعن هیده لقدرأيت رسول اله بم کدرا 
يدصرف عن پسار». (متفق عليه) قال الطمیی وفيه ان من اصر عل امرمدروب و جعلهعرما ولم يعملا 
لرخصة فسا صاب مده الشيطأنمن الاضلال. (مرقأةح:.ص”ه) 

(۲) درين زمانه بعدازفارغ شدن ازفرائض نيزتافراغت از دعاء امام ومقتدى درميان خود 
رابطه را قايم ميكذارند. در اوراد ودعاء صورت اشتراک واجتماع ميباشد. مقتضی اين تعلق 
بامفتديان اينست كه ازبعضی مقتديان صورت اعراض را قرارداده نشود. 

كملا جوز الاعراضعن البعض لصو التعليم قآل لاعلاءالسان‌شا رحا لكيفية انصرافه ر 
واذا ارادتعليم القوم استقبلهم جميعا و جعل ظهرة نحو القبلة ولا يجرى احتيال التعليم فى الوجهين 
الاولين. (الحيامن و التياسر) لان فرهما الاقبال عليا لبعض دون البعض و هذا يخألف ما ثبت فى 
عدي الحسن بن على ر دی لله تع أل عههما عدد الترملى ل شمائله من عادته له انه کان چ یعبی کل 
جلسائه صرب هیلا تسپ جليسه انا حدا | کرم عليهمده. (اعلاء السان ۲ ص»۱۰) 

(۲) دراوراد ودعاء مقتضی اشتراک بامقتدیان اینست که بطرف مقتدیان رخ کرده شود 
مگرباوجود اين ازترجیح دادن تیامن ثابت میشود که درین کدام خصوصیت مزید وعقیده 
راب زیاده است لهذا اين عمل بدعت میگردد. 

همینکه حضرات فقهاء رحمهم الله تعالی درهرجای که ذکردعای اجتماعی را فرموده اند 
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آنجاتنها صورت استقبال را بیان فرمودند. ذکرتیامن وتهاسررا نفرمودند وجایکه با استفبال 
تيامن وتیاسرمذ کوراست آنجا ذکردعای اجتماعی نیست. 

قأل العلامة الشرنيلال لد و یستحب للامام بعرسلامه ان يتحول ال یسارلتطوعیعدالفرش 
وان يستقمل بعدة الداس یستهفرون لله و يقرؤن أية الکرسیو المعوفادعو يسبحون لله ثلاث وللائیں 
ويحبدونه كلك ويكيرونه كلك ثم یقولونلا اله االله وحدةلا دري ك له له الملك وله لحمب وهو 
کل‌شی, قدير . ثم يرعونلانفسهم ولليسلمينرافى ایهم ثم >سحون بدأ وجوههم ل أحرة. (لور 
الايضااحص»») 

درعبارت مذكوره صورت هاى اجتماعى اوراد ودعا مذكور اند لذا صورتهاى تيامن 
وتياسر را بیان نفرمود بلكه تنها ذکراستقبال را فرمود. درمراقى الفلاح درين مقام تيامن 
وتياسر وذهاب نيزمذ كوراست. ازين ثابت شدكه مانند ذهاب تيامن وتیاسرنیزدر آن صورتى 
است که چون ميان امام ومقتديان كدام رابطه نباشد. تبديع دعاى اجتماعى در "زيدة 
الكلمات است. 

)٤(‏ درين عصر بالعموم اين سخن را شنيده ميشودكه اكثرمردم درين حالت استدبارقبله 
را مکروه مى پندارند وامام را برتيامن مجبورميكنند اين دردين زيادتى وبدعت است. 

روئ الامأم اين ماجة جلد عن عراك عن عائهة جس قال ذ كرعس رسول لله تا قوم یکرهون 
ان يستقيلوابغروجهم القبلةفقالاراهم قرفعلوها استقبلوا اعد ل القبلة. 

یک تاويل اين روايت اين راهم كرده شده است كه مردم علاوه ازبول وبراز در ديكر 
حالت نيزاستقبال واستدبارقبله را مكروه می بنداشتند. بغرض اصلاح اين غلو فى الدين 
وترديد زعم باطل حضوراكرم يلم ارشاد فرمودكه درمجلس نشستكاه مرا قبله رخ كرده 
شود.(هدية المجتنى) 

غرض اينكه امام بايد بعدازنمازفجروعصربطرف مقتديان متوجه كرد يده بنشیند. البته اگر 
درجلوامام درصف اول كدام مسبوق باشد پس استقابال اومكروه است لهذا درين صورت 
تیامن يا تیاسر کند. اگردر کدام صف بس ازصف بيش مسبوق باشد بس درين صورت در 
جواز استقبال اختلاف است. 


علامه شامی نه جرازرا نرجیح داده است. چنانچه بعدازنقل نمودن قول کراهت میفرماید: 
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واستظهر ابن امي رحا ل الحلية خلا ف هلا فقأل اللى يظهر انه اذا كأنبين الامام و المص ی بلائه 
رجل‌جالس ظهرة الى المصل لا يكر لاللامام استانبال القوم لانه اذا کان ستراللمصل لايكرة المرور 
ورائه فكذا هدا و قلح رحوابأنه لو صل اى وجه السأن و بي :هما له ظهر تال وجه البصل لم يكر ةولعل 

مہا رجه له تعال لم يقي ري للك للعلم به. (ردالیعتار ج.ص؟*)فقط وله تعال‌اعلم . 
۰ اذ ىقعدة و عله 


الحاق 

عقدالامآم البخارى لد يأب يستقبل الامام الداس افا سلم. واوردلاثباته ثلاثة احادیهد قال 
الحافظ العسقلاى ند و سياق سمرة ظاهرة انه كأن يواظب على ذلك قیل احكبة فى استقبال 
المأمومين أن يعلمهم مأ عتأجون اليه فعلى هلا #دتص تمن كأن فى مغل خاله يلم قصل الحعليم و 
البوعظة. (فتح البأرى جع ص»»") وذكر احافظ العينى ایض نحو ذلك من احكمة و الاختصاص. 
عم ةالقارى ج:.ص») و قآل الشيخ اجدجوش له ارادب للك الباباثمات انفلك جاثر لا ضیرفیه 
وام اثيات المداومة عليه وانه السنة فغير مقصودههدا وان کان صميحا ف نفسه. (لامع الدررى ع۴ . 
“)و قال الشيخانو رخ اعلمان الامام اف ارادالانصر اف ال‌بیعه‌سلم وانصرف‌وان‌ار ادالقعود 
فالسنة له ان يستقبل القوم به جزم البصدف 2 وص رح به الجوزجأف ق مبسوطه و اما التيامناو 
التماسر المعمول هما (يزما ندا فليسامن النسة ىشىء وا اهما عدرارادةالانصراف ال المع لاعس 
الوس يعس الصلوة فعن على خث عدن الترمل انه قال ان كأنت حاجته عن هیده اخل عن هیده وان 
كأنحاجته عن بسا تخل عن سارت لهما عل الانصراف محاچته و ما عن الجراء ابن عازب خشف عن 
الاداؤد من بهم یکونپم ‏ ميمدة الب نيكم فهو لان يقع پعر» علیهم عدن التسليم اولاً لا عن 
لوس بعد الصلوة دائما و غلط فيه الداس عن عبارات بعض المتأخرين مع انهم ارادوا بیان 
اجوازالفقهى أبلوه على بیان السنة فأن كدف ترين السئة فا لسنة ف الاستالمال وان كدت ترين 
ال( ) فافعلما ششی. (فيض البارى ص۲٠‏ 
| 


ˆ اگرچه نيامن ونياسر فى نفسه جائز است. لیکن او را سنت گفتن واو از جمله سنتها قرار داشتن. بر 
اصرار د كردن واز سنت استقبال انكار كردن . همجنان باوجود اوراد ردعاهای اجتماعی اعراض از 


1 ت بذعت است . 


احسن الفتاوى «فارسی, جلد سوم ۳۳۲ باب الامامة والجماعة انراق الاعام الى .. 
ازين عبارات ابت شد که نزد امام بخاری. عسقلانی. عینی. حضرت كنكرهى وحضرن 
کشمیری رحمهم الله تنها استقبال مسنون است. حکمت مذكور درعبارت عسفلانی وعبنی به 
صيغه تمریض منقول است اين را وجه اختصاص قراردادن غیرمعقول است. زیراکه اطلام 
ازحالت مقتدیان واصلاح ایشان مسئولیت هرامام است. حضرت گنگوهی قدس سره اگرچه 
از "ترجمة الباب اثبات سنیت را غیرمقصود فرارداده است مگرمعهذا تصریح نفس سنيت را 
فرموده است. درحاشیه لامع الدراری واعلاء السنن دراحادیث انصراف احتمالات مختلف 
وتحت آنهاخیالات مختلف نوشته اند. 
ماذ کرناکفا ية ونسأل الله هداية. وله الحمد فى البداية والنهاية. فقط والله تعالی اعلم 
۲ ذی الحجه سنه ۱4۰۰« 


اس 


احسن الفتاوی ,.فارسی» جلد سوم ۳۳۷ باب المسبوق واللاحر 
و و 
باب المسبوق واللاحق 
از مقتدي یک سحده ماند 

سوال : زيدكه مقتدى است با امام 54 سجده نموده سجده دوم را نکرد. یعنی درسجده 
دوم خوابيد. وبعدازسجده دوم چشم را باز کرده با امام قيام كرد پس آيا نماز زيد شد يانه؟ 
اگرنشده است پس چگونه اداکند؟ أزسرنواداكند يا در آخربعدازسلام امام سجده سهوکند 
بس بطريقه مذ کوره نماز صحیح ميشود يانه؟ 1 9 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين شخص لاحق است. براوواجب بودكه بعداز کشودن 
چشم سجده دوم نموده اتباع امام رامیکرد. در آن وقت سجده نكرد يس بعدازسلام دادن امام 
یک سجده نموده دوباره تشهد خوانده به سلام دادن نمازصحیح ميشود. مگربه ترک واجب 
گنهگارمیشود. سجده سهوواجب نیست زیراکه به ترك واجب مقتدی سجده سهو يا اعاده 
راجب نمی شود. 

لقلق الشأمية عن البعر وحكمه انه يمرا بقضاء مأ فاته پالعذر ثم يتايع الامأم ان لم يف ر وهنا 
واجبلاشرط حش لو عكس یصځ فلو دام ف الهألهة واستيافظ ل الرابعة فاله یألبالعالفة بلا قراءةفاذا 
فرغمباصلٌ مع الامام الرابعة وان فرغ منجا الامام صلاها وحدايلا قراء!يضاً فلوتابع الامام ثم 
هی الغألكةبعرسلام الامام و اثمرآة. (ردالمحدارج.صءهه) فقط ولله‌تعال اعلم. 

۸رمضان‌المبارکر_ ۸۶« 
درمتابعت امام برمسبوق نيزتشهد اجب است 

وال : آیا برمسبوق نيزدرمتابعت امام تشهد خواندن واجب است؟ اگرنخواند يس نماز 
يشر ر يانه و گناه میشود پانه؟ بینواتوجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درمتابعت امام برمسبوق نيزتشهد واجب است. به ترک 
كردن گناه ميشود مگرنماز شد 

ليا جأء ل واجهات الشأمية و الحاصل ان متابعة الامام ف الفرائض و الواجمات من غير تأغيبر 
(ردالبستار ج, ص»۴) وق العلائية بفلاف‌سلامه او یامه لفألفة قبل انام نوتم التشهن 


احسن الفتاوی ««فارسي,, جلد سو ۳۸ باب المسبوق والامز 


فأله لا يتأبعه بل یتمه لوجوبه و لولم يحم جاز ول الشامية و شمل بأطلاقه ما لو العدی به ل ار 
التشهد الال او الاخيير الح. (قوله و لو لم يحم جاز) ای ثح مع كراهة التحريجر كما فاد عا رر 
المعدار :")ول هود السهومن الشأمية عن شرح المدية عن القدية من ادرك الامام لالس 
الاو فقعن معه فقام الامام قبل شروع المسبوق ل التشهد فال يتشهد تبعاً تشقن امامدآر. ور 
البعتار ج.ص»). فقط . ولله‌تعال اعلم. .. 34ه 
به مجرو نشستن مسبوق امام از قعده اولي برخاست 

سوال : اگربه مجرد نشستن کسی امام ازقعده اولی ایستاد شد واين شخص التحیان 
خرانده نتوانست پس شرعاً حکم اين چیست؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : درین صررت مسبرق تشهد را پوره نموده برخیزد. بدرن 
پوره کردن تشهد اتباع امام مکروه تحریمی است مگرنماز می شود. حکم شریک شرنده 
درقعده آخری نیزهمین است. پیش ازتکمیل شدن تشهد او امام سلام داد يس تشهد را پوره 
نموده ایستاد شود. 

قال لالدو خلافسلامه اوقيامه لفالكة قبل اتام الموتم التشق انهلا يتأ بعهبل یتمه لوجوبه 
ولواح يتم جأز ول الشأمية (قوله فأنهلايتابعها )ولو خاف ان تفوته الركعة الفالحة مع الامام كا 
مزح بهن الظهيرية و شمل يأطلاقه ما لو الى به ل ثداء التشهد الاول ا و الاغیر فين قعل تام امامه 
او سلم و مقتضأة انه یت التشهد ثم يقوم و لم ارة صرحا ثم رأيحه ی النهيرة تأقلاً عن الى اليف 
المغدا رعدرى انه يتم التشهدبوان لم يفعل اجره وله الحيد(قوله ولو اميد جا اى معکراهة 
التعريم كبا افأدلاح (ردالمحتارج.ص””) . فقطواللهتعالاعلم 

| اجمادىالآخر. ۵۸۸ 
مسبوق با امام قعده اخیره نکرد 

سوال : زید مسبوق با امام درقعده اخير نه نشست وایستاد شد وهرچهارر کعت را اداکرد 
رر اخير نموده سجده سهو کرد پس نماززيد شد یانه؟ وبه نکردن متابعت امام فصداًا 
سهوأ كدام گونه گناه ميشوديانه؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم هلهم الصواب : قبل ازنشستن امام به قدرتشهد مسبوق كدام قرائت. قيام 


این الفتاوی «فارسی» جلد سوم ۳۳۹ باب المسبوق واللا حص 
رفیره ارکان ادا نمودآن معتبر نیست مراد ازقدر تشهد فراغت امام ازتشهد نیست بلکه 
آنقدروقت مراد است که بشتابی تشهد خوانده شود. اگردریک يا دور کعت مسبوق باشد 
روی بعدازنشستن امام بقدر تشهد بقدرما تجوزبه الصلوة تلاوت کرده باشد بس نمازوی 
بیشود وگرنه نمیشود. واگردرسه با جهارركعت مسبوق است پس برای صحت نمازوی اين 
شرط نیست. البته اين ضروری است که امام بعدازنشستن بقدرتشهدنيزيك قسمت ازفیام 
سبرق را يابيده شود اگرچه درآن قدر ماتجوزبه الصلوة فرائت نکرده باشد بشرطیکه 
بعداز آن در دور کعت فاتحه ودیگر سورت بخواند. 

بصورت عمد عدم متابعت امام گناه ميشود. اینچنین كردن مکروه تحریمی است. سجده 
سهو بهرصورت واجب نیست زیراکه ترك واجب مقتدی موجب سجده سهو نیست. 

قال ل العلائية و لو قم قبل السلام هل يعت بادائه ان قبل قعودالامام قرر التشهدلا و آن‌یعره 
لعم و كرة تحر لا لعنم. وق الشآمية (قوله )ی لا یعععا دا قیل قعن !مامه من قيأم واقراءقو 
امأيعتن عا اداه بعرت قال فى الفتح و لوقام قبله اى قبل قدر الدهقد قآل ف الدوازل ان قرا بعدفراغ 
الامام من التشهد ما جوز به الصلو9 جار و الا فلا. هلا ف المسبوق بركعة او رکعتین فان كان بغلانف 
فان وجل مده قيأم بعل تشهن الامام جاز و ان لم يقرأ لانّه سيقراً ل المالیتین و القراءة فرض فى 
رکعتینآه. (ردالیعتار جا.ءص» 0 ه) . فاتطولله‌تعالاعلم . > ؟شعبان. 2۸۸ 

مسبوق براي باقي نمازجه وقت ایستاد شوو! 

سوال : برای تکمیل باقی نمازخود جه وقت ایستاد شود؟ باسلام دادن امام بطرف راست 
پا بعد ازسلام دادن امام بهردوطرف؟ بینواتوجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : مسبوق بعدازسلام دادن امام به هردوطرف نیز آنقدر 
بنأخیرایستاد شود که برذمه امام نبردن سجده سهو معلوم شود. قآل ق الهددیة: ويلمغ للمسپوق 
نا مكهساعة پعرسلام الا ما جوا ان يكون على الا مام سهو. (عالمگيرية ج ص١٠)‏ وق العلائية 
ابش ا نيصر حش يفهم انهلاسهو عل الامام. (ردالمعتار ج.ص؛ة) فقطوالله تعال‌اعلم. 

"جمادی‌الاولی بر قله 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد سيو ۳۷۰ باب المسبوق دالاعز 
امام براي ركعت پنجم ابستاد بس مسبوق جه بايد کرد 


سوال : فتاوى قرارذيل تصديق طلب است: 

اكرامام برركعت جهارم نشسته براى بنجم ايستادشد بس مسبوق فلك ورا کی از 
خاموش نشسته انتظار کند. اگرامام بر گشت بس مسبوق باوی سجده سهو نموده بعداز سلام 
امام ایستاد شود اگرامام برنگشت بس مسبوق نمازخودرا تمام کند. لیکن بعداً چون مسبوق 
تاکنون یک ركعت نگزارده باشد نمازامام به کدام وجه فاسد شود پس نمازمسبوق فاسد 
ميشود. واگرمسبوق ایستاده يك ركعت كزارد بعدازآن نمازامام فاسد شود يا نفل شود بس 
برنمازمسبوق این كدام اثرى وارد نميكند. (الدرالمختارص ۵۷۱ ج ١‏ بحرالرائق ص ۲۷۹ج۱) 

واگرامام بغيرقعده اخير درركعت زائد ايستاد شد بازهم مسبوق انتظار کند اكرامام از 
سجده ركعت پنجم بيش بر گشت بس مسبوق بعدازسجده سهو به سلام امام ايستادشود ونماز 
خودرا تمام کند. لیکن درين صورت اگرامام برنگشت بس نمازهمه باطل ميشود. (امداد 
الفتاری ص ۰ ۲4 جلد ۱) 

ودرهردوصورت اگرمسبرق بغیرانتظارامام تکمیل نمازخودرا شروع کرد پس مکروه 
ت است: لذا اگرامام پیش ازسجده ركعت پنجم بركشت ومسبوق تاکنون فارغ نشد 
است بس اكنون با امام شود وبعدازسجده سهو به سلام دادن امام ايستاده نمازخودرا تمام 

کند واگربا امام شامل نشد پس در آخرنمازخود بروى سجده سهوكردن لازم است. 

الجواب باسم ملهم الصواب : در تحر برمذ کور نقانص قرارذیل اند: 

(۱) حد انتظارعود امام مسبوق را گفته نشد. اوتاسجده ركعت پنجم امام بايد انتظار کند. 

(۲) درقعده اخیرامام درصورت قیام نوشته شده است ۳ گرمسبوق ایستاده یک ركعت 
گزارده باشد بعدازآن نمازامام فاسد شود یانفل شود پس برنمازمسبوق اين اثروارد نمیکند. 
درین اين تسامح است که بعدازقعده اخیرهیچ احتمال نفل شده نیست. اين احتمال 
درصورت ترک قعده اخیراپت. 

(۳) ازامداد الفتاوی که حكم بطلان نقل کرده شده است ازآن بطلان فرضیت مراد است 
تفصیل ان اینست که نماز امام نفل گردید آن مقتدی مدرک که سلام داد خواه پیش ازسجده 
ركعت پنجم داد یا بعد بهرصورت نماز اوباطل شد. 


رین الفتاوی «فارسی, جلد سو ۳۷ باب المسبوق واللاحق 


وال ابمعا بينن لد (تدمه) يعفر ع ايضاً مل قوله و العبراللامام ماق الیحر عن الفانية لو تههدله 
ازددى وسلم قبل ان يقين القامسة با لسجدة ثم قیدها بها فسربى صلوعهم جميعاً. (رد المعتآر 
حرص مدرک بامسبوق اتباع امام را كند بس نمازش نفل می شود. قال این عابر چلد 
رہل باب الا ستغلاف فان اليرها بسجرة ا اقلت صلوته نفلاً فآن هم الیبا سادسة ينيغىللمسبوقان 
بدابعه ثم یقح مأ سبق به و تكون له نأفلة کالامام ولا قضاء عليه لو السدةالانلم يشرع فيه قصداً. 
رجتی. (ردالمحتاررج).:ص»01) 

مسبوق باقى نمازرا انفراداً شروع كرد بس نمازاوفاسد‌گردید. “لانه قام الى قضاء ماسبق 
نل تشهد الامام. 

)٤(‏ درركعت پنجم حكم اتباع امام را نوشته نشده است. درآن اين تفصيل است كه امام 
بعد از قعده اخیرایستاد شد ومسبوق اتباع آنراکرد پس نمازوی درهمان وقت فاسد گردید. 
وامام بدون قعده ايستادشد پس به سجده ركعت پنجم نمازامام ومسبوق ومدرک همه نفل 
كرديد. قال ق العلائية و لو لام امامه انا مسة فتابعه ان بعس القعود تفسدو الالا حك يايد الخامسة 
بسجدة ول الشآمية -قوله و الا لا) ای و ان لم يقعد وتأبعه المسبوق لا تفسد صلوته لان ماقام اليه 
الامام مل شرف الرّفض ولعدم مام الصلوة فان قينها بسجدة انقليت صلوته نفلاً فان هم الیها 
سأدسة ينيغ للمسیوق ان يتأبعه ثم يقتضى ما سبق به و تکون له دافلة كأ لامام. (رد المحتار ج, 
ص0٠‏ . فقط وله تعال اعلم . | اذيقعدم "كوه 

امام بعداز قعده اخیرایستادشده مسبوق اتباع آنرا کرد بس نما زفاسد شد 

سوال : بعدازقعده اخیر امام سهواً ایستادشد. باوی مسبوق نیزایستاد. به دادن لقمه امام 
برگشته سجده سهونموده نمازرا تکمیل کرد. مسبوق نیزیا امام سجده سهو کرد وبعدازسلام 
أمام افی نما زخودرا تمام کرد. پس نمازوی شد يانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ۰ درین صورت به مجرد ایستاد شدن نمازمسبرق فاسد 

"ید بروی لازم بود که نشسته میبود وانتظاربر گشت امام رامیکرد. 

للف در العدوير قبي ل یاب الاستهلاف و لوقام امامه خامسة فتابعه ان بعل القعود تفس و الا 
7 بلين القامسة بسجدق وق الشامية (قوله ان بعد القعود) اى قعود الامآم القع الاخيرة(قوله . 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد سر ۳۷۲ ساون رادل 


تفسد)ای‌صلواالمسیوقلانه!اقتراءموضع الانفر ادولاناقتداء المسهوق يغيرهمفس نكما مزر 1 
والا) ا یوان لم ياعد و تأیعه المسبوق لا تفسرصلوتهلانما قأمماليهالامام عل شرف الر الش ولعي 
مام الصلوةفان قي ها بسجدة ا لقليت صلو هنفلاً فان ق اليا سادسة ينيغ للمسهوق'نيتابعمرر 
ینس ما سيو به وتكونله نافلة كألامام ولاقضاعليهلوافسدةلانه لم يدر فيه قصدا. می ررر 
المهتار ج).ص۵۱۰) . فقط وله تعاقاعلم . ۹ شعبان 1م 
بيش ازتمام شدن نمازفوت شده لاحق امام سلام داد 

سوال : برلاحق قعده اخیر میسرشد بس وضؤكرده آمد درین اثناء یک ركعت برآمد بس 
آیا اين لاحق يك ركعت پیش اداکند. يا با امام درقعده اخير شامل گرد يده بعازسلام امام 
یک ركعت اداكند؟ زيراكه اكرركعت اول را ميخواند پس امام سلام گردانده نمازراختم 
ميكند شرعاً جه حكم است؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكراين شخص ازشرايط بناء واقف نيست يا وى پابندی 
شرائط را نكرد بس اين لاحق نيست بلكه مسبوق است لذا نيت جديد نموده با امام شرکت 
كند بعدازآن ركعات فوت شده را بخواند. البته كسيكه ازشرايط بناء واقف باشد وپابندی 
آن شرائط را نیز کند يس او لاحق است. لاحق اولاً ركعت فوت شده را اداء كند بعدازآن اگر 
امام را درنمازیابید پس باوى شریک شود وگرنه تنها اداء كند. 

قال ف العلائية و بيدأ باقضاء ما فاته عکس المسبوق ثم یتابع امامه ان امكده ادراکه والاتهعه 
ذم صل ما نام فيه بلا قراءة وف الشامية (قوله ان امكده ادرا که) قي د لقوله ويبرأ ثم يعابع وقولمولا 
تابعه اځ تصرځ عفهوم طلا الغرط و ليس بصعيح و الشواب ابدال قوله ان امكده ادرا که بقولهانا 
اد رکه مع اسقاط ما بعرهو م التعيير ا نيقول وبي دا بقضا ءما فأ تهبلا قراءاعكس المسبوقثميتاع 
مامه ان درك ثم ما سيق بها #ففى شرح المدية و حکمه انه یقحی ما فاته اقلا ثم يتابع الامام انلم 
يكن قدفرغ وق العف اذا توضاً ورجع بیدا سبقه الامام به ثم ان درا الامام لفق س الصارا 
يصل معدآة. وق البحر وحكمه اله يمرا باقضاء ما فتهي لعلر ثم یدیع الامام ان لم يقر غوهلا واجب 


لاد ر طحق لوعكس,يصغرالّ. (ردالبستار ج.صعهه) . فقط .واله تعاقاعلم . 
۳ جمادی‌الاولی ٩0۱‏ 


vr‏ باب المسبوق واللاحق 


اف الفتاوى «فارسی» جلد سو 
مسبوق درقعده اخيرامام بعدازتشهدجه بخواند؟ 
سوال : مسيوق بايد درقعده اخيرامام درود شريف ودعاء نيزبخواند يانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : مسبرق درقعده اخیرامام درود شريف ودعاء نخواند بلكه 
بعدازفراغت ازتشهد خاموش بماند یاتکرار کلمه شهادت يا تشهد راکند. ازهمه بهتراینست 
ي تشهد را ایستاده ایستاده بخواند تاكه با سلام امام از تشهدفراغت حاصل شود. 
قال ل شرح العدویر و اما المسبوق فيترسل ليفرغ عن دلام امأمه و قیل يتم و قيليكرر كلمة 
اهاد وق الشامية (قول فيترسل)اى يتمهل وهلا ما حه ل الخانية وشرحالمدية ليس المسبوق 
س باب السهو وباق الاقوال مصعح ايضاً قأل ف البحر و يليغى الافتاء مما ف الفآنية كما لا بش ولعل 
رجهه كما ل الجر انفيقهىأر صلو تەل حق التشهرو يق فيس الصلوةوالدعاءوهزاليسأغر قال حو 
فلا قعدة الامام الاخيرة کما هو صرح قوله ليف ر عدن سلام امامه و اما فما قبلها من القعدات 
لحكبه السكوت كما لا خی آه. و ملة ل الحلية (قوله و قيل يكرّر کلمةالشهاده) كلا فى شرح المديةو 
الف البحرواحلية و الزغيرة يكرّر التشهّد تأمل. (ردالمحتا ج).ص»»» فقط واه تعاق اعلم 
۳اشعبان 3ھ 
حکم ثناء براي مدرک ومسبوق , 
سوال : مدرک ومسبوق درنمازبعدازشروع شدن قراءت امام شریک شود پس برای وی 
خواندن ثناء جائزاست یانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : با قراءت جهرى امام نخواند. اگرمسبوق باشد پس وقت 
أضاء مافات بخواند. درنمازسری باامام نیزبخواند ووقت قضاء مافات نيزدوباره بخواند. 
ال الحدويرالااذا كان مسبوقاً وامآمه يجهر بالقراءة فلا يأل به وق الشامية و ینبنی التفصيلانّ 
م جه رلا يثتى وان کان يز یثنی فکان المعتمد ما مشى عليه المصدّف فا فهم. (رد المحتار ج 
۷۶ وال الحلبى ند الغدية و المسبوق ياق با لاء اذا ادرك الامام حالة المغعافة ثم اذا تماق 
شاه ما سيق يه يأل بهايضاً كلا ذكرةق الملتقط ووجهه ان القيام الى لضاء مأسبق كتسرية اخزى 
شتا عکم الاقتراءا حکم الانفرادال. (كبيرى ص*) فقط وله تعاق اعلم. 
١‏ | رمضانالمباركي ڪل ھ 


احسن الفتاری «فارسي, جلد سو فك سین امن 
مسبوق باقراءت سري امام ثناء خوانده میتواند 

سوال : امام قرائت نمازسری راکرده باشد بعدازآن شخصی درنمازشریک شد بس رو 
درهمین حال ثناء بخواند؟ برآن اين اشکال است که چون باقرائت سری امام نیزیرر 
مقتدی قرائت فاتحه جائزنیست بس ثناء چگونه جائزاست؟ باجواب تشفی بخش ممنون 
فرمانید؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درقرائت جهریه برمقتدى برای استماع فرانت انصان 
فرض است مگردرقرائت سرّيه حکم انصات بخاطراینست که قرائت امام فرائت مقندی 
است. چونکه ثناء امام ثناء مقتدی نبست لذا مقتدی ثناء میخواند. 

قال انعا برضن خند وعلله ق الل‌خيرةعا حاصله ان الاستما ع ل غير حألة الجهر ليس بفرض‌بل 
يسن تعظياً للقراءة فکان سنّة غير مقصودة لزاههأ و عدم قراءة المؤتم فى غير حألة الجهر لا لوجوب 
الانصات بل لان قراءة الامام له قراء8 و اقا الشداء فهو سنه مقصودة لامها وليس ثداء الامام اه 
لميؤتم فأذا ت ركه يلرم ترك سنة مالصوداا لا مها للانصات اللى هو سل تيعاًبخلاف ترك حالة اه 
اه. (ردالمعتار ج .ص۰۱1 . فقط وله تعأق اعلم. ۲ شرال‌المکرم «9٩‏ 

راجح اینست که ثناء نخواند خواه قرانت جهریه باشد يا سریه تفصیل درتتمه است. 

مسبوق سه ركعات جه وقت قعده اولي كند؟ 

سوال : یک شخص درنمازرباعی درركعت جهارم باامام شريك شد. وی سه ركعت بافی 
را اينجنين اداكردكه بجاى قعدة ركعت اول درركعت دوم قعده كرد. نمازوى شد يانه؟ 
بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اولى ابنست كه مسبوق بعدازیک ركعت قعده كل 
اكربعدازدوركعت قعده كرد بازهم باكى نيست. 

قال ف العلائية ويقهى ال صلوته ل حى قراءة وأخرها قح تھھںامررك ركعة من غير رل 
بركعدين بفأتحة و سورة و تشهد بييبيا و برابعة الرباعى بفاتحة فقط و لا يقعن قيلهاً. و قال اننا 
عابرين جل هلا قول حمل طلم كما ل ميسوط الس رضي وعليه اقتصر ل الفلاصة وشرح ی 
الاسبيجابي والفتح والدور والبحر وغيرهم. لول وق الفيض عن المستصاى لو ادرک 
الر بای یی ركعدين بشاتعة و سور ثم يتشقد ثم يأل با لعالكة بشائحة حاضة عدن إلى حديفة و 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد سوم ۳۷۵ باب المسبوق واللاحق 
ركعة بفاآحة و سورة و تشهل ثم رکعتین اولاهما بفاحة وسورة و أنيعبيا بفاتحة خاصة اه و ظاهر 
كلامهم اعد ول محم جلد (قوله وتشهّدبياجما) قال ل شرح المدية و لولم یلع جاز استعسانالا 
(يأسأو لم يلزمه جود السهو لكون الركعة اول‌من‌وجه‌اه. (ردالبستار ج).ص‌به. فقط وله 
تعال‌اعلم. ۸ربیع‌الاخر ر_ ۸ ه 
لاحق بعدازاتباع امام نمازفوت شده را بگزارد 
سوال : لاحق مانند مسبوق مافات را بعدفراغ الامام اداء کرد. نماز صحیح میشود یانه. 
درحالیکه بايد دی مافات را ادا نموده با امام شریک میشد؟ بینواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : برلاحق واجب است که نخست نمازفوت شده را اداء کرده 
با امام شریک شود. بخلاف اين گنهگارمیشود مگرنمازمیشود ترک واجب مقتدی موجب 
اعاده نیست. 
فال‌شا رح العدوير جلد ویمرا بقضاء ما فا تمعكس المسبوق ثم یتایع امآمه‌ان‌امکنه‌ادا را کهوالا 
تبعهم صل ما دام فيه بلا قراءقو قال این عابرس له وق البح رو حکمه انه يي دأ بقضاء‌ما فاتهبالعذر 
ثم يدابع الامام ان لم يق رغ وهذا واجب لا شرط حت لو عکس يصخ فلو دام ل العألكة واستيقطق ` 
الرابعة فاده يأق با لالعة بلا قراء8 فأكا فرغ مها صل مع الامام الرابعة وان فرغ ما الامام صلاها 
وحدة بلا قراء8 ایض فلو تأيع الامام ثم قحی الفالكة بعد سلام الإمام م و یم . (رد المحعار ج. 
صهه» .فقط وله تعال اعلم . > اجمادی‌الآخر ؟9 له ۰ 
لاحق نمازفوت شده را مع سنن وآداب اداء کند 
سوال ۲ لاحخق جون ماسبق را فضاء آورد پس فقط فرائض وواجبات را اداء‌نموده با امام 
کرخش شامل شدن راکند يا هرر كن را مع سنن وآداب اداء نموده . ادا کند. اگرچه در ین 
آندیشه سلام دادن امام باشد؟ بینواتوجروا 
العواب باسم ملهم الصواب : لاحق نمازفوت شده را مع سنن وآداب اداکرد بعدازآن 
امام را درنمازدر یابید پس باوی شریک شود وگرنه منفردا نمازرا تمام کند. 
قال لق الهدرية: اللاحی افا عاد بعل الوضوء ينيف لد ان يشتغل اولا قضاء مأ سياه الامأم يغير 
لراءآيقوم مقرار قيام الامام و ركوعه و ودې ولو زاد او نقص فلا يهزةطكذا ل شرح الطحاوی. 
(عالمگيرية ,ص ). فقو للهتعاقاعلم. 4اجمادىالاآخر ‏ ره 


احسن الفتاوی «فارسی», جلد سوم ۳۷۲ باب المسبوق واللاحق اقول السار 
بسم الله الرحمن الر حیم 
۳۳ 0 م 4 
وماّتو فیق الا باه عليه توکلث والیه | نیب 
عن حکم المسبوق خلف المسافر 
«مقيم مسبوق ر کعات باقی را ازپشت امام مسافر چگونه بگزارد؟) 
تحقیق ناور درمورد حکم مسبوق مقیم درپشت امام مسافر 
سوال : اگرمقتدی مقیم درركعت دوم نمازپیشین درپشت امام مسافراقتداء نموه ركعت 
های باقی مانده را چطورادا نماید؟ علمای اين منطقه دراين مورد اختلاف دارند بناءٌ مدلل و 
الجواب ومنه الصد ق و الصواب : بسمه تعالی: بعدازاینکه امام ازنمازفارغ گردید ابن 
شخص ایستاد شده سوره فاتحه را با سوره دیگری بخواند ابعدازقعده ودر دوركعت دیگرتنها 
سوره فاتحه رأ بخواند ودربین دور کعت اخیرقعده تنمايد. اين مسأله دربين علماء ماله 
اختلافی بوده وبه همین مناسبت خزانة علم ومعرفت نوشته پیرمحمدشاه صاحب (که مسکونه 
گونگی سند می باشد) را بدسترس بنده داده تاجهت شوق وذوق اصحاب علوم دراين مورد 
تحقیق نمایم. 
استفتاء ازشیخ رشیداحمد دهلوي صاحب: 
علمای دين دراين مورد جه می فرمایند که درپشت امام مقیم مقتدی مسافر درنمازچهاد 
رکعتی اقتداء نماید اكرمقتدى با امام دررکعت اول شریک گردد مقتدی چطور ركعتهاى 
باقی مانده را اداء نماید. اگردررکعت دوم شریک گردد چطورادانماید همچنان اگردر تشهد 
جواب ازمولانا خلیل احمدسهارنپوری فدس الله سره العز یز: 


احسن الفتاوى «فارسي» جلد سوم ۳۷۷ باب المسبوق واللاحق «لفول السافر..., 
در کدام وقت مسبوق یالاحق بوده ودركدام مسبوق ولاحق می باشد. اگرمقتدی درركعت 
اول با امام یکجا گردید لاحق می باشد درمختارمی فرماید "ومقیح ائتم‌عسافر ورد مختار 
بش ماید “قولهو مقيم ای‌فهو لاحیبالدظر الى الاخيرتين_ وبه همین ترتیب تعریف الاحق بالای 
ارمتحقق می شود چنانچه دردرمختار آمده است“واللاحقمن فاتحه الركعات كلها اوبعضهالکن 
پعنالعدائه بعلو ا بس اين مقتدی لاحق می باشد بس زمانیکه امام ازنمازفارغ گردد اين 
مفندی برخاسته دور کعت اخیربدون قرائت ادانماید. دردرمختار آمده است "و حكية كيؤتم 
نلایألبقراءفولاسهواخ اما اگردرر کعت دوم ويا درتشهد همراه امام یکجا شده باشد در آن 
صررت مسبوق می باشد (مسبوق درسه ركعت ومسبوق درجهارر کعت) "و المسپوق‌من‌سبقه 
لامام بدأ او ییعضها (درمختار) لهذا اين مقتدی از اقتداء علیحده شده منفرد می شود. 
برخاسته نمازخودرا به اين ترتیب تکمیل نماید که ابتداء اثناء تعوذ وبسم الله وسوره فاتحه 
باسوره دیگری رابخواند . اگرمسبوق درچهاررکعت بود زمانیکه دوركعت را تکمیل نمود 
تشهد نماید ودردو ركعت اخیرتنها سوره فاتحه را بخواند. دردرمختار آمده است "والمسهوق 
منسيقه الامآم بها او بیعضها و هو مدفردحلی يثآى و يتعوذ و یقرا وان قرأمع الامام لعرم الاعتراد 
بهالکر اهیتهامفتا حالسعادةفي ا یقضیه‌ای‌بعرمتابعتهلامآمه_ودرعالمگیریه!) آمده است: 

وتجىء الط ئفةالانیة ال مكان صلوعبح لس کانمساف را یصی رکعةبادراء تلا نه مسبوق‌ومن كان مقا 
يصلى ثلاث رکعابت الاولى بشأتحة الكتاب وسورقلانه كان مسبوقاً یبا وق الاخريين بفأتمة الکتاب 


ل الروايات كلها. وله تعالاعلم وعليهاحكم. املاتبلسان ليلح دعفوعده 
>" ربيع النانى ‏ 7زم 
الهواب صعيح : 
عنايت الهی عفى عنه 
سي وعد و 


: لالهامية ص (قوله لانهم لاحاقون) وعم كلامة اليم خلف المسافر حأى يقعى ثلاث بلا قراءة ان کانمن 
لا ولو باقراقانکان‌منالشانية. ۲ رشهداحدفدهیانوی 


احسن الفتاو ی افارسی. جلد سوم ۳۷۸ باب المسبوق واللاحق اقول اس 

نامه از حضرت مولانا عزیزالر حمن صاحب ورمورن فتاوی مذکور برای شيخ رشيد احمد رهلوى, 

يسم لبه ال ر من الرحيمم .................. آزطرف بنده عزیزالرحمن عفی عنه 

محترم شيخ رشیداحمد صاحب: السللام علیکم ورحمة نه وي ركاته! 

بعداز تقد يم سلام تحريرات كه شما درمورد مسئله اقتداء مقيم خلف المسافر نموده ايد 
مطالعه نمودم واصل روايت عالمكيرى را هم ازنظر گذشتاندم. فتح القدير وشامى درمورد 
صلوة القوف هم جنين نوشته بودند. دراين رابطه شبه پیدامی شود که اين حكم خلاف قاعد, 
کلی بوده که درمورد مسبوق ولاحق می باشد که تفصیل آنرا بنده قبلاً نوشته ام شايدكه 
خاص دررابطه به نمازخوف باشد. يا نه روايت دوم بنا بوده كه درمورد اقتدای مقیم درپشت 
مسافرمی باشد که بعضى ازمشائخ آنرا اعتبارداده اند اينكه شخص مقيم (بعدازفراغت امام 
مسافر از نماز) برخاسته ورکعات باقیمانده خود را بافرائت تکمیل نماید واين حکم خلاف 
اصح می باشد كلاف الهدایة,وغیرها. اما تذکردادن اين عبارت“على الروایات كلها_ که در 
عالمگیری آمده است مطلبش اين است که اين موقع تمام روایات درمورد صلوةا قوف همین 
قسم می باشد یعنی که مجموعه دوم رکعات خودرا بافرانت بوره می نمایند اگرچه قاعده 
خلاف مسبوق ولاحق مى باشد ليكن ازجهت اتباع روايت اين حكم داده شده است. والله اعلم 
جنانجه اين روايت وعبارت عالمكيرى تصديق این حكم را می نمايد “لاته كأن مسيوقافيا. 
يعنى اين شخص مسبوق به يك ركعت می باشد والا بايد نوشته می نمود" لانهمسبوقفها. 
ای فى جبيع الر کعات, اماقاعده كلى راكه بنده به حواله شامى نقل نموده ام وصاحب فتح 
القدير درمورد مسبوق ولاحق همجنين نوشته است اگریک شخص مسبوق هم باشد ولاحق 
هم اونمازباقی مانده خودرا طبق ترتيب كه بنده آنرا نوشته است نمازخودرا تكميل نماید 
تحقيق راكه مولاناخليل احمدصاحب نوشته است درموردآن تأمل باشد به همین خاطرآنرا 
براى مولانامحمودالحسن صاحب ومولانا انورشاه كشميرى صاحب هم نشان دادم ايشان بعد 
از غور نمودن درآن گفتند. قاعدة كلى تقاضاى حكمى را داردكه قبلاً گفته شده است. جندى 
بعد حافظ عبدالرحمن منداوری بعينه همين سوال را نوشته ودرزيرسوال جواب مولانا 
گنگوهی را نقل نموده بود که با اند ک تغير مانند جواب بنده می باشد. بناءاً توسط خط از اد 
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پرسیدم که آيا اصل فتاوی مولاناگنگوهی نزدشما موجودمی باشد ويا آنرا ازجای دیگری 
نقل نموده اید؟ اگراصل فتاوى درنزدشماموجودباشد آنرا ارسال نمانید تابعدازدیدن انرا 
دوباره برايتان ارسال بدارم كه سوال وجواب اوبعینه بغرض ملاحظه آنرا ارسال میدارم زیرا 
مطلب او رفع اختلاف می باشد زیرا اوجواب دیگری به خلاف اين از کتب فقه نقل نموده 
است که تمام آن به خدمت تان ارسال می شود. انتهی 

اصل خط ارسال شده ازطرف مولاناخلیل احمدصاحب سهارنپوری که آنرابنام شيخ 
رشید احمددهلوی صاحب ارسال نموده است. 

دوست عزيز محترم شيخ رشیداحمدصاحب! 

السلام عليكم ورحمة فله وبرکاته ! نامه محبت آميزتان که درمورد اقتداء مقيم دربشت 
مسافر برايم مواصلت كرديد به دقت وغور تام آنرامطالعه نمودم. بعدازمطالعه آن درک 
نمودم که علماء ومفتيان خرد وبزرگ دراين مسأله دچاراشتباه شده اند زيرا ايشان به 
کتابهای شامى ودرمختار که درمورد مسبوق ولاحق نوشته اند راجع کرده اند. وجه اشتباه 
ايشان اين است که فقهاء کرام مسأله اقتدای مقیم درپشت مسافردرجاهای مختلف که 
فکروگمان انسان به آن نمی رود نوشته تموده اند مثلاً : درصلوة انخوف. سجدة سهو. صلوة 
المسافر. ودربحث مسبوق ولاحق. چونکه اين مسأله مربوط به مسبوق ولاحق می باشد یناما 
اكثرأ مفتیان کرام بادیدن اين عبارات مجمل اکتفانموده وجستجووتحقیق آنرا درجاهای 
دیگر وکتب دیگرنمی نمایند. قبل ازتحقیق مسلک بنده هم همین بود اما بعدازغورو تحقیق 
نظر کردم تفیر خورد وتجدید نظرنمودم بناءاً اکنون نظرم چنین است که اگرمقیم درپشت 
مسافردرر کعت اول اقتداء نمود برای تکمیل نمودن دورکعت آخری درحکم لاحق می باشد 
.اما اگردرر کعت دوم ويا درتشهد باامام یکجا شد دراين دوصورت اودرحکم مسبوق 
دمنفرد می باشد که دراين صورت مانند لاحق نمی باشد. ازاين که دراين مسئله اکثریت 
علماء بافکرونظربنده خلاف می باشند بناءاً می خواهم مدعای خودرا باتمام ادله وتفصیلات 
نوشته آنرا به خدمت علمای کرام پیش کنم وازایشان خواهش مندم که اگردلایل درست 
باشد آنراقبول نمایند واگرقابل قبول نباشد دلائل صحیح ومحقق را برایم نشان دهی نمایند 
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انشاءالله به سروچشم آنراقبرل نموده ویک ذره خلاف آنرا ننموده وازآن انکارنمی نمایم 
واللهالتوفيقوبينةازمة الععقيق 
موضوع اختلاف (نزاع) اين است که اكرمقيم درنمازظهرو یاخفتن(چهارر کعتی) برامام 
مسافراقتداء نمود اگراقتداء او دررکعت اول باشد ويا دوم ويا درتشهد آیا اوبه اعتبار 
دور کعت آخری مسبوق است بالاحق؟ وآيا اومسبرق ولاحق هردومی باشد؟؟ قابل یادآوری 
است كه به نزدعلمای محققين اكرمقيم درركعت اول درپشت امام مسافراقتداء نمود حقيقةٌ 
مسبوق وحظيقةٌ نمی باشد (نه مسبو می باشد ونه لاحق) بلكه بعضى ازفقهاء آنرا مثل 
مسبوق كفته اند وبعضى ديكر اورا مثل لاحق ناميده اند وقول اول را فقهاء محققين صحيح 
پنداشته اند. 
لفظ و کلمة مسبوق ولاحق ازنظرتعریف دلالت به اين دارد زیرا مسبوق برای شخصی گفته 
می شود که امام تمام رکعات ويا برخی آنرا ادانموده باشد( ازوی سبقت کرده باشد) معلوم 
است که این تعريف درمورد مقیم خلاف المسافر به اعتبار دور کعت اخیرصدق نمی کند. 
لاحق شخصی را گویند که بعدازاقتداء به امام بنابرعذری یک ركعت ويا چندر کعت از 
نزد وی فوت گردد که با ادانمودن آن به امام برابرشود. واين مفهوم وتعریف درمورد مقیم 
خلف السافرهم صدق نمی کند زيرا اوبه اندازه تمام نمازامام نيت اقتداء را نموده بود وآن 
اندازه را پوره نمود وازهمان اندازه یک ركعت هم ازنزد وی فوت نشده است. اما دورکعت 
اخير درنمازامام نبوده ومقتدی دردورکعت اخبربه امام اقتداء نکرده است ونه درمتابعت امام 
اداشده است فلهذا شخص مذ کور حقيقةٌ لاحق نمی باشد. عبارات فقهاء درمورد اوچنین است: 
“والمسيؤق يسجرمع مامه مطلقاً سوام كأن السهو قبل الا قعداء او پعره ثم يالحى ما فاتهولوسها 
فيهسجدثاني و كذا الا حی لكيه يسجرقأغر صلاتهولوسجدمع امامهاعادهوالمقيم خلف المسافركأ 
لمسیوگ‌وقمل کاللاحی, _ علامه طحاوى دراين مورد می نويسد“قولهكالمسبوقفيلزمه السجود 
و صحفل البرائع لانة اما اقحدىبالامام بقرر صلوقالامام فاذا انقضی‌صلوالامامصار مدفر دا فها 
وراءلاتو ام الا يقر ایدم لان القراءقفرضي ل الاولییت‌وقرالامامفییما 0س 
ازاين عبارات تقابل مسائل مسبوق. لاحق واقتداء مقیم خلف المسافر. ثابت مى شود 
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همچنان تشبیه وممائلت آنها دلیل واضح می باشد که مقیم خلف المسافرنه حقيقة مسبوق می 
باشد ونه حقيقة لاحق البته بعداز فارغ شدن امام ازنمازمنفرد پنداشته می شود چنانچه 
مسبرق هم منفرد می شود اکنون دراين رابطه اعتراض اين است زمانیکه اودردور کمت 
اخیرمنفرد پنداشته شود بس چرا قرائت را ترک نماید؟ جواب اين طوری داده شده که 
فرض قرائت را در دورکعت اولی ازجانب او امام اداکرده است زیرا اودردورکعت 
اخیرفرانت ننماید که اين قول بدائع می باشد. ۳ 

"و اما المقيم اذا اقتری با لمسافر ثم قأم ال اتمام صلاته و سها هل یلزمه “هود السهو ذکرهال 
الاصل وقال انه یدابع الا ما مق سمودالسه رو اذاسها فهايدم فعلیه هود السهو ايضاً و ذکرالکریل 
منتصرة انه كأ للاحق لا يتابع الامام فى سود السهو وكا سها فيا يحم لا یلز مسهود السهو لاله فررك 
لاول الصلوةفكان ف حكم المانتری فيا بو ديه بحلك التحريمة كالاحقولهلالايقراًكاللاحىو الصحيح 
ماذكرق الاصللانه‌ما اقحرى ,اما مه الا بقدر صلوة الامام فصار مدفردا لها وراءالك واهمالايقرأفها 
يدم لان القراء فرق الاوليين وقدق رأ الامام فكاع قراءقله_ 

اما قول صاحب ردالمختارچنين است: "قوله والمقيم اذ كرف البحر ان المقيم المقتدىياً 
لمسافر كالمسبوقانهيدابع الامام مود السهو ثم يستقبل,الامام.واما افا قام ال امام صلوتهو 
سهاذكرا كرغىانةكاللاحق فلا سهودعلیه‌برلیل نلا يق رأ وذكرقالاصلانهيلزمه السجودو صحفل 
البرائع لاله انما اقحزی بألامام بقدرصلوة الامام فأذا القضع صار مدفردا و اما لایقرا فهايدم لان 
الفرا قفر ضف الاوليين وقر أ الامام فيهماً. 

ازاين معلوم گردیدکه مقيم خلف المسافر حقيلة مسبوق ولاحق نمی باشد. صاحب 
ردالمختار بعدازنقل نمودن عبارات می نویسد:"قالل الههرو یهلا علم انه كاللاحق لحو القراءة 
لقط _ که اين عبارت بالكل پرده را ازروی مسأله برداشته واين را ثابت نمودن است که عدم 
"فرائت او درمورد مسبوق بودن او خلل را وارد نمی کند بلکه اين شخص تنها در رابطه به 
فرانت درحکم لاحق می باشد اما درمورد احکام بافی مانده اومانند مسبوق منفرد می باشد. 
عباران اخیرواضح می نماید که اودور کعت اخير را مانند مسبرق می گزارد نه مانند لاحق 
كه همین مضمون را صاحب هدایه می نويسد: 
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"وا صل المسافربالمقيم رکعتین سلم وات المقیمون صلا بح لان المالتری التزم الموافقةل 
الركعتين فيدفردق الباق کلم سوت لان لايق ریا نماد تحر لاقعلا والفرض‌صار موی 
فيتركها احت یاک فلاف المسبوقلانهادرك قراءقنائلة فلم يداد الفرض فكان الاتیآن‌اول ۱ 

صاحب هدايه علامه برهان الدين مرغینانی طبق عادت هميشكى اش طريق تدقيق وغور 
را كرفته وجواب اعتراض را جنين داده ووجه ترک قرائت را اينطور بیان كرده است كه 
مقيم خلف المسافر به اعتبارتکبیر تحریمه مفتدى می باشد به اعتبارفعل. بنابر نظرداشت 
اقتداء تكبيرتحريمه چون او دو ركعت اولى را با امام يكجا خوانده است خواندن فرائت در 
ركعات اخيربروى مكروه تحريمى مى باشد اما بنابه اعتبار فعل كه اومقتدى نمی باشد 
خواندن قرائت بروى مستحب می باشد. چون فعل ميان مستحب وحرام قرا ركيرد احنياطاً 
ترك آن لازم مى شود به خلاف مسبوق كه او فرض قرائت را بيدانكرده است بلكه نفل 
قرائت بيدانموده است ازهمين روترک فرائت براى مسبوق ناجائزمی باشد. صاحب فتع 
القد برمیگوید: 

" قوله احتياطاً فا تغبالدظر ال الاقتراء تحر محين' “اد ركوا اول صلوةالامام یکره لقرا تعر ماو 
با لدظر الى عرمه فعلاً اذلم يفعبم مع الامام ما یلضون و قل ادركوا فرض القراءة تستحب و افا دار 
الفعل بين وقوعه‌مستحما و رما لاجو زفعله فلاف المسبوق كانه ادر ك قراءةتافلة_ 

اگرچه عبارات بدانع. طحطاوی وشامی واضح وروشن بوده اما عبارت هدایه مسأله را 
بیشتروضاحت نمود که مقیم خلف المسافر کسی که درتحریمه با امام یکجا اقتداء نموده باشد 
در دو ركعت اخیرمانند مسبوق. منفرد می باشد نه لاحق وبا وجود منفرد بودن آن بنابه 
وجهی عارضی حکم ترک قرانت برایش داده شده است که ازاين عبارت واضح معلوم می 
شود که ترک قرانت تقاضای لاحق بودن آنرا نمی کند بلکه حرف ممائلت ومشابهت درعدم 


- الظاهر انهلا ليس قیدا الكراهة بالدظر ال الاقعداء تعر الان مس لم يدرلك ارل ملو الامأم بل ادرك الركعة 
الشانية او التشهن فهو ايضا مقت حر فراده و لله اغلم لان الماقصود طهدا بیان حكم مدرك الامام المسافرل 
الركعة الاو لا لان اليدركبعره الي ساح تحريةٌ. فالقيدلمي ان الواقء لا للاحترازولما كأنطلك كلك يردعليه 
ان يقتصى انلا يقرا الاخريين المقيم المقحدىبالمسافر بعدالاولايضأو كذا الماقددى,المقيم اذا كأ برقا 
بكلاث ركعات قصاعداً ويمكن الجواب بأنا لما استطعدا اعدبار الاقتراء عر لاحاء القراء! الواجية ف الاولیین لا 
يعوداعدبا رلالالاخريين. واه اعلم ۱۲ رشیدا جرلرهیالوی. 
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ن إنت بوده نه دراحكام ديكر زيراكه دراحكام ديكر این شخص منفرد به مثل مسبوق می 
اند واين حكم مخصوص آن شخص است كه درابتدای نمازيعنى درتکبیر تحریمه با امام 
افر يكجاشود. امااز کسی كه فسمت اول نمازكذشته باشد درركعت دوم ويا درتشهد با 
ارام يكجاشود حكم وى جنين نمی باشدكه كويا اوهم ترك قرائت نمايد بلكه طبق قاعده 
رزكور فرائت بروى مستحب می باشد زيرا درصورت اول مانع قرائت مشار کت درتحريمه 
بی باشد ومسبوق یک ركعت ويا دوركعت اين مانع ازوى برداشته می شود كه عبارت از 
تحريم قرائت است زمانيكه تحريم برداشته شود درآن صورت تنها استحباب باقى مى ماند. 
دراين رابطه عبارات وروايات دیگرنی زآمده است كه درصلو8الفوف فتح القديرجنين است: 

"توله(ا پم مسبوقون وين خل ق حكيه الباليم غلف المسافر حأى ياقضى ثلاث ركعات بلا قراءة 
کاس الطائفة الاو ل وبقراءةانكأن مس العانية. ه نسازیعا لیر أدى:وا نكن الامام مسافراً 
والقوم مقيمين ومسافرين صلى الامام بالطائفة الاوقركعة ثم انصرفوا بازامالعدق وجاءت الطائفة 
الشانية و صل بهم ركعة اس کان مسأف را خلف الامام بای الى مام صلاته ركعة ومن کان مقي ابي ال 
نام صلاته ثلاث رکعانی ثم يدصرفون بازاء العروٌ و رجع الطائفة الاو الى مکان الامام لمن کان 
مسافرا يصل ركعة بغير قراءةلانة مدرك اول الصلوة ومن کان مقي يصل ثلانف ركعات بغر قراءةق 
ظاهر الرواية فأذا اتمت الطائفة الاوق صلاعهم يدسرفون بأزاء العرو و تجن الطائفة الشانية من کان 
افر يصل ركعة بقراء#لان مسبوق وان کان مقهاً يصل ثلاند ركعات الا وق بفائعة الکتاب وسورة 
لاله كان موقا فيبا ول الاخريينبفاتحةالكدا بطل الروايات كلها . 

اشكالى راكه حضرت مفتى عزيزالرحمن صاحب درعبارت عالمگیری بيش نموده است 
ی صاحب می گر ید "لاله كأنمسبوقاً فيها_مقدم بيان نموده است اكردر دو ركعت اخيرهم 
سبوق باشد اين دليل را دراين موقع بیان نمی نمود بلكه بعدازنوشتن “وف الاغريين يفاحة 
الكتابع ل الرواياتكلها_ اين عبارات را می نوشت. 

جواب اشكال اورا بنده ضعيف جنين داده است: درركعت اول كه بعدازآن دليل “لانه کان 
“سجوقاً فيها را نوشته است آن شخص حقيقة مسبوق می باشد زیرا او همین دليل را نوشته 
امت اما چون در دو ركعت اخيرحقيقة مسبرق نمی باشد به همین وجه این دليل را در آنجا 


احسن الفتارى «فارسی», جلد سو PAF‏ باب المسبرق واللاحق ول ار 


اه ا 
ننوشته. اگربالفرض بعدازدوركعت اين دليل را می نوشت بس این واهمه بيدامى شرى 
شخص مقيم درهرسه ركعت حقيقةٌ مسبوق می باشد"والحآل انه لیس كلك كما حققدأءس 
قبل ازتحقیق بنده واضح می شودكه مقيم خلف المسافر نه حقيقةٌ مسبوق می باشد رن 
حانيقة لاحق بلکه اودر ادانمودن رکعات اخیرمنفرد بوده اما درمسبوق می باشد بس 
درروایات که اورا مسبوق ویالاحق نامیده اند اطلاق مجاز می باشد چنانچه دردرمختار 
دربحث مسبوق ولاحق نوشته است: 

"واللاحقمن فأتته ال رکعابی كلها ا ویعضها بعلر كففلةوزحمة!وويق حرفو مقيم ائتم عسافر 
درشامئ آمده است "ومالیم ائعم ا #اى فهولاحق‌بانظر ال الاخيرتين وقدایکون مسبوقاً ايضا كبا 
اذافاته‌اول‌صلاةامامه‌المسافر (محطاوى) 

دراين دوعبارات مقیم مقتدی بامسافررا لفظ لاحق اطلاق شده است واين اطلاق مجازاً 
بوده ومراد عبارت چنین است که اودرترک قرائت مانند لاحق می باشد نه دراجرای 
اموردیگر. وبنابه همین عبارت مفتی محترم مدرسه عالی دارالعلوم دیوبند مولاناعزیزالرحمن 
صاحب می كويد اگرمقیم دربيش امام مسافر افتدا نماید اگردرتحریمه با اویکجاشد 
ویابعدازیک ركعت ویادرتشهد درهرحالت که باشد اولاحق می باشد ودعوی قاعده کلیه را 
دراین مورد نیزنموده وبخاطرشبیه که برايش پیداشده است می فرماید: حکمی که درصلوة 
خوفا نوشته شده امکان دارد که خاص برای صلواخوف باشد که خلاف قاعده کلی می باشد. 
اما اختصاص نمودن قاعده به دلیل محتاج می باشد حال آنکه کسی اين را ثابت کرده نمی 
تواند حال آنکه ازعبارات واضح گردید اين حکم درمورد آن مقتدی می باشد که ازابتداء 
نمازیعنی دررکعت اول با امام یکجا شده باشد امامقتدی که مسبوق به یک ركعت ويا 
دوركعت باشد بس درهيج صورت داخل اين حکم نمی شود چنانچه ازعبارت طحاوی دی 
این مطلب راضح معلوم می شود "قوله ومقیم اندم مسافر فهولاحی با لدظر للاخييرتين واقديكونا 
مسبوقاً كما اقافأتة ق اول صلو8امامه المسافر _ طحاوی حالت اقتداء مقيم درپشت مسافررا به 
دونوع تقسيم نمود: اول اینکه درركعت اول با امام يكجا شود که اورا به اعتبار دو رکعت 
اخيرلاحق گفت. حالت دوم را اينطور بیان نموده است اگر قسمت اول نماز ازمقتدى گذشته 


احسن الفتاری «فارسی. جلد سوم ۳۸۵ باب المسبوق واللاحق «القول السافر..., 
بود مثل اینکه «ررکعت دوم ويا درتشهد يا امام یکجا شده باشد بس اين شخص مسبوق می 
باشد ازابن عبارت معلوم می شودکه “مقيم ائتم عسافر قاعده کلیه نبوده بلکه مرادآن 
بقندی می باشد که درر کمت اول با امام یکجا شده باشد. بنده نیزبه اين نکته درابتداء نوشته 
خود اشاره نموده ام. وشامی اين عبارت را ازطحاوی نقل نموده اماخلاف اصل عبارت ايضاً را 
بطوراضافه (زائد) نوشته است. عبارت طحاوى جنين است“قديكونمسبوقاً _ شامى عبارت 
را ازطحاوى نقل كرده است به این قسم"و قل یکون مسبوقاً ايض كه لفظ ايضاً خلاف 
مقصود بوده است واين هم توجيه شده است كه قبول نمودن مزاحم درشرط مقصود نمی باشد 
لیکن حضرت مفتى صاحب اين را توجيه ننموده است بعضى ازاذ کیاء(" گمان نموده اند که 
مشروعيت صلوة الخوف خلاف قياس بوده فلهذا نمازهای دیگربالای آن قياس نمی شود 
مثلاً : رفت وآمد درنمازفرض ضرورى بوده اما درنمازهای ديكر روا نبوده بلكه مفسد 
نمازمى باشد جواب اين جنين اسنت اين منع زمانى قابل قبول مى باشدكه استدلال تنها 
درمورد نمازخوف باشد. اما استدلال درروايات است كه ايشان ثابت نموده اند که اگرشخص 
مقيم درپشت مسافراقتداء نمايد مانند مسبوق می باشد وروايت صلوةالقوف جهت تقويت 
وتائيد نوشته شده است . اماكارهاى كه خلاف جنس نمازاست (رفت وآمد....) ذرنمازخوف 
جانزبرده معنى اش اين است که اين اعمال درمورد ضرورت جوازدارد امامطلب ومقصود 
این نيست که تمام کارهای صلوا قوف خلاف القیاس ازوجه ضرورت رواشده است وافعال 
مبعوث فيه ازجمله آن افعالی نمی باشد که ازحیث ضرورت درنماز خوف خلاف قياس راقع 
شده باشد فلهذا اين خیال دراين بحث بکارنمی آید. هیچ حکم معدول عن القياس بدون نص 
شرعی شده نمی تواند وموجود بودن نص شرعی ضروری می باشد که درنمازخوف حکم لاحق 
را صارف عن القیاص باشد. اگر اين نص برای کدام اقا معلوم باشد لطف نماید برای بنده 
نی زآنر نشان بدهد وبنده راممنون احسان خود قراردهد. حضرت مفتی صاحب درقسمت 
أخير نوشتة خود فتاوی را به سردار ومولای ما مولانا رشید احمدمنسوب کرده است وجواب 
غلم الفقه كه غالباً تاليف مولاناعبدالشکورلکهنوی صاحب می باشد نقل نموده است: زمانيكه 
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ˆ بعنى حكيم الامت قدس الله سره كماسياتى عن امداد لفتاوی 7 رشيد احمد 


احسن الفتاوی فارسی» جلد سو با سس لان اس 
اس ی سک سم 


يك حکم به روایات صحيح وصریح فقهى ثابت گرد ضرورت نوشتن درمورد آن نس پاش 
فقط . والله تعالی اعلم . 
املا#بلس انه الا حقر ليل مدوفانه له لزودفر 
اقول و نقل عن العلامة الوم مین هاشم الحتوی (قداس سرف) مشل قول مولانا خليل امن 
(اقرسسرة) وزادفيه جواب شيجقوونصة فان قلمى قيذكر ايضاً صاحب المحيط والعيرا تو الجوهرقان 
الامام اذا جعل الداس لى صلوة اربع طوائف فصل لكل طائفة ركعة فصلوة الا وق و الفألفة فأسرا 
لانم انصر فوا عن القملة ف غيراوان الانصراف وصلوة لشنية و الرابعة صميحة ويقرأ كل طأئفة ليا 
سيقت ولا يقرا فما قت فأذا عادى الطائفة الكانية صلوا الركعة العالفة و الرابعة بغور قراءلانهم 
فيهيا لاحقون ثم الركعة الاو ل بقراءةلاههم فيه مسبيوقون فکان هلا مدأقضا لما ذ کر موه الا 
الرواية الى اوردها مولانا خليل احمن لد من الهدرية نقلها البخدوم لد من انجوهر3 و المعيطو 
الظهيرية و الفرانة) قلدا لا مدأقضة لان هله المسألة الاخيرة مصورة فيا اذا كان الامآم و المقتدون 
مالیمین كما صرح به ف تلك الكتب فکان ذلك مسألة المسبوق مار لاحقاً فلاف ما ذكررااولأفأنه 
مصور فيا اکن الامام مسافراً والمقتدى المسبوق مقيا. فکان اختلاف الاجوبة لا ختلاف موف 
المسالقفليتامل اد 
ارسل الى تحریر البغروم قرس الله تعالى سركمولانا احمس الهالاك ناقلاً عن كر اسة ابيه مولانمد 
الهالائرحمهم الله تعاله 
مولانا. حكيم الامت دراين رابطه بعدازبحث طولانى می فرمايد: درمورد اقتدای مفبم 
درپشت امام مسافر اكراين اقتداء درركعت دوم ويا درتشهد صورت كرفته باشدكه دراين 
رابطه مدرسه سهارنپوریک فتاوى نشر نمودندكه درآن آمده است شخص مذكور دراين 
صورت تنها مسبوق بوده لاحق نمی باشد بس اين شخص زمانیکه برای ادای رکعات خد 
برمی خيزد ابتداء‌رکعات که درآن قرائت می شود ادانماید (یعنی رکمات که قرائت دران 
فرض می باشد) زيرا قرائت دردو ركعت اخیرفرض وڈ پلکه مستحب می باشد "رشتداحمد. 
مدرسه دیوبند دراين رابطه اين فتاوى را صادرنموده است که اين لاحق ومسبوق هردوی 


باشد بناءاً اين رکعات که درآن قرائت خوانده می شود آنرا اول ادا نماید پس ترتیبی داكا 


ان الفتاری «فارسی» جلد ع FAY‏ باب المسبوق واللاحق ,القول الحافوه.. 


بندة عاجز جائزوغیراولی دانسته درفتاوی سهارنپور واجب گفته شده وچنزی راكه بنده 
صرف اولى گفته دراين فتاؤى ناجانزمی باشد وفتاوى ديوبند موافق قول مشهورمی باشد 
اما دراين زميئه اهل علم تحقيق وغورنمايند اكرباوجود تحقيق ترجيح هيج قول ثابت نشد 
مانند مسائل اختلافی دیگرهیچ نوع ملامتی وانتقاد را بالای هيج طرف واقع ننمایند بلکه عمل 
اررا صحیح بپنداوند وجوازهردوفریق موافق قول اول بنده می باشد که بعدازتحقیق برای 
تعلیم همان شق مقررمی شود وبعضی استنباطات هردو جانب ازجهت بعضی احتمالات حجت 
می باشد وبعضی حصه های آن صریح بوده چنانچه دلیل مظاهر العلوم که ازعبارت صلوة 
الفوف از کتاب عالمگیری نموده که درسوال اول قبلاً گذشت که عبارت آن قرارذیل است: 
'وتمجن الطائفة الغانية الى مکان صلومهم فيصلون ثلاث ركعات الاو بف تحه الکتاپ وسورةلاتهم 
مسبوقون فيا والاخرس بفأتحة الكتاب ازاين عبارت معلوم ميشودكه شخص مقيم زمانيكه 
بعدازركعت اول دريشت امام مسافراقتداء نمايد مسبوق بوده وهيج وجهى ازخصوصيت 
صلواخوف نمی باشد. دليل صريح دارالعلوم این عبارت شامى می باشد"وقديكون(اىالمقيم 
المؤتم با لمسأفر) مسبوقاً ايضاً كما اذا فأتةاول صلوةامامه المسافرط ج ص١۲٠‏ احكام المسيوقو 
الميرك و اللاحی _ اما دليل مظاهرالعلوم كه آنرا ازيك .جزئيه نهر"نقلهاالشامی 5 
رشيداحمد كه درقسمت اخير فصل منقول است اين عبازت می باشد "و المسيوق ان ادرك 
ركعة من الشفع الاول فهو من اهل ال ولو الا مس الفانية _ (.ص" صلوةالفوف) ازاين عبارات 
اين شبهه مى آيدكه اين حكم نهركه ميكويد: پیدا کننده يك ركعت ازشفع اول ازطائفه اول 

شناخته مى شود وبه همین خاطر ازقرائت منع شده است جنانچه طائفه اول درنمازباقی مانده 

غود فرانت نمى کند لاه لاحی حقياة كمدوك الركعة الاول اوحكماً كمروك الركعة الغأنية من 
الففعة الاول_ عدم مسبوقيت اين شخص ومنع نمودن قرائت ازاو ازمسبوقى ديكرنزد هيج 

کسی مستلزم نمی باشد همچنان عبارت عالمگیری كه دريافت کنندة ركعت دوم دررکعات 

بعدى خود قرات نماید. حاليقة اين شخص لاحق نبوده وقرائت نمودن اوبرای لاحقین دیگر 

اید ستلزم نباشد پلکه طبق جزئيه نهراين شخص را حكداً لاحق گفته وطبق جزنيه 

السكيرى اين شخص را حکماً سسبوق می كوبيم. به همین قسم که حکم نهربرای صلواخوف 


خاص می شود برای عدم تورية هكذا حکم عالم گیری را ەرەن صلواخوف میا 
وهردوحكم را به استحسان مربوط دانسته كه برای ما وجه أن ظاهرنشده است وهردوجز, ير 
اقتداء مقيم خلف المسافر ودرمتعلق نمازخوف شريك می باشند وهردو شق يك حالت دارند, 
بناءاً آن مقدم مخدوش می باشدكه كويا هيج وجه برای خصوصيت صلواحوف نمی باشد. 
(امدادالفتاوى حاشيه ميوب: ج ١‏ ص ۳۵۰ 

اقول : مطلب جزئيه نهراين نمی باشدكه دريافت كنندة ركعت دوم فرائت ننموده دراين 
حکم او,مانند طائفه اولی نمازخوف می باشدبلکه دررفت و آمد ودرعدم قرائت دردو ركيت 
اخیر اومانند طائفه اول بود نه که درررکعت مسبوقه (رکعت اول) اوقرانت می نماید. وهلا 
ظاهرجداً . وفتح القدير نيزاين را تائید مى نماید. 

ولوجعلهم ثلانف طوائف(ا ى صلوةالمغرب) و صل بك لطأ ئفقركعةفصلاة الا وق‌ف سنا وصلا 
الدأدية و الغألفة صميحة و المعلى ما قرمدا و تقصى الفأنية الفألفة اول بلا قراءةلاههم لاحقون فيهار 
تههد و الم الركعة الاو باقراءةلانهم مسیوقون (و بع سطرین) لو جعلهم اريعاً ل الرباعية وصل 
بكلركعة ری ص لوة الاو لو الغآلغةدوالعانية والرابعة ثم تقسى الطائفة العانية الفألفة والرابعة 
اولاً بغير الراءة ثم الاول بقراءة و الطائفة الرابعة تقحى رکمتین بقراءة و یعخیر فى الدالفة لاببم 
مسبوقون يفلا شركعات. (فتحالقديرج.ص*”) وكذا فى الهدرية ايهاً. 

درفتاوى مخدوم محمدهاشم تهتوى هم اين جزئیه را ازمحيط. سراج وجوهری نيزشده 
است. همجنان جزئيه نهردرمورد مقيم خلف المسافرنبوده اول اينكه دريافت کنندة ركعت 
دوم درپشت امام مسافردرعدة طائفه دوم مى باشد وحساب نمودن او درطائفه اولى هيج 
معنی ندارد وخلاف اين فول مى باشد “والا(اىان ام يدوك الركعة الغائية) لسن الفانية. 

دوم اينكه اگرجزنیه نهرمتعلق مقیم خلف المسافر پنداشته شود بس بعینه مفهرم جزئبه 
عالمگیری را به جای می کند. وهیچ فرق درهردو باقی نمی باشد درحالیکه بين هردوتباین 
می باشد: درجزئبه نهرترک قرائت درسه ركعت متصوربرده ودرجزئیه عالمگیری حکم به 
قرانت درر کعات سه كانه می باشد. 

غرض اينکه جزئيه نهرنه مخصوص نمازخوف بوده ونه هم درمقيم خلف المسافر هرا 
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إحسن النتارى «فارسی» جلد سم ۳۸۹ باب المسبرق واللاحق ,القول السافر.... 


پزنیه عالمكيرى مشترك می باشد بناءاً شبهه كه نزد مظاهرالعلوم درجزئيه نهربيش شده 
ود برداشته شد باوجودآنكه درتحقيق سهارنهور برعلاوه ازجزئیه نمازخوف دلائل ديكر نيز 
۳ باشد که جوابهاى آن داده نشده است بلكه طبق تصريح مولاناخليل احمد اصل دلائل 
ریگر می باشد وجزئیه صلو9ا/فوف صرف برای تائید نوشته شده است که جواب آنها دلائل 
رارالعلوم درنوشته مظاهرالعلوم موجود می باشد وتوافق جواب مخدوم محمدهاشم تهتری 
دراه جواب مظاهرالعلوم قبلا بیان شد فلهذا زمانیکه بعدازتحقیق راجحیت دلائل 
مظاهرالعلوم ثابت گردید بس درمیدان تعلیم وعمل اين جواب متعین می گردد. فقط 
وله ا محمد على توفيقه لهزا الصحرير و هو على مأ بشاء زیر فأغتديه و تفكر و لعل احق لايعدوة 
نتفكر.وهزا ما جام هم هلا الفقير و العلم عدر ف له اللطیف الأبير. رشید احمد 
ش * ا ربیعالآخر اله 


احسن الفتاوى :«فارسي»» جلد سو 


باب مفسدات الصلوة والمکر وهات 


حكم بلندشدن هردوباي درسجده 
سوال : درنمازیحالت سجده اگرهردوپای اززمين جدا شود پس بحكم فساد صلوة راجب 
الاعاده است یانه؟ نیزاگرحکم فساد صلوة است بس بکدام بناء. مع الدليل تفصيل وار 
جواب در کاراست؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب :_درمورد گذاشتن پایها درزمین بحالت سجده سه قول اند. 
فرض. واجب. سنت. قول وجوب راجح است. یک جزء یکی ازدوپای بقدر تسبیحه واحده 


گذاشتن کافی است. بس اگردرتمام سجده بقدریک تسبیح یک جزء ازهردوپای را برزمين 
گذاشت بس واجب اداشد واگردراینقدر مقدارهم نگذاشت بس ازجهت ترک واجب نماز 
واجب الاعاده میگردد. واضح است که به گذاشتن ظهرقدم يا صرف یک قدم را بغیر عذر 
واجب ادا میگردد مگرمکروه است زیراکه گذاشتن هردوپای برزمین وانگشتان را قبله رخ 
نمودن سنت مؤكده است. 

قال ابن عابر ند و الهاصل ان المشهور فى کتب الملهب اععاد الفرضية و الاركمٌ من حید 
الدليل و القواعرعدم الفرضيةو كذا قآل ل العداية والررر الها حى ثم الاوجهح ل عدم الفرضيّةعل 
الوجوب واه اعلم (وبعن سطر) قال ق الفيض ولو وضع ظهر القدم دون الا صابع ان كان المكان ديفا 
اووضع احداهما دون الاخزى لضيقهجاز كما لوقام على قرم واحد وان لم يكن المکان ضيقا یکره 
(لى لوله) المصرّح به ان توجيهها (الاصابع) حو القبلة سنة يكرتاتركها كما فى الجرجدرى والقهستاله 
(ردالیحتار ج.ص») . فقط وله تعال‌اعلم . ٣ربیع‌الاول‏ "ىه 

حکم برهنه شدن ستر درنماز 

سوال : باچنین لباسی نمازمیشود که ازآن هنكام رفتن به ركوع وسجود قسمت پائین ناف 
برهنه شود که پوشاندن آن فرض است ونماژواجب الاعاده است یانه؟ چقدرمقدار ستر بره 
شود بس نمازنمی شود؟ بینواتوجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگردر بن صدری(لباس) باوجود علم برهنه شدن ستردرآن 


از گذاشت. يا ازجهت غفلت اهتمام صدررانکرد وربع عضوبرهنه شدپس نمازنشد خواه 
برای اند کی وقت ستربرهنه شده باشد. واگربطورغیراختیاری ستربرهنه شد پس درین اين 
تفصيل است كه اگربه مقدار سه بارگفتن “سبحان ربى الاعلى. ربع عضوكشاده ماند پس 
نماز نمی شود. بمقداركم ازاين باشد يا وقت كم ازآن.باشد بس نمازمى شود. هرآن عضو که 
برهنه شدجهارم حصة آن معتبراست. ويك عضوازجاهای متعدد برهنه شد ومجموعه همه 
بقدر ربع كرديد پس مفسدميباشد. واگراعضای متعدد برهنه شود بس درآنها برابرجهارم 
حمه عضو کوچک شدن مفسد است. ازمحاذات ناف گرفته تا عائه هرچارطرف یک عضو 


بشمار میرود. ابتداء عانه از ز یرناف ازمدورخط میشود. 
ل شرح التدوير و تجيع با لاجازم لوق عضو واحل و الا فيا لقدر فأن بلغ ربع ادناها کاذن مدع وال 
الهامية ل بيان اعضاء عورة الرجل الغامن ما بين السرة الى العانة مع ما اذى ذلك من ادبن و 


الشهروالبطن. (ردالیعتار ج).صب+۳) فقط وله تعاق اعلم . 1 محرم ےھ 
تحقيق مسئله بالا 


سوال : بخدمت مخدومى حضرت مفتى رشيد احمد صاحب مدظلهم: 

السلام عليكم ورحة الله وبركاته ! اميد است كه مزاج سامى بعافيت باشد. یک سوال 
نحقیق طلب ارسال خدمت است. جواب محقق ارقام فرموده احسان فرمائيد. برای شفاء از 
امراض ظاهره وباطنه دعاء فرموده مزيداحسان قرمائيد.فقط والسلام 

عبدالستارمقیم دارالافتاء خبرالمدارس ملتان ۱/ ۱/ ۹۵ھ 

دراصل بهشتی زیوراست : 

مسئله : اگرهنگام گزاردن نمازقسمت چهارم ساق يا چهارم ران برهنه شود وآنقدر دير 
برهنه بماند که در آنقدروقت سه بارسبحان الله گفته بتواند پس نمازختم میشود (حصه دوم 
۱۳) درین مسئله امرقابل تحقیق اینست که اين مقدار زمان کثیر(سه بارسبحان الله 
گفتن) صحیح است یانه؟ ازمنحة الخالق بظاهرمعلوم میشودکه اين سه تسبیحات رکوع يا 
سجده اند. عبارت اینست: 

قدر الکشیر ما يؤدى فيه رکن) ای بسنحه كما قتدقال المدية قال شارحها ابن امیر حاعای عاله 
“نالسلة اى ما هو مهروع فيهمن الکمال الس ى كالتسبيعات ف ال ركو عو و السجود مغلاً وهو تقيين 


: 5 ۳۳ 
احسن الفتاری فظرسی» جلد سوم ۳۹۲ باب مفسدات الصلوة دالمکروهان 


غریب و وجهه قريب ولم قعل التقيين بكونه قصيراً اوطويلاً .ای تلییدال رگن اک‌هلالبرادمره 
قدر ركن طولپسنحه كألقعودالاخيرا والقيام المشتيل على قراءة اليسلو نو قدو دكن قصی كال ركوع 
والسجود بسنته ای قررثلاءف تتسبيح ابي و بالدال جزم الجرهان الحابى ف شرح الدية حيف قال ولزن 
مقدار ثلا كسبيحاءقتفافادانالمراداقسرركنو كأنهلانه الاحوط وله اعلم. 
(مدحة الخال حاشية البعرالرائق جح صم 

الفرض ازعبارات منيه. كبيرى, منحة الخالق وغيره كدام تحقيق درفهم نارساى بنده می 
آيد آن اينست كه انمه ثلاثه ما برين امراتفاق دارند که انكشاف عورت. قيام على النجاست. 
تقدم على الامام ودیگرنظاثراینهارا درزمان قليل يابيدن به فرض دفع حرج معاف میشود. 
آری اگراین امور برای زمن کثیرباقی ماند پس نمازفاسد ميشود. 

تحقیق زمن كثير 

زمن کثیرنزد امام محمد کله اینست كه: درين حالت انکشاف وغیره بالفعل يك رکن ادا 
کرده شود. ونزد شیخین لھ بالفعل ادای رکن ضروری نیست بلکه ادای رکن بالفعل يا 
آنقدروقت که درآن ادای ركن شده بتواند زمن کثیراست. اکنون چونکه ار کان صلرة بعضی 
طويل اند کالقعودالاخیر وبعضی کثراند کالرکوع والسجود بس برای تحقیق مذهب 
شیخین تشریح اين ضروری گردید که ادای رکن طویل زمانه بالقوة معتبراست يا ادای 
رکن کثیر بس حضرات فقهاء رحمهم اله تعالی احتياطاً احتمال ثانی راگرفته اند. فافادان 
الراد اقصررکن و کانه لاله الاحوط (منحة) کمامر. لیکن باوجود اين تشریح که درمذهب 
شیخین اکنون ابهام باقی است زيراكه رکن کثیرمثلاً ادای ركوع سه صورت دارد. 

(۱) اداء بدرجه فرض ور کنیت. 

(۲) اداء به تعد یل واطمینان واجب. 

(۳) اداء باذ کرمسنون ركوع. 

درین احتمالات حضرات فقهاء رحمهم الله تعالی احتمال ثالث را متعین فرمودند چنانکه 
درمنیه وغیره مصرح است. دردر مختاروشامی آمده است "قدراداء رکن ای بسنته ال 
در البحرالرالق مع منحة الخالق آمده است وقد اکیرما دی فيه رکن اي بستته کماانده فى 
امنية اه. ازين تفصیل وتشریح مذهب شيخين اين محقق ومنقح شد که زمن کثیر آنقدروقتی 


احسن الفتارى «فارسی» جلد سو ۳۹۳ باب مفسدات الصلوة والمكروهات 
اح ات تست 
است که درآن رکوع یاسجده باذ کرمسنون ومشروعیان اداکرده شود و آن زمانه گفتن سه 
پار تسبیحات ركوع یاسجده است زیراکه ذکر مشروع ومسنون ركوع وسجده درتسبیحات 
رکرع وسجده است نه که سبحان الله پس زمانه اداکردن ركوع را باذ کرمسنون ومشروع آن 
زمانه سه بار “سبحان ربى العظيم شده میتواند پس همین زمن کثیراست. درمورد نمازبرای 
خودمصلى لفظ تسبيح عمومأكه ذكركرده شده است مراد ازآن همین تسبيحات ركوع 
رسجده ميباشد زيراكه درنمازهمين تسبيح مشروع است. درسنن صلوة میفرماید "والتسبیح 
فيه ين درمورد سجده ميفرايند“والتسبيح فيه للانا ۱ (درمختار) مرادهمين تسبيح 
مخصرص است. رابطه به تعدیل ارکان واطمینان می نویسدای تسكين الجوارح قدرتسبيحة 
فى الركوع والسجود اه (درمختار)" وقأل ف الساية ومقدارالطمانيدة عقدار تسبيعة اه ول 
مرح الوقاية وقدر ماقرا رتسبيحةٍ- ا۵ درين عبارات مراد ازتسبيحه. تسبيحه ركوع يا سجده 
است, نه كه سبحان الله. كمافى عمدة الرعاية ای قدرالاطمینان الواجب مبقدار تسبيحة 
راحدة من تسبيحات الركوع والسجود اه (شرح وقاية سعیدی. ص ۱8۳) پس همچنان 
درين مقام نيزمراد از ثلاث تسبيحات . تسبيحات ركوع وسجود ميباشد. لهذا ازين عموم 
مراد میگیرند اكتفاء على الاولى یعنی(سبحان اله) كردن محل نظراست. سبحانه. سبحانک. 
ازسبحان الله نيزمختصراند يس اين را چرامراد گرفته نشود؟ 

اگرکدام فقيه ركن بلاسنت را مقدر بسبحان الله كرده است بس ازآن ركن بسنته را نيز 
قدر بسبحان الله كردن لازم نمى آيد زيراكه داخل ركن قصيرهيج ذكربدرجه فرض وواجب 
نیست لذا ازخارج حاجت تعين بسبحان الله شد. ليكن قدراداء ركن بستته كه تشريح آن اى 
ماله من السنة وتوضيح آن اى بماهرمشروع فيه من الكمال المنتى است تمثيل أن 
کالنسبیحات فى الر کوع والسجوداست پس تقديرآن بسبحان الله جه ضرورت وحاجت؟ 
داين را نيزدیده میشود که درین هردو کدام یکی افقه واقدم است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب , وعلیکم السلام ورحة الله وبركاته. الحمدله بخیریت ام. 
«رسئله مرسله تحقيق يق شما صحیح است. برای شما ازته دل دعا میکنم وبرای خود دعا جو 


'/ فقط والسلام 4 ۱ رشیداحمد 
۳ محرم سنه ۹۵ھ 


حكم برهنه ماندن شتالنگ زن درنماز 

سوال : در حالت نمازشتالنگ زن برهنه شود بس نمازمیشود یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ قاعده اینست که اگرسهراً ربع عضو بمقدارسه باركفتن 
سان رف الاعلی برهنه بماند بس نمازفاسد میشود وقصداً ربع عضورا يك لمحه هم برون 
گذاشت يس نمازفاسد ميشود. برهنه شدن ستركم ازربع عضوخواه سهواً باشد يا عمداً به كم 
ازمقدارسه تسبيح باشد يازياد بهرحال مفسد نيست. شتالنگ با ساق يكجا شده یک 
عضواست وازربع عضوكم است لذا نمازمى شود. 

قال ف العلائية و بیع کشف ربع عضو قرر اداء رکن بلا صدعه و قال این عأ برضن د فلوبه ذسرری 
ف ا حال عدرهم قدية قال حاىو ان كأن اقل من اداء ركن اه وق الفانية اذا طرح الماقعری ف الرجة 
امام الامام او لى صف النساء او مکان نجس او حولوة عن القبلة او طرحوا ازاره او سقط عده ثوبهاو 
انكشفت عور ته ففها افا تعمن ذلك فسدت صلوته وان تلو الا فان اذى ركنا فكلك و الا فان مك 
بعل رلا تسد قولهم و الاففی‌ظاهر الروايةعن محمد تفسداه. (ردالمحتار ج.ص»۳۰) و قال يعد کر 
الاعضاء الثغانية من عورةالرّجل وف الحزةهلهالثيانية ويزادفيها ستة عفر السأقأ نمع الكعبين ا 
(ردالیععار ج.ص»+۳ . فقط وله تعااعلم . ۲رجب_۸۱ه 

0 ورجاورباریک نمازنمي شود 

سوال : زن چادریا قميص باریک پوشیده نمازبگزارد بس نمازمیشودیانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درچنین چادرباریک نمازنمی شود که بدان رنگ مویها 
درنظر آید. همچنان ازقمیص رنگ بدن زن بدرخشد بس نمازنمی شود. 

قال فى شرح التدوير و للحرة جميع برهها حى شعرها الدازل الاح خلا الوجه و الیکفیی نهر 
الکف عورة عل الملهب و القرمين على المعتمن. (رد المعدار ج ص۳۰ و تال ف الشامية (قولهلا 
یصف ما تحته) بأن لا یری مده لون البه 8 احتراز عن الرقيق ونمو الرجاج. (ردالمحعار ص۰۳۰ 
فقط ولله‌تعالاعلم. ۸ربیع‌الازل ‏ ع۵ه 

در لباس چست نماز مکروه است 


سوال : درین عصرزنان مغرب زده پنین لباس تنگ وچست میپوشند که از آن شکل 


احسن الفتاوی «فاوسی. جلد سوم ۳۹۹۵ باب مفسدات الصلوة والمكروهات 
وصورت اعضای مخفی نمایان میشود. آيا اینجنین برای زن نشان دادن اعضای خود جانز 
است؟ ودیدن آنان جائزاست یانه؟ وآيا درچنین لباس نمازدرست است یانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : پرشیدن جنين لباس چست که از آن شکل اعضای مخفیه 
بنظر آید حرام است. بااینطور نشان دادن اعضای مخفیه نیزحرام است ودیدن نیزحرام است 
اگرچه بلاشهوت باشد. چنین لباس اگر آنقدر ضخیم باشد که از آن رنگ بدن درنظرنیاید پس 
درآن اگرچه فریضه نماز ادا میشود مگردرلباس حرام نمازمکروه وواجب الاعاده 
میباشدبنسبت لباس زنان پتلون چست مردان زیادخطرناک است زيراكه زن پیراهن چست 
را باچادر يا شال پنهان نموده نمازبگذارد يس درین کراهت نیست. 
قأل ابن عابر #ند و لا يضر التصآقه ای با لالية معلا و قوله و تشکله من عطف المسیب على 
السبب و عبارق شرح المدية اما لو كان غليظاً لا یری مده لون البشرة الا انه العصق بألعضو و تشكل 
بشكلهفصار شکل العضومرئياً فينيغى انلا يمدع جواز الصلوة حصول السترأة. قالط و انظرهلبعرم 
النظر ال كلك المتشكل مطلقاً او حيسف وجرت الشهوةاه. قلت سنتكظّم عل ذلك فى كتاب الحظر 
واللى يظهر من كلامهم هدأكهوالاول.(ردالمحتار ج.ص:۲۸)فالط وال تعاقاعلم. 
6اصفر اكره 
پوشانیدن مرد شتالنگ را درنماز 
سوال : درنمازا گرشتالنگ مرد پوشیده باشد يس درنمازاثرمی افتد یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درنمازوغیرنمازدرهردوحالت پوشانیدن شتالنگهاناجائز 
وگناه است. برین وعید جهنم آمده است داخل نمازارتکاب گناه زیادتراست به پو شانیدن 
شتالنگها درنمازاگرچه نمازمیشود مگرازجهت اينكه شعارمتکبرین است مکروه وواجب 
الاعاده است. قال الطحطاوى له ف المكروهات و كلا ماهومن عادة اهل العکبر(فطای ع المراق 
صم ۱ 
حضوراكرم َل بوشانيدن شتالنگها. کم كردن ريش وساز وسرود را ازفهرست آن 
بداعمالى هاى شمرده اند که ازجهت آنها برقوم لوط الا عذاب آمد. (درمنثور) . فقط والله 
تعالى اعلم . ۵ جمادی الاولی سنه ۹۶ھ 


حسن الفتاري «فارسی جلد سوم ۳۹۲ باب مفسدات الصلوة والمکروهان 
حکم درجاي ناباک فرش هموار کرده نما زگزاردن 

سوال : در جای ناپاک فرش هموار کرده نماز گزارده شود پس نمازمی شود یانه؟ بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : نمازمیشرد بشرطيكه جامه آنقدرضخیم باشد که ازتعث 


آن نجاست بنظرنیاید. 
قال ابن عابر نه ولو كأزير تیا وبسطه عل موضع مس ان صلح سا ترا للعورة تجوز الصلوا كمال 
البعرعن الخلاصة.(ردالمحعار چا,ص»:۲) فقط وله تعالاعلم. >'شوال. اه 


درجاي ناپاک شيشه انداخته نمازگزاردن 
سوال : دریک مکان پلید تختة شيشه راگذاشته بر آن نماز گزارده شود پس درست است 
یانه؟ درحالیکه زيرشيشه ناپاکی بنظ رآید؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم علهم الصواب : نمازمیشر د. قال العلامة ان عابرین لد وق القدية لو صل‌علی 
زجا حیصف ما تحته قالواجميكًا جوز. اه( ردالبحعار ج.ص» فقط وللهتعق اعلم. 
> اربی‌الاخر ره 
درر کعت دوم وترسلام داده نیت نفل را بست 
سوال : به فراموشی دور کعت وترگزارده سلام داد ونیت نفل رابست سپس بیاد آمد که 
دردورکعت سلام داده است. فوراً نيت راشکسته ايستادشد ویک ركعت گزارده سجده 
سهونموده نمازرا تمام كرديس وترشدیانه؟ یا دوباره خواندن واجب میباشد؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم علهم الصواب : درباره خراندن وترواجب است. البته اگرنیت نفل رأ نه 
بندیده باشد ودیگر کدام کارو کلام مفسد نمازرا نمی کرد پس به كردن سجده سهونماز صحیح 
ميشود. 
قال ل الهددية ومن صل من المغرب رکعتین و لعن قزر التشهن و زعم انه مها لسلّم ثم قام 
فک و نوی الدخول ل سنة المغرب و قلسن للسلة اولا فصلوة المغرب فأسدةلانّه صار متعقلاً من 
الفرض الى الدفل قبل فراغه اما اها سلم و تلكر اله لم يحم لمسب ان صلوته فسرمى فقام او كبر 
للمغرب ثأنياً و صل ثلا ان صل ركعة و قعد قير التشهن اجزأة المغرب و الا فلا. (عالمكيرية ٠€‏ 
ص» ٠.‏ ). فقط وله تعا اعلم. “فيقعده_ "ىه 


احسن الفتار ی «,ففرسي», جلد سرم ۳۹۷ باب مفسدات الصلوة والمکروهات 
ورركعت سوم فرض سلام داد 
سوال : زيد به فراموشى درركعت سوم فرض سلام داد وبه دعاء مشغول شد الهم انت 
السلام الخ خوانده بودكه بيادش- آمدكه برسه ركعت سلام داده است. فوراً ايستاده یک 
ركعت ديكرخوانده سجده سهو نموده نمازرا تكميل كرد بس نمازميشود يانه؟ درحاليكه نه 
ازقبله سينه گردانده است ونه باكسى كفتكوكرده است؟ بینوانوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : نمازشد. فقط رال تعالی اعلم . 
4/ ذى قعده سنه ۶٤ھ‏ 
بعدازسلام دادن به بكطرف ازجلوروي نماز کزار گذشتن جائزاست 
سوال : زيد به يكطرف سلام داده بودكه بكرازييش روى وى گذشت بس بکر گنهگار 
شديانه؟ يك عالم دين ميكويدكه به هردوطرف سلام دادن واجب است لهذا بك ركنهكار 
ميشودآيا قول وی درست است؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درين صورت بكر گنهگار نمی شود زيراكه نمازبه سلام اول 
ختم میشود بلکه پیش از گفتن لفظ ۳لسلام علیکم_ نمازتمام مى شود. هردوسلام واجب 
است مگرسلام انی درخارج نماز واجب است لذا اگر کسی بعدازگفتن سلام اول وقبل از 
گفتن وعلیکم السلام اقتداء کند بس اقتداء درست نیست. 
كما ل الدر المغتار و لفظ السلام مرّتين فا لدال واجب على الا م. برهآن» دون علیکم و تدقهى 
لدو بألا ل قبل عليكم عل المشهور عدردا وعليه الشافعية ول الشامية قوله (و تدقهى قروقبآلاول) 
ا‌بالسلام الاول قال ف العجديس الامام اذا فرغ من صلوته فليا قال السلام جاءرجل و االعری به 
نمل ان يقول عليكم لا يصير داخلاً ل صلوته لان هلا سلام الا ترى اله لو اراد ان يسلم ع احدال 
ملوته ساهياً فقال السلام ثم علم فسکنی تفسلصلوتهأة. ری (ردالمعتار ج:. ص٣٣‏ )طائط وله 
تعالاعلم. | امحرم ,ڪھ 
آمدن آرق درنماز 
سوال : بدرران نماز اگر آرق آید که بدان آوازپیداشرد پس نمازدرست میشود؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : نمازدرست میشود مگرحتی الامکان آوازرا بازداشته شود. 
خط واقه تعالی اعلم . ۸ / شعبان سنه ٤۹ھ‏ 


احسن الفتاوى «رفارسی» جلد سو ۳۹۸ ياب مفسدات الصلوة والمكررم 


هدیا سوم سس س 
آستين را بالاکرده نمازكزارون مكروه تحريمي است 

سوال : زيد براى وضؤكردن آستين خودرا جمع كرده بود. اکنون به انديشه فوت شدن 
ركعت بشتابى بغي ربانين كردن آستین درجماعت شامل شد بس آیا نماز زيد مكروه شد يانه 
اكرمكروه شد بس تنزيهيه يا تحریمیه؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بلاوجه آستين را برزده نمازگزاردن مكروه تحريمى است, 
واكربيش ازنمازبرای كدام کار پا وضؤآستين رابرزده بود وهمچنان نمازرا آغاز کردیا هينت 
آن همجنان است پس دركراهت اين اختلاف است بهرصورت بهتراينست كه درداخل نمازبه 
عمل قليل آستين را پائین کند. 

قال فيش رح العدوير وکر کفه‌ای‌رفعه ولو لتراب كمشم ركم اوذيل. و قال ابنعا برض جلد ای کہا 
لودخل ف الصلوة وهو مشر كمه اوذيلهواشارب للك ق ان الكراهة لا ختص بالكف وهو الصلوةكيا 
افادهلشر حالمدیة‌لکن قال ف القديةو اغتلففيمن صلی و قرشم ركميه لعي لكأن یعبله قبل الصلرة 
اوهيئته ذيلك]5. و مشله‌ف مالو شمر للوضوء ثم یل لادراك الركعة مع الامام و اذا دغل و الصلوة 
كلك وقلدا بالك ران فهل الافضل ارغاء كميه فیبا بعيل قليل اوتركهما لم ارةو الاظهر الاول‌بدلیل 
قوله ال ولو ساقطم قللسوته فاعادعبا افضل تأمل هلا وقيد الكراهة ف الخلاصة و المدية بأنيكون 
رافعا كميه الى المرفقين و ظاهرة ان لا يكره الى ما دوتهما قال البحرو الظاهر الاطلاق لصدق كف 
الغوب عل الکل‌آه.و كنا قال ف شرح المدية الكبيران الحقيي دبا لير فقين اتفال قال وهذا لوشهرهبا 
عار ج الصلوة ثم شرع فيها كلك اما لو شمر وهوفيها تفسرلانه عمل کفیر. (ردالیحتار .صو 
قآلايضاً تع (قوله اىرفعه) وحررالمغير الرمل ما ييدان الكزاهة فيه تجريمية. (جص۸) . فقط 
ولله‌تعالاعلم. 0 امحرم ء۵ه 

هنكام رفتن به سجده جامه را جمع كرون مكروه تحريمي است 

سوال : برخی مردم درنمازعادتأهنگام رفتن به سجده ایزار یالباس خودرا جمع میکند. 
اين مکروه تحریمی است يا تنزیهی؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مكروه تحریمی است. 

تال العلائية و كرة کفه ای رفعه ولولتراب كمشير کم او ذیلو قال ابن عابرض ند ایس" 
کان من بين يزيه او من خلفه عدن الاعطاط للسجود بحر و حدر اف الزملى ما يشين ان الكراهة لا 


احسن الفتار ی :فارسی»؛ جلد سس ۳۹۹ باب مفسدات الصلرة والمكروهات 
تمريمية.(ردالمحتارح.صعهه)فقط ولله تعال اعلم. »جمادی‌الاخر _ ۶ ه 
در کرته داراي نیم آستینه نمازمکروه نیست 

سوال : كرته دارای نیم آستین پوشیده نمازگزاردن چگونه است؟ اینچنین مردم را از 
ميان صف كشيده شود يانه؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : در کر ته داراى نيم آستينه بوشيده نماز گزاردن هيج 
کراهت نیست. البته اين را ازئیاب بذله شمرده ميشد وپوشیدن آنرا درمجلس عام معیوب 
پنداشته ميشد پس مکروه است. بهرصورت ایشان را ازصف کشیدن جائزنیست. فقط والله 
تعالی اعلم . ۹ جمادی الآخره سنه ٩۱‏ 

رومال وعقال درسدل داخل نیست 

سوال : برسرجامه انداخته اگربر آن عقال بندیده شود. چنانکه طریقه اهل عرب است اين 
ازسدل بشمارمیرودیانه؟ نيز با اين نمازمکروه ميشود یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درمورد سدل کدام تفصیل که علامه شامی كله 
تحریرفرموده است حاصل آن اینست که کراهت اين سه وجوه دارد. 
(۱) تشبه با اهل کتاب 
(۲) خطره کشف عررت وآن اينجنين میشود که صرف برسرجامه انداخته آویزان کرده 
شود وايزاروغيره نباشد. 
(۲) لبس غيرمعتاد. 

برسر رومال انداخته كه عقال بنديده ميشود اين لبس معتاد است. درين خطره كشف عورت 

۷ جمادى الآخره سنه ۵٩۱‏ 
شخص نشسته ورجلو نماز گزار بر خاسته رفته ميتواند 

سوال : اگرشخصی درجلو کدام مصلی نشسته باشد بس وی برخاسته فته میتواند یانه؟ 

بينوا توجروا 


احسن الفتاوى ؛«ففرسى جلد سو .۳ باب مفسدات الصلوة رالمکرومار 


قال ف رد المعتار تسف عدوان (تحمة) عن القدية اراد المرور بين يدى المصل فأن كك معه في, 
يضعه بين يديه ثم ر ويأغله ولو مز اثدأن يقوم احدهيا امأمه وير الأخر ويفعل الأخر طكلا ور 
آن. (ردالیحتار ج.ص‌بهه) . فقط . وله تعال‌اعلم. اضفر __ ارم 

از جلونمازبه جه مقدار فاصله گذشتن جائزاست! 

سوال : جه میفرمایندعلماء دين ومفتیان کرام درين مسئله که ازپیش روی نمازگزار سه 
صف رهاکرده يا چهارصف رهاکرده بر آمدن جائزاست يانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگردر آنقدر مسجد کوچک يااطاق یاصحن نمازمیگذاشت 
كه کل رقبه آن از ۱۶۰۰گز-۳۳4,4۵۱ مترمربع کم است بس ازجلوروی نمازی گذشتن 
مطلقاً ناجانزاست خواه ازقريب بگذرد يا دور بهرحال گناه است البته اگردرفضای آشکاره 
با در مسجد دارای ۳۳4,4۵۱ مترمربع يا بزرگ ازين يا دراطاق به همین مقدار یاصحن 
نماز میگذارد پس به دوختن نظربجای سجده پیش ازآن تاجای که بالطبع نظرمی رسد 
از آنجا گذشتن جائزنیست. ازين پیشترگذشتن جاتزاست. بنده اندازه اين را نمود بس 
ازجای سجده قريب یک صف شد لهذا ازموضع قیام نما گذارمقدار دوصف(تقریباً ۸ فت 
۲,٤٤‏ متر) گذشتن جائزاست. 

قال شارح العدوير فى مفسدانت الصلوة و مرور مار ل الصحراء اوق مسجل كور عوضع سود 
الا | ومرورتابین يديه قحائط القيله لبيمسو مسج صغيرفانّه كبائعة وا حرق. و ل الشامية(قولمل 
الا هوما اخحدارة مس الامة وقأضى خا نو صاحب الهراية واستحسنه ل المحيط و حه الزیلیو 
مقا به ماه التم رتاهی و صا حب البدائع واختار تأر الاسلام وره البهآية والفحح انه‌قرر مايقع 
بصره عل المار لو صل بفشوعاى رام ببصرة الى موضع سهوده و ار ل العداية الاؤل الى الا عمل 
موضع السجود على القريب مده وخالفه ل البحر وصمح الال و تكبف فيا علقته عليه عن التجديس مأ 
يدل صلی مال العداية فراجعه.(قوله بیس ظاهرتولو کبیر ول القهستال وینمی انيد هل فيه ای( 
حكم المسجد الصغير الزار و البيع (قوله و مسجدصغير) هو اقل م نستين خر اعا وقيل من اربعينو 
هو المغتار كمأ اشار اليه فق الجواهر قهستالى. (ردالبحتار ج ص۴٠‏ و قال الرافی (قوله ظاهرة ولو 
كبيراً ےلکن ينبغى تقميدةبالصغير كما تقرم الامامة تقيون الدار بالصغيرة حي لم بعل قلد 
ألصفين مانعا من الاقدداء )خلاف الكبيرة وف المعائة معزیا جواهر الفعأؤى سثل قأضى عان الدع 


احسن الفتاری .فارسی. جلد سوم ۴.۱ باب مفسدات الصلوة والمكروهات 
اليار ان له حكم المسجن ام حکم الصعراء لى حکم اتحاد المکان و اختلافه قآل اختلفوا فيه بعضهم 
وال وا ان کان‌ستین فراعا ل‌ستین فراع بذرا ع الشأهجهان فهى کبیراو الا لصغیراو بعضهم قالوا ان 
کااریعین‌خراعالاریعین كراعاً فهى كبجراقو الا فصغيرةهلا هو البختار هکلاافحاه. المعالة ل‌مرمة 
ادراناص) . فقط وله تعانق اعلم . ۳ ی‌فعدو_ ۱ ۸ه 
ازرومال با جوب ستره ساختن 

سوال : یک شخص برای گذشتن ازپیش روی نمازگزار رومال خودرا آویزان نمود 
ياجوب خودرا ایستاد کرده ازپشت آن میگذرد آيا اين جانزاست؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : علامه شامی للد میفرماید که برای وی درین مورد هیچ 
جزئبه صریح بدست نیامد. و نصه‌وفا کان معه عصالاتقف عل الا رض‌بدفسها فآمسکها بیدهومز 
س‌خلفهاهل‌یکای ذلك لمرارد (ردالمحتارج,صهاه) 

بظاهر ازجواز اين هيج مانع نيست لهذا بوقت ضرورت كنجايش است. بالخصوص 
رثتبکه عندالبعض جوب را درزمين خوابانيده شود يا خط كشيده شود نيزبراى ستره كافى 
است علاوه ازين درمسجدكبيروصحرا با موضع سجود فول تخصيص كراهت مرور 
نبزصحح است بوقت ضرور ت گنجانش عمل كردن برين است. فقط والله تعالى اعلم . 

٩‏ / رمضان سنه ۹۸ھ 
صورت هاي مختلف ستره بوقت ضروت 

سوال : اگرنماز گزار در جلو روى خود بيك دستى ياكدام جامه وغيره بگذارد پس ازبيش 
ددى او گذشتن جائزاست يانه؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ستره بايدكم ازكم يك گزبلندباشد. دراكتفاء كم ازآن 
انتلاف است. قول راجح اينست كه بقدرذراع ستره ميسرنشود بس كم از آن نيزكافى است. 
الث ضرورت ستره جند ين صورت دارد مثلا : 

(۱) جبزيكه ازيك ذراع کم بلند باشد. 

(')جوب وغيره را خوابانيدن. اگرنصب کرده نتواند. 

/ ۲ نی روى خط كشيدن. 


.۴ باب مفسدات الصلوة والمکروما 


احسن الفتاوی «فارسی. جلد سر ۲ مر مان 

چرب وخط طولاً يعنى قبله رخ بودن زياد بهتراست اگرچه عرضاً نيزجائزاست. 

)٤(‏ جاينمازيا جامه فرش نموده بر آن نماز گزاردن. 

(۵) اگر دونفر میخواهند بگذرند يس درجلویک نماز گذاربطرف اوپشت گردانده ايستاد 
شود بس کسی دیگری بگذرد سپس وی همچنان درجلوروی نمازی قرار كيرد ونخستین بگذرد 

(۶) يك قول مصحح اين هم است كه ۳۶۰۰ فت مربع ۳۳٤,٤۵۱‏ مترمربع یاازین بزرگ 
درمسجد وصحرا ازموضع سجودپیشتر گذشتن بدون ستره جانزاست. فقط والله تعالی اعلم 

۹ رمضان سنه ۹۸م 
در مسجد حرام از جلو روي نمازگزار گذشتن 

سوال : جه میفرمایند علماء کرام درين مسئله که درمسجد حرام ازجلو روی نماز گزار 
گذشتن چگونه است. آیاحکم اين مانند دیگرمساجد است يا که مختلف؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین مسئله مسجد حرام هیچگونه تخصیص ندارد بلکه 
مانند دیگرمساجد بزرگ درين نیزازمقام نماز گزارجای دوصف را ترک کرده گذشتن 
جانزاست. داخل اين حد گذشتن جائزنیست. مگرطواف نموده محل سجود را ترک کرده 
گذشته میتواند. 

قال ف الشامية (تدبیه) ذ کر ف حأشية المد لا بنع المار داخل الكعبه و غلف البقام و حاشية 
المطافلما روىاحمدوابوداؤدعن المطلّب بن ای وداعة انه رای الدی و یصل متا يلى باب بای سهم و 
الدأس عون بین يديه و لیس بياهما سترة وهو حبول على الطائفين فا يظهر لانّ الطواف صلوةفصار 
کمن بين يديه صفوف من المصلّین انعلى و مثله ف البحر العمیق و حکاه عر الرس بن جماعة عن 
مشكلات الأثار للطح وى و نقله المدلا رحمه الله ل منسكه الكبيرو نقله ستانالدری ايضاً ف منسكه 
اه و سيأ الشاء لله تعال تأييس فلك فى باب الاحر ام من كاب الحج. (رد اليحعار ج.ص#ن) وقال 
الرافعى خن (قولهلا بمدع الما داخل الكعبة! #) المرور بين یدای المصل ف موضع جودةذاخل الكعبة 
لا شكت ‏ كراهته و آن‌ورائه‌او خلف المقام او حاشية البطاف فلا تيوهم فيه الكراهة حيمف كأن لال 
موضع السجودهلا معلوم من كلام المصتف فأن المسجل كبير و لا خاجة حیلعل الى حمل الوارد على 
الطائفين. (التحرير البختار ج.ص) 

الل تحمل الواردعلى الطائفين محمول عل ان مدع المرور غير ضحص عوضع السجودیل هو قرر مایقع 


احسن الفتارى فارسی. جلد سوم ۴.۳ باب مفسدات الصلوة والمكروهات 
پر دعل الما ر لو صلی خش و عا كرامياً بیص رال موضع سجوده. فقط والله تعالاعلم. 
'امحرم. لھ 
به عذرفسان وضو ازجلو روي نمازكزاران گذشتن 

سوال : زيد درجماعت اول شریک بود ريح خارج شد اكنون زيد ازجلوروى نماز 
گزاران بر آمده به وضؤكردن برود يس ازجلوروی برآمدن جائزاست يانه؟ درحاليكه ازميان 
گذشتن مشكل باشد؟ بینواتوچروا ‏ 

الجواب باسم ملهم الصواب : جائزاست بلکه به نسبت صف را ازمیان پاره کرده 
گذشتن اهون واولی است. فقط والله تعالی اعلم . ۰ رجب سنه ٩۹ه‏ 

دربام مسجد نماز گزاردن 

سوال : ازجهت گرمی بربام مسجد نماز اداکردن بلوجودیکه درپانین جای باشد 
جانزاست یانه؟ درحالیکه بالا دربام نيزيك منزل برای مسجد باشد؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ف الهدریةل الباب الخامس من الکراهية الصعود عل سطح 
البسجس مكروة و لهلا اذا اشتد لحر يكره ان یصلرا با جماعة فوقاً الااذا ضاق المسجد فمینتل لا یکره 
الصعودعل‌سطحه للطر ورة کذا قالغرائب‌آد. 

ازين معلوم میشود که دربام مسجد نماز گزاردن مکروه است مگردران اين تفصیل بنظر 
فقه معلوم میشود که چون بالامنزل مسقف نباشد پس برسطح بر آمدن ونمازگزاردن بهر کیف 
مكروه است واگربالاهم سقف است پس درين منفرداً نمازگزاردن بلاکراهت جائزاست ودر 
منزل پائین باوجود بودن جای درمنزل بالا باجماعت نمازگزاردن مکروه است. هلا عدری 
ولعل‌هدن‌غیریاحسی‌مده . فقط والله تعالی اعلم . ۹ صفر سنه ۰۸۸ 

حكم درنظر آمدن عکس نمازي درشيشه 

سوال : درمسجدجلو روی نزد دیوارالماری میباشد در آنها فرآن شریف گذاشته میشود 
ودرالمارى ها شيشه نصب گردیده است کسیکه درصف درمحاذات آنها میباشد عکس او 
درنظرمی آید چنین عکس نیست چنانکه در آنینه که چهره رادیده میشود. بلکه چنان عکسی 
است که در آب بنظرمی آید. سوال اینست که چنین عکس درنماز کراهت پیدامیکندیانه؟ 
بسنوأتوجر وا 


احسن الفتاوى «فارسى,, جلد سوم ۴.۴ نف کات الصلوز ات صر واسكرومان 


الجواب باسم ملهم الصواب , اكردرنماز بطرف آن توجه ميرفت ودريكسوى مخل باشر 
بس جنين شيشه نصب كردن مکروه است وگرنه فى نفسه درين هيج كراهت نيست جنانى 
سابه مصلى بحالت نمازجلو روی بنظرآيد موجب كراهت نیست. فقط والله تعالى اعلم. 

۷۹ رجب سنه ۸۷م 
نمازور لباس ابريشمي مكروه است 

شا : اگرمر د طلا يا ابریشم پوشیده نمازبگزارد پس نمازمیشود یانه؟ درفتاوی دارالعلرم 
ديوبند جلدهفتم وهشتم ص۲۳۵ درج است كه “ طلا وابريشم بوشيده نمازگزاردن مكروه 
تحر يمى بوده ونمازواجب الاعاده است درين مورد تحقيق خودرا بیان فرمائيد؟ ٠‏ 

الجواب باسم ملهم الصواب : نمازميشود . 

قال ف الشامية وسترعورته ولو عا لايحل لبسه کفوب حرير وان اثم بلا علر كألصلوةق الارض 
المغصوبة. (رد المحتار ج.صره؟) مگردرحالت ارتكاب كبيره نمازگزاردن مكروه تحريمى 
است واين وجه كراهت نيزاست كه اين لباس متكبرين وفساق است لهذا اين نماز واجب 
الاعاده است. لما فى مكروهات الصلوة من الهراية و الصلوة جائرة (4هیع ذلك لاستجيا ع شرائطهاو 
تعادعلی وجهغير مکروتو هل ا لحكم کل صلوقا دیبت‌مع الكر اهة. (فتح القرير ج,ص‌هه۲). فقط وله 
تعاأل‌اعلم. "اشوال. ع۸ه 

درحالت خوردن سیر باپیاز در خانه نماز گزارون نیزمکروه است 

سوال : سيريا پیازخورده درخانه خود نماز اداکند پس نمازمکروه است یانه؟بینواتوجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : بعدازخوردن پیاز يا سیربغیرزائل كردن بد بوئی دهن 
درخانه نیزنماز گزاردن مکروه است زيراكه این خلاف عظمت دربارخداوندی است وبه 
بدبوئی به فرشتگان تکلیف میرسد لذا حضوراکرم تم ازخوردن پیازخام منع فرموده است. 

عن عن رهی اله تعاق عده قال نهى رسول لله صلی نله عليه وسلم عن اكل الشو م الا مطموخاً رواه 
الترمزی. (مشكوة جا.ص») . فانط ولنله‌تعا اعلم. 

چم 2 


۴۰۵ باب مفسدات الصلوة والمكروهات 


این الفتاوى ..فارسى,, جلد سو 
درحالت نمازبیتري» سيكار ونسوار درجیب گذاشتن جائزنيست 


سوال : درمسجد بيترى. سيكاريا نسوار را بعضى ازجيب كشيده درصحن ميكذارند 
شرعاً حکم اين چیست؟ اشياء بدبودار را درمسجد گذاشتن چگونه است؟ اينجنين اشياء را 
در جيب گذاشته نماز گزاردن چگونه است؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : چنین اشياء بدبوداررا درمسجد آوردن يا درحالت نماز در 
جيب گذاشتن جائزنیست البته نمازصحيح ميشود. فقط والله تعالی اعلم . 
۵/ رجب سنه ۸۷ ھ 
درنماز روش كردن 
سوال : مشى فى الصلوة در کدام صورت مفسد است؟ مفصل تحر يرفرمائيد؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قال ف شرح التدوير (فروع)مشى مستقبل القبلة هل تفسدان 
لررصف ثم وق فقررركن ثم مشى ووقف كلك وهكزالا تفسروان کثر مالم يختلف المكان و قيل 
لاتفسنحالة العزر مالم يستدبر القيلة استحسأنً ذكرة اللهستال ول الشأمية (قوله‌ما لم خحلف 
المکان) ای بان خر ج من المسجد او جأوز الصفوف لو الصلوة ل الصحراء حي نكي تفس كما لو مشی قدر 
صفين دفعة واحدة. قال شرح المدية وهذا بدأءعل ان الفعل القليل غير مقسن مالم يحكرر متوالياً 
ول ان اختلاف المكلن مبطل ما لم يكن لاصلاحها وهلا اذا کان تدامه صفوف و اما ان کان اماماً 
أباوز موضع سجودة فان باندر ما بيده وبين الشف الى یلیه لا تفسد وان کار فسدمعه وان مدفرداً فا 
ليعتير موضع “هودع فان جاوزه فسیبت و الا فلا و البيت للمرأة كا لمسجن عدن انى على النسفى و كأ 
لصحراء عدن غيرة أه. و قال تحت (قوله و قيل لا تفسل حالة العلر) و ذكر ف احلية ايضاً ف فصل 
المكروهات ان اللى تاقحضیه القواعن المزهبية المستدرة الى الادلّة الشرعية و ولع به الحص رح فى 
بعش الصور الجزئية ان المشى لا خلو اما ان يكو نيلا علر اوبعلر فالاول ان کان كغيراً متواليا تفسدو 
الم يستدبر القبلة.وا ان کان كيرا غير متوال بل تفر قف رکعانتاوکان قليلاً فان استزبرها فسندی 
صلوته للمداق بلا در ورقو الافلاو كرهلما عرف انما افسن كفيرة كر قليله بلا ضرورةوأنيعلر فأن 
کان للطهار#عدرسيق الحرث | وی صلوة لفو فلم يفسرها ولم يكرةاقل او كثراستدبر اولاوانلغيرما 
کر فان استربر معه فسدت اللاو كثروانلم يستدبرفأنق للم يفسرولم یکر اون كثيراً متلا عقا 
السد واماغيرملاحق ففى کونه مقسداً او مكروما علافو تأملآه. ملعصا كآل طلا الباب و اللی 


۲ 4 در 
احسن الفتاری ««فارسى,, جلد سو ۴۰۲ باب مفسدات الصلوة والمک 
3 زهان 


يظهر ان الكفير الغير المتلاحق غير مفسدولا مکروهافا کانلعلر مطلقاً. (ردالیعتار)ص‌سم 

ول باب الاستغلاف من العلائية استخلف ما لم جاوز الصفوف لو ف الصحراء ما لم يعقرم أ 
السترةاو مو ضع السجودعل المعتمن کالمنفر دو مألم خر جمن المسجداوالجبأنةاوالدارلو كأنيصليه 
وف الشامية(قولهمالم يحقدم ا مخصيص لما المتن كالهداية و حأصله ان حده الصفوف ان دهي 
نة او يراو خلفاً و اما ان ذهب اماما نجرة السترةاومو ضع السجود ان لم تكن سكرة قال ل الفمع اله 
الاوجه وف البدائع انه الصحيح قال ف البحر فأ فى الهراية من ان الامام اذا لم يكن بين يريه سترةن 
لمعتبر مشيه مقدار الصفوف خلفه ضعيف آب. لكن قال الخير الرملى ان اغلب الكتب عل اعقادما لي 
الهداية فيك فيكونضعيفاً (قولهكالمدفر د)فأن المعتبرفيهموضعجودتمن اجو الب الاربع الااقامثى 
امأمهوبين يريهسترةفيعط لدا خلها حكم المسجربحر عن البدائع (قوله او الدار) کذا اطلقهال الریلی 
والبحر و الظأهر ان المراد مها الصغيرةلما قدمدأهق موانع الاقتداء ان الصغيرة كأ لمسجد و الکهیرةی 
لصحراء و ان المختار فى تقدير الكبيرة اریعون فراع تأمل. (رد المحتار ج. ص"41) و قال الراف خن 
(قوله هو اقل من ستين ذراعاً) وف حاشية عبد ا حليم الصغير ما يكون اقل من جريب كمال البرجدرى 
أه.وا ریب ستون‌خراعا يستونبلراع کسری‌سبع قيضات تا مل.(التحریرالمختار ج,ص+) 

خلاصه عبارت بالا اینست که : 

(۱) بلاعذرمشی کثیرمتوالی مفسد است. 

(۲) بلاعذرمشی غیرمتوالی خواه قلیل باشد ياكثير مفسد نیست. مکروه است ال 
اختلاف مکان مفسد است. 

(۳) درعذرطهارت و صلوة خوف نه مفسد است ونه مکروه. 

(4) بجزعذرمذ کوره بکدام عذردیگرمشی کثیرمتوالی مفسد است. 

(۵) بالعذرمشی کثیرغیرمتوالی ومشی قلیل نه مفسد است ونه مکروه. 

(۶) انحراف عن القبله بجزعذرطهارت و صلوة خوف بهرحال مفسد است. 

(۷) بقدر دو وصف مشی کثیراست و کم ازین باشد قلیل است. 

(۸) مراد ازعدم اختلاف درمسجدیا مکان اینست که از ٩۰‏ فت مريع -۸,۳۶ مترمربع 
درمکان کوچک ازمسجدبیرون نبر آید. ودرمکان بزرگ یاصحراباشد بس مقتدی درجانب 
اربعه از صفوف تجاوزنکند وامام بجزجانب قبله درسه اطراف ازصفوف ودرجانب قبله 


احسن الفتاوی ..فارسى. جلد سو ۴.۷ باب مفسدات الصلوة والمكروهات 


إزستره تجاوزنكند. اكرستره نباشد بمن ازموضع سجود بيش نرود ومطابق يك قول درمیان 
امام وصف بشت سراو چقدرفاصله كه است آنقدرامام پیش نرود. قول سوم اينست كه 
برابرمقام تمام صفهاى بشت بيش نرود. ومنفرد درهرجهارطرف ازمقام برابرموضع سجود 
نجاو زنكند. البته پیش روى ستره باشد بس ازجانب بيش ازستره بيش نرود. 

درعبارت رافعى ازستون فى ستين معلوم ميشودكه ازاربعون ذراعاً نيز اربعون فى اربعين 
مراد است مگرمفهوم عبارات عام كتب متبادر 4٠‏ گزمربع است. 

)٩(‏ مراد ازمشی غیرمتوالی اينست که قبل ازقدر کثیر کم ازكم بقدررکن توقف کند. 
ننط والله نعالی اعلم ۷ ربيع الا خرسنه ٩۸ه‏ 
درنماز بلاضرورت خارش كرون مکروه تحريمي است 

سوال : درنمازحکم خاریدن چیست؟ جائزاست یامکروه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بلاضرورت یک بارخارش كردن مکروه تحریمی ونماز 
راجب الاعاده است اگرچنین ضرورتی پیش آید که بدون خاریدن درنمازیکسوئی نیاید بس 
یک بار يا دوبارخاریدن بلاکراهت جائزاست ودروقت بمقدارسه بار گفتن سبحان ربی 
لاعلی سه باربه ضرورت خاریدن نیزمفسد است. 

ى مکروهاتالصلو ةس العلائية وعمثه به اى بشوبه و جسددللعهى الا حاجة و قال ابن عمادس هد 
(لولهللبى) وهو ما اخرجهالقضاع عده بل ات لله کرولکم ثلاث العبمیل الصلوةوالرفف ق الصيام 
والضحك ق الما بر وش كراهة حریم كما ف البحر (قوله الا حاجة) كحك يرئه لشىماكله واضراوسلت 
العرق يؤلمه و يشغل قبله و هذا لو برون عمل كقير.( رد المحتار ج ص۵0 ول مکروهأت المراقٌ 
کعبشه پشوبه و پرنه (انه يدا ق الخشوع الذى هو روح الصلوةفكانمكروها. (الىقوله) وراىعليه الصلوة 
والسلام رجلاً یع بلحيتهق الصلوةفقال لو خشع قلبه/نشعت جوارحه و قال الطحطاوى ند (فكان 
مكروها)اى تجريماً افادةالسيدوغيرة. (لخطاوى صل المراقٌص»*) 

وقآل ف البراية و يكر #للمصلٌ ان يعسف بفوبه او چسده وف الشرح و الصلوة جائزة ل جميع فلت 
لاستجماع شرائطها وتعاد عق وجه غير مكروة و هذا الحكم ل كل صلوة اديت مع الكراهة وق ابن 
هیام جنر (قوله و تعاد) صرح بلفظ الوجوب الشيخ قوام الدین الكاى لى شرح المدار و لفظ الخير 
امل کور تحريم فتجب الاعادة! وتإزيه فتستحب. (فتح القدير .گس ) 


احسن الفتاری ,فارسی. جلد سو ۳.۸ باب فدات السار والمكررهان 
مسلسل سه بار خاریدن مفسد نعازاست 

سوال : ازعبارت فتاوی عالمگیر یه معلوم میشود که دریک رکن به سه بارخارش كردن 
نماز فاسد میگردد. اگربر کسی مرض خارش باشد پس برای وی جه حکم است؟ درحالیی 
بغير خاریدن رهائى نباشد زیراکه ابن معذوراست شرعاً برای وى چه حكم است؟ 
بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : به سه بارخاریدن مطلقاً نمازفاسد نميشود بلکه اين درآن 
وقتی مفسد است که هرباردست را بردارد اگرهردفعه دست را علیحده نبرداشت بلکه یک 
باردست برداشته سه بار چارید پس نمازفاسد نمی شود. کلا كرابن عأبرس اله ونصمه‌تالل 
الفيض لحك بيد واحنق ؤركن ثلاث مرابو یفسد الصلوة! ن رفع يرق ق کلمزقو قالجوهرةعن الفتاؤى 
اختلفوا ق ا حك هل اللهاب والرجوعمرّةاوالزهابمرّقوالرجوعاخرى.(ردالمحتارج.:ص») 

نيزاكرسه باراینچنین خارید که بيش ازحر کت سوم وقت بمقدار گفتن سه بارسبحان ری 
الاعلى گذشت پس اينجنين سه بارخاريدن نيزمفسد نيست. لان المفسد هو كون الحركات 
الفلاث متوالية کمال الشامية (ص ۵۸٤‏ جج١)‏ درحالت بسیارمجبوری نمازرا اينجنين 
مختصر کرده ميشودكه صرف برفرانض وواجبات اکتفاء‌کند. سنن واداب راترک كند. 
درقیام ثناء. تعوذ وتثنیه .را ترك کند. سوره فاتحه وبعداژان تاسی حروف فرائت کند. 
ر کوع وسجود را تنها بمقدار یک تسبیح اداکند. ودرقعده اخیر صرف تشهد وبعداز آن نا 
اللهم صل على الخ خوانده سلام بگرداند نزدحضرت امام شافعى ند اينقدردرود شريف 
فرض است بهتراست كه قبل ازسلام دعاى مختصرمانند رب اغفرلى الخ نيزيخواند. فقط 
واقه تعالی اعلم . ۴ شوال سنه ۵۸۷ 

تعریف عمل كثير 

سوال : عمل كثيركه مفسد صلوة است تعريف اين جيست؟ اگربامثال واضح فرمائيه 
بس درفهميدن آن سهولت خواهد بود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ درتعر يف عمل كثير بنج قول است. 

(۱) عمليكه برای بينئدة فاعل آن ازدور ظن غالب شود كه اين شخص درنمازنيست» ا 
آن عمل كه برنشدن نماز ظن غالب باشدبلكه شبهه باشد آن قليل است. 


این الفتاوی .فارسی. جلد_سوم ۴۹ باب مفسدات الصلوة رالمکروهات 

(۲) آن كارى راكه عادتاً بدو دست كرده ميشد مانند بستن ایزاربند وبستن عمامه آن 
کثراست. خواه به يك دست كند وآن عمل راكه عادتاً به يك دست كرده ميشد پس آنرا 
بهروودست هم كند بس قليل است مانند كشودن ایزاربند و گرفتن كلاه ازسر. 

(۳) سه حرکات متوالیه یعنی بمقدارسه بارگفتن سبحان ربى الاعلی باشد بس عمل 
ککبراست و گرنه قلیل. 

(4) چنین عمل کثیراست که برای فاعل چنین مقصود باشد که آنرا عادتاً درمجلس 
مستقل میکرد. مانند نوشیدن کودک شیرزن را درحالت نماز. 

(۵) بررأی نماز گزارموقوف است اوهرعملی راکه کثیرداند آن کثیراست. 

سه افوال اول زياد مشهور اند ودرحقیقت حاصل هرسه یکی است زیراکه بدیدن فاعل 
عمل مذ کوردرقول ثانی وثالث را ظن غالب بودن آن درغیرنمازميباشد. 

قال ل العلاثيةويفسرهاكل عمل کذیر لیس ف !اع الها ولالاصلاحها وفية اقوال مسةاصها مالا 
يشكبسببهالداظر من‌بعیدل فاعله اه لیس فیباو انشك انه فر ها ام لا فقلیل قال ل الشامیة(قو له 
وفيه الوال مسة اصضها ما لا يهك ا ) عصحه ف البرائع و تأبعه الزیلی و الولوا جى وف المحيط اله 
الا حس و قأل الصدر الشهيد انّه الصواب وف الخائية و الخلاصة اله اختيار العامة و قال ف المحیط و 
غيرة رواة الغلصى عن اصصایداً حلية: القول الخال ان ما يعمل عادة با ليرضن کفیر و ان عمل بواحدة کا 
لتعيم وشل السرا ويل وما عمل بواحدة قليل ون عمل هما كحل السراويل و لیس القللسوةو نزعهما 
الا اذا تکرر ثلاثا معوالية و ضعفه ف البحر بأنه قاصر عن افأدة مآلا يعمل با ليل كا لمضغ و التقبيل. 
اشامت ار کار الغلاث المتوالية كغير والافقليل الرابع ما يكون مقصوداً للفاعل ,أن يفردله لس 
علبعرة قال ف العاتأ رخ انية وهلا القائل يسترلبامراً6صلت قلمسها زوجها او قبلها بهوةاومص‌صی 
لنيها وخرج اللين تفسد صلاهها. الخامس التفويض الى رأى المصل فان استكثرة فکشیر و الا فقليل. : 
لال القهستال وهو شامل للکل و اقرب الى قول الى حديفة فأنه لم يقدر فى مقله بل یفوض ای رأی ۱ 
مت آه. قال ل شرح المدية و لکده غير مضبوط و تفويض مغله ال رأى العوام مأ لا ينيشش وا كثر 
الفروع اوجميعها مفرع على لاس و الظاهر ان نما ليس خار جع الال لان ما يقأم بالیس 
عاد يغلب ظن الدأظر اه لیس ف الضلوة و کذا قول من اععير العكرار ثلاث معواليةٌ فاه يغلب القن 
للكطلزا خعار ههور الما (ردالبعتار ص٠٠‏ 


احسن الفتاری «فارسی, جلد سوم ۴1۰ باب مفسدات الصلوة والمکروهان 

فايده : دربعضی عبارات بجاى للاث حركات منوالية؛ ثلاث حر کات فی ركن اسن, 
درين مراد ازركن مقدار ركن است يعنى در آنقدروفت كه سه بارسبحان ربى الاعلى گنت 
شود. ظاهراست كه درآنقدروقت سه حركات واقع شدند بس آنها متوالى ميباشند اينجنين 
هم كفته ميشودكه باوحدت ركن توالى نيزشرط است بس كسى د ركدام ركن طويل وقوع 
سه حر کات باين نوع كه حر کت آخری بقدر ركن بعدازوقت باشد مفسدنیست. قول اول ک 
اصل الاقوال واصحها است مطابق آن نيزئلاث حركات متواليه مفسد ميباشد. زيراكه برای 
بینندة ثلاث حركات غيرمتواليه را ظن غالب غيرنمازى بودنش نميباشد اكرجه اين سه 
حر کات دريك ركن باشد درحاليكه ركن طويل باشد ودرميان.حركات وقفه نيز زیاده 
باشد. فقط والله تعالی اعلم ۶ جمادی الآخره سنه ۸۲ھ 

درنمازباهردووست كلاه را برسرنهادن 

سوال : بدوران نمازکلاه اگردرحالت سجده بيفتد يس باهردودست برسر گذاشته شود 
يس نمازفاسد میشود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگر کلاهی باشد که عادتاً به یک دست بسر گذاشته ميشود 
بس نمازفاسد"نمی شود واگر کلاهی باشد که عادتاً بادودست پوشیده ميشود پس تمازفاسد 
ميشود زيراكه اين عمل کثیراست. 

قال ف العلاثية ويفسدها کل عمل كثيرليس ل اعمالها ولالاصلاحها وفيهاقوال*مسةاصمهامالا 
يشك بسيبه لد ظر من بعين قفا عله اه لیس فیبا و ان‌شك انه لیس يجا وق الشأمية القول الفال‌ان 
ما يعمل عادةباًليرس کفیر اون عمل پواحدة كألتعبم وشل الس ر اویل وما عل بواحرةقليلوان عمل 
بهما كحل السراويل و لجس القلنسوةولزعها الااذا تكرر ثلاث متوالية (وبعساسطر)عنشرحالمديةو 
الظاهر ان ثأنيهما ليس خارجاً عن الال لان ما يقأم با ليد عادة يغلب ظن الدأظر انه ليس لا 
الصلوة. (ردالیحتار ج.ص"*») فقط ولله‌تعاقاعلم. صفو یه 

زدن مار درجالت نماز 

سوال : زید درحالت نمازیک مارا زد وسینه اش ازقبله منحرف نشد وآنراکشته 
بازنمازرا تکمیل کرد بس نمازشد یانه؟ درحالیکه مار نیزبطرف قبله فرار کرد یکطرف 
ودیگرطرف نرفت شرعاً جه حکم است؟بینواتوجروا 


انس 


احسن الفتاوى ..فارسی.. جلد سو الع باب مفسدات الصلوة رالمکروهات 


الجواب باسم ملهم الصواب : دركشتن مار عمل کثیرباشد يعنى از دوزائد ضرب نمود 
با بسوى قبله آنقدررفت كه ازمقام سجده بيش رفت بس نمازفاسد شد وكرنه فاسد نشده 
است. اگرازمارخوف ايذاء باشد يس درنمازبه عمل قليل زدن بلاكراهت جائزاست وكرنه 
مکروه است. اگردرحالت خوف ايذاء به عمل قليل زدن ممكن نباشد بس شكستن 
نمازجائزاست. حکم تجاوز ازمقام سجده براى منفرد است. نمازمقتدی وقتى فاسد ميشودكه 
نا دوصف بيش روى برود واز امام درصورتی فاسد ميشودكه ازفاصله وى ودرميان صف 
بشت سرزیادتر بيش برود. 

قال ف العلائية لا یکره قحل حيّة او عقرب ان خاف الاذى (الى قوله) مطلقاً و لو بعمل كدير على 
الاظهر لكن صصح الحلبى الفساد وق الشامية (قوله لكن ضح ا حلبى الفساد) حيف قال تيع اً لابن الهمام 
فا حى فيا يظهر هو الفسادو الامر با لقت للا يستمرم صحة الصلوةمع وجوده كما فى صلوةالخوف بل الامر 
ل‌مله لاباحة ميا شم ته وان كان مسا للشلوةأهونق ل كلام ابن الهبام ف الحلية والمحروالنهرواقروة 
عليه و قألوا ان ما ذكرة الس ر خسى ركه ف العباية بانه حالف لما عليه عامة رواش روح الجامع الصغيرو 
مبسوط شيخ الاسلام من آن‌الکشیر لايبا حأة.(ردالمحتار ج.ص١")‏ . فقط .وله تعاقاعلم. 

۲۵ ذی‌فعده_ 2۵٩‏ 
خواندن لاحول درنماز 

سوال : اك ركسى ازجهت عادت هروفت لاحول ولاقوة میخواند اين شخص اگرداخل 
نمازنيزناكاه بنابر کدام خيال بخواند بس نمازمیشکند یانه؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : اگرجهت آمدن کدام وسرسه رابطه به دنیا لاحول خواند 
بس نمازفاسد ميشود واگررابطه به امور آخرت خواند بس فاسد نمی شود. قآل ف العلائية ولو 
حوقللرفع الوسوسةانلامورالدنيا تفسدلالامور الآخرق (ردالمحتار ج صا۸) ۱ 

ازين معلوم شدكه اكربلانيت اززبان الفاظ مذکوربر آمد بس نمازنمیشکند. فقط والله 
تعالی اعلم . ۱ شعبان سنه 2۸۸ 

بر سطح سینما نمازخواندن مکروه تحريمي است 


سوال : برسطح سینما نمازاداکردن چگونه است؟ نمازبلاكراهت ادا ميشوديانه؟ 


احسن الفتاري .«فارسی.. جلد سو ۴\۲ باب مفسدات الصلرة دالمکررهان 

الجواب باسم ملهم الصواب : آنجارفتن حرام است بس نمازبطریق اولى مكروه تحر 
است زيراكه اين موضع لهو ولعب ومجمع شياطين است. كما قألوال الصلوة ل معابدالريوو 
والنصارى. اكراين عبارت را ازمحصولات سينما ياازكدام نوع مال حرام ساخته شده بود بس 
استعمال آن گناه نيز میباشدودرنمازباعث كراهت زيادترميكردد اعاده اين نمازيهرحال 
واحب است. 

قالبشارحالبداية مكروهات الصلوقو الص لوقاجا ئرق جى ذلك لاستجما شرائطها وتعادعل 
وجه غير مكروة و هذا سکم فی كل صلوة اديت مع الکر اهة. (فتح القرير .ص ه") فقط وله تعال 
اعلم. ع "شعبان. 4ه 

یک كوشه مصلي بليد باشد پس نمازمیشود 

سوال : یک كرشه مصلی ناپاک كرديد پس آيا آن جاى ناپاک را ترك كرده در گوشه 
دیگری ایستادشده نمازبگزارد پس نمازمیشودیانه؟ يا ازجهت ناپاک بودن آن کناره تمام 
مصلی را ناپاک گفته میشود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین صررت نمازمیشود. صرف پاک بودن جای هردو 
پای. هردودست. هردوزانو وجای سجده شرط است. 

فی شر وط الصلوة من العدوير ش طهارة برنه من حدث و خیمف و ثويه و مکانه و ل الث رح ای موضع 
قرميه او احداهما ان رفع الاخزى و موضع "وده اتفاقاًق الا لا موضع يريه وركبتيه على الظاهرالا 
اخاسین على کفه وقال ابن عآبریس خن شرح قول انشا رح و کذا ما يتحرّك بحركتهاىشىء محص ليه 
یتحرك بحركته (ال قولة) بخلاف ما لم یتصل كبساط طرفه نجس و موضع الو قوف والجبهة طاهر فلا 
مدع مطلقاً (توله و مکانه) فلا تمدع الدجا سة ف طرف البساط ولو صغيرا ‏ لا (قوله على الظاهر)اى 
ظاهر الرواية كما ف المحر لك ن قال ف مدیةالمصلی قال ن العیون‌ط له روایة شا ذةاه. ول‌البعرواختار 
ابو الليث ان صلوته تفسد و صفحه ف العیون آه. ول العبر و هو المداسب لاطلاق عامة المتون وايّنة 
بكلام الخانية قلت وصتحه ف متن المواهب ونور الايضاح والمدية وغيرها فكان عليه المعول و قال ل 
شرح البنية و هو الصحيح لان اتصال العضو بالدجاسة عنرلة ملها و ان كأن وضع ذلك العضو لیس 
بغرض. (ردالبعتار ج.ص»۳ فقط و له تع اعلم ۸ وال 8۸ھ 
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اا کے 
خنديدن درنماز 

سوال : شخصى باجماعت نمازمیگزارد. ناگهان خنده كردكه دندانهایش ظاهرشد ‏ 
مگر آواز نبرآمددرين صورت نمازشد يا فاسدشد؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اگردرخنده فقط دندانها معلوم شد آوازبالكل نبرآمد پس نه 
وضزشکسته است ونه نماز فاسدشد. واگر آنقدرآوازیر آمدکه خود وی یاشخص قريب وی 
نيزشنيد پس نمازختم شد. وضوختم نشده است واگر آنقدربزورخنده کرد که اهل مجلس آواز 
اررا شنيد بس وضؤهم ختم شد بشرطیکه بالغ باشد . وضؤنابالغ به خنده كردن نمی شکند. 

قال صأحب التدوير ف نواقض الوضوءو قهلهةبالغ ول الشأمية و احترز به عن الضحك و هو لفةاعم 
س القهقهة واصطلاحاً ما كان مسيوعاً له فقط فلا يدقض الوضوء بل يمطل الصلوا و عن التبشم وهو 
م لا صوت فيه اصلا بل تبدو اسنانه فقط فلا ییطلهما و مامه ل البحر و له ار من در الجواز بشىء و 
مقتحی تعريف الضحك عأ كان مسيوعاً له فقط ان القهقهة ما یسمعها غیرهمن اهل جلسه فهم جيرانه 
لاعصوص من عن بميده اوعن يسار هلان كلما ان مسيوعاً له يسمعه من عن هیده او سار وتامل. (رد 
الیعتار ج.ص۱۳). فقط وله تعال‌اعلم . ۳ محرم_٩۸ه‏ 

نماز بر آن پلاستک که قسمت پائین آن نجس باشد 

سوال : پلاستک ونانلون رایکجانموده جامة تیار کرده شدکه دبیز نیزاست ودرآن آب 
جذب نميشودآيا چنین جامه اگرازطرف پائین پلید شود یاآنرا درجای ناپاک يا جای مشتبه 
هموار کرده بر آن نماز گزارده شود پس جائزاست یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : هرآن چیزیکه نجاست اصابت کرده يك جانب آن به 
جانب دیگران سرایت نکند درجانب پاک آن نمازدرست اسث نان درزمین ناپاک 
باشتبه چنین پلاستک را هموارکرده تمازگزارده شود جانزاست بلکه به چنین پلاستک 
شفاف نیزنمازدرست است که ازبالای آن نجاست ماتحت آن بنظر آید. کماقالوافی الزجاج . 
البنه اگرجامه آنقدر باریک باشد که از آن زمین نجس يا نجاست بنظر آید يا بدبرنی نجاست 
اهرود بس برآن نمازدرست نیست. 


قال ل الشامية عن البرائع لو صلی على #ر الرحی او یاب او بساط غلیظ او مکعب اعلا ةطاهر وباطنه 
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جس عدر ایوس فلا جوز نظ را تحادالبحل فاستوی‌ظاهر و بآطده كألقوب لصفم قو عدد مد يمور 
لانه صل ل موضع طاهر کشوب‌طاهر ته ثوب هس بخلاف الفوب الصفيق لان الظأهر تشاد الرطوية ال 
الوجه الأخر ان و ظاهرة ترجيح قول مين و هو الاشبه (و بعل سطر) و کر فی المدية و شرحھا اذا کار 
الدجاسة على بأطن اللبدة او الأجرةو صلى عل ظاهرها جاز و كذا الفشهة ان كانت شليظة بحريى يمكن ان 
تلشر نصفین فيا بين الوجه الى فيه الدجاسة والوجه الأكر والافلاأة. وذكرق الحليةانمسألة اللبيقر 
الأجرة على الاختلاف المار بیهبما و اله الخانية جزم بأ جواز وهو اشأرة الى اختیارةو هو حسن متجهر 
كذا مسألة الخشبة عل الا ختلاف وان الاشبهالجواز عليبا مطلقاً ثم اير بأوجه فراجعه وايضاً فيا ی 
(لولهو مبسوط على جس | عن شرح المدية و كلا الفوب اف فرش عل الدجاسة اليابسة فان کنر تیدا 
يشف ما تحته اوتوجرمدهرائحة الدجأسة على تقدير انلها رائحة لا تجوز الصلوةعليهوانكأنغليظاً بحي 
لایکون کلات‌جازتاه. (ردالیحتار ج.ص:0۰). فقط وله تعالاعلم. 
> اربیع‌الاول_ اھ 
الله اکبار گفتن 

سوال : جه میفرمایند علماء دين درین مسئله که امام يك مسجد الله اکبر را اینچنین ادا 
میکند که بجای "بر “بار درخاطرمی آيد بس حکم نمازوی ومقتدیان چیست؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : علامه شامی +4 ازحلیه وغیره نقل فرموده است که 
درتکبیر الف اسم ذات الله و اکبر را کشیده خواندن مفسد نمازاست. ولام را آنقدر کشیدن 
كه یک الف زاندپیداشود. مكروه است مفسد نيست: همچنان هاء راكشيدن مكروه است: 

درمفسد بودن مل باء اختلاف است وبر راه بيش كشيده خواندن مفسداست. 
مگرازجهت غلبه جهل فيصله متأخرين اينست که غلطى اعراب ومد مفسد نبست البنه 
اكركسى باوجودتنبيه كوشش اصلاح رانميكند بس نمازوى نميشود وغلط خوان را امام 
فراردادن بهرحال ناجائزاست بجزاين مجبورى كه هيج خواننده صحبح موجود نباشد. 

تفصيل اين دررساله من “الارشاد الى مخرج الضاد است. فقط والله تعالى اعلم 
۸رجب نت ۵۸۹ 


سلام عليكم كفتن 

سوال : امام يك مسجد بجاى "لسلام عليكم درختم هرنمازسلام عليكم ميكويد. الف لام 
رااداء نميكند حكم شر بعت درمورد چنین امام چیست؟ بینواتوجر وا 

الحواب باسم ملهم الصواب : سلام عليكم جهت اينكه خلاف سنت است مكروه است. 
امام را فهمانیده شود که تصحیح کند. قال ف الشامية (قوله‌هو السنة) قال ف البحر و هو على وجه 
الا کمل ان یقول السلام عليكم ورحمة الله مر تين فان قال السلام عليكم او السلام اوسلام علیکم 
اوعليكم السلام اجرأة و كأن تار كأللشئةو صرح ف الما ج بکر اهة الاخیر اه قلمی تعر حه بلك لا 
يدال كراهة غيرةايضاً ما حالف السنة. (ردالمحعار .ص٠٠‏ . فقط وله تعالاعلم 

۸رجب كيه 
به آمدن سک یازن بيش روي نماز نماز نمیشکند 

سوال : یک مولوى صاحب میگوید که ازبيش روى نمازگزارسگ. يا خريازن بگذرد 
بس نمازفاسد ميشود ومشكات شريف راحواله ميدهد بس قول وى درست است يانه؟ 
اكراين حديث صحيح است بس مطلب اين جيست يااين حديث جعلى است يا متروك يا 
ضعيف؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ۱.عن عائشة نا قألی اعدلتيود با لكل و الحمار لقلرأيتى 
مضطجعة على السریر فيس الدبى م فيتوسط السرير فيص فا كرةان اسلحه فا نسل من قبل رجلى 
السریرحتی انس لمن لهاق. (بخاری ج ص۲) 

"عن أم سلية رضى لله تعالی عدبا قالك کان يفرش ل حیال مصل رسول لله يلم كا نيصل وال 
عيأله. (ضحماوى ج).ص۲۲۳) 

"عن ميمونة لت الحأ رثك غا اقألمى کان فراشى حیال مصلل الى عم فرع وقع فوبه علن و ادا 
عی‌فراشی. (بذار ی جح صرءسه) 

۴ .عن عبد الله بن عباس رضى له تعال عهبما قأل اقملمع را کیا عل حماراتآن و انایو مغل قن داهرت 
لاحتلام و رسول لله عم یصل با لداس می الى غير جدار أمررت بين يرى بعش الصف فالزلت و 
ااسلت الاتأن ترتعو دخلمیال الصف فلم يدكر ذلك عل احں. #فاری ج؛.صاء) 
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۵ عن الفضل بن عياسر دی لله تعانق عهبما قا لزاررسول لله لا عماس قيادية لدا ولا كليبة 
وحمارقاترعى فصل الببى تب العصر وهما بين يديه فلم يزجرا اولم يؤخرا. (لسألى > رب ابوداور 
ص 

درسه احاديث اول آمده است كه بسترحضرت عائشه وحضرت ام سلمه وحضرت میمونه 
رضی لله تعالی عنهن دراوقات مختلف پیش روی مصلی حضوراکرم با ميبودو 
آنحضرت بقل بطرف آنان رخ نموده نماز میگزارد. 

درحدیث چهارم آمده است که درحالت نمازازپیش روى پیامیر اسلام لم خر گذشت 
مگ ر آنحضرت یه چیزی نفرمود. 

درحدیث پنجم آمده است که باری آنحضرت جه نمازمیگزارد وسگ وخر پیش روى 
ایشان بود. 

ازين احادیث ابت شد که به آمدن زن یاسگ یاخر پیش روی نمازنمیشکند ودرآن 
حديث که حکم فساد نمازاست آن منسوخ است زیراکه احادیث مذکوره ازآن حدیث 
متأخراند. دلیل تأخیراینست که سه احایث اول را حضرت عائشه. حضرت ام سلمه 
وحضرت میمونه رضی الله عنهن بعدازوفات آنحضرت عم روایت میکنند. ازين ثابت شد که 
نزد اين ازواج مطهرات رضی الله عنهن پیش روی بودن زن مفسد نمازنیست. وازآن حدیث 
كه ثبوت اين بدست می آید آن منسوخ است. باقی ماند حکم خر وسگ بس راوی حدیث 
فساد وفتاری حضرت ابن عباس##اينست که خر وسگ مفسد نمازنیست. 

عن عكر مه قألذ كرعس بيعب سرضى لله تعا عدهبا ما يقطع الصلوةقالو الكلبواحيار فقال 
ابن عباس اليه یصعںالکلم الطیب وما يقطع هذا ولكدميك رد (طمأوى ج.ص ۲۷۲ 

فتاوى دادن راوی خود حديث بخلاف روايت خود دليل نسخ است. 

بجاى قول نسخ اين جواب راداده ميشودكه مراد ازقطع نماز اينست که اين اشياء قاطع 
توجّه ومخل یکسوئی اند. زيراكه بطرف زن ميلان طبعى ميباشدوازجهت شرارت سگ وخر 
بطرف آن متوجه ميشود. ازقول حضرت ابن عباس#فه “ولكنه كره نيزهمين ثابت ميشود. 
نقط والله تعالى اعلم . 8 رجب سنه «۸٩‏ 


احسن الفتاری «فارسی. جلد سوم ۳۷ باب مفسدات الصلوة والمكروهات 
درمقام داراي تصویرنماز مکروه تحريمي وواجب الاعاده است 
سوال در آن خانه كه تصویرباشددر آن نمازمکروه است. اکنون اعاده اين واجب است 
يانه؟ بيئواتوجروا 1 
۱ الجواب باسم ملهم الصواب : درمقام داراى تصویرنمازگزاردن مكروه تحریمی واعاده 
آن واجب است. 
لمکروهات الصلوة من التدوير ولبس ثوب فيه تما ثيل وان يكون وق رأسهاوبین يديه اويحلائه 
دالوا ختلف فيه اذا كان خلفه والاظهر الكراهة.(ردالمععارج,ص:.) 
ول قضاء الفوائمك من الشامية عن البحر ان من ترك واجبا من واجم عدأ او ارتکب مكروهاً تجريمياً 
لزمه وجوي ان يعون ل لوق فان خر ج الم لا کیب جير النقصان بعدة فلو فعل فهو افضل أة ويس 
اسطر واما کونها واجية ف الوقت مددوبة بعد كما فهيه ل البحر و تيعه الشارح فلا دلیل عليه و قن 
لقلا خير الرمى فى حا شية البحر عن خط العلامة المقرسى ان ما ذ کرت المحر يهب انلا یعتمد عليه 
لاطلاق قولهم کل صلو اديت مع الكراهة سبيلها الاعادةأة. قلمی اى لانه يشمل وجوبجا ف الوقمعو. 
بعرةاى بدا على ان الاعادةلا محص يلوقت و ظاهرلاما قرمداهعن شرح التحرير ترجيحه واقلعليت 
ايضا ترجیح القول بألوجوب فیکونالمر وجوب الاعادلاق الوقى وبعرة ويهيراليهما لرمداهعن 
الميزانمن قوله يهب عليه الاعادةو هوا تيان مغل الال فامع صفة الکمال ای كمال ما نقصه‌مهباو 
ذلك يعم وجوب الا تيان بها كأملة ق الوقت و بعده كما مر ثم هلا حيف كأن الدالصان يكراهة تحريم 
لمأ ل مكروهاث الصلوة من فتح القدير انا حى التفصيل بين کون تلك الكراهة كراهة تحريم فعجب 
الاعادةاوتئزيه فت تحب أه. ای تستح بف الوقك وبعدةايضاً . (رد المحعار ج.ص»» ول الهداية ق 
مکروهانی الصلوةويكر ان يكون فوق رأسه ل السلف اوبين يديه او حلاثه تصأوير او صورة معلقة 
(لقوله) و الصلو8جا ئرقق جميع ذلك لاستجما ع۵رائطها و تعادعی‌وجه غير مكر وتو طلا لمكم کل 
سوق اديت مع الكراهة ول الفتح (قوله و تعاد) زج بلفظ الوجوب الشيخ قوام الرفن الكاى ل شرح 
المدار ولفظ الخبر الم ل كور اعاى قوله و تعاد يفيدةٌ ايضاً عل ما عرف و ا حى التفصيل بين کون تلك 
الكراهة كراهة تعريم فعجب الاعادةا و تازیه فتستحب فان كراهة التعريم فر تبة الواجب خان الظنى 
أت افأد المبع مدلالة قطعيّة اعنى بطريق الحقيقة جرد عن القرائن الصارفة عنه فا لدایبی كراهة 
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التعريم وان افادالزام الفعل كلك فا لو جوب وان فاد ندب المدع فتازوهية او الفعل فا لمدروب ر 
لذا كأن لازمهما معگی واحكًا و هو ترتب الاثم پترك مانعضاهما . (فتح القدیر عا »۲۱ فقط ولل 
تعاقاعلم. ۳ا ربیع‌الاول ٠3ھ‏ 
درارض مغصوبه نماز مکروه تحريمي است 

سوال : درزمین يك غیرمسلم بغیراجازت وی مسجدساخته شد. درآن نمازگزاردن 
چگونه است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اين مقام مسجد نیست. بدون اذن مالک دران نماز گزاردن 
مکروه تحریمی است. 

كنال الشامية قبیل باب الاكان. بنابرین اعاده اين نماز واجب است. قال العلامة 
المرغيدا فى خله مكروهات الصلوةمنشرح المداية والصلوةجائزقق جميع ذلك لاستجما عشرائطها 
و تعأدعل وجه غير مكروةو هذا سکم کل صلوة اديت مع الكراهة. (فتح القرير جص ها۲ )فقط وله 
تعال‌اعلم. ۳صفر اله 


حکم رسیدن پاي مرد برسرزن درنماز 

سوال : اگرسرزن به پای مرد بوفت سجده برسد ودرمرد يا زن يا درهردوشهوت بيدا 
شود پس آیا نمازمرد يا نماززن فاسد میشود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : پرسرزن لازماً چادرمیباشد. ازبالای آن پای مرد اصابت 
میکند که درهیچ حال هم مفسد نمازنمیباشد البته اگربلاحانل مست شد پس حکم آن اینست 
که اگردرمست شهرت بيدا شود پس نمازمردوزن هردو فاسد ميشود. واکرتنها درزن شهرت 
پیداشد بس نمازهیج یکی فاسد نميشود. در کتب فقه درین مقام فيد بلاحائل ازنظرنگذشته 
است مگردرحرمت مصاهرت وثبرت رجعت اين قيد مصرح است لذا در ینجانیزقیدملحوظ 
میباشد. لان العلة کونه من دواعی الجماع . ل اک 
بلاحائل نیزنماز زن فاسد نمی شود. 

قأل 3 التراومشها بشهوةاوقبلها برو نها فسبتلا لو قبلتهولم يهعبها و الفرق ان تقبیله‌مض 
الها عول‌الشامية عنالیحر عن شرح الراهرى انه لوقبلا لبم ية لا تفسدصلوبا و مقلمق! وه راو 


إحسن الفتاوي «فلرسی, جلد سوم ۴۹ باب مفسدات الصلوة والمكروهات 
عليهفلا فرق. (ردالمستار ۶ص . فقط وائله تعالاملم. عبان 4۲ھ 
5 نماز با نكتائئي مكروه تحريمي است 

سوال : نكتائى وهرآن جيزكه نشان مذهبی يهود ونصارى باشد بوشيدن آن برای مسلمان 
جانزاست يانه و آنرا بسته نماز گزاردن چگونه است؟ نمازميشود يانه؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برای مسلمان لباس مخصوص دیگراقوام ووضع وقطع 
ابشان را اختیار کردن درهرحالت ناجائز وحرام است. ارشاد حضوراکرم تم است "هن 
تشبه بقوم فهومنهم. درنمازپوشیدن چنین لباس زیادترقبیح است درین نمازمکروه تحریمی 
وواجب الاعاده است. فقط والله تعالی اعلم. ۳ ربيع الا خرسنه ۲٩ه‏ 

نما زگزاردن بالباس خریده شده از آمدني حرام مکروه تحريمي است 

سوال : جه میفرمایند علماء دين ومفتیان شرع متين درمسئله ذیل که زید متعلم یک 
مذرسه دینی است. دی درموقع عیدالاضحی برای مدرسه کاررخت فربانی راميکند. درآن 
کدام جرم که بغير رسید يا بارسید میسرمیشود لیکن درآن چیزی تغیر آررده مطابق انداز 
خود به مصرف جانزخرج میکند. مثلاً شلوار. کرته وغیره. اکنون دریافت طلب امراینست 
كه با اين اشياء نمازكزاردن اراتا علماء اینجا درین اختلاف دارندکه اين 
جائزاست یانه؟ جواب صحیح فرموده عنداله مستحق اجرعظيم قرار گیرید؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : استعمال اين لباس برای زید حرام است ودرین جهت 
مکروه تحریمی بودن نماز واجب الاعاده است. فقط والله تعالی اعلم . 

٩‏ ذى الحجه سنه ۹۲ھ 
نمازبرقالين خريده شده از آمدني حرام مكروه تحريمي است 

سوال : قالين ازمال حرام مانند کاروبارسودی يا کاروبارشراب درمسجد انداخته شد که 
برآن نمازكزارده شود پس جائزاست يانه؟ درحاليكه در بازكردانيدن آن انديشه فساد باشد 
شرعاچه حکم است؟ بینواتوجروا 

| الجواب باسم ملو الصواب ٠‏ برجنين قالين نه کزان شوه تحر بسى وراچ اه 

ست. برای كدام كين صدقه كرده شود. فقط والله تعالى اعلم . ۱ صفرسته ٤۹ھ‏ 


احسن الفتارى «فلرسی, جلد سو .۲ باب مفسدات الصلوة والمكر رهان 
در لباس دزدي نماز مکروه تحريمي است 
سوال : زيد يك رومال خرید. زيد درموره آن اين علم را نداشت که اين مال دزدی 
است چند روز بعدازخريدن بطورعلانيه معلوم شدكه اين رومال ازاموال مسروقه است. زير 
بررومال مذ كوره تاکنون نمازكزارده بود بعدازآگاهی نيز. عندالشرع نمازوى جه خواهدشر؟ 
بينوا بالدليل توجروا عندالجليل. 
الجواب باسم ملهم الصواب , بعدازحاصل شدن علم دزدى برآن رومال نمازكزاردن 
مكروه تحریمی واين نمازواجب الاعاده است. فقط والله تعالى اعلم . 
غرةمحرم سنه ام 
سجده د رحالت وجود جامه بربيشاني 
سوال : بربيشانى امام صاحب عمامه آنقدرپالین می آيدكه پیشانی وى بوشيده ميباشد 
وبه بوشيده شدن بيشانى سجده ادا نميشود حكم جنين امام جيست؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : به پرشیدن بيشانى سجده ادا ميشود. مكراينجنين كردن 
مكروه تنزيهى است البته اكرآن قسمت عمامه بازمين رسيدكه ازبيشانى برتراست. پیشانی 
برزمين نزسيد بس سجده نشد. 
قال شارح العدويريكرة تازیها بکور عمامته الا لعلو وان عدردا يشرط کونه عل جربته كلها او 
بعضها كما مر اما افا کان الكور صل رأسه فائط و«جرعليه مقتع رای ولم تصب الارش چبېته و لاالفه 
على القولبهلايصة لعرم السجودطل محله. (رد المعتارج؛.صه)فاقط وله تعال!علم . 
۱ ١اشوال_‏ "ايه 
درحالت تقاضاي قضاي حاجت نمازمکروه تعريمي است ‏ 
سوال : جه میفرمایندعلماء دين ومفتیان شرع متين درین مسئله که بریک نمازگزار 
هنكام نمازحاجت بول وبراز عارض گردید. اکنون اگروی حاجت خودرا تکمیل کند بس 
انديشه است که نمازوی قضاء شود. يا کم ازكم جماعت فوت ميشود. بس وی جه باید کرد. 
یعنی حاجت خودرا تکمیل کند يا فوری وضز کرده نمازبگزارد؟ بهنواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اگراندیشه قضاء شدن باشد بس نمازبگزارد واگرخطره 


إحمن الفتاوی ««فارسی», جلد سوم ۴۱ باب مفسدات الصلوة والمكروهات 
نضاء شدن نباشد بس صرف انديشه میسرنشدن جماعت است بس ازقضاى حاجت فارغ 
ده نماز گزارد. درچنین حالت نماز گزاردن مکروه تحر يمى است واعاده آن واجب است. 
بعد از شروع زا آید پس درين حالت نیزنمازگزاردن مكروه تحريمى است بروى 
راجب است که در آن وقت نمازرا فطع کند وبعدازفرافت بگزارد. 

كما ف مكروهاى الصلوة من التدوير و صلوته مع مرافعة الاخبثين ول الشامية قال ف الفرائن 
سواء کان بعل شر وعه او قبله فأ ن شغله قطعها ان لم خف فوت الوقت وان اتمها الم اه. (وبعدسارین) 
بى ما اذا حشى فوت الجماعة ولا يهل جماعة غيرها فهل یقطعها كيا يانطعها افا رأى على ثوبه اجاسة قير 
الدرهم ليغسلها اولا كما اذا کالمی الدجاسةاقل من الررهم والصواب الاوّل. (ردالیعتار ج.صسج 
ذلك و الا قرب انهلا جب غسل قدر الدرهم من النجاسة كما فى انجاس الشامية فلا يحل قطع الصلوة 
لفسلها. فقط . واه تعالاعلم . 2 ۲ذبقعده_ لله 


درنماز نقشه قبر کدام بزرک جلو روي باشد 
سوال : اگربر کاغذنقشه قبر کدام ولی الله باشدآنرا پیش روی گذاشته نماز گزاردن چگونه 
است؟ حال آنکه نیت تقرب الى الله است. ولی الله نیست. بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قال ابن عابر لد قآل ل الحلية و تکرهالصلوة عليه (اى ل 
اللبر)و الیه‌لورودالهبی عن‌فلك. (ردالبعتارج.ص»») ˆ 
وق‌الدر او لغیر دی‌رو حلا يكرتلا مها لا تعدو الشامیة فان الیل عبد الشمس والقمروالكواكب 
والخج را غد راء قلدا عبن عي نه لا تمك ألهفعق هلا ینمی ایک «استقمال عین‌طزهالا شیاءمعرا ای 
با عین‌ما عبر؛فلافما لو صوّرها و استاقیل صور عها. (ردالبحتار ع.ص») 
ازين عبارات معلوم شد که اگرچه درجلوروی نماز گزاربودن قبرمکروه است لیکن نقشه 
قبربیش روی مضرنیست زیراکه هيج کسی نقشه قبررا پرستش نميكند. البته اگردر کدام 
فوم رسم باشد بس درين نیز کراهت ثابت میگردد. فقط والله تعالی اعلم . 
۷ ذى الحجه سنه ؛ «٩‏ 


حکم سجده براسفنج 


سوال : در شفاخانه ها برچهارپائی ها اسفنج بسیارضخیم میباشد بس سجده كردن بر آنها 


احسن الفتاوى ,«فلرسى, جلد سوم ۴۲۲ باب مفسدات الصلوة والمكررهان 


درنماز کدام خرایی می آيد یاخیر؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگراسفنج مكمل سنگینی سررا برداشت کند بس درين 
صورت نمازصحیح میشود واگر برداشت کرده نتواند بلکه پانین رودپس نمازصحيح نی 
شرد. قال ف ر حالحدوير وان بم م الارضوق الهامية تفسیرهانالساجدلوبالغلایتسفل‌راسی 


ابلغمنفلك. (ردالمععار چ.ص»:م) . فقط .وله تعال اعلم. ۳۴ ہرم فلم 
درنمازوعاء بغيرعربي مکروه است 


سوال : اگر کسی درنمازبجزعریی بکدام زبان دیگردعاء کند بس نماز درست میشود؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین سه قول است. حرام. مکروه تحریمی, مکرره 
تنزیهی. قول کراهت تحریمه ارجح واوسط است. لهذا اعاده نمازواجب است. 

قال‌شارحالتدویر جلد ودعاء بالعربية و حرم بغیرها.مپر.و قآلابنعا برضن جلد بعرط كرالاقوالو 
لا يمعدان یکون التعاء بالفارسية مكروهاً ریا الصلوة و تازمهاً عارجها فلمتًمل ولیراجم (رد 
المحتار ج.ص»۸) 

درخارج نمازبفیرعریی دعاء مکروه تنزبهی درصورتی است که درتوجه قلبى عربی وغیر 
عربى هردوبرابرباشند. اگرغیرعریی زیادترباعث توجه باشد پس درين هیچ کراهت نیست 
بلكه همین افضل است. فقط والله تعالی اعلم . ۰ ۲۱/ذی قعده سنه 48م 

بر آمدن کدام لفظ درنمازبلاقصد 

سوال : یک شخص درنمازدرحدیث نفس مبتلاء گردید. ودرین حالت اززبان وی صرف 
دوياسه الفاظ كدام شعرفارسى يا عربى برآمد پس آيا نمازفاسد ميشود؟ اگر بركسى 
درنمازجماعت این صورت بيش آيد بس جه بايد کرد؟ نمازبيش را كالعدم پنداشته دوباره 
نيت کند وباقی نمازرا بعدازسلام دادن امام تمام کند یاباين نماز را باامام تمام كند وبعداً تمام 
نمازفرض را بلاجماعت بگزارد؟ بينوا توجروا 1 

الجواب باسم ملهم الصواب : درنمازبزبان اردو يافارسى الفاظ دعا يا حمد وثناء كفتن 
مكروه تحريمى است واین نماز واجب الاعاده است. از الفاظ بی موقع دعاى عربى يا حمد 
وثناء احترازكرده شود مگر اعاده نمازواجب نیست. بجز دعاء وحمدوثناء كفتن كدام كلمه 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد سوم ۴۳ باب مفسدات الصلوة والمكروهات 
دیگر که از کلام الناس باشد مفسد نمازاست خواه بهرزبانی که باشد درصورت فساد صلرة 
نماز نمازرا ازسرنو باتکبیر تحریمه آغاز کند. و ر کعات.سایقه رابعدازفراغت امام بگزارد. 
البته درصورت کراهت تحریمیه اين نمازرا با امام تمام کند سپس بعداً آنرا بررگرداند. فقط 
وله تعالى اعلم . 9 ربيع الآخرسنه ۲٩م‏ 

درنمازانفرادي محاذات زن مکروه است 

سوال” درجماعت زن بالكل جلوروی طرف چپ متصل ایستاد نباشد بلکه جای يك مرد 
خالى باشد بس نمازمرد ميشود؟ زن ومرد بلاجماعت دريك اطاق نماز مى گزاردند ونماز 
فرض باشد يس آيا درين صورت هم درميان زن ومرد جاى یک تن را خالى گذاشته شود؟ 
اگر نمازنفل را مرد میگزارد. وزن نیزنمازنفل مى گزارد بس مردوزن محرم بالكل یکجا 
ایستاد شده میتوانند؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نمازمیشود. مگرمتصل ایستادن مردوزن مکروه است. 

قال فى الدر الحاكاة البصلية لیصل ليس ف صلوعها مکروهة لا مفسن فتح. (رد المحتار ج. 
ص»»فانط وله تعاق‌اعلم . "شعبان ,یه 

شرائط صحت بناء 

سوال : اگرنمازمغرب یاکدام نمازدیگررا میگزارد سه ركعت يا دورکعت گزارده بود 
دضز وى بشکند واو دوباره بسوی وضزکردن رفت پس تمام نمازرا بگزارد يا دو رکعت 
بایک ركعت که میماند آنرابگزارد در کدام صور بناء جائزاست؟ باتفصیل بیان فرمائید. 

الجواب باسم ملهم الصواب : برای جوازبناء سیزده شرایط اند: 

(۱) درحدث درسبب اين مرهیچ انسانی را دخل نباشد. اگرعمداً وضؤشكست یاکسی 
اخم نموده خون کشید پس بناء‌کرده نمیتواند. زیراکه درصورت اول نفس حدث ودر 
مورت دوم سبب حدث یعنی زخم ازطرف انسان است. خروج ريح به سرفه كردن مانع 
ناء است ومانع بودن خروج ريح به عطسه زدن مختلف فيه است. 

(1) حدث ازبدن نماز گزارباشد. اگر ازخارج کدام نجاست بروی افتاد يس بناء درست 


باب مفسدات الملا 
احسن الفتاوى «فلرسی, جلد سو 7 ت لر را لصكررهان 


(۳) حديث موجب غسل نباشد. اكردرنمازخواب آمد واحتلام شد پس بناء صحيح زین 

(4) حديث نادرالوجود نباشد. مثلاً قهقه يا بيهوشى. 

(۵) باحديث ادا نكردن كدام رکن, اگردرحالت سجده حدث شد وبه نيت اتمام سجد, 
سر را برداشت يا هنكام رفتن بسوى وضزدرقرائت مشغول ماند پس بناء كرده نميتواند. 

(۶) درحالت روش هيج ركنى را ادا نكردن. مثلاً بعدازوضؤ برگشته قرانت کردن, آری 
درامد ورفت تسبيح خواندن مانع نيست. 

(۷) هيج كارى را منافى نمازنكردن. مثلاً بعدازحدث قدرتى حدث عمداً ياكلام وغیره با 
ازجاه اب کشیدن. ۰ 

(۸) بی ضرورت كارنكردن. مثلاً برای وضؤجاى قريب را ترک كرده از دوصف زياد 
دور رفتن. آرى درمقام قريب ازجهت ازدحام يا نسيان در دوررفتن باكى نيست. 

(1) بلاضرورت بمقداركفتن سه بار سبحان ربى الاعلى تأخیر کردن. به عذر ازدحام با 
ازجهت بند نشدن خون نكسيروغيره تأخیرمضرنیست. سنت هاى وضورا نيز اداءكند اگر 
تنها برجهارفرائض وضواکتفاء كرد بس بناء جاتزنیست. 

(۱۰) ظاهرنشدن حدث سابق مثلاً ختم شدن مدت مسح برموزه. دیذن ی آب راء 
خروج وقت مستحاضه. 

(۱۱) به ياد نیامدن برصاحب ترتیب نمازفضاء البته اگردرصورت یاد آمدن قضاء نگزاره 
بلکه وقتيه را بناکرد سپس مزید جهاريعنى مجموعه ۶ نمازهاى فرض برذمه او فضا گردیدن 
بس نمازدارای بناء صحیح ميشود. 

(۱۲) اكربرمقتدى حدث عارض كردد يابرامام و اوكسى را خليفه قرارداد وتافراغت 
ازوضؤجماعت ختم نشد ومقام وضؤدرجاى باشد که ازآنجااقتداء درست نشود پس اين شرط 
است كه اين امام يامقتدى درجاى آمده بناء كندكه ازآنجا اقتداء صحيح شود. اكرمقام 
وضؤلايق افتداء باشد یاقبل ازوضزجماعت ختم شده باشد يا برمنفرد حديث عارض كرديده 
باشد بس اين سه صورت اختيار است كه درمقام وضربناء كند يا درجاى سابق بركشته. 
درمقام وضوبناء افضل است. 

(۱۳) برامام حدث عارض شود بس خليفه قرارندادن وى شخصى راكه صلاحيت امامت 
را ندارد. اين هم درمنافی صلرة داخل است بیان اين تحت شماره ۸ گذشت. مگربوجه خفاء 


احسن الفتاری «فلوسی, جلد سوم ۳۳۵ باب مفسدات الصلوة والمكروهات 
این را مستقل ذکر کرده شده است. درحقيقت شرائط ۱۲ اند. 

بناء باشرایط مذكوره اگرچه جائزاست مگراستیناف افضل است. البته وقت تنك باشد 
بس بناء افضل بلکه زياد تنگ باشد بس واجب است. برای استیناف ضروریست که نخست 
نمازرا سلام گردانده يا باکدام فعل منافی ختم کند. سپس نمازجدید شروع کند. بدون سلام 
با فعل منافی استیناف صحیح نیست. فقط والله تعالی اعلم ۹ شعبان سنه ۸۸ھ 

بسوي شخص خوابیده رخ نموده نماز گزاردن 

سوال : شخصی خواب رفته است. درجلو روی ایستاده نماز گزاردن بدون ستره جائزاست 
بانه؟ اگرهمچنین افتاده باشد خواب رفته باشدیانه پس جه حکم است؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : درهردوصررت جانزاست. البته انديشه مخل بودن توجه 
بسوی نمازباشد پس مکروه است. فقط والله تعالی اعلم. 9 رمضان سنه ۹۸« 

درنمازبه ضرورت کرته درست كرون مکروه نيست 

سوال : یک امام صاحب چون ازسجده برخاسته ایستاد ميشود پس به یک دست وگاهی 
با هردو دست ازطرف يشت خود کرته را گرفته درست میکند آیا این درست است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : ضرورت درست كردن کرته عموماً بنابردو وجه پیش می 
آید. یکی اينكه کرته بالای کمربند. بند می ماندکه برای بعضی طبایع مشوش ودرخشوع 
مخل میباشد. وجه دوم اين میباشد که داخل سیرین بعضی مردم کرته بند میماند. ازجهت 
چنین ضرورت درکرته را کشیده درست كردن هیچ کراهت نیست البته برای اين یک 
دست کافی است دست دوم استعمال كردن مکروه است وبلا ضرورت استعمال یک دست 
نیزمکروه تحریمی است واعاده چنین نمازواجب است. 

ال التدويرو كره کفه وعرثه به وف الشآمية (توله و عبشه) هو فعل لغرضغير صميح ال البباية 
«حاصله‌ان کل عمل هو مفیدللمصل فلا باس په اصله ما روى الدبى لك عرق ف صلوته فسلت العرق 
عن جبيده ای مسحه لانه کان یو ذیه فکان مفیدا و ل زمن الصيف كبن اذا قأم من السجود نفض ثوبه 
نة او يسرةلانه کان مقیرا ک لا تمالی صورةفاما مالیس ع فینفهو العیمف اه. و قوله ک لا تماق صورة 
هی حكاية صورةالالية كما ف الحواشى السعریة. (ردالبحتارجح.ص»*6) . فقطولله تعالاعلم. 


احسن الفتاوی ,«فارسى, جلد سو قفا ` باب مفسدات الصلوة دالمکروهان 
درنماز جاور ازشانه بيفتد 

سوال : درحالت نمازاگر چادر يا رومال ازشانه چپ بیفتد پس آيا آنرا بدست راسن 
گرفته برشانه چپ انداخته میتواند يا درهمان حالت گذاشته شود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برشانه انداخته شود. آویزان ماندن جامه درنمازپاین 
تشويش است. وبرای ازاله مشوش یک بار يا دوبار دست را حرکت دادن جالزاست, 
كحركة اليد لسلت العرق وتسية اخصاللسجرد. نیزآویزان گردیدن جامه جهت داخل بردن 
آن درسدل مکروه است واصلاح مکروه به عمل قلیل مندوب است. کمالالوال‌ارخاءالکیین 
لمشمرتین. فقط والْه تعالی اعلم . ۷ جمادی الاولی سنه ۶۹۸ 

درست كردن ایزار درنعاز 

سوال : درنمازانديشه رهاشدن ایزارباشد بس آیا آنرا باهردو دست بندیده میتواند يا 
بالا کشیده میتواند؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نخست بایک دست یک جانب بکشد. سپس بمقدارسه 
بارگفتن سبحان ربی الاعلی بجانب دیگری بدست دیگردرست کند. فقط والله تعالی اعلم . 

۷ جمادى الاولی سنه ۰٩۸‏ 

در مسجد گذاشتن كلاه هاي بورياني ونماز گزاردن در آنها مکروه است 

سوال : جه میفرمایند علماء دين ومفتیان شرع متين درین مسئله که اکثرمردم به نيت 
ثواب درمساجد كلاه هاى بوریائی برای استعمال نما زكزاران ميكذارند. بدان مردمان برهنه 
سر وقت نمازسرهاى خودرا می بوشانند آيا اين شرعاً جائزاست؟ اكرجائزنينست يس برای 
كرم وجوهاين را تحر يرفرمانيد؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم علهم الصواب : گذاشتن كلاه های بوریانی درمسجدجائزنيست. و آنهارا به 
سر گذاشته نماز گزاردن مکروه است. وجوه قرارذيل اند. 

(۱) چنین كلاه هارا درمسجد گذاشتن خلاف احترام مسجداست. بالخصوص وفتیکه خس 
آنها بر آمده درمسجد منتشرميشود. وبر آنها چرک بنظرمی آید وبوی عرق وچرک می آبد 
آیاکسی آماده است که چنین کلاهارا درمکان خود زینت قراردهد؟ اگرنیست بس برای 


خانه خدا اين را چرا جائزفرارداده میشود؟ 
1 علد 


احسن الفتاوى فار سى,, جلد س P۴۲۷‏ باب مفسدات الصلوة والمكروهات 
(۲) به گذاشتن اينكونه ضروريات درمسجد درذهن عوام خيال ترقى ميكندكه ايشان 
مسجد را بجای عبادنگاه اداره خيراتى ورفاهى مى بلدارند واين خلاف مقصد مسجد است 
ودرين توهين مسجداست. 
(۳) آن لباس راکه انسان به پوشیدن رفتن آن درمسجد می شرمد بس درجئين لباس نماز' 
گزاردن مكروه تنزیهی است ودوام برآن قريب مكروه تحريمى است. فقط والله تعالى اعلم 
۰ جمادی الآخره سنه ۵٩۸‏ 


شکستن نمازازجهت بارش 

سوال : بیرون از صحن مسجدنمازباجماعت ادا میکرد. بارش بشدت آغاز گردید پس آيا 
نماز را شکسته داخل مسجد اداکردن جائزاست بانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازجهت بارش نمازرا شکستن جائزنیست. البته ازبارش 
برکسی انديشه مرض باشد يا به ترشدن نقصان مال برابرقيمت سه ونیم ماشه(۰۲ ۳,4 گرام) 
نفره باشد پس چنین شخص نماز را شکسته میتواند. فقط والله تعالی اعلم . 

۶۴ رجب سنه ۹۸ھ 
تنحنح درنماز 

سوال : جه ميفرمايندعلماء دين درين مسئله که تنحنح درمفسدصلوة است يانه 
اگرئیست بس مطلقاً مفسدنيست يا درين كدام تفصيل است؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكربه ضرورت طبعى بلا اختيارسرفه آمد يا بكدام غرض 
صعيح ننحنح ميكرد مثلاً صاف كردن آواز برای قرائت يا تنبيه امام يا اطلاع درنمازبودن 
مقصود باشد پس نمازفاسد نمی شود. 

قال العلا جلد ق مقسرات الصلوة و العدستح تحرفون بلا علر اما به بان نها من طبعه فلا او بلا 
رش صميح فلو لتعسين صوته او لیهتری امأمه او للاعلام انهل الصلوةفلا فسادعل الصحيح. وقال 
نع برش لد (قوله > رقین) يعلم حکم الرائرعلرهما بالاو یلکن یو هم ان الزائرل و کان بعر یفسن 
خألفه ظأهر ما فى العهاية عن المحيط من انه ان لم يكن مرفوعا اليه بل لاصلاح الخلق ليتمكن من 
رم ان طهر له حروف عو قوله أحأح و تكلف للك كأن الفاقيه امطعيل الزاه يقول يقطع الصلوة 


احسن الفتاوی «هارسی, جلد سو ۳۳۸ باب مفسدات الصلوة والمكروهان 


عددهیالا با حروف مهجاقهای والصحيح غلافه كما يأل (قوله بان لش من طمعه) ای بان کان مر یر 
اليه. (ردالبعتار ).عنم . فقط .وله تعال‌اعلم. ۴ ماه 
۱ سهوا سلام واده ویگرنیت ببندد 

سوال : زيد مسبوق باامام سلام داد. درحالیکه سه ركعت نماززید شده بود بعدازآن زیر 
سنت هارا شروع کرد. بعدازتكبيرتحر يمه سنت ها بیاد آمد که ازيشت امام برسه ركعت سلام 
داده است. زيد یک ركعت دیگرخوانده سجده سهو كرد بس نمازشديا اعاده واجب است؟ 
بينواتوجروا 

الجواب باسم هلهم الصواب : به فتن تکبیرتحريمة سنت ها تحريمة فرائض باطل 
كرد يد. لذا اين نمازصحيح نشد. اعاده فرض است. 

قألق العلائية ولا تبطل بنية القطع ما لم يكبربنية مغأيرة و قال ابن عا برضن جلد و كذا بلية 
الانتقالىغيرها ط (قوله مالم يكبر بنية مغايرة) ان يكير ناويا لدفل پعرشروع الفرضوعكسهاو 
الفأئتة بعد الوقتية وعكسه او الاقتداء بعدال نفرادو عکسه و اما فا كبربنية مواقفة کأن‌نوی الظهر 
بعدر کعة الظهر من غير تلفظ بألدية فان الدية الاو قلا تبطل ویبای علیها ولوبنى على القانية لسرت 
الصلوة. زردالیعتار چ.ص-۱) وق العلائية ويفسرها انتقأله من صلوة الى مغايرها ولومن‌وجه‌ح 
لو کان مدفرداً فک يدوى الاقتداءوعكسه صار مستأٌ نف بفلاف ية الظهر بعر ركعة الظهر الا لفط 
بألديةفيصير مستأنفاً مطلقاً.و قال این عابرین له (قولهويفسرها انتقآله! #)اىبأنيدوىبقاممع 
التكبيرة الانتقآل الم لكور قال فى ابر بأن صلى ركعة من الظهر مفلا ثم افتصح العصر او العطؤع 
بتكميرة فان کان صاحب الترتهب کان شاعا ل التطوع عدرهيا. خلاقا لبعين او لمم يكن بان سقط 
للضي او لللكثرة ب شروعه ق العصر لاله نوى حصيل ما لیس بحاصل فرج عن الاول فاط الفروج 
عن الاؤلصمة الشروع ق المغایر ولو من وچه فلز لو کان مدفر دا فکتریدوی الاقتداء اوعكسهاوامامة 
اللساء فسد الال و کان شارعاًق الال و كذا لونؤى دفلا أو واجياً اوھ رع ف جدازة ای پلغزی فک 
يديهم اوالشأنية يصير مستأنفا على الدأنية كلاف فتح القدير أه. (قوله وعكسه) با لدصب عطقا على 
مدفرداً ح (قولة فلاف نية الظهر ا ى نهته مع التكبيرة كما مر قال ف البحر يعلى لو صل ركعة من 
الظهر فکبر يدوى الاستعداف للظهر بعيدها لا يفسل ما اداة و يحتسب بتلك الركعة حى لو صل ثلاكا 
ركعات بعدها ولم ياقعل ق أخرها حتی صلى رابعة فسدت الصلوة ولت الدية الشانية. (قولممطلقا)اى 
سواء انتقل الى المغأيرةا والمتحرةلان التلفظ بالدية كلام مفسرلاصلوةالا ول فصح الهروعالدال. 


(ردالمحتار جص >مه) . قاقط . ولله‌تعال اعلم ۵ اصفر_ «٩‏ 
حكم شک دروضوّبعدازفرافت ازنماز 

سوال : اگربر کسی بعدازنمازشک شد که من وضؤداشتم يانه؟ پس حكم اين جيست اعاده 
كنديانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین رابطه هیچ جزئیه صریح ازنظرنگذشته است. 
مقتضی اليقين لایزول باليقين اینست که وضؤوى ثابت نیست. لذا نمازصحیح نشد مگر بعد 
از فراغت ازنماز نوعیت وی مانند وقوع شک فى ارکان الصلرة بعدالفراغ گردید که غير 
بعتبر است. ازين معلوم میشود که اين نماز صحیح است. معهذا اعاده احوط است. فقط واه 
تعالی اعلم . ۶ جمادی الآخره سنه ۹۲ھ 

نماز گزاردن برعلف داراي کثافت 

سوال : درصحن مسجدشریف قریه ماکه ملحق(متصل) به مسجد انتظامیه موجوده بجای 
پخته كردن علف خس انداخته اند وظاهراست که برای زنده گذاشتن علف برابر آب داده 
میشود. اين مقام برای نمازموزون میباشد یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برین علف نمازبادوصورت صحیح شده میتواند. یکی 
اینکه خس بالكل خاک شود وعلیحده وجود آن قطعاً بنظرنياید. صورت دوم اینست که 
علف آنقدر انبوه وبزرگ باشد که ازآن به کثانت هیچ عضونماز گزارترسد. کدام آب نجس 
که از کثافت به علف میرسد چون برعلف خشک شود پس علف پاک ميشود. فقط وائه 
تعالی اعلم . ۱۵/ شوال سنه ۹۹ھ 

بان را باز داشته نما زگزاردن 

سوال : جهت هميشه خرابى شكم اگربارباروضژیشکندبذریعه ريح بس اين ريح را 
بازداشته نمازتراويح يا فرائض وغيره داده ميتواند وخود كزارده ميتوانديانه؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگردردیگروقت موقع گزاردن بااطميئان ميسرميشد پس 
ابح را بازداشته نماز كزاردن مكروه تحريمى است. اكرمنفرداً بطورمختصربا اطمینان, 
نما گزارده میتوانست پس باجماعت نگذارد. فقط والله تعالى اعلم ‏ 4 / رمضان سنه ۱4۰۰ه 


احسن الفتاوی «فلرسی, جلد سو ۳ گس ا ر دلمكررعان 
جامه پاک نباشد بس در جامه ناپاک نمازبگزاره 

سوال : جامه زید پلید شد ووقت نمازفرارسید. آب موجود نیست نمازرا قضاء کند پا 
درجامه پلید نمازبگزارد شرعاً چگونه است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین رتت درجامه ناپاک بگزارد مگربعدازآن داخل 
وقت دیگرنماز ظن غالب میسرشدن جامه پاک باشد بس دران وقت نماز گزاردن فرض 
نیست. معهذا بهتراست که دران وقت نیزبگزارد وبعداً قضاء نیزآورد. کماقالل العأجرعن 
القيام ویغلب علی ده القرر#بقرة. فقط والله تعالی اعلم . ۱ ذى فعده سنه ۱4۰۰ه 

در نماز بر عطسه الحمدلله گفتن 

سوال : بركسى درنمازعطسه آید ووی قصداً يا بلاقصد الحمد لله كفت بس اين جائزاست 
يا كر يا بااين نمازفاسد ميشود؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازعطسه به گفتن الحمد لله نمازفاسد نميشودمكر قصدا 
نباید گفته شود. 

قال ف البراية و من عطس فقال له أغر يرحمك أله و هو لى الصلو8 فسرمی صلوته وق الهر لاله 
يبرى ق مذاطبات الداس فکان من كلامهم ؛خلاف ما اذا قال العاطس او السأمع الحم له مل ما قألوا 
لانهاميتعارفجواباً (شرحالمداية جص( . لقطوللهتعالاعلم. ۲۵صفر ۱۳۰« 

برعطسه كسي درنماز "یر حمک الله "كفتن 

سوال : زید نمازمیگزارد. وی طسه کدام نماز گزاریا غیرنماز گزار را شنيده یرحمک انه 
كفت قصداً يا بلاقصد. عطسه زننده الحمد لله گفته باشد يانه. حکم اين همه صورت ها 
چیست؟ گفتن برحمک الله جائزاست یامکروه یامفسد؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درین همه صورت ها نماز گویندة “برحمك الله فاسد میشود. 

قال العلا لد ف مفسرات الصلوة وتشميت عاطس بيرك لله ولو من العاطس لدفسهلا. (رد 
البعتار ج.ص»۵۰ . فقط . ولله‌تعاا علم ۵ صفر ۳۰ له 


جحلا 


احسن الفتاری «فارسی, جلد سوم ۳۳۱ مسائل زلة القارى 


درمبان فرائت دور کعت یک سورت کوچک را ترک كرون مکروه است 

سوال : کدام سورت که درركعت اول خوانده باشد بعدازآن یک يا زیادترسورت هارا 
نرک کرده پیش از آن سورت دیگررا خواندن چگونه است؟ يا سورت متصل آنرا بخواند؟ 
بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرسررت بعدازسورت خوانده شده درر کعت اول از آن 
آنقدرطويل باشدكه آنقدراطاله ركعت دوم مکروه است. پس ترک كردن اين بلاکراهت 
جائزاست وكرنه ترك يك سورت مكروه است ودرترک دو يا زیادتر ازدوسورت هيج 
كراهت نيست. 

قألشارح العدوير جلد و یکره الفصل بسورة قصيرة و قال ابن عابرين نه اقا بسورةطويلة جيف 
يلرم مده اطالة الركعة الغانية اطالة كدير فلا یکر هه ح المدية كما اذا کالمی‌سورتلن قصیرتان. (رد 
البعتار ج.ص»۵۱) .فقط . ولله‌تعاق اعلم ۳رمضان _ 14م 

در وكعت اول سوره ناس را خواند 

سوال : یک شخص به غلطی دررکعت اولی سوره ناس را خواند اکنون درركعت دوم جه 
بخواند. ازپیش خواندن مکروه است وتکراریک سورت نیزمکروه است. درچنین مجبوری 
جه بايد کرد؟ درر کعت دوم سوره فلق بخواند يا درآن نيزسوره ناس را بخواند؟ حکم شرع 
را تحر برفرمانید؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ۰ دررکمت دوم نیزسرره ناس را بخواند. درحالت سهر 
نکرار سورت مکروه نیست. 

نأل ل الفعح قرأ الا ول بقل اعوذ برت الداس يار ل النية طلهالسورا ايضاً. (لعح القدير ج, 
)و لش رح الحدوير لا أ سان يقرا سور8و يعيرها ف الفانية ول الشامية افأد انه یکره تنزيها و 
عليه حمل جزم القدية بآ کر اهة و يحمل فعله عليه الصلوة والسلام للك مل بيان الجواز. هذا !الم 
لطر فان اضبطر پان قرأ فى الاول قل اعوذ برت الداس اعادها فى الشانية ان لم يندم نهر لان العکرار 


احسن الفتاری «رفارسی, جلد سو 
اهون من القراءة مدكوساً بزازية و اما لو هعم القرآن ‏ ركعة فيل قريب اله يقرأ من المقرة. ر 
المحتار ج).ص) .فقط .ولله‌تعال‌اعلم. ۵ دان مر ىم 
دررکعت اول سوره ناس را شروع کرده ترک كرون مکروه است 

سوال : امام درركعت اول به غلطی سوره ناس را شروع کرد مكرفوراً آنراشرک کرد, 
سوره فلق را خواند درين كدام كراهت نيست؟ بينوا توجرو! 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازشروع كردن سوره ناس ترک كردن مكروه است, 
آنرا تمام كرده درركعت دوم نيزهمين سوره رابخواند. 

قال ف الفتح ولو قصدسور قو تج غيرها فأراد تركها الى المقصود كر تلك ولو كان حرقاًواحداً. 
(فتح القديرج.ص”””) . فقط . وانلّهتعالاعلم. ۵شعبان )كم 

دررکعت دوم سورت بيش را شروع کرده ترک كردن مکروه است 

سوال : امام صاحب درركعت اول سوره تَبّت را خواند ودر ركعت دوم اذاجاء را شروع 
کردمگرتاکنون يك آيت را نخوانده بودكه آنرا ترك كرده سوره اخلاص را خواند حكم اين 
چیست؟ بینوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درركعت دوم بايد سوره نصررا تمام میکرد آنرا ترک 
کرده سوره اخلاص را خواندن مکروه است. 

لغ ر حالحدوير عن القدية قرأ الا ول الکافرون‌ول الشالية الم تراو تيع ثم ذ کریتم و قیل یلطع 
و يمد أ وف الشامیةافادان الحدكيس او الفصل بالقصيرة اما يكرةاذا کان عن قصدفلوسهوا فلا كمال 
شرح المدية واذا انتفت الكراهة فأعراضهعن التى شرع فيها لا یلمهی وق الخلاصة افتعح سورة وقصد 
سور اخزى فلما قرأ أية اوأيتين اراد ان يترك تلك السور او یفتتح الى ارادها يكرةأة. وق الفتح ولو 
كان اى الماقروءحرفا واحدا (رد المعتار چ.ص۰) . فقطو الله تعال اعلم 


۲۵ شعبان رگ 


انتقال ازیک سوره به سورة دوم 
سوال : یک سورت را ترک كرده درانتقال به سورت دوم نماز صحيح ميشود يانه؟ 
ودرين فرض ونفل كدام فرق دارد يانه؟ بينوا توجروا 


ج 


احسن الفتاوى ب,فارسي,, جلد سوم ۴۳۳ 1 سانل زلة القاری 
الجواب باسم ملهم الصواب : نمازميشود مگرعمداً اینچنین كردن مکروه است. فرانض 
رنوافل هردو یک حکم دارند. 


وال ابن اتهمام له قال ف الغلاصة هذا كله ل الفرائض اما ل الدوافل فلا یکره وعدرى ف الكلية 
دطر فاته لله دبی بلالا عن الانحقال من سورة الى سورة و قال له اطا ابعر بسورة فائتها على حوها 
مين سمعه ينتقل من سور ةا یسور قال العبجس. (فتح القریر .ص" ). فقط .وله تعاناعلم 
هاشعان._ اه 
در نماز قرائت خلاف ترتیب مكروه است 
سوال : درنمازبه خواندن قرآن مجید منکوساً سجده سهو لازم میشودیانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : سجده سهرنیست البته عمداً اینچنین كردن مکروه است. 
مهواً مکروه نیست. دریک ركعت عمداً اینچنین کرد بس درفرض ونفل هردومکروه است 
راگر دررکعت دوم ازبالا خواند پس صرف درفرض مکروه ودرنفل نیست. 
تال ل الهدرية و اذا قراف ركعة سور و ل ال رکعة الاخزی اوق تلك ال رکعة سورةفوق تلك السورة 
يكرد و كلا اذا قرأ ركعة اية ثم قرأ ل ال رکعة الاحزی او ف تلك ال رکعة أية احزی فوق تلك الأية رال 
قوله) هذا كله فى الفرائض اما ق السان فلا یکره (عالمگيرية ج ص٠)‏ ول الشامية ان العدكي ساو 
الفصل ب لقصيرة انما یکره اذا كأن عن قصل فلوسهوا فلا وايضاً ها تحت (قوله ولا یکره الدفل شىم 
من ذلك) و اعترض ح ايضاً بهم نصوا بأن القرا ء8 على الترتيب من واجبات القراء فلو عكسة خارج 
الصلوة یکره فکیف لا یکره الدفل تأمل و اجاب‌ط ان الدفل لاتساع بأبه نزلى ل ركعة مده فعلا 
مستقلاً فيكون كما لو قرأ السان سورة ثم سكع ثم قرأ ما فوقها فلا كراهة فيه. (رد المعتار ج. 
ص۵۱ .فقط . والله‌تعال‌اعلم. ۲۵ شعبان ”ىه 
قر آن را دیده خواندن مفسد نمازاست 
سوال : قرآن مجيد را دیده خوانده شود نمازفاسد میشود يانه درحالیکه ورق نگرداند. 
اگرفاسد ميشود پس وجه فسادچیست؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درنمازقرآن را نگاه کرده خواندن نمازفاسد میشود. 
اگرچه اوراق نزند زیراکه اين تلقین ازخارج است که مفسد است چنانکه ازانسان خارج 
ازنمازلقمه گرفتن مفسد است. 


احسن الفتاوی «فلرسی.. جلد سو ۴۳۴ مسائل زله الى 


لمفسدات الصلوقم نه رحالتدوير وقراءته من مصحف اىما فيه قران مطلقاًلانهتعلم ول 
ابن عا برض نه انه تلقن من المصحف فصار كما اذا تلقن من غيرة. (ر دالمعتار 6 .ص۸) . زور 0 
له تعالاعلم . ۵ جمادیالاخر اكلم 

درقرائت غلطي فاحش کرد سپس صحیح کرد بس نمازشد . 

سوال : اگر کسی به غلطی امَامن لقلت موازینه فامه هاوية. خواند مگربازفوراً صعیح کرر 
بس نمازصحیح میشودیانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نمازميشرد. 

ف الهددية: ذكر ف الفوائ لو قرأ ل الصلوة بخطاً فأحش ثم رجع و قرا ضميحاً قال عددى صلوته 
جائزة.(عالیگيرية ج.ص»۰) .فقط. وله تعال‌اعلم ۵شعبان ,ڪھ 

ماندن آیت ازوسط سوره 

سوال : امام صاحب دررکمت اول نمازعشاء لَمْ يكن لش روا من أهْلٍ ابو 
الف رک مق عش تام تة را خواند. تا “سول قا يكو فا هر وا شب 
قَيَمَة نخواند از “ وماتفرق الذین" تا آخرخواند. بعدازنمازیک صاحب كفت كه نمازرا 
اعاده کرده شود زيراكه درشروع بمقدارسه آیات خوانده نشد امام صاحب كفت که من تنها 
یک آيت را ترک کردم باقی سورت را مکمل خواندم نمازشد. درین مورد فتاوی چیست 
نمازرا اعاده کرده شود یاشد؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نمازشد. ضرورت به اعاده نیست بلا عذرچنین كردن 
مکروه است. ۱ 

قال ف الشامية انعقل ف الركعة الواحدقنأية ا قأية یکر هو ان كان بمهما ایا بلاضرورةفأنسها 
ثحت لكريعودمراعأةالترتيب الا یات شرح المدية(ردالمحتار ج؛.ص١٠)‏ 

اين حكم دروقتى است كه به آويختن آيت دوم با آيت اول فساد معنى لازم نيايد حال 
آنكه درسورت سوال است اكربيان كردن مفشد معنى اشد پس دران این تفصيل است كه 
در صورت وقف برآيت اول نمازشد واگربدون وقف آيث ديكرى را آميخت پس ناز 


نميشود. فقط والله تعالى اعلم . ۳ ذى الحجه سنه 44ه 


سوال مثل بالا 


سوال : امام صاحب سوره غاشیه را خواند. بعدازات مقى من عين آنية جندآيات را 


احسن الفتاوى :فار سی » جلد سو 


ترک کرده از "فیهاعین جارية خواند درین صورت نمازصحیح میشودیانه؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اگربفیروقف بر "آنية * فیهاعین جاریة" را خواند بس 
ازجهت فساد معنی نمازفاسدميشود. وقف کرده باشد بس نمازصحیح است درخواندن یک 
آيت بجای دیگرآیت اين تفصیل است که درمعنی فساد نيايد پس بالاتفاق نمازصحیح 
است. واگردرمعنی فساد آید پس درصورت وقف كردن برآیت اول بالافتاق نمازميشود. 
وقف نکرد پس درين اختلاف است صحیح اینست که اين مفسداست. 

قال الفانية وان كراية مكان/ية او قف‌ص الاو وقفاًناقا وابع رأ بالكانية لاتفسرصلوته کا 
لوقر"وَالقِيْيوَالويُْون * ووقف ثم ابعدا “لَقنْسلفتاالإنْسَانخ گیل "لا تفس‌صلوتهو كلالوقراً 
الیش املواو يلوا الطلضی" ووقف ثم قرأ وی هم قر الْرِيّه» وان‌لم یقف وقرأموصولاان 
لم تعغير الاو بالدادية كما لو قرأ الاموا وا الطلضو هم رانا ممشلی"وقر وج 
یل یا عراوك هُمْ ورون عقا "لا تفس صلوته وان تغير المعلى بان قرأ "ان 
ييو ناكار هن توي * او قرأ "إن للْضَأمَنْاَعدِنُوا اطضی أولهك شم قزر" وقرأ وة 
ومو لعلا روو ك هم الْمُؤْمِئوْنَعفاء" تفسدصلوتهلانه اغبربغلافما اخبر له تعاىيهوقال 
بعضهملا تفسلصلوتهلعيوم الملؤىوالاول!”ٌ. (وقال قبيلهذا)وعنابىيوسف لد فيهروايعان 
والصحيح هو الفسادلائه اخبر بخلافما اخبرائلهتعالبه.(خانية عىهامش الهدرية ح.ص"0)) 

وفوا تب کشا" قرأ “الكنش “بالعاء وقال انوصلبه یلار ی" تفس 
صلوته و ان لم یصل ل وقف ثم ابتداً بأ “فيصل التار کی “ لاتفسلصلوته و کلالوقراً و 
سکیا الاتكى ری هجتا فک البق" ان‌وصل‌به "لاله ی ی" تفسدسلوته الا 
فلا.(خانيةعلىهامش الهدرية ج.ص””) 

ول العلائية و صصح لباق الفسادان غير المعلى حو سل “ للاضافة كمالوبدلكليةبكلية » 
وغير المعلى نحو "ار َه و “و قال اس عا ہرس لد و قیدالفسأدل الفحح وغیرا اكالم يقف 
لتاق مالو ۳ لت جوفلا ترا .(ردالمحتار ج.ص۳فقط وله تعالاعلم 


٩‏ ۲ جمادی‌اللانی ٩6‏ و 


احسن الفتارى_فارسي. جلد سو 5 مسال زلة ار " 
بجاي اشقي اتقي خواند 

سوال : جه میفرمایندعلماه دين وشرع متين درين مسئله که يك شخص درحال گزاردن 
اتمه دوز کیت اون سورخ اغ را خواند ودرآيت آن بجای “سيل رمن طقى ويكهابها 
الأفقي ی لوق" این را تب الأتقى الى یمه یک ىوقالا عر وديس 
يَْمَةٍ وی" رالى آخرسوة الليل) ختم كرد سپس بفیردرست كردن ركوع ركعت اول را 
گزارد نمازدرست شد يا فاسد گردید وضررت اعاده است؟ بحواله تحر يرفرمائيد؟ بينرا 
توجروا . 

الجواب باسم ملهم الصواب : اكربريخشى وقف کرد پس نمازشد وگرنه نشد. ول 
العلائية وصح الب اقا الفسادانغيّر المعلى نحو رت ال “ للاضافة كما لو بدل كلبة یکلمة وغير 
المعلى نحو "ان ی" ان مسا ركز لفساطل اوضر اذا افون 
تاقا امال و وقف ثم قا لاهن جوفلا تفس -! . (ردالمعتار ج صض۴) 

مقدار اطاله مکروهه ركعت دوم 

سوال : درركعت دوم ازر کعت اول سوره بزرگ خواندن مکروه است. مقدار اين زیادتی 
چیست؟ چند آیات زیادباشد پس مکروه میشود؟ نیزاین کراهت درنوافل هم است ياتنه 
درفرانض؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درفرانض بالاتفاق ودرنوافل على الراجح اطاله ركعت درم 
مکروه تنزیهی است. مقدار اطاله قول راجح وسهل اینست که درهردوصورت تفاوت بیّین باشد. 

تال لالعلائیةو اطألةالفانيةعل الاو يكر تلايا ماع نبغلا ثايأت ان تق ربع طولاً ولعراً 
و الا اعتیر الحروف و الکلمانت و اعتیر ا حلبى یش الطول لا عرد ال یات و استفنی ف الیعر ما وردتابه 
الشلّة و اتظهر ف الدفل عرم الکراهة مطلقاً وان بأقل لا یکره لاله عليه الصلوة والسلام صل با 
لمعوذتین و قأل ابن عا يردن لد يعن نقل كلام الحليى واللى تحصل من مجموع کلامه و کلام الاقدية انا 
اطلاق كراهة اطألة الغانية يكلاثايأتمقيدبالسور القصيرةالمتقاربة الأيأت لظهور الاطالة حينثلا 
فيها امأ السور الطويلة او القصيرة المتفاوتة فلا يعبر العرد فيهيا بل يعتجر ظهور الاطانة من حیف 
الكلمات وان ا تعد ت ایات السورتين عرهاً فلا ما فهمته وله تعأق اعلم. (قوله واستدلى ف البحرما 


احسن الفتاوی .فارسی». جلد سوم ۳۳۷ مسائل زلة القارى 
وردت به السنة) ای كقراءته عليه الصلوة والسلام ف الجبعة والعیدین ف الاو با لتق فى الحادية با 
دَاشِمّةفانه ثبمس ل الصحيحينمع ان‌الاول‌تسع عدر اه و الدالیةستة و ع۵رون‌و عی‌مأمزعن‌شرح 
اليدية لا حاجة الى الاستفداء لان هأتین السورتین طویلتان و لا تفاونت ظاهر بينبيا من حيسف 
لکلمات وا لحروفبلههما متقاربان وقال تحت (قوله مطلقاً) و الاح كراهة اطالة الفانية مل الاوقق 
الدفل ايضاً احأقا بالف ض فهالم يرديه تغصيص من التوسة كجوازة قاعد ابلا علر واعوهو ام اطالة 
الدالدة على الكأنية والاوق فلا تكركليا انمشفعأخرأة. (ردالمعتار ج.ص»:ه) 

علامه ابن عابدين مد که درسوره اعلى وسوره غاشيه تفاوت باعتبارحروف وكلمات را 
فیرظاهر فرارداده است اين غبرظاهراست. ظاهراینست که مطابق تقریرحلبی مد درسور 
طرال اینقدر تفاوت غیرظاهراست. فقط واله تعالی اعلم ۲ رمضان سنه ۹۸ ه 


احسن الفتاوى «فارسی. جلد سوم ۴۳۸ باب الوتروالنرافر 


باب الوتروالتوافل 


درقنوت وتروعاي ويكري خواندن 

سوال : یک شخص ميكويدكه دروتر قنوت خواندن ضرورى نيست ونه آموختن دعاى 
قنوت ضروريست بجزآن نیزنمازمیشود آيا اين صحيح است؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در ركعت سوم وتر بعدازسورت خواندن هردعای که اشر 
واجب است اگرهیچ دعای نخواند بس اعاده نمازواجب است. هردعاى كه باشد ربا آثنا الخ 
بادعای دیگری بخواند پس نما صحیح ميشود البته خواندن دعای مشهور اللهم انا نستعینک 
الخ مسنون است. آموختن دعاى مسنون يا باوجود ياد بودن عمداً ترك كردن گناه است. 

قال شارح العدوير خن فى واجيات الصلوةو قراءة قدوبت الوتر وهو مطلق الدعاء و ف الشأميةاى 
القدوت الواجب يحصل بای دعاء كأ قال ف العهرواما صوص الهم اا لستويْتُك فسنة فقط حأ ىلو 
ال بغيرة جار اجماعاً (رد المعهار ج.ص»۳ و ايضاً فى باب الوتر من شرح التدوير و قدت فيه و یس 
الرعاء المشهور. وق الشأمية ومن لا يحسن القدوت يقول ردا أتدا فى الدنیا حسنة الأية و قال ابو 
اليك يقول الهم اغفر لى یکررها ثلاث و قيل يفول يارب ثلاثا ذ د كردق اللخيرة أ5. (رد المحتار ج. 
ص۰۳ . فقط وله تعال اعلم. ۳۰جمادی‌اللالی ۵ےھ 

حکم ترك شدن تکبیر قنوت 

سوال : درو تربه ترك شدن تکبیر قنوت سجده سهو است یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دروجرب اين اختلاف است. درشامیه عدم وجوب را 
ترجیح است. معهذا در کردن سجده سهو گنجایش احتیاط نکردن است. 

(قوله و كنا تكبير قدوته) اى الوتر قال ف الیعر باب جود السهو ثم مق يه ای بآ قدونع تکیور*و 
جرم الزيلى بوجوب السجوديتركه وذ كرف الظهدرية انهلوترك لارواية فيه اليل هب السجوداعتبارً 
بتكبيرات العين وقيل لااو ينيشى ترجيح عرم الوجوب لانه الاصل ولا دليل عليه بغلاف تكبيرات 
العیراه. (ردالمعتار ج.ص»۳) . فقط . وله تعا اعلم . ۰ ۲صفر اله 


وس 


احسن الفتارى «فارسی»» جلد سو ۴۴۹ باب الو تروالنوافل 


تکرار دعاي قنوت 


سوال : به خواندن دوباردعای فنوت دروترسجده سهو واجب است بانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دروتر کدام دعای غبرمعین را خواندن واجب است. وآن 
دعای مأثور که بطورعام دروتر خوانده میشود سنت است علاوه ازآن دیگر ادعیه 
نیزاز آنحضرت یل ثابت است. لهذا درين موقع هرقسم دعای که خوانده شود یاآنرا 
تکرار کرده شود بهر کیف سجده سهو واجب نمیگردد. فقط واه تعالی اعلم . 
۷ ربیع الاول سنه «۸٩‏ 
ترک یاتکرار دعاي قنوت 
سوال : اگردروترنصف دعای قنوت را خواند يا بعدازفراموش كردن از ابتداء شروع 
کرده مکمل بخواند بس آيا درین صورتها سجده سهو واجب میگرددیانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درقنرت هردعای مختصریاطویل را" خوانده شود يس 
راجب ادا میگردد. دعای معروف راکاملاخواندن سنت است. واجب نیست لهذا ترک یک 
فسمت ازين يا تکرار آن يا به تکرار تمام دعاء سجده سهو نیست. فقط والله تعالی اعلم . 
۹ محرم سنه ٩۰‏ ه 
سنت هاي نمازهاي پنجگانه از آنحضرت يك ثابت اند 
سوال : شخصی نمازهای پنجگانه را میگزارد وتهجد نیزمیگزارد مگرسنت هارا نمیگزارد 
رمیگو ید که از حضوراکرم كته خواندن سنت ها با حکم دادن ايشان درهیچ جا ثابت نیست. 
هیچ عالمی ثابت کرده نمیتواند؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : شخصیکه میگرید که حضوراکرم ب سنت هارا نخوانده 
است وی جاهل است. خواندن حضورا کر م جل سنت هارا وترقیب دادن ایشان امت را 
(برترک بعضی سنت هاوعید فرمودن صریح وازاحادیث صحیح ثابت است. 
ا.عن عائشة مضنا کاں البی بل یصل قبل الظهر اربعاً و بعدها ركعتين و بعل اليغرب ثدتين و 
بعل العشاء رکعتین‌و قبل الفجر رکعتین. (روا«مسلمرو ایو داژدو ابن‌حنیل) 
"عن الى ايوب خت کان يصل دی به بعد الزوال اربع رکعات فقلمى ما هله الصلوة ای تداوم 


علیبا فقال‌خلساعة تفتحابو اب السہاءفرہافاحب ان يصع ى يها عملصا حفقلمت ال کلھن قر ااال 
نعم فاقلمع تسام یاو حرقام بتسلييدين ف قالبتسليمةوا احرة.(روادالطعاوی‌واي‌دازدوالترملوویی 
ماجة»قال ل الشاميقرووتمن غير فصل بين الجمعةوالظهر فيكونسنة كل واحدقمههااريعا. 

"اروى ابن ماجة ند بأسنادةعن ابن عباس رطى له تع فى عنهما کان الدى مه يركع مل موز 
اریعالایفصلشی,مدین. (ابن‌ماجة) 

۴ عن ای هر یر خضت انه ی قال من كان مدكم مصليا بعدا/جيعة فلیصل اريعاً. (روامسلی 

۵ عن عائشة غا قالت قال رسول له من صابر صلی شت عدر امن السنة بی له لبیدآل 
الجدة اربع رکعأت قبل الظهر و رکعتین بعرها و رکعتین بعل المغرب و ركعتين بعل العشاء و رکعتین 
قبلالفجر. (رواةالترملىواينماجة) 

۶ . روى الجماعة الا البخاری جن من حرييف ام حبيبة نةا انها ممعت رسول لله نب یقول‌ما 
من عبس مسلم يصل فى كل يوم اثنتى عفر ق ركعة تطوّعا من غير الفريضة الا بنى الله لش بيعا فى الجمة,زاد 
النسأق و الترمذى اربعاً قبل الظهر و ركعدين بعرها و ركعتين بعد المغرب و رکعتین بعل العشاءو 
ركعتين قبل صلوةالغراة: 

/.لا ترعواركعتى الفجر ولو طردتکم الخيل.(رواةايوداؤد) 

۸ رکعت الفجر خی رمن الرثيا ومأفيبا.(رواةامسلم) 

۹۔ لم یکن الدبى ت می شي من الدوافل اشتعاهراً مده عل ركعت الفجر.(رواةالبخارى) 

٠‏ قال عليه الصلوةو السلا م من ترك اربع ا قبل الظهر لم تدلمشفاعتى.(شامية ج) 

۱ واما الاربع قبل العشاءشاخرجابىعا برضن 2 ل حاشيتهعل المحر المسمأة عدحة الخالقفرها 
حدیداً ایض يستدلعليها بعبوم قوله عليه السلام بي نكل اذا نين صلو قبي کل) ذا نين ص او ہین كل 
أكانين صلوةالمن شاء. (رواةالجماعة) و اما كونها اربعاً فيتبشى على قول ای حديفة + حیمف قال انا 
الافضل ف صلوةاللیل كوه اربع ركعات او با لقياس عل صلوة الظهر والعصر و الوجه ظاهر. فقط ولله 
تعأل‌اعلم. ٩‏ صفر فىه 


سنت مؤكده ونفل را به يك سلام خواندن 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد سوم ۳۳۱ ٠‏ باب الوتروالنوافل 


اگر کسی دور کعت سنت بعدازظهر یابعدازمفرب رابادوركعت نفل جمع نموده با یک 
تحربمه وبایک سلام بگزارد بس جائزاست یانه؟ بینواتوجروا 

جواب : صحیح است. خواه نیت سنت راکند یانیت نفل يانيت مطلق نمازرا. سنت هم ادا 
ميشود ونفل هم. تحقیق اين مع تفصیل درغنية الستملی شرح منية الصلی است. در 
ردالمحتار نیزاست. 

قال ف الدر المختار و سمي بعد المغرب لیکتب من الاّابین (الى قوله) وهل حسب المؤ كرق من 
الیستحب و يؤدى الكل بتسليمة واحدةاختار الکال نعم وى ر داليحتار بع ذ کر الا ختلاف واختار 
هوالهاثاصل اربع بتسلیمة او تسلیمتینولع على السنّة والمددوب وق ذلك ما لا مزیدعلیه و اقرة 
فيش رحالمديةواليحر والبهر,انعلى. 

رابطه به تحقيق مذكوررأى شما چیست؟ بينوا بياناً شافياً ' 

الجواب باسم ملهم الصواب : تحقيق بلاصحيح است. مكرجهت خروج عن الاختلاف 
علبحده غلیخوه خواتدن بهتراست. بزعدم جوازصورت شم بزين سوفیه در مکار که نشوه: 
صل اریعا فوقع رکعتان بعد طلوعه (اى الفجر) لا گهزیه عن ركعحرها على الاح تجديس لان السنة مآ 
واظبعليه الرسول َب بعر مة ميد دق و كلاف الهامية ایض ورهه. (ردالمعتار جص ۴۲) 

زيراكه درسنن فجرمواظبت تحريمه مبتداء ثابت است ودرصورت مسئوله مواظبت على 
الضم ثابت نیست. بعدازظهرركعتين واربع ركعات هردو قسم روايات اند. درروايت داراى 
اربع ركعات تصريح بتسليمتين نيست. ومتبادر بتسلمة واحدة است. فقط والله تعالى اعلم 

۹ صفرسنه ۸۷۵ 
دردور کعت نفل بعدازقعده سهوا ایستادشد 

سوال : نيت دورکعت نفل رابست وبعدازقعده سهواً ایستاد شد ور کعت سوم را قبل 
ازمقيد نمودن به سجده سهو ياد آمد پس عودكردن بهتراست ياكه تكميل كردن جهار 
ركعت؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تكميل كردن شفع ثانى بهتراست زيراكه ابطال عودشفع 
نی لازم می آيد. معهذا تكميل اشفع ضرورى نيست زيراكه وجوب اتمام مقيداست. شر وع 


احسن الفتاوی فارسی. جلد سوم ۴۴۲ باب الوتررالنوافل 
به قصداً ودرصورت مسئوله شروع فصداً نیست. لزم نفل شرع فيه قصداً (شرح التنوير باس 
لتوافل) دلائل وتفصیل مزید درباب صفة الصلوة وما يتعلق بها درتحت عنوان “بنايرتوهم 
فساد ملاحظه گردد.(مرتب) .فقط واله تعالی اعلم . ۲ رجب سنه ۷۵ هجری 
باقنوت وترقنوت ناز له را یکجاکردن 

سوال : جه میفرمایند علماء کرام درين مسئله که داخل وتربادعای قنوت. قنوت نازله 
بخواند پس نمازمیشود یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب , دروتراللّهم انا نستعینک الخ و اللهم اهدنا الخ خواندن 
مأئوراست. وباهر دو مزید دیگردعای که میخواهد خوالده میتواند. 

تال ابن عابرس ند قال :شرح المدية و الصحيح ان عدم التوقيت فعا عدا البأثور لان 
الصحابة + تہ عدبم اتفقوا عليه ولانه ريما هی على اللسان ما يشبه کلام الماس اذالم يولك لم 
ذکر اختلاف الالفاظ الوار دقل اللهم انالستعيدك! #ثم ذکران‌الاول‌ان‌یضم اليه الهم اهدق لخو 
انما عدا هزاس فلا توقیت فيه ومدهما عن ابن عمررضى لله تال عدپما اله کان يول يعرع لايك اجا 
لكفار ملحق الهم اغفر للبؤمدين والمؤمدات والمسليين والمسليين واف بين لو مهم واصلح كات 
بينيم و اند رهم عل عوك وعدؤهم اللهك امن كفرة الكعاب الزيين يكزيون رسلك ويقأتلون 
اوليآئك اللَهُمَ عالف بين كلمعهم و زلزل اقدامهم و انزل علیهم بأسك اللى لا يرد عن القوم 
المجرمين.(ردالمحتار ج.ص"!) . فقط ,وله تعالاعلم. “اشوال "ىه 

ثبوت دوتشهد دروتر 

سوال : جه میفرمایند علماء دين درين مسئله که سه ركعت وتررا اگربه یک سلام 
گزارده شود بس تنها درآخری وتزتشهد خزانده شود يا دررکعت دوم نیزخوانده شود. 
درنماز فرض مغرب درسه ركعت درر کعت دوم وسوم تشهد خوانده میشود. 

زيد ميكويدكه درسه ركعت وتر درركعت آخری تنها يكبارتشهد ازآنحضرت يله 
(فداء ابی وامى) ثابت است. دريافت طلب امراينست که كدام حديث كه درآن دوبار تشهد 
ثابت باشد که رسول الله مه چون سه ركعت وترمى گزارد پس برر کعت دوم وسوم درهردو 


تشهد خواندن ثابت باشد تحریرفرمانید؟ بینواتوجروا 
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امس الفتاوری ,,فارسي,؛ جلد سوم ۴۴۲۳ باب الوتر والنوافل 


الحواب باسم ملهم الصواب : دراحاد یث ذیل صراحت دوتشهد است. 

ارعس عائشة غا قألى قال ر سول اله مَك الوتر ثلانف کثلانفالمغرپ.رواهالطبر ال الاوسط. 

".عن الفضل بن عباس رضی الله تعا ل عههما قال قال رسول لله ببق الصلوة مدای مدای تههر ل کل 
ركعدين. الحديمف(مشكو#ص»»ء) 

این حديث اكرجه درباره نوافل است لیکن عموم تشهد كلركعة وتررا نيزشامل است. 

".عن عبد لله بن مسعود خضت قال الوتر ثلاث کوتر الهپار صلوةالمغرب. (رواه الطحأوى) فيه 
دلالة على ان الوت ثلا ركعات وتشيربه بصلوة المغرب يفيد وجوب القعرة عل ال ر كعدو ايض كما 
المشبّهبه و يشعر مدع ناقصهعن الشلمف ايضاً كما ف البفر ب وفلا ثر ضيح موصول. 

۴ :عن حفص بن‌سلهان عن ابأن بن الى عيا شعن بر اهم عن علقمة عن عب ناه رضی الله تع عده 
قال ارسلت ای لیل لحبيت عد الدى لك فحدظر كيف یو تر فصلی ما شاء الله ان یصلی حتى اذا کان خر 
اللي لو اراد الوترقراً بسبّح اسم ربك الاعف الركعة الاو قوق را الشانية قل ييا رون ثم قعدثم 
نأ م ولم يفصل پیب ہما پالسلام ثم قرا بقل هو له احس حای اذا فرغ كبر ثم قدت فرعا عا شاء لله‌ان 
ينحو ثم كبر و ركع أ5. اخرجه الحافظ ابن عبد البر ل الاستيعاب له و لم یعکلم عليه بشیء. (اعلاء 
السان ج:.ص؛ه) .فقط واه تعاق اعلم. ٩رمضان‏ "كيم 

تخصیص جماعت وتر بر مضان 

سوال : بجزرمضان شریف درباقی سال وتررا چرا باجماعت گزارده نمی شود. علت اين 
چیست؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : جماعت وترتابع جماعت تراویح است. لذا اين بارمضان 
مخصرص است. 

قال ابس عآبرین له اللى یظهر ان جماعة الوتر تيع ما عة التراوج و ان کن الوتر نفسه اصلال‌خاته 
لادسنةالجماعة ف الوترائماعر فمعألائر تأبعةٌ للتراون.(ردالمعتار ج) .ص۰۱۲ )فقط وله تعالاعلم 

#رمضان ١۸ھ‏ 
براي سنن ونوافل نيت مطلق نمازكافي است 


سوال : درنيت سنن ونوافل بعدازجمعه جمعه گفتن مستحب است يا نام آن وقت را 


بکیر ٩«‏ مثلاً اينجنين چهارر کھت سنت بعدازجمعه رو آوردم بسوى قبله الله اكبر وبدل ې 


اراده کرده شود. بعدازجمعه يا همان وقت را؟ نیزدرسنت قبل ازج جمعه گفته شوو را 


چیز دیگر؟ بینواتوجروا ۲ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درسنن ونوافل مطلقا نيت نماز کافی است.خواه نماز جى 
باشد يا ازدیگراوقات. تنها بدل نيت کافی است بزبان چیزی گفتن ضروری نیست. اگر 
بگوید بهتراست. 

قال ف التدؤير و المعتبرفيها عمل القلب الا زم للار ادقوهو ان يعلم بداهة اق صلوة يصق والعلفط 
بها مستحب و قي ل سنة(الى قوله) و كفى مطلق نية الصلوة لدفل و سنة و تراوئوفى الشرحعل المعتمس 
اذتعيينها بوقوعهاوقت الشروعوالتعيين احوط.(ردالمحتار ج.ص+۳۸) فقط وله تعالاعلم 

۸ربیع‌الاول ر ۸۸د 
سوال مثل بالا 

سوال : جهارسنت قبليه ظهرزيد ترک شدبعدازختم شدن جماعت زيد نيت دوسنت را 
موده نمازرا شروع کرد. بعدازفعده بفراموشى ايستاد شد ونيت جهارركعت راکرد پس ابن 
جهارقبل ازجماعت ادا شد يا دو بعدازفرائض ؟بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درسنت ونفل بدون تعين ركعات نيت مطلق نمازكافي 
است. لهذا جهارركعت قبليه شدند دوركعت بعدی را بخواند. قألف التنوير و كفى مطلق نية 
الصئوقلدفل» ساة و تراوخ وق الشأمية بان یقص الصلوةبلا قيدنفل!وسنة اوعدد. (ردالمحتارج. 
ص»م .فقط .وله تعأل اعلم. 1 جمادی‌الاولی ۰ 3ھ 

سنت مؤكده قبلیه ترک شد بس داخل وقت قضاي سنت مؤكده است 

سوال : سنت مز کده قبل ازظهروجمعه را اگرپیش ازفرض گزارده نشود پس بعد ازفرض 
گزاردن سنت مز کده میماند بانفل؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : بعدالقرائض نیزسنت مز کده است. 

قال ابن عابرس ند (قوله على اعها سنة) اى اتفاقا و ما ف الذانية و غيرها من انها نفل عنه سنة 
عدرهما فهو من تصرف المصدقین لان المل کو رق المسألة ال ععلاف ف تقد مها او تأخیرها و الاتفاق 


احسن الفتاوى .فارسي.. جلد سو ۴۴۵ باب الوتروالنوافز, 


عل قضاعها و هو اتفاق على وقوعها سنة كمأ حققه ل الفتح و تبعه ف المحر والدهر و رح المدية. (رد 
الیعتار ج؛. ص45 ") . فقط . والله تعا ل اعلم. ۲شوال "ره 
بعدازوترفسان فرض معلوم شودپس وتررا اعاده كروه نميشود 
سوال : زيد بعدازسنن عشاء چهار ركعت فرض را تنهاگزارد مكربه فراموشى بجاى چهار 
دور کعت خواند وبعدازگزاردن سنت ونفل ووتر بيادش آمد که فرض را دورکعت گزارده. 


است بس اكنون اعاده سنت ووترهم ضروریست؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : وترتابع فرض نیست. مكردوركعت سنت مؤكده تايع 
فرض است. لهذا ازجهت صحيح نشدن فرض اعاده وتر لازم نيست تنها دوسنت را اعاده 
كند. قال ف الشامية عن ح لوص العشاءبلا وضوء والوتروالسنة به یعینالعشاء والسنةلاالووتر.(رد 
البعتار جصرع1) .فقط وله تعالاعلم. ۲صفر __۸۸ه 

بعداز وتر معلوم شد که درفرض سجده سهونکرده است 

سوال : زید نماز گزارد. ودران سجده سهولازم گردید لیکن بوجه جهالت وی سجده 
سهونکرد چون مقتدیان ازستن ونوافل ووترفراغت حاصل کردند پس بياد جناب زید 
صاحب آمد که بر من سجده سهوواجب بود سپس وی دوباره جماعت کرد يس دريافت طلب 
امراینست كه مقتدیان کدام سنن وغیره كه خوانده بودند آنهارا نیزاکنون بافرض اعاده 
کنند؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دوركعت سنت مؤكده را دوباره بگزارند. و ترچونکه 
نمازمستفل است لذا اين را اعاده نکنند. قآل ف الشامية لوص العشاءبلا وضوءوالوتر والسلة به 
يعيد العشاء و السنة لا الوترلانه اداهداسهاً ان العشاء مده فسقط التر تیب فده ح. (ردالمحتار ج. 
ص04 . فقط و له‌تعاق اعلم. "ربیع‌الاول_ *لقه 

فرض صحيح نشد بس دوسنت بعداز آن را دوباره بخواند 

سوال : فرض عشاء کسی نشد. مثلاً سجده سهوواجب بود ودریادش نماند وبعدازسلام 
بعدازسنن ونوافل ووتربیاد آمد پس بعداز اعاده فرض اعاده سنن ونوافل ووتر نیزلازم است 
بانه؟ همچنان اگروتررا بغلطی دور کعت گزارد وبعدازان نفل نیزخواند وبعدازنفل بیادش 


احسن الفتاری «فارسی جلد سو بای بات دار 


آمد بس آيا اعاده نفل نیزواجب است ياتئها وتررا اعاده کند؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ سنن بعدیه تابع فرض اند لهذا اعاده آنها ضروریسن 
اعاده وترونفل ضروری نیست. 

قألف الشامية لو صل الوتر ناسياً انه لم يصل العشاء ثم صلّاها لا یعید الوتر لقولهم اله لر 7 
العشاء يلا وضوءو الوترو الشلة به يعين العشاء والسنة لا لوترلانهادهداسیا ان العشاءل‌نمعه ىر 
الترتیب افاده ح.(ردالمحتارج:.ص؛8) . فقط وله تعال اعلم . "ربعالارل قرم 

شرکت منفردا گزارنده فرض يا تراویح در جماعت وتر 

سوال : اكركسى بعدازختم شدن جماعت فرض آمد وتنها فرض راكزارده درتراويع 
شريك شد بس وتررا باجماعت كزارده ميتواند يانه؟ همچنان اكردرتراويح نيزجماعت 
ميسرنشده باشد پس آيا درجماعت وترشريك شده ميتواند يانه؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مطابق تحريرشاميه اگرفرض وتراويح يا تنها فرض را 
كزارده باشد بس شركت درجماعت وترمكروه است. واگرباجماعت فرض كزارد مكر 
تراويح را منفردا بس وتررا باجماعت گزارده ميتواند. قآل ف العلائية و لو لم یصلها ای التراوعب 
لامام اوصلاها مع غیره‌له ان یصل الو تر معغباى لوت ركها الكل هل یصلون الوتريجماعة فلیر جع وقال 
ابن عا برئن لہ تع (قوله ولو لم یصلها | غ رایت القهستانی 3 کر تصحيح ما ذ کره المصتف ثم تال 
لكده اذالم يصل الفرض معه لا يتيعه ل الوترأه. فقوله ولو لم يصلها اى واقن صل الفرض معهلكن 
یلم أن يكون قول اللهستال معه احتراعی صلومها مدفردًامالو صلاهاً جماعة مع غيرة ثم صلی 
الوتر معه لا كراهة تأمل. (قوله بق ا الى یظهر ان جماعة الوتر تيع جمأعة التراوتح و ان كلن الوتم 
نفسه اصلا ل ذا تهلانسدّة الجياعة في الو ترانمماعرفمسبالاثر تأبعهللتراوخ عق اعهم اختلفواعي افضلية 
صلا اپا جماعة بعدالتراوخ كما يأقل.(ردالمحتارج؛,. ص0 

و ال الرافى لد (قوله الى يظهر ان جماعة الوتر تمع جماعة التراو الى یظهر ان جماعته تيع 
جماعة الفرض لا تاو فان المفهوم من قول المصدف ولا يصل الوترا ل#انهيصلى جماعة ق رمضان 
اوحمل بعمومه حت يوجل مأ يقتضى تخصيصه مأ اذا صلى التراويح جماعة نعم التقيين ا افا صل 


35 الضمير عائدال الفرضفكإن ینیش تل کیرعو کلاق‌توله‌صلا ها واللهاعلم. «رشيدامع_ 


احسن الفتاوى «فارسی, جلد سوم ۴۷ع باب الوتروالنوافل 
الفر ض جماعة نقلهالقهستان.(الصرير البختأر .ص *) 

مگرتحقیق علامه حلبى #ه اينست که بهرصورت درجماعت وترشامل شده ميتواند البته 
اگر کسی هم فرض را باجماعت نگزارده باشد بس ایشان جماعت تراوبح ووتررا نکنند. 
درین صورت ممانعت ازجماعت تراویح مصرح است. صراحت ور ازنظرنگذشته است مگر 
ظاهر است که حکم اين نیزهمان است زیراکه جماعت ونر تاب جماعت تراویح يا جماعت 
فرض است. قال احلبى لد فى شرح المدية الصغير فأتته ترويحة او ترویعتان و قأم الامام الى الوتر 
يوترمع الامام ثم يقصى ما فاته و اخالم يصل الفر مع الامام قي للا: :معه ف التراوغ ولاق الوترو 
کل الم یصل معه التراوحلا يتبعهق الوتر و الصحيح انه جوز ا نيتبعهق ذلك كله حت لو دخل بعدما 
صل الامام الفرض وش رع ل التراوغ فأنه یصل الفرض ول وحره ثم یتابعه ف التراوخ. ول القديةلو 
تركوا الجماعة ف الفرض ليس لهم ان يصلُوا التراويح جماعة. (سغیری ص۲۰۰ وق الد ر أمصليه وحدك 
يصليها معه ول الشامية اما لو صليمى يجماعة الفرض‌و كان ر جل قد صل الفرض وحدد فله ان يصليباً 
مع ذلك الامام لان جاعم مشر وعةفلهالرشولفيبا معهم لعزم اليحزور.(رداليحعار ج).ص۳() 

ازين عبارات علائيه وشاميه ثابت شدكه كسيكه فرض را باجماعت نگزارده باشد يبس 
وى تراويح, را باجماعت كزارده ميتواند. مقتضاى آن نيزاينست كه درين صورت وتر 
باجماعت جانزباشد. زيراكه تراویح تابع فرض است ووترنمازمستقل است. 

ال العلامة الطحطاوى جنه (قوله فلیراجع) قضية التعليلف المسألة السابقة لقولهم لاه تیع ان ` 
صل الوتر جباعة ف هذه الصورة لانه ليس بتبع للتراو ولإ للعشاء عددالامام ؤند. (طمطاوى على 
الدرج.ص»۲) 1 a‏ 

چرن ازجماعت فرض تابع مختلف یعنی درجماعت تراویح شریک شده میتواند. پس ۰ 
درنماز مستقل یعنی جماعت وتربطریق اولی شر کت جائزاست. فقط والله تعالی اعلم 

۲رجب سنه ۸۶ھ 
درفرض و وترامام مختلف باشد پس كراهت نیست 
سوال : یک امام نمازفرض را گزارد ووترراامام ديكرى گزارد پس جائزاست يامكروه؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : بلاكراهت جائزاست.لمانقلدالالمسألة السابقةعن الشامية 


صر 
احسن الفتارى ,فارسی, جلد سو ۸ مس ونر رانا 


یلمشی أن يكون قول القهستال معه احترازاً عن صلوعا مدفرداً اما لو صلاها جماعة مع غير ثم م 
الوترمعهلا كراهة تأمل. (ردالیععار ج .ص۱۲ . فقطوللهتعالاعلم.  ٣‏ رجب ام 
سنت گزاردن وقت جماعت فحر 

سوال : جماعت فجرايستادشود بس سنت كزارده ميتواند يانه؟ واك ركزارده ميتواند ب 
در كدام صورت بخواند؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب ؛ با امام اميد میسرشدن تشهد باشد يس سنت بخواند تاحر 
که امکان داشت ازمقام جماعت علیحده گردیده بخواند. بیرون ازمسجد جای نباشد پس در 
پناه کدام دیرار يا ستون بخواند.ازپشت صف بلاحائل خواندن مکروه تحریمی است. ال 
مسجد دارای دوقسمت باشد بس درقسمت دوم گزارده شود گنجایش دارد. 

قال شرح التدویر و افا اف فوت ركع الفجر لاشتغاله بسنعها تركها لكون الجماعة | كم لوالا 
بأنرجأ ادراك ركعة ل اهر المذهب و قيل التش هدو اعتيزة المصتف وال رنبلا تمع للبحرلكن 
ضعفه فى النجر لا يتركها بل یصلیبا عدن ياب المسجدان وجل مكلا و الاتركها لان ترك المكروة مقرم 
عل السنّة. وق الشأمية (قوله لكن ضعفه المجر) قلت لكن قوااق قحم القدير( ل قوله) لان الميارهاً 
على ادراك فضل الجماعة و قل اتفقوا على ادراكه بأدراك التشهن فيأن با لسنة اتفاقاً كما اوه ل 
الخرنيلالية ايضاًواقرة قش رح المدية وشرح نظم الكازوحاشية الدر لدوحاقدرى وشرحهاللشيع 
اسفعیل و نحو فى القهستألى و جزم به الشأرح ف مواقيت الصلوة (قوله عدن باب المسجر) ای خارج 
المسجن كمأ صرّح به القهست أل و قأل ف العداية لاله لو صلا هاف المسجسكآنمتدفلاً فيه عساشتفال 
الامام بأ لفريضة و هو مکروه فان لم يكن على ياب المسجس موضع للصلوة یصلوبا فى المسجن خلف 
سارية من سوارى المسجريواشرها كراهة ان يصليبا الط للش ف نالف للجماعة و الزیین ذلك غلف 
الصفم ن غيرحائل عو مخلهل الههاية والمعراج وقآل تحت (قولهوالا تركها)اذا كان للمسجرموضعان 
و الامآمل احدهها ذكرق المحيط انه قيل لا یکره لعرم مخألفة القوم و لیل يكرةلانهما کیکان واحدا 
قال فاا اتل المشأ فيه فا لافضل انلا يفعل قآل ف الجر وفيه اقأدة امب تنزيبية | #لكن ق احلية 
لمت وعرم الكراهة ا وجه للاثارالى 3 کرداهااه. (ردالمحعارج,ص؛عا)فقط والله تعالاعلم 

| ! رمتضان المبارک لله 


انظر الحاشية البایة. ۷ رشیراجن 


احسن الفتاری فارسی: جلد سوم ۳۳۹ باب الونر والنواقفل 


سنت فجررا درجاي گزاردن که آنجاقرائت امام را شنیده شود 

سوال : اگرمسجد دارای یک درجه باشد ردرآن جماعت فجرميشد بس سنت صبح را 
ور كدام مقام اداكرده شود اكريشت سراداکند بس قرائت را شنيده ميشود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : سنت فجررا درخانه اداكرده به مسجدر فته شود. خصوصاً 
وقتبكه قيام جماعت فرارسيده باشد. اگردرخانه سنت نگزارد بس بيرون مسجد بگزارد 
واگربیرون جای نباشد بس درمسجد درپناه كدام ستون يا ديواربخواند. درشنیدن قرانت 
امام هیچ باکی نیست. ازپشت صف بلاحائل سنت گزاردن مکروه تحریمی است. فقط واله 
تعالی اعلم . ۶ رمضان المبار ک سنه ۸۷ھ 

درر کعت دوم نفل قعده را فراموش کرد 

سوال : زید درقعده آخری نمازنفل نه نشست وبعدازسجده وکعت سوم بیادش آمد. 
سجده سهونموده نمازرا تمام کرد بس أيا نمازشد یانه؟ يا دوباره اداکردن واجب میباشد؟ 

اگرقعده اخیره نموده سهواً ایستادشد ورکعت سوم را نیزگزارد سپس بیادش آمد پس جه 
حکم خراهدیود؟ سجده سهو درصورت دوم ادا میشودیانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : در صورت اول اگرپیش ازسجده ركعت سوم یاد آمد پس 
بطرف تعده بر گردد. واگر بعدازسجده سوم ياد آمد بس یک ركعت دیگر آميخته چهار کند و 
در آخرسجده سهو کند واگربرسه سجده سهونموده سلام داد بس نمازفاسد میشود دور کعت 
دیگر خواندن واجب است. درصورت دوم به سجده سهردور کعت صحیح میشوه. چونکه 
بطرف سوم قيام سهواً شده است لذا بانقص اين قضاى شفع ثانى واجب نيست. درين صورت 
#تراينست که چهار ركعت را تمام کند درصورت خواندن چهارسجده سهو واجب نیست. 

قأل ل التدویر و قحی رکعتین لو نوی اریعا و ناض ف الشفع الاول ! و الفال ول العلاگیة ای و تشه 
للاؤلوالايفسس الكل تفآقاً.والاصل انكل شفع صلوةالابعارض اقتداء لو ذلر او ترك تعوداول ول 
الشأمية (قولها والغالى)اى و كلا يانضى رکعتین لو اتم الشفع الاول بقعرته ثم شرع ف الدالىفقضهق 
لاله قبل القعرة فيقصى الفا فقط لعام الاول لكن ينيغى وجوب اعادة الال لترك واجب السلام 
2 عدم الجبارةبسجودسهو كما هو الحكم لى کل صلوة!ديمسمع ترك واجب(قولهاوترك قعوداول)لان 


احسن الفتارى «فارسى, جلد سو سكا ِ دنر 


کون کل شفع صلوة عل حرة یقتسی افتراض القعدة عقيبه فيفسن يتركهأ كمأ هو قول مير ودر 
القياس لك عددهيا لتقام الى العالفة قبل القعدة فقن جعل الكل صلوة و ديد 
صارت القعدة الاير فى الفرض و هو الااستحسآن وعليه فلو تطوّع بغلاءف بقعدة واحدة کان 
الجواز اعتبارا بصلوة المغرب لكن الاح عرمه لاله قرفسل ما ا تصلمع به القعدة وهو الركعة الاخيرم ' 
لان التدفلبالركعة الواحرةغير مش روعفيفسرما قبلها.(ردالمحدار .صض»"")فقط وله تعالاعلر 
۳اشرالر_۱٩,‏ 
سوال مثل بالا 

سوال : اگردرر كعت دوم نمازنفل نه نشست سهرا ايستاد شد وبعدازسجده ركعت سوم 
ياد آمد وركعت جهارم آميخته درآخرسجده سهوكرد بس اين دوركعت شد يا چهاررکعت؟ 
برهردوركعات نفل قعده فرض است. ازين معلوم ميشودكه درين صورت صرف دورکعت 
شده اند آيا اين صحيح است؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : مقتضاى قياس اينست كه تمام نمازفاسد شود. شفع اول 
ازجهت ترک فرض قعده وشفع انی ازجهت اينكه آن برشفع اول مبنی است "والبنی على 
الفاسد فاسد مگراستحساناً چهار ركعت صحيح اند زيراكه به شروع كردن شفع نی 
ازجهت تشبه بالفرائض فرضيت قعده اولى نوافل به وجوب تبديل گردید وتدارک 
مختارترک واجب به سجده سهو شد. 

چونکه فرانض ازچهارزائد نیست. لذا درصورت مذ کوره استحساناً صحت صرق با چهار 
ركعت مختص است. درصورت خواندن زائد ازچهاررکعت نمازفاسد است همچنان به 
خواندن سه ركعت نیزفاسد امیگردد. درين اگرچه تشبه با نمازمفرب موجود است مگریک 
ركعت نفل غیرمشروع است وآن ماقبل را نیزفاسد میگرداند. 

قال ف العلائية والاصل ان کل شفع صلوة الا بعارض اقترا لو نلر او ترك قعوداول ول الشامية 
(قوله اوترك قعود اول) لان کون كل شفع صلوة سل حدة يقحهى افتراض القع عقيبه ليفسدياركها 
کما هو قول حترو هو القياس لكن عدرهما ليا تام الى الالعة قبل القعدةفائن جمل الكل صلوالواحداً 
شبیبةلفرض و صارت القعرة الإ یر هی الفرض و هو الا ستحسان» عليه فلو تطو ع لاف اعدا 


احسن الفتاری «فارسی» جلد_سوم ۴۵۱ باب الوتروالنوافل 
واحدة كأن يني اجواز اعتبارا بصلوة المغرب لکن الا عدمه لا نه قرفسرما اتصلمعبه القعرقوهو 
الركعة الاخيرة لان التدفل با لركعة الواحدة غير مشروع ليفسل ما البلها. ولو تطوع پست ركعاتت 
بقعدة واحدة قيل جوز و الاح لا. فأن الاستحسان جواز الاربع بقعدة اعتهاراً بأ لفرض و ليس فى 
الفرضسسركعات تو ی بالعر8لیعو دالامر ال اصل القياس كما ف الیدائع. (ردالبحتار ج).ص+۳) 
. قط وله تعا قاعلم. ""اذيقعدو اله 
قعده آخري وترفراموش شد 

سوال : اكردرقعده اخير وترنه نشست وركعت جهارم را نيزادا کرد سپس بياد آمد بس 
بعدازسجده سهو وترشديانه يا دوباره اداكردن واجب است واكرقعده اخیرنموده بركعت 
جهارم ایستاد شد وبعدزسجده ياد آمد بازهم به سجده سهو وتر اداشد يانه؟ درهردوصورت 
سجده سهوواجب میباشد یانه؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اگردروترقعده اخبره نکرد ورکعت چهارم را اداکرد پس 
وتر ادا نمیشود بلکه اين رکعات نفل میگردد. به سجده سهو ضرورت نیست دوباره خواندن 
وترواجب است چنانکه نشستن در ركعت چهارم را فراموش کرده ركعت پنجم را اداکرد 
' بس برای نگاه داشتن ضياع این رکعت. ركعت ششم را نيزبياميزد واين همه رکعات نفل 
میگردند. قال ل التدویر و لوسهاعن الاتعودالاغیر عادمالم يقيدهاً بسجرة وان قیدها حول فرضه 
نفلا برفعه و م سادسة ان‌شاء ولا یسجرللسهو على الا. (ردالمعتار جا صں) 

واگربعدازقعده اخيره وترركعت جهارم خواند بس وترصحيح ميشود. بهتراست كه یک 
ركعت ديكربياميزد ناكه دوركعت نفل شوند. كما قل التدویر وان العدق الرابعة ثم قام عادو 
سلّم وان سه للغامسة سلیوا وهم الیها سادسة لحصير ال رکعتان تفلا و سجس للسهو. (رد اليعتار جج, 
ص 

درهردوصورت وتررا برفرض قياس كرده ميشود. زيراكه وترنيزعملاً فرض است. 


كماقال صاحب النوير هوفرض عملا ررداغتار. ص١؟١ج١)‏ فقط والله تعالى اعلم . 
۰ شوال سنه ۸۷« 


سنت فجررا جهارركعت كزاردن 

سوال : قعده اخير سنت فجررا نکرد. بعداز خواندن ركعت سوم بیاد آمد ور کعت جهارم 
یز آميخت وسجد سهوتموده نازرا تام کر بس سنت شد يانه؟ يعنى دوسنت ودول 
خواند وهرچهار کعت نفل ميشوند. وسنت را باز اداكردن ميخواهد شرعاً جه حكم اسن 
بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : درین صورت دور کعت سنت شدند. ودورکعت نفل 
چونکه اين نفل را قصداً نخوانده لذا دروفت مکروه هیچ حرج نیست. 

فائده : درصورت مذکوره آمیختن ركعت چهارم واجب است زیراکه به سلام دادن در 
ركعت سوم نمازفاسد ميشود. وشفع اول راچونکه قصداً شروع کرده است لذا اتعام اين 
واجب است افساد جائزنیست. البته اگردرفرض فجراین صورت پیش امد پس بهتژاست که 
بر ركعت سوم سلام بگرداند. ركعت چهارم نياميزد زيراكه به ترک فعده فرض نفل گردید 
بس شفع اول نفل قصداً شروع نشد لهذا اتمام اين واجب نیست ودروقت مکروه اگرچه 
اتمام جنين نوافل جائزاست مگرترک اولى است. 

اگردرعصرقعده اخيررا رهاكرده سجده ركعت پنجم را كرديس آميختن ركعت جهارم 
واجب نيست به سلام دادن درركعت پنجم نمازفاسد ميشود واين افساد جائزاست لا ذكرنا 
فى الصلوة الفجرالبته درعصرآمیختن ركعت جهارم بهتراست زيراكه به ترک قعده اخير 
فرض نفل ميشود بس وقث مكروه نشد. كراهت بعدازفرض عصراست ودرصورت مذكوره 
فرض تااكنون نشده است لهذا اتمام اولى است. كذافى الشامية وغيرها. فقط والله تعالى اعلم 

ع/ ذى الحجه سنه ۸۸ھ 
ركعات اشراق» جاشت واوابين 

سوال : اشراق. چاشت, كم از کم جند ركعات اند وحداكثرجند ركعات اند؟ بينوا توجروا 

ana‏ اشراق وجاشت هردوكم ازكم دوركعت اند. اشراق به حد 
اكثرجهارركعت اند وجاشت حد اکثر ۱۲ رکعت. اوابین بادوركعت سنت مؤكده کم ازكم 
شش وحد اكثر ۲۰ ركعات اند. 

عن‌الس قدت قال قال ر سول الله بيه من صلى الفجر ف جماعة ثم قعدیل کر للهح تطلع الشمس 


احسن الفتاوى .فارسی. جلد سوم For‏ باب الوتر والنوافل 
دم صل ركعدين كأنك له كأجر جمة و عر قال قال رسول لله سبلم تأمة تامة تأمة.(ترمزى ج.ص»۰) 
عن نعهم بن عار ان قال سمعى رسول فله تم يقول يقول الله عر وجل يأ ابن ایدم لا تعجرل من 
اربع رکعانعق اول ههار كا كفك اخره.(اپوداؤد ج.ص» )و ى العلائيةعن المدية اقلها (صلوةالضغي) 
ركعتأن و اكثرها اثدا عدر و اوسطها مان وهو افضلها كما اللخائر الاشرفية لفبوته بفعله و قوله 
عليه السلام واما | كثرها باقولهفقط ول الشامية (قوله وا کثرها ائدا عه)لما رواهالترملیو اللساق 
بسندفيهضعف انه ته قال من صل ای ثنتى عش رق ركعة بای اله له قص ر آم‌خهب لاه وقد تقرر 
ان الحديث الضعیف يجوز العمل به ف الفضائل.ش رح المدية. (ردالبعتار ج).ص»۰۳)عن حمرین مار 
بن يأسر ال ر ایت عمار بن‌یاسر خد يصلى بعد المغرب ست ركعات و قال رأيت حبيى يكم يصل 
بعل المغرب ست رکعات و قال من صلی بعن المغرب ست رکعات غقر ت له كنويه و ان گان مقل زین 
البحر. للطبرالى. (عمعالفواگن ).ص۳۰1 عن عائشة اغا عن النبى تيم قال من صلی بعد المغرب 
عش رین رکعة بای له لهبیتا لا جدة. (ترمزی ج.ص»/ابن‌ماجةص») . فقط واه تعال اعلم 
رم ی ۸ھ 
دو ركعت سنت مؤكده دراوابین داخل اند 
سوال : نوافل اوابين كم از کم وحداقل وحداکثرچقدراند؟ دربهشتى زيورنوشته است که 
بعدازفرض وسنت های مغرب کم از کم شش ركعت وحد اکثر۲۰ رکعات بگذارید. اين را 
ارابین میگوید ودرحاشیه عبارت درج است“يستحب ست بعدالغرب الح (شرح التنویر جد ۱ 
ص۷۰۵) بطورعام اين مشهوراست که علاوه ازدوسنت مغرب کم ازکم نوافل اوابین شش 
ركعت اند وازعبارت مذكوره بهشتی زیورنیزهمین واضح میشود لیکن برخی حضرات علماء 
خیال دارند که علاوه ازدوسنت مغرب نوافل اوابین صرف چهاراند. شش نوافل که مشهوراند 
درآنها دوسنت مؤكده مغرب نیزشامل است یعنی علاوه ازفرانض وسنت های مغرب نوافل 
اوابين راکم از کم چهاررکعت خواندن کافی است آيا اين خیال صحيح است؟ همچنان تعداد 
نفل اوآبين کم از کم شش میشود؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : عن الى هرير8 خضت قال قال رسول فله يله من صلی بعن 
المغرب ست ركعات لم يتكلم فها بيهن بسوء علن له بعبادة ثدتی عشرة سنة. (رواه الترملزى ج). 


احسن الفتاوى ««فارسي,, جلد سو FaF‏ باب الوتروالنوافل 
anan arr‏ 


») وعن عائھة <يسها عن لبیل قال من صل بعد المغرب عه رين ركعة بای لله له بيدأ ل ایر 
(رواةالترمزى ج.ص.») قال عل القارى له المفهوم ان الركعدين الراتب تين داغلت انل السسوكن 
ف العه‌رین الم نكورة ف الحريف الأل. قاله الطییی. (مرقاة ج۲ ص" و فى شرح التدوير و سی بعل 
المغرب ليكتب من الاؤابين بتسلیمة ا وثدتين اثلاث و الاوّل ادوم واشق وهل تحسب الم و کرقمی 
المستحب و يؤدى الكل بتسليمة واحدة خدار الکمال نعم, و ف الشأمية (قوله اختار الكمال) كر 
الكمآل ل فتح القدير انه وقع اختلاف بين اهل عصرة ل ان الاريع المستحبة هل ى اربع مستقلة غير 
ركعتى الر اتبة ‏ واريع هما وعلى الغا ىهل تؤدى معهما بتسليمة واحرةا ولا فظأل جماعة لا واختار هو اله 
اذا صل اربعاً بتسليمة او تسلیمتین وقع عن السَنّة والمددوبء وحقق ذلك مألا مزيدعليه واقردل 
شرح المديةوالبحر و الهر. (ردالیعتارج؛.ص(۳) 

ازاحادیث مذ کوره وعبارت شامی ابت شد که تعداد اوابین کم از کم شش وزیادترآن ۲۰ 
ركعت اند. ودو سنت مغرب در اوآبین داخل اند. درحاشیه بهشتی زیورازعبارت حواله 
محرره نیزهمین ابت ميشود. فقط والله تعالی اعلم ۶ شوال سنه ۸۸۸ 

اوقات اشراق» جاشت وتهجد 

سوال : اوقات نوافل فرارذیل را بوضاحت نحریرفرمانید: 

(۱) وقت اشراق چند دقیقه بعدازطلوع آفتاب شروع میشودوآخری وقت بعدازطلوع 
آفتاب تاچندساعت میباشد؟ 

(۲) وقت چاشت چند ساعت بعدازطلوع آفتاب شروع ميشود و وقت آخری تاچندساعت 
میباشد؟ 

(۳) وقت تهجد چند ساعت بعدازغروب آفتاب شروع میشود؟ وتاچندساعت پیش 
ازطلوع آفتاب میماند؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : (۱) بعدازطلوع چون در آفتاب آنقدرتیزی آيدكه برآن 
اند کی نظردوختن مشکل گردد.پس وقت اشراق آغازمیگردد. مقداراین درهرمقام وهرموسم 
مختلف میباشد. در کتاب من “صبح صادق_ نقشه اوقات اشراق را نیزاضافه کرده شده است. 
اين کتاب علیحده نیزشایع میگردد ودر جلددوم احسن الفتاوی جد یدنیز: 

وقت اشراق تانصف النهارمیباشد مگردرشروع خواندن افضل است. 


ات 
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(۲) وقت چاشت بعدازنمازاشراق متصل شروع گردیده تانصف النهاراست ووقت افضل 
این بعدازسپری یک فسمت چهارم حصه روز است. تال ف العلائية و نیب اریع فصاعداً ل 
دی على الصحيح من بعر الطلوع الى الروالو وقعها المختار بعر يع العبار . (ردالمعحار ج.ص»۳) 

(۳) وقت تهجد بعدازنمازعشاه تاصبح صادق است ازغروب آفتاب تا ابتداء عشاء 
وازصبح صادق تا طلوع آفتاب اين اوقات را به ساعت هاتعین کرده نمی شود. زيراكه اين 
اوقات درهرمقام وهرموسم مختلف میباشد. البته ازیک ساعت کم هم نمیباشد. اوقات 
مقامات مختلف ونقشه اوقات عشاء صبح صادق در کناب من "صبح صادق ملاحظه گردد. 

کسیکه میخواهدیک قسمت شب درتهجدمشغول بماند برای او وقت افضل اینست که 
شب را سه قسمت نموده درقسمت وسطی آن تهجد بگذارد ودراول وآخر بخوابدواگر 
میخراست نصف شب را درتهجد بگذراند پس نصف آخری افضل است. 

اگربرای تهجد انديشه بازنشدن چشم باشد بس بعدازنمازعشاء پیش ازوتردور کعت به 
نيت تهجدخوانده بخوابد سپس برخاسته اراده تهجدرا نیزبکنداگرچشم بازنشد پس ثواب 
تهجد میرسد. محدیمف ثوبآن خن مول رسو الله ميك قال كذا ل‌سفر فقال ان هذا السفر جهنو ثقل 
فأذا اوتر اح نکم فلو ركع ر كعدين فأن استيقط و الا کانتاله. (هرح‌معال الأثار ج».ص۱۸) فقط ولله 
تعال‌اعلم. ۵ اربیع‌الثالی اھ 

جماعت نوافل دررمضان نیزمکروه است 

سوال : عموماً علماء اکابرما ازشبینه منع میفرمایند. ودروجوه کراهت یک وجه اين را 
هم بیان میفرمایند که جماعت نوافل مکروه است مگریک عالم میفرماید که جماعت نوافل 
درغیررمضان مکروه است. دررمضان مکروه نیست.تحریر ایشان ارسال است اميد است که 
جواب شافی آنرا تحریرفرمانید. 

ف الدرولا یصل الوتر ولا العطوع جمأعة حارج رمضان ای یکره فلك لو مل العداعى بأن يقحدى 
اریعة يواحده و ی الر دعن البدائع ان الجاعة ق الحطو ع ليسسع بسنة الا ل قيأم رمضان (و بعن اسطر) و 
الشل با جماعة غير مستحب لانه لم تفعله الصحابة ی غير رمضان. (ردالمعتار جا ص»11) و لالفعح 
عن كال احا كم و یکره صلو8 الحطة ع جماعة ماخلا قيام رمضان. (فتح القرير ج).ص+۳) وف الموطاء 


احسن الفتاوى از شیب خلد سوا FAY‏ باب الوتررالنرادر 


للامام محمد قال ميس و هنا ذأ هن لا باس با لصلوة ق شهر رمضان ان یصل الداس بامام تطوع لان 
المسلمین قن اجمعوا على ذلك. (موطاء امام محبرض؟!١)‏ 

درعبارات بالا تطوع. نفل والفاظ فیام رمضان اند. از آنها عموم تطوع ونفل ظاهرمشرد. 
همچنان قیام رمضان نیزباتراویع مخصوص نیست بلکه نوافل را نیزشامل است. 

قال ا حفط العينى و معنى من قأم رمضان من قام با لطاعة فى لم الى رمضان و یقال يريد صلوة 
التراويح و قال بعضهم لا بحص فلك بصلوة التراوج بل فاق وقت صلى تطوعاً حصل له فلك الفضل. 
(عمدةالقارى ج:.ص””) وقأل ايضاً ق باب فضل من قام رمضان قال الكرم الى تفقوا على ان المراد 
بقيأمه صلوة التراوئ قلت قال الدووى المر اد يقيام رمضان صلوة التراويح و لكن الاتفاق من اس 
اخلةبل المراد من قيام الليل ما صل به مطلق القيام سواء كان قليلاً او كفيراً. (عمرةالقارىج. 
ص»)و قال ا حافظ العسقلان و الہر ادس قيام الليلما يحص ل ب مطل القيام كما قرمداس ل الجن 
سواءو ذكر الدووى ان المرادبقيام رمضان صلوة الترا وځ یعی انهيحصل بها المطلوب مس القياملاان 
قيام رمضان لا يكون الا بها و اغرب الكرماآلى فقال اتفقواعل ان المرادبقيام رمضان صلوةالتراوع. 
(فتحالبارى ح,ص»!:) 

الجواب باسم ملهم الصواب : درين تحریریک تحريرمضمون قديم بعضی اکابررا 
نيزنقل كرده شده است. جواب آنرا نيزعلماء مختلف همان وقت نوشته بودند. درمذهب 
حنفی علاوه ازامام چهارمقتدی باشند بس اين جماعت بالاتفاق مکروه است واگرسه مقتدی 
باشد بس در کراهت اختلاف است. بایک يا دومقتدی اگرچه جماعت بلاکراهت جائزاست 
مگردرین نیزفضیلت جماعت وثواب نیست. قال ف العلائية یکره فلك لو على سیل الداع پان 
يالترى اربعة پواحن كما ق الدر وقأل ابن عا برضن لد اما اقتراءواحدیواحداو ثلين يواحد فلا يكرتاو 
ثلاثة بواحدفيه خلاف بحر عن الکال» وهل حصل بللا الااقدداء فضيلة اما عة ظأهر ما قرمداهمن‌آن 
الجماعة ل التطوع ليس بسنة یفین عرمه تا مل (ردالیععار ج,) 

و قال الطحطاوی و التداعى سبیه الاجعاع لان اجعاعهم على ذلك يعو من براهم الى البغول 
معهم. (مخطاوى عل الزر المختار ج.ص»۲۰) 

اين حکم دررمضان وغیررمضان هردواند : 

قال ابن عابرین ند ف مطلب ف احياء ليأ العیدین و الحصف من شعبآن و عفر ذى الحجة و 


احسن الفتاوی ‏ فارسی, جلد سوم ۴۵۷ باب الوتروالنوافل 
رمعان: وق الامداد و عصل القيام با لصلو8 نفلاً فراذی من غير عرد #نصوص و باقراءة القرأن و " 
الاحمادييث و سماعها و بالتسبيح و العداء و الصلوة و السلام على البى به ثم قال (تتمة) اشار باقوله 
فراذى الى ما ذ کره بعد ق مددة من قوله و یکره الاجتيع صل احياء ليلة من طلة اللي الى ل المساجد و 
تما مە ل هر حه و مازح بكراهة فلك ل الحاوى القرسى و قال‌ما روى عن الصلواتل‌هله الاوقات يصل 
فراذىغيرالتراوئح.(ردالمحتار ج.ص77) 

وقأل یی #نة واعلم ان الدف لبا لجماعة عی‌سپیل الدراعى مكروة على ما تقزم ماعدا التراوکو 
صلوة الكسوف و الاستسقاء فعلم ان كلا من صلوة الرغائب ليلة اول جمعة من رجب و صلوة الجراءة 
ليلة الصف من شعیان و صلوة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضانبا لجماعة برعة مكروة وقال 
حافظ الیس البر ازى شرعا فق نفل فأفسراةو اقتری احدهيا بالأخرق القضاء لا هوزلاختلاف السیپ 
و كذا اقتراء الدأف رلا يهوزوعن هذا كرة الااقعداء ی صلوةالرغائب وصلوةالبراءةوليلة القدر.(شرح 
الیدیةص!۱) 

درين عبارات کراهت جماعت نوافل دررمضان وغیررمضان هردو مصرح است. 

و قال‌الامام الکاسال اند اذا صلواالترا وح ثم ارادوا ان یصلوها ثانياً يصلُونّفرادىلا ماعةلان 
الكأدية تطوع مطل والتطوعالمطلقيجماعةمكروة.(برائع الصدائع ج.ص»۲) 

ونقل ابن چیم ند عن الخلاصة ولو صلواالترا وځ ثم ارادوا ا نيصلوا ثأنياً يصلونفراهى. 

(البعر الرائق ج؟.ص*:) و قال ايضاً املع يلكرها (التراو) مع السان الم ؤكدة قبل الدوافل 
المطلقة لكثرة شعربا و لاختصاصها يحكم من بين سائر السان و الدوافل وهو اداء الجماعة. (المحر 
الرائى ح٠‏ ص٠‏ و قال ايض فى الاشبأةيكرة الاقتراء ل صلوة الرغائب و صلوةالبراءة وليلة القرر. 
(لاشباهو الدظائررج.ص؟؟) و قأل الشيخ الحموى اداء الدفل يجماعة على سییل الدراعي مكروةالاما 
استفنی کصلوقالتراوخ. (لاشباه ج.ص۲) 

وقأل العلامة المأ برق جنه ذکر التراو جف فصل على حدةلاختصاصها مما لیس لمطلق الدوافل من 
الجماعة. (عداية عله امش الفتح ج.ص۲۲) 

وف الهدرية: و لو صل التراويح ثم ارادوا ان يصلوها ثأنياً يصلون فراذی كلا ف التأتارخانية. 


(عاليگيرية ج.ص:) 


احسن الفتارى ««فارسى» جلد_سوم أده ی انواس 


ول الجزازية صلوها بجماعة ثم ارادوا اعادعبارجباعة يك رەبل یصلون فر اذى لان الدفليبماءة عل 
ادرا يكرةالا بألدص. (بزازية على هأ مش الهددية ج ص؟٠)‏ 

و قآل العلامة طاهر بن عي ال شیدالیعاری ولو زادعل العف رين باجماعة یکر#عددداید ان 
صلوةالعطوعبالجماعة مكروة. (خلاصة الفتاؤى .ص””) 

وقأل العلامة الطحطاوی ند و ی (الجماعة) سنة عين الا التراوخ فأهجأ فيا سنة كفاية ووتر 
رمضان فادها فيه مستحبة و امأ وتر غیره‌و تطوعه فمكروهة فيهمأ على سهيل العداع. (ممطاوى عل 
البرالص»۰) 

وق شرح التدوير ولا تقضى اذا فانت اصلا و لو وحده فى الاح و قال الطحطاوی و اليل يقضبباً 
منقرداً. طا وی عل الررالمغعار ج.ص) 

و فى شرح التدوير لو تركوا الجماعة فى الفرض لم يصلَّوا التراوخ جماعة لابا تيع و قال ابن 
عابرئن زد ای لان جماععها تيع جماعة الفرض فانپا لم تقم الا ميا الفرض فلو اقيمت يجباعة 
وحرها كانت هخا لفةللواردفیها فلم تكن مشروعة.(ردالمحتار ج. ص۰۳ 

وف شرح التوير بقى لو تركها الكل هل يصلون الوتر بجماعة فليراجع و قال ابن عأبرس له الزی 
يظهر ان جماعة الوتر تبع جمأعة التراوخ وان كان الوتر نفسه اصلا فى ذاته لان سنة الجماعة ف الوتراما 
عرفمتبألاثرتأبعةللتراويح.(ردالمحتار ع.ص»7) 

ازين ثابت شدكه تراويح وجماعت وترئيزبالطبع مشروع است. مطلفاً نيست بس جماعت 
نوافل بطريق اولى مشروع نشد“لانها ادنی حالأمنهما بلكه نوافل را بانذرواجب كرده باشد 
بازهم جماعت آنها مشروع نيست بلكه ازين هم بالاتراگرنذرنوافل بالجماعت راكرده باشد 
بازهم ازكراهت خالى نيست. 

قال ف شرح العدوير وق الاشبأةعن الجزازية یکره الاقتراء ل صلوةرغائب وبراءقو قدرالااذاقأل 
دلرت كذاركعة بهذا الامام جماعةأه. قلت و تعمةعبارةالجزازية من الامامة ولا ینمی ان يكلف کل 
هلا التكلف لامر مكروت و قال ایںعاہرس له (قوله قلمی! )لم يدق ل عبار" الجزازيقبيامها ونصهاو 
لا یل ان یت کلف لالترام م الح يكن ل الصدر الاو ل كل هذا لعف لاقامة امرمكروهوهواداءالنفل| 
جما عل سبیل الداع فلو ترك مدال هله الضلوات تارك ليعلم الاس اله ليس من الشعار لحسن اه 


احسن الفتاری ,فارسی, جلد سو ۴۵۹ باب الوتروالنوافل 


طاهره‌انهبالدلر لم يفرح عن کونه‌اداء العف با ما عة. (ردالمحعار جص و قال الرافى (قولهلم 
بهل عبارةالبرازية بعمها ا و صدرها وعن هذا كرةالاقعراء ل صلوة الرغائب وصلوالبراء#وليلة . 
القدرو لوبعس الكزر الا اذا قآل دلرسی كلا ركعة بلا الامام بأ جماعة لعرم امکان الفروجعن العهرة الا 
بالجياعة ولا ينيشى الخ. (التحرير البشتار ج ص») و قال الطحطاوى (قوله لامر مكروة) فيه مدافأة 
زلاستدداء فان مقعضاهعرم الكراهة الا قعرا فلا مدافاة. (مطاوی عی‌الزرج.ص»۲). 

قال ابن عابر ند شکو لهل صلوا تسع تسليهات او عشراً يصلون تسليمة اخزی فراذی ل الاح 
للاحتياط ف كمال الترا وگو الاحتراز عن التدفل,الجباعة. (ردالمعتاررج.ضص'!”) 

وقال الشيخ عبد الحق الرهلوى جد اذا أت التراوخ‌هل تقضى بعرو قعبا بألجباعة ا وبغير ا لجماعة 
زا جوا لا تقصى بجماعة (ما ثبمع با لسنة ص”) و قال ايضاً اذا شكوا انهم صلوا تسلييات او عشراً 
تلف المشا فیه (الى قوله) والصحيح انهم يصلون تسليمة اخزى فراذى حقق يقع الاحياط ف السنة 
انامه ويقع الاحتراز عن اداء الدافلة ما عة غير الترا وج (ما ثیمعبالسنة أغر الفصل الاوّل من بيآن 
شهر رمضان) و قال ايضاً و قال مالك ويروى عن الشافى ايضاً ها ست و ثلائون او لسع و ثلاثونمع 
الوتر فهو عمل اهل المديدة خاصة و كان سبب ذلك ان اهل مكة يطوفون ب لبيت اسبوعاً و يصلون 
ركع الطوافبين ترويحدينو اهل المريدة لما ار ادوا ادراك هل الفضيلة صلوا بين ذلك اربع ركعاتو 
بستونها الستة عهرية و استمرعادعهم عل ذلك الى الأن و قد يرو ى ذلك عن عر و على رضى لله تعاق 
عنهبا لكده غير مشهور عدجما فان صلل غيرهم ايضاً لا بأس و يستوى فيه الامام وغيرة و يليقى ان 
يصلُوا فراذى لان العدفل يجماعة فى غير التراوح مكروة عدردا لكن اهل الميدئة یصلونها يجباعة و 
الفليجماعة لايك ر اعددهم قال الشيخ قاسم الحدفى من متأخرىعلماء مصر العدف لجاع ةمكروة 
لانه لو کان مستعياً لكانت افضل كا لیکتویات و لو كانت افضل لكان المعبجرون القائمون با لليل 
#تمعون فيصلُون جماعة طلياً للفضيلة فلا لم يرو ذلك عن رسول لله مَل و الصحابة رضوان الله 
عدبم اجمعين علم انهلا فضل لت (ما ثجمعبلسلة ص»م) 

وقأل الامام الس رخس له فادها عشرون ركعة سوى الوتر عدرداً و قال مالك السلة فيه ست و 
للاثونقيل من ارادان يعم لبانول مالك و یسلك مساکه ينيغى ان یفعل كما قالابو حديفة ند يصلق 
عشرين ركعة كمأ هو السنة و يصلى الباق فراذى كل تسلميتين اربع ركعات و هذا مهما و قال 


احسن الفتاوى «فارسي,, جلد سو ۴۰ پاپ تونررانونر 


الشأفى لا بأ سبأداء الكل يجماعة كما قال مالك بداء على ان الدوافليجماعة مستحية عدرهوهومكرر, 
عددنا. و الشافعى قال الدفل بألفر ض لانه تمع له فيجرى مجرى الفرض فيعض حكمه ولد ان الاصلل 
الدوافل الاخشاء فيجب صيا نعها من الا هبار ما امكن و فيا قأله ا غص الا شعجار فلا یعمل به مهلاق 
الفرائض لان ميداها عل الاعلان والاشعهار وق الجماعة اشعهار فكان اح و يوخ ما قلداانالجماعقلر 
كانت مستحية ف حق الدوافل لفعله المعبجرون القآمون با للیل لان كل صلوة جوز ب لانفراد وب 
جماعة كانت الجماعة فیبا افطل ولم يدقل اداعها با لجماعة ف عصر تللم ولا فى زمن الصحابة رض ىلل 
تعأ عدم ولاق ز من غيرهم من التابعين ر مهم الله تعای فا لقول بها حدالفة لامة اجمع وهلا باطل. 
(مبسوط ج.ص»۱۳) 

وف شرح العدويرو الا فضل ف الدفل غير التراوغ الملزل الا 'خوف شغل عدجا و قال ابن عا بيس جلد 
(قوله غير التراو) اى لامها تقأممبالجماعة و حلهاالمسجدو استهای شرح المدية ایض تحیةالیسجدو 
هوظا هرو اقول و یستفایایضا ركعت الاحرام والطواف فان الاو ل تصل مسجرعس المي قات ا نكن 
كماق اللباب و الفأنية عسالمقام و كزاركعتا القروم من السفر بخلاف الشائه فاهبا تصل ف البيك 
كما يألو كذا نفل المعتكف و كلا ما خاف فوعها بالتأخير و كلا صلوة الكسوف لانها تصل جباعة و 
على همش الشأمية قوله و كلا صلوة الكسوف لاجا تصلى يجماعة وج هدا ف لسغءة المؤلف لكن بغير 
خطهما نصهو كلا سنة الجبعة القبلية لان الافضل ف الجبعة التمكير قبل الوقكفيلزم وقوعسنعبال 
المسچن فصارت جلة الميستفليات تسعة. (رد البعتار ج, ص+۳ و ل شرح التدوير و كل مأشرع 
تجباعة فالمسجرفيهافضل قأله ا حلیی. (ردالمعتا رجا .ص۱۰ 

ازین نصوص صریحه کثیره ثابت شد که در آن عبارات که دررمضان باجماعت تطوّع. نفل 
والفاظ قیام اند مراد ازآنها تراویح است. بالخصوص وقتيكه درآن کتب خود اين الفاظ 
در آنها دررمضان نیز کراهت جماعت نوافل مصرح است. علاوه ازان درين عبارات "لانه | 
تفعله الصحابة رضی الله تعالی عنهم فى غبررمضان و“لان السلمین قد اججعرا على ذلك 
نیزمستقل دلیل است که درینجا مراد ازنفل وتطوع تراویح است زیراکه بجزتراوی جماعت 
دیگرنوافل دررمضان ازحضرات صحابه کرام شه وتابعین وائمه دين رحمهم الله تعالی 
ثابت نیست بلکه بخلاف اين بر تر ک جماعت اجماع است. 


الع باب الوتروالنوافل 
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كبا قدمدا نض الشيخ التهلوى و الا مام السر خی ر مهم فلهتعا و قال الهاه ول اله رحه لله 
تما وزادت الصحابة و من بعدهم فى قيام رمضان ثلاثة اشیاء ()الاجتها ع لهل مسأجدهم و لاه 
له يفيل التيسير على خاصعبم و عأمعبم. (۲) واداثه فى اول الليل مع القول بان الصلولا عر الليل 
مدهردة وش افضل كما نجه مر خضت لها الحیسیر اللى اشر نا اليه. (۴) و عرده عشر ون ركعة. (جمة 
إيلهالبالغة ج:.ص»م) 

ابت شدكه اجتماع فى المسجد تنها براى تراويح بود. 

وقأل الامام الطحاوی له حرّكدا رو ین الفرج قال حدّكدا يوسف !بن الفر ع قال حدّكدا يوسف 
بعد ى قال حا ابو الاحر ص عن مغيرةعن ابراهيم قا لكأن المعججرون يصلون ف ناحية المسجدو 
الامام يصق بالداس ف رمضان.(هرحمعال الأذارج,ص"») وتقل الحافظ العيئى ل عن المرهقىعن 
السأئب بن يزيل الصحالى شت قال كأنوا يقومون على عھں عبر رضى لله تعأ ل عده بعش رين ركعة وعلی 
عهرطي انو عل رضى نله تعا ىع سما مغله. (عمدةالقارى جم ص»۲۱) 

باقى ماند تحقيق حافظ عينى وحافظ عسقلانى رحمهم لله تعالى رابطه به رمضان بس 
مسئله این بازيربحث هيج تعلقى ندارد زيراكه مقصود ازآن تحقيق اينست که كدام فضيلت 
كه درحديث رابطه به قيام الليل وارد است آن باتراویح مخصوص نيست بلكه عام است 
مكر درعبارات فقهاء رحمهم الله درجاى كه قيام رمضان بالجماعت مذكوراست آنجا تراويح 
نيزمتعين است. واين تعين ازخود عبارات آن فقهاء ثابت ميكردد. كما مر 

ازين هم بالاترحضرات فقهاء رحمهم الله تعالى برين تنصيص فرمودندكه قیام الليل 
وتراويح هردومتر ادف اند. جنانكه ازتتبع كتب فقه. هدایه. فتح القدير, عنايه. خانيه. مبسوط. 
بدائع وغيره ظاهراست. ازجهت خوف طوالت نصوص آنهارا نقل كرده نمی شود. ومن شاء 
فلراجع بلکه اکثریت محدئین رحمهم الله تعالی نیزازقيام اللیل تراویح مرادمیگیرند. 
بالخصرص درقیام بالجماعت همه برمرادگرفتن تراویح متفق اند جنانجه علامه عینی چم 
درفضل قیام مطلق قیام را ترجیح داده است.کمامر نصّه. مگرازقيام بالجماعت وی نیز 
نراويح مرادميكيرد. چنانچه و رحد يث:صِلُوااثئها العاس4بيوتكم فان افضل الصلوقصلوةالمرءق 
بيعه اله الصلوة المکتوپة. ف فر مايد: و استفلی من عموم الحدييف عدة من الدوافل ففعلها ل غير 
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لبيك کا هی ما تشرع فيهاالجماعة كالعيزين و الاستساناءوالکسوف. (و بعل سطر) قال رار 
ہیں الرذن الضرير نفس الكر اوح سلة امام اداعها با ججياعة أمستحب (و بعل اسطر) و ل جوامع الزى 
التراوح سنّة مؤكدة و الجماعة فيا واجبة و فى الروضة لاعصابدا ان الجماعة فضيلة ول الزهيرةاول 
النغير ةلاصا بداعن! كار المشأئ ان قامعبابا جماعة سلةعل الكفاية. (ر ةالقارى جم ريم 

درتشريح اين عبارت موطا امام محمد "باس فى شهررمضان ان يصلى الناس تطرع 
امام لانه المسلمين قداجمعوا على ذلك وراوه حسنا مولاناعبدالحی لكهنوى 2۳ ميفرما يند. 

(قوله تطوعاً) اطلاق التطوع على الترا و بأعتمار ادها زائرة على الغرائض! (قوله على لك) اول 
صلوعهم بأمامهم ف ليال رمضان ف زمان الخلفاء مر و عفان و على لمن بعدهم الى يومد هذا (قولهو 
رأواحسناً) لما يدل عليه قول عر نعمت البرحة. (التعليق الميجرص»*) 

غرض اينكه درعبارات فقهاء رحمهم الله تعالى مراد ازجماعت تطوع دررمضان تراويع 
است. قال الشأة انور ند قال الفقهاء ان الجماعة ف الدوافل مكروهة الا فى رمضان مع ان مرادهم 
الترا وع لا غير فا فهم فأن العلم لا يتحضل الا بعدالسیر. (فيض البارى ح.ص””) 

درآخررابطه به بدعت بودن گزاردن نوافل را باجماعت شكايت حضرت مجدد الف 
ثانی له را ملاحظه كنيد: 

“افسوس هزارافسوس! بعضى ازبدعتهاكه درسلاسل ديكر اصلاً موجود نيست. درين 
طريقه عليه احداث نموده اند ونماز تهجد را بجماعت می گزارند. از اطراف وجوانب دران 
وقت مردم ازبرای نماز تهجد جمع می گردند وبه جمعیت تمام ادامی نمایند واين عمل 
مکروه است بکراهت تحریمه. جمعی ازفقها که تداعی شرط کراهت داشته اند جواز جماعت 
نفل را مقید بناحية مسجد ساخته زياده از سه كس را بالاتفاق مکروه گفته اند. (مکتربات: 
۱ص ۲۳۷دفتراول) ش 

مخدوما, مكرما | احداث وابداع را درين طریقه عليه بحیثیتی رواج داده اند که اگر 
مخالفان گویند که درین طریقه التزام بدعت است واجتناب ازسنت هم گنجایش دارد. نماز 
تهجد را به جمعیت تمام ادامی نمایند واين بدعت را در رنگ سنت تراویح درمسجد رواج 
ورونق می بخشند. واين عمل رانیک می دانند ومردم را ترغیب می كنند وحال آنکه اداء 
نوافل را بجماعت فقها. شكرالله تعالی سعیهم مکروه گفته اند اشد کراهت. وجمعی ازفتها كه 
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نداعی شرط کراهت درجماعت نفل داشته اند جواز جماعت نفل را مقيد بناحیه مسجد 
ساخته اند وزیا ده از سه كس را باتفاق مکروه گفته اند.(مکتوبات:۱۶۸ ص ۲۸۰دفتراول) . 
فقط واثه سبحانه و تعالی اعلم . ۸ ذیقعده سنه ۸۵ م 
قضاي سنت فجر 

سوال : سنت فجرتنهابماند بس قبل ازطلوع آفتاب بلاکراهت جانزاست یانه؟ ودرمورد 
ناجائزبردنش کدام حدیث باشد بس نقل كنيد عين کرم خواهدبود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : قبل ازطلرع آفتاب جائزنیست. عن اب عباس رصی‌لله تعاق 
عنما قال سمعه غير واحں من اصاب البی ار مهم عمر بن الطاب سك و کان من احبم ال ان 
رسول لله یی عن الصلوفبصالفجر حى تطلوالشمس وعن الصلوة بعد العصر حت تغرب الشمس. 
(ترملى ج).ص0۳) 

نیزحدیث اين مضمون ازحضرت ابوهربره له مروى است. (بخارى ج اص ۸۲) 

سوال مثل بالا 

سوال : صبح غسل جنابت فراموش شد ونمازفجررا ادا كرد وبعداز اداى نمازبيادآمد بس 
اکنون قضاى اين نمازلازم است. پس صرف فرض را قضاء آورد يا سنت هارانيز؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرقبل ازطلوع آفتاب بشتایی غسل کرده سنت وفرض 
هردورا اداکرده میتوانست پس هردورا اداکند وگرنه تنها فرض را اداکند. دروقت 
بسیارتنگ سنن ومستحبات فرض را ترک کرده شود. درصورت قضاء اگردرهمان روزقبل 
ازچاشت قضاء كرديس سنتهارا نیزبخواند وگرنه تنهاقضای فرائض راآورد واگرتها سنت 
ترک شد پس بعدازفرض قبل ازطلوع خواندن آن جائزنیست واگربعدازطلوع تازوال بخواند 
بهتراست. ضروری نیست. 

قال ف الدر نسی المضمضمة او جزءاًمن برنه فصل ثم تل کر فلو نفلاً لم يعر لعرم صمة شروعه ول 
الهامية. (قوله لعرم مصةةروعه) اى والدفل انما تلزم اعادته بعرصمة الشروع فيه لصا وسکععن 
الفر ضلظهور انه يلزمه الاتيا نبهمطلقاً. (ردالمعدار ج.ص””)و قال ل شرح العدوير ولا يقضيها الا 
بطريق التبعية لالضاء فرضها قبل الزوال لا بعر دل الاک لور ودا خبريقضاعها قالوق المهيل بغلاف 
القياسفغيرهعليهلا يقاس وق الشامية (قوله ولا يقضرها الا بطري التبعية)اىلايقضىسنَّة الفجر 
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اخافادیمع الفجر فيقضيها تبعاًلقضائهلو بل الروال وام اذا فأتت وحدها فلا تقض ى قب لطلوع 
الغمس بالاجا ع لكراهة العقل بعد الشيح و اما پعن طلوع الشيس فكلك عددهما و قال حمر احق 
الع ان يقضيها الى الزوال كما ل الدرر (قوله لورود اأفير) وهو مأ روى انه َل قضاها مع الفرض غراة 
ليلةالتعريس يعدارتقا عالشمس کمارو ومسل م لحري فطويل. (ردالبعتار ج.ص»»).فقطو لله 
تعال‌اعلم . ؛ اليقعلره هوم 
حقبقت استخار ه 
. سوال : دربهشتی زيورطريقه نمازاستخاره را اینچنین نوشته است: “نخست دو رکفت 
نماز نفل بگزارد بعداز آن ازته دل اين دعارا بخواند "اللهم انی استخیر ک بعلمک الخ, وچون 
بر "هذ الامر رسید پس آن کاری راکه برایش استخاره میکند درخاطرش بیاورد. بعدازآن 
دربسترصاف وپاک روبسوی قبله نموده باوضزبخوابد. چون ازخواب برخاست پس هرسخنی 
که درقلبش به اسحکام ويقينى آمد همان بهتراست وآنرا بايد انجام دهد. اگردریک روز 
چیزی معلوم نشد وخلجان وتردد قلب زائل نشد بس روز دوم نیزهمچنان کند. همچنان 
تاهفت روز اين عمل را انجام دهند. انشاء الله خوبی وبدی کار او ضرور معلوم خواهد شد ‏ . 
درمعلم الحجاج مفتی سعید احمد صاحب طریقه استخاره را اینچنین نوشته است که "در 
ركعت نمازبگزارید. درر کعت اول سوره کافرون ودرركعت دوم سوره اخلاص وبعدازسلام 
حمد وثنای حق تعالی را بجا آورید ودرود شریف بخوانید. واين دعاء رانهایت باخشوع 
وخضوع بخوانید "اللهم الى استخیر ک بعلمک الخ وچون بر"هذالامر رسیدید بس خیال آن 
چیزرا درقلب آررید که برای آن استخاره میکنید بعدازآن بکدام جانب که قلب رجمان بيدا 
کرد همان بهتراست وموافق آن عمل بايدكرد. دریک بار اطمینان حاصل نشد بس تاهفت 
بار کرده شود انشاء الله رجحان واطمینان حاصل خواهد شد. اصل چیزدراستخاره اینست که 
تردد رفع شود ویک جانب را ترجیح حاصل شود دیدن خواب وغیره ضروری نيست, 
درمناجات مقبول جايكه استخاره دعاء را نوشته است اين را نیزنوشته است که چون 
ارادة کاری را نمودید بس باید که دوركعت نفل بگزارید سپس اين دعارا بخوانید "للهم ای 
استخيرك بعلمك الخ. 


كتنَُِِْْ.ِِ۰ث۰‌ث(«(«( ۰ 000 
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مقصود از استخاره محض طلب خیراست نه استخاره. فرمرده است که حقیفت استخاره 
اینست كه استخاره يك دعا است. مقصود ازآن صرف طلب اعانت على الخیراست یعنی 
بذریعه استخاره بنده ازخدای تعالی دعا میخواهد که چیزیراکه من انجام میدهم درآن خير 
باشد و کاری که برای من خیرنباشد مرا به انجام آن سوق مده. بس وقتيكه استخاره کرد 
ضرورت اين نیست که فکر کند که زیادتررجحان خواب من بکدام طرف است بس چون بهر 
طرف که رجحان باشد بر آن عمل کند. ودرآن خیر خودرا مقدر بداند بلکه وی اختیاردارد که 
بنابرد یگرمطالع درهرآن سخنی که ترجیح ديد برآن عمل کند ودرآن خير خودرا بيند زیرا 
که درصورت اول حجت شرعیه بودن الهام لازم می آید ولازم صحیح نیست لهذا ملزوم نيز 
صحیح نیست. يس حاصل اینستاکه مقصرد ازاستخاره محض طلب خیراست نه که 
استخبار . (برادرالنوادرج ۲ص 4 4۶ انفاس عیسی حصه دوم ص ۲۵۳ج۵۶) 

اين اموردریافت طلب اند که : 

(۱)آیااستخاره چنانکه معمول بعضی حضرات است همچنین كردن ضروریست که بعد 
ازنمازعشاء دور کعت نفل گزارده ودعای استخاره خوانده بربسترپاک نار شور له بخواید. 
یادرشب وروز هروقتیکه میخواهد استخاره کرده میتواند؟ 

(۲) چون مطابق تحقیق حضرت استخاره محض طلب خیراست نه که طلب خبر 
(استخبار) ونه دراستخاره دیدن خواب یارفع گردیدن تردد وترجیح یک جانب 
ضروریست پس آيا درین صورت نیزبعدازنمازخواندن دعای استخاره بربسترپاک خوابدین 
وبا وضوؤرو بسوى قبله خوابيدن ميخواهديانه؟ آيا اين كافى نيست كه درشب وروز 
هروقتيكه بخواهد(بشرطيكه وقت مكروه نباشد) دوركعت نفل خوانده باخشوع وخضوع 
دعاى استخاره عربى يا ترجمه آنرا كه بزبان اردوباشد يا فارسى وغيره يا بهردوزبان بخواند 
وبس؟ بينوا توجروا 

العواب باسم ملهم الصواب : در حدیث صحاح تنها بعدازدور کعت نفل حکم دعاء است. 
البته درروایت ابن السنی اعتبار وارد قلبى نيزمذ کوراست بافی تفصیلات بیان فرموده علماء 
است رعایت آنها ضروری نیست. دعاء بايد بعربى شود برای کسی دشوارباشد پس بزبان 
خود کند. 
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تحقیق حضرت تهانری قدس سره درست است که بروارد قلبی عمل كردن ضروری 
نیست بلکه براسباب وموانع نظر گزارد. روایت رابطه به اسباب وارد قلبی را عحیح تسليم 
کرده شود پس اعتبار آن بدرجه سبب میباشد نه بدرجه لزوم. 

قال اہن عا برضن خن (قوله و مها رکعتا الاستخار عن جابر بن عیں الله ست قال کان رسول 
الله ميم يعلّمدا الاستغارة ف الامور كلها كيا يعلمدا السور#من القرأن يقول اذا هم اح کم با لامر 
فلي ركع ركعدين من غير الفريضة ثم ليقل الهم لاس توب بعلمك! روا اجماعة الامسلمأهرح 
المدية. (و یعد سطر) وق احلية و یستحب افتتا ح هلا الدعاء وختيهبا حمدله و الصلوة وف الاذكاراله 
يقرأ ف الركعة الاوق الكافرون وف الفانية الاعلاص|ه. وعنبعض السلف انه یزیر الاو‘ ورك جلى 
مأيشاء ويختار الى قوله يعلدون وف الغأنية و ماکان لیم ولا موم الأية وينيش ا نيكررها سيع ليا 
روى !بن السنىيأ انس اذا هممت بآمر فاستخررتّك فيه سبع مرّات ثم انظ ر الى الى سيق الى قلبك فأن 
الفير فيه ولو تعلرت عليه الصلوة استغار بالبعاء! #ملخصاً وق شرح الشرعة المسبوع من الیشا 
اله ينيف ان یدام على طهارة مستقبل القبلة بعد قر اة الدبعاء المل کور فان رأى ف مدامه بياضاً او 
خر ةفلك الامر خير و ان رأى فيه سواد او حمرة فهو شر یلبش ان :جحلب أك. (ردالمعتار ج.ص۱۳). 


فقط .وله کعال اعلم. ۵ ذیقعدو_۵۸ه 
نماز کسوف بعدازعصرمکروه است 
سوال : کسرف یعنی آفتاب گرفتگی رابعداز عصرخواندن چگونه است. درحالیکه بعداز 
عصرشروع گردد؟ بینواتوجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : نماز کسرف وخسوف وغيره را دروقت مکروه خواندن 
جانزنیست. درین اوفات خسوف ياكسوف شود يس بجای نمازتنها بايد دردعا مشغول ماند. 

قال ف الدر ل غیر وقت مكرود و قأل این عابر خاش لان الدواف للا تصلى ف الاوقأتالمهبى عن 
الصلوةفيبا وهلهدأفلة جوهرة وما مر عن الاسبيجالى من جعله الوق مستعياً قال ف البحر لا يصع 
قالط ولا موی عنالبرجددی عن الملتقط اذا الكسفمع يعن العصراو نصف البهار دعوا ولم يصلُوا. 
(ردالیععار ج .ص۰۱ .فقط. ولللهتعال‌اعلم. > ۰محرم كله 


احسن الفتاری «فارسي» جلد سوم ۴۷ باب الوتر والنوافل 
حكم تحية الوضو وتحبة المسجدقبل از نماز مغرب 

سوال : جه میفرمایندعلماء دين ومفتيان شرع متين درموره مسائل ذيل كه تحية الوضز 
وتمية المجسدرأ بنج دقيقه بيش ازاذان مغرب اداكردن بلاكراهت درست ميباشد يانه؟ ودرين 
هردو نماز تخصيص كدام سورت است یانه؟ مثلاً بعداز سوره فاتحه سوره اخلاص را در 
هرر کعت بعضى مردم سه سه مرتبه میخوانند اصل این جيست؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازعصر تاغروب گزاردن نمازنفل جائزنیست. البته بعد 
از غروب قبل ازنمازمغرب دور کعت نفل بطورمختصرخواندن جائزاست مگرافضل اینست 
كه پیش ازنمازمفرب نفل نگزارد. درين هیچگرنه تخصیص نیست. قال ابن عأ يري ت و 
اد الفحح واقرناقالحلية وألمحر ان صلوق ركعدين اذا تجوز فرهالا تزینع ی اليسيرفيما حفعلهم او قن 
اطا لف تحقيق ذلك ق الفح حف باب الوتروالدوافل. (ردالمعتار ج).ص»۲۳) فقط وله تعال اعلم. 

۳صفر ۸٩‏ 2 
بعدا زصبح صادق تحية الوضووتحية المسجد جائزنیست 

سوال : جه میفرمایند علماء کرام ومفتیان شرع متين درین مسئله که بوفت صبح صادق 
بعد ازاذان فجرتحية السجد وتحية الوضزقبل ازادای دورکعت سنت مؤكده جانزاست يا 
مکروه تحریمی يا مکروه تنزیهی؟ بعضی علماء میگویندکه دورکعت تحية السجد وتحية 
الرضزبرفت صبح صادق بعدازاذان خوانده میتواند اين سخن تاچه حد درست است؟ براه 
کرم ولطف جواب عنایت فرمائید؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازصبح صادق تحية السجد ونحية الوضزخواندن جانز 
نیست. بجزدور کعت سنت مؤكده هرقسم نوافل مکروه است. دراوقات مکروهه درمسجد به 
مشغول شدن ذكرثواب تحية السجد میسرمیشود. تقل ان عابر خث عن‌القهستال‌و رکعتان 
ار اریع و هى افضل لتحية المسجد الا اخادخل فيه بعل الفجر اوالعصر فأنه يسبّح و يبأل و بصلی على 
الدى يبه فاته حینعل يؤدى حق المسجن كما اذا دل للمکتوية فأنه غير مأمور بها حيتكلي كما فى 
التمرتشی‌آه. (ردالبحتار جاءصية") . فقطواللهتعاقاعلم. ؟ جمادی‌الاخرو ۹ھ 


۴۳۸ باب الور 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد سو 
تفصیل تحية الوضؤوتحية المسجد 

سوال : چون درمسجدداخل شود ووضرا نیزدروضزخانه مسجد کند بس نخسن ۳ 
الوضؤفوانرياتحيةالمسجر؟ در حالیکه هردورا ادا کرده میشود؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : به داخل شدن مسجد دوركعت بگزارد پس این قائم مقام 
تحية الوضؤ وتحية المسجد هردوميشود. بلكه به مجرد داخل شدن درمسجد هرنمازیکه بخواز, 
تحية المسجد ادا ميكردد همچنان قبل ازخشک شدن ترى وضؤهرنمازى كه بكزارد تي 
الوضز اداميشود. فقط واله تعالى اعلم . ۷ جمادى الاولى سنه ۸۸٩‏ 

سوال متعلق بالا 

سوال : شماتحر يرفرموده اید که بعدازدخول نمازفرض بگزارد بس قائم مقام تحية السجد 

ميكردد. يك عالم ميفرمايدكه درين نمازنيت تية المسجد رانیز کند بس ثواب تحية السجد 


ميسرميشود وكرنه نمى شود. آيا اين درست است؟ بينوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : علامه شامى لھ بعداز کلام مفصل برين تحر يرميفرما يدكه 
طلب تعظيم مسجد بدون نيت نيزساقط ميشود. البته ثواب برنيت موقوف است لیکن بخيال 
بنده راجح اينست كه نيت تعظيم مسجد راكند. نيت سنت تجية المسجد را نكند زيراكه درين 
صورت درصحت نماز اختلاف است. فقط والله تعالى اعلم. يوم العرفه سنه ٠٠1١م‏ 

وقت تحية الوضو قبل از خشک شدن اعضاء است 

سوال : از خانه وضزنموده به مسجد برود پس درمسجد رفته دور کعت تحية السجد خوانده 
میتواند یانه؟ مشکوراست که چون اعضای وضزخشک شود پس تحية الوضؤ خوانده نمیتواند 
شرعا حکم اين چیست؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : وقت تحية الوضژ قبل ازخشک شدن اعضاء است. 

قال فشر التدويرو ندب رکعتآن بعد الوضوءيعاى قبل الجفاف كما قالش رنيلاليةعنالمواهب. 
(ردالمعتار ج).ص۳) ۰ فقط وله تعاق اعلم . 6 محرم 6 ھ 

به نشستن تحية المسجد ساقط نميشود 


ی 


وس 


احمن الفتاوی «فارسی, جلد سوم ۳۳۹ باب الوتروالنوافل 
بعلوم شدکه اکنون چیزی وقت است. لذا دورکعت نفل گزاره بس تحية المسجد 
اداگردیدیانه؟ بینواتوجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : قبل ازنشستن خواندن تحية السجد افضل است مگربه 
نشستن ساقط نمی شود. لذا بعدازنشستن اگرفوری جماعت قايم گردید بس اين فرض قانم 
بقام تحية السجد میگردد واگردرجماعت تأخیر کرد پس برخاسته تحية السجد اداکند. فقط 
واه تعالی اعلم . ۳ ذى الحجه سنه ٩۹۹ھ‏ 
تحية المسحد بانماز های وقتی مخصوص نیست 
سوال : آياتحية السجد صرف درآن وقتی مسنون است چون برای نمازپنج وفته به مسجد 
برود يا هرگاه وبرای هرکاریکه هم به مسجد رفتن باشد بهرحال تحية السجد بخواند؟ 
بینواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : بجزاوقات مکروهه هر گاهی که درمسجدداخل شد تحية 
داخل شدن به مسجد قبل ازنشستن يا بعدازنشستن فوری اگرفرض يا سنت وقتی را شروع 
كه چون بلانيت نماز درمسجد داخل شود البته اگربنیت نمازداخل شدمگردرجماعت 
تأخیراست وقصد بشتابی خواندن سنت ها وغیره نیزنیست بس تحية السجد را مستقل 
بخراند. فقط والله تعالی اغلم . ۳ ذى الحجه سنه «۹٩‏ 
درروزیک بارتحية المسجد سنت مؤكده است 


سوال : اگرجهت کدام کارباروبار به مسجد رفتن میخواست پس آيا هربار تحية السجد 
سنون است؟ بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : درروزیک بارتحية السجد خواندن سنت مؤكده است خواه 
اربار اول دردخول بخواند يا درمرتبه آخری. اگردرین روز درآن مسجد کدام نماز گزارد 
بس سنت تحية السجد ادا گر دید. قال ف التدویر ویس تة المسجدو ل الشأمية كدب الشارحقل 
فام الخر ان ان هلا ردعلى صاحب الخلاصة حیدفد کر انها مستحبة ول العلائية و تكفيه لكل يوم 
مزق قال ابن عابرس خش ای‌افا تكر ردخولهلعزر وظأهر اطلاقه‌انه #ذیر بین ان پو در ہا قاو لالمرات 


احسن الفتاوی ,«فارسی» جلد سر ها _- لتر انرافل 
ام الس ١‏ الا ا مها يك 
اواخرها : (ردالبعتارج.ص۳) . نقطولله تعال‌اعلم. "اذى الحجة ساره 
تسبیحات قائم مقام تحية المسجد 

سوال : زيد بکارضروری به مسجد میرود آنقدرفرصت نیست که وضزنموده تحية السجر 
اداکند. پس آيا به ذ کر کردن چیزی ثواب تحية السجد ادا میگرده؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بالكل بجای محروم بر گردیدن بايد چیزی بکند. خواء 
چند بار “سان انه والحمزديه ولااله الا له واننه كبر بكويد . نقل فى الشامية عن الضياء وقال 
بعضهم من دخل المسجس ولم يتمكن من تحية المسجد اما حرث او لشغل او حوتایستحپله ان يقول 
سان الله والحمد نله ولا له ال له وله كبر قاله ابو طالب المى فى قوت القلوب .و قدمدا حولاعن 


اللهستال. (ردالمعتار ج.ص:۳) . فاقطولله‌تعال‌اعلم. ۳ ی‌الحجة  ٩٩‏ ھ 
چهارر کعت نمازنفل بر رکعت سوم بشكند 


سوال : اگر کسی چهارر کعت نفل شروع کرده بعداً بررکمت سوم يا چهارم نمازرا بشکند 
بس آيا قضای هرچهارر کعت است ياتنها دورکعت؟ بینواتوجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : قضاى چهاررکعت واجب است. شفع انی ازجهت افساد . 
وشفع او برای جبران نقصان ترك سلام . قال 3 الدر واقطی ركعدين لو نوی اريعاً عيرم وکداعل 
اختيار احلبی وغيرة و نقض ف خلال الشفع الاول او الفا ای و تشه للاول و الا یفسد الكل اتفاتار 
الاص لان كل شفع صلوقو ف الشامية. (قولهاوالغالى)اىو كلا يقضى ركحتين لو اتم الشفع الاولبقعدنه 
ثم شرع ف الفا فدقضه ف خلاله قبل القعرة فيقضى الدألى فقط لعيام الال لکن ينيقي وجوب اعانا 
الال لتركواجب السلام مع عدم انجبار#بسجودسهو كما هو الحكم كل صلوةا قیمع ترك واجبر 
لا بخالف فلك كلامهم هنا لان كلامهم ف لزوم القضاء و عرمه بداء على الفساد وعرمهو الاعادةلعلما 
اذى ضيح امع الكراهقمر ةثانية بلا كراهة.(ردالمحعارج,ص»*) . فقط ولثهتعا ىاعلم. 


۲۵ جمادیالاولی. iN‏ 
سنت هاي قبليه ترک شدند بس بعديه را بعدا بخواند 


سوال : اكرجهارسنت قبل ازظهر تر ک شوند يس بعدالفرض آنهاكه دوركعت سنت انه 
بعداز آنها اداكرده شود يا قبل ازآنها؟ سوال دوم اينست كه اکنرن درحاليكه ازجاى خود 


احسن الفتاری ..فارسى: جلد سو ۳۷۱ باب الو تروالنوافل 
كنار رفته است بس حیثیت آنها جه ميباشد؟ سنت مؤكده يا نفل؟ واين را نيزوضاحت 
فرمانید كه اكنون اين را ادابنداشته ميشود ياقضاء ؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعدالفرض نخست دوركعت سنت بخواند. سبس نخست 
جهار ركعت قضاء أورد باوجود دوررفتن ازاصل مقام خود داخل وقت قضاى آنها سنت 
مؤكده است. 

تال ف الدر بخلاف سنة الظهرو كلا الجمعة نانه ان اف فو ركعة يتركهأ ويقحرى ثم يأق بهاصل 
انبأ سنة ف وقته ای الظهر قبل شفعه عدن تحمس لد وبهيفتى جوهرة. وق الشامية (قوله و به يفتي) 
اقول وعليه المتون لكن رل الفتح تقدیم ال رکعتینقال الامدادوق فتاوی العحالى اله المخحار و 
فى مبسوط شيخ الاسلام کان اذا فأتته الاربع قبل الظهر یصلیبن بعد الرکشخین و هو قول الى 
حديفة منت و کلالی‌جامع‌قاضی‌خان/ه. (ردالمعتار ج.ص(») فقط ولله‌تعاق اعلم. 

"رجب راشه 
سنت هاي قبلیه جمعه ماندند بس جه وقت بخواند؟ 

سوال ۰ چهاررکعت سنت های قبل ازجمعه اگرپیش ازخطبه خوانده نتوانست پس 
بعدازفرض نخست آنهارا قضاء بیاوردیاکه جهارركعت سنت بعدازجمعه را پیش بخواند 
سپس سنت اول را ؟ بینوانو جروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درنیت سنت ونمازنفل ضرورت تعین وقت نیست. لذا 
بعدازفرض مطلقاً برخاسته خواندن رکعات کافی است. حاجت تعین قبلیه وبعدیه نیست. 
اگر نعین کرده میخواند پس نخست نيت بعدیه راکند سپس قبلیه را. فقط والله تعالی اعلم. 

۶ رجب سنه ۹۷ھ 
تعداد ركعات بعدازنمازجمعه 

. سوال : بعدازفرض جمعه كه شش ركعت سنت گزارده ميشود درباره آنهابعضی علماء 
برين سخن مصر اند که دوركعت بعدى مستحب است. این سخن تاچه حد درست است؟ 
ازحواله کتب حنفیه روشنی بیندازید. مزید براینکه حضوراکرم يلت وصحابه کرام جه 
بعدازنماز جمعه شش ركعت سنت هارا گزارده اند يا چهار؟ بینوا توجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازنماز جمعه درحديث مرفوع جهارركعات مذكورائد, 
واز حضرت على علاعك شش ركعت مروى است لهذا شش ركعت خواندن افضل است. 
نخست جهارمؤ كده سپس دو غیرمۇ کده. قال العلاء لد وسن مو كداً ری قبل الظهر واريع فيل 
الجمعةو اربع بعدها بتسليمة.(ردالمحعار جا.ص.ع) وقال ابن جيم جه و ادلی على استدان الاريع 
بعدها ما ف میم مسلم عن الى هريرة خث مرفوعاً اذا صلى احد کم الجمعة فلیصل بعدها ربعا ول 
روايةافااصليتم بع لجيعةفصلوا ربعا وذكر ل البدائع انه‌ظاهر الروايةوعن الى يو سف له اهيلي 
ان یصل اربعاً ثم ركعدين وذكر محم ند ف كتاب الاعتكاف ان المعتکف »کف ف المسجن الجامع 
مقدار ما يصلى اربعاً ‏ وسدًا أك. ول الزخيرة و العجدهس و کثیر من مھا خدا على الول الى يوسف لد ل 
مدية المصنى و الافضل عدددا ا نيصل اربعاً ثم ركعدين. و قال ابن عا برض لد ف مدحة الخال قالل 
الل‌خیر8 و عن عى خضت انه یصلی سا ركعدين ثم ا ربعا و عده رواية اخزی انه يصلى بعدها ستااریعا 
ثم رکعتین و به اخل ابو يوسف و الطحاوی و کذیر من الم انم ر مهم نله تعالى و على هذا قال فس 
الائمة الحلا د و بين تقديم المشای ولكن الافضل تقديم الاریع كيلا يصير متطوعاً بعد الفرض 
مثلها اه. (البحر الرائق ع۲..ص»») و قأل الحلبى له و عدن الى يوسف خشف السلة بعل الجبعة ست 
ركعات و هو مروى عن على ل و الافضل ان يصلى اربعا ثم ركعتين للخروج عن الخلاف. (غدية 
ص":۳ . فقط . وله تعال اعلم. ۲ جمادی‌الاخره «۵٩‏ 

نوافل را در خانه خواندن افضل است 

سوال : داخل مسجدفرض را اداکرده در اداکردن سنن ونوافل درصحن مدرسه که 
بامسجد ملحق است ازمسجد زیادئواب ميرسد یانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نوافل وستن را درخانه اداکردن افضل است بشرطیکه در 
راه خطره کدام مشغولیت نباشد. اگردرخانه کدام امرمخل خشوع باشد پس مسجد افضل است. 

قال ف شرح العدوير و الافضل ف الدفل غیر انتراوج المنزل الا /خوف شغل عدبا و الاح افضلية ما 
كان اخشع واخلص. وق الشأمية (قوله و الافضل ل الدفل! ) شمل ما بعل الفريضة وما قبلها دريف 
الصحيحين عليكم بالصلوة بيو تكم فان خير صلوة المرءق بيته الا المكتوبة واخر ابو داؤدوصلوا 
المرء ؤبيته افضل من صلو تمق مسجرى هذا الا المكعوبة وتمامه قش رح المدية وحيف كاهلا افضل 
يراع ما لم يلزم مده خوف شغل عبجا لو ذهب لبيته او كن ف بيته ما يشغل بأله و يقل مشوعه 


احسن الفتاری «فاوسی» جل سوم ۳۷۳ باب الوتروالنوافل 


لیا حیله ال الیسجرلاناعتبارلفشوعار.(ردالمعتار .ص6۳۸ .فقط .وله تعال اعلم . 
لاوجب ۹ ه 
نيت سنن جمعه 

سوال : سنت هاى قبل ازجمعه وبعدازآنرا جمعه گفته ميشود ياظهر؟ زيدكه یک عالم 

است میگوید که اينها ظهراند جمعه صرف دوفرض است. شرعًا قول زيدصحيح است يانه؟ 
الحواب باسم ملهم الصواب : سنت های جمعه وظهرعلیحده مستقل مذ کوراند. قال 
العلائية وسن م ؤكدا اربع قبل الظهر و اریع قبل الجمعة واربع بعدشا بتسلیمة. (ردالیحتار ع).ص-۱۳) 
البته درنيت آنها ذكرظهريا جمعه را نمودن ضرروى نیست. قاعده تمام سنت ها ونفل ها 
٩‏ ربيع الاول سنه ۹۱ھ 

برذمه خود بطور جرمانه نفل واجب كردن 
سوال ۱ یکربرای خودیطور جرمانه گفت که اگرفلان کارراکردم پس بطورجرمانه صد 
رکعت نفل خواهم گزارد وبکرفکرداشت که خواندن اين صد رکعات واجب میگردد آيا با 
اين خیال بکراین صد ر کعات واجب میگردد؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : هرآن الفاظ كه بدان بالاى خود ايجاب والزام ثابت 
میگردد باآن نذرمنعقد ميشود. وايفاء آن واجب میگردد. لفظ "بطور جرمانه _ ازهمين قبيل 
است. واجب الادا بودن جرمانه ظاهراست. لذا صدر کعت نفل اداکردن واجب گردید خواه 
خیال وجوب باشدیانه؟ فقط والله تعالی اعلم . ۳ ذى قعده سنه ۹۱ھ 
تکبیر قنوت واجب نیست 

سوال : آيا دروترخواندن دعای فنوت واجب است یاتنها تکبیرواجب است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : دروتربعداز تکبیر خواندن هردعای که باشد واجب است 
ودعای معروف سنت است. قبل ازقنوت تکبیرواجب نیست بلکه سنت است. فق واجہات 
العلائية و اقراءة لنوت الوتر و هو مطلق الرعاء و كلا تكبير قدوته و ف الشامية (قوله و هو مطلق 

4 
الدعأم)اى القدوى الواجب تعصل بأل دعاء كان قآل ف النهر و اما خصوص اللهم انا ستعيدك فسنة 


احسن الفتاوى ,«فارسى,, جلد سو ا ی ترد الترافل 
فاقط حى لو ال بغیره جار اجماعاً (قوله و كنا تكيير قدوته) ای الوتر قال ل المحر لباب مود السهرر 
ی به ای با لقدوبى تكبيرة و جزم الزیلی بوجوب السجود يتركه و ذ کر ف الظهدرية انه لو ت رکه ر 
رواية فيه و قيل جب السجود اعتماراً بدكبيرات العين و قیل لا ]ه. ويليقى ترجيح عدم الوجوب اون 
الاصلولا دلم ل علیه بغلاف تكميرات العيدأة. (ردالمعتار ج).۳4) ۰ فقط وله تعاقاعلم 
١‏ جمادیالاخره لر 
ثبوت رفع بدين ورتكبيرقنوت 
سوال : درنمازوتردرركعت آخری كه رفع يدين میکنند درين رابطه هم تحرير فرمائيد 
که از کدام حدیث ثابت است؟ بینواتوجروا ۱ 
الجواب باسم ملهم الصواب : از حضرت عمر وعبدالله بن مسعوضف؟ ابت است. وازجهت 
اينكه غيرمدرك بالقیاس است بحکم حدیث مرفوع است. علاوه ازين ازابن عمربتقا حقيقناً 
حديث مرفوع نیزمروی است. 
عن 'لا سودعن عبد آله خت انه كأن يقرأ ل) خر رکعة من الوتر گل ُو له حد ثم يرفع يريه فيالدت 
قبل الركعة رواةالامام البخار ىف جزء رفع اليدننو قال صیح. (اعلاء السان ج٠‏ ص۲) عن ايعان 
کان عر نت يرفع يديه ل القدوت اخرجه المخارى ايضاق اجزء الم كور و صمهه وعده ایض بأسناد 
صميح قال كدا و عمر خت یوم الدأس ثم يقدت بدأ عدن الركوع يرفع يديه حتی یمرو كفا و يخرج 
ضبعيه خر جه البخاری ايضاق الجزء المل كور . اعلاءالسان ج.ص"م) 
عن ابن عمر رضى الله تعأ ل عدبما قآلارأيتم قيامكم عد فراغالامام مس‌السورة هلا القدوتو 
لله انه لمدعة ما فعله رسول لله به غير شهر ثم تر که ارأيتم رفعكم ايريكم ف الصلوة وله اله 
لبدعة ما زادرسول لله به على هلا قط فرفع يديه حي ال مدكبيه ر واه الطبرالى ق الكبير و فيه بشر اس 
حرب ضعقه امد و ابن معين و ابو زرعة و ابو حاتم و اللسأق و وثقهايوب وابن عری. (جيع الروائد) 
قلتفا خريف حسن. (اعلاء السان ج؛.ص»ه) 
ازحديث آخری اين نيزثابت شد که قنوت ماننددعاء اطاله رفع بدین نيست. 
قال ف الاعلاء و اما قوله ارأیتم رفعكم ايديكم ف الصلوة و الله اله لبدعة ففيه دليل على كراهة 
اطألة رفع اليف فى القدوت كما ترفعان ف الربعاء خارج الصلوة و ليس معدأة ان مطلق رفع المدفنا 


احسن الفتاوی ,فارسی» جلد سو ۴۷۵ باب الو تروالنوافل 
م م م ۰۰۱ 


زو ی برعة لان قوله ما زادرسول يله تبثم علق هلا قط فرفع يديه حیال مدكبيه يفينسنية رلعهباً 
لق الجملة ولا برمن التغاير ق الرفع اللىجعلهبرعةو الزیاثبعه قا لظاهر انه كرةاطألة رفعهما كما 
ترفعآن ق الرعاء حارج الصلوة و اثبع رفعهما حيال المدكيين سلة ليس هو الا الرقع القصير الى 
يكون قبل القدوت فأن الرفع الطويل فى الدعاء لا يكون بحيال المدكبين بل انما هو حلاء الوجه او 
الصدر كما مرق باب هلا و قدتقرم ان نفس رفع الال لدو ثأيمععن این حمر رضی‌اله تعال عنجما 
جعله برعة فا لظاهر انه ارادم قلدا ان اطألة الرفع برعة و لخديف يفين بمفهومه ثيوت رفع الیدفن 
للقدورع عن الدی بب مرفوعاً وله تعااعلم. (اعلاء السان ج.ص44) . فقط واه تعالاعلم . 
۵ رجب ره 
درقعده اولي سنت غيرمؤكده درود ودعا ودر ر کعت سوم 
ثنا خوإندن اولي است 
ا چا کک کے کا مار وات یں آنا ردو کک تات 
. درود شريف ودعا نیزبخواند يانه؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درسنن غيرمؤكده بردوركعت دروذ شريف ودعا خواندن 
ودرشروع ركعت سوم ثنا خواندن افضل است. درسنن مؤكده درود شريف نخواند. اگرسهواً 
خواند بس سجده سهو واجب میگردد. البته درقعده اولى سنت های بعدازجمعه(" درود 
شریف خواندن جائزاست با اين سجده سهونيست زیراکه اين چهارر کعت اگرچه مؤكده اند 
مكرهر چهارر کعات رابه یک سلام خواندن مژ کدنیست. 
قال شرح العدوير ولا يصل على الى يبه ف القعدة الاول ل الاريع قبل الظهر والجمعة ويعرهاو 
لو صلى داسيا فعليه السهو و قیللا شمى ولا يستفتح اذا قام الى الفألفة مبها ابا لتأكرها اشبهی 
الفريضة وف البواق من ذوات الاربع يصل عل الى به ويستفتح ويتعوّذ ولو نذر ألا نكل شفع صلوة 
وقي للا يأق ف الكل و عضعه ق القدية. وق الشامية (قوله ولا يصل )اقول قال البحر فى باب صفة 
الصلوةان ما ذ کر مسلم فيا قبل الظهر لبا صرحوابهمن انهلا تبطل شفعة الشفيع بألا نتقأل الى الشفع 
الال مىيا ولو افسدها قطيا ريعاًو الاریع قبل الجبعة علزلبا و اما الاربع بعد الجمعة فغير مسلم فانها 
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-اين حکم بعدازسنن جمعه نیز مانند قبلیه است. تفصیل درتتمه است. 


احسن الفناوى _فارسی. جلد سوم ااا a‏ ۶ راز 
كغيرها من السان فا مهم لم يدبحوا لها تلك الاحكام المل کورة) و مشله ق احلية وهذا موي اموه 
الشر نبلال من جوازها بتسليبتين لعلر. (قوله و قيل لا !ل#) قال فى البحر و لا يفف مأ فيه و الظاهر 
الاول زادق المدح ومن ثم عولداعليه وحكيدا مق القدية بقيل.(ردالمحتار .ص۱۳ فقطولله 
تعال‌اعلم. ۸ بلعده كله 
فصل درمیان سنن وفرائض 
سوال : اكرشخصى سنن قبليه ظهررا خوانده به مسجد رفت ودرجماعت تاخيراست پس 
آيا تحية المسجد يا دیگرنوافل خوانده ميتواند؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درميان سنن قبليه وفراتض نوافل خوانده ميتواندالبته 
درميان سنن وفرانض بلاعذرجنين كاررا كردن كه خلاف تحريمه باشد منقص ثواب است 
بعضى مسقط سنن كفته اند مكراين درست نيست. حكم سنن بعدیه نيزهمين است. 
والتفصيل فى العلانية والشامية (رص 571 ج١).‏ فقط والله تعالى اعلم . 
۱ ۱ جمادی الاولى سنه «٩۷‏ 
درعطوة التسبیج وقت قيام بسوی ركعت دوم وچهارم تکبیرنگوید 
سوال در صلوة التسبیح بعدازهردوسجده ركعت دوم وسوم الله اکبرگفته بنشیند و 
تسبیح بخو اند بعداز آن هنكام برخاستن برای ركعت دوم وچهارم نیزتکبیر گفته شود یانه؟- 
الجواب باسم ملهم الصواب : درین وقت تکبیرثابت نیست. نیزدرمیان سجده وفیام 
. جلوس شرعاً غیرمعتبراست. کجلسة الاستراحة , لهذا ازسجده تاقيام انتقال حکماً واحد است 
لذا حسب قاعده برای يك انتقال يك تکبیرمیباشد. تکرار تکبیررمشروع نیست. فقط وله 
تعالی اعلم . ۵ رمضان سنه 44م 
در قومه صلوة النسبیح دست بستن مسنون است 
سوال : يك عالم میفرماید که درصلوة التسبیح بعدازر کوع دست بسته چون تسبیحات 
میخواند درين حالت دست بسته ایستاده شود آیا این درست است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درهرقیام طریل وضع اليدين مسنون است. تحت اين كليه 
درقومه صلوة التسبيح نيز دست بستن مسنون ميباشد. قآل العلا ج لا یسن (الوضع) ف قيام 


بين رکو عو سهود لعرم القرار ولا بين تكبيرات العینلعرم الل کر مالم يطل القيام فيضع.سراجية. 
وقال اين عابرنن شه (قولهلعرم القرار) ليس عل اطلاقهلقولهم آنمصل الدأفلة و لوسلة يسن له 
ان يأل بعد الصعمين ب لادعية الواردة مجو ملم السيؤيف و الارض الو الهم اغفر ل و ارحمای بين 
السجرتين عر. و ماقحضاه انه يعدن بیدیه ف الدأفلة ولم ار من صرح به تأمل لکنه مقتضى اطلاق 
الاصلين المارئن ومقتضًة انه يعتمن ايضاً ل صلوةالتسابيح ثم رأيته ذكرةط و الرحمتى و الساحالى 
بحفا. (قوله مأ لم يطل القيأم فوضع) ای فان اطاله لكثرة القوم فاله يضع. (ردالمتار بج صهده2) و 
قال الطحطاوى نت و طاهره يعم ا قيام طال و عليه فيضع ل قيام صلوة التسابيح الزى بين 
الركو عوالسجود. (مطاوی می‌الدر ج).ص۱۸) فقطواله تعالاعلم. ۲۸رجب ۹ھ 
درحالت نفل گزاردن صبح شد 

سوال : جه میفرمایند علماء دين درين مسئله که درحالت خواندن نفل درمیان فجرطلوع 
کرد پس نفل صحیح شد يانه؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بعدازطلرع فجربجزسنت فجرنفل وواجب لغيره مکروه 
است. البته هنكام خواندن نفل فجرشد بس اين نفل صحیح است واتمام آن انضل است. قال 
ف الشأمية (توله قصداً) احترز به عم لو صلى تطوعًا ف خر اللیل فلا صلى ركعة طلع الفجر فان الا لضل 
اتمامها لانو قوعم الحطوع بع الفجر لاعن قصدولايدوبأن عن‌سنه الفجر یالامع. (ردالمحتار ج 
ص+۲) .فقط .والله‌تعال‌اعلم. ۲شمان ره 

حکم نفل شروع کرده شده وروقت مکروه 

سوال :كسى دروقت مكروه نفل را شروع كرد بعداً تنبه شد پس آیا اين نفل را تمام کند 
يا نمازرا بشكند. اكرنمازرا شكست بس قضاى نوافل واجب میشودیانه؟ واگر درين وقت 
نمازرا تكميل كنديازهم دروقت دیگرنمازواجب است يانه؟ بينواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دروقت مكروه به شروع كردن نفل واجب ميكردد مكر 
درين وقت نقض آن واجب است دروقت ديكرى قضاء آورد. اكردرين وقت نمازرا نشکست 
بلكه بوره كرد پس گناه میباشد. مگرواجب ادا شد قضاء لازم نیست. قال ف الحدویر ولزم نفل 
شرع فيه قصداً ولو عدن غروب و طلوع و استواء فأن السره حرم الا بعذر و وج قضاثه و قال ابن 


احسن الفتاوی «فلرسی, جلد سو 06 -_- الوتروالنوافل 
دمک اه سس سس ی 
عابر نت (قوة الا بعلی استفداء من قوله حرم ای انه عدن العزر لا يحرم السأدة بل قار يماحو 
يستحب و يهب كمأ الدمه ل اخر مكروهاتف الصلوة و من العزر اطا كأن شروعه لى وق مكروة فل 
البرائع الافضل عدردا ان يقطعها و ان اتم فق اساء ولا قضاء عليه لاله اداه کہا وجبى فأذا قطعها 
لزمه القضاء قال 3 البحرو ينب ان يكون لقطع واجياً حروجا عن المكروةتحر يا وهس بأبطال/لعيل 
لانهابطال ليؤديه موجه ا كمل فلا يعدابطالاً. (ردالمحدار ج .ص۱۳۱ . فقط وله تعالاعلم. 
ع امحرم ۸م 
دوسه افراد جماعت نفل را شروع کردند بعدا زیادترشریک شدند 
سوال : يى يا دوشخص با امام درجماعت نوافل شريك بودند مگربعداً چند مردم 
ديكرى نيزشريك شدند بس اين جماعت مكروه شد يانه؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : آن مقتدیان که درشروع بودند برآنها هيج كراهت نيست. 
بعداً زاند ازمجموعه چهار مقتدیان که شریک شدند برایشان کراهت است. قال این 
عابرسن نه لو اقعلی به واحداو ائدان ثم جا رت جاعة ااقتروا به قال ال رمع ی ينبغى ان تكون الكراهة 
عل‌المتاخرساه. (ردالمعار .ص۱۳) . فقطواللهتعالاعلم. شوال ر 2٩۸‏ 
قبل ازتهجد خوابیدن ضروري نیست 
سوال : آیا برای تهجد بعدازنمازعشاء خوابیدن شرط است اك ركسى درتمام شب بیدار 
باشد يا بسیاری ازقسمت شب بیدارباشد چنانچه بطورعام طالب العلم شب تابسباروفت 
تکرارمبکند. اگروی درقسمت آخری شب تهجد بگزارد يس آيا اين را تهجد گفته نمی 
شود؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : قبل ازتهجدخوابيدن ضرورى نيست, جنين هم نمازتهجد 
درصورت شك ورركعات وترقنوت را مکرربخواند 
سوال : برعمر در وترشک واقع شدكه اين ركعت دوم است يا سوم لذا درين ر کعت هم 
قنوت خواند ونشست بعدازآن يك ركعت دیگرنیز آمیخت ودرين هم قنوت خواند و درآخر 


سجده سهو کرد بس آيا نمازشد بانه؟ بينواتوجروا 


الجواب باسم ملهم الصواب : نمازصحيح شد.تكرارقنوت صحيح است. 

تال فق العلائية قدسى ف اول الوتر او ثأنيعه سهواً لم يقسى تدده اما لو شك انه فى 'أنيته او ثألفته 
كررةمع القعود ق الا والفرقان السأهى دی عل انه موضع القدوت فلا یتکرر قلاف الهاك ور 
الحلبى تکرارهلهما. و قال ابنعا برضن شت (قوله ورگا حلیی تكرارةلهيا) حييف ا3أل الا ان هذا الفرق 
غير مفين اذ لا عبر با لفان الذى ظهر خطؤة و اذ كان الشاك يعين لاحتيآل ان الواجب لم يلع ل موضعه 
فكيف لا یعین السأهى بعد مأ تياقن ذلك و قل صرح ف الغلاصة عن الصدر الشهید بأن الساشى يقت 
أنيافان كان ما مرّرواية فهى غير موافقة لمدرايةأة. قلمى و كلا رجه ل الحلية والبحر يدحو مامز .(رد 
البعتار ج.ص۲۸) . فقط . وله تعاقاعلم. ١‏ امحرم اقلم 

ثبوت نمازاشراق 

سوال : جه میفرمایند علماء دين ومفتيان شرع متين درمسئله ذيل که : 

نمازاشراق وجاشت هردونام يك نمازاند يا عليحده اند. درعام كتب فقه ذکرصلوة 
الضحى است مگرذ کر نمازاشراق درهيج كتاب ميسرنمى شود؟بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اشراق وجاشت دونمازهاى جداكانه اند. ثبوت هريكى 
دراحاديث موجود است. درالكوكب الدرى آمده است. قوله باب مآجاء فى صلوة الضكى. وقمی 
الضخى من وقت ار تفا ع الشمس ال الروال و هو نصغان. الضحوة الكبزى و الضحوة الصغزی فا لاول 
الاخر مده والشآنية الاول مده وا كثراطلاق الضخى على الا ول والغرضمن وضع الیاب الرّدعلى من لم 
يره قابا بان نة و قال ان صلوة الضخى برعة لكن لا اختلافل صلوة الضحوة الصغرى الى لسميها صلوة 
الاشراق‌بلالاختلاف الاخزى.(الكوكب الدرری جا.ص؟) 

درلامع الدرارى ازآن هم تفصيل زیادتراست. ازكتب فقه نيزدرحاشيه طحطاوى على 
الدر نيزذ کرنمازاشراق موجوداست. و لصه (قوله و ندب اربعاً) هو المعتمدو قیل لا تدرب ومن 
ثمراعهاائها تقوم مقأ م صلوة الأّملو تورث الغلى و الب رکةل الرزقو يؤدى بها صرالات مفاصل الانسان 
المأمور بها حریبف كل سلاهى من الداس عليه صرقة و المستحب ان يقرا ل الاو ل والشيس و ضها و 
ل الفانية و الضشی كما وردق الحديمف و هی غير صلوة الاشراق و هی رکعتان كما ورد ل يعض الأثار. 
لممطاوىمل العلائية ج,صهه) . فقط .واه تعالاعلم. ٠١‏ ربيعالاول ۹ھ 


28 
احسن الفتاوى «فارسی, جلد سو لمانا باب لتر د الترافل 
بستن جهار ركعت نیت نفل دوركعت واجب شد 
سوال : اگرشخصی نیت چهارر کعت نفل رابست. سپس بردور کعت سلام داد. دور کی 
باقی برذمه او واجب شد يانه؟ بینوا توجروا ۱ 
الجواب باسم ملهم الصواب : به بستن نیت چهاررکمت نفل تنها دورکعت واچي 
ميشود. لذا بردورکعت سلام دادن جائزاست. باقى دورکعت براو واجب نیست. فقط رال 
تعالى اعلم . ۱ رجب سنه ۹۹ھ 
حواله دعاء قنوت 


سوال : برای ثبوت دعاى قنوت مروج عندالاحناف باسنت حواله دركاراست؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : اليرونةالكيزى ج.ص»:. الاعتمار للحاز ی‌معزیاال‌مراسیل 
ابو داژدص-».اعلاء السان ج,.ص»:, اوی ج.ص۱۳۲. فقط واه تعال اعلم 
1 ۳ رجحب 5ه 
درنفل سجده سهونکروپس اعاده واجب است 
سوال : درنمازنفل سجده سهو واجب بود وبه فراموشی نکرد دروقت ديكرى بياد آمد پس 
بس تمام كردن آن واجب است شرعاً جه حکم است؟ بینواتوجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : اين نفل راجب الاعاده است . فقط وال تعالی اعلم 
فديه وترنيزواجب است 
سوال : آيا ازوترنيزفديه پرداخته ميشود. درحاليكه مرحومه وصيت پرداختن فديه 
نمازفرض راكرده است؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : فديه وترنیزواجب است. فقط واه تعالی اعلم 
۳ ذى الحجه سنه ۵٩٩‏ 


#۲ 
احسن الفتاوی «فارسی» جلد سوم ۳۸۱ باب الوتروالنوافل 
بعداز قنوت درود خواندن افضل است 

سوال درنمازوتربعدازقنوت درود خوانده شودیان؟ درفتاوى هندیه ص۱۱۱ الباب 
النانى فى صلوة الوتر تحریرمیفرماید: ولايصلى طل‌البی فى القدوت وهواختيارمشايددا کال 
الطلهيرية. درمختار وشرح طحطاوی درقنوت درود خواندن را ترجیح داده ونوشته است که 
بعد از قتوت درودخواندن مستحب است قول راجح را تحر يزفرمائيد انشاء الله عندلله مأجور 
خواهید بود؟ بینواتوجروا 
العلانية فقط والله تعالى اعلم. م ام 
اعاده نوافل اکز ار ده شده باجامهء يليد واجب نيست 
سوال : اعاده نمازهای گزارده شده باجامه پلید واجب است يانه؟ اگرواجب است پس 
اعاده فرانض وواجبات هم است يا ازسئن ونوافل هم است؟ بینواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اعاده فرائض وواجبات بهرصورت واجب است. اعاده سنن 
مکده داخل ورثت ضرورى است بعداً نيست واعاده نفل داخل وفت هم ضروری نیست 
زيراكه نوافل بعداز شروع كردن واجب میشود ودرصورت مسئوله شروع شدن درنوافل 
صحیح نشد. فقط والله تعالی اعلم ٠‏ ۸ ذى الحجه سنه 2٩۰‏ 
وقر را بيش از تراویح خواند بس اعاده آن واجب نیست 
سوال : درصورت بدست نیامدن اطلاق رژیت هلال بعداز٩۲شعبان‏ درشب آینده نماز 
عشاء ووتررا سسا معمول خواند بعداً اطلاع ډاده شد که ماه رمضان را د ید و شد. لذا تراویح 
را ادا کنید پس درین صورت وتر رامرد دوباره پاجماعت ادا کند وزن بلاجماعت درخانه 


بگزارد؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درین صورت اعاده وترنیست. قال ف التدوير و وقه‌با بعل 

صلوة العشاء قبل الوتر وبعدة. (ردالیعتارج.ص»۰) فقطولله تعالاعلم. ۱ 
ضرال ره 


احسن الفتاوی «ففوسی, جلد سوم FAY‏ يلات الوتروالنوافل 
بناء نفل برفرض مکروه است 

سوال : زيد فرض را تکمیل کرده در آخرسلام نداد. بلکه درين حالت به نيت سنت با 
نفل ودرود ودوركعت خوانده در آخرسلام داد. بس نمازفرض يانفل يا سنت اوأزركيت 
شدن يانه؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بناء نفل برفرض مكروه است, نيزدرين عمداً تأخيرازجهت 
سلام فرض واجب الاعاده است. دوركعت نفل شد مگرسنت مؤكده ادا نشد. 

لاعها رصع بتحريمة ممتركة. قال ل الشامية ان بداء الدفل على الدقل يصهرةاصلوة واحدة »كلاق 
بداء النفل عل الف رض وللا كان المداءفيهمكروهاً لان الدش ل صلوة! خزى غير الفرض (وبعرسط لما 
بى الدفل عدا صار مؤخراً للسلام عن مله عدا و العينلا يجبرة “جود السهو بل تلزمه الاعادق (رد 
المعتارج:.ص"1) فقطولله‌تعالاعلم. ۰ رمضانالمباركب كلاه 

تبليغ كرون درمبان فرض وسنت 

سوال : جه ميفرمايند علماء دين ومفتيان شرع متين درمورد مسئله قرارذیل : 

درمسجد مااين دستوراست كه رؤزانه بعدازادای فرض ظهرفوراً بيش امام صاحب یک 
حديث ازرياض الصالحين ميخواند مع تشريح بقدرينج دقيقه جنانكه اگرشخصی اين تمام 
ادعيه مأثوره راكه ازحديث ثابت اند بعدازفرض بخواند درميان فرض وسنت نيزبقدر بنج 
دفیقه صرف ميشود. جنانكه اكركسى اوراد ووظائف معمول خودرا درميان فرض وسنت . 
میخواند بازهم بقدربنج دقيقه صرف ميشود بس مایان(مجلس منتظمه هذا) بجای ادعيه 
مأثوره واوراد مخصوصه بنج ذقيقه درميان فرض وسنت برای تبليغ دين متين ونفع مسلمين 
صرف ميكنيم كه بعدازنفل وسنت كسى ايستاد نمى شوند بس بعضى حضرات اعتراض 
ميكنندكه اين طريقه ناجائزاست به سبب تاخيرسنت . وكسانيكه درين درس شركت 
نمیکنند درنمازايشان خلل می افتد درحاليكه عندالمصلین تلاوت بالجهر اجازت ندارد. فهذا 
الدرس اولى ان یترک بعدالفرض. 

ازجناب محترم گزارش است كه درين مسثله مارا رهنمائى فرمايندكه ما اين تبلیغ 
بعدالفرائض وقبل السنت را جارى بگذاریم يا موقوف كنيم؟ بینوا توجروا 


احسن الفتاری «ظفرسي» جلد سوم ۳۸۳ باب الوتر والتوافل 
الجواب باسم ملهم الصواب : رفت اوراد وتسبیحات مأئوره بعدازسنت ها است بعد از 
فرانض بسیاردعاهای مختصرما ثور اند. نیزدرین وقت بجای ادعيه مائوره کدام عمل دیگر 
احداث فى الدین است. علاوه ازین متصل بعدازفرالض درتبلیغ کتاب اين قباحت نیزاست 
که درنمازهای مسبوقین خلل واقع ميشود لهذا اين سلسله تبلیغ بايد بعدازنماز فجریا عصر 
شود. فقط والله تعالی اعلم . ۳ رجب سنه ۵۹۸ 


احسن الفتاو ی افارسی. جلد سوم ۳۸۴ باب الوتروالنوافل امدل الار... 
بشم انز خفن ال جيم 
اجعلو! آخرصلوتکم بالليل وترا(رواةالبخارى) 


اعدل الانظار 
فى الشفع بعدالايتار 
حكم نفل دوكانه بعدازوتر 


تا عاد جار جار عفد جاد جنا 
جا جار جار جار ok‏ جار 
kKkkkxk‏ 


حكم ر کعتین بعدالوتر 

سوال : آن نوافل كه بعدازوترخوانده ميشوند آنها ازسنت ثابت اند؟ وآيانشسته خواندن 
آنها مسنون وافضل است يا ايستاده خواندن ؟ درين مورد مذهب انمه جيست ونزد احناف 
قول مفتى به جيست؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازبسياراحاديث صحيحه مشهوره قوليه وفعليه اين ثابت 
است كه نمازوتررا ازتمام نمازهاى شب مؤخركرده شود. جنداحاديث ملاحظه كردد: 

١‏ . عن عائشة رضی الله تعال عدبا قالت کان رسول لله م يصلى من اليل حی يكون غر مبلوته 
الوتر.قأل الدووى قشر حهفيهدلي ل لما قدمداةمن!ن الشفةجعل/خرصلوةالليلوترا وبه قال العلماء 
له وسبی تأويل الركعدين جالساً. (مسلم ج.صءه») 

5 عن دافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عدبیا عن البى يل اجغلوا آخر صلوتکم يا یل وترا. 
(مسلم ج).ص»۲۰) و اخرج السهوطی عن اين عبر رضى الله تعاق عبهيا معزيا الى الصحيحين و ای داؤد 
برمز صميح اجعلوا خر صلوتکم با لليل وتراً. (الجأمع الصغير ج.ص» و اخرج‌مشله المداوى معريال 


الشیخیسن( TOT‏ 
؟.عن نافع عن ابن مر رضى الله تعاق ععہہا ان رجلا سال الدی تا عن صلو9 الليل فقال مدای 
مدای فأذا غشيمى الصيح صل ركعة توتر صلاتك. (طماوى ج),ص»۱۳) 

۴۔ روی الامام ا مرق مس ره عن این مر رضی لله تعالعههما اله کان اف سئل عن الوتر قال اقا ان 
فلو اوترك قم لان انام ثم اردت انا صل باللي ل شفص سبوا حزما می من وتر ی ثم صلی همف مفای 
فاذا لضیت صلوق اوترت بواحدة لان رسول اه تام امرنا ان نجع ل أخر صلوة الليل الوتر قال ل مجمع 
الرواثد فيه ابن اضق و هو مدلس وهو ثقة وبانية رجاله رجال الصحيح اه. (لیل الاوطار ج.ص")ر 
اخر ج الطعاوىمهله ‘در معا الأنارج.ص»". 

۵۔ و الصحيح لمسلممعن ابن “مر ر دی لله تعا عههما قال‌من صل س اللیل فلیجم لآ خر صلوته 

وترآفانرسوللله تبلغ كان يأمر بلك .(مسلم ۷ .ص»۲۰) 

ازابن عمر خث همین روایت درصحیح مسلم باچندین طرق الفاظ دیگرنیزمروی اند من 
شاء فلیر اجع روایات خواندن وتررا بالكل در آخر آنقدربکثرت اند که ازجمع كردن آنها خرف 
طوالت مانع است. کثرت آنهارا دیده شبه تواتربوجودمياً يد. بنابرصحت وشهرت وقوت اين 
روایات مسلک بعضی حضرات حتی که بعضی صحابه کرام هه اين بوده که بعدازوترنفل 
خواندن ناقض وتراست ودرین صورت ها اعاده وترواجب است. چنانچه امام طحاوی لد 
میفرماید: 

قال بو جحفر ف لهب قوم ال ان الوقت اللى يليغىأ نيجع ل فیهالوترهوالسعرو الا يتطوع يعدلاو 
ان من تطوع بعد فقن ناقضه و على ان يعيد وتراًأخرواحتجوا فلك بدأ غير رسول لله َل الوتراىاخر 
الليلو مما روى عن جماعة من !ايه من يعنتانبم کانوایرون ان من تط وع بعر وتره‌فقں نقضه .هح 
معالى الأفارج ,ص( 

مذهب حضرت ابن عمرتتة را ما بيش ذكركرديم كه او قائل نقض وتربود اگرچه مسلک 
فوی اينست كه بعدازوترنفل خواندن ناقض وترنيست لیکن اكربراى تأخیروتر کدام صر یح 
نمی بود اختیاراینقدرعلماء مسلک نقض وتررابالخصوص حضرت ابن عمر برای اثبات 
اهمیت وشهرت تاخیرو کافی وزن دارد جه جايكه برآن روايات صريحه هم موجودباشند. 

درروایت ذیل ذکرر کعتین بعدالوتراست. بعضی محدئین برین عنوان "ر کعتین بعدالوتر 


احسن الفتاوی 000 سوم PAY‏ باب الوتروالئوافل ال الور 0 
قایم کر ده اند. 

۱ عن اف سلمة قال سألمى عائهة رضى لله تعالى عدها عن صلوة رسول لله يي فقالس کان یمن 
مان رکعانی ثم يوتر ثم يصل ر كعدين.وهوجألس فاا ارادان يركع قام فر ركع له يصل ركعوين ہیی 
الددامو الاقامة من صلوةالصيح. (صصيح مسلم .صب ه:) 

وذكرنحوةالامام النسآ ىق باب!باحة الصلوقبين الوتروبين رک ی الفجر. (لسأق > .ص-) 

؟. عن الى سلمة قال حالشى عائشة ھا قالمع کان رسول لله مَك يوتر یوحن ثم ب ركع ركعديى 
يقرأ فوهما وهوجالس قافا ارادانير كعقام فر ركع. (ابن‌مأجةص۳) 

۴و ف حديف طويل عن زرادة رضى لله تعال عده ثم يصلى ركعدين بعل ما يسلم (اى عن صلوة 
الوتر) وهو قاعن. (حیح مسلمرج).ص۲:۱) 

؟. عن ام سلمة جنا ان الببى یٹ كان يصلى بعد الوتر رکعتین و کروی نحو طلا عن الى امامةو 
عأئشةوغيرواحرعن الدى عم . (ترمزى جح.ص») 

۵ -عن ام سلمة رضى لله تعال عا ان الدى يبل کان يصلى بعل الوتر ركعتين خشيفتين وهو 
جالس. (ان‌ماجةص) 

۶ .و تن عقن الامام ابو جعفر الطعاوی بابق التطوع بعد الوتر ذ كر فيه احتلاف العلماء و اخرج 
احادييهمدها حري ثورأ مول رسول لله چ تال کدا سفرفقالا نطلا السفرجهرو ثقلفافااوتر 
اح ل كم فلو ركع ركعدين فان استيقظ و الا کانتأله.(۵ر معا الأتارجح.ص*") 

جقدرروايت كه بيش نقل كرده شدند اكرجه از آتهابررکعتین بعدالوتراستدلال كرده شده 
لست ليكن حقيقت اينست كه درآنها بجزحديث اول ازهيج كدام ديكرى استدلال تام 
نبست زيراكه درآنها این احتمال قوی موجوداست كه این دوركعتين سنت فجرباشد. 
باوجود اين احتمال ازين احاديث برركعتين بعدالونروركعتى الفجراستدلال صحيح نيست. 
لانه اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

ودرحديث شماره (۶) در"فاذا اوتر تاویل "راد ان یوتد شده ميتواند. كمافى قول 
تعالی "امعم الى الصلوةفأغسلوا وجوهكم الخ" وجوداحادیث کثیره مشهوره رابطه به تاخیر 
ونر برين تاویل فرینه قويه است. حكيم الامت حضرت تهانوی ‏ برای اين حضرات كه 
درآخرشب شکایت بیدارنشدن را میکردند بعدازنمازعشاء قبل ۳۷ تهجد را مي 


احسن الفتاوی رفارسی» جلد_سوم PAY‏ باب الوتروالنوافل #مدل باب الوتروالنوائل امل نت 
نرمودند. ملاحظه گردد وعظ كساء النساء وملفوظ کمالات اشرفیه باب ۱ ص۲۶ ملفوظ 
۰ ازين ثابت شد که حضرت تهانوی قدس سره نیزدرحدیث "اذا اوتر را بمعنی" اراد ان 
ات قرارفیذاد: 

روایت نشسته خواندن را مانند وترعلی الدابه برقبل التاکید يا بر کدام عذرسفروغیره 
محمول کرده میشود البته تنها یک حدیث عانشه طا که دراول مذ کوراست درین احتمال 
مراد گرفتن سنت فجرنیست. لذا ثبوت اين نوافل است لیکن دیده میشود که آنحضرت لم 
اين را بکدام اندازخوانده است. ازهمه قبل اين امرقابل غوراست که چنانکه قبل ازدیگر 
نمازها يا بعد آنحضرت بل دیگرتوافل گزارده اند اين دو ركعت نفل را اینچنین نخواندند. 
مطابق تصریح علامه نووی آنحضرت تللم این نفل را تنها دو ياسه مرتبه خوانده اند.و! 
بواظب علیهابل فعله مرة اومرتين اومرات قلیلة (مسلم مع نووى ص۲۵4 ج۱) 

دراصل اين نوافل را آنحضرت یھ كاه گاهی برای جوازبیان گزارده اند. اگرچه 
بهترواولی اینست که بعدازوترنفل گزارده نشود. خصوصاً آن روایات که درآنها امر 
اخیروترموجوداست مثلا"اجعلوا آخرصلوتکم من اللبل وترا وتو سط غیره روایات در 
صحابه کرام رضی الله علیهم اجمعین اين غلط فهمی شده میتواند که وتررا آخرنماز قراردادن 
واجب است. هومقتضى الامر. برای دوركردن این غلط فهمى محسن اعظم تم عملى سبق 
داده این را فهمانید که درينجا امر برای اولويت واستحباب اسٹ. برای وجوب نیست. بران 
ابن شبه شده ميتواند که الفاظ “كان یصلی براى دوام عادت ياكم ازكم براى كثرت دلالت 
ميكند. علامه نووى جهجواب آنرا اينجنين داده است كه ازين براستدلال بردوام 
ونکرارصحیح نيست. 

ونصه قلت والضواب ان هاتينالركعتين فعلهما لم بعرالو تر جالسلمیآن جوا ز الصلوهبعدالوتر 
وبين جوا ال جالساًولم يواطب صل ذلك بل فعلهمرةاومرتيناومرات قليلة ولا تغتربقولهاکان 
صل فان المختار ال عليه الا كثرون و المحققون من الا صولیین ان لفظة كان لا يلرم منها الدوا مو 
( العكرارو انما هی فعل ماض يرل ط واقوعه مرة فأن دل دلیل صل الحكرار عمل به والافلا يقتضيه 
اوضعها و ن قالمی عائشة جنر كدت اطيب رسول الله مب حله قمل ان يطوف و معلوم انه مَك لحم 


ج بعل ان عم تشم هد جس لا واحرقو فى 2 الودا ع فاستعمامت كأن لمر لواحدةاح. (مسلم 
ص 


مذاهب الائمة رحمهم الله تعالى 

قاضى عياض مذهب امام اوزاعى وامام احمد را جنين نقل كرد است كه ايشان بنابر حدین 
عائشه غا دوركعت نفل بعدالوتررا مباح قرارداده است لیکن قول دوم حضرت امام 
محمد 2 كه زياد مشهوراست اينست كه لا افعله ولاامنع عده وامام مالک له ازين نوافل 
انکارفر موده بود. قأل‌النووی‌طلا ا دیف اخ لب ظا هرة الاوزاعي و امد فما حكاة القأضى عا فاپاما 
رکمدین بعد الو ترجالساً قال حمرلا افعلمولا مدع صه قال(القاضی) و انکره‌مالكت. 

وخودقاضی عیاض بنابررواپات مشهوره روابت ر کعتین بعدالوتررا رد می فرمودند. 

قال الدووی‌واما ما اشار اليه القاضى عیاض من ترجیح الا حأدييف المشهوراوردروايةالرکعدین 
جالسأفلیس بصوابا خ. (مسلم > .ص۲۰ 

عامه محدئین وشراح حدیث مذهب امام مالک له راچنین بیان کرده اند که ايشان منكر 
جواز "ر کعتین بعدالوتر, بودند لیکن درکتاب فقه مالکی "لشرح الصفیر ‏ علامه دردیر 
بادوشرط جوازمذهب مالکیه را نقل کرده است. يك شرط اينكه قبل ازشروع كردن وتر 
نيت خواندن آن نوافل نباشد. دوم اينكه آنهارا متصل بعدازوترنخواند. 

قال(و جال من سل الو تر ال اللیل او خره(تفل بعرة) اذالم یو صله به (الى ان‌قال)(ان‌لم ید رای 
الدفل(قی لاله روعفیه) (ثم قال بعد اسطر) فا حاصل ا نجواز الدفل بعص لوةالوترمقيربقيدضان 
لایدوی قبل۵روعه‌فیه الدفلبعرتلو آنلا یوصله‌به. (الش را لصغیر ج۴ ) 

مسلک امام شافعی 2 معلوم نشد. البته در لتعلیق المجد ص 6 ۱4 بحواله ابن عبدالبر در 
مسئله عدم نقض الوتربالئوافل بعده مسلک امام شافعی. اما مالک. اوزاعی, امام احمد. 
أبوثور. علقمه. ابومجلز. طاؤس ونخعی رحمهم الله تعالی را موافق امام ابوحنیفه لله بیان فرموده 
است. ازين معلوم ميشودكه مسلک ابشان فريب قريب مسلک امام صاحب له است. 

امام احمد کله مسلک امام اعظم جلد را اينجنين بیان فرموده است كه بالخصوص ركعتين 


بعدالونر هركزئبوت ندارد. جنين بعدازوترهرقدرنوافل ميخواهد بخواند. برين وترهيج 


احسن الفتاری ,,فارسی : جلد سو ۳۸۹ باب الوتروالنوافل اهيل الا نارم 


سک سس سس تا 
اثرنمى افند. قال‌امآمدا حبدلانریان یهفع الىالوتريعدالفراغ منصلوة الوترولكدميصل بحربوتره 
مأاحبولاينقضوترا فوهوقول ال حديفة لد . (موطا للامام مر ص۳۳) 

امم طحاوى عنوان “التطوعبعدالوتر قايم نموده عدم نقض الوتررا ثابت نموده در آخر می 
فرما بند: وهلا القول الى بیدا قول الى حديفة و ای يوسف و حمد رحمهم الله تعال. (شرحمعالى الآثار 
جص( 

ازين ثابت شد که مختار ائمه ثلاثه ما نيزهمين است كه بعدازوترنوافل گزارده نشود. لذا 
درهیچ کتاب فقه وفتاوی هم اين نوافل درهيج جای ذکرنیست. اين امربرای مقلدین 
بالخصوص توجه طلب است زيراكه برای مقلد قول امام حجت است. بحث حديث را ما 
محض تبرعاً نوشته ايم وگرنه برای مقلدین همین حجت کافی است که درکتب مذهب 
ذکراین نوافل هر گزبدست نمی آید. 

صنيع المحدئین رحمهم الله تعالي 

صنیع حضرات محدئین رحمهم الله تعالی نیزبعضی مرتبه عقيده کشائی مسائل بسیاراهم 
ربزرگ رامیکند لذامسئله مذ کوره ازین لحاظ نیزقابل توجه است. 

درذکر کردن روایات صریحه ومحتمله رکعتین بعدالوتر حضرات محدئین دوگروه اند 
یکی آنکه ایشان باب رکعتین بعدالوتررا قايم نموده تحت أن اين احادیث را ذکر فرمودند 
چنانکه امام ایوجعفرالطحاوی درشرح معانی ال ثارعنوان "لتطوع بعدالوتر را گذاشته است و 
امام نسائى باب *اباحة الصلوة بين الوتر وبين رکعتی الفجر قایم کرده است. وگروه دیگر 
محدئین تحت عنوان نقض الوتربالنوافل يا تحت کدام عنوان دیگر اين احادیث را ذکر 
فرموده اند. : 

با اين همه درطریق بحث اگرچه ائمه حدیث مختلف اند لیکن درمداربحث متفق اند 
چنانچه کسی بعدازوترسنیت با استحباب نوافل را مدارقرارداده بحث نکرده است بلکه 
نقض الو تربالنوافل بعده وعدمه را مدارقرارداده بحث کرده است. ازين هم معلوم میشود که 
نزدمحدئین نیزحیثیت اين نوافل تنها جوازوعدم نقض وتراست. کسی قائل استحباب 
نیست. جمهورمحدئین درمقابل روایات مشهوره تأخیروتربجای رد كردن روایت رکعتین 
بعدالو تر صورت تطبیق اختیارفرموده اند. وهوالطريق :لاول عندالتعارض. چنانچه صورتهای 


احسن الفتاوى «ففرسي,, جلد دم ۴۹۰ باب الوتروالنوافل هدل الا ١‏ 
الفظار..., 


قرارذيل تطبيق را بيان فرموده اند. 

(۱) اين نرافل را بعدازوتربرای بیان جوازخوانده شده بود. واين ضرورت امرناان لجمل 
آخرصلوة اللیل بالوترودر دیگرچنین روایات بنابرصیفه امرپیش آمد. آنحضرت تل بسل 
خودنشان داد که امرتأخیروتربرای استحباب است نه برای وجوب. 

(۲) بادرنظرداشت حدیث ثوبات شتهبعضی علماء خیال دارندکه آن حضرات که 
ازجهت سفریا کدام عذربوقت سحربرای تهجدبرخاسته نمیتوانست بس وی دراول شب 
بعدازوتردور کعت بگزارد سپس اگربرای تهجد بیدارشد پس فبها و گرنه اين دور کعت قائم 
مقام تهجد میگردد مگردرین تطبیق وجه الفرق درمیان اول اللیل و آخراللیل غیرظاهر 
است. ودرین حدیث تاویل “فاذا اوتر اراد ان يوتر ورابطه به اين صورت ارشاد حضرت 
تهانوی قدس سره پیش نوشته شده است. 

(۳) دراعلاء السنن یک توجه لطیف دیگربیان کرده است. 

حيث قال قال العم الضعيف معداهاوتروا الیل مرّالا مر تين لعکون أخر صلوتکم یلیل وتراً 
فان من اوتر مر تین فق جعل) خر صلوتهباللیل‌شفعا بفیرهما اخرجه‌الطحاوی نہ انابأهريرترظهى 
له عده قال لو جشت بكلاثة ابعرة فا خعديا ثم جشى بیعیرین فا‌بما اليس كأن یکون ذلك وت را تال‌و 
کان یضر به مفلا لدقض الوتر. (اعلاءالسان ج ص») 

۴ . قال فالفتح الملهم قال الشيخ الانور و الوجهفیهما ان اما صلاهما جأل سا ليبق أخرية 
الوترلصلوة الليل صورةعدد طلا ايضاً (كأن هلا ا جل وس !اعلام بأنعباء قيام الليل) و لیدل على ان من 
اسقطها فلك اليهأة. (فتح الملهمج.ص») 

این دوصورت آخرى تطبيق را حديث “فاذاخشيت الصبح فصل ركعة توترلك صلوتک, 
(طحاوی ص ۱۳۶ج۱) ردمیکند. لهذاصورت صحیح تطبیق صرف اینست که كاه گاهی برای 
بیان جواز آنحضرت یه اين نفل را گزارده اند. واصل قاعده اینست که وتررا دراخر 


گزارده شود. 


احسن الفتاری «ففرسى, جلد سوم ۴۹۱ باب الوتر والنوافل «عدل الالظار.... 
خلاصه بحث : 

طریقه مستحب وافضل اینست که هرقدری که مبخواهد نوافل بگزارد پیش ازوتر 
بگزارد ووتررا در آخربگزارد بعدازآن نگزارد واگر گزارد بس مباح است. مگر نه هیچ 
تخصیص درر کمت است ونه اين نوافل باوتر کدام تعلق داردبلکه مانندعام اوقات مباح 
هرقدر نوافل میخواهد بخواند. كمامر عن الامام محمد عن اماهنا الاعظم خلد. 

از تفصیل مذکوره فوق معلوم شد که ازین بحث بعضی علماء که آن نوافل را ایستاده 
خواندن افضل است يا نشته اين نتيجه را اخذ کردن صحیح نیست که ايشان قائل استحباب 
آنهاست بلکه مقصد اينست که اگر کسی برخلاف اولی عمل کندوآن نوافل رابگزارد پس 
ایستاده بگزارد يا نشسته. 

احادیث مذکوره درمورد قعود بدوبخش اند. یکی آنکه درتمام آنها ذکرنشسته 
نماز گزاردن است دوم آنکه در آنهانخست نشسته شروع كردن سپس ایستاده بر كوع رفتن 
است لیکن اينها احادیث فعلی اندطرف دیگرآن احادیث قولی اند که در آنهاتصرح للقاعل 
نصف اجرالقائم است چند احادیث از آنهارا ذ کرکرده میشود. 

١.عن‏ عمران این حصين رطی اه تعاق عده قال سألمت رسول لله عم عن صلوة الرجل و هو قاعد 
فقأ لمن صل قأتمافهو افضل و من‌صلاها قاعراً فله نصف جر القائم. (ترمزی ج.ص-) 

۲ عن عمران بن حصين رطی لله تعاق عده و کان مبسوراً قال سالمی رسول لله کم عن صلوة 
الرجل قأعداً فقال ان صل قأئما فهو افضل و من صل قأعداً له نصف اجر القأئم ومن صلى دجما فله 
لصفاجرالقاعل. رواةالبخارى(اعلاء السان ع ص») 

۳ . احرج لدسأ له فى باب فضل صلوة القأئم على صلوة القاعن عن عمد لله بن مر رضى لله 
تعال عدبما قال رأيت الى م يصلى جألساً فقلمى حرشت الك قلمى ان صلوة القاعر على النصفمن 
صلوةالقائمو انت تصل قاعداً لأ لاجل ولك ى لسسع کاحرمدکم . (لساق ج.ص ۶۲) 

ابن احاديث مباركه يك قاعده كليه بیان میکنند لهذا مطابق اصول ترجيح اين قاعده 
برواقعه جزنيت ترجيح دارد. نيزاين احاديث قولى اند وترجيح قولى برفعلى مسلم است لهذا 
در آنها بجاى تخصيص اين زياد بهتراست كه احاديث فعلى رابربيان جوازمحمول كرده شود. 
بالخصوص وقتيكه درحدیث آخری اين تصریح است که درقعود نیزتمام ثواب خصوصیت 


حضوراكرم تم بود. برای امت همان قاعده است. للقاعد لصف اجرالقالم وفتوى امام 
العصر حضرت كنكوهى وحكيم الامت حضرت تهانری قدس سرهما نيزهمين است. (فتاری 
رشید یه ص ۳۰۱. امداد الفتاوی ص ۳۰۳.۳۰۵ ج۱) 


مختارحضرت مولانا محمد اسحاق نیزهمین بود. كيال دأشئة اللیل. (حاشیه فتارى 
رشيديه ص ۳۰۱) فقط وهزاماظهرلفكرى السقيم وفوقکلعلم عليم. رشیداحمد 
۰ صفرسنه 12م 
الحاق : 


(۱) بنده "وتر رابمعنی"رادان یوتر نوشته است. بحمداله تعالی بعداً ازمتقدمین نیز پاست 
آمد. (السنن الکبری للبیهقی ص ۳۰۳ج ۳:مرقات ص ۱۷۷ج ۳ کشف السترللعلامه انورشاه) 

(۲) بنده ركعتين جالساً را برسنت فجرمحمول کرده است. بحمداله تعالی بعداً درحدیث 
نیز تصریح سنت فجرجالساً ميس ر شد. جالساً بين الاذانين (ابوداژد ص ۱۳۶ ج۱) ۰ 

(۳) ازحديث شماره (۱) سه جواب داده شده است. (۱)منسوخ است. (بيهقى ص ۳4 ج۳. 
مرقات ص ۱۷۷ ج؟) 

(۲) قاضی عیاض میفرماید که درمقابل احادیث تاخیروتر اين حدیث غیرمقبول است. 
(نووى ص ۲۵۴ ج١) ١‏ 

(۳) برای بیان جوازگاه كاهى وقوع اين شده است. وهوالصحيح كماقدمنا واختاره ائمة 
الحديث والفقه. 

)٤(‏ امام ابن الهمام له تصريح فرموده است كه بعدازوترنما زخوائدن خلاف استحباب 
است. (فتح القدير ص۳۱۲ ج١‏ آخرباب صلوة الوتر) 


CD‏ سسب 


احسن الفتاوی «فارسی» جلد سرع انفضا فصل ني فصل في التراديج 
فصل فى التراویح ' 
درتراويح بربقره ختم كرون 

سوال : چون منكوساً خواندن قرآن مجيد مكروه است بس درتراويح بربقره چرا ختم 
كرده ميشود؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ازين جزئيه ازقاعده مستثنی است چنانکه درركعت اول 
خواندن سوره اعلی ودررکعت دوم خواندن سوره غاشیه جهت اينكه مشهوراند بلاکراهت 
جائزاست. حال آنکه آیات غاشیه زیادتراند. قال ةشرح التدويرويكرةالفصلبسورةقصيرقوان 
يقرا مدكوسا الا اف ختح في رمن الباقرق ول الشامية عن شرح المديةعن الولوالهية من بفتم القران 
ل الصلوة اذا فرغ من المعوذتين ف الركعة الاو ي ركع ثم يقرأ في ألعانية بأ لفأحة و شیم من سورة 
البقرةلان البى لتم قال خو رالناس ا حال الم رتحلاىالفاتم المفحتحأة. (ردالمحكار ).ص١‏ ه) 

نيزتنكيس تنها درفرانض مكروه است نه ترنوافل. کماصرح به فى افندية بنابرين محمل 
استثنای شارح التنوير"الا اذا ختم این ميشودكه درفرانض ختم قرآن كرده باشد يا اينكه 
نراويح را بافرانض من حيث الجماعه مشابهت است. درجزنیه عالمگیریه "واذا کرراية 
راحدة مرارًا فان كان فى التطوّع اللای یصلی وحده فذلى غرمکروه لفظ وحده برین دال 
است که درتراويح من حيث الجماعت بحكم فرض است. فقط واش تعالى اعلم (تفصيل 
رجوع ازين درتتمه است) . ۵ شعبان سنه ٤۷ھ‏ 

سوال مثل بالا 

سوال : درتراویح حافظ در۸ارکعت قرآن پاک ختم نموده درركعت نوزدهم یک ركوع 
ازسوره بقره خواند. دررکعت بیستم باز از "آلم تا "هم العفلحون_ کلام. پاک را ختم کرد 
يادرركعت بیستم ركوع آخری سوره بقرره را خواند آيا درتراویح اینچنین ختم كردن قرآن 
نجید خلاف سنت نیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم العنواب : خلاف سنت است. طریقه مسنون اینست که دررکمت 
نوزدهم تاسوره ناس بخواند و در ركعت بیستم يك قسمت ازشروع سوره بقره بخواند. نقل 


اهن ای رات خن ۴۹۴ فصل فى التراري ٠‏ 
انعا برضن عن شرح المدية عن الولوالجية من مهعم الق أن ل الصلوة افا فرغ من المعوذتين لال ركع 
الاول ي ركع ثم يقرأ في الهانية با لفاتمة و فىء من سورة الباقرة لان الدى تلغ قال خير الداس امال 
المرتحلاىالفاتم المشتعحاه. (ردالمستارجح,ص»ه) 
(تفصيل رجوع ازين درتتمه است) 
4/ ذى قعده سنه ۹۸م 
تکرار سوره اخلاص درتراويح 

سوال : درين عصردرتراويح سه بار تكرار “قل هوادده احل كه مروج اند این جائزاست يا 
ناجائز؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درفرائض تكرارسورت مكروه تنزيهى ودرنوافل مكروه 

قال ف الشامية افاد انه یکره تنزيباً رج. ص٠٠‏ و قأل فى شرح المدية قراءة قل هو الله احن ثلى 
مرا عدن ختم القرأن لم یستحستبا بعض المشاگ وقال الفقيه ابو اللمف هلا شىء استحسنهاهل 
القرأن و اهمة الامصار فلا باس به الا ان يكون اأختم ف المكتوبة فلا يزيده صل مزق و ایضاً فيه ويكرة 
تكرار قراءالسورقق الفرضولايكرةاتكرار السورققالتطوعلا نياب الدفلاوسع. 

مگرازعبارت قرارذيل معلوم ميشودكه درين مورد تراويح نيزازجهت جماعت درحكم 
فرانض است. قال ف الهددية واذا كررأية واحدقمرارافا ن كان العطوعاللى یصل وحره فك غير 
مکروهوان كان ل الصلوةالمفروضة فهومکروند ازين معلوم شد که تطوع منفرداً باشد بس تکرار 
مکروه نیست. والأل شرح العدوير و یکره الفصل بسورةقصيرة وان يقرا مدكوساً الا اقاخدم فيقراً 
من المقرة(الى قوله) ولا يك رتل الدفل دى ملك 

در آخرمصرح است که باوجوداستثناى “الاافاغتم“ دال است كه تراويح بحكم فرض است. 

بس درعبارت شرح المنيه مراد از“تطوع منفرداً گرفته ميشود مكراينجنين تطبيق هم 
ميشودكه درشرح التنويراز “الا اذاختم ختم فى الفرض مراد باشدودرعالمكيريه قید"فی 
التطوع الدى يصلى وحده احترازى نباشد بلكه وإقعى باشد زير[كه عموماً نوافل را منقرد 
كزارده ميشود. غرض اينكه ثبوت تکرارازفرون مشهودلها بالخیرقطعاً نيست ودر کراهث 


احسن الفتاوى «فارسى,؛ جلد سو ۴۹۵ فصل فى التراو 


وعدم كراهت تردد است. لذا ترك اين بهتراست. خصوصاً وفتيكه التزام اين ادامه داشته 
باشد بس كراهت يقينى و ترك لازم است. فقط والله تعالى اعلم 1 
۵ شعبان سنه ٤۷ھ‏ 
ورجهارركعت تراويح قعده اولي فراموش شد بس دو ركعت شد 

سوال : ولوصل اربعاً بتسليمة ولم يقعدل الفانیة فش الاستحسأنلاتفسدو هواظهر الروایتین 
عن الى حديفة والى یوسب ر مهما له تعال و اذالم تفسد قال مبان الفضل تدوب الاريع عن تسليية 
واحدةو هو الصحيح كلا ل السرا جالوها جو كنا ل فتاؤى قاضيهانوعنالىيكر الاسكاف انهسكل 
عن رجل قأم ال الدالعة ل التراوتح ولم يقعدق الدانية قآل ان تل كرف القيام یلبنی ان يعودو یلعدو 
سلم وان تل کر يعرم سس للك ]لدة فان ضاف اليجاركعة اغزى کادی‌طله الا ربعة عن تسلیمة واحدقو 
ان قع ف الكأنية قدر التشهن اخدلفوا فيه فعلى قول العامة يجوز عن تسلیمتین و هو الصحيح فكنا ل 
فتأؤى قاضيغان. (عالمكيرية ج.ص»») 

ازفیاس كردن برين معلوم ميشودكه اگردر صلوة فجرقعده فراموش شد وسجده الثه را 
كرد بس به آميختن رابعه جهارنفل نشرد بلكه دو شود. همجنان درظهريجاى زياد سادسه 
برخامسه چهارنفل شود حال آنكه درعامه کتب نفل بودن دو درفجروچهار درظهر مذ کوراند. 
درين مورد جه تحقیق است مطلع فرمائید؟ والاجرعنداله الکریم 

الجواب باسم ملهم الصواب : جزئیه فتاری عالمگیریه دردیگر کنب نیزمذ کوراست. 
مطلب آن اين نیست که دوركعت صحیح شد ودوفاسد بلکه مطلب | اینست که دور کعت 
تراويح (سنت مزکده) شد ودو نفل ازهمین وجه “نوب الاریعه الن تسليهة واحدة كفت 
وكرنه " صحة ة الركعتان_ بابدمیگفت. 

لايل رن ربد اوه لون ولا ESE‏ ترا ك 
العوداول. (ردالیعتار ج .ص+۳) 

فان قلست ان غلا اذا كان نوى اریعاً لا لشامية (يعرط کر لاف ل العودوعرمهبترك القعودالاو 
من الدفل)و القلاف فيا اقااخر هبني الاربع فأ ننوى تدتينعاداتقاقاً. (ج,ص:.) 

فا یراب انهم و ان تفقوا على المكم با لعود و لكنهم لم يصرحوا بالفسادق صورة عدم العودیل 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد سوم ۴۹۲ نل ف رار 
عدم الفسادمص رح الهزئية الیل كور الل السؤااى قوله انمسئل عن ر جلا 

الحاصل. مقصد اينست كه اين جهارقائم مقام تراويح نمی شود بلكه دو ميشود چنانکه 
درصورت ظهر خامسه وسادسه قائم مقام دوركعت سنت مؤكده بعديه نمیشود. اين مطلب 
نيست كه نفليت آنها باطل شد. وضماليها سادسة لتصيرالركعتان له نفلا وسجد للسهر 
ولاتتوبان عن السنة الراتبة بعدالفرض فى الاصح(شرح التنوير باب سجودالسهو) حال آنكه 
درين صورت قعده اخيره نموده ايستادشده است كه جهارفرض نيز صحيح شد ودونفل نيز 
مكرجونكه سنن بعديه را باتحريمه مستقل خواندن سنت است لذا اين دوركعت قائم مقام أن 
نمی شود. فقط واه تعالی اعلم . ۲ رجب سنه 2۷۵ 

سوال مثل بالا 

سوال : درتراويح برركعت دوم قعده فراموش شد وسهواً سوم وجهارم نيزخواند لهذا 
صحيح شديانه؟ اكرصحيح شد بس جهارركعت يادوركعت؟ اگر دوشد پس دوى اول با 
دوى آخری؟ بینوا بالدليل اجر کم الله الجليل 

الجواب ومنه الصدق الصواب : شفع انی تراويح است وشفع اول نفل كرديد. ازتراويح 
بشمارنميرود. 

قال الامام قأضيغان جلد اذا صلى الامأم اربع ركعات بتسليية واحدة ولم يقعل فق الغانية فى 
القيا ستفسرصلوته وهو قول مممدوزفررحمهما لله تعا لول الا ستحسأن‌وهو اظهر الروایتین عنالى 
حديفة و الى يوسف رحمهما لله تعاق اهها ندوب عن تسليمة ا وتسليمتين. قآل الفقيه ايو اللييف 2۶ 
تدوب عن لسلیمتین لان الاربع لمأ جاز وجب ان يدوب عن تسليمتين کمن اوجب صل نفسه ان يصلى 
اربع رکعانی بتسليمتين فصل اریعً بتسليمة واحدق كر ق الاما عن الى يوسف له انه يجوز فكذا 
هداو كذا لوصلى الاريع قبل الظهر ولم ياقعر عل رس الركعدين جاز استحسان وقآل الفاقيهبوجعفرو 
الشيخ الامأم ابويكر حبدين الفضل رحمهم الله تعا ل ف التراوغ تدوب الاربع عن تسليية واحرظوهو 
الصحيح لان القعدة على رأس العانية فرض ل العطوع فأذا تركها کان يني ان تفس صلوتهاصلاً كمأ 
هو وجه القياس و انا جاز استحسانافخزدابا لقيا س قلعا يفساد الشفع الاول و اخلداباااستحسانی 
حق باناء التعريمة و افا بلس التحريمة سمح شروعه ل الشفع الحا و قن اما بأ لقعدة لجاز عن تسليمة 


احسن الفتاوى افارسیں جلد سوم ۴۹۷ 0 فصل فى الترادیج 
واحدظوعن الى بكر الاسكاف له انهمسئل عن رجل قأم.الى الهألفة ‏ التراوك و لم يعد ل الغانية (ال 
قوله) فان هة الاربعة عن ترويحة واحدة يعنى عن الركعدين. (خالية بهامش الهدرية ج:. ص + ")و قال 
العلامة الكأسالى خد قأما اذا لم يقعن فسرمى صلوته عدن حمل جل و عدن الى حديفة و ال يوسف 
رحمهما الله تعا جوز واصلالمسألةيصل الحطو عار بع ركعاع اكالم یقع رل العانية قدر التشهروقام 
واتم صلوته اله يجوز استحسانا عدرهما ولا يجوز عد محمن قياس ثم افا جاز عددهما فهل جوز عن 
تسليمتين او لا جور الاعن تسليمة واحدة الا انهلا جوز الاعن تسلیمة واحدةلان السلة ان يكون! 
لشفع الاو لكأملا و كمالمبالقعرقولم توجدوالكامللايدأدىبالداقص. (بدائع الصدائع ج ص۹٠٠)‏ 

درخانيه ازفساد شفع اول فساد وقوع تراويح مراد است. مطلقاً فساد صلوة مراد نيست. 
درخود خانيه ازفقیه ابوجعفروامام ابویکربن الفضل رحمهما الله تعالى “تنوب الاربع عن 
تسليمة واحدة واز ابوبکرالاسکاف لكت "فان هله الاربعة عن ترويحة واحدة ثابت ميشودكه 
هرچهارر کعت صحيح اندمگردر تراویح دوبشمارمیروند.ودربدانع ازشفع اول نيزثابت شد که 
شفع اول فاسد نيست بلكه ناقص است لذا ازتراويح بشمارنميرود. فقط وال تعالى اعلم 

۵ صفرسنه ۷۶« 
تراویح را سهوا چهارر کعت گزارد 

سوال : زید بردور کمت نشسته سهواً برخاست وچهارر کعت راپوره کرد پس دور کعمت 
تراويح میشرد یاچهارر کعت؟ وسجده سهرنیزواجب است یانه؟ اگربردور کعت نه نشست 
بس جه حکم است؟ بینوا توجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : اگربردور کعت نشسته ابستادشد پس چهارر کعت شد. 
ضرورت به سجده سهو نیست واگر بعدازدورکعت نه نشست بس دورکعت شد درين 
صررت سجده سهو واجب است. دور کعت اول را اعاده وآن قسمت قرآن درآنها خوانده 
است آنرا نیزاعاده کند. فقط والله تعالی اعلم. ۲ شوال سنه ۸۷« 

سه ركعت تراویح به یک قعده 

سوال : امام بركعت دوم تراویح بدون قعده سهواً ایستادشد. سه ركعت خوانده سجده 

سهو کرد بس دور کعت صحیح میشود؟ شما فرموده بودید که این دوركعت نشد مگردر یک 


کتاب بحواله عالمگیری نوشته است كه دوركعت مبشود برين غورفرموده تحرير فرمائيد؟ 


بینوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرچه یک قول مرجوازرا نیزاست مگرعدم جوازراجع 
است. عالمگیر يه در آخرباب التوافل هردوقول را نقل کرده شده است مگردرشروع همین 
باب عدم جوازرا ترجیح داده است. و تصها ولو صل الحطوع ثلاث ركعات و لم يعقد عل رأس 
الركعتين الا انه تفس صلوته. (عاليگيرية ج ص۳) همچنان درشامیه وخانیه وغیره 
نیزفساد راراجح قرارداده است. 

قال ق الشامية حى (قوله او ترك قعود اول) فلو تطوع بعلاث بقعدة واحدة كأن ينيغ الجواز 
اعتیارا يصلوة المغرب لكن الاح عرمه لانه قل لسد ما اتصلمی به القعدة و هو الركعة الاخيرة لان 
الحدفلبالركعة الواحرةغير مشروعفيفسدما قبلها . (ردالمحتر ج.ص+۱۳) 

عبارات مذ کوره اگرچه متعلق نوافل اندمگرحکم تراویح نیزهمین است چنانچه در صورت 
خواندن زائد ازجهارركعات به فعده واحده علامه شامی يك جزئیه رابطه به نوافل ودیگری 
بخلاف آن رابطه به تراویح نقل فرموده اين را بر اختلااف تصحیح محمول فرمرده است. و 
نصه (قوله فا کش هلا لاف الاح كما قرمدأةاعن البدائع و الخلاصه ول العاتارخائية لوصي التطوع 
ثلاناولم ياقعد على الركعدين فا لاس انه يفسن ولو سل و نی بقعدة واحرةاختلفوا فيه و الا انه 
يفسد استعسانً والياساًاثالكن عصحواالترا و اله لو صلاها كلها بائعرة واحدة وتسليمة انبا هرصی 
ركعدين ققد اختلف التصحيح. (رد المخدار ج. ص۲٠٠‏ وقال ايضاً شرح قول العلاق والانابكعن 
شفع واحل به يفتى, لم ار من صرح يهلا اللفظ هد و نم صرح به ل الدبر عن الزاهدى فا لو صلى اربعا 
بتسليمة وقعدةواحرقواما اذا صلى العشرين جملة كلك فقن قا سه عليه ق البحر نعم صر حل اللي ةو 
غيرها بأنه الصحيح مع انا قرمدا عن البدائع و الخلاصة والتأتارخانية انه لو صل التطو ع ثلاث اوستا او 
أمانيا بقعرة واحدةفا لاح انه پفسد استحسانا وقياسا وقدمدا وجهه فقن حتلف التصحرح ف الرائد 
على الاربعة بتسليبة وقعرقواحرةهل یصح عن شفع واحداويفسدفليتدبه.(رداليحتارج .ص'") 

وقاضيخان له صراحتاً رابطه به تراويح وتطوع ترجيح عدم جوازرا نقل فرموده است. 
چنانچه دربيان تراويح ميفرمايند: وان صلى ثلاث ركعتاب بتسليمة واحدة فهو ملل وجهين اما ان 


احسن الفتاوى فار سی جلد کک ۴۹۹ فصل فى التراويح 


قعدق الانية اولح يقع (ال قوله) وان لح ياقعد ف العا لية ساهیا او عأمدا لا شك ان ف القياس وهو 
قول محمد و زفر رعمهما له تعال و احدى الروایتین عن الى حديفة خلد. تفس صلوته و یلزمه قضاء 
ركعدين لا غير و امأ فی الاستحسان هل تفسن صلوته ل قول الى حديفة و اې يوسف رحمهما الله تعال 
اغحلفوافيه قال بعضهم تفسرولا جر عن شىء و قال بعضهم جهن تسليمة وا حدق وعل فلا الخلاف 
افا تدفل بفلاث ركعات ولح يقعد ف الفانية على قول الفريق الاو للا بریه وجه قول الفریی الفال‌ان 
الحطوع معتبر بالمكتوبة و لوصلى المغرب ثلاث ركعات ولم يقعدق الكأنية جوز فكلا الحطوع يجوز 
عن تسليمة لانه لم يضم الرابعة الى الكألغة. وجه من قال انه لا جوز عن شىء و هو الصحیح انه ترك 
القعرة المشروعة و هو القعرة عل رأس الا نية و القعرة علي رأس الفالفة غير مشروعة ف الحطوعقصار 
كأنه لم یقعن اصلا فلا يجوز بخلاف ما اما صلى اربعاً ولم یقعن على رأس الدأنية لان القعدة على رأس 
الرابعة مشروعة لمازى. (خانية علىهامش العالمگيرية ج.ص:۲۳) فقط وله تعالاعلم 
١ >‏ رمضان.. ٩۰‏ _ه 
براي.قاري وسامع چيزي كرفتن ودادن حرام 
وازيشت جنين قاري تراويح ناجائزاست 
سوال : دررمضان برختم قرآن قاری وسامع اگرچیزی معاوضه تعين کنند وجنين اهل 
مسجد كه خدمت آنهاراكند يا لباس براى ايشان بسازديس اين جائزاست يانه؟ بينواتوجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : بنام خدمت نقد يا جامه وغيره دادن نيزمعاوضه است وبه 
نسبت طى كردن اجرت زيادقبيح است. زيراكه درين دوكناه است. يكى كناه براجرت 
شنواندن قرآن دوم كناه اجرت جهالت. 
بعضى مردم ميكويندكه قاری وسامع نيز لله كار ميكنند. مانيزخدمت ايشان را ميكنيم 
معاوضه مقصود نيست. برای معلوم كردن نيت جنين حيله بازان حضرت فقهاء جد اين 
امتحان راگذاشته اند که اگربرای قاری وسامع اجرت ندهيم درآینده آن قاری وسامع درين 
مسجد برای ختم آماده میشوندیانه؟ وامتحان اهل مسجداینست که اگراین قاری وسامع 
درمسجد ایشان نيايد بازهم ايشان خدمت آنان رامیکنندیانه؟ اکنون مردم دورحاضر را 


بر ین فاعده آورده شود برای قاری وسامع اگرازمسجدچیزی ترسید پس در آینده ایشان 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد سوم ۳۹ فصل رارع 


بطرف أن مسجد روی هم نمی گردانند وحال آن مسجد اینست که کدام قاری يا سامع که 
در مسجد ایشان کارنکرد ارخواه هرقدری محتاج باشد بس برایشان برين زبون حالی قطعاً 
رحم نمی آید. ازين ابت شد که نيت جانبین معاوضه است ودردعوی للهیت دروغ اند. لهذا 
اینچنین شنوانندگان وشنوندگان سخت گنهگاروفاسق اند وامامت چنین قاری مکروه 
تحریمی است. 

درفراض حکم امامت فاسق اینست که اگرامام صالح میسرنشدیا قدرت دور کردن امام 
فاسق نبودپس دراقتدای او نماز گزارده شود. ترک جماعت جائزاست مگرحکم تراويحع 
اینست که درهیچ حال دراقتدای فاسق جائزنیست. اگرحافظ صالح میسرنشدپس بصورت 
های کوچک تراویح خوانده شود. اگردرمسجدمحله چنین حافظ تراویح دادپس فرض را 
درمسجدباجماعت ادا نموده تراو یح رادرمکان علیحده بخواند. 

بالفرض مقصودقاری معاوضه نباشد بازهم ازجهت عرف اين توقع میباشد ودرصورت 
میسرنشدن چنین افنسوس میشاشد. این اشراف نفس است که حرام اند. 

اگرقاری را ازاشراف نفس هم پاک تصورکرده شودبازهم درین معامله مشابهت باعام 
فعل حرام مرج و تائید اين ميشود علاوه ازين خلاف غيرت دینی هم است لذا بهرکیف 
ازين كلا اجتناب واجب است. فقط والله تعالى اعلم . ۳ شوال سنه ۸۶ھ 

بوقت ختم قرآن امام ومؤذن را چيزي دادن 

سوال : درعام مساجد اين دستوراست كه دررمضان درموقع ختم قرآن ازمردم جنده 
وصول كرده شيرينى تقسيم كرده ميشود وامام ومؤذن را بطورامداد عطيه داده ميشود آيا 
گرفتن اينجنين رقم برای امام ومؤذن شرعاً درست است؟ واكربجاى چنده بكدام ذربعه 
دیگرداده شود پس چه حکم است؟ بینواتوجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : بنابروجوه ذیل برای امام ومزذن اين عطیات خواه ازقسم 
نقد باشد يا بصورت لباس وغیره جائزنیست. 

(۱) بالعموم دروصول كردن چنده چنین طريقه های را اختیار کرده میشود که انسان بر 
دادن چیزی مجبورمیگردد لذا اين رقم وصول کرده حرام است. تاوفتیکه يقين طيب خاطر 
بیننده نباشد بس گرفتن اين هر گزجائزنیست. 


احسن الفتاوی «فلرسی» جلد سوم ۵.1 فصل في التراريج 
(۲)درچنده دهند گام ملازمین بانک وبیمه ودیگرمردمان که آمدنی ايشان بذرایع حرام 
است بکثرت میباشند. 

(۳) اين رسم ازجهت عام شدنش یک گونه معاوضه است. تفصیل أن را درجواب سوال 
سابق نوشته شده است. معاش گرفتن امام اگرچه جائزاست مگرمقدار اين رقم مجهول است 
لذا معامله ناجائزاست. 

(4) اگرامام واقعتاً اين رقم را معاوضه نمی پنداشت که امتحان آنرا درجواب سوال سابق 
نوشته است پس ازجهت اشراف نفس حرام است. 

(۵) اكربالفرض اشراف نفس هم نباشد بازهم ازجهت تائيد رسم غلط ومعامله ناجائز 
م شود لذا ناجانزاست. اگراین عطیه چنده نباشد بازهم بنابرسه وجوه آخری ناجائزاست. 

اگراهل مسجدواقعتاً میخواهند مددامام ومؤذن راکنند بس صورت جائزآن اینست که در 
معاش مقرره ایشان اضافه کنند. فقط والله تعالی اعلم . ۳ شوال سنه ۸۶ھ 

احرت سامع 
سوال : برای سامع گرفتن اجرت جائزاست یانه؟ زید میگویدکه جائزاست وامداد 
الفتاوى جلداول راحواله ميدهد شرعاً جه حکم است؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : درامداد الفتاوی اين راتعلیم قرارداده جواز اجرت بر آنرا 
تحریرفرموده است مگرصحیح اینست که اين تعلیم نیست بلکه تذ کیراست. ثانياً اگرتعلیم 
بودن آن را تسلیم هم کرده شود بس اين چنان تعلیم ضروری نیست که برآن فتادی 
جرازاجرت است چون درتراویح ختم قرآن ضروری نیست لذا برآن اجرت گرفتن جائز 
نیست پس برای قاری تعلیم يا تذ کیرچگونه اینچنین ضروری شده میتواند که بر آن اجرت 
گرفتن جائزباشد, لهذا مانند قاری برای سامع نیزاجرت گرفتن جائزنیست خواه اجرت 
متعين باشد يا بلا تعین. برای امداد وخدمت باشد. بهرحال ناجائزاست,بلکه بدون تعین 
قباحت اینشت که درين اجرت مجهول است بازهم گناه شدید تراست. فقط والله تعالی اعلم 
۷ رمضان المبار ک سنه ۹۲ھ 


سامع نابالغ رادرصف اول ايستان كردن 

سوال : درجماعت تراویح دربعضى مقام سامع بجه نابالغ ميباشد وبراى سامع درصف 
اول ایستادن ضرورى ميباشد آيادرين صورت نابالغ رادرصف اول ايستاد كردن جائزميباشر 

الجواب باسم ملهم الصواب : نابالغ نيزدرصف بالغين بلاكراهت ايستاده ميتواند, 
بخاطر ضرورت بظر یق اولى جوازدارد. فقط والله تعالى اعلم . ۱ رجب سنه ۸۷م 

بغيرخواندن فرض شركت درجماعت وترورست نيست 

سوال : زید وفتی آمد که جماعت وترایستاد شده بود پس آيا زيد وضونموده دروتر شامل 
شودیا نمازعشاء وتراویح را بگزارد؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : نخست فرض را بخواند سپس جماعت وترمیسرشد پس 
شریک شود بعداز آن تراویح بخواند. فقط والله تعالی اعلم . ۳ شوال سنه 2۸۷ 

بغیر گزاردن تراویج درجماعت وترشریک شدن 

سوال ۱ بكر دروفتی آمد که جماعت تراویح برختم شدن بود. بكر وضو کرده نمازعشاء. 
فرض وسنن مزکده را ادا کرد پس جماعت تراويح ختم گردیده جماعت وتر ایستاد شد يس 
آیا بکردرجماعت وتربغيرتراويح شامل شودیاتراویح خودرابخواند. اگرچیزی تراویح مانده 
باشد وسپس جماعت وترایستاد شود بس درجماعت شرکت کند يا باقی تراویح خودرا 
تنهاادا کند؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درجماعت وترشریک شود. بعدازآن تراویح بخواند 
اگرچیزی تراویح مانده باشد آنرا هم سپس ونر را بخواند. قالف‌الدر ووقعها بعد صلوةالعشاء 
الى انفجر اليل الوتر و بعرةق الاح فلو فأ ته بعضها و قأم الامام الى الوتر اوتر معه ثم صل ما فات‌ول 
الشاميةاىعلىوجهالافضلية. (ردالمحتار ج».ص»:) .فقط وله تعالاعلم . 

۳شوال a A‏ 
ازپشت کم کننده ريش تراويح جائزنیست 


1 و 35 5 0 ۳ ی ۳ میکند 
5 كك ل 


احسن الفتاوي «فارسی, جلد سوم نفك فصل فى التراويح 
گاهی توسط قیچی کوتاه میکند. یعنی ريش وی ازیک مشت کم است اگرکسی ازوی 
بپرسد که چرایک مشت يا ازیک مشت زياد نرنمی گذاری بس پاسخ میدهد که صرف بنظر 
آمدن ريش درروی ضروریست. یک مشت يا زائد ازآن گذاشتن ضروری نیست. نوعیت 
شرعی اين جواب مسمی زید چیست؟ وازپشت چنین امام مسجد جائزاست یانه؟ 

بکرحافظ قرآن وخوش الحان است واوهم ريش خودراکم میکند. ریش وی مانند زید 
است حفاظ متبع شریعت درسیرت وصورت به آسانی میسرمیشوند. اگرچند ار کان انتظامیه 
مسجد بکررا درتراویح برای ختم قرآن مقررکردند بس ازپشت حافظ مذ کورنمازدرست 
است یانه؟ انتظامیه مسجد ازجهت اينكه صدر کمیته است بجالی حفاظ پابندشریعت حافظ 
مانند بکررا تقرر کند درحالیکه اورا ازسئله آگاه هم کرده شود برای چنین حکام جه حکم 
است؟ چنین حفاظ ائمه كه ريش را کم نموده ازیک مشت کم گذاشته درتراویح يا نمازهای 
پنجگانه امام قرارمیگیرند برای ايشان حکم شریعت مقدسه چیست؟ صدر يا متولی يا مهتمم 
کمیته انتظامبه مساجد ومدارس عربیه درسیرت وصورت حتی الوسع متبع شریعت بودن 
ضروریست؟ نیزمفهوم وا اليا ته إنْآوْلِيَائهإلَالْمُكَقُوْنَ رب ٩‏ سوره انفال) چیست؟ 
بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : ريش را ازیک مشت کم كردن بالاتفاق حرام است. بلکه 
ازجهت اينكه علانیه بغاوت از شریعت است ازدیگر کبانرنیز گناه شدیدتراست. قال شرح 
التتویر و اما الاخل مها و هی دون ذلك (القبضة) كيا یفعله بعض المغاربة و مخدفة الرجال فلم يبحه 
اح. (ردالمعتارجص۳۴) 

لهذا زيد فاسق است وازپشت وی نماز گزاردن مکروه تحریمی است. حافظ متبع شریعت 
نیزپیدانشد بازهم فاسق را امام فراردادن جائزنیست. درفرانض امام صالح میسرنشد پس 
جماعت را ترک نکندبلکه ازپشت او نمازفرض بخواند مگردرتراویح اقتداء ازپشت فاسق 
درهیج صورت جائزنیست. درصورت میسرنشدن حافظ صالح تراویح را باسورت های 
کرچک خوانده شود. اگر کم کنندة ريش را منتظمه مسجد متعین کنند بازهم دراقتداء او 
تراویح خواندن جائزنیست. چنین ارکانی که بعداز آگاهی مسئله برامام تعین كردن فاسق 
بضد باشد بس خودفاسق اند. براهل محله فرض است که چنین ارکان بی دين را ازمجلس 


تیه مسد فور ترظرق نكن اين مردم اهل اين منصب نيستند اگراهل قريه برين 
كدر تارفريس کرت فرض است که ایشان را ازين منصب مقدس برطرف كرده 
وسزاى مناسب دهد. ش 

ظاهرً وباطنا متبع شريعت بودن اراكين مساجد ومدارس ضروری است, اگریک ركن 
ازآن متبع شريعت نيست يس او واجب العزل است. فقط والله تعالى اعلم . 

۶ شوال سنه 2۸۷ 
وعاي بعدازتراویج 

سوال : برختم شدن تراويح بيش ازوتر با دعاى اجتماعى دست رابرداشتن جكونه است؟ 

الجواب باسم ملهم الصواب : درين مور دكدام جزئيه صريح نيست البته دركليه دعا 
بعد الصلوة اين هم داخل است زيراكه تراويح نمازمستقل است لهذا انفراداً كنجائش دعاء 
است. با امام بصورت اجتماعيه دعا بدعت است. بآوازبلندباشد يس ديكريدعت است 
وبالالتزام باشد پس مجموعه سه بدعات است احتراز ازين لازمی است. فقط والله تعالی اعلم 

۶ شوال سنه 2۸۸ 
حکم بسم الله درمیان سورت ها 

سوال : تمام کلام پاک را درتراويح خوانده میشود بس حکم تسمیه بين السورتین 
چیست؟ آيا جهراً خوانده شود يا سرا يا بالكل ترك کرده شود چنانکه برخی چنین میکنند 
ونیزدرفرانض حکم تسمیه بين السورتین چیست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درفرانض رتراویح درهردو تسمیه بين السورتین افضل 
است مكرقرانت خواه جهريه باشد يا سريه بهركيف يسم الله راآهسته بخواند. درین جهر 
خلاف سنت است البته درتراويح يك بارجهرضرورى است تاكه قرآن مجيد مكمل شود. 

قال ف الشامية (قوله ولا تكرة اتفاقاً) ولهلا مر حف اللخيرة و المجتبى بأنه ان سمى بين الفأ تحة و 
السورة المقرموة سراً اوجهراً كان حسناً عدن ای حديفة لد و رجه المحقق ابن الهي ام و تلمیلهاحلبی 
لشببة الاختلاف ق كونهاايةم نكلسورقبحر.(ردالمحتأرج,صم«ه) 

بربعضى اشكال واردشده است كه نزول بسم الله جونكه متعدد باراست پس اين آيات 


احسن الفتاری «ففوسی, جلد سوم ؤءه فصل فى التراويح 
تعدد شدند چنانکه 0 ا ع إن فرك ای وما كاتا اخم 
فزمینیو ای رب هو اریز لوجي و کل یش زک را نیال گر هلمن کر لهذا قبل ازهرسورت 
تسبه جهرا باشد و گرنه قر آن مفتدیان مکمل نميشود. 
جواب ان اینست که تکرارنزول مستلزم تعدد نیست چنانکه مطابق یک قول سوره 
فانحه دوبار نازل شده است معهذا آیات اين هفت اند. چهارده نيستند. قال فى العلائية وهی 
آية و احدة من القر آن كله ررداحتار ص۵۸ 4 جلد١)‏ 
اگر گفته شود که نزدامام شافعی جل بسم الله جزء هرسورت است لهذا درتراویح قبل 
ازهرسورت جهراً خواندن افضل بايد باشدتاکه درتکمیل قرآن مقتدیان شبه اختلاف نماند 
بس جواب آن اینست که درینجا درسنت رعایت مذهب غیرمستلزم است. درمذهب خود 
ترك سنت بخاطراینکه درمذهب حنفی اخفاه سنت است. فقط والله تعالی اعلم 
٩‏ ذى الحجه سنه ۸۸ 
جماعت تراویح بیرون از مسجد 
سوال : برای نمازتراویح حافظ مقررنبودن بیرون ازمسجد يا درجای دیگری گزاردن 
جائزاست یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : فرانض را باجماعت مسجد ادا نموده تنها جماعت تراویح 
را درجای دیگری كردن جائزاست بشرطيكه درمسجدمحله نیزجماعت تراویح باشد. اگر 
در محله درهيج مسجدی جماعت تراویح نشدپس همه گنهگارمیشوند. فقط واثه تعالی اعلم 
۱ رمضان سنه ۸٩۱‏ 
براي نمازهاي قضائي تراویج راترک كردن جائزنیست 
سوال : یک شخص شکی مزاج است وبرذمه او بسیار نمازهای قضانی است. ازجهت 
مرض مذ کوره کم کم نموده نمازهای فضائی را ادا میکند اگراین شخص جماعت عشاء را 
نيز نرک کند وتراویح راهم ترک کند ونمازفضاء بخواند پس جانزاست یانه؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : برای نمازهای قضاجماعت عناء ونمازتراویح راتر ک 
كردن جائزنیست. فقط والله تعالی اعلم . ٩‏ رمضان المبار ک نه ۵٩۱‏ 


بدون سامع قرآن خواندن 
سوال : آيا درتراويح ازبشت حافظ وجود سامع ضروريست؟ بغي رسامع نیزئواب تمام 
قرآن مجيد راداده ميشود يانه؟ بينوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : اكرحنظ قاری پخته باشد بس سامع ضرورى نيست. فقط 


والله تعالی اعلم . ۷ شوال سنه ۱٩م‏ 
۱ حکم شبینه ۱ 

سوال : ازسال گذشته اين طريقه رائج است که تراويح دهنده بعداز دوازده ركعت مصلی 

را ترك ميكند وباقى هشت تراويح امام صاحب ميخواند. مقتديان نیزباحافظ تراويع را 


ترك میکنند وبعد ازجماعت وترحافظ صاحب باقی هشت ركعت تراويح داشروعٍ ميكند 
يس بسیاری مقتديان نيزباوى به نيت نوافل درنمازشريك ميشوند. شبينه تقريباً تا دو 
قسمت شب ميباشد. براى اين خاص انتظام بلند كوميباشد بعضى حضرات رامتوجه كرده 
شده است كه برای چند تن استعمال بلندكوبجزنمائش دیگرچیزی نيست پس ايشان اين 
موقف را اختياركردندكه سازوسرودعام است. . جابجا ثبت ميشود پس ما چرابلند گو استغمال 
كرده نميتوانيم شرعاً حكم اين عست بو ترجروا 

الحواب باسم ملهم الصواب : دراینگونه شبينه متعارف هیچ قبايح نيست. مثلاً 

(۱)جماعت نوافل. وان ال ان عابدات ا ال جوا اعدا لمدفلمی عن يض اتراو لک 
يفيه ی 

(۲) ازجهت بلند گوخلل در کاراهل قریه. آرام وعبادات اهل قریه. 

(۳) نام ونمود. 

(4) ایستادشدن بعضی مردم درجماعت ونشستن باقی که خلاف احترام جماعت وقرآن 
کریم است. 

(۵) روشنی زائد ازضرورت والتزام شیرینی وغیره. 

(۶) برای چنین خرافات چنده کردن. 


۳ ۲ ٠١ وجه نظررا درجواب سوال آینده ملاحظه نمائید‎ ١ 


احسن الفتاوى ,فرسی, جلد ع 5۷ فصل فى التراويح 


اینگونه دیگربسیار خرایی ها اند که بنابر آنها شبینه مروج جائزنیست. فقط واله تعالی اعلم 
4 شوال سنه ۹۶ھ 
سوال مثل بالا 

سوال : حافظ درتراويح باقى مانده خود شبينه بخواند ومقتدى جيزى نفل بخواند بس 
جائزاست يانه؟ درحاليكه .٠١‏ ۲۵ مقتدى بيشت ايستادباشند. اگرتمام مقتديان درنوافل 
شبينه بشنوند وحافظ درباقى تراويح خود شبینه بخواند بازهم جائزاست يانه؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : درجماعت اكثرافراد تراويح می كزار يدند. نوافل گزار کم 
باشند بس اين صورت جائزاست مگردرشبینه متعارف دیگرقبانم ميباشند لهذا ازين هم 
احترازلاز 1 است. 
قال اين عابر جلد (قوله ثم اقحری متدفلاً) ای ان شاء و هو افضل امدادو اورد ان التدفل بجماعة 
مكروة خا رح رمضان و اجيب يدعم اذا كأن الامام و القوم متطوعين اما افا ادى الامام الفرض و 
القوم الدفل فلا لقوله عليه الصلوقو السلام لل رجلين اذا صليعا فق رحالكما ثم اتیعا صلوققوم فصلا 
معهم واجعلا صلوتكما معه مسب ة ای نافلة كذاق الکال مر . (ردالبعتار ج.ص»۱) 

ازين جزئيه معلوم می شودكه اقتداء متنفلين پشت امام تراويح خواننده مكروه نيست 
مگر استدلال ازحديث محل تأمل است زيراكه درين صرف حكم تنفل دومقتدى است. ازين 
برعدم كراهت تمام مقتديان استدلال كردن استدلال تام نیست. تقاضای قاعده اينست كه 
اكثريت مقتدیان را اعتبار کر ده شود. فقط واه تعالی اعلم ۱ شوال سنه 2٩۷‏ 

حکم تراویح براي مسافر» مریض وزن 

سوال : بر کسانیکه نمازتراویح واجب نیست مثلاً مسافر, مريض. زن. غلام اگرایشان 
تراويح بخوانند پس کدام کراهت است بانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : تراویح برای مرد وزن سنت مؤكده است. برای مسافر 
ومريض اگردرخواندن تراویح کدام گونه تکلیف وپریشانی نباشد بس خواندن افضل است. 
قال ل العلائية التراوح سنة مو كدة لمواظبة الفلفاء الراشرضن للرجال و اللساء اجماعاً (رد المحتار 
> ۰ وايضاً يها ويأل المسافر ب لسان ان کان حال امن و قرار الا بأن کال وف وفرار لايق 


أحسن الفتاری «فارسي» جلد سوم ۵۰۸ دس 1 فی تدج 


بهأهواليغتارلانهتركالعزر تمدیس, (ردالیعتار .ص" م) . فقط . وله تعالاعلم . 
٣جمادیالارلی‏ لر 
در دوجا تراویح خواندن یک امام 

سوال : زيد دريك مسجد يك باره قرآن خواند. سبس درمسجد ديكرى همین باره را 
شنواند پس آيا يك حافظ دردومسجد اينجنين قرآن مجيد ختم كرده ميتوائد؟ وهمچنان 
بااین سنت اداميشود یانه؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : اگرامام درهردومسجد تراویح بخواند مثلاً دریک مسجد 
درده ركعت تراویح یک ركعت خواند سپس درمسجددیگری درده ركعت همان را خواند يا 
یک روز دریک مسجد وروز دوم درمسجد دیگری خواند بس هیچ قباحت نیست. سنت 
ختم قرآن نیزادا میگردد. واگر دریک مسجد بيست ركعت تراویح راتمام کرده درهمان 
شب درمسجد دیگری نیزامامت تراویح نمود بس برای امام اینچنین كردن جائزنیست 
مگرتراویح مقتدیان صحیح است. زیر که درتراویح اقتداء متنفل جائزاست. 

نقل ابن چیم لم عن امخلاصة امام يصلى التراوخل مسجدس کل مسجد عل وجه الکمال لا جوز 
لانه لایتکرر. (حر ج" ص٣٠‏ وق امأمة الشأمة تحت (قولهق الصعیح خأنية) يصح الاقتداء ف التراوح 
وغيرها مفترض وغيرتو مفلها ساثر السئن الرواتب كما تفيدةعبارةالخانية. تؤمل. (ردالمحقار ع٠‏ 
ص*هه) و فى التراو مبا. (قوله وق العاتأرخانية ا) عبارعها نقلا عن البحيط و ذ کر القأضى الامام 
ابو على النسای فیمن صلى العشأء و التراوح والوترق مازله ثم اق قوما أخرين ف الترا وح ونوى الامامة 
كرقاله ذلك ولا یکرهللمًمومین ولولم يدوالامامة وش ر عل الصلوة فا قتدى الداس‌به لم یکرهلواحا 
مدجمااه (ردالیحتار ج؛.ص"") . فقط .ولله‌تعالاعلم . عرمضان ؟ له 

تعين جاي براي سامع 

سوال : برای سامع جاینمازفرش نموده جای را قبضه كردن جائزاست؟ بینوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : برای اصلاح نماز ضرورت اين است لذاجائزاست. فقط 
والله تعالی اعلم. ۶ شعبان سنه «٩۲‏ 


قرآن را نگاه کرده لقمه دادن مفسد است 
سوال : قر آن را نگاه کرده برای حافظ لقمه دادن جائزاست یانه؟ بینوا توجروا 
الحواب باسم ملهم الصواب : ازفر آن لقمه دادن نمازلقمه دهنده فاسد ميشود وامام لقمه 
كرفت بس نمازهمه فاسد شد. لانه عمل كثيروتلقن من الخارج. فقط وافه تعالی اعلم . 
4 شوال سنه «٩۳‏ 
جماعت تراویج در مسحجدسنت مؤكده است 
سوال : یک مسجد تنگ است صحن آن نیزبسیار کوچک است مگرجای خالی ملحق به 
مسجد است اگرازجهت گرمی بجای مسجد درآن جای خالی جماعت تراویح راکرده شود 
بس کدام حرج نیست؟ بینوا توجروا 
الجواب باسم ملهم الصواب : ازهرقريه دریک مسجد جماعت تراریح سنت مز کده است 
لهذا دركدام مسجد دیگراین قریه جماعت تراویح ميشد پس بیرون ازمسجد گنجائش 
جماعت است مگرجماعت تراویح بهرصورت درسجد ضروری است. قألابن عابر جلم 
تحت قوله صاحب التدوير (و الجماعة فیها سنة على الكفاية) و هل المراد انها سنة كفاية لاهل کل 
مسجرمن الملدةا و مسجد واحل متها اومن المحلة ظاهر کلام الشار حالاولو استظهر ط الفال‌ویظهر 
لى الكألك لقول المدية حتى لو ترك اهل مملة كلهم الجباعة فقن تر كوا السلة و اساءوااهوظاهر کلامهم 
هداً ان المسلون کفایة ا قأمعبا بألجماعة ل المسجرحتى لو اقاموها جماعة لبي ويم ولم تقمق البسجل 
الم الکل. (ردالیتارج.ص»۱) . فقط. ولله‌تعال‌اعلم. ف 'محرم 7٠٠‏ اه 
منفردا فورض گزارامامت تراویح رانکند 
سوال : ازجهت تاخیر كردن حافظ صاحب جماعت فرض شد. پعدازآن حافظ صاحب 
ني زآمد ایشان تنهافرض گزارده جماعت تراویح را نمودند بس اين کدام باکی دارد یانه؟ 
الجواب باسم ملهم الصواب : ازجزنیه ذیل درین صورت کراهت معلوم ميشود. 
لو صليت بجياعة الفرض و كأن رجل قن صلى الفرض وحدة له ان يصليهاً مع ذلك الامام لان ٠‏ 
جماعهم مش روعة قله الول فرها معهم لعرم البحلور.(ردالمحتا رج .ص07 
ازین ثابت میشود که مقتدی فرض را منفرداً خرانده باشد بس وى درجماعت تراویع 
بخاطر اين شریک شده ميتواندكه وى تابع است. امام جونكه درجماعت اصل است لذا برای 


احسن الفتاوي «فاوسی, جلد سوم ۵۱۰ ل ف انار 
اين مكروه است. تائيد آن ازين هم ميشودكه ازبشت فرض گزار جماعت نفل كزاران را 
علامه ابن عابد ين له جائز قرارداده است اگرچه مقتديان ازچهارزاند باشند. درين تحفيق ابن 
عابدين اكرجه بنده اشكال دارد""؟ مكرازآن اينقدرضرور ثابت ميشودكه حالت امام زيادتر 
قابل لحاظ است البته اين كراهت تنها برامام ميباشد نه برمقتديان. قال ابن عا برين لد (قولمو 
ف العأتأرخانية! # عهار عبا نالا عن البحيط و ذکر القاضى الامام ابو صل النسفى فيمن صلى العشاء و 
التراوځوالو تر مارله ثم اقر قوماًاغرينق التراوجونوى الامامة كرلاله فلك ولا يكرەللبامومینولو 
لم ينو الا مامة وش رع الصلوق ف قدرى به الداسبه‌لم يكرلالواحدم هيات (ردالمحتار ج.ص”). 
فقط وله تعاقاعلم. فذيقعده_ قم 
براي زنان نيزبيست وكعت تراویح سنت مؤكده است 

سوال : براى زنان در رمضان مبارك تراويح كم ازكم جند ركعت جائزاست؟ بعضى 
علماء كرام ميفرمايندكه بيست ركعت رامكمل خوانده شود وكرنه بالكل نخوانند آيا اين 
صحیح است؟ بینوا توجروا ۱ 

الجواب باسم ملهم الصواب : برای زنان نیزبیست ركعت تراویح سنت'مؤكده است 
اگرطاقت نباشد نشسته بخواند واگر برین هم قدرت نداشتند پس هرطوری خوانده 
میتوانستند بس بخوانند. قأل ف العلائية التراو سنة مو كر ةليواظية الخلفاء ال راشرس للرجال و 
اللساءاهاعا. (ردالیحتارج.ص»: . فقطواله‌تعالاعلم . 

۰ شعبان ره 
افتداء نابالغ در تراویحج درست نیست 

سوال : حافظ نابالغ را براى جماعت تراويح امام فرارداده شود يس اين جانزاست 
یاناجانز؟ بينوا توجروا 

الجواب باسم ملهم الصواب : دراقتداء نابالغ تراويح درست نیست. قأل ف العلائية ولا 
يصح اقتداء جل بأمرًةوخداى وصبى مطلقا ولوق جداز نفل على الا وقال اب عا بدين جلد (قرله 
و نشل على الاح) قال ف الهداية وق التراو و السان المطلقة جوزة مها بخ ولم يجوزة مشأئفداو 


' وجه اشكال تحت حكم شبينه ملاحظه شود. 5 


احسن الفتاوى «فارسي» جلد سو ۵1۱۱ فصل فى التراويح 

متهم من حقی امقلاف ال ادف المطلقيين افى يوس ف و حدر مهما انلّموالمغترائةلا چو زف الصلوابف 

كلها. (ردالمحعار ج.ص»#ه) . فقط وله تعالاعلم . ۰ رمضان, ةله 
نشسته تراویح خواندن 


سوال : زيد درقرائت ازجهت قرائت طویله قائماً نماز اداکرده نمیتواندآیاوی باجماعت 
قاعداً تراویح اداکرده میتراند يا علیحده قائماً تراویح اداکند؟ بینوا توجروا. 

الجواب باسم ملهم الصواب : نشسته باجماعت تراویح بگزارد زيراكه قیام درتراریح 
فرض نیست. آری بلا عذر نشسته تراویح خواندن خلاف استحباب است. قأل ف الجزازية و 
اداعها قأعداً يجوز ق المختار و لوبلا عر لکن لا يستح بغلاف سنة الفجر أنه لا »موز قاعلا (بزازية 
عل هأمش العالمگيرية جح ص6 وق الفانية (فصل ف اداء الکراوخ قأعراً) اخحلهوا ل الجوار قال 
بعضهم لاوز بغر علر واستدلوا مارو الحسن عن ا حديفة له الهلو صل سنة الفجر قأعداً بغير 
علر لاوز فکذا التراوتم اذ كل واحد مهما سلة مؤكرة و قال بعضهم وز اداء التراوتح قأعداً بغير 
علروفراقوابين التراو ك وبين سلة الفجر وهو الصحيح الاان ثوابه يكون مل الدصف مس صلوةالقأئم و 
وجه الفرق ان سلة الفجر سنا مؤ كرقلا حلاف قربا والتراو تق العا كيرحوها فلا جوز التسوية دونپا. 
(خانية عله امش الهدرية .صو اران امير الهأ جل شرح المديةو مفلهل الظهيرية و شیرهاو 
لفتاوی قاسم بن قطلويغا اقلا عن الامام حسام الرفن الشهين اجمعوا عل ان ركع الفجر قأعراً من 
غير عل رلا تجوز لاهها سنة شأ ببى الفرض واما التراوت فا لصعیح اعيا تجوز قأعداً بغير عذر ولكن لا 
تستحب. فقط واله‌تعال اعلم. * ارمضان ۰۶۰ هجری 

در یک مسحد متعدن جماعت هاي تراویح 

سوال : درهرمنزل يك مسجد دومنزله علبحده جماعت تراویح نمودن جائزاست يانه؟ 
دريك منزل برمقامات مختلف به جيزى فاصله جماعت دیگری جه حكم دارد؟ 1 

الجواب باسم ملهم الصواب : تعدد جماعت درمسجد مكروه است وعموم اين جماعت 
تراویح را نيزشامل است لهذا اين نيزمكروه است خواه دریک وقت جماعت هاى متعدد 
تراویح باشد يا در اوقات مختلف باشند. فقط والله تعالی اعلم . 

۳۳ /محرم سنه ۵۱۰۱ 


۱ بشي ال ال < خمن الز جيم 
ا سول الله ص للمعليهوسلم كأنيصل رمضانعشرينركعة والوتر 


لمعات المصابيح 
فى ركعات التراویج 


ثبوت بيست ركعت تراويح ازآنحضرت صلی الله عليه وسلم واجماع حضرات صحابه كرام رضى 
الله بعنهم وائمه رحمهم الله تعالى بر آن 
بحث مفصل برتعداد تراویج 

سوال : یک عالم میگوید که تراویح تنهاهشت ركعت سنت است, ومیگوید که ازحضور 
اکرم یھ بيست ركعت ثابت نیست بلکه حضوركريم ته هشت ركعت گزارده اند. در 
دلیل بخاری ومسلم وروایت ابن خزیمه را پیش میکند. صلی النبی فى رمضان ان رکعات 
ثم اوتر. ومیگوید که خود درکتب فقه نوشته است که بيست رکعات ازحضوراکرم به ثابت 
نیست. درشزح الشرح كنز فتح المبین آمده است که تراویح یازده رکعات مع وتر است. 
ماروی كان یصلی فى رمضان عشرین سوی الوترضعیف. ودرموطامالک وابن ایی شیبه آمده 
است که حضرت عمر مه درخلافت خود حکم يازده ر کعات راداده است. 

عالم دیگری قانل هشت ركعات را کافروملعون میگویدزیراکه بيست ر کعات با اجماع 
سنت مؤكده اند. اکنون سوال اپنست که آيا واقعى عالم اول کافراست؟ آیا بيست ركعات 
ازاجماع ثابت است؟ تعريف اجماع چیست؟پینوا بياناً شافياً. توجروا اجراوافیاً 

الجواب باسم ملهم الصواب : اهل حديث ازروايات قراذيل استدلال میکنند: 

١‏ عن ای سلمة ین عینالر ی نمسأ لعا ئشة رضى لله تعا لعههما كي ف کان صلوق رسول لله قله ل 
رمضأن فق ألمك ما کان سول الله عم يزيد رمضان ولا ىغيرتاعل احرى عه راركعة يصلى اريعا فلا 
تسأل عن حلسهن وطولهن ثم یصل اربعا فلا تسأل عن سب و طولهن ثم يصل ثلاث قال عائفة 
فقلمسيارسول لله !تدا م قبلا نتوترفقالياعا لهة ان عییق تدا مانولايدام قلبى. (خارى .ص"*) 


۲ حنثدا محمں ین میں الرازى لدا يعظوب بن عمد الله ثدا عيشى بن جارية عن جابر تنه قال صلی 
رسول الله من ف رمضان ليلة مان ركعاث و الوتر فليا كأن من القابلة اجتمعدا ل المسچن و رجوناان 
بغر ج‌الیدا فلم نزل فيه حت اصبحساً قال الى کرهی و خشيك ان يكتب عليكم الوتر.(قيام الليل 
للاماماننصرالمروزئص») ش 

۳ وبه عن جاہر نولدت جاء الى ين كع ب ژر مضا ن فاليا رسول لله كأنمنى لملةشىء قألوما ذلك 
لها قال نسوة دارى قلن انألا نقرأً القرأن فدصلى خلفك بصلوتك فصلیمی بهن شمان ركعاءث و الوتر 
لسكسععده و كأنشبه الرضاء. (قيام الليلص»؛) 

۴ مالك عن مين ییو سف عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الطاب حنست اؤ یں کعپ و 
نمه االدارىرطى/نّهتعالعدهما'نيقوماللداس,أحرىعه رقركعة. (موطاء مالك صی) 

جوابات ازحديث اول 


(۱) درين حديث باوجود اضطراب استدلال ازين تام نيست. قال القرطى شکلت روايآت 
عائشة غا على كفير من اهل العلم حتى نسب بعضهم حديغها الى الاضطراب. (فعح البارى ج٣‏ ص») 

(۲) ازخودحضرت عانشه لضا روایت سیزده رکعات نیزبسندصحیح است چنانچه 
حافظ #لھ برای رفع اضطراب اين صورت را بیان میفرمایند. ائه قل ثيمع ان رسول لله ثم کان 
تديصل ثلاث عدر قرکعٌسوی ركع الفجر. (تحفة الاحوذى جص 

ازين انحصارمقلدين تراويح را درهشت ركعات ودعوى عدم ثبوت زيادترازآن باطل 
ميكردد. عالم خود اهلحدیث مولاناعبدالرحمن صاحب مبارك پوری میفرماید: 

فال أل عائشة جلها فقلمسيا رسول اله اتدأم قمل ان توتر- الخ. 

غرض اينكه درين حديث اضطراب يا يك ازين حديث عدم انحضاردرهشت ركعات را 
ضرورتسلیم كردن میخواهد. ۳ 

(۲) ازين حديث ابت شد که حضوراکرم یه بایک سلام چهاررکعات ودرآخر بایک 
سلام سه ركعات وترادا ميكر دحالآنكه عمل غیرمقلدین بخلاف اين است. ايشان تراويح را, 
دودوركعت میخوانشد ووتر را يك ركعت يا سه ركعت بادوسلام ميكزارند. لهذا آن حدیث 
كه نزد خودمستدل متروك العمل است بس استدلال بدان درست نيست. 


احسن الفتاوى «فارسی, جلد سو ۵۱۴ فصل فى التراريح لمان السایع. 


(4) حقيقت اينست كه اين حديث درمورد تهجد است درين بیان تراويع نیست. درؤيل 

برين چند قرائن ذکر کرده ميشود. 
شواهد بربيان تهجد در حديث 

(۱) الفاظ اين حدیث "ماکان رسول انه صلى اده عليه وسلم يزيدق رمضان ولال غيرة". خود 
میگوید که سوال رابطه به نمازى است كه تمام سال كزارده ميشد. 

درسوال خاص ذكراين وجه رمضان كه ازديكرروايات ثابت ميشودكه حضور اكرم ل 
دررمضان زيادترنمازمى گزارد. کماسیاتی الشاء الله تعالی لذا برساهل خيال آمد که شايد در 
رمضان ركعات تهجد را هم زیادترمیگزارده باشند. 

(۲) از خودحضرت عائشه سا ازمتعدد زوایات صحيحه اين ابت است که حضور 
اكرم مَك به نسبت غیررمضان زیادتر نمازمی گزاردند. كماسنذكرها انشاء الله تعالی ازين 
ابت شد که درحدیث زیربحث تنها بیان ر کعات تهجد است. 

(۳) در آخراین حديث اين الفاظ آمده است. فقالكعائهة رضی اده تعال عها فقلی‌یارسول 
لنهاتدأم قبلا نتوتر- الّ. در تراویح اين بعید است که حضوراکرم بهم قبل ازوتر میخواپیده 
باشند وصحابه کرام تہ درانتظارمی نشستند. اگراین را تسلیم هم کرده شود پس بايد 
مردان ازین زیادترآگاه میبودند. لقتدم صفوفهم بر عکس اين نمازتهجد رادرخانه گزارده 
ميشود. درین گاهی آنحضرت بم قبل ازوترمی خوابيد. 

)٤(‏ محدئین رحمهم الله تعالی اين حدیث را درباب تراویح ذکرنفرمودند. چنانچه امام 
محمد بن نصرالمروزی در کتاب خود"قیام اللیل تحت باب عدد الركعات التی يقوم هاالامام 
للناس فى رمضان. بسیارروایات آورده اند مگر اين حدیث حضرت عانشه ضارا باوجود 
اصح مافی الباب بردنش ذ کرنکردند بلکه بطرف اين حتی اشاره هم نفرمود. 

(۵) محدئین رحمهم الله تعالی اين حدیث را بجای تعداد رکعات تراویح رابطه به تهجد 
در ابواب ذکرکردند. درابواب رابطه به تهجدذکرمی فرمایند. مثلً درصحیح بخاری در 
ابواب مندرج ذیل است : 

باب قیام النبى ہل باللیل قر مض انو غیرهزج؛.ص»ها) - پاب خضل من قأم رمضآن (ج).ص۳۱) 
- باب کان‌الدی تلم تدام عيدهولا یدام قبله (ج.ص*۵) 


احسن الفتاوی «فارسی, جلد سوم واة فصل فى التراو يح ات العصایج, 

درجای اول اين الفاظ نیزاست. کان یصلی احدی عشرة ركعة كانت تلك صلوته تعبی 
باللیل فیسجد السجدة من ذلك قدرمايقرا احدكم خمسين آية. اين الفاظ جيزى وضاحت 
نمازتهجد رامینماید. نیزمقصود ازين باب اثبات تللیث وتراست نه عدد رکعات تراويح. 

درباب دوم الفاظ قیام اللیل فى رمضان است وقیام اللیل تهجد را نی زكفته ميشود سپس 
اضافه وغیره با رمضان مزیدوضاحت میکند که تهجدمراد است. 

درباب سوم نیزبیان عدد ر کعات مقصود نیست بلکه بیان فضل مقصوداست. 

درباب چهارم بیان نوم قبل الوترمقصود است نه عدد رکعات. نیزنوم قبل الوتر دلیل 
است که درینجا نمازتهجد مراداست. کمامر 

(۶) قال الحافط جل تمصع( حديف المل کور و ظهر ل ان احكمة ف عرم الزيادة على احرتی عش ر8 ان 
العهجد و الوتر مختص بصلوة الليل و فرائض النهار الفلحر و هی اربع و العصر و هی اربع و المقرب و هی 
ثلاث وترالعهار فداسب ان تكون صلوة الليل كصلوة العجار ف العرد جملةٌ و تفصيلاً واما مداسبة 
ثلاث عشرة فيضم صلوة!صيح لکودها بپاریة ليما بعدها. (لعحالبآر یج ص»۱) 

مقتضى حكمت مذكوره اينست كه ازين نمازتهجد مراد است. علاوه ازين درعبارت 
مذكوره تصريح لفظ نيزاست. 

فرق درتهجد وتراويح 

اهل حديث میگویند که تهجدوتراويح يك جيزاست اين فكرايشان بنابروجوه ذيل باطل 
است. 

(۱) درتهجد تداعی جائزنیست. ودرتراویح تداعی میشود. 

(۲) وقت تراویح قبل النوم است ووقت تهجد معين نيست. افضل دنت بعدالنوم است. 

(۳) محمدئین رحمهم الله تعالی باب تهجد وتراویح هریکی را جدا نوشته اند کصنیع الامام 
مسلم وغيره . ابراب صحیح مسلم را اگرچه خود امام مسلم ل قايم نفرموده است مگر 
ترتیب احادیث ویکجاکردن روایات مناسب فعل خودامام مسلم + است. ونویسندگان 
. تراجم نیزازشا گردان بلندپایه امام مسلم ومحدئین مشهوراند. 
(4) نمازتهجدنخست فرض بود بعدازآن وحی الهى .فرضيت آنرا منسوخ کرد اکنون 


دوباره انديشه فرضيت نماند. حال أنكه آنحضرت ل برقيام الليل خشيت دوام نفرمودن را 


احسن الفتاوی ««فارسى,, جر سوم ۱ ۵1۱۲¥ فصل فى التراريج لمات المسابيم. 


فرضیت بیان میفرمایند. ازين ثابت شدکه اين قیام اللیل باتهجد مفایراست زیرای: 
فرضیت تهجد رانخست نموده حضوراکرم گر مطمئن فرموده شده بود. 

(۵) حكم تهجد درقرآن كريم است. وال یی تن هی لك لى أن تقك رَبك مانا 
نوك .ال ردیل[ لا يضقة أو انفش يئه قيملا. رده و رن ری 
ودرمورد تراويح حضوراکرم ته میفرمایند: سندت لکم قياما (نسالی ص۳۰۸ ج۱) یعنی حکم 
تراویح باوحی غیرمتلو است. ازين ابت شد که اين علاوه ازتهجد است تاویل کارنمیکند که 
طريقه عملی حکم فرود آوردة الله تعالی را حضوراکرم ّم بیان فرموده است زيراكه درین 
حدیث بصورت تقابل ارشاد است.ان الله تبارک وتعالی فرض صیام رمضان علیکم وسنت 
نکم قيامه. حال آنکه طريقه عملی صوم رمضان را نیز آنحضرت به بیان فرموده است. معهذا 
ازصورت تقایل ثابت شد که حکم صوم باوحی متلواست وحکم تراویح باوحی غیرمتلو. 

(۶) درحدیث نام تراويح”قيام رمضان مستقل دلیل است که اين ازتهجدعلیحده است 
زیراکه تهجد با رمضان مخصوص نیست. 

(۷) حكم تهجد ارده مكرك قاد ون زوین مت سوا 

(۸) در کتاب مشهورفقه حنبلی مقنع آمده است. ثم التراوخ‌و هی عشرون ركعة يقوم بها 
EE‏ رسو رو ري 

ازين ثابت شد که امام احمد 2# نيزتهجد وتراويح را متغايرمى پنداشتند. 

)٩(‏ از امام بخارى جل#نیزهمچنین منقول است که درشب ابتداء باشاگردان خود 
باجماعت تراويح می گزارد ودرآن یکبارفرآن كريم راختم مي فرمود وبوقت سحرتهجد را : 
انفراداً می گذارد. 

(۱۰) ركعات متعين تهجد ازحضرراكرم تثابت اند. يعنى مع وترحداکثر ۱۳ وحد 
اقل/. ورابطه به تراويح شهادات خودحضرات اهلحديث است كه هيج عده معين آنها 
ازحضور اكرم يكم ثابت نيست. 


احسن الفتاری ,فارسى.. جلد سو فصل فى التراو ب لمعات المصابيج, 


شهاوات حضرات اهلعدیث 


(۱) 1 قالشيخ الاسلام العلامة ابن تيميّة: و من ظن ان لیام رمضان فيه عرد موقمع عن 
الب ت لايزادولا يدقص مده فقط اخطأً. (لتأؤى ان تهمية ج ص۰1 ۳) 

۲. قال العلامة السبى اعلم انه لم یدقل كم صلى رسو ل الله تكو فى تلك اللي ال هل هو عش رون او 
اقل.(شرح الممهاج) 

".لآل العلامة جلال الرنن السهوطى ان العلماء اختلفوالعردها ولو ثيمتطلكمن فعل البى ج 
لم يختمففيه. (المصابيح ص مد) 

۴. قال العلامة الشوكاق و الحاصل الزى دلت عليه احادییف الباب و ما یشآببها هو مشروعية 
القیام ف رمضان و الصلوة فيه جماعة و فراذى فقصر الصلوة البسماة با لتراوخ طخ عرد معين و 
تخصيصها بقراءة مخصوصة لم تر دبه‌سنة. (نیل الاوطار ج.ص») 

(۵) مولوی حبیب الزمان صاحب میفرماید: ولایتعین لصلوة ليأ ل رمضاأن یعلی التراويح عرد 
معزن. (ترلالابرار ج).ص۱۳۱) 

(۶) ابرالخیرمیرنورالحسن خان صاحب مینویسند وبالجمله عددمعین درمرفوع نیامده. 
(العرف الجادی ص ۸4) 

(۷) نواب صدیق حسن خان صاحب تحر يرميفرما يند: ان صلو8التراو ج سنة باصلهالما ثبت 
انه يك صلاها فى ليا ثم تر کها شفقةٌ صل الامة ان لا تجب على العامة او سپوها واجبة ولم يأت 
تعینالعردل الروايأت الصحيحة لکن يعلم من حریہف کان ر سول الله تب پر رمضان‌ما لا میں 
لغيرارواهمسلم ا نعرحها كفير.(الانتانأدالرجيع ص:) 

جواب حديث دوم 
ازين حديث استدلال بخاطراين درست نيست كه درين دو راوى ضعيف اند. 
(۱) محمدابن حمیدالرازی .ضعفه الحافظ رمه الله تعالى فى التقريب. 
/ ۲) عيسى بن جارية حافظ جلد درتهذيب التهذيب رحافظ ذهبی درميزان الاعتدال ازامام 
مسلم فن جرح وتعدیل. یحی بن معين تضعیف ومنکرالحدیث بودن اورا نقل فرموده است. 
همجنان ابن عدى وساجی عقيلى نیزاورا ازضعفاء شمرده اند. امام نسائی متروک ومنكر 


احسن الفتاوي «ففرسى جلد سوم ۵۱۸ فصل فى التراريح «لمعات المسايى, 
. الحديث گفته است. امام ابوداؤد اورا منکرالحدیث قرارداده است وازاهلحديث عالم مولانا 
عبدالرحمن صاحب مباركبورى سخاوى نقل ميفرمايند. منكرالحديث وصف فى الرجل 
يستحق به الترک الحديث (ابكارالمئن ص )۱٩۹۱‏ 
اینقدر انمه برعیسی بن جاریه اینقدرشدید جرح کرده اند. درمقابل اینقدرجماعت بزرگ 
تنها ابرزرعه اباس“ گفته است وابن حبان درثقات ذکر کرده است. بوجوه ذیل جرح راجع 
۰ است. 
(۱)مطابق قاعده اصول حدیث جرح برتعدیل مفسررا ترجیح میباشد. 
(۲) جارحین یک جماعت اند وایشان امام مسلّم اند. 
(۲)جرح بسیارشدید است چنانچه رابطه به منکرالحدیث فیصله خود اهل حدیث را پیش 
نقل کرده شد. 
لهذا اين روایت قابل قبول نیست بالخصوص وقتيكه درنقل ازحضرت جابر حك عیسی 
متفرد است. قال الامام الطبرال لایروی عن جابرين عبدشسه لابهلالاسناد از کدام صحایی 
دیگرنیزاین حدیث هیچ شاهدی ندارد. 
جواب حدیث سوم 
سند اين حدیث نيزيعينه همان است که ازحديث دوم است. لذا اين هم قابل قبول نیست. 
جوابات حديث جهارم 
(١)اين‏ روايت مضطرب المتن است. اختلففيه على حبدان یوسف فروی‌عده مالكل الموطأ 
ويحى القطأن عدن ابن الى شيبة و عبن العزيز بن حمد عدر سعیں ابن متصور هكذا احری عفر لاركعةو 
روات ميلين تصرف قيام الليل من طريق محمن اين سفق عن محمد بن یوسف فقأل ثلانف عشرة وروا 
عبد الرزاق من وجه أخر عن تمبّل بن يوسف فانال احدى و عشرين قاله الحافظ ف الفح جح ص۰۲ 
(اعلاء‌السان جب ص») 
مخمدبن يوسف ينج شاكرد دارد. سه ازايشان يازده ركعات يكى سيزده ويكى بيست 
ويك ركعت نقل كرده اند. سپس متن روايت كنندكان يازده ركعات نيزمختلف اند. متون 
سوم ايشان را درذيل ملاحظه فرمائيد: 


لت 


احسن الفتاوى «فارسی. جلد سوم ۵۱۹ فصل فى التراويج المعان المصاییج» 
امام مالک : حضرت عمر لته ابى بن کمب وتمیم داری را حکم داد که برای مردم 
بازد« ركعت بگزارد. 

بحي القطان : حضرت عمر اث ابى بن كعب وتميم داری مردم راجمع کردند. بس 
'بن هردو يازده ركعت مى گزاردند. 

عبدالعزیزین محمد : ما درزمان حضرت:عمر طإدنه. نوزده ركعت می گزاردیم. 

(۲) قال ان عبدالیرروی غير مالكل اریم احلى و عفرن وهو الصحیح ولا اعلم احا تال فيه 
احذى عشرالا مالكا الى ان قال) الاغلب عددى ان قولة احدى عه ر لوهم كذا ف التعليق لسن تقلا 
عن الزرقأل ل شرح الموطا ج.ص"ه, قلت لم يهم فيه مالك لمتابعة اثنين له ذلك عن حمدبن 
يوسف بل الوهم عدرى فيه من حمل ان يوسف فأنه قألمرةاحلى وعشرين و مرةاحلى عه رقوتارة 
ثلاث عشرة و الجمع بيا با لحيل عل اختلاف الاحوال واحوه كما قال الحافظ و غيرة بعل مستغلى عده 
فأن المخرح واحل فكيف يصح حمله صل اختلاف الاحوال و المحفوظ مأ رواة يزيد بن خصيفة عن 
السائبين يزيد قال كأنوا يقومون على عهن مر ین الخطاب رضى لله تعال عده ف شهر رمضان بعشرين 
ركعة كما ذكرناة ق المتن اخرجهالمیهای و شلد صميح وعزاة الحافظ ل الفح الى مالك ايضاً. (علاء 
السان حم صريمم) 

سائب بن يزيد دوشاكرد دارد. محمد بن يوسف ويزيد بن خصيفه. اختلاف شديد محمد 
بن يوسف پیش بیان كرديدكه ازپنج شاكردان وى متن مختلف روايت ميكنند. حافظ ابن 
عبدالبرروایت۲۱ ركعت را ترجيح داده است. اكنون وجوه قوت روايت بيست ركعتى يزيد 
بن خصیفه ملاحظه گردد. 

بيهقى درسنن کبری ص 4۹۶ جلد ۲ اين روایت را عن ایی الذئب عن يزيد ابن خصيفه 
نقل كرده است وهمين روايت را بيهقى درمعرفة السنن الالارعن محمد بن جعفرعن يزيدين 
خصيفه ذكر كرده است. غرض اينكه شاكردان يزيد متفق اند درايشان مانند شاگردان محمد 
بن يوسف اختلاف نيست. سند اول'را امام نووى. امام سيوطى وامام عراقى وغيرهم تصحيح 
كرده اند. (ارشاد الساری, تحفة الاخيار ص ۰۱۹۲ تحفة الاحرزى ص ه/ا ج۲) 

سند دوم را امام سبکی درشرح المنهاج وملاعلى قارى درشرح موطا صحيح قرارداده اند. 
(تحفة الاحوزی ص۷۵ جلد۲) 


««فارسى,, جلد سو 


قول كدام متعسف رانقل كرده شده است که درين روايت ابو عیدالله ابن فنجويه دینوری 
اند. عدالت وى معلوم نیست. اولاً بعدازئابت شدن توثيق اين روايت ازطرف اینقدر انی 
حديث جليل القدر اين اشكال محض تعسف است. ثانياً براى تعديل بك راوى بين شهادن 
كسى ضرورى ئيست بلكه برين نيابيدن جرح ودراهل فن براى شهرت تعديل اين كافى 
است. قال ابن الصلاح ف المقرمة علا الراوىترة تغيمعبتعصيص العدلین صل عدالکه وتارااتلیی 
بالاستفاضة أ اشعبرت عرالته يين اهل الدقل او نحوهم من اهل العلم وشاع الکداء عليه بألثقةو 
الامادة استغاى فيه بلك عن بيدة شاهرة بعرالته تدصيصًا هلا هو الصحیح ف مذهب الشافى وعليه 
الاعتراد لفن اصول الفقه. (مقرمةص»”) 

وقألاحافظ اہو عمروانعيس الب ركلح امل علم معروف العدايةيه لهو عدل حمول !مرا براع 
العدالة حت يتبينجرحه. (حوالةبلا) 

برابوعبدالله ابن فنجويه هيج جرح منقول نيست. ودرين فن شهرت دارد. جنانجه 
ذهبى لھ متوفی سنه ۱4٤ھ‏ ايشان را ازمحدثين مشهور ذكركرده است(تذكرة الحفاظ 
ص٤‏ 5 ؟ ج”) وابن اثیرجزری ميفرما يند: عرف يها ابو عبد لله حسين إن حمل بن الحسين فنجويه 
الفدجوى الديدورى ألحافظ روى عن الى الفتح مين بن الحسين الاودى الموصلی و الى يكر اين مالك 
القطدى وغيرهما روىعده ابو اضق الفعلرى فا كثرق تفسيرتتوي لكر کدرا فيقول اغبردا القدجوق. 

علاوه ازين سمعانى ايشان را درشاگردان برهان دينورى ذكركرده است وامام بيهقى 
درسنن ازايشان بكثرت روايت کرده است. 

(۳) این روايت ازحضرت عمرخلسته خلاف ديكرروايات صحيح وقوى است. دیگر 
روايات قوية الاسنادرا ازحضرت عمر حك رابطه به بيست ركعات بيش ذکرخواهیم كرد 
انشاء الله تعالى. 

(6) خردامام مالک 2 اين روايت راقابل عمل ندانست لذا وى قائل هشت ركعت نشد. 

(۵) در خود موطا امام مالک له بيست ر کعات ازحضرت عمر عه نفل گردیده است. 

(موطا ص۰ 4 فتح الباری ص۲۱۹ ج۶) 

(۶) اگرحضرت عمر سك حکم يازده رکعات را میداد بس حضرت عثمان کک 
وحضرت على تب ومن بعدهم نیزبر اینگونه روایت يا عمل برآن منقول ميشد مكر چنین 


۳ فى الترا رلمعات الحصاییح 
احسن القتاری «فارسی . جلد سو ۱۱ فصل فى لتراویح 


هيج روایتی نیست. 

(۷) ممكن است كه به حضرت عمر #دعك اولاً ازحضوراكرم تلو روايت هشت ركعات 
رسيده باشد لذا اين حکم راداد. بعداً روایت بيست ركعات معلوم شد بس حکم آنرا نافذ كرد. 
یک وضاحت يك روایت دیگرموطا 

درموطا يك روایت دیگراست. عن‌الاعر ج قال ما ادرکمی الداس الا و هم يلعدون الکفر9ال 
رمضان قال و کان القأرى يقرا سورالق رال مان رکعات‌فاذا قام بها قل لى عشر ق رکعة رای الداس 
انه‌قر‌خفف. (موطامالك) 

دران برين دلیل نیست که گاهی هشت ركعت می گزارد وگاهی دوازده بلکه مطلب 
اینست كه مقدارر کعت آنقدرمیبود که سورت مانند بقره درهشت ركعت ختم میگردید. بیان 
تعداد مجموعه ر كعات درین نیست. لاجاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

ثبوت بيست ركعات تراویج 

| - قالعائشة نفد کان سول لله بى بر رمضان‌مالاءجعپدل غیره. رروامسلی 

4 وعبها رضى لله تعالعمبا قالس كان النبى با اذادخل العشر شرمئزرتو احبی لیله و ایقط اهله 
اخرجه البخاری. (فتح الباری ص۱۳ 

'-روى المومقى شعب الايمانعدعائشة طا مرفوعا نف دخل‌شهر رمضان‌شرمتزرهثم لر 
يأتفر اشفحلی یلسلخو اسناددصس. 

۴ وعببا ردى لله تعاق عدبا قالمی کان اذا دغل رمضان تغيرلوتهو كثرت ضلا ته واپعپل ی الرعاءو 
اشفقلونة كلاف العريزى ج٣‏ ص»۱۲ 

ازاحاديث مذكوره ثابت كرد يدكه حضوراکرم ته دررمضان زياد ركعات می گزاردند. 
ابن احتمال كه هشت ركعات رادرشب می كزاردند بسيار بعيد است زيراكه درين صورت 
مشقت شديده طول قيام است ودرحديث آخری بجاى“طالت صلاته لفظ “كثرت صلوته 
برين بيين دلیل است که زیادتی درركعات است. نواب صديق حسن كان اعدا 
تحر يرميفرما يند. يعلم من حدييف کان ر سول لله َك عبد ر مضان ما لا عبر ق غیرترواهمسلر 
ادعرحها كثير.(الانتقادالرجيعص؛) 


احمل الفتاوى «فارسی, جلد سوم ۵۲۲ فصل فى التراو يح المعان المسابيع, 
درروايات مذكور زیادتی ازهشت ركعات ثابت شد اكرجه نعين بيست نيست ودر 
روايت ذيل تعين بيست است. 

(۵) عن نع اس ره لله تعان عدبما ان رسول لله ہا كأ نيصل رمضان عفرن ركعة والوتر 
اخرجة ابن ا شية ف مصدفه و اليغوى ل معجمه و الطیرال ل الكيير له و المدبقق فى سلده. (الععليق 
امس ج*.ص۱ه) 

صاحب فتح القدیر ودیگربعضی مصنفین این حديث را ازجهت راوى ابراهیم بن عثمان 
ضعیف گفتن بوجوه ذیل درست نیست. 

(۱) محدئین مختلف توثيق ايشان را کرده است. قأل‌اینعدتیل احادييف صأحة وهو رمن 
ابراهيم بن الى حديفة وقأل يزينين هارون و کان على كتابته ایام کانقا ی ما قضى على الباس رچل 
يعنى فى زمانه اعدل فى قضاأئه مده. (بلیب ج ص۳۰) ازين ثابت شدكه ابراهيم بن عثمان 
ازابراهیم بن حيه زياد ثقه اند حال آنکه ابراهیم بن ابى حيه نيزثقه وحسن الحدیث اند. لفل 
عثيان الدار هی عن ین بن معين !نه قأ ل شيخ فة كبي ركذا ل اللسآن. (ج..ص۰۳) 

جون ابراهيم بن ابى حيه ثقه اند بس ابراهيم بن عثمان بطريق اولى ثقه ثابت شد. 

تعديل يزيد ابن هارون بسياروزن دارد زيراكه وى استاذ الاستاذ امام بخاری لم نهايت 
ثقه وزبردست حافظ اند. نيزوى ازحالات ابراهيم به نسبت خارجين زياد باخبربود زيراكه 
يزيد درمحكمه وى محرربود. 

(۲) برصحت حديث ضعيف چون قرآن موجود باشد بس آن حديث صحيح ميباشد. برين 
مندرج ذيل شواهد اند. 

(۱)خود ابن همام چم نوشته است ودرمثال بیان كرده است كه مذهب ابوهریره حك 
غسل ثلاثامن ولوغ الكلب برين قرينه است كه درين مورد روايت مرفوع حضرت 
ابوهر یره عت درست است. (فتح القديرج اص ٤‏ 4) 

(؟)وفيهايضاً و احاصل ان غر المرفوعاوالمرفوع المرجوح ف الفمودهعن مرفوعأخر قدایقرم على 
` عريلهاذا الترنبقر اثن تفیدانه ضرح عدمعليه الصلو قوالسلام مستيرعليه. (لتح القریر ع.ص‌ه۱) 

(۳) حديث مرسل عدالشافعی . ضعيف است. مگر باآن قول صحابی موافق شود بس 
الاتفاة. ححت است ای ٠١‏ ثا اد هماء للات بم ى ده است. وقول الترملى العمل عليه ' 


عدراهل العلم يقتهى لوقا صله وان ضعف خصو ص طلا الطريق. (فتح القدير ب يدها 

() رو اسدای "روا يوس ف قال س عار حديفة لد عن التراوكهوما فعلهعمر رطى قله تعان 
یل رتم كرقولم يعفرصه عدر یلعدیس تلقاء نفس مولح يكن فيمسيدرحأو 
لميأمريعالاعن اص ل لديموعهر من ر سول لله ْله كلا يمرا الفلاحنقلاًعنالاخديار.(ص") 

غرض اينكه حيدث داراى شماره ۵ را بالفرض ضعيف هم تسليم كرده شود بازهم جهار 
روايات اول وصحابه كرام ننیه ومن بعدهم واجماع تمام امت برصحت اين حديث حجت 
ّنه است. مولانا ثناء الله صاحب امرتسری اعتراف ميكندكه بعضى ضعيف جنين اند كه 
ازتلقى بالقبول ات رفع گردیده اند. (اخباراهلحديث ۱٩‏ ابريل ۱۹۰۷ء) 

وحديث داراى هشت ركعات خلاف اين نيست زيراكه اين هشت ركعات تهجد بودند. 
علاوه ازين درحديث داراى هشت ركعات اضطراب است.(قتح البارى ص ۱۷ج ۳) 

یعنی ابوسلمه ازحضرت عائشه نا روايت ميكندكه ماکان يزيدفى رمضان ولافى غيره 
على احدی عشرة ركعة. وحضرت عروه ازحضرت عائشه #غاروايت ميكند. انه یله کان 
يصل بالليل کلف عشرةركعة ثم يصل اذا سمع الدراء بالصبح ركعتين خشيفدين روا المختارى. (فتح 
الباری ج.ص»)وقدمز تفصيله. 

(۶) علیکم يسنتى وسنة الخلفاء الراشرض‌المهدیین مسکوا بها وعضوا علها بالدواجل. (رواها هن 
وابوداؤدوالترملىواينىماجة) 

درين حديث اتباع خفاء شه را واجب فرارداده شده است. پس آن امرى که ازعمل 
خلفاء چیه ثابت شود آن حكماً ازقول حضوراكرم تم ثابت وازطرف ايشان مأموربه قرار 
ميكيرد بس اكرئبوت بيست ركعات تراويح ازخود آنحضرت يله نشود بازهم ازين جديث 
حكم بيست ركعات ازطرف حضوراكرم ۸2 ثابت شد. 

اجماع صحابه تہ بربیست ركعات 

| عن السأئب بن يزين قال کدا نقوم من زمن عمر إن المخطاب رضى له تعانق عده بعش رین ركعة و 
الوتررواة البيهقى ل المعرفةو صصحه السب فيش رح المنباج. (التعليق امسن ج".ص») 

"ول لفظ له من طريق خر قال كأنوا يقومون على عھں مر بن المخطاب رضى اله تعال عده ل شهر 


فصل فى التر او ی «لععات المسايم, 


رمضان بعشرين ركعة و قال كأنوا یھر مون بأ لمكين و كأنو يدو كؤون على عصرهم ل عھں علان بن عطان 
رضى لله تعاقعده من شرةالقيام عصحه الدووی المالاصة وابن العر اق شر حالتقريس و السی ومیل 
المصابیح. (حوالةبألا) 
".عن یی بن سعون ان رن المقطاب خاش امر رجلا یصل ,دم عش رار ركعة روات اپو یکر اسا 
شیبةلمصفه و اسناده‌مرسل لوی. (اثأرالسان ح:.صهده) 
۴ .عن عبد العزیزبن‌رفیع قال کان الى بن کعب رض ی لله تعال عده يصلى بألدا سف مان بالمریرة 
عش رین ركعة یو تر بشلاثاخرجةابوبكر ابن ان شیب ةل مصفهو سناد مرس ل قوی. (حوالشلا) 
۵ -عن الى الحسداء ان على بن الى طالب رضی اله تعال عده امر رجلاً يصلى بالدأس مس ترويحات 
عش رن ركعةرواة الميبقى ل‌سنده و ضعفة. (کاز العمال بحجر,صمم:) 
۶ اخرح المربقى رواية اي عبد الرحمن السلمى عن على رضى الله تعال عده و سيجوء مفصلاً عن 
قريب انشاءالله تعال. 
۷ عن شتر بن شکل و كأن من اصاب على حك انه کان يؤمهم فی رمضأن يعشرين ركعة و الوتر 
بعلا شو ل ذلك قوة. (بیبقی ح'.ص) 
۸ ۔ عن بزیں ہن رومان انه قال كن الداس يقومون 4 زمان رین الخطاب ذه یر مضان بفلاشو 
عش رن رکعة وات مالك و اسناده تو ی مرسل. (بیبلی ح:.ص) 
٩‏ عن عطاء قال اد رکت الداس و هم یصلون ثلا ثا و عشرین ركعة با لوتر. (ابو بکر اس الى شیهة و 
اسنادهحس) 
۰ -عن الى الخصيب قال كان يؤمدا سويلين غفلة ف رمضأن فيصل مس ترويحات عفرن ر كعة. 
(بیبآی ص؟۱"و اسنادحس) 
۱ عن نافع بن عر قال کان !بن الى مليكة یصب بدا رمضان ع۵ رین رکعة. زاب اليشيبة و اسناده 
حسن) 
۴ .عن سعی ںہن عمیدان عل ہن ربيعة کان یصل بم رمضان مس ترو جاتو یو تر بفلات. (ابن 
اپی‌شیبةو اسنادلاحس) 
۳ قال محمداین کعب القرالی کان الد سيصلون یز مان عر ہن القطاب نت ؤر مضا نف رین 


¥ 


احسن الفتارى .فارصی» جلد سو 
ركعة يطيلون ليها القراء قويو ترونبفلانف. (قيام اليل ص») 

۴ قال الاعمش كأن(عمد له یں مسعود ان )يصل عھریں رکعة پوت بعلائف. (حوالةبألا) 

۵ سيأ لعن المغاويروايةصا مول التوأمة. 

۶ .قال الحافظ اين قرامة ق المغنى و المتار عدس الى عبس الله حت فيها عه رون ركعة وبلا قال 
الفورى و ابو حديفة و الشأفى و قال مالك ستة و ثلاثون و زعم انه الامر القديم و تعلق بفعل اهل 
المديدة فان سانجا مول التوأمة قال اد رکمی الداس یقو مون‌بآحریو ار بعین رکعة یو ترون‌م دبا بفمسو 
لیا ان عر صن لہا جمع الداس عل الى ب کعب دنه كأن یصل ہہم عشرین ركعة روا ابو داؤد و رواه 
الاب نن یرید وروی عب ہم ن طرق وروی م ال كع یری ںین رومان قال كأن الدأسيقومونء 3زم ن عر 
رض ى لله تعالعدە ل ر مض ان بدلاث وعشرين رکعة وعن عل رضى لله تعأقعده انه آمر رجلا یصل بهم 

ل‌رمضان عشرين ركعة وهلا كالاجماع و اما ما رواه‌صا فان صاحاً ضعيف ثم لا نيرى س الئاس 
این اخبر عدهم فلعله قل ادرك جماعة من الداس يفعلون ذلك و لیس ذلك بحجة ثم لو ثيت ان اهل 
البريدة كلهم فعلوةلكلنما فعله جمرواجمع عليه الصحابة نغ عصرةاولبالاتهاع قال بعض اهل 
العلم انما فعل هلا اهل المديدة لانم ارادوا مسأواة اهل مكة فان اهل مكة يطوفون سبعاً بين كل 
ترويحتين عل اهل المزيدة مكان کل‌سبع اربع ركعات وما كأنعليه صاب رسول الله ل اون و ای 
انيتع. (المغنى ج٠‏ ص۲-) 
۷ ۔قال اہن جر الیک الشافی اجتمعت الصعابة جضنه على ان التر اوځ عش رون رکعة. (مرقاق) 
۸ -التراو سنة مق كرة عشرون ركعة برمضآن والاصل ف مسلونيعها الاجماع. (نیل الماربق 
الفاقها أحدبكى) 
قال العلامة القسطلالى شرح الصحيح للبخارى وقدعدواما وقع ؤيزمان عمر طن کالاهاع. 
۰ - روک تحملين نمر من طريق دادن قیس قال اد رک الاس ق امارة بان ابن عفان ور إن 
عمد العريز یدید يقومون بست و ثلا ثينويو ترون بدلا .(فتح المارى ج ص۲۰ 
۳۱ عن الرعفرالمعن الشافى ند رأيت الداس يقومون المريدة بتسع وثلاثينو ممكة بكلاثو 
عفرين. (حوالةبألا) 
قال الشيخ يرد على فولاء احداث المدعة ل الدين فان قیام رمضان بسنة و ثلاثين لم يغبت عن 


احسن الفداری «فلرسی» جلد سوم 13 فصل فى التراو يح لمعا المسنيم, 
احدمن الفلفاء ولم يرول كق اثر من الصحابة ثم اجا بو قال و لله علح لعلهم اح يروا التعزيرفيهو 
ظدوا ان‌البی تم رغب الداس و حابم على قيام ران من غير تعدید‌فیه ولا تعیین رکعانعو اختیار 
المقلقاء عثر! ين ركعة کان ادغو له تف طلا الترغيب العام لا لبعى فى عش رين حق يكره الريادة عيبا 
فأختار و احكية اقا ستة و ثلاثين بداء على زعمهم ان فى الامر سعة و اما نمس فلا جميز الريادة مل 
العرين ركعة ف الجماعة العامة و جيرف غير الجماعة لان الجماعة من الشعائر فلا تشرع الاما ورديه 
النصاواليو اظبة من الصحابة ولم يرد الدص ولا مواظبة الصحابة بأزيرمن عشرينركعة ل رمضانو 
امأقولهم ان الى تله حف عل قيام رمضانمن غير رید ها جوابعده انه نَم سه عليه ألاطلاق 
ونح تقول په ولم يف عليه با جباعة لا اى حدفلا جوز قيامفباجياعة الاب در الزىوردفيهالجباعة 
والنهاعلم. (حاشيةاعلاء السان به ص»م) 

ازين روايات ثايت شدكه بركم نبودن ازبيست اجماع صحابه ختهه ومن بعدهم است. 
درعبارات خط كشيده مغنى. قسطلانی. مرقاة ونيل المآرب بالكل تصريح اين است. 

برزياد ازبيست بعضى قول كرهه اند بركم ازآن هيج یکی قائل نيست. 

درروايات مذكوره بعضى مراسل اند وروايت ابوالحسنى ضعيف است. باوجود اينقدر 
روايات بكثرت رابطه به ايشان به كفتن جيزى ضرورت نيست معهذا بغرض تتميم فائده 
ومزيد تائید جيزى توضيح كرده ميشود. 

حجيّة المرسل 

درانکار حجيّة الرسل ازائمه اربعه امام شافعى لله متفرد اند. ازامام احمد له نيزاكرجه 
قول انكار است مكرقول راجح ايشان حجیّت است. ابوداؤد وابن جرير ازامام شافعى لد 
برقبرل حجيّة المرسل اجماع تمام اسلاف را نقل كرده است. ازهمه نخست امام شافعی طله 
ازين انكاركرده است. حافظ عبدالبراجماع نقل كرده زياد كوشش ساقط كردن اين راكرده 
است مكربازياد مشکل بنج نام بيش كرده توانست. (مقدمة فتح اللهمص۷۹) 

علاو: ازين چون تائيد یک مرسل با كدام روايت مسند يامرسل مستقل ديكرميشد بس 
اين مرسل نزد امام شافعى لع نيزمقبول است. قأل الحافظ وقال الهافییقیل اكا !عضر عجيئة 
من وجه آخر یمان الطريق الاو مسلا كان او مرسلا (هر حنغبة الفكر ص۲) بلكه شيخ الاسلام 


55 الفتاوی «رفارسی, جلد سوم ûY‏ فصل فى التراد سل في الترارج لات لتكت 
زكريا انصارى میفرمایند که مؤيد مرسل خواه ضعيف باشد بازهم قبول كرده ميشود(حاشيه 
شرح نخبه) علاوه ازين روايت يزيد بن رومان مرسل مالک است. ومراسل امام مالک له 
نزد امام شافعى نيز بلاشبه حجت است. حضرت شاه ولى الله خله ميفرما يند. 

قال الشافى اح الكتب بعن كتاب الله موطا الامأم مالك واتفى اهل ا حديه عل ان جميع مأفيه 
ممح على رأى مالك ومن وافقه و اما على رأى غيرةفليس فيه مرسل ولا مدقطع الا قدااتصل السذريه 
من طرق اخری وقد صدف یز مان مالك موطانی كفيرة ل "فر جاح دیفه ووصل مدقطعه مغل كعاب 
ان كواب نعينيةوالفورىومعير . (جة للهالبالفة ج,ص:.) 

ر وابت ابوالحسناء 


رابطه به ضعف این روایت دو وجوه بیان کرده ميشود. 

(۱) درتقريب التهذ یب ابوالحسنى را مجهول نوشته است. 

جواب آن اينست كه ازابوالحسنی دوشاگرد ايشان ابوسعد وعمروين قيس روايت میکنند 
وقاعده اصول حديث است كه ازكسى روايت كننده دو باشند ايشان مجهول الذات نيستند 
لهذا ابوالحسنى مجهول نيست بلكه مستوراست, وروايت مستوررا يك جماعت قبول میکنند 
وعندالجمهوربشرط مؤيد مقبول است. درينجا مؤيد آن روايت عبدالرحمن السلمى وشتيرين 
شكل موجود است كه آنرا بيهقى قوی قرارداده است. وقد مرنصه هلاالحدیث وان كان 
ضعيفا لکن تجبربتعدد طرقه (ابكارالمنن ص۱۷۸) بلكه حديث طرق متعدد داشته باشد وهمه 
آنهاضعيف باشد بس آن نيزازجهت تعدد ترق بدرجه حسن ميرسد. ولوسلم ان كلها ضعيفة 
فهى مجموعها تبلغ درجة الحسن'(ابكارالمنن ص۱۳۱) 

)۳( لقاء ابوالحسنى ازحضرت على خث ثابت نيست لهذا اين حديث منقطع است. 

جواب أن اینست که ابرالحسنی دو اند. یکی شاگردشاگردحضرت على خلفته اند اين 
شاگردحکم بن عتبه واستادشرک نمی اند (تهذیب التهذیب) دوم ابوالحسنی که راوی 
حدیث مذ کوراند اين شا گردحضرت على له واستاد ابوسعد بقال وعمروبن قيس اند. 

مواظبت خلفاء راشدین بربيست ر کعات 


برقول صاحب هدایه (بربیست رکعات خلفاء راشدین مواظبت کردند) اعتراض کرده 


«,ففوسى,, جلد سو 


شده است که حضرت ابوبکر صد يق عه بيست ركمات نخوانده اند وازحضرت عمرو 
عثمانته نيزبيست ر کعات درجماعت شامل كرديده خواندن ثابت نیست. اين اعتراض غلط 
است زيراكه لفظ خلفاء راشدین تغليباً اطلاق كرده شده است. مقصود خلفاء ثلاثه اند. (فتح 
القدير ص7١‏ 6 جلد١)‏ 

ازنخواندن باقى خلفاء باجماعت عدم مواظبت ثابت كردن كوتاه نظرى است زيراكه 
مواظبت بردوقسم است. 

(۱) عملا كمواطبة الدبى صل انه عليه وسلم ع الجماعة والسان الرو اتب وغیرها. 

(۲) مواظبت تشريعاً. يعنى برفعل هميشه برانكيخته نمودن وترغيب دادن مثلاً برسنيت 
اذان واقامت اجماع است حال آنكه حضوراكرم عَم برين عملاً موظبت نفرمودند بلكه هركز 
اذان يا اقامت خود نگفت(الاان يكون ادرا) غرض اينكه سنیّت اذان واقامت تنهاازجهت 
مواظبت تشریعی يعنى ترغيب است. اكنون بالفرض تسليم كرده شودكه خلفاء ثلائه 
باجماعت تراويح نمی كزاردند بازهم مواظبت تشريعى ثابت است. علاوه ازين اين دعوی 
غلط است که خلفاء ثلائه باجماعت تراويح نمی گزاردند. 

(۱) امام احمد 2 جزماً فرموده است که حضرت عمر ميك باجماعت تراویح می گزارد 
وحضرت على. وحضرت جابر.وحضرت عبدالله جشفه باجماعت تراویح می گزاردند. 
(الغنی لابن قدامة) 

". قال الشو کال و اختلفوا فق ان الافضل صلاته ل‌بیته مدفرداً ام ف جماعة ل المسجر فقا الشافى 
وجمهور اصضابه و ابو حديفة و احمد و بعض المألكية وغيرهم رحمهم الله تعاق الافضل صلاعبا جماعة 
كما فعله عر بن الخطاب و الصحابة رضی لله تعالى عدهم و استمر امر المسلمین عليه لانه من شعاثر 
الظأهرة. رنیلالاوطار ج۲.ص»۲۱) 

۳ قداخر جالمیهالی ف سندهعن الى عبد ال رن السلمی عن عن رضى انه تعالعدهقالو دعا القراءق 
رمضان فامر مهبم رجلاً ان یصل ,الداس عش رين ركعة قال و کن علن رضى الله تعال عده يوتر بهم وروی 
ذلكبوجهأخرعن على نعلى كلا ل التعليق اس قال الدييوىفيه م ادان شعي بوهوضعيف 0 ص ) 

ثم نقل! لوا لمضعفيهعن ابیزان قلت وق اللسآن وال اہنع ری يكت حدیدشمع ضع واغر له 
مع هذا لحا کم مستز رکه اہ( .ص۸٣‏ لالاثر حسن مع كوتسمر ويأمنيوجهأخرايضأوفهه تمر مر 


احسن الفتاوى «ففوسي, جلد سو 
مل جنت بمهرا یں ركعقواشعار بقيامهمعهم لانه کان یو تر ,دم فأفهم. (اعلاءالسان )ص ة) 

درمدوته زوايت است: عنکلیان‌سعید انه‌سئل عن صلوة الامير خلف القأرى قال ما بلهداً ان 
مرو حفان رض یله تعا عهبما کانًیتو ما نژ رمضانمع الدا سل المسچن. (مرونه جص ) 

ازين نمازنگزاردن خلفاء ثلائه باجماعت ثابت نمی شود زيراكه درين نفی نمازنگزاردن 
بصورت اقتداء است . ممکن است كه امام بن بکرنمازمی دادند ازوی روایت ساکت است 
علاوه ازين عدم معرفت يحيى بن سعید عدم معرفت دیگران را مسلتزم نیست. ما پیش 
ذکر کردیم که امام احمد له يقين کامل داشت که حضرت عمر لته باجماعت تراویح می 
گزارد. ودرمتعلق حضرت علی. حضرت جابر. حضرت عبداله مضه نیزتصریح امام 
احمد جل گذشته است که اين حصرات باجماعت تراویح می گزاردند. 

قول ابن همام جد 

ابن همام + میفرمایندکه هشت ركعت سنت وباقی مستحب است زیراکه هشت از 
آنحضرت كَل ثابت است وبیست عمل صحابه کرام جخنه‌است. (فتح القد یرج اص 4۰۷) 

اين قول باوجودیکه خلاف اجماع است روایتاً ودرايتاً ازهرگونه باطل است. روايتاً بخاطر 
ابنكه بيش ابت کرده آمدیم که بيست رکعات ازخود آنحضرت ٹم ثابت است ودرايتاً 
بخاطراینکه ابن همام 22 مواظبت صحابه کہ را سنت ندانست حال آنکه ازمواظبت فقهاء 
محفقین وخلفاء راشدین اصولیین سنيت ابت میکنند. چنانکه جماعت تراویح سنت مز کده 
است. چندعبارات ملاحظه گردد. 

.١‏ قال احافط العیبی لد ف المداية شرح الهدايةه سيرة العمرين رطی لله تعال عهبما لاشك ق ان 
لعلها ثواب ول تر کها عقا ب لاد مردايلاقتراء ,هما اقوله عليه الصلوة و السلام اقعدوا با لفن بعدى 
الى یکر وعمر فاا كان الاقدراء مأموراً به يكون واجباً و تأرك الواجب يستحق العقاب و الععاب. 
(جبوعةالفتاؤى جا.,ص»ه!) 

۲ وقال کال الرننينالهيا مق تحريرالاصولقسم احدفية العريمة الى فر ضما قطع‌بارومه‌وواجپ 
مق سنة ط ریق دی حلص قولس لام وال فد یمحر 

۴ .ولال > العلوم ل فرح التحرير يليثى ان يراد اعم من ان یکون طريقة دينية مستمرةاق 


احسن الفتاوى ««ففرسى» جلد سو r.‏ فصل فى التراو د الى سین 
الد عه ل بان باه رةاولا بان استمر الئاس عليها بأذنه اوبأكن الغلفاء هه .(حوالشل) 
۴ وق التبيين شرح اسا وق عرف الشرع يراد بها طريقة الردن امأ للرسول بل اوللصحابة 
سنہ حقی ينا لسنة الر سولاو سنةا فلفاء الراشرفن. (مجموعة الفتاؤى .ص»ا) 
تائيد احاديث فوق ازين حديث ميشود: علیکم بسنی و سنة الفلفاء الراشرض المهديين 
عضوا علیها بالدواجل قال الترمل یهلا حریهحس »صیح. (ت رمری ؟.ص ۱) 
لفظ علیکم وضعاً برلزوم دال است ومعطوف به درحکم معطوف عليه میباشد. معلوم 
شد که سنت الخفلاء جشنه نیزمانند سنت رسول الله َه لازم است. لهذا درهردوفرق سنیت 
واستحباب را نمودن صحیح نیست زیراکه مندوب لازم نمیباشد سپس "عضرا علیها 
بالنواجذ نیزباهردوموافقت میکند. علاوه ازين قول استحباب سنة الخلفاء کرده شود بس هیچ 
وجه تخصیص بالذ کرخفلاء نمی ماند زیرا که برسنت جمله صحابه نه عمل كردن مستحب 
است. لما روی عن عمر خت ر مرفوعاً سأر عن اختلاف ا عصان من بعری فاوش الب ان 
اصا بات عدریع ازلة الدجوم فی السماء بعضها اقؤى من بعش ولکل نور مس ا لشیم ما هم عليه من 
اختلافهم فهو عدرى عی‌هری رو آدرزین. مش خو3ص":») 
لذا حضوراكرم لھ به سنت خلفاء وخصوصاً به نسبت اتباع سنت شیخین سنت دیگر 
صحابه را زيادترتأكيد فرموده است. 
غرض اينكه اكربيست ركعات ازحضوراكرم م ثابت نمی شد پس مواظبت خلفاء 
راشدین تہ موجب سنيت است. فعل صحابه شنم كويا قول خود حضوراكرم تق است 
زيراكه خودحضوراكرم یله حكم اقتداء واتباع صحابه درا فرموده است. 
اجماع انمه اربعه وغيرهم برنبودن تراويح كم ازبيست ر کعت 
ازجهت اجماع صحابه كرام #شغہ ائمه اربعه رحمهم الله تعالى نيزدرين اجماع دارندكه 
| تراويح ازبيست ركعات كم نيست. 
(۱) روايت مفصل مغنى بيش گذشته است. درآن مذهب ائمه اربعه منقول است. 
۲ المسلونعسسابىحديفة والشافى واحمرعشرونركعة وحى عن مالك ان‌الترا وق سعو ثلاثون 
ركعة. (رةالامةص"م) 


احسن الفتاوی «فاوسي. جلد سوم arı‏ فصل فى التراريح «لمعات المصابيع, 

۳و ختلقوال المغدار من عرد الركعات الق يقوم بدا اليس ژر مضان فا خدار مالك احرقوليه 
وابوححيفة والشافى واحمدوداؤدو القيام بعهرين ركعة سوک إلوتر وذكر اس قاسم عن مالك انه کان 
پستحسی سنا و ثلاثين ركعة و الوتر ثلائف (إلى قوله) و ذكر ابن القأسم عن مالك انه الامر القديم. 
(بنايةالمجعس عص ۲۰۲) 

؟-.وقدقالت الما لکیةا ما کی لاو عفرین ثم جعامع تسعاً وثلائين(قسطلال) 

۵ . قال الامام الترمزی جن و اختلف اهل العلم ل قيأم رمضأن فرای بعضهم ان یصل احدی و 
اريعين ركعةمع الوتروهو قول اهل المديدة والعيل علهلا عدرهم بالمريدة وا کثراهل العلم على ماروى 
عن على وع ر وغيرهيا من اصمابالدى يكم عف رين رکعةو هو قو لسفيانالفورىواينالمهاركوالشافى 
وقال الشافى وفكذا ادركمعاببلرنا مكة يصلون عهرينركعة و قال ا حمر رو یف هلا الوانلم يدص فيه 
بغىءو قال ويل افتار اجلىواربعينركعةعلىماروىعر الي نكعب. (ترملى ع "01 _ 

غرض اينكه سنيت بيست ركعات ازخود حضوراکرم له ثابت است واجماع صحابه 
كرام كيه ومن بعدهم ائمه اربعه رحمهم الله تعالى است كه ازبيست ركعت كم تراویح 
نيستٍ لهذا بخلاف ايشان قول كردن ضلالت وكمراهى است. 

و الائمة اذا اختلفوا ف مسألة ق اق عصر کان على اقوال كأن اجماعا مهم على ان ماعداها باطل ولا 
چو ز لمن يعرهم احراف قو لأخر.(نورالاتوارص؟؟؟) 

تعريف اجماع 

درتعريف اجماع تعبیرحسامی بهترين است. 

ونصه و الصحيح عدرداً ان اجماع کل عصر من اهل العدالة و الاجعباد ججة ولا عبرةلقلة العلياءو 
كثرههم ولا يألفيا عل فلك حى و توا اولالمشألفة اهل الهواءفها لسيوا بهالىالهواء ولالمغألفة من 
لارأى لهك لباب الافياً يستغنى عن الرأى ثم الاها ع طی‌مراتب‌فالاقویاجا عالصحابة جك نضأ 
لانهلا حلاف فيه فغيهم اهل المزيدة و عترة الرسول عليه السلام ثم الزى ثبى بدص بعضهم و 
سكوت الما لین لان السکوت ف الدلالة على التقرير دون الدص ثم اجماع من بعد الصحابة على حكم 
لم يظهر فيه لول من سياقهم تالف ثم اعاعهم على قول سبالهم فيه حالف فقن اختلف العلماء ل 
ها الفصل فانال بعضهم هذا لا يكون اجماعاًلان موت الما لف لا يمطل قوله وعددد اناجما ععلماء 


كل عصر مه فا سبق فيه اافلاف وفيا لم يسبى لكده فيا لم يسبق فيه اافلاف منزلة المشهور من 

الحديث و فيا سبى فيه الغلاف عمارلة الصحيح من الأحاد و اذا انتقل الهدا اجماع السلف پاهاع كل 

عصر على نقله كان مع نقل الحريمف المتواتر واذا انعقل اليدا بألافراد كان كدائل السنةبالأحادوهو 

يقين بأصله و لكدملما انتقل اليد بالأحاداوجب العبلدون العلم و كان ماما على القیاس.(صای) 
آيا منكراجماع كافراست بانه؟ 


تفصيل اين درشاميه مذ كوراست. ثم نقل ف نور العين‌ عن رساآلة الفأضل الشهير حسام جليبى 
منعظماء علماء السلطان سليمرين بایزین خانم نصه اذالم تكن الأية او الخبر المتوتر قطى الرلالةاو 
لم یکن الخجرمتواترا و کان قطعيا لكن في هشبجة اولم يكن اجماعالجميع او کان ولم يكن اجماعالصحابة 
جننهه او کان ولم يكن اجماع جميع الصحابة او کان اماع جميع الصحابة ولم يكن قطعياً بان لم يى 
بطريق التواتر او کان قطعیا لکن کان !جم اعا سكوتياً فی كل من خله الور لا يكون الجحود كفرا يظهر 
ذلك لمن نظرق كتب الاصول فا حفظ فلا الاصل فانه يدفعك ل استهرا جفروعه حك تعرف مدهما قيل 
انميلز مالكفر لموضع کذاولایلز مؤمر ضع أخر كر دالہحتا ر ج۲ ص۴ کتآب المر تد). 

ازين تفضیل ثابت شدكه تكفير منکرازاجماع منعقد درمورد تراويح جائزنیست. البته 
تضليل كرده ميشود. يعنى قائل سنيت كم ازبيست ركعات درضلالت بټّنه است. 

فقيام رمضان بعشرينركعة و الوتر هو السلة الب كرةيضلل تأركها ويلام من نقص عبباً. (اعلاء 
السان ج.ص») فقط واه تعألاعلم وعلمه‌اتم. رشيداحمد 

۳ ذى الحجه سنه ۸۷۳ 


و 
0 


نیمه 

اقتباسات ازرساله خیر المصابیح مؤلفه حضرت مولانا خير محمد صاحب ند 
(۱) اهل حديث پاکستان بسیاربزور وشورمیگویند که رسول الله عم هشت ركعت 

تراویح گزارده اند. وحضرت عمر لته نیزبرهشت حکم داده است. جمهورمسلمانان که 

بيست ركعت میخوانند يا ازبیست زياد میخوانند اين هرگزثبوت ندارد حال آنکه 

نمیدانند که هرچیز ازعمل معلوم ميشود. اگر آنحضرت هشت ركعت تراویح گزارده 


احسن الفتارى «ففرسي» جلد سوم arr‏ فصل فى التراويح المعات المساوع؛ 
باشند وحكم حضرت عمر شك نيزهشت ركعت ميبود بس عمل حضرات صحابه كرام. 
تابعين. تبع تابعين. انمه مجتهدين. سلف صالحين.علماء راسخين برزائد ازبيست نمی بود 
حال آنکه درمشتركه هندوستان قبل ازدوقرن مكمل در دوازده صد سال درتمام مساجد 
شرق وغرب وجنوب وشمال بيست ركعت يا زائد ازبيست تراويح ميشد. درحرمين شر يفين 
تا اكنون بيست ركعت يا زائد ازبیست ادامه دارد آيا بجزاهل حديث جمهورامت در گمراهی 
بودند؟ يا بغير ثبوت بيست يا زائد ازبيست ميكزاردند. ازعهد رسول الله م تاقرن دوازدهم 
درهر مسخدی كه هشت ركعت تراويح گزارده شده باشد بس ثبوت آنراپیش كرده شود. 

(۲) معلوم شد که آنحضرت يكت بطورحتمى هشت ركعت نگزارده بلكه بيست ركعت 
گزارده اند. ودرعهد مبارک حضرت عمر سك نيز بيست ركعت تراویح گزارده شده است 
وگرته محقق مانند امام ترمذی جلد حسب عادت مذهب یکی را هشت ركعت نقل میکرد 
مگردرتمام صحاح سته مذهب هیچ یکی هشت ركعت نیست ونه هشت ركعت تراویح عمل 
کسی رانقل کرده شده است. 

(۲» ثبوت بيست ر کعات تراویح از علماء اهل حديث 

بس منع ازبیست وزیاده چیزی نیست الخ (العرف الجاديص ۸4) 

نواب صدیق حسن خان مینویسد بس انی بزیادت عامل بسنت هم باشد الخ. (هداية 
السانل ص۱۳۸) 

نیزمیفرمایند که اماآنکه جمع ازاهل علم اين نمازرا بيست ركعت قرارداده اند ودر هر 
ركعت قرائت معین را مستحسن داشته اين عدد بخصوصه ابت نشده ولیکن مجمله چیزی 
است که بران اين معنی صادق است که انه صلوة اله جماعة وانه فى رمضان پس حکم به 
بتبد یم آن چه معنی. (بدرالاهله ص ۸۳) 

نیزمیفرمایند : ان صلوة التراوح سنة باصلها لما ثيك انه تې صلاها ف لي الل ثم تركهشفكلة على 
الامةان تچب على العامة اويحسيوها واجبة ولم يأت تعين العرد ل الروايت الصحيحة المرفوعة ولکن 
يعلم من حدیہف کان رسول لله م میں فى رمضان ما لا چعہں ف غييرك. روان مسلم ان عردها کان 
كفيراً. الانتقادالرجيعص:) 

نمازتراويح بلحاظ اصل خود سنت است زيراكه اين ثابت شده است كه آنحضرت لم 


احسن الفتاوى «ففرسى» جلد سوم arr‏ فصل فى التراويح لمعلا المسابيم, 
درچندشب تراويح گزاردند سپس با اين انديشه كه برمردم واجب ندانند. كزاردن را ترک 
فرمودند. ودرروايت صحيح مرفوعه تعين كدام عدد (حتمى) نيامده است لیکن اين حديك 
است که "کان رسول اننه صلی أنه عليه وسلم یمین فى رمضان مالا چچہں ل غيررمضان» (رراه 
مسلم) معلوم ميشودكه عدد تراويح كثيراست. 

(۳) اهل حديث درمنسوب كردن يازده ركعت تراويح بطرف آنحضرت تم مخالف 
سلف خود اند. آيا نواب صديق حسن خان صاحب مرحوم وميرابوالحسن صاحب مولوى 
وحيدالزمان صاحب. علامه شوكانى. علامه سبكى. علامه ابن تيميه بخارى شريف نخوانده 
بودند. لذا اهل حديث اين عصر ازاصح الكتب ثبرت يازده رکعت را ميدهند كويا ولافى 
غيره گفته نماز تهجد دوازده ماه جرا نباشد؟ بهرحال اين رابكويندكه شما علم زيادتر داريد يا 
حضرات مذكوره. 

)٤(‏ ازعهد فاروقى كرفته تا اواخیر قرن دوازدهم تمام مردم قائل بربيست ركعت يا زائد 
از بيست ركعت بودند. درهيج جاى وهيج مسجدى هشت ركعت نمی شد. اگردر کدام 
مسجدى هشت ركعت ميشد بس آنرا صاف واضح كرده شود. 

(۵) درزمانه حضرت عمر حك كاهى داخل مسجد هشت ركعت جماعت تراويح شده 
باشد پس ثبوت این را بيش كنيد. 

(۶) درزمانه حضرت على خث كاهى داخل مسجدجماعت هشت ركعت تراويح شده 
باشد ياكسى ازييست ركعت تراويح انكاركرده باشد بس ثبوت اين را پیش كرده شود. 

(۷) درسلف کسی درمسجد هشت ركعت تراویح باجماعت گزارده شد وبرين انكار 
نکردند؟ در کدام سنه؟ در کدام شهر؟ 
انعبى الاحاقمن خير المصابيح بقلم حب المؤلف رمه الله تعاى رح واسعةٌ العبل رشيدامررزقه 
لله تعانق حبه و حب وليائه. والحمد لله اولاً وأخراً والصلوةوالسلام على رسوله و اله و ضيه کما کب و 
يرضى بعردمايحثويرطى. | اجمادىالاولى.. کد 


عنوان فصمفهة 


باب صفة الصلوة ومايتعلق بها کم و شا 
به نيت كردن بعدازتکبیر تحریم نمازنمیشود 


نيت را بزبان لازم فراردادن بدعت است Fa aaa‏ 
حیئیت شرعى نيت بزبان درنماز شإ 


درنيت سنت ها سنت رسول الله كفتن 011 [ [ز[ز[ز ز [ ز[ [ VE EON‏ 
كيفيت انگشتان بوقت تکبیر تحر يمه 1 1 1 RS‏ 
تكبيره تحريم را بعداز برداشتن دست بكويد 211111 aa‏ 
نماز گزاردن باكلاه 000 ASE‏ 
سوال مثل بالا AS‏ اي ی es‏ 
درسجده اکثرحصه پیشانی وبینی را برزمین نهادن واجب است ده موم او و ۱:۵ 
قومه وجلسه وتعديل در آنهاواجب است AS‏ 1 0 0 2 
بنابرتوهم فساد دراعاده مغرب ووترجهارركعت بگزارد 1 سای 
در مغرب يا وتر سجده سهو نکرد بس به وقت اعاده چند ركعت بگزارد؟ تون ۱۱۳ 
فرق ميان مرد وزن درهیئت ر کوع مهد ویس وووو رو وه مومع ردو 00000 ا 
بیدار کردن شخص خواب رفته برلی نماز ی 
حکم سجده بدون نماز 00 ها 
متصل بعدازنمازهر گونه سجده مکروه تحریمی است 000[ ی ی ۱۶ 
در درود اضافه #سیدنا افضل است ی وه 2 
دعای مأثوره درقومه وجلسه ب+-سبب2 ¥( 
گنگ چگونه نمازبگزار و؟ دسصسصس«دپبپپ«بدد«سس_ 


با نخواندن درود شريف نمازمیشود 00000000100 


احسن الفتاوى 30 ۵۳۲ فهرست مضامين 
درتشهد اشاره انكشت مستحب است ام ۱ 
كيفيت عقد اشاره در تشهد سس اي EGE SS ORS‏ 
حد ركوع درصورت نشسته نمازكزاردن ا 0غ 
درنمازقيام برزن نيزفرض است LE‏ 1111#1ااا ا ااا 1 
نخست زانوی راست رانهادن مسنون نیست هه موه ومع ا ااا 
ندیه ثماز ل وه لوه امه لم ل لوطو موه ومو ممم مه ممم ممم 777۰ 
طریقه مسنون رفتن بسوی سجدةه ........: 00 اا 
زيادتى ثواب درتمام حرم برهرعبادت است 1001 اا 
بشارت چهل نماز درمسجدنبوی تنها برای مردان است ESSN aka‏ 
بشارت برجهل نماز درمسجدنبوى مقيد به تسلسل است ESSA‏ 
جواب اشكال براداى نماز درحالت ولادت 111 1 000101111 
بعداز ادا شدن جماعت نمازفرض را درمسجد نگزارد ود ع (o‏ 
درنماز ياد نماند که نیت کدام نماز را کرده بود؟ و 
پیوست نمودن زانوهادرر کوع يي ا ده و ی تا ی تیا او تج YO‏ 
سجده بقدر تسبیح واحده واجب است EER‏ گی ی ۲۹ 
طريقه بستن دست درنماز و a‏ وت هویم هون اب ی ۱۲۹۰ 
فاصله ميان قدمين درقيام CT‏ 
سهواً نشست بس هنكام برخاستن دوباره تکبیرمسنون است یانه؟ 8 نتم ۳ 
تحقيق جمله "ربنالک الحمد. FSS Sa‏ 
دروفت تنگ جهت تقاضای فضای حاجت نمازرا ترك كردن جائزنیست 5 ی ی ۱ ۷ 
دعا درسجده نماز OA RAL‏ و ی ی اوه وی ۱ ۱۳ 
ازطرف ميت پسرش فدية نماز را پرداخته میتواند ی یز فلت ۲۳۱۱ 
هنگام برخاستن درنمازنهادن دستهابرزانوها مستحب است TEES SSR‏ 
انديشه نقصان برابر ۶۰ ۳۰ كرام نقره باشد پس رهاكردن نماز جائزاست TEs‏ 
PES‏ 


قرات درنماز حكاية است 0 11 11 


احسن الفتاری «فلرسی, جلد سرم ary‏ فهرست مضامين 
درتشهد سلام انشاء) گفته میشود ی 
يوست نمودن شتالنگها درسجده ی 
برای مرد بستن دست زيرناف مسنون است برس 
هنكام رفتن بسوی سجده دست را برزانوها گذاشته نشود هه وین وت ۱۳۸ 
نشسته نماز گزارنده نظرخودرا بربفلش گذاره ی با و نت ا 
درقنوت نازله دست را بایدبند يده شود a‏ 1[ ز[زة ز ز 0 ز 0 | 1 | |[ ا :۱۳۹ 
در دعا ميان دستها چیزی فاصله مستحب است ی ی ی بر که 63 
سوال مثل بالا کر CARRE‏ 
دردعاء رخ دستهارا بسوى آسمان گذاشتن مستحب است 007 0 0 تب EES‏ 
در دعاء دست راتاجه حد برداشته شود CPE Saa‏ 
در دعاء رخ انكشتان را بسوى قبله گرفتن مستحب است ESS‏ 
طريقه مسنون دعاء EV SRSA aR‏ 
زبدة الكلمات- دعاء بعدازفرائض aA‏ 10101111111 
عبارات فقه 000020 ااا 
باب القراءة والتجويد E‏ 
درقرانت کوشش صحت اداراکرده نشود پس نماز نمیشود ۰ب زد 
مقدار قرائت فرض A‏ تا و و یه وی وی مت 
در دوركعت آخری فرض سوره فاتحه واجب نيست 0101 0 ۱ 
فرائت مسنونه ا ی 
در دو ركعت اول فرض سورت نخواند بس در دوركعت آخرى خواندن مستحب است... ۶۱ 
درمیان فاتحه وسورت بسم الله خواندن بهتراست هی و وی ی ی اا 
مقدار آواز درفرائت هو و و و و و دوجوم موم مهو موم موم 
در هردور کعت یک سورة خواندن وات موص و او ده Pia‏ 
دریک ركعت دوسورة خواندن هی کدی توا بببب-00002 000 0 بط 


احسن الفتاوی «,فارسی, جلد سو ۵۳۸ فهرست مضامين 
تفصيل مذاهب ائمه درفاتحه خلف الامام. آمين بالجهرورفع يد ين f uicassaeesenernseenecmeseneren‏ $ 
قرانت بآواز بلند زياده ازضرورت جائزاست 101011011111111 
درقَاد خْلِى فى عبادی “فى ماند و 
بر کسیکه هیچ سورة ياد نباشد چگرنه نمازبگزارد؟ 017 ریق 
منفرد درنمازجهری قضاء کند پس درقرائت اختیارجهراست ار یسیع 
قضاى از ری را باجماعك کرو کرد بن جهرواخب الت a se‏ 
درسنت فجرووتر سورتهاى متعين راخواندن 19 1 [ز[ز[ز[ 1[ ز 1[ 1 1[ ا غك 
درسوره زلزال بجاى خَيرًا . سر خوانده شود نماز ميشود PRS‏ 
در روزجمعه درفجرسوره سجده راخواندن FDS MEMOS SSSA‏ 
آهسته آمين كفتن افضل است FOSS E SSSA‏ 
برهرآيت سورة فاتحه وقف افضل است SE‏ شا 000000000 0 10000و 
بوقت بارش ازمقدارمسنون كم قرأءت ك eee‏ ۷۰ 
بعدازخواندن یک قسمت فاتحه را سرا نيت امامت كند پس اعاده فاتحه رانکند E‏ 
امام یک قسمت فاتحه را سرا خواند پس اعاده آنرا نكند 00 
درنماز ازميان سورة خواندن VVAR Raa SR aaa‏ 
مقدار فرض تجويدقرآن ا اا ی اس ۷ 
حيئيت شرعى وقف لازم Vea RAE‏ 
سوال مثل بالا TE‏ ا 
درتمام ركعات سنت ونفل آميختن سورة واجب است NO eR‏ 
الارشاد الى مخرج الضاد تحقیق لفظ ضاد هی ی E‏ 
سوال مثل بالا ببب SR‏ ۱۳ 
سوال مثل بالا 000000 
ضاد را دال خواندن 0 0ك 
حکم بذل مجهود برای عاجز ازتلفظ ضحیح م AF‏ 
افتداء ضاد را دال خواننده یه 


احسن الفتاری .فاوسی, جلد سوم 5۳۹ فهرست مضامين 
سوال مثل بالا لوت امسا اا العو ANE‏ 
نيل المرام بإلترَام السکوت عند قراءة الامام ل 
خصوصيات غير مقلد ین aeaS e‏ ۱ 
مقام ومنزلت تفسير صحابه كرام aa‏ ا 
مجاهدين جچبر / 00000000 ا 
سعيد بن المسيب/ هر AD‏ ی 3 
حضرت حسن بصرى/ 1 
امام زهری / 00 0 TESS‏ 
ابوالعالية الرياحى / ا ا VERE‏ 
عبيدين عمر وعطاء بن أبى رباح رحمهمالله OES‏ 
محمدين كعب القرظی / 0000000 0 00 
حجية المرسل ل مم ا اا 
امامان غير مقلد ين ا ا NSS‏ 
امام رازى 00[ 0 ا 
فائده جلیله ses E AAR:‏ 
حكم نماز تحية المسجد درحالت خطبه f O EE‏ 
خاتمة الكلام EID‏ 000 
فاتحة الكلام فى القراءةخلف الامام ATS EARS‏ 
مقتدی وفرائت سوره فاتحه SA SSS.‏ ا 
ضعیف بودن حدیث ابوهریره ت درباره مسبوق ASSES‏ نیبم وه وه تشم گم ۳۰ ۱۱۱۷ 
جواب دلائل اهلحدیث یی سب ۱۲ 
تائيد علامه ابن تيميه ازحنفی ها هی IVA‏ 
درسند حدیث عباده اضطراب موجوداست ۱ 
درحدیث عباده زیادت (فصاعداً) حجت بالای اهل حدیث می باشد و ۱7۲ 


جواب قول شاه ولى الله صاحب ااا 


احسن الفتادی رفس جلد سو دده و عي حت أبنت باس 


اعتراط تبرمرلانا اندعق مخت سهارتوژی صاحب وجواب آن سس 

اثر حضرت عمرت nuns‏ 121 2110111110 

اثرحضرت على کرم الله وجهه 000 5370 

ثرعبدالله بن عمرم Vaasa a‏ 

اثرایی بن كعبت AA RSS Saa‏ 
اثرعبدالله بن عمروبن عاصت Ana RRO‏ 
اثرابوهر برهت VASSAR A Ê‏ 
اثرعبداله بن مغفلت Aa‏ ال ا ۱۹6 
اثرابوسعيدت E ORAS‏ 
فرق بين فرض وواجب وی ایو بدا او هی رهب ره 1 1 1 ا 
اثرحضرت عانشهل یا وی وی :۲ 
اثرحضرت عبادهت سصسسس.2 
اثر ابن عباسم م ی ی کش تس ۲:۴ 
اثرابن مسعودت E‏ 
فتوى حماد بن سلیمان / Da RA‏ 0 0 
فتاوى مکحول / ببب-01 0 Vea‏ 
اثرعطاء / 00 0 اا 
اثرمجاهد / aoa‏ 00 
فتاوى امام اوزاعی وليث بن سعد / اا 
فتاوى عبدالله بن مبارک / ا ل 11 
تحقيق علامه ابن تيميه / 00 00 
امام نوو ی / Nea‏ 
شاه ولى الله / RS Raa aS‏ ا 
5 ۳۷ 


عمل رسول اللهه وتعامل خلفاء راشدين رضران الله عليهم اجمعين ی AV‏ 
مشايخ صوفيه رحمهم الله تعالى oR‏ 1ذ1 1 1 1 ا ا AAs‏ 
امام ابوحنيفه وامام محمد رحمهمااله تعالى 00000 
كروه اهل حديث بانى فساد كروهى است Vaasa‏ 
علامه عینی / 06[ یو و هم ز[ز[ [ |[ ا ا 
مولاناعبدالحى. شيخ التسلیم وملاجیون هه 0 
اعتراض بی مورد صاحب تکمیل ما ی eae‏ ۱۳۲۲ 
اعتراضات فاج تکمیل بردلائل احناف ووو اام نو اس تاه هی عون تخت تفج ۱۳۲۲۲ 
اعتراض به دلائل احناف که ازقرآن مجيد نموده اند 1 1 1 ااا 
اعتراض بردليل دوم ASUS SSSA SEARS a‏ زا 
اعتراض به دليل سوم ARR‏ ااا 
نت صاحب تکمیل و ی یه Eesha‏ 
تنقيديردليل چهارم ال اسفو الوط ا ل یر ۱۲۶۰۲ 
اعتراض به دلیل پنجم طخ تسو ا ف نا موی بخ اف ای بو وی ای ماخ وه و ۳۵ 
درجه امام ابوحنيفه درعلم حديث EPS‏ 
انتقاد درمورد دليل ششم ROR oS‏ ببددبج 000‏ ۷6 
آرزو وتمنی ازمصنفين اهل حديث FON eae a‏ 
اعتراض به دليل هفتم پب- م 
آعاده نمودن قول های احمدبن حنبل وابن تيميه ا اف وتو دی رت هو 0 
احسان احناف براهل حدیث ی 113 
باب الامامة والجماعة نو و و میمعت عنم میم فواه موم وب واه زو مدومن 1 1 1 1 1 2211 ۱۲۵۵ 
هنگام جماعت فجرخواندن سنتها هه ی ور ااا ۲۵ 
قائم گردیدن جماعت جماعت درحال خواندن سنت هايا نوافل تس ۳9 ۲۵۵ 
هنگام خواندن فرض جماعت شروع شد AEA‏ یت ۲۵۶ 


درحالت خواندن نمازقضاء جماعت قايم كرديد Rs‏ اذ 1 


احسن الفتاوى «فارسی, جلد سوم فك فهرست مضامين 
لنك برروش قادر باشد پس براوجماعت واجب است مر 20010111 
امامت نابینا ا لما مالقا مس اام ل ا 
امامت فطع کننده ریش aaa‏ 1 
سوال مثل بالا asan RSS‏ فلا 
ازتراشیدن ريش توبه کند بازهم تاپوره شدن ريش امامت او مکروه است را 
صلوة خلف الفاسق واجب الاعاده نيست یه دم ام هو موه 1[ 1 1 وراه ۶ ۳ 
امام مسافرچهار رکعت گزارد يس نمازمقتدی مقیم نمی شود ری ۲ ۲۶ 
امام راتب احق بالامامت است. Esel‏ 
اقتداء غیرمعذور ازپشت معذورجائزئيست Pa‏ 
افتداء قادربرر کوع وسجود ازيشت عاجز جائزنيست 1 | 
اقتداء متوضى بشت متيمم جائزاست لاجو اا هه و م ارا 
امامت مسح كننده جائزاست aa aaa‏ 0 0 10000 
امامت نشسته نماز گزارنده جائزاست 00 0 0 1 00 
برای امام جهربالتکبیررسنت است امقس ی وک سر Een‏ 
حكم اختلاف متقد يان درتعداد ركعات 121 و میم 6 ۱۶ 
هلتجب الاعادة على من سها خلف الامام [آز[ز1[101510[ز[1[1[1 1 |[|[|1|[1[|[ |[ [ [ [ [ [ [ 1 01001 
امامت یک دسته ی اد ون ی ی و ی و 1 و ین ۲۶۴ 
بعدازسلام اول امام اقتداء درست نيست ره ری میس ۲۳۷ 
بيش ازنشستن مقتدى امام سلام داد Soa‏ [ز[ [ 0 0 11 
درغیرمسجد بدون غذرا اقامت جماعت بدعت است VERSES SSS‏ 
جواب دارالعلوم تندوالله يار YEE Raa ase‏ 
به كراهت نمازامام نمازمقتدیان نيزمكروه ميشود NESR‏ 
امام را درهرحالتى يابيد شريك شود 101 
امام خنثی درست نيست ااا ين 
مقام خنئى ازيشت صف کود کان است ا ِ LEER‏ وم و ...۳ 


احسن الفتاوى «فارسی, جلد سوم arr‏ فهرست مضامين 
حكم سبقت ازامام درركوع يا سجده ی ی 0 0 0 0 
مفتدى درقعده اولى ايستاد شد 0 1 1 1 1 WOR‏ 
اقرار کفربعدازامامت عرصه دراز VENG e eGR ES‏ 
بعدازيك عرصه معلوم شد که امام كافراست ا ل VE aR RSA‏ 
کود کان را درصف بالغين ايستاد كردن SDE Saa rae‏ ۷ ۱۳۱۷ 
به لقمه مقتدى نمازفاسد نميشود الام هه طف سخ م ا 
قبل ازفراغت مقتدى ازتشهد يا درود امام سلام كرداند eae‏ ۱۲۱۷۸ 
امامت شافعى واهلحدیث VASSAR‏ 
ترک جماعت برای ملازم جائزنیست VAS RRA Sa‏ 
ترک جماعت برای مريض رياح جائزاست ب VOR‏ 
شركت زنان درجماعت مسجدمکروه تحريمى است 000000 0 0 
ترك جماعت بول وبراز ياشدت گرسنگی ز 1 1 1 1 121 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 11 
تنها امامت زنان نامحرم مکروه تحریمی است هی و YASS‏ 
بعداز اذان درمسجد تنها نماز گزارده رفتن ب--000 0 0 00 
ترك جماعت ازجهت دوربودن مسجد TAV E‏ 
سوال مثل بالا Aaa eS RSA‏ 
أمامت خصى AOS‏ حل لو 1 
امام قبل از اداى سنت ها نماز گزاریده میتواند YAT‏ 
درمنزل بالاایستادن امام 0 رسای ی TAF‏ 
درمنزل بالائی مسجد امامت كردن ی اا 
طریقه صحیح شر کت درر کوع 111000000 یه ۱۸ 
امامت رشوت خور VAC aaa‏ 
امامت بينعدة تلویزیون ب-بسس۳سح e‏ 
امامت جنين شخصى که درخانه وی پرده شزعى نباشد دود ب000001 0 0 0 0 0 E‏ ۱۳۸۵ 


قبل ازتكميل تشهدمقتدى امام برخاست 008 ز[ 1[ 2200101010101 
سوال مثل بالا aaa‏ 000 
امامت بدعتى لم روك تي 
قبل از صفرارجماعت قايم نشد پس تنها نمازبگزارد AV‏ 
مقتدی قصدا تشهد نخواند 11 ی یا 9 
امامت دارنده عقائدمودودی Ra‏ لط ره اوه ا وروی ۱۲۸ 
بغیربجاآوردن قضاء باجماعت شر یک شد VARs‏ 
ترک جماعت برای بجاآوری خواهش زن VAKA SAS‏ 
ازوسط محراب دور ايستادن امام مکروه است ا ۱۸۲ 
سوال مثل بالا VOSA REARS Ras e‏ 
ازپشت امام جای مژذن را متعین كردن جائزنیست رل 
امام ركوع وسجده را مختصر کند 0 1[ 1[ اا 
امامت يائين دارنده ايزار ازشتالنگ که ااا 
براثربى احتياطى مقتدیان می افتد Yaaa aR‏ 
به مقتديان نابالغ ثواب جماعت ميسر ميشود 00 2 2 2 2 2 212 1 1 00 
تنها زن يا بچه مقتدى باشديس كجاايستاد شوند؟ الم جد ااام سام ا ل ۵ 15 
امامت وارثان را سهم ندهنده ی AV‏ 
امامی که برصحیح مخارج حروف قادرنباشد 11[ 1[ ات ۲۵۹ 
امامت شخصيكه برذمه وى نماز قضاء باشد 0 0 0 اا 
مقتدی یپش ازختم شدن تکبیره تحریم امام تكبيررا ختم کرد پس نمازوی نشد ۳۹ 
برای هيج فردى درجماعت تأخيرجانزنيست مام ساي بو الا 
فصل مانع اقتداء ONES ARAS SS‏ 
سوال مثل بالا E‏ 
شرائط استخلاف 8 ”ص19 111 1 ا 

۳۰۷ u... 


براى امام تحميدافضل است hesa oases ee‏ هوهق 020۱ 


احسن الفناوى یج سوم ا 


براى امام تأمين مسنون است و ا 
لفظ لسلام .راپیش ازامام ختم كردن مكروه است ا ذ 1 ز 1 1 1 1 اا 
جماعت زنان مكروه تحریمی است 9ب تسف ا 0000010 
امام درنمازفجربجای خواندن فنوت خاموش ماند ae‏ ها ۱۳۰ 
برمسافراتباع امام مقیم درچهارر کعت فرض است وه شوه او ما یی 000 0 ا ا وین 2 ۶۸ ۱۳ 
برای آينده قرائت يا ركوع راطويل كردن 00 بب-0000 0 ا 
ازجهت تنكى جاى دروسط ايستادن امام لط ل و 7 
بعدازظهر. مغرب. عشاء. رخ كردن امام بطرف مقتديان خلاف سنت است 17 
ترک جماعت بغرض نماز گزار ساختن ديكران جائزنیست TN asena‏ 
دراقتداء امام شافعی رفع يدين نکند SDR RES E‏ 
بيش ازتکمیل سه تسبیح مقتدی امام برخاست E‏ سس ۳۱ 
امام قعده اولی رات رک كرده برخاست بس برمقتدى اتباع اين لازم است IVs‏ 
امام بعدازقعده اخيره ايستاد شد پس مقتدى اتباع اورا iii‏ ۳۱۲ 
امام مسافربعدازفعده اولى ايستاد شد بس مقتدى جه بايد كرد؟ 000000000000 
امامت لنگ و مه و وم ردو و 00000000 PNY‏ 
امامت پوشنده شلرار(پتلون) 11 AEE‏ 
امامت کسیکه زنان رایی پرده درس میگرید "ای نی 
قبل ازختم شدن قنوت مقتدى امام بر کوع رفت یی 
حد شرکت درتکبیراول RAE‏ 0 0 وف 
الوصية الاخوانية فى حکم الجفاعة القائية ا 
حكم جماعت ثانيه درمسجد اا 
صررت تطبیق ela‏ مت تا 
امام الكلام فى تبلیغ صوت الامام ......a0uaecssssecsesecesenaenaencaeanaenaensecsnasesnesannavsraraenanes‏ ی 
استعمال آله مكبرالصّوت درنماز كك 
تنقيح رساله ااا ااا ااا 23223111010101 


احسن الفتاوی «فلرسی, جلد سوم © > ١:‏ 


خلاصه 1 1[ [ 1[ 117111 

المشكوةلمسألة المحاذاة 

حل محاذاة زنان درحرمين شريفين 

اگرامام نيت امامت زنان را نكند اماو اقلم الم 

برای امام نيت امامت نساء ضروری است یانه؟ لقو نايت ی ی ا ۳۵ 
خلاصة تحقيق FBO esna St‏ 
اكرامام نيت زان را نكند اق و TOD EAA‏ 
اگرامام نیت زنان را کند دب امس ۲۵۶ 
ازاله اشتباهات SS TD‏ ااا 
انصراف الامام الى جهة الانام یر مش اا 
هيئت انحراف امام بعدازنماز فجروعصر 0000 
كلام فقهاء رحمهم الله تعالى وی 0 PEYRA‏ 
الحاق الحا ام و ا ل امو 
باب المسبّوق واللآأحق 0000 ا 
ازمقتدی يك سجده ماند ا اا 
درمتابعت امام برمسبوق نيزتشهد واجب است ا BEES‏ 
به مجرد نشستن مسبوق امام ازقعده اولى برخاست ERS‏ 


احسن الفتاوى «.ففرسی» جلد سوم اعم فهرست مضامين 
مسبوق با امام قعده اخیره نکرد کی ا ان 
مسبوق براى باقى نمازجه وقت ايستاد شود؟ 4 121 1 1 1 1 1 ۱۳۳۹ 
امام برای ركعت پنجم ايستاد بس مسبوق جه بايد كرد؟ 9دببب7 000020 0 0 ا ااا 
امام بعدازقعده اخیرایستادشد. مسبوق اتباع آنرا كرد بس نمازفاسد شد ال 
پیش ازتمام شدن نمازفوت شده لاحق امام سلام داد ا اا 
مسبوق درقعده اخیرامام بعداز تشهد چه بخواند؟ ا ااا 
حكم ثناء برای مدرک ومسبوق ......ه. م ا مط ع ا الوا توف هه ۲۳۱۷۱۲۰ 
مسبوق باقراءت سرى امام ثناء خوانده ميتواند NESR‏ 
مسبوق سه ركعات جه وقت قعده اولى كند؟ اس اه اه الس سس مشا E‏ 
لاحق بعدازاتباع امام نمازفوت شده را بگزارد 00002020 0000 0 ا 
لاحق نمازفوت شده را مع سنن وآداب اداء کند لا او ا اا ا 
تحقيق نادر درمورد حكم مسبوق مقيم درپشت امام مسافر 00 ااا 
باب مفسدات الصّلوة والمکروهات موه یره نوی وا اه ی 1 ااا 
حكم بلندشدن هردوباى درسجده 00010103 0 0 TS‏ ۳ 
حكم برهنه شدن ستر درنماز Ossett‏ 
تحقيق مسئله بالا اا ی 1 1 AVERSA‏ 
تحقيق زمن كثير EREK‏ ل ا ا FATS‏ 
حكم برهنه ماندن شتالنگ زن درنماز POE‏ 
درجادرباريك نمازنمى شود 1 1 1 E‏ 
درلباس چست نمازمکروه است ی وه ای مس وه بببب00000 0 0 ا 
بوشانيدن مرد شتالنگ را درنماز 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 DE‏ 
حکم درجای ناپاک فرش هموار کرده نماز گزاردن رخ شم وی ۳۹۶ 
درجای ناپاک شیشه انداخته نماز گزاردن SS‏ وا ترس ۱۳۹۶ 
درر کعت دوم وترسلام داده نیت نفل را بست ..«, ا 


احسن الفتاوى «فرسي» جلد سوم رست ضامين 


درركعت سوم فرض سلام داد EEA‏ 1 


بعدازسلام دادن به یکطرف ازجلوروی نماز گزار گذشتن جائزاست 


آمدن آرق درنماز و وه و وه و هو مهو مهو موه وم 
آستین را بالاکرده نماز گزاردن مکروه تحریمی است ا او ریا جوز 
هنكام رفتن به سجده جامه را جمع كردن مكروه تحريمى است rak‏ 
دركرته داراى نيم آستيئه نمازمكروه نيست 11 1 1 1 میتی بط 
رومال وعقال درسدل داخل نيست 1 ی اه ا ا اس 
شخص نشسته درجلونمازكزاربرخاسته رفته ميتواند 0 
ازجلونمازبه جه مقدارفاصله .گذشتن جائزاست؟ 

ازرومال يا جوب ستره ساختن esata‏ دببب-1 [ [ [ 1 000 
صورت های مختلف ستره يوقت ضروت OE‏ 
درمسجدحرام ازجلو روی نمازگزار گذشتن و 
دربام مسجد نمازگزاردن DERA‏ 
حكم درنظرآمدن عكس نمازی ورشيشة بن a‏ 
نمازدرلباس ایریشمی مکروه است TA‏ ره 
درحالت خوردن سيريابيازدرخانه نمازگزاردن نيزمكروه است ES‏ 
درحالت نمازبیتری. سیگار ونسوار درجيب گذاشتن جائزنیست 2 
درنمازروش كردن SEG a RS‏ 1233707 
درنمازبلاضرورت خارش كردن مكروه تحريمى است ia‏ 
مسلسل سه بارخاريدن مفسدنمازاست ذ[ 1[ 1ذ[ذز[ز1 1 [ SSSR‏ 
تعر يف عمل كثير 1 0 ااا 0ك 
درنمازباهردودست كلاه را برسرنهادن aa‏ ا ا 01 
زدن مار درحالت نماز asena‏ 
خواندن لاحول درنماز 1 1 1[ 1[ 1[ ا ل 


برسطح سینمانما زخواندن مكروه تحر يمى اسحت ا 


OTS 


۵۴۹ فهرست مضامين 


درمقام داراى تصويرنمازمكروه تحريمى وواجب الاعاده است مد E‏ 
درارض مغصويه نمازمكروه تحريمى است ا CNAs‏ 
حکم رسیدن پای مرد برسرزن درنماز ی 
نماز با نکتائی مكروه تحريمى است ا ا 
نما گزاردن بالباس خریده شده ازآمدنی حرام مکروه تحریمی است 2۱۹ 
نمازبرقالين خريده شده از آمدنی حرام مكروه تحريمى است EONS‏ 
درلباس دزدى نمازمکروه تحريمى است 001010101 1 0 زونه 6۰۲ 
سجده درحالت وجود جامه برپیشانی ....... CSO RRR‏ 
درحالت تقاضاى قضاى حاجت نمازمكروه تحريمى است ES EEE‏ 
درنمازنقشه قبركدام بزرگ جلو روى باشد CVSS‏ 
حكم سجده براسفنج ل CTA TSE RS‏ 
درنمازدعاء بفيرعربى مكروه است 1 1 1 1[ 1 3 
برآمدن كدام لفظ درنمازبلاقصد 000010110 0 اا 
درنمازانفرادی محاذات زن مکروه است ۳ 000010101 0 0 
شرانط صحت بناء و ی ها اس ا اام لم 
بسوى شخص خوابیده رخ نموده نماز گزاردن 00000000 la‏ 
درنمازبه ضرورت کرته درست كردن مکروه نیست ea‏ ۲۵ ۶ 
درنماز چادر ازشانه بيفتد COE RSs‏ 


احسن الفتاوی ««فارسى» جلد سو .ذه فهرست مضامین 
دحا سس ۳ 
در مسجد گذاشتن كلاه هاى بوريائى ونمازگزاردن درآنها مكروه است اس عا 
شكستن نمازازجهت بارش د ا مخ ۷ 
تنحنح درنماز ا هه مه اه ااا ا ال 
سهواً سلام داده دیگرنیت يبندد و همه وم یرومم مهد وا م وا A‏ 
حکم شک دروضزبعدازفراغت ازنماز و همم مه م و۲۲ ۲٩‏ 6 
نماز گزاردن برعلف دارای کثافت DESEO‏ همه همهم ومد هرمن ٩‏ € 
باد را باز داشته نماز گزاردن ص72 77 
جامه پاک نباشد پس درجامه ناپاک نمازبگزارد sabe‏ وه یوم م وود و مناد وو و۲۳ ۶ 6۳ 
درنمازیر عطسه الحمدله گفتن DDE‏ وه همه و و او وا موم مود O‏ 
برعطسه کسی درنماز "یرحمک الله گفتن ی تا ی امه نی 3۲۰۳ 
مسائل زلة القارى ET‏ 1 ی 1 1 ا 
درميان قرائت دوركعت يك سورت كوجك را ترك كردن مكروه است 1 
درر كعت اول سوره ناس را خوائد ا N‏ 
درركعت اول سوره ناس را شروع كرده ترك كردن مكروه است 0 
درركعت دوم سورت بيش را شروع كرده ترك كردن مکروه است 

انتقال ازیک سوره به سورة دوم ی وه و هی وه یه وتو 

درنمازقرانت خلاف ترتیب مکروه ست الخ اط ی و ی هه و 
قرآن را ديده خواندن مفسد نمازاست عاسو اس مفو ا و با 
ورا ای ان كرد یی ی كرة يسن ر aR‏ 
ماندن آيت ازوسط سوره ا وخ 1 1 ا ااا 0 
سوال مثل بالا aaa‏ شع لق او اقم ا 
بجای أشقى اتقى خواند ea aaa‏ 
مقدار اطاله مكروهه ركعت دوم 11 1 1 ااا 00 
باب الوتر والنوافل ااا 1 ااا 


در قنوت وتردعاى ديكرى خواندن SSG‏ و 


حكم ترك شدن تكبير قنوت یه ی ا ااا 
تكرار دعاى قنوت يي 00000011 0 
ترك ياتكرار دعاى قنوت CTO‏ 
سنت هاى نمازهای پنجگانه از آنحضرته ثابت اند Pease‏ 
سنت مؤكده ونفل را به يك سلام خواندن وم انان لمح ا CE‏ 
دردوركعت نفل بعدازقعده سهواً ايستادشد EVs‏ 
باقنوت وترقنوت تازله را يكها کر وه سا نی EY...‏ 


ثبوت دوتشهد دروتر CE Sessa eS aS‏ 
تخصيص جماعت وتر بارمضان CET Sasa‏ 
برای سنن ونوافل نیت مطلق نماز کافی است GEFs‏ 


سوال مثل بالا 00 
سنت مؤکده قبليه ترک شد پس داخل وقت قضای سنت مؤكده است COR‏ 


بعدازوترفساد فرض معلوم شودپس وتررا اعاده كرده نمیشود OAS‏ 518 


بعدازوترمعلوم شد که درفرض سجده سهونکرده است GOA‏ 6۵ 6 
فرض صحيح نشد پس دوسنت بعدازآن را دوباره بخواند CEOs‏ 


شركت منفرداً گزارنده فرض يا تراويح درجماعت وتر 010120121212121 56 


درفرض و وترامام مختلف باشد بس كراهت نيست EVR‏ 
سنت گزاردن وقت جماعت فجر EER‏ 
سنت فجررا درجاى گزاردن كه آنجاقرانت امام را شنيده شود ام 0000000 
درركعت دوم نفل قعده را فراموش کرد CENA‏ 
سوال مثل بالا و امات الوم موا لل ا سس ةا رن اس شوگ 
فعده آخرى وترفراموش شد 1 [ذ[ذ1[1[1[1[ 1[ ا 10 
سنت فجررا جهارركعت گزاردن Osea e‏ 
ركعات اشراق. چاشت واوابین Rs‏ ره اا 
دوركعت سنت مؤكده دراوابين داخل اند 000008 


احسن الفتلری «فارسی» جلد حص ۵۵۲ و ۰ مين 


اوقات اشراق. چاشت وتهجد ربب OO‏ 
جماعت نوافل دررمضان نیزمکروه است ا 108 
قضاى سنت فجر CFE SSAA Ra‏ 
سوال مثل بالا CPPS ESMA‏ 
حقیقت استخاره و 
نماز کسوف بعدازعصرمکروه است انط او وو لق یه او ات و وس ۶ ۱3۶ 
حكم تحية الوضؤوتحية المسجدقبل ازنمازمغرب CPV SSSR AS‏ 
بعدازصبح صادق تحية الوضؤوتحية المسجد جائزنیست وی 1۴۶۷ 
تفصيل تحية الوضؤوتحية المسجد 00101012178 0 0 ااا 
سوال متعلق بالا EFAs SSSR RSS‏ 
وقت تحية الوضؤقبل ازخشک شدن اعضاء است د PASS‏ 
به نشستن تحية المشْجد ساقط نميشود ا ۴ 
تحية المسجد بانمازهاى وقتى مخصوص نیست...-.-----................4۶4 
درروزيك بارتحية المسجد سنت مؤكده است بببب00002 0 :6۶۹ 
تسبیحات قائم مقام تحية المسجد ها ی ی اا 
چهارر کعت نمازنفل بررکعت سوم بشکند 0 تن ۶۷ 
سنت های قبلیه ترك شدند پس بعدیه را بعداً بخواند ا 9 
سنت های قبليه جمعه ماندند بس جه وقت بخواند؟ و ی دیفم و امش مه ۱220 6۷ 
تعداد ر كعات بعدازنماز جمعه 00000000000 
نوافل را درخانه خواندن افضل است RAR‏ یه CVSS‏ 
نيت سنن جمعه ET‏ 
برذمه خود بطورجرمانه نفل واجب كردن الما ال طم 611 
تکبیرقنوت واجب نيست واو و ل 617 
ثبوت رفع يدين درتکبیرقنوت RANA‏ م ONES‏ 
درقعده اولى سنت غيرمؤكده درود ودعا ودرركعت سوم نا خواندن اولى است ا 


احسن الفتاوى «فارسی» جلد سوم ddr‏ فهرست مضامين 


فصل درميان سنن وفرائض VESSELS Ea‏ 
درصلوة النسبیح وقت قیام بسوى ركعت دوم وچهارم تکبیرنگوید و ۱۷۶ 
درقومه صلوة التسبيح دست بستن مسنون است SALSA‏ ی ۶۱۷۶ 
درحالت نفل كزاردن صبح شد CNV SDSL AS‏ 
دوسه افراد جماعت نفل را شروع کردند بعداً زياد ترشريك شدند 00 
قبل از تهجد خوابیدن ضروری نیست که 
درصورت شک درركعات وترقنوت را مكرربخواند ا 
ثبوت نمازاشراق E SS ES‏ قم مات قف اط 
بستن جهارركعت نيت نفل دورکعت واجب شد E EAA Re e‏ 
حواله دعاء قنوت CASS DSRS AS‏ 
فديه وترنیزواجب است CASAS RSS‏ 
بعدازقنوت درود خواندن افضل است aa‏ 00011 0 0 0 ااا 
اعاده نوافل كزارده شده باجامع بليد واجب نيست اا 
وتررا بيش ازتراويح خواند بس اعاده آن واجب نيست CAV‏ 
بناء نفل برفرض مكروه است ا 11 0 ااا 
تبليغ كردن درميان فرض وسنت CATS eae‏ 
اعدل الانظارفى الشفع تعدالایتار يي ال 0 
حكم ركعتين بعدالوتر TTS‏ ا ل ا ا CY E‏ 
مذاهب الائمة رحمهم الله تعالى CARS A ea‏ 
صنيع المحدئین رحمهم الله تعالى 0 0 0 0 
فصل فى التراويح E‏ 0000007 0 0 0 ۲ 2۸ 
درتراويح بربقره ختم كردن 009 اا 0 
سوال مثل بالا 1 کر QAREMAN‏ 
تكرار سوره اخلاص درتراويح VERSO SSS‏ 


درچهارر کعت تراویح قعده اولی فرامرش شد پس دور کعت شد همه مب CNOA‏ 


اقتداء نابالغ درتراويح درست نیست 53111111 


احسن الفتاری «فارسى. جلد سوم ۵۵۴ ۱ سس ist‏ 
سوال مثل بالا و م 4 
تراويح راسهواً جهارركعت كزار م ااا ااا لل 
اسه رکفت تراويح به يك قعده CIV‏ 
براى قارى وسامع جيزى گرفتن ودادن حرام وازپشت جنين قاری تراريع ناجانزاست. .£۹۹ 
بوقت ختم قرآن امام ومؤذن را جيزى دادن e‏ 
اجرت سامع و 
سامع نابالغ رادرصف اول ایستاد كردن ال DETERS‏ 
بغیرخواندن فرض شر کت درجماعت وتردرست نيست 1[ 1 0 
بغي ر گزاردن تراويح درجماعت وترشريك شدن ببب00017 0 ا ال 
ازيشت كم کننده ريش تراويح جائزنيست 1 1 1 1[ مهس 0 
دعاى بعدازتراویح. 0 0 
حكم بسم الله درميان سورت ها 00000 0 
جماعت تراويح بيرون ازمسجد بببب000010100212 0 la a‏ 
برای نمازهای فضائی تراویح راترک كردن جائزنیست هه 1[ 0 وب ۵ ۸۵1 
بدون سامع قرآن خواندن هم را هو اه رورس رب 9۴ 
حكم شبينه لت الل م ف فط OF eases‏ 
سوال مثل بالا 100 01 1 1 1 1 ا 
حکم تراویح برای مسافر. مریض وزن هی OVA‏ 
در دوجا تراويح خواندن يك امام.: O ASRS‏ 
تعين جاى براى سامع 0000010121211 0 0 001000 OAS‏ 
قرآن رانگاه كرده لقمه دادن مفسد است ب 00000000 
جماعت تراويح درمسجدسنت مؤكده است ا ONA‏ 
منفرداً فرض گزارامامت تراويح رانكند RRA‏ ۵3 
براى زنان نيزبيست ركعت تراويح سنت مؤكده است 0 
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نشسته تراويح خواندن 61 
دریک مسجد متعددجماعت هاى تراويح OVS‏ 
لمعات المصابيح فى ر كعات التراويح OV SSAA RA‏ 
بحث مفصل برتعدادتراويح as‏ م 1 1 ااا ۵1۲ 
شواهد بربيان تهجد درحديث ONES Sa aS‏ 
فرق درتهجدوتراويح ONO ia Saa‏ 
شهادات حضرات اهلحد یث و 
کرای خدیت دو OVS‏ 
جواب حديث سوم aaa‏ 1 1 او ا ONA‏ 
جوابات حدیث چهارم A aaa‏ ااا 
یک وضاحت یک روايت ديكرموطا 1000111 0 ا 
ثبوت بيست ركعات تراويح ا 61 
اجماع صحابهيبربيست ركعات ا اا TSE‏ ا 
حجيّة المرسل OTE SSE Raia AS‏ 
روايت ابوالحسناء ولوس ا ی 
مواظبت خلفاء راشدين بربيست ركعات OTN isan‏ 
قول ابن همام / و ی ما یا اد ی OTN‏ 
اجماع انمه اربعه وغیرهم برنبودن تراویح کم ازبيست ركعت ی او نی ۵۲۰۰ 
تعر يف اجماع م راکمه و وی ی ۲ ۵۲ 
منکراجماع كافراست يانه؟ ا سبو اما مالسفلة ی 03۲ 
OF aer a‏ 
(۲) ثبوت بيست ركعات تراويح از علماء اهل حديث OFS‏ 


تم فهرس الكتاب بعون الملك الوهاب 
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصعابه وسلم اجمعین برحمتك يا ار حم الراحمين 


